








دانشنامه امام جواد علیه السلام 


نویسنده : جمعی از نویسندگان 


آدم خوش گمان هرگز نمی هراسد 


روزی مامون - خلیفه‌ی عباسی - به همراه برخی از اطرافیان خود به قصد 
شکار عزیمت کرد. 

تیش از آن: که آنان از شغر خارع شوندم.در متنتیر راهبه ختند کود ی برخورد 
کردند که مشغول بازی بودند. 

همین که بچه‌ها چشمشان به خلیفه‌ی عباسی و همراهانش افتاد, همگی 
فرار کردند و کسی باقی نماند مگر یک نفر از آن‌ها که آرام در کناری 
ایستاد. 

چون مأمون چنین دید, بسیار تعجب کرد از اين که تمامی بچه‌ها هراسان 
فرار کردند و فقط یک نفرشان ارام ایستاده است و هیچ ترس و وحشتی 
در او راه نیافت. 

پس با حالت تعجب نزدیک آن کودک 9 ساله رفت و نگاهی به او کرد و 
گفت: ای پسر! چرا اين جا ایستاده‌ای؟ 

و چرا همانند دیگر بچه‌ها فرار نکردی؟ 

ان کود 5 سریع اما با متانت و شهامت پاسخ داد: ای خلیفه! دوستان من 
چون ترسیدند. گریختند و کسی که خوش گمان باشد هر گز نمی‌هراسد. 

و سپس در ادامه‌ی سخن افزود: اساسا کسی که مرتکب خلافی نشده 
و ضمنا از جهتی دیگر, راه وسیع است و خلیفه با همراهانش نیز می‌توانند 
1 کنار جاده عبور نمایند؛ و من هیچ گونه مزاحمتی برای آن‌ها نخواهم 
داشت. 

خلیفه با شنیدن این سخنان با آن بیان شیرین و شیوا, از ان کودک خوش 
سیما در شگفت قرار گرفت؛ و چون نام او را پرسید؟ 

جواب داد: من محمد جواد, فرزند علی بن موسی الرضا علیهماالسلام 


عاونا نیون نام او بر پدرش درود و رحمت فرستاد و به راه خود ادامه 
داد و رفت. 

و چون مقداری از شهر دور شدند. مأمون کبکی را دید؛ پس باز شکاری 
خود را - که همراه داشت - رهایش کرد تا کبک را شکار کند و بیاورد؛ و 
چون باز شکاری پرواز کرد و رفت بعد از لحظاتی بازگشت در حالتی که 
یک ماهی کوچک را - که هنوز زنده بود - به منقار خود گرفته بود. 

با مشاهده‌ی این صحنه, خلیفه و همراهانش بسیار در تعجب و حیرت قرار 


۳ 
و اش که خاش فاهی را از ان با ز شکاری گرفت. از ادامه‌ی راه برای 


شکار منصرف گردید و به سمت منزل خود مراجعت کرد. 

در بین راه, دوباره به همان کودکان برخورد کرد و حضرت جواد علیه السلام 
ِ جمع دوستانش مشغول بازی بود. پس مامون جلو امد و حضرت را 
صدا زد. 

امام جواد سلام الله علیه پاسخ داد: لبیک. 

مافوزن از خضر بت بر رید این چیست که من در دست گرفته‌ام؟ 

حضرت جواد الائمه علیه‌السلام به اذن و قدرت پروردگار متعال لب به 
سخن گشود و اظهار نمود. خداوند متعال به واسطه‌ی قدرت بی‌منتها و 
۱ نها که در وهای رس ا ریدم بر ی شمان و 
هوا قرار داده است. ۱ 

و اين باز شکاری یکی از آن موجودات کوچک و ظریف را شکار کرده است 
تا خلیفه. فرزندی از فرزندان رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم را 
ازمایش نماید و میزان اطلاعات و معلومات او را بسنجد. 

خلیفه پس از شنیدن چنین سخنانی. شیفته ی او گردید و گفت: حقیقتا که 
تو فرزند رضا و از ذریه‌ی رسول خدا هستی, و سپس آن حضرت را در 
0 0 [1]. 


پی نوشت ها: 

[1] اثبات الهداة: ج 4 ص 351 س 6, به نقل از فصول المهمة ابن‌صباغ 
مالکی. 

منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام محمد جواد؛ مولف: عبدالله 
صالحی؛ نشر مهدی پار. 


یکی از اصحاب حضرت جواد الأئمه علیه‌السلام. به نام ابوهاشم, داوود بن 
قاسم جعفری حکایت کند: 

زمانی که امام محمد جواد علیه‌السلام در شهر بغداد ساکن بود. روزی به 
منزل ایشان وارد شدم و در مقابل حضرت نشستم», , لحظه‌ای بعد از آن 
تاه هه او هه هه ار خن 
نشانید. 

بعد از آن یاسر خادم عرضه داشت: يا ابن رسول الله! بانو ام‌چجعفر از شما 
اجاتم مت‌ظایه ۲ بهحضور ما مرت اما تحص اند 

و حضرت اجازه فرمود, در اين لحظه با خود گفتم: اکنون که وقت ملاقات 
نیست., برای چه ام‌جعفر می‌خواهد به ملاقات حضرت جواد علیه‌السلام 
بیاید؟! 

در همین افکار غوطه‌ور بودم و خواستم که از محضر حضرت خارج شوم, 
که ناگاه امام علیه السلام به من فر مود: ای ابوهاشم! بنشین تا قضیه 
برایت روشن گردد و متوجه شوی که ام‌جعفر برای چه به ملاقات ما 
قف اند 

وقتی ام جعفر نزد حضرت ۳ در کناری با ۳ خلوت کردند و من متوجه 
صحبت های آن‌ها ۳ تا ۰ که بعد از گذشت فینا و ام جعفر اظهار 
داشت: ای سرورم : | من علاقه‌مند هستم شما را با همسرت,؛ ام الفضل کنار 
هم ببینم. ۲ 

حضرت فرمود: تو خود نزد او برو, من نیز خواهم امد. 

پس از لحظه‌ای که ام‌جعفر رفت. حضرت نیز وارد اندرون شد و چون 
لخطانی. کنشت: امام علیهالفلام سرت مراعت. شود ه ات ای 
شریفه‌ی قرآن را تلاوت نمود: (فلما راینه اکبرنه) [1] . ۳ 

یعنی: جون زنان؛ یوسف را مشاهده کردند, او را بزرگ و با عظمت 
دانستند. 

آن‌گاه به دنبال حضرت. ام‌جعفر نیز خارج گردید و گفت: 

ای سرورم! چرا جلوس نفرمودی؟( 

چه حادثه‌ای پیش آمد, که سریع بازگشتی؟. 

اس سای ی 

برگرد نزد امالفضل و از خودش سوال کن, او تو را در جریان قرار می‌دهد 
که هنگام ورود من به اطاق چه حادثه‌ای رخ داد؛ و چون از اسرار مخصوص 
زنان است. باید خودش مطرح نماید. 


هنگامی که ام‌جعفر نزد ام‌الفضل آمذ و جویای وضعیت شد, ام‌الفضل در 
پاسخ گفت: من باید در حق پدرم نفرین کنم, که مرا به شخصی ساحر 
شوهر داده است. 

ام‌جعفر گوید: من ام‌الفضل را موعظه و ارشاد کردم و او را از چنین افکار 
و سخنان بیهوده برحذر داشتم؛ و گفتم: حقیقت جریان را برایم با زگو کن,؛ 
که واقعیت امر چه بوده است ؟ 

ام‌الفضل گفت: هنگامی که ابوجعفر علیه‌السلام نزد من آمد, ناگهان عادت 
زنانگی - حیض - بر من عارض شد؛ و در حال جمع و جور کردن خود شدم 
ام‌جعفر دو مرتبه نزد حضرت جواد علیه السلام امد و گفت: 

ای سرورم! شما علم غیب می‌دانید؟ 

امام علیه‌السلام فرمود: خیر» ام‌جعفر گفت: . یس چگونه دریافتی که او در 
خی حاعی فرار کر قیفر کهفر ان لحظاه کی کنر اد آوند ای تحص 
االفضل از انن موخوغ خیر نداشت؟! 

حضرت فرمود: علوم ما از سرچشمه‌ی علم بی‌منتهای خداوند متعال 
ام‌جعفر گفت: اپا بر شم وحی نازل می‌ شود ؟ ۲ 

می‌کنی, بر ما وارد می‌شود؛ و انچه هم اینک مشاهده کردی, یکی از موارد 
جزئی و ناچیز است. [2]. 


[1 سوره‌ی یوسف : ایه‌ی 1د. 

[2] هداية الکبری حضینی: ص 303, س 7 حلية الأبرار: جح 4 ص 575, ح 
2 بحار: ج 50 ص 83, ح 7, مدينة المعاجز: ج 7, ص 401 ح 2411. 
منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام محمد جواد؛ مولف: عبدالله 
صالحی؛ نشر مهدی یار 


اب برای میهمان و اگاهی از درون 


در آن شبی که حضرت ابوجعفر, امام محمد تقی علیه‌السلام مراسم 
عروسی داشت. من مریض بودم, در بستر بیماری افتاده و مقداری دارو 
خورده بودم. 

چون صبح گشت., خالم هت نید یه تندار ی طلافات ان حطترت. رفتم و 
اول کسی بودم که صبح عروسی را به دیدارش شرف حضور یافتم, 
مقداری که نشستم - در اثر ناراحتی که داشتم - تشنگی بر من غلبه کرد؛ 
ولیک از فرخواست آبه خعالت کید 

امام جواد علیه‌السلام نحاهی بر چهره‌ی من نمود ۵ آن گاه فر مود: گمان 
می‌کنم که تشنه هستی؟ 

عرضه داشتم: تلف ای مولایم! 

پس حضرت به یکی از غلامان دستور داد تا مقداری آب بیاورد. 

من با خود گفتم: ممکن است آب زهرآلود و مسموم باشد و غمگین شدم. 

وقتی غلام آب را آورد, حضرت تبسمی نمو و آب را گرفت و مقداری از آن 
را آنتامتد. ده باقن مانده‌ی آن را به من داد و آشامیدم, پس از گذشت 
لحظه‌ای, دو مرتبه تشنه شدم و از درخواست آب حیا کردم. 

امام علیه‌السلام اين بار نیز, تگاهی بر من انداخت و دستور داد تا آب 
بیاورند؛ و چون [ 9 را آوردند, حضرت همانند قبل مقداری از .ان را تناول 
نمود تا شک من برطرف گردد و باقی مانده‌ی آن را نیز به من داد و من 
نوشیدم. 

در این لحظه و با خود گفتم: چه نشانه‌ای بهتر از این بر امامت حضرت. که 
بر اسرار درونی من واقف و آگاه است. 

به محض این که چنین فکری در ذهنم خطور کرد. حضرت فرمود: به خدا 
نقیو کتدم ما اهل, بت زسالت. علیهم الشلام. -. همان کسانی. هستنیم. که 
خداوند متعال در قران فرموده است: آيا مردمان گمان می‌کنند که ما به 
اسرار و حقایق درون آنان بی‌اطلاع هستیم؟! ‏ _ 

سپس من از جای خود برخاستم و به دوستانم گفتم: سه علامت از امامت 
را مشاهده کردم, و آن گاه از مجلس خارج شدم. [1] . 


پی نوشت ها: 


[ 1] اثبات الهداة: 0 4 ص‌ 3دد, ۳ 12 هدابة الکبری حضینی: ص 31 با 
اندک تفاوت. 


منبع: چهل داستان و چهل حدیت از امام محمد جواد؛ مولف: عبدالله 
صالحی؛ نشر مهدی بار. 


سسوم ات اس دای فضیان هط ۱ کرت سا انم حرش 
شام لاه عاشحکایت کند: 

روزی از روزها نامه‌ای برای امام محمد جواد علیه‌السلام نوشتم و سوال 
ری ال سای که ماس العی است اه 
و آیا او از پیغمبران مرسل بوده است؟ 

امام علیه‌السلام در جواب نامه. چنین مرقوم فرمود: 

خداوند متعال صد و بیست و چهار هزار پیغعمبر برای ارشاد و هدایت 
بندگانش فرستاده است, که سیصد و سیزده نفر از آن‌ها پیامبران مرسل 
بودند. 

متست ک داساام سرکی ار اسان صسن الم یرکسع 
از حضرت سلیمان علیه‌السلام مبعوت شد و همانند حضرت داوود 
علیه‌السلام بدون بینه و برهان در بین مردم قضاوت و حکم فرمائی می‌کرد 
و هی گاه غضباک لضف کرت ۳ آن که در جهت رضای خداوند سبحان 
بوده باشد. 

سپس امام جواد علیه‌السلام در پایان نامه مرقوم فرمود: 

نام حضرت ذوالکفل علیه‌السلام, «عویدیا» بوده است., و او همان پیامبری 
است که نامش در ضمن آیه‌ای از آیات شریفه‌ی قرآن مطرح گردیده 
است: 

(واد کر اسماعیل :و الیس ودالکتل و کل هن لاخارا:] 1 

یعنی؛ به یاد اور ای پیامبر! - پیامبرانی را همچون حضرت - اسماعیل, یسع 
و ذواکفل را, که هر یک از ان‌ها از خوبان و برگزیدگان می‌باشند. [2]. 


[1 سوره‌ی ص. ایه‌ی 8 

21 فضص ااساض دافم 277 ممم السا نم فرص گس 32 
منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام محمد جواد؛ مولف: عبدالله 
صالحی؛ نشر مهدی پار. 


آزاد شدن اباصلت از زندان 


اباصلت هروی می گوید: وقتی که در حضور حضرت رضا علیه السلام آماده 
به خدمت بودم فرمود: 

ای باصلت: به قبه هارونیه وارد شو و از چهار گوشه‌ی گور هارون مشتی 
خاک بیاور. حسب الامر امام از چهار گوشه‌ی قبر وی خاک آوردم. امام 
علیه السلام خاک طرف در قبه را یعنی پشت سر هارون را گرفت, بوکرد 
و ریخت, فرمود: اگر بخواهند مرقد مرا پشت سر هارون حفر کنند سنگی 
ظاهر خواهد شد که ار تمام کلنگداران خراسان جمع شوند نتوانند آنرا 
بکنند سپس خاک طرف بالا سر و پایین پای گور را گرفت و بوئید همان 
سخن را فرمود, آنگاه خاک پیش روی او را گرفت و فرمود: تربت من در 
پیش قبر اوست و مرقد مرا در آنجا تهیه خواهند کرد هنگامیکه به حفر 
مرقد من پرداختند به آنها بگو به اندازه‌ی هفت پله مرقد مرا حفر نمایند, 
آنگاه زمین را بشکافند ۵ آکز امتناع کردند و خواستند لحدی برای من 
ترتیب دهند بگو لحد مرا دو ذراع و یکوجب قرار دهند که از آن پس خدا به 
اندازه ای که بخواهد آنرا وسیع گرداند. میا ۱ 
قبر من به چشم می رسد! اين دعائی که به تو می آموزم بخوان آبی 
جریان پیدا می کند چنانچه همه لحد را فرا می گیرد و ماهیان کوچکی در 
را اه و ار 
[ بریز ماهیان ریزه های نان را می خورند تا چیزی از آنها باقی نماند 
آنگاه ماهی بزرگی پیدا هی شود و همه آن ماهیان کوچک را طت: نله 
چنانچه اثری از ل ماهیان باقی نمی ماند. آنگاه ماهی بزرگ یم 
نایدید می شود دز آن موقع دست بر روی آب گذارده: دعائی دیگر که به تو 
می آموزم بخوان آب خشک می شود و اثری از تری آب در قبر مشاهده 
نمی شود. البته همه این دستورات را در حضور مامون انجام خواهی داد. 
پس از شهادت امام رضا علیه السلام به وصیت مذکور عمل شد. 

سپس عامون از اباصلت درخواست کرد که آن دعائی را که خواندی هن 
همه آثار به ظهور رسید به من بیاموز اباصلت نقل می کند گفتم: به خدا 
سوگند پس از خواندن بلافاصله از خاطرم محو گردید. راست گفتم لیکن 
عامفن بافر نکر دور دام‌م اه کندان مروه یه : تعیر ستتدا ۱1 

حضرت رضا علیه السلام دفن شد و من مدت یک سال در زندان بسر 
بردم. پس از یک سال از تنگنای زندان و بیدار خوابی شبها به ستوه آمدم, 
دعائی خواندم و برای آزادی خویش به محمد و آل محمد صلی الله علیه و 
آله و سلم متوسل شدم و از خدا تمنا کردم به برکات آل محمد کشایش در 
کار من بدهد. 


هنوز دعا تمام نشده بود, حضرت ابی جعفر علیه السلام منجی گرفتاران 
جهان وارد زندان شده فر مود: ای اباصلت از تنگنای زندان به سنوه آمده 
ای ؟ 

عرض کردم: به خدا سوگند سخت ناراحتم. 

فرمود: برخیز, دست به زنجیرها زد از دست و پای من زنجیرها به زمین 
افتادند و بعد دست مرا گرفت از کنار ماموران زندان عبور داد در حالیکه 
مرا می دیدند. لیکن یارای صحبت کردن با من را نداشتند و از محل خارج 
شدم, فرمود برو در امان خدا که برای هميشه نه دست مامون به تو برسد 
و نه دست تو به او[2 


پی نوشت ها: 

اع را هر 0 

[2] عیون الاخبارالرضا ج 2 ص 679- 678. 

منبع: زندگانی امام جوا حت سای متسه ها کت تن 


آزادی یک زندانی 


شیخ مفید و طبرسی و دیگران روایت کرده‌اند از علی بن خالد که گفت: 
زمانی در عسکریین در سر من رای بودم, شنیدم که مردی از شام در قید 
و بند کرده و آورده‌اند در اینجا و حبس نموده‌اند و می‌گویند او ادعای نبوت 
و پیغمبری کرده است. من رفتم در آن خانه که او در آنجا حبس بود و با 
پاسبانان او مدارا و محبت کردم تا مرا به نزد او بردند. چون با او تکلم 
را ی و ار 
بگو که قصه‌ی تو چیست؟ 
کفت: ندان. که. ف مروت نودم. که در شام جر موم عفرواف. بخ زان 
الحسین علیه‌السلام (یعنی موضعی که سر امام حسین علیه‌السلام را در 
آنجا گذاشته بودند) عبادت خدا می‌کردم. شبی در محراب عبادت مشغول 
به ذکر خدا بودم که ناگاه شخصی را دیدم که نزد من است و به من 
فرمود: «برخیز!» پس برخاستم و مرا کمی راه برد ناگاه دیدم در مسجد 
کوفه هستم. فرمود: «اين مسجد را می‌شناسی؟» گفتم: «بلی, این مسجد 
کوفه است.» پس نماز خواند و من نیز با او نماز خواندم. پس بیرون رفتیم 
و کمی مرا راه برد, دیدم که در مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله 
هستم. پس سلام کرد بر رسول خدا صلی الله علیه و آله, و نماز کرد و من 
هم نماز کردم. پس با هم بیرون امدیم و کمی راه رفتیم, و 
هستم. پس طواف کرد و من هم طواف کردم و با هم بیرون آمدیم و کمی 
واه امتتین: دیدم که در همان محراب عبادت خود در شام در موضع ژانتت 
الحسین علیه‌السلام هستم و آن شخص از نظر من غایب شده است. پس 
من در تعجب پوت تا یک ال جفن سال دیکن شده باد ان:شخض را ذیتم 
که نزد من آمد. من از دیدن او مسرور شدم. پس مرا خواند و با خود برد 
به همان مواضعی که در سال گذشته برده بود و چون برگردانید به شام و 
خواست از من مفارقت کند, با او گفتم که: «تو را قسم می‌دهم به حق آن 
خدایی که این قدرت و توانایی را به تو داده بگو کیستی؟» فرمود: «منم 
محمد بن علی بن موسی بن جعفر.» پس من این حکایت را برای شخصی 
کل را و وب ها 
رسید. فرستاد مرا در قید و بند کردند و اوردند مرا به عراق و حبس 
نمودند چنانکه می‌بینی, و بر من بستند که ادعای پیغمبری کرده‌ام. 

به آن مرد گفت: میل داری که من قصه‌ی تو را برای محمد بن عبدالملک 
بنوبسم تا بر حقیقت حال تو مطلع گردد و رهایت کند؟ 

: بنویس. ۱ 

پس من نامه‌ای به محمد بن عبدالملک نوشتم و شرح حال ان مردم 


محبوس را در از درج کردم. چون جواب آمد, دیدم همان نامه‌ی خودم 
است و در پشت ان نوشته که: و ار ره به همان کس که تو را در 
ان ام که فص و وه هک وی ان رس شام برگردانیده 
بگو بياید و تو را از زندان بیرون برد.» 

از جواب نامه خیلی مغموم شدم و دلم به حال آن مرد سوخت. روز دیگر 
صبح زود گفتم بروم و او را از جواب نامه اطلاع دهم و امر کنم به صبر و 
شکیبایی. چون به در زندان رسیدم, دیدم پاسبانان زندان و لشکریان و 
مردمان بسیاری به سرعت تمام گردش می کنند و جستجو می‌نمایند. گفتم: 
مگر چه خبر شده است؟ 

کفتند ان مردی. که آدغام توت ی که ور ند ار خن بوک زنشت 
مفقود شده و هیچ آثری از او نیست. نمی‌دانیم به زمین فرو رفته یا مرغ 
هوا او را ربوده است. 

فهمیدم که حضرت امام محمد تقی علیه‌السلام با اعجاز او را بیرون برده 
است. و من که در آن وقت زیدی مذهب بودم, چون این معجزه را دیدم. 
امامی مذهب شدم و اعتقادم نیکو شد. [1] . 

پی نوشت: 

[1] منتهی الاامال, 2 صص 589 - 87د. 

منبع: حدیث اهل‌بیت زندگینامه و مصائب چهارده معصوم؛ پدالله بهتاش؛ 
نشر سبحان چاپ چهارم 1384ش. 


آزاد کرد آناساه وی الاو وراه 


اباصلت هروی می‌گوید: بعد از دفن حضرت رضا علیه‌السلام. مأمون 
دستور داد که مرا زندانی کنند. پس من تا یک سال در زندان بودم. شبی 

بیدار نشسته بودم و سینه‌ام تنگ شده بود. پس برای نجات خود از زندان 
دعا می‌کردم و خدا را به حق محمد و آل محمد علیهم‌السلام قسم 
می‌دادم. 

هنوز دعایم تمام نشده بود که ناگهان امام جواد علیه السلام در زندان 
تشریف آورد و به من فرمود: «ای اباصلت ! سینه‌ات تک شده است., 
حرکت کن.» 

بسن دست مبارکش را به بند و زنجیر من زد و آنها از هم باز شد, پس 
دستم را گرفت و مرا از زندان بیرون آورد. 

با اینکه نگهبانان و پاسبانها بودند و مرا می‌دیدند. اما قدرت نداشتند چیزی 
بگویند. حضرت فرمود: «برو در امان خدا که ذیکر هافون را نخواهی دید و 
او هم تو را نخواهد دید.» 

سپس فرمود: «به کجا می‌خواهی بروی؟» 

گفتم: «به همان وطن اصلی خودم, هرات.» 

حضرت فرمود: «عبای خود را بر روی خودت بینداز.» 

پس من این کار را کردم. حضرت دست مرا گرفت و گمان کردم که مرا از 
طرف راست به طرف چپ حرکت داد, سپس فرمود: «صورتت را باز 
کن.» 

پس باز کردم ولی آن حضرت را ندیدم. دیدم درب منزل خود در هرات 
هستم, و دیگر نیز مأمون را ندیدم. [1] . 


پی نوشت: 

[1] کانون معرفت. , , 

منبع: : عجایب و مجطرات ت شگفت‌انگیزی از امام جواد؛ تهیه و تنظیم: واحد 
تحقیقاتی گل نرگس ؛ شمیم گل نرگس چاپ چهارم 1386. 


آگاهی از دل ها 


امداد روزی که اما ص علیهالسلاه با دختر ۷ عروسی کرده بود 
خدمتش رسیدم ۵ قق انب ار وانی خورده بودم که تشنگی به من دست 
داده بود و من نخستین کسی بودم که در آن صبح خدمتش رسیدم و 
نمی‌خواستم اب طلب کنم. 

امام علیه‌السلام به چهره‌ی من نگاه کرد و فرمود: «به گمانم تشنه‌ای!» 
جواب دادم: «آری.» 

فرمود: «ای غلام برای ما آب آشامیدنی بیاور.» 

من با خودم گفتم: «اکنون آب مسموم می‌آورند.» از اين جهت اندوهگین و 
پریشان شدم. 

غلام آمد و آب آورد. حضرت به چهره‌ی من تبسمی نمود و فرمود: «ای 
غلام آب را به من بده.» 

آن را گرفت و آشامید (تا من یقین کنم که مسموم نیست.) سپس به من 
داد, و من آن را آشامیدم. 

بار دیگر تشنه شدم و باز کراهت داشتم که آب بخواهم آن حضرت فرمود: 
«باز هم تشنه شدی؟» 

جواب دادم: «بلی.» و غلام بار دیگر آب آورد. 

به خیالم افتاد که قطعا این بار آب مسموم آورده‌اند, لذ| از نوشیدن مد 
وحشت کردم ۲ 

در آن حال امام علیه‌السلام جام را گرفت و قدری آشامید و سپس 
باقیمانده را به من داد در حالی که تبسم می‌فرمود. 

محمد می‌گوید: 

با دیدن این قضیه باور کردم که عقیده‌ی شیعیان درباره‌ی وی صحیح است 
که او از دلهای مردم و اسرار نهانی اگاهی, دارد. [1] . 

یی نوشت: 

[1] اصول کافی, ج 1, ص 495 - کشف الفمة, ج 2 ص 360 - محجة 
البیضاءء فیض کاشانی, ج 4, ص 303. 

منیع: کرامات و مقامات عرفانی امام محمد جواد؛ سید علی حسینی قمی؛ 
نبوغ چاپ اول 1381. 


آگاهی حضرت از غیب و نهان 


راوندی نقل کرده است: 

از قاسم بن محسن روایت شده که گفت: بین راه مکه و مدینه بودم. عرب 
بيابانگرد, مستمندی بر من گذشت و جیزی از من خواست.؛ دلم به حالش 
سوخت و یک فرص نان بیرون اورده, به او دادم: جچون از من گذشت, 
گردبادی برخاست که عمامه از سرم برد و آن را ندیدم که چگونه و به کجا 
رفت؛: 6 اوه که داخل مدینه شدم, نزد امام جواد علیه السلام مشرف 
گردیدم و حضرت به من فرمود: ای قاسم! عمامه خود را در راه از دست 
دادی؟ عرض کردم: بلی 

فرمود: ای غلام! عمامه اش را به او برگردان, غلام همان عمامه ی خودم 
را به من داد. 

عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! چگونه به دست شما رسید؟ 

فرمود: به اعرابی صدقه دادی, خدای متعال به شک انه. آن: عمامه آت را 
به تو باز گرداند و (ان الله لا یضیع اج المفسنین) [1] «البته خدا, پاداش 
نیکوکاران را تباه نمی کند.» [2]. 

ابن حمزه اورده است: 

از محمد بن ابی القاسم روایت شده که گفت: عموم اهل مدینه روایت 
کرده اند که امام رضا علیه السلام در نامه ای خواسته بود که وسایل 
گوناگون حضرت را برایش بفر ستند. ؛ وسایل را فرستادند, (و هنوز در راه 
بود) که یک روز امام جواد علیه السلام. کسانی را فرستاد تا انها را باز 
گردانند و معلوم نبود چرا حضرت چنین کرد؛ اما وقتی آن روز. در همان ماه 
محاسبه شد, معلوم گردید که امام رضاأ علیه السلام در همان روز به 
شهادت رسیده است. [3] 

و نیز روایت کرده است: 

محمد بن قاسم از پدرش نقل کرده که گفت: بعضی از مردم شهر منصور 
برایم گفتند که بر امام جواد علیه السلام داخل شدند در حالی که حضرت 
در کصی احفخ بل توت بود و اظم از ,داشتیه: ای ابا جعفر! فدایتان گردیم! 
خر آ سا رد ۳ ۳ 
خود, از این درهایی که مشاآهدم فی. کنید, آبینوشید,: آنها از این که اب از 
آن درهای متعدد در آید, دچار شگفتی شدند؛ اما بیرون نرفتند تا زمانی که 
با دست خود: از آب آنها نوشیدند. [4] 

بحرانی روایت کرده است: 

ابو هاشم. داود بن قاسم جعفری گفت: در بغداد در خانه ی امام جواد علیه 


اسلام, خدمت حضرت نشسته بودم که یاسر خادم, داخل شند؛ حضرت به او 
خوش آمد گفت و او را نزد خود نشانید, سپس پاسر خادم عرض کرد: ای 
سرورم! اد نزد ام الفضل برود و احوال شما و 
و ۱ اک ۱ ۷۳ 
که بدون اجازه ی شما؛ , نزد ام الفضل نرود» حضرت به او فرمود: به ام 
جعفر بگو: با خوشی و صفاء پیش من بیاید. پس خادم رفت و من نیز در 
حالیکه با خودم گفتم: اکنون که ام جعفر به سوی امام جواد علیه السلام و 
اه افصل مت آموعت ماشیی رامش من تحاسم دلن 
حضرت به من فرمود: ای ابو هاشم! بنشین, چه اینکه ام جعفر خواهد امد 
و تو هر انچه را دوست داری مشاهده خواهی کرد. 
من هم نشستم و ام جعفر آمد و قبل از اینکه برای رفتن نزد ام الفضل 
اجازه بگیرد برای رفتن نزد امام جواد علیه السلام اجازه گرفت, آن حضرت 
به خادم فرمود: به ام جعفر بگو: جز پسر عمویت ابو هاشم جعفری که 
نسبت به ما شرم و حیا می ورزد. کسی پیش من نیست. من نیز حیا کردم 
وخون را به کناری کشیدم. به کونه.ای که آنها زا نمی دیدم:.اما سخنائشان 
زانهم تیه سس ام جعفر داخل شد و سلام داد و اجازه خواست که نزد 
ام الفضل, دختر ۳ و همسر حضرت برود, امام جواد علیه السلام نیز 
بت ون طولی نکشید که ام جعفر نزد حضرت باز گشت و گفت: 
سرور من! و سوت دارم تو و دخترم ام الفضل (ام الخیر) را با هم, در یکجا 
ببینم تا دیدگانم روشن شود و شادمان گردم و برای امیر موّمنان, تعریف 
کنم و او نیز خرسند و شادمان شود. ۱ 
امام جواد علیه السلام فرمود: به نزد او برو و من نیز دنبال شما می ایم, 
نسن اه عازم مترل ام الختر. کشت.- سین امام علیه السلام اف کرد 
استرش را آوردند و ایشان نیز در حالی که کنیزان رو گرفته ام الفضل در 
مقابل حضرت ایستاده بودند داخل گردید, اما چیزی نگذشت که با شتاب, 
مراجعت فرمود در حالی که این آیه ی شریفه را تلاوت می کرد: (قلما 
رایته آکیزته) اه «شکامن که‌جشمشان به او افتام اوزا تسیار:بدر کر زو 
زیبا) شمردند». مضر > تست و ام وا ول ۱ مرو ک و038 
می لغزید بیرون امد و عرض کرد: سرورم! بر من احسانی فرمودید ولی با 
رن را تمام نکردید؛ حضرت 3 چیزی رخ داد که با آن 
نشستن خوب نبود. آم جعفر گفت: . سرورم. ! قسم به خدا هر چه روی داد, 
خیر است! چه چیز مشاهده فرمودید؟ و چرا ننشستید؟ آخر چه اتفاقی 
افتاد؟ 
حضرت فرمود: ای ام جعفر! اتفاقی افتاد که باز گفتنش برای توء روا 
نیست, به نزد ام الفضل باز گرد و فی ما بین خودتان, از او سوال کن, چه 
اينکه او به تو خواهد گفت که در لحظه ورود من بر وی, چه اتفاقی افتاد و 


ال اش یک راز زنانه است. 

ای ی اخاض با شم ام ات سا ام ان کن. اه کت ای 
ی 
دخترکم! آن قضیه چیست؟ من از آن بی خبرم و سوگند یاد کردم که چیزی 
جز خیر و نیکی نیست و گمان بردم که حضرت., کراهتی در سیمایت دیده 
است, ام الفضل گفت: به خدا| سوگند! کراهتی نداشتم, ای عمه! البته 
فهمیدم چه اتفاقی افتاد, نزد وی برو و از او بپرس تا به تو بگوید, ام جعفر 
گفت: دخترکم! حضرت فرمود: آن یک راز زنانه است. 

اینجا بود که ام الفضل گفت: چگونه زبان به نفرین پدرم نگشایم که مرا به 
ساحری, شوهر داده است. ام جعفر به او گفت: دخترکم! این حرف را بر 
زبان مران که ری و نظر پدرت, راجع به شوهرت و قبل از او, تا 
پدرش (امام رضا علیه السلام), رای و نظر تو نیست.؛ به من بگو: چه 
شاخ افادم اشت ‏ ام« النضل فت دای هب خدا لت نندا هشیر کد 
آفتاب رویش در استانه ی در پدیدار شد, از نماز فرو مانده و عادت زنانه 
شدم و دست بر پیراهنم زده, آن را جمع و جور کردم, پس ام جعفر به نزد 
حضرت بازگشت و عرض کرد: سرورم! شما علم غیب می دانید؟ ۱ 
حضرت فر مود: نه, ام جعفر پرسید: حال ام الخیر را که جز خدا و او, در ان 
لحظه هیچ کس نمی دانست, چه کسی به تو خبر داد؟ فرمود: آگاهی ماء از 
جانب خدای متعال است و از او دریافت خبر می کنیم. 

ام جعفر پرسید: وحی بر شما فرود می اید؟ 

فرمود: خیر, 

بار دیگر پرسید: پس چگونه درپافت خبر می کنید؟ 

اه اد اه که و واخت ی وه تفگ انار 
ار و 
ام جعفر از نزد امام جواد علیه السلام, بیرون آمد و من به او (امام علیه 
السلام) نزدیک شده ‏ و گفتم: شنیدم که می فرمائید: «هنما هون که 
چشمشان به او افتاد, او را بسیار بر و (زیبا) شمردند», مراد از 
«اکبار» و بزرگ شمردن زنانی که حضرت یوسف را دیدند چه بود؟ حضرت 
فرمودند: «اکبار», چیزی است که عارض بر ام الفضل شده بود (راوی می 
گوید:) پس من دانستم که آن حیض است. [6] . 


پی نوشت ها: 


[1] توبه: 9 199. 
[2] الخرائج و الحرائج 1: 377 ح 6. 


[3] الثاقب فی المناقب: 517 ح 445. 

[4] الثاقب فی المناقب: 518 ح 447. 

[5] پوس 12 31 

[6] حلية الأبرار 2: 415. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 
7 1. 


الاهت آنْ حضرت به زبان حیوانات 


ابن حمزه روایت کرده است: 

از علی بن اسباط نقل شده که گفت: همراه امام جواد علیه السلام. در 
حالی که بر الاغی سوار بود» از کوفه بیرون رفتیم, به رمه ی گوسفندی 
برخورد کردیم که ناگهان, گوسفندی از رمه جدا شد و در حالی که بانک و 
فریاد (ناله) می زد, نزد امام جواد علیه السلام امد. حضرت به من دستور 
داد که شبان را فرا بخوانم و من, چنین کردم. _ 

امام جواد علیه السلام فرمود: ای شبان! این گوسفند که صاحب دو فرزند 
شیر خوار است. از تو شکایت دارد, چه اینکه در دوشیدن شیرش, بر او 
تم میت کی هون شب گام بهعا م این با عی کرو هن شیر 
در پستانش نمی یابد, اکنون دست از ظلم و ستم بر او بردار, يا از خدای 
متعال می خواهم که عمرت را کوتاه سازد. 

شبان عرض کرد: البته گواهی می دهم که خدایی. جز خدای یکتا نیست و 
گواهی می دهم که مجمد؛ فرستاده اوست و نو جانشین او هستی؛ 
خواهش می کنم بفرمائید که چگونه از اين راز آگاه شدید؟ 

امام جواد علیه السلام فر مود: ما گنجینه داران دانش و نهان و حکمت 
خدای متعال و جانشینان پیامبران او هستیم و بندگان مجنرم و گرامیش 
می باشیم. [1] . 

رت 

از عبدالله بن سعید نقل شده که گفت: محمد بن علی بن عمر تنوخی 
اظهار داشت: امام جواد علیه السلام را دیدم, در حالی که با گاو نری سخن 
عنی. گفقنت و گاو, سر خود را حرکت می داد, ناباورانه عرض کردم: چنین 
نیست. بلکه شما , به گاو دستور می دهید (دستور دهید!) که با شما سخن 
بگوید؟ 

ی فر مود: (علمنا منطق الطیر و اوتینا من کل شی ۶( [2] «زبان 
پرندگان به ماء تعلیم داده شده و از هر چیزی, به ما عطا گردیده است.». 

سپس به گاو فرمود: بگو؛ خدایی جز خدای یکتا نیست و شریکی ندارد, 
پس کاو ؟ 1 

(خدایی 2 یکتا نیست و شریکی ندارد.) انگاه حضرت. دست مبارک 


[1] الثاقب فی المناقب: 522 ح 455. 


[2] نمل: 27 16. 

[3] دلائل الامامة: 400 ح 356. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


آب ایستاد تا حضرت عبور کند 


حضرت امام محمد تقی علیه‌السلام فرمود: هر کس به فهم و رای خود 
اعتماد کند و با کسی مشورت نکند, خود را در خطر افکنده است. 

از محمد بن یحیی روایت شده که گفت: حضرت جواد علیه‌السلام را در 
شط دجله ملاقات کردم که می‌خواست عبور کند. من دیدم که آب ایستاد 
تا حضرت عبور کند و هم چنین در انبار بر شط فرات آن حضرت را دیدم 
که چنین کرد. 


منبع: معجزات امام جواد؛ الله اکبرپور؛ نشر الف چاپ دوم 1384. 


آثار خواندن سوره های مبارکه «نوح» و «قدر». 


کلینی روایت کرده است: 

از ابو عمرو حذاء که گفت: حال و روز بدی پید | کردم, لذا نامه ای به امام 
جواد علیه السلام نوشتم (و از حضرت چاره خواستم) حضرت در جوابم 
نوشتند: مداومت کن بر خواندن سوره نوح سپس این سوره مبارکه 
راکسال خواندم و نتیجه ای نگرفتم. دوباره به حضرت نامه نوشتم و حال 
بدم را گوشزد نمودم و اينکه به دستور شما, کسال تمام سوره مبارکه نوح 
را خواندم و گشایشی ندیدم. ابو عمرو گفت: در جوابم نوشتند: البتهکسال 
خود را کامل کردی, بنابراین به جای سوره نوج سوره مبارکه «قدر» را 
بخوان او گفت: به خواندن سوره قدر, پرداختم و چیزی نگذشت که ابن 
ابی داود, قاصدی نزدم فرستاد و قرضم را ادا کرد و برای من و خانواده 
ام, مقرری تعیین نمود و مرا رهسپار بصره ساخت و در محله «باب کلا» 
نمایندگی داد و پانصد درهم به من بخشید و من از بصره, توسط علی بن 
مهزیار نامه ای با این مضمون خدمت امام هادی علیه السلام فرستادم که: 
من از پدر بزرگوارتان چنین و چنان پرسیدم و از چنان و چنین شکایت 
نمودم و همانا من به خواسته خود رسیده ام. اکنون ای اقا و مولای من! 
دوست دارم مرا در مورد خواندن سوره قدر و اینکه در نمازهای واجب و 
مستحب خود به خواندن آن اکتفا کنم,| سوره های دیگر را نیز بخوانم,ا 
دستور خاصی وجود دارد که باید بدان هل نمایم, راهنمایی ام فرمائید, 
حضرت «توقیعی» صادر فرمود, در آن توقیع شریف خواندم که: سوره های 
کوتاه و بلند قران را رها مساز و خواندنکصد مرتبه سوره قدر در هر شبانه 
روز, تو را کافی است. [1]. 

کلینی اورده است: 

از اسماعیل بن سهل روایت شده که گفت: نامه ای به امام جواد علیه 
السلام نوشتم که گرفتار قرض سنگین و کمر شکنی شده ام, حضرت در 
جوابم نوشتند, زیاد «استغفار» کن و زبان خود را به خواندن سوره قدر, 
مرطوب ساز ز (آنرا فراوان بخوان).[2] . 

سید بن طاووس گفته است: 

حسن به عباس می گوید: امام جواد علیه السلام فرمود: هر کس بعد از 
عصر, ده مرتبه سوره مبارکه قدر را بخواند همانند پاداش اعمال همه 
خلایق به ا ۹ می شود. [3] . 

بن ۳ بن حریش رازی, از امام جواد علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: هر کس سوره مبارکه قدر را, قبل از عشاء آخر, هفت مرتبه 


بخواند تا صبح بیمه خداست.[4] . 
مجلسی اورده است: 
ناصر بن ابراهیم حداد عاملی در کتاب «طریق النجاه» خود از امام جواد 
علیه السلام, نقل کرده است که: هر کس سوره قدر را در هر شبانه روز, 
هفتاد و شش مرتبه بخواند. خدای متعال برایش هزار فرشته می افریند تا 
واب آن را به مدت سی و شش هزار سال بنویسند و خدای متعال طلب 
امرزش آنان را هم به مدت دو هزار سال و تعداد هزار مرتبه (در هر روز) 
بر ان می افزاید. 
تقسیم هفتاد و شش مرتبه سوره قدر به قرار زیر است: ۲ 
1 - بعد از طلوع فجر و قبل از نماز صبح, هفت مرتبه تا فرشتگان به مدت 
شش روز بر وی, درود فرستند. 
2 - ده مرتبه بعد از نماز صبح, به این منظور که تا شب در پناه خدای 
متعال قرار گیرد. 
3- ده مرتبه بعد از زوال خورشید و پیش از نافله ظهر تا خدای متعال بر 
وی بنگرد و درهای آسمان را به رویش بگشاید. 
4 - بیست وک مرتبه, بعد از نافله های ظهر تا ايینکه خدای متعال از آن, 
خانه ای هشتاد در هشتاد ذراع [5] با ارتفاع شصت دراع بیافریند و 
فرشتگان در آن, ساکن شوند و تا روز قیامت برای وی, طلب آمرزش 
نمایند و خدای متعال به مدت دو هزار سال, روزانه به تعداد هزار مرتبه بر 
استغفار انان بیفزاید. ۱ 
5 - ده مرتبه بعد از نماز عصر تا معادل اعمال خلایق در آن روز. نصیبش 
گردد. 
6 - هفت مرتبه بعد از نماز عشاء به این جهت که تا صبح در پناه خدای 
متعال باشد. 
7 -ازده مرتبه, وقتی به رختخواب خود رفت تا خدای متعال فرشته ای از 
آن بیافریند که بال و پرش, بزرگتر از هفت آسمان و هفت زمین است و بر 
هر سلول او, مویی است که به نیروی جن و انس سخن می گوید و همگی 
تا جفد فیاهت, بر ای خوانتده ان طلت: اهر زرد هی کنند. [6] . 

روای بت کرده است: 
ات کتاب «بلدالامین» از کتاب «طریق النجاه» نوشته ابن حداد عاملی. 
با سند آن از امام جواد علیه السلام نقل کرده است که فرمود: هر کس 
سوره مبار که قدر را در نماز خود بخواند, 
نماز او معادل چند برابر پذیرفته می شود و تا علیین, بالاای رود هر کس 
آندا بخواند و بعد از آن دعا کند, دعای او تا «لوح محفوظ» بالا می رود و 
مستجاب می گردد.[ 7] . 


[1] کافی, 5: 316 ح د. 

[2] کافی, 5: 316, ح 1ظ. 

[3] فلاح السائل: 199. 

[4] فلاح السائل: 7 25. 

[5] ذراع: تقریبا نیم متر است و از انگشت دست تا آرنج را گویند. 

[6] بحار 92: 329 و 87: 62 ح 16. 

[7] بحار 85: 66 ح 8د. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 
37 1. 


آقازفر گزبیی خاندان فاسید 


در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام آمده است: 

امام جواد علیه السلام فرمود: هر کس پیوندهای دینی با محمد صلی الله 
علیه و اله و علی علیه السلام را بر پیوندهای فامیلی خود برگزیند. خدای 
متعال او را در روز قیامت با خلعتهای کرامت خویش, از دتحران مسا من 
سازد و بر بندگان خود, شرافتش می بخشد, مگر کسی که در این 
فضیلت,| بطور کلی همه فضیلتها, هم سنگ او باشد.[1] . 


یی نوشت ها: 
[1] تفسیر امام عسکری علیه السلام: 06 210. 
منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم؛ 


(397 


آگاهی حضرت از باطن اشخاص 


کاشیم رات کر است: 
از مد بن ییالال هیده که کشتها رحس ناکم قاضی سای 
بعد از تلاش فراوان جهت دسترسی به او و مناظره و گفتگو و تماس 
مداوم با وی و سال از علوم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم 
تک روز که داخل مسجد پیامبر شده, دور قبر حضرت می چرخیدم. 
محمد بن علی الرضا علیهما السلام را دیدم که پیرامون قبر رسول خدا می 
گشت, پس به گفتگو و مناظره با او راجع, به سوالاتی که داشتم, پرداختم 
و او به همه آنها پاسخ گفت. عرض کردم به خدا سوگند! سوّال دیگری 
ای ار تعاس | به من فرمود: پیش از انکه بپرسی, 
اگاهت می نمایم. تو می خواهی راجع به امام سوال کنی, عرض کردم به 
خدا| سو گند! سوالم همین است.؛ فرمود: من امامم, عر ضص کردم: نشانه 
امامتتان؟ پس عصایی که در دست داشت., به زبان در آمد و گفت: همانا 
اه ام ام و يم سامت امه سار تست ام 
سبحان است.[1] . 
و اس ای ری ها سس 
علی هاشمی نقل کرده که گفت: صبح روزی که شبش عروسی امام جواد 
علیه السلام با دختر قا موی بود, بر حضرت داخل شدم و آن شب., دارو 
خورده بودم و نخستین کسی بودم که در آن بامداد, بر حضرت در آمدم و 
دچار تشنگی شدیدی گردیدم. اما خوش نداشتم که در خواست آبة کنم: 
وقتی امام جواد علیه السلام در صورتم نگریست, فرمود: گمان می کنم 
عطش داری! عرض کردم: آری, لذا فرمود: ای غلام! ما رز آیف: توشنان: 
من با خود گفتم: الان ان مسموم به او می دهند و اندوهگین شندم؛ در 
همین حال؛ ساقی اه ۵ ات آوز ق, حضرت در صورتم تبسم کرد سپس 
فرمود: ای غلام! آب را به من بده, پس آب را گرفت و نوشید, آنگاه به من 
داد و من نیز نوشیدم, طولی نکشید که بار دیگر, عطش به. مر ام آمند.و 
خوش نداشتم که تقاضای آنت. کقم: و حضرت کار نخست را تکرار فرمود: 
جون غلام آمد ره آورد, انديشه نخست را در ذهنم تکرار کردم, پس 
حضرت ظرف آب را گرفت, کمی نوشید و به من داد و تبسم فرمود: 
محمد بن حمزه گفت: این فرد هاشمی به من اظهار کرد که, من نیز او را 
کات وه ی تام ان ی ی که ام واه له اس 
فا ون اس گس مه ی ار بان تام ور دا 2 
طبرسی اورده است: 
ی ما ره نوی که ی من رخف تور حالی که 


آهنگ مصر داشتم و خدمت امام جواد علیه السلام رسیدم که در آن هنگام, 
پنج سال داشت. پس با دقت حضرت را برانداز می کردم که بتوانم او را 
برای شیعیان مصر, ۱ 
فرمود: ای علی! همان خدای متعال, امامت را چونان نبوت و پیامبری قرار 
داده است و ان ذات پاک و منزه, راجع بهوسف پیامبر فرمود: (و لما بلغ 
اشده اتیناه علما و حکما) [3] «و هنگامی که به بلوغ و قوت رسید, ما حکم 
(نبوت) و علم به او دادیم.» و راجع بهحیای پیامبر علیه السلام فرمود: 
آستاه الک یا ۱۱ و ما-فرمار شوت زره کل کافی امد ک کی ده 
دادیم.» 

صفار نقل کرده است: 

ارعلی تن سا مها ییاسران هت الا متا هه 
کردم. در حالی که بسوی من خارج شد و من به دقت در او, از سر تا 
قدمش می نگریستم تا بتوانم در مصر, قامت حضرت را برای شیعیان 
توصیف نمایم. یس حضرت به سجده افتاد و فرمود: همانا خدای متعال 
درباره امامت, استدلال فرموده, به همانگونه که در مورد نبوت و پیامبری, 
اقامه دلیل و برهان کرده است., خدای متعال فرمود: (و آتیناه الحکم صبیا) 
[ 5 ] «وما فرمان نبوت (و عقل کافی), ز کودکی به او دادیم. < خدای 
متعال فر مود: (و لما بلغ آشده) [6] «و هنگامی به باوم و قوت رسید.», (و 
بلغ اربعین سنه) [7] «و به چهل سالگی بالغ گردد.», بنابراین. رواست که 
گاهی پیامبر در کودکی به پیامبری رسد و زمانی, در چهل سالگی. [8] . 


یی نوشت ها: 

11 کافن 1 9 تس و 

[2] الکافی 1: 495 ح 6. 

[3]وسف: 12 22. 

[5] مجمع البیان 5: 81 7. 

[6]وسف: 22 12. 

[7] احقاف: 46 <1. 

آ 0 اسضاند السسات وس 
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آگاهی امام جواد از غیب و نهان 


راوندی نقل کرده است: 

از قاسم بن محسن روایت شده که گفت: بین راه مکه و مدینه بودم, عرب 
بيابانگرد, مستمندی بر من گذشت و چیزی از من خواست. دلم به حالش 
سوخت وک فرص نان بیرون آورده, به به آو دادم: چون از من کذرئیت: 
گردبادی برخاست که عمامه از سرم برد و آن را ندیدم که چگونه و به کجا 
رفت؛: 6 ها خفه که داخل مدینه شدم, نزد امام جواد علیه السلام مشرف 
گردیدم و حضرت به من فرمود: ای قاسم! عمامه خود را در راه از دست 
دادی؟ عرض کردم: بلی 

فرمود: ای غلام! عمامه اش را به او برگردان, غلام همان عمامه خودم را 
به من داد. 

عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! چگونه به دست شما رسید؟ 

فرمود: به اعرابی صدقه دادی, خدای متعال به شکرانه آن, عمامه ات را 
به و با کرداند و زان آللد: لاضیع: آجر | تن ) [1] «البته خداء, پاداش 
نیکوکاران را تباه نمی کند.» [2]. 

آبن حمزه اورده است: 

از محمد بن ابی القاسم روایت شده که گفت: عموم اهل مدینه روایت 
کرده اند که امام رضا علیه السلام در نامه ای خواسته بود که وسایل 
گوناگون حضرت را برایش بفرستند؛ وسایل را فرستادند, (و هنوز در راه 
بود) کهک روز امام جواد علیه السلام, کسانی را فرستاد تا انها را باز 
گردانند و معلوم نبود چرا حضرت چنین کرد؛ اما وقتی ان روز. در همان ماه 
محاسبه شد, معلوم گردید که امام رضا علیه السلام در همان روز به 
شهادت رسیده است. [3] 

و نیز روایت کرده است: 

محمد بن قاسم از پدرش نقل کرده که گفت: بعضی از مردم شهر منصور 
برایم گفتند که بر امام جواد علیه السلام داخل شدند در حالی که حضرت 
دن قصز اخمه 9 بود و اظهار داشتند؛ ای ابا جعفر! فدایتان گردیم! ما 
ی نید ها ان نس 
اينکه با دستان خود, از این درهایی که مشاهده می کنید, آب بنو‌شنید: انا 
از اين که آب از آن درهای متعدد در آندر دچار شگفتی شدند؛ آما بیرون 
نو فتند عا *هانی که با.دست وی از آب آنها توش ند 1 12 

بحرانی روایت کرده است: 

ابو هاشم, داود بن قاسم جعفری گفت: در بغداد در خانه امام جواد علیه 


اسلام, خدمت حضرت نشسته بودم کهاسر خادم, داخل شد, حضرت به او 
خوش اد کفت. و او را تزد.خود نشانیده. شیساستز خادم عرض. کرد: ای 
سرورم! ود نزد ام الفضل برود و احوال شما و 
ت 0 ۳ 907 
که بدون اجازه شما؛ نزد ام الفضل نرود, حضرت به او فرمود: به ام جعفر 
کگ ات فا ناس هام رت وس علض 
خودم گفتم : اکنون که ام جعفر به سوی امام جواد علیه السلام و ام الفضل 
من فرمود: ای ابو هاشم! بنشین, چه اینکه ام جعفر خواهد امد و تو هر 
انچه را دوست داری مشاهده خواهی کرد. 
من هم نشستم و ام جعفر آمد و قبل از اینکه برای رفتن نزد ام الفضل 
اجازه بگیرد برای رفتن نزد امام جواد علیه السلام اجازه گرفت, آن حضرت 
به خادم فرمود: به ام جعفر بگو: جز پسر عمویت ابو هاشم جعفری که 
نسبت به ما شرم و حیا می ورزد. کسی پیش من نیست. من نیز حیا کردم 
وخون را به کناری کشیدم. به کونه.ای که آنها زا نمی دیدم:.اما سخنائشان 
زانهم تیه سس ام جر ال ند فیس مداد ی ابا نو حواست ۶ ۱ 
ام الفضل, دختر 0 2 و همسر حضرت برود. امام جواد علیه السلام نیز نیز 
اس طولی نکشید که ام جعفر نزد حضرت بازگشت و گفت: 
سرور من! ۰ وت دارم تو و دخترم ام الفضل (ام الخیر) را با هم, درکجا 
ببینم تا دیدگانم روشن شود و شادمان گردم و برای امیر موّمنان, تعریف 
کنم و او نیز خرسند و شادمان شود. امام جواد علیه السلام فرمود: به نزد 
او برو و من نیز دنبال شما می آیم, پس او عازم منزل ام الخیر گشت 
سپس امام علیه السلام امر کرد, استرش را آوردند و ایشان نیز در حالی 
که کنیزان رو گرفته ام الفضل در مقابل حضرت ایستاده بودند داخل 
گردید, اما چیزی نگذشت که با شتاب, مراجعت فرمود در حالی که این 
آیهرا تلاوت می کرد: (فلما رآینه آکبرنه) [5] «هنگامی که چشمشان به او 
افتاد, او را بسیار بزرگ (و زیبا) شمردند». حضرت نشست و ام جعقر در 
حالیکه دامنش روی زمین می لغزید بیرون امد و عرض کرد: سرورم! بر 
من احسانی فرمودید ولی با نشستن. آن را تمام نکردید؛ 3 
خبری ردان که بارخ تسشن وت نود آم جعفر گفت: . سرورم .: ! قسم به 
خدا هر چه روی داد. خیر است! چه چیز مشاهده فرمودید؟ و چرا 
ننشستید؟ آخر چه اتفاقی افتاد؟ 
حضرت فرمود: ای ام جعفر! اتفاقی افتاد که باز گفتنش برای توء روا 
نیست, به نزد ام الفضل باز گرد و فی ما بین خودتان, از او سوال کن, چه 
اينکه او به تو خواهد گفت که در لحظه ورود من بر وی, چه اتفاقی افتاد و 
النته آنزی: راز زناتم است: 


اس اما | شاه ا ای اساسا سا کته اه 
و 3 
دخترکم! آن قضیه چیست؟ من از انس غیرم واسشت نداد کردم که ری 
جز خیر و نیکی نیست ۳ بردم که حضرت, کراهتی در سیمایت دیده 
است, ام الفضل گفت: به خدا| سوگند! کراهتی نداشتم, ای عمه! البته 
فهمیدم چه اتفاقی افتاد, نزد وی برو و از او بپرس تا به تو بگوید, ام جعفر 
گفت: دخترکم! حضرت فرمود: آنک راز زنانه است. 
اینجا بود که ام الفضل گفت: چگونه زیان به نفرین پدرم نگشایم که مرا به 
ساحری, شوهر داده است, ام جعفر به او گفت: دخترکم! این حرف ۳ 
زبان مران که ری و نظر پدرت, راجع به شوهرت و قبل از او, راجع به 
پدرش (امام رضا علیه السلام), رای و نظر تو نیست. به من بگو: چه 
اتفافی اادی اس و اه اافصل کت ام نم خدا وه دا همین که 
افناب دوشن تن استانه در پدیدار شد, از نماز فرو مانده و عادت زنانه 
شدم و دست بر پیراهنم زده, آن را جمع و جور کردم پس ام جعفر به نزد 
حضرت بازگشت و عرض کرد: سرورم! شما علم غیب می دانید؟ حضرت 
فرمود: نه, ام جعفر پرسید: حال ام الخیر را که جز خدا و او در آن لحظه 
هیچ کس نمی دانست., چه کسی به تو خبر داد؟ فرمود: آااه شاه از جانب 
خدای متعال است و از او دریافت خبر می کنیم. ام جعفر پرسید: وحی بر 
شما فرود می آید؟ فرمود: خیر, بار دیگر پرسید: پس چگونه دریافت خبر 
می کنید؟ فرمود: به گونه ای که تو بر آن واقف نیستی و به زودی, این 
نا و ای اند کف تک 
با 
0 ام خر از تراسا یاه عه السام ۰ مرو اه مره 
(امام علیه السلام) نزدیک شده و گفتم: شنیدم که می فرمائید: «هنگامی 
که چشمشان به او افتاد, او را بسیار بزرگ و (زیبا) شمردند», مراد از 
«اکبار» و بزرگ شمردن زنانی که حضرتوسف را دیدند چه بود؟ حضرت 
فرمودند: «اکبار», چیزی است که عارض بر ام الفضل شده بود (راوی می 
وی ام انشتر که آن ص ایست:. 10 


پی نوشت ها: 

[1] توبه: 9 199. 

[2] الخرائج و الحرائج 1: 377 ح 6. 
[3] التاقب فی المناقب: 517 ح 445. 
[4] التاقب فی المناقب: 518 ح 447. 
[5]وسف 12 31. 


[6] حلیه الأبرار 2: 415. 
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الاهت آنْ حضرت به زبان حیوانات 


ابن حمزه روایت کرده است: 

از علی بن اسباط نقل شده که گفت: همراه امام جواد علیه السلام, در 
حالی که بر الاغی سوار و2 از کوفه بیرون رفتیم, به رمه گوسفندی 
برخورد کردیم که ناگهان. گوسفندی از رمه جدا شد و در حالی که بانک و 
فریاد. (تاله) می زدء نرد آمام خواد غلیه. السلام آمدء-حضرت. بة هن دستور 
داد که شبان را فرا بخوانم و من, چنین کردم. _ 

امام جواد علیه السلام فرمود: ای شبان! این گوسفند که صاحب دو فرزند 
شیر خوار است. از تو شکایت دارد, چه اینکه در دوشیدن شیرش, بر او 
شتم میت کی عفن سب گام به ام صاخیش با عی کروزه حنج ری 
در پستانش نمیابد, اکنون دست از ظلم و ستم بر او بردار.ا از خدای 
متعال می خواهم که عمرت را کوتاه سازد. 

شبان عرض کرد: البته گواهی می دهم که خدایی. جز خدایکتا نیست و 
گواهی می دهم که مجمد؛ فرستاده اوست و9 نو جانشین او هستی؛ 
خواهش می کنم بفرمائید که چگونه از اين راز آگاه شدید؟ امام جواد علیه 
السلام فرمود: ما گنجینه داران دانش و نهان و حکمت خدای متعال و 
جانشینان پیامبران او هستیم و بندگان محترم و گرامیش می باشیم.[1] . 

طبری گفته است: 

از عبدالله بن سعید نقل شده که گفت: محمد بن علی بن عمر تنوخی 
اظهار داشت: امام جواد علیه السلام را دیدم, در حالی که با گاو نری سخن 
ضین: کفکت کاه: سر خود را حرکت می داد, ناباورانه عرض کردم: چنین 
نیست. بلکه شما ی وس 
بگوید؟ حضرت فرمود: (علمنا منطق الطیر و آوتینا من کل شی ع) [2] 
«زبان پرندگان به ما؛ تعلیم داده شده و از هر چیزی, به ما عطا گردیده 
است.». 

سپس به گاو فرمود: بگو: خدایی جز خدایکتا نیست و شریکی ندارد, پس 
گاو گفت: (خدایی جز خدایکتا نیست و شریکی ندارد.) آنگاه حضرت, دست 
مبارک خود را بر سر گاو کشید. [3] . 


[1] الثاقب فی المناقب: 522 ح 455. 
[2] نمل: 27 16. 
[3] دلائل الامامه: 400 ح 356. 
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ابجو 


از عثمان بن عیسی روایت شده که گفت: عبدالله بن محمد رازی, به امام 
جواد علیه السلام نوشت: اگر صلاح می دانید «آبجو» را برایم تفسیر 
فرمائید, چه اينکه بر ما مشتبه شده و نمی دانیم که بعد از جوشیدن. 
مکروه استا قبل از آن؟ حضرت در جوابش نوشت: به آبجو نزدیک مشو, 
مگر وقتی که ظرف آن ضرر نرساند.ا جدید باشد. 

عبدالله بار دیگر به امام جواد علیه السلام نوشت: خدمتتان نامه نوشتم و 
راجع به ابجو, قبل از جوشیدن سوال کردم, جنابعالی در جوابم مرقوم 
فرمودید وقتی آن را بنوشم که در ظرف جدید باشد,ا ضرر نرساند و من 
اندازه ضرر و تازه بودنر را نمی شناسم, او از حضرت خواست که برایش 
توضیح دهد و بفرماید: آیا نوشیدن آبچوی که در ظرفهای سفالی, شيشه 
ای, | چوبی عمل آمده باشد. درست است؟ حضرت در پاسخش نگاشت: 
فرآوری آبجو در ظرف شيشه ای و در ظرف سفالی : نو و تازه. سه بار 
را یا سا را 
9 0 ی ۳0| 
ظر ی جویی سر مثل آن امتل ظری سفالن) استت. ۰117 

محدث نوری اورده است: 

از ابراهیم بن مهزیار, به نقل از برادرش روایت شده که گفت: علی بن 
مجمد حضینی, در نامه ای به امام جواد علیه السلام راجع به ابجو از 
حضرت سوال کرد و نوشت همانا من مرد کهنسالی هستم و ایجو, به هضم 
غذایم کمک می کند و طعام را برایم گوارا می کند. نظر مبارکتان در مورد 
نوشیدن 1 برای من چیست؟ حضرت در جوابش نوشت: نوشیدن ابجو, 
اگر برای با اول فرآوری شود وا برای بار دوم در ظرفهای شيشه ای و 
سفالی, فرآوری گردد, مانعی ندارد. ولی_ اگر ظرف به آن عادت کرد (و 
سه بارا بیشتر در آن فرآوری شد) پس به آن آب جو نزدیک مشو. 

علی بن مهزیار گفت: نامه امام را برایم خواند و به من گفت: 
منظور امام از عادت کردن ظرف نمی شوم, لذا دوباره, در نامه ۳0 به 
حضرت نوشت: فدایت شوم! اندازه عادت کردن ظرف را به دست 
نیاوردم. لطفا برایم توضیح دهید تا بدان عمل نمایم. حضرت در جواب او 
نوشت: : هر ظرفی که سها چهار بار در فرآوری آبجو مورد استفاده_ قرار 
گیرد, به آن عادت مي کند و موجب جوش آمدن و سر رفتن آن می گردد, 
وقتی هم که جوش آمد. حرام می شود و چون حرام گردید. از آن پرهیز 


کر 2 


[1] استبصار 4: 96 ح 12. 

[2] مستدرک الوسائل 17: 77 ح 20809. 
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ادن مرا رات فص که کف این کین راشت سصن ایا 
نمود که خدمت امام جواد علیه السلام عرض کردم: دستور دادی که 
فرمانت را اجرا کنم و حقت را بگیرم, من هم به شیعیانتان اعلام کردم, اما 
بعضی از آنها پر سیدند. حق آقا چیست؟ و من جوابی برای آنها نداشتم. 
حضرت فرمود: حق من خمس است که بر ایشان واجب است. عرض 
کردم: خمس چه چیزی؟ 

۰ فرمود: خمس کالاها و املاکشان, عرض کردم: تجارت؛ و صنعتشان 
4 آ * 

حضرت فرمود: اگر توانستند بعد از مخارج سالانه خود. خمس آنها را هم 
بیردازند. [1]. 

و نیز روا بت کرو است: 

از محمد بن حسن اشعری نقل شده که گفت:کی از شیعیان, در نامه ای 
خدمت امام جواد علیه السلام نوشت: راجع به خمس بفرمائید که ایا به 
تمام در آمد انسان: کم باشدا زیاد و در انواع مشاغل و حرفه و صنعت, 
تعلق می گیردا خیر و وضع آن, چگونه است؟ 

حضرت با دستخط مبارک خود, در جوابش نوشتند: خمس. بعد از مخارج 
سالانه است. [2]. 

همچبین آورده است: 

از علی بن مهزیار روایت شده که گفت: در نامه امام جواد علیه السلام. 
به مردی که از او خواسته بود. خمس خوردنیها و اشامیدنی هایش را به 
بخشد. خواندم که حضرت با خط خود نوشته بود: هر کسی که به چیزی از 
حق من احتیاح پیدا کند, حلالش کردم. [3]. 

از ابراهیم بن محمد همدانی روایت شده که گفت: در نامه ای خدمت امام 
هادی علیه السلام نوشتم: علی بن مهزیار نامه پدر بزرگوارت امام جواد 
یه تفای اسان اه که حصضوت در آزم خی صاضان املای رای 
دوازدهم, بعد از مخارح سالانه آنها مفرر فرموده بود علاوه بر این؛ کسانی 
زا که املاکشان کار سالانه آنها را امین تمن‌ مایت از کنسی جوا ده 
و غیر از آن. معاف کرده ما ار 
قرار گرفت و آنها گفتند: خمس املاک بعد از مخارج سالانه خودش و نیز 
بعد از کسر مالیاتش؛ واجب است. نه بعد کسر مخارج سالانه مالک و 
خانواده او. علی بن مهزیار. نامه حضرت را که در جواب نوشته بود, اینگونه 


قرائت کرد: بعد از مخارج سالانه ملک و بعد از مخارج سالانه مالک و 
خانواده او و نیز بعد از محاسبه مالیاتش, خمس ان واجب است. [4] ۰ 


[1] تهذیب الاحکام 4: 123 ح 3ظ3. 

[2] همان: ح 32. 

[3] همان: 143 ح 400. 

[4] کافی 1: 547 ح 24. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
تِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


اداب سفره 


از محمد بن ولید کرمانی روایت شده که گفت: در خدمت امام جواد علیه 
ی ی و ی برچیدند: خدمتکار 
سرگرم جمع کردن خورده ریز هایی که ريخته بود شد؛ ی ۳ به او 
فرمود: آنچه از غذا در (بیرون خانه) بیابان؛ ریخته, حتی اگر ران گوسفند 
انست: ز هایش کرد ولی انخهة در میان خانه. ربخته: خستخه و کرد آوری تفا 
[1]-. 

ی ز کسی که خدمت امام جواد علیه السلام بوده - 
در موقع ورود حضرت به مدینه - روایت کرده است که: گروهی با حضرت, 
مشغول خوردن غذا بودند؛ وقتی حضرت چربی دستهای خود را شست. آنها 
را قبل از خشک کردن با دستمال. به سر و صورتش کشید و فرمود: خدایا! 
مرا, از کسانی قرار ده که هر گز غبار سیاه و ظلمانی و ذلت و خواری» بر 
سیمایشان نمی نشیند.[2] . 
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[2] المحاسن 2: 203 2 1603. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


آزاد کردن بنده 


صدوق آورده است: 


از علی بن مهزیار اهوازی روایت شده که گفت: به امام جواد علیه السلام 
تامهاي توشتم مدز آن‌را هه ای پرشیدی دض کش فرا میب رفنه و 
صاحبش در همان ساعت آخر, آزادش می کند و او آزاد از دنیا می رود؛ آیا 
صاحب اوء از آزاد کردنش در ساعت آخر, سودی می برد؛] از اه وا جة 

حال خود رها سازد تا بنده از دنیا برود» باداش کدام بیش آستجت؟ حطررت 
در جوابم نوشت: بنده در حال مرگ, بحال بندگی رها می شود و این برای 
صاحبش سودمند تز است و آزادی در آن ساعت, سودی به حال او ندارد. 


. ]1[ 


پی نوشت ها: 

[1] من لاحضره الفقیه 3: 153 ح 3559. 

منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


آاشکار ساختن چیزی پیش از قطعی شدن 


خرانت آوزده است: 
و اتوار کرق: موجب 1 0 


یی نوشت ها: 
[1] تحف العقول: 457. 
منیع -: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 


ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 
37 1. 


آهنگ خدای متعال کردن 


شهید اول نقل کرده است: ۲ 
امام خواد غليه ااسلام فرمووه با.جل اه خدای معال کردند مالاتر و 
رساتر است از اعضا و جوارح را به وسیله اعمال به زحمت افکندن. [1] . 


ره اهر و39 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاب و نشر بین الملل چاب اول زمستان 


آنار کقرآن : نعفنتا و شکر آن 


اربلی آورده است: 

امام جواد علیه السلام فرمود: ناسیاسی. بر انگیزنده کراهت و بیزاری و 
دشمنی است و کسی که با تشک نمودن؛ پاداش تو را داد؛ در حقیقت بیش 
از آنچه گرفته, به تو عطا کرده است.! [ 1 ] . 


[1] کشف الغمه 2: 349. 
منبع : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


ابن صباغ مالکی گفته است: ۱ 
امام جواد علیه السلام فر مود: چهار خصلت, ادمی را بر انجام عمل 
(مساوی عبادت)اری می رساند: تن درستی, دارندگی, دانش و توفیق. [1] 


پی نوشت ها: 
[1] فصول آلمهمه: 2801 
منبع . : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 


ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 
7 3 1. 


اطلاع حضرت از آن چه در خاطرم گذشته بود 


شخصی به محضر حضرت امام جواد علیه‌السلام نوشت: دختر نابالغی به 
وسیله‌ی عمویش تزویج شده است و اینک که بالغ شده از زفاف با این 
شوهر ابا می‌کند, تکلیف انان چیست؟ حضرت به خط خود نوشت: حق 
ندارند که دختر خانم را مجبور کنند. فرمان, فرمان خود اوست. 

محمد بن علی هاشمی روایت می‌کند که بامداد شبی که حضرت ممام 
محمد تقی علیه‌السلام ام فضل دختر مامون را ؛ به خانه برده بود, نزد آن 
جصر بت رفتم و من شب قبل دارو خورده بودم. چون نزد حضرت نشستم, 
تشنگی بر من غلبه کرد ولی شرم داشتم که آب بخواهم. چون حضرت به 
من نگاه کرد فرمود: تو را تشنه می‌بینم, گفتم: بلی چنین است. پس به 
غلام اشاره فرمود که آب برای او بیاور. من با خود گفتم: در اين ساعت آب 
زهرآلوده خواهی خورد و از این فکر غمگین شدم. چون غلام آب آورد. 
0 اول آب را به من بده تا بخورم. پس 
از آن آب آشامید. بعد از آن پیش من فرستاد و من از آن آب نوشیدم و 
گفتم به خدا قسم دوباره تشنه شدم. باز حضرت آب تنا ول فرمود و به من 
نیز آب داد و نوشیدم و گفتم: به خدا قسم که آنچه در خاطر ما می‌گذرد, 
آزن به فده همه را فیداند: 


منبع: معجزات امام جواد؛ الله اکبرپور؛ نشر الف چاپ دوم 1384. 


ادب شدی! 


حضرت امام محمد تقی علیه‌السلام فرمود: عزت موّمن در بی نیازی از 
مردم است. 

و از دعبل بن علی نقل شده که گفت: خدمت حضرت رضا علیه السلام 
رسیدم. دستور فرمود: چیزی به من دادند. گرفتم و شکر خدا نکردم. 
حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: چرا خدا را شعر نکردی؟ سپس خدمت 
حضرت جواد علیه‌السلام رسیدم, حضرت جواد علیه‌السلام نیز دستور داد 
چیزی به من دادند. گفتم: الحمدلله حضرت فرمود: ادب شدی. 

(وجه اعجاز در این حدیت این است که حضرت جواد علیه السلام از غیب 
خبر داده است, زیرا ذکر نمی‌کند که حضرت جواد علیه‌السلام در مجلس 
پدرش حاضر بوده, يا این که کلام ان حضرت را برای او نقل کرده باشد). 


منبع: معجزات امام جواد؛ الله اکبرپور؛ نشر الف چاپ دوم 1384. 


اطمینان از زنده بودن خویش 


حضرت امام محمد تقی علیه‌السلام فرمود: آهنگ توجه به خدا نمودن به 
دلها, زودتر آدم را به مقصود می‌رساند از اين که اعمال و حرکات فقط 
بدنی باشد. 

محمد بن حسن صفار در کتاب بصاثئر الدرجات از ابراهیم بن محمد نقل 
می‌کند که گفت: حضرت جواد علیه السلام نامه‌ای به من نوشت و دستور 
داد تا یحیی بن آبی عمران زنده است ان را باز نکنم. دو سال‌نامه پیش من 
بود, روزی که یحیی مرد., نامه را باز کردم. در آن نوشته بود: کارهایی که 
او انجام می‌داد. تو انجام بده. من تا یحیی بن ابی عمران زنده بود از مرگ 
نمی‌ترسیدم, چون مطمئن بودم که عمرم باقی است. 


منبع: معجزات امام جواد؛ الله اکبرپور؛ نشر الف چاپ دوم 1384. 


استجابت دعای حضرت 


حضرت امام محمد تقی علیه‌السلام فرمود: تأکید می‌کنم که از دو چیز حذر 
کن که بسیاری را نابود نموده است. یکی این که به میل و هوای خود رای 
دهن: .دوم آن که: تدانسته:حکم کنین. 

در کتاب عیون المعجزات منسوب به سید مرتضی از اسحاق بن اسماعیل 
نقل می‌کند که گفت: ده مسأله مهیا کردم که از حضرت جواد علیه‌السلام 
پیز ستم و. همتنترم یز آبستن بود. با خود گفتم: اگر جواب مسائل را داد. از 
او تقاضا می‌کنم که دعا کند فرزندم پسر شود. هنگامی که چشم آن 
حضرت به من افتاد, فرمود: اسحاق! خداوند دعای مرا مستجاب فرمود. 
نام او را احمد بگذار. گفتم: خدا را شکر, این است حجت رسای خداوند و 
هنگامی که به وطن بازگشتم, دیدم که پسری نصیبم شده و نامش را احمد 
گذاشتم. 


منبع: معجزات امام جواد؛ الله اکبرپور؛ نشر الف چاپ دوم 1384. 


احدی جز خدا نمی‌دانست! 


حضرت امام محمد تقی علیه‌السلام فرمود: پیرو ما نیست کسی که به 
زبان ادعای پیروی ما را بنماید و عملش مخالفت با ما باشد. 

حسین بن حمدان حضینی در کتاب هداية در حدیثی نقل می‌کند که جمعی 
از شیعیان خدمت حضرت جواد علیه‌السلام رسیدند. در میان انها مردی 
زیدی مذهب بود که مدت چهل سال دعوی امامی بودن می‌کرد و شیعیان 
از مذهب او اگاه نبودند. حضرت به یکی از غلامان فرمود: دست این زیدی 
را بگیر و از مجلس بیرونش کن. آن مرد از همان ساعت به امامت حضرت 
جواد علیه السلام و سایر ائمه علیهم السلام معتقد شد و گفت: چیزی را از 
کار من دانستی که احدی جز خدا نمی‌دانست. 


منبع: معجزات امام جواد؛ الله اکبرپور؛ نشر الف چاپ دوم 1384. 


اطلاع حضرت از جنین اسب 


حضرت امام محمد تقی علیه‌السلام فرمود: تدبیر و عاقبت اندیشی تو قبل 
از هر کاری, تو را از پشیمانی در امان قرار می‌دهد. 

از ابراهیم نقل شده که گفت: خدمت حضرت جواد علیه‌السلام ی 
بودم که اسب ماده‌ای گذشت. حضرت فرمود: این اسب امشب کره‌ی 
پیشانی سفیدی می‌زاید و چنان شد که حضرت فرمود. 


منبع: معجزات امام جواد؛ الله اکبرپور؛ نشر الف چاپ دوم 1384. 


انگشتری در دجله 


حضرت امام محمد تقی علیه‌السلام فرمود: کسی که یقین کند, هر چه در 
راه خدا بدهد بهترش را عوض از خدا می‌گیرد؛ در بخشش جوانمردی 
می‌نماید. ٍ 

از حکیم بن عماد روایت شده که گفت: آقای خود حضرت جواد علیه‌السلام 
را دیدم که انگشتری در دجله انداخت. پس هر چه کشتی در حرکت بود. از 
بالا و پایین ایستادند. سپس به غلامش فرمود: انگشتر را از دجله خارج کن. 
وقتی. که آنخشتتر را بترفت آوردد کشتی‌ها به خر کت آمدید: 


منبع: معجزات امام جواد؛ الله اکبرپور؛ نشر الف چاپ دوم 1384. 


اعمال شب بیست و هفتم ماه رجب 


سید بن طاوس نقل کرده است: 

محمد بن عفیر ضبی از امام جواد علیه السلام روایت کرده که فرمود: 
همانا در ماه رجب, شبی وجود دارد که برای مردم» از آنچه خو ریق بر آن 
می تابد بهتر است و آن شب شب بیست و هفتم آن است؛ رسول خدا 
علیه السلام, صبح آن شب به پیامبری رسید و - خدا تو را به خیر و صلاحش 
توفیق دهد - به یقین, برای عبادت کننده ی در آن شب از شیعیان ما معادل 
پاداش عبادت شصت سال خواهد بود. 

حضرت فرمود: وقتی نماز عشاء را به جای اوردی و در رختخواب خود 
خوابیدی؛ در ساعتی از ساعات شب. قبل از نیمه ی شب با بعد از ان از 
خواب برخاسته, دوازده رکعت نماز با دوازده سوره, از سوره های نسبتا 
اای ‏ اس ص دا ات 
می اوری و چون بعد از هر دو رکعت نماز فراغت یافتی, بعد از سلام می 
نشینی و سوره ی «حمد» را هفت مرتبه و سوره ی «فلق» و سوره ی 
«ناس» را هفت مرتبه و سوره ی «قل هو الله احد» را هفت مرتبه و 
سوره ی «قل یا ایها الکافرون» را هفت مرتبه و سوره ی «انا انزلناه» را 
هفت مرتبه و «آية الکرسی» را هفت مرتبه. قرائت می کنی و بعد از آنها, 
این دغا را می خوانن: حمد و ستایش از آن خدایی, است. که همسر و 
فرزند, اختیار نکرده و در قدرت و سلطنت. شریی و انبازی ندارد و دوست 
و یاوری (یا سرپرستی) از روی ضعف و ذلت. برایش متصور نیست و او را 
بی اندازه بزرگ و با عظمت بشمار؛ خدایاامن, به جایگاه و محل اتصال 
عزتت بر پایه های عرش تو و به نهایت رحمتت (رحمتی که بالاتر از آن 
رحمتی نیست) که در کتاب قرآن آن را ثبت کردی (یا و به نهایت رحمتت 
که همان کتاب توست) و به اسم بزرگتر بزرگتر بزرگتر تو و ذکر و یاد برتر 
و ی و ی ۱ و 
داد, کمال یافته است., از تو می خواهم که بر محمد و ال محمد, درود 
فرستی و در حق من؛ آنچه سزاوار ذات تنوست,؛ انجام دهی. 

آنگاه حاجت خود را, از خدای متعال درخواست کن؛ چه اينکه هیچ حاجتی 
نخواهی خواست, مگر اینکه بر آفزده خواهد شد؛ هر گاه گناه, يا قطع رحم 
نت هیارا اور ری ترا بت من 
آوری؛ جرا که رورم ی آن رهزه مستتصب: است:ه اد یی شتا روز .من 


پی نوشت ها: 

[1] اقبال الاعمال 3: 266. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِ مسلم صاحبی؛ شرکت چاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


استخاره 


علی بن اسباط از قول کسی که امام جواد علیه السلام با او سخن گفته. 
روای یت کرده است که حضرت به او فرمود: 

همانا من, هر گاه بخواهم در کار بزرگ و مهمی استخاره و طلب خیر کنم؛ 
در یک نشستن (بدون هیچ فاصله ای) صد مرتبه از خدای متعال طلب خیر 
تا رت برای خریدن گوسفند یا مانند آن باشد, در یک 
ایآ ان اما رو یار ی 
است:) مق گویم: خدایا! هن از تو که دانای آشکار و تهانن: در خوانست می 
کنم اگر چنان است که در علم توء انجام فلان کار برای من بهتر است, آن 
زا یا ایا وا ات 
که می دانی برایم در دین يا دنیا یا اخرتم شر است (و به انها ضرر می 
رساند؛) پس ان را از من بگردان و بهتر از آن راء برایم جایگزین فرما و در 
اين کار, مرا 0 ۹۱ ۱3۵0۳ )0 
منزرتعی دا نم وف تور عی, نو آنی: و هنوشمی توا نم و وحم مینکن و هر 
نه؛ همانا تو, دانای همه ی غيبها (و امور پنهانی) هستی. [1] . 

سید بن طاوس نقل کرده است: 

از علم بن مهزیار, روایت شده که گفت: امام جواد علیه السلام در نامه 
ای, به ابراهیم بن شیبه نوشت: ۲ 

خواسته ی تو را, راجع به ملکی که به خاطر ان, مورد تعرض حاکم قرار 
گرفته ای و در مورد ان (از من) مشورت خواسته بودی, دانستم؛ بنابراین 
از خدای متعال خیر و نیکی همراه با سلامتی و عافیت را صد بار بخواه 
(بگو استخیر الله برحمته خيرة فی عافية؛ یعنی از خدای متعال, , به رحمتش 
خیر و نیکی توام با عافیت. درخواست می کنم.) پس اگر بعد از آن» به 
دلت افتاد که آن ملک را بفروشی, ان را بفروش و ملک دیگری را به 
خواست خدای متعال, جایگزین آن ساز و در میان شمارگان استخاره, 
صحبت مکن تا صد مرتبه, به خواست خدای متعال کامل گردد. [2]. 


پی نوشت ها: 

۱ ماس 492 جوا 

21 عنم اماب 142 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
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ابو هاشم جعفری گفت: خدمت ابو جعفر دوم (امام جواد علیه السلام) 
بودم که مردی از حضرت سوال کرد و گفت: از پروردگار متعال که اسماء 
و صفاتی در کتاب خود دارد مرا خبر ده که اسماء و صفات وی. همان خود 
اوست؟ امام جواد علیه السلام فرمود: این سخن شما دو صورت دارد: 

اگر منظور شما از «همان خود اوست» این است که خدای متعال, دارای 
عدد و کثرت است. خدای متعالی فراتر از این پندار می باشد و چنانچه 
مقصود, این است که این اسماء و صفات. همواره بوده است. باز دو 
مفهوم دارد: : پس اگر بگویی همواره نزد او و در عملش بوده, و او شایسته 
آنهاست, باند کفت: آری, چنین است وکنانکه می گوین: : پیو سته صورت و 
هجاأ و حروف مقطعه این اسماء و صفات, از ازل وجود داشته است, پناه 
بر خدا از اينکه چیزی جز وی با او بوده باشد, بلکه خدای متعال بوده در 
حالی که آفریده ای وجود نداشته است, سپس اسماء و صفات را به عنوان 
وسیله ارتباط خود و آفریدگان, پدید آورد تا آفریدگان به واسطه آنها درست 
تضرع به سوی خدا بردارند و او را پرستش کنند و اسماء و صفات به مثابه 
ذکر واد خدای متعال اند در حالی که او بوده و هیچ ذکر وادی, وجود نداشته 
است و آنکه با ذکر (اسماء و صفات)اد می شود, خدای قدیم و ازلی می 
باشد. 

اسماء و صفات مخلوقاتند و معنی و مقصود از آنها, آن خدایی است که 
پراکندگی و پیوستگی, شایسته وی نیست. چه اینکه این دو صفت. در خور 
موجود دارای جزء است., بنابراین, گفته نمی شود: خدای متعال بهم 
پیوسته, | زیاد وا کم است, بلکه او در ذات خود, قدیم است, زیرا| هر آنچه 
واحد نباشد, دارای اجزاء است در حالی که خدای متعال واحد و بدون جزء 
می باشد و کم و زیاد در ذات وی, راه ندارد, علاوه بر این هر موجود 
دارای اجزاء و مشکوک به کمی و زیادی, آفریده شده است و خود, گواه 
آقریننده خویش می باشد. 

با این حساب, گفته تو که: خدای متعال توانا است. گویای این است که هیچ 
۱ , عجز و ناتوانی را از او 
نفی کرده و غير او قرار داده ای و نیز گفته تو که: خدای متعال «عالم» 
است., بدون تردید با کلمه عالم, جهل را از خدای متعال نفی و غير او 
ساخته ای, پس هر گاه خدای متعال, موجودات را از بین می برد صورت و 
هجا و ظاهر را از بین می برد (و حقیقت و باطن انها باقی است) و پیوسته 
وجود بی زوال, عالم و اگاه. خواهد بود. 


آن مرد عرض کرد: پروردگار خود را چگونه شنوا نامیده ایم؟ 

حضرت فرمود: بخاطر اینکه هر آنچه با گوش درک می شود بر وی 
پوشیده نیست و هرگز او را با شنیدن به وسیله گوش سر متصف نمی 
سازیم و نیز او را «بینا» می نامیم, به اين دلیل که هر آنچه با چشم درک 
می شودر مانند: ون شخص و جز اآن» بر او پوشیده نیلست؛ در عین حال 
او را به نگریستن با چشم, توصیف نمی نمائیم. همچنین او را «لطیف» می 
خوانيم. ژنرا به چیزهای لطیف: همانند هه کوحکتر موامضی یر از ارو 
و را 
می کنند و محل عقل (مغز و آلت ادراک آن حیوانات ریز) و محل شهوت 
برای جفتگیری. و میل و عطوفت بر اولاد و نسلش, و عهده داری و 
سرپرستی بعضی از آن حیوانات ریز بر بعضی دیگر و انتقال خوردنی و 
آشامیدنی جهت فرزندان خود در کوهها, غارها, دشتها و صحراها, آگاهی 
دارد, به همین جهت؛ می دانیم که آفریدگا ر این موجود لطیف, بدون کیفیت 
لطافت, لطیف است و بی گمان. کیفیت, مربوط به افریده متصف به 
کیفیت می باشد. 

همچنین پروردگار خود را نیرومندر می نامیم نه به زور بازویی که از 
آفریدگان سراغ داریم, چه اينکه اگر نیروی پروردگار. زور بازویی که در 
دیکران.سنزاع دارم باشد :کته بیش می آید و فزونیه محتمل محتمل می گردد 
و هر کجا فزونی محتمل باشد, احتمال کاستی و نقصان هم وجود دارد و 
آنچه ناقص است, بی گمان قدیم بیست و هر موجودی قدیم نباشد, عاجز و 
ناتوان است., بنابراین, پروردگار متعال نه شبیه دارد و نه ضد و نه همتا 
دارد و نه کیفیت و نه پایان دارد و نه به وسیله چشم می بیند, حرام است 
بر دلها برای او مثال آورند و بر وهم ها که وی را به حدودی محدود نمایند 
و بر خواطر و اذهان که او را (با وجود ذهنی) ایجاد و نزد خود حاضر کنند؛ 
برتر و والاتر از آلات و قوای مخلوقات (که بخواهد با آنها کار کند) و از 
اوصاف و صفات خلایق و نشانه های آفریدگان خویش است و بسیار فراتر 
الا اراس فان اس انا بر نوس [ ۱۱1 


یی نوشت ها: 

[1] التوحید: 193 ح 7. 

منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


انتقام گیری از قاتلان فاطمه 


طبری آورده است: 

زکربا تن ادج کف کفتة استت» مت اماف رضا غايه التماام مود که آنام 
جواد علیه, السلام. را امرخ در حالی کمن قوش ذبر چهای سال بود, 
پس دست مبارکش را بر زمین نهاد و سر را به طرف اسمان بلند کرد و 
در آندینه: ای ار قرو رفته ام رضا علبه الشام به آه فر مهو قد ارت 
تشیم‌م۱ مه جر انحیسه اتهرا به دوارا اند متام مستممایی که 
مادرم فاطمه روا داشتند! به خدا سوگند! آن دو را از قبر بیرون می کشم, 
اتش می زنم, ذرات وجودشان را می پراکنم و به دربا می ریزم. پس امام 
نضا غایه السلام او را بع نرد خود طابید وعو آنوشر کسید و مبان. و 
چشمش را بوسید و فرمود: پدر و مادرم به فدایت! 0 2 
امامت - هستی .11 


پی نوشت ها: 

[1] دلائل الامامه: 400 ح 358. 

منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاب و نشر بین الملل چاب اول زمستان 


امامت او در خردسالی 


کلینی روایت کرده است: 

از علی بن سیف با واسطه, راجع به امام جواد علیه السلام نقل شده که 
گفت: به حضرت عرض کردم: شیعیان می گویند کم سن و سالید, حضرت 
فرمود: بهقین خدای متعال به داود علیه السلام وحی کرد سلیمان علیه 
السلام را که کودک بود و گوسفند می چرانید. جانشین خود قرار دهد. اما 
عابدان و دانشمندان بنی اسرائیل نپذیرفتند. لذا خدای متعال به داود علیه 
السلام وحی کرد که عصای گویندگان [منکرین] و عصای سلیمان را درک 
اتاق قرار ده و در آن را به مهر قوم مهر و موم کن و فردا روز. عصای هر 
کس که برگ و میوه داده بود, همو پیامبر است؛ حضرت داود علیه السلام 
ماجرا را به اطلاع آنها رسانید و آنها اظهار داشتند: راضی شدیم و 
پذیرفتیم.[1] . 

ا ها 

علی بن ایراهیم از پدرش نقل کرده که علی بن حسام به امام جواد علیه 
السلام" عرض کرد: ای سرور من! مردم, ۱ 
سال کمتان نمی پذیرند. فرمود: و بدینگونه, 

سخن خدای متعال را رد می نمایند که به پیامبر بزرگوارش فرمود: (قل 
هدة لین آدغوا آلی الله فلی بضتزه آنا و هن آنتعنی) ۱21 بجو: « این راه 
من است. من و پیروانم با بصیرت کامل, همه مردم را به سوی خدا دعوت 
و را ای راو 
پیروی نکرد و من نیز نه سال دارم. [3] . 

و نیز روایت کرده است: 

احمد بن محمد بن عیسی از پدرش محمد بن عیسی نقل کرده که گفت: 
بر امام جواد علیه السلام داخل شدم و حضرت پیرامون چند مساأله. به 
مناظره پرداخت و سرانجام فرمود: ای ابا علی! شک و دودلی را از خود 
دور کن, پدرم, غیر از من کسی را نداشت.[4] . 8 

و نیز روایت نموده است: محمد بن اسماعیل بن بزیع نقل کرده که گفت: 
از امام جواد علیه السلام راجع به شتئون امام پرسیدم و عرض کردم: ایا 
کوچکتر و فرمود: آری و کوچکتر از پنج 
سال نیز, سهل گفت: علی بن مهزیار در سال دویست و بیست وک, این 
روایت را برایم تعریف کرد.[د] . 


ومد 

ارات 23 100 

[3] الکافی 1: 384 ح 8. 

24 الکافی 3201 3 

[5] الکافی 1: 384 ح 5. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
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افتادن آلت نوازندگی از دست آواز خوان 


کلینی روایت کرده است: 
از محمد به ریان نقل شده که گفت: مأمون ملعون, هر نیرنگی درباره امام 
جواد علیه السلام به کار بست, کار ساز نشد؛ وقتی تصمیم گرفت دختر 
خود را به همسری اش در آورد. و ۳ کنیز از جوانترین و زیباترین آنان 
که در دست هر کدام جامی پر از گوهر بود, به من سپرد تا هنگامی که 
تام واه لت انا سا ی اش ار سم ارت 
تال ای آها اما جوا عليع السلای ج ععی ار آنها دحهی تفرمود: 
و (در آن زمان) مردی, بنام «مخارق» که اواز خوان, نوازنده با الات 
مختلف و دارای ریش بلند بود, وجود داشت؛ مامون او را فرا خواند, و او 
اظهار داشت: ای امیر مقمنان! اگر مشکل تو با اوء راجع به امور دنیوی 
است. ترتین. ان و برایت می دهم؛ سپس در مقابل امام جواد علیه السلام 
نشست و صیحه ای زد که همه اهل منزل, گرداگرد او (مخارق) جمع شدند 
و آو, شروع به نوازندگی و آواز خوانی نمود. ؛ مدتک ساعت, کار خود را 
9 داد در حالی که امام جواد علیه السلام کمترین توجهی نه از چپ و نه 
از راست, به او نفرمود؛ آنگاه سر مبارک خود را بلند کرد و فرمود: از خدا 
بترس, اي ریش بلند! راو گفت: در این هنگام. الت نوازندگی از دست 
مخارق افتاد و تا زنده بود, نتوانست از دو دست خود, استفاده کند. 
راوی گفت: هافتون حال او را جویا شد. ؛ آو گفت : وقتی امام جواد علیه 
الستلاق مدا آواز داد مه رم شوندی اقاژم و هرن شود سافته ام ۱111 


پی نوشت ها: 

[1] کافی 1: 494 ح 4. 

منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
تِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


استدلال حضرت بر علم و دانش خویش 


حسین بن عبدالوهاب آورده است: 

از عمر بن فرج رحجی نقل شده است که گفت: به امام جواد علیه السلام 
در حالی که در ساحل رود دجله بودیم. غرم کردم شیعیان شما! ادعا می 
کنند که شما. از هر چیزی که در رود دجله هست و حتی از وزن آن اطلاع 
دارید! حضرت فرمود: آیا خدای متعال می تواند این آگاهی را, بهک پشه از 
میان مخلوقاتش عطا کندا نه؟ عرض کردم: آری,؛ می تواند؛ حضرت 
فرمود: احترام من پیش خدای متعال ازک پشه, بلکه از اکثر آفریدگانش 
بیشتر است. [1] 


یی نوشت ها: 
[1] عیون المعجزات: 124. 
منیع -: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
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از ری 


مجلسی آورده است: 

از حسین بن موسی بن جعفر نقل شده که گفت: در دست امام جواد علیه 
السلام, ک انگشتری نقره که نازک و باریک بود, دیدم؛ عرض کردم: همانند 
شماء چنین انگشتری را می پوشید؟ حضرت فرمود: اين, انگشتری سلیمان 
پیامبر, فرزند داود پیامبر - درود خدا| بر انان - است. [1] ۱ 

طبرسی اورده است: 

از محمد بن عیسی روایت شده که گفت: از موفق. خادم امام جواد علیه 
السلام شنیدم که در محضر حضرت و در حالی که انگشتر دستش را نشانم 
متا مامت که ی ای ار رای ای ها کسیر ارع. 
نقشش را می شناسم؛ اما صورتش را نه و آن انگشتری از جنس نقره بود 
و نگینی گرد و مدوری داشت که بر آن, جمله «حسبی الله» نقش بسته 
بود. در بالاای این جمله, هلال و در پائین آن, کل بود؛ به موفق گفتم: این؛ 
انگشتری کیست؟ 

اه تشر اقا آغاه رضا نم اسلا امه ی هر وفت 
شما چه کار می کند؟ 

موفق گفت: وقتی رحلت حضرت فرا رسید, آن را به من دادند و فرمودند: 
از دستت بیرون مکن, مگر برای پسرم محمد بن علی (امام جواد علیه 
السلام) 21 


تا 

[1] بحارالانوار 26: 222 ح 48. 

[2] مکارم الاخلاق: 92. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاب و نشر بین الملل چاب اول زمستان 


اقسام حج و فضیلت حج تمتع 


کلیتی آوزده: آسنت* 

از احمد بن محمد بن ابی نصر روایت شده که گفت: از امام جواد علیه 

السلام در سال دویست و دوازده هجری که به حح مشرف شده بود. 

پرسیدم و عرض کردم: فدایت شوم! چگونه به مکه در آمدید. به نیت حج 

افرادا به نیت حح تمتع؟ 

حضرت فرمود: به نیت حج تمتع. عرض کردم, کدامک از حج تمتع,ا حح 

افراد و سوق دادن و راندن #۳ بهتر و برتر است؟ 

حضرت فرمود: امام محمد باقر علیه السلام می فرمود: تمتع بردن به 

وسیله عمره به سوی حج برتر است از انجام دادن حچ افراد و راندن 

فرباتین و یز ان حضرت: مین فر نود" ما ی ار 

کاری برتر از تمتع دست نمیابد. [1] . 

و نیز روایت کرده است: 

از علن بن دید تقل قنم که گفت: غلی‌بین .هیر کعمت امام خواه نامه 

نوشت و در ان, از مردی که در ماه مبارک رمضان, عمره انجام داده و در 

موسم ححج. حضور پیدا کرده است, پرسید که حح افراد به جای آورد.ا حج 

تمتع و کدام برتر است؟ 

حضرت در جوابش نوشت: حج تمتع به جای آورد که فضیلتش بیشتر است. 

. ]2[ 

همچنین نقل کرده است: از موسی بن قاسم بجلی روایت شده که گفت: 
به امام جواد علیه السلام عرض کردم: سرور من! امیدوارم ماه مبارک 

رمضان را در مدینه منوره» روز بگیرم. ۳ 

حضرت فرمود: انشاء الله در آنجاء روزه خواهی گرفت؛ عرض کردم: و 

امیدوارم دهم شوّال. مدینه را ترک کنیم و خدای متعال زیارت رسول خدا, 

زیارت خاندان آن حضرت و خصوصا زیارت شما را بار دیگر نصیبم فرماید 

و در ضمن:؛ , چه بسا به نیابت پدر بزرگوار شما., و به نیابت پدرم, و به 

نیابتکی از برادرانم. و برای خودم حح بگذارم؛ چه نوع حجی نیت کنم؟ 

حضرت فرمود: به نیت تمتع بجای آور؛ عرض کردم: حدود ده سال است 

که مقیم مکه ام. حضرت فرمود: حح تمتع بجای اور. [3] . 


پی نوشت ها: 
[1] کافی 4: 292 ح 11. 
[2] همان: 292 ح 8. 


[3] همان: 314 ح 1. 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
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ادا کردن قرض مرده 


کلینی آوزده: آنتنت؟ 

از مطرفی روایت شده که گفت: امام رضا علیه السلام بدرود ند دن 
گفت؛ در حالی که چهار هزار درهم, به من بدهکار بود؛ با خودم گفتم: مالم 
از بین رفت؛ اما امام جواد علیه السلام به دنبالم فرستاد که فردا پیش من 
بیا و ترازو و سنگ هم با خود بیاور؛ فردا خدمت حضرت رسیدم و او به من 
ِ امام رضا علیه السلام از دنیا رفته و چهار هزار درهم, به تو بدهکار 
ست 

عرض کردم: آری؛ پس حضرت سجاده ای که بر رویش نشسته بود را, بلند 
کرد که زیر آن دسارهانی: نود و آنها زا به.هن داد ۲11 


یی نوشت ها: 

[1] کافی 1: 497 ح 11. 

منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


اهمیت باز پرداخت قرض 


کلینی نقل کرده است: 

از ابوتمامه روایت شده که گفت: به امام جواد علیه السلام عرض کردم: 
همانا من می خواهم در مکها مدبنه, رحل اقامت افکنم و بدهکار هم 
هستم؛ چه می فرمائید؟ حضرت فرمود: به وطنت باز گرد و دین خود را به 
طلبکارت بیرداز و مراقب باش که خدای متعال را بدون دین. دیدار کنی؛ 
چه اینکه موّمن, هرگز خیانت نمی کند. [1] . 


[1] کافی 5: 94 ح 9. 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


اوه اد قاطا و نکر 


طبرسی آورده است: 

از محمد بن عیسی روایت شده که گفت: از امام جواد علیه السلام راجع 
به ظرفهای طلا و نقره سوال کردم؟ حضرت اظهار ناخوشایندی کرد؛ 
عرض کردم: بعضی از شیعیان روایت کرده اند که امام رضا علیه السلام, 
ايینه ای داشته که با نقره منبت کاری شده است؟ 

حضرت فرمود؛: نه و سپاس و ستایش.: از آن خداست؛ بلکه برای 1 ۳ 
حلقه فضه ای فقط بوده است. امام جواد علیه السلام فرمود: هنگامی که 
«عباس» (برادر امام رضا علیه السلام) ختنه شد؛ برايیش عصاا چوبدستی 
(يا وسیله ای برای سرگرمی) ساخته بودند که رویش را به اندازه وزن ده 
درهم به نقره پوشانیده بودند, که حضرت نسبت به آن دستوری فرمود, و 
آن را شکستند.[1] . 


[1] مکارم الاخلاق: 71. 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
-ِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


انتلانشن 


امام عسکری علیه السلام فرموده است: 
از امام جواد. محمد بن علی علیه السلام روایت شده که فرمود: برترین 
عبادت. اخلاص است. [1] . 


[1 تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام : 229 96 1. 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاب اول زمستان 


اکرام بزرگتر 


کلینی روایت کرده است: 

از محمد بن حسن بن عمارء روایت شده که گفت: در شهر مدینه و در 
مسجد پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم. خدمت علی بن جعفر بن محمد. 
نشسته بودم و چنان بود که مدت دو سال. نزد او بودم و کارم, نوشتن 
روایاتی بود که او از برادرش - امام کاظم موسی بن جعفر علیه السلام. 
شنیده بود؛ در همین هنگام, امام جواد علیه السلام داخل مسجد شد که 
ناگهان علی بن جعفر, بدون عبا و پا برهنه به سوی حضرت دوید و دست 
مبارکش را بوسید و تکریم و احترامش نمود. 

امام جواد علیه السلام به او فرمود: عمو جان! بفرما بنشین, خدایت رحمت 
کند. 

علی بن جعفر عرض کرد: سرورم! چگونه بنشینم. در حالی که شما 
ایستاده اید؟ 

وقت علی بن جعفر به جایگاه خویش باز گشتاران او زبان به سرزنشش 
گشودند و گفتند: شما عموی پدر او هستید, با اين حال با وی چنین رفتار 
می کنید؟ 

علی بن جعفر به آنان گفت: خاموش باشید! وقتی خدای متعال این 
محاسن - در حالی محاسن خود را به دستش گرفته بود - راء شایسته نمی 
شمارد و شایستگی را, به این جوان - امام جواد علیه السلام - می بخشد و 
او را در جایگاه بلندی که دارد. قرار می دهد؛ من فضیلت و برتری او را 
منکر تقوم ؟ نام می:بزم به خدا از آنخه به زبان هی آوزید! بلکه من: بندم 
او می باشم. [1] . 


[1] کافی 1: 322 ح 12. 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه ددرت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


ادب 


دیلمی آفرده: اشتنت» 
از امام جواد علیه السلام روایت شده که فرمود: هیچ دو نفر مردی گرد هم 
تمی. ایتده..معکر انکة بزگرین آن ده نزن خدای مععالء مقدب ترینشان اننست؛ 
به حضرت عرض کردند: ای فرزند رسول خدا! برتری با ادب, نزد مردم را 
می دانیم (چگونه است), برتری او نزد خدای متعال به چه چیز است (با چه 
چیزهایی با ادب تر محسوب می شود)؟ _ , ۱ 
حضرت در جواب فرمود: به خواندن قران کریم, همانگونه که فرود امد و 
نقل حدیث ما, همانگونه که گفته ایم و خواندن خدای متعال. در حالی که 
عاشق و دلبسته و حربص به دعای اوست. و حقیقت ادب. عبارت است از: 
گرد امدن خصلتهای نیک و خالی گرداندن از خصلتهای بد و انسان در دنیا و 
اخرت به وسیله ادب است که به منش و رفتار برجسته و متعالی, نایل می 
شود و بدان, داخل بهشت می گردد. 
اما ادب از نظر مردم. عبارت است از: گفتگو کردن به کلامی که زیبا و 
پستدیده شمرده هی شود: نه چیزق خر آن" و چنین آدبی. اکر دارنده خود 
را به خشنودی خدای متعال نائل نسازد و به سوی بهشتش سوق ندهد, 
پشیزی نمی ارزد. 
ادب حقیقی و واقعی؛ ادب شریعت است و بس؛ بنابراین, آن را فرا گیرید 
تا حقیقتا موّدب باشید و هر کس همنشین شاهان گردد و ادب نداشته 
باشد, بی ادبی او به هلاکتش می رساند؛ چه رسد به همنشین شاه شاهان 
و بزرگ بزرگان! (که خدای متعال می باشد). [1]. 
کلینی گفته است: 

علی بن حکم از دعبل بن علی روا یت کرده که او, بر امام رضا علیه السلام 
داخل شد و حضرت 0 هدیه ای به او بدهند؛ او هدیه را گرفت؛ 
ولی شکر خدا را به جا نیاورد راوی گفت: حضرت به او فرمود: چرا شکر 
خدا به جا نیاوردی؟ دعبل بن علی گفت: بعدها, خدمت امام جواد علیه 
السلام رسیدم و حضرت دستور داد هدیه ای به من بدهند و من گفتم: حمد 
ستایش, از آن خداست؛ حضرت به من فرمود: ادب فرا گرفته ای. [2] . 


یی نوشت ها: 

[1] ارشاد القلوب: 160. 

[2] کافی 1: 496 8. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
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شهید اول نقل کرده است: 
امام جواد علیه السلام فرمود: در خیانت مرد. همین بس که امین 
خپانتکاران باشد. [1] . 


[1] الدره الباهره: 40. 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاب و نشر بین الملل چاب اول زمستان 


انديشه خام و نسنجیده 


ازتلی کته توت 

امام خواد علیه الستلام فرموه وله فنل. اسان میات جنک از سای 
زبان) است و انديشه درست. با تأنی و بردباری به دست می آید. و بدترین 
پشتیبان. انديشه نسنجیده و نايخته است. [1]. 

شهید اول نقل کرده است: ۱ 

صواب و حق برسیا (و الا اگر چنین نکنی) فریب می خوری و رنجیده می 


[1] کشف الغمه 2: 349. 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
تِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


افزایش نعمت با شکر 


حرانی گفته است: 

ات ی کسام اد یاه که سا مار ی وی 
تا او ایا را ی یا هس 
بود که حضرت فرمود: پاک و منزه است خدای متعال! آیا نمی دانی که 


فزونی نعمت پزو رد کاز: باز نمی ایستد تا اينکه شکر نتد کان, فروکش 
نماید. [1] . 


یی نوشت ها: 
[1] تحف العقول: 457. 
منیع -: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 


ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 
37 1. 


اولاد آن حضرت 


تعداد فرزندان امام جواد علیه‌السلام را مورخین به اختلاف نوشته‌اند, 
طبرسی می‌نویسد امام جواد علیه‌السلام دو پسر و سه دختر از خود بجای 
گذاشت که پسرانش یکی امام علی النقی علیه‌السلام و دیگری بنام 
موسی می‌باشد و دختران آن حضرت هم حکیمه و خدیجه و ام کلثوم نام 
داشته‌اند و بعضی هم گفته‌اند که دختران وی دو تن به نامهای فاطمه و 
امامه بوده‌اند [1] . 

محدثت قمی از کتاب تحفة الازهار نقل کرده است که امام جواد 
علیه السلام دارای چهار پسر بود: ابوالحسن امام علی النقی علیه‌السلام و 
ابواحمد موسی مبرقع و حسین و عمران, و دخترانش فاطمه و خدیجه و 
ام کلئوم و حکیمه بوده و مادرشان ام ولدی بود که او را سمانه‌ی مغربیه 
می‌گفتند و از ام‌الفضل دختر ها نو رت فرزندی نداشت و نسل و اعقاب آن 
جناب فقط از دو پسرش امام علی النقی علیه‌السلام و ابواحمد موسی 
می‌باشد, و از تاریخ قم نیز ظاهر می‌شود که زینب و ام‌میمونه نیز دختران 
امام جواد علیه السلام بوده‌اند [2] . 

و به نقل شیخ مفید آن حضرت دو پسر و دو دختر داشته که عبارت بوده‌اند 
از: امام علی النقی علیه‌السلام و موسی مبرقع و فاطمه و امامه [3] ولی 
انچه مسلم است امام محمد تقی علیه‌السلام دارای دختری به نام حکیمه 
نیز بوده است که در موقع ولادت با سعادت حضرت حج:ء ابن‌الحسن 
علیهماالسلام در منزل امام حسن عسکری علیه‌السلام حضور داشته است 
باشد در این صورت ممکن است حعیمه لقب یکی از ان دو دختر بوده 
است. 

قبر حکیمه خاتون در شهر سامراء در قبه‌ی عسکریین در پایین پا متصل به 
ضریح آن دو امام بوده و ضریح علیحده دارد. 

پسر بزرگ حضرت آبی‌جعفر علیه‌السلام امام علی النقی است که شرح 
حال او نیازمند تألیف جداگانه است [4] . 

و اما ابواحمد موسی عرص ای اند اسان نع در سوه بوده 
و پس از آن به کوفه مهاجرت کرده و در سال 256 هجری در حدود چهل 
سالگی به قم آمده است و چون در کمال صباحت و ملاحت بود برای 
محفوظ ماندن از تشه بدنظران به صورت خود برقع می‌آنداخت بدین 
جهت او را موسی مبرقع گویند. 

از تاریخ قم نقل شده است که پس از آمدن موسی به قم اعراب ب قم که از 
اشعریین بوده و در سال 94 از یمن به قم آمده و در آنجا تا ی هه 


به او پیغام دادند که از جوار ما بیرون شو! لذا موسی به کاشان رفت و در 
انجا احمد بن عبدالعزیز او را احترام و اکرام نمود و دستور داد که هر سال 
هزار مثقال طلا و یک اسب مسرجی به او بدهند. 

پس از خروج موسی مبرقع از کوفه دو نفر از رسای عرب برای جستجوی 
او از کوفه بیرون شده و پس از تفحص حال او که دانستند به سوی قم 
حرکت کرده است به شهر مزبور امده و مردم قم را به سبب اخراج وی 
توبیخ و ملامت نمودند و بزرگان اعراب قم را به طلب موسی فرستادند و 
اما دا مس هی سا کال اعای راهان شاه عم منود 
و از اموال خود برای او منزل و چند سهم از قراء تفریش را خریدند. 

پس از مدتی خواهران موسی یعنی زینب و ام‌محمد و میمونه و همچنین 
دخترنشن,بزنهه:بة ترد او آمدة و در قم فنکتی کزیدند تا .در انجا وفات یافته 
و در جوار حضرت معصضو مه به خاک سیر ده شد ند و این زینب در زمان 
اقامت خود در قم حصیر و بوریائی را که بر بالای قبر حضرت معصومه 
علیهاالسلام بود برداشت و به جای ان قبه‌ای بنا نهاد. 

موسی مبرقع در سال 292 در قم وفات نمود و مقبره‌اش معروف است و 
سلسله‌ی سادات رضوی و تقوی که در مشهد و قم و شیراز ساکن 
می‌باشند به موسی مبرقع منتهی می‌شود [د] . 


پی نوشت ها: 

ال اعلام الورق بات 5 

[2] منتهی الا مال جلد 2 صفحه‌ی 235. 

[3] ارشاد مفید جلد 2 باب 26. 

[4] در صورت عنایت توفیق ات جانب خدای تعالی پسر از خاتمه الیش 
کتاب حاضر به نگارش شرح حال آن حضرت اقدام خواهد گردید انشا ءالله. 
[5] منتخب التواریخ صفحه‌ی 649. 

متبع: «حظرات. جوا الانفه. مقاف» فص اللد. کمیایت تاش مه :2 
2ش. 


علامه‌ی حلی در کتاب خلاصة الاقوال می نویسد که ابوتمام اقافف مذهب 
رای اد مر سار عانعت ماس اس نون یه 
که نسخه‌ی کهنه‌ای را دیدم که شاید در ایام ابوتمام و یا نزدیک زمان وی 
نوشته شده بود و در آن قصیده‌ای از ابوتمام بود که ائمه‌ی اطهار 
علیهم‌السلام را تا امام جواد علیه‌السلام ذکر کرده بود و در مورد ائمه‌ی 
بعد از آن حضرت چیزی قید نشده بود زیرا ابوتمام در ایام حضرت 
ار هام۱ ار ات 

ابوتمام از نظر فصاحت و بلاغت در زمان خود یگانه و بی‌نظیر بود و چنان 
که مان یر از قضانر و قصعای عبانم هار ارجوره ان عرت ده 
داشته و در صناعت شعر مقامی رفیع داشت. 

شا ین مت ظ اه اه اف ی مرا سم از شهار مع نی هط 
نمی‌کرد زیرا او را دشمن می‌داشت و حتی گاهی لعن می‌نمود! روزی 
شخصی چند بیتی از اشعار ابوتمام را بدون نسبت دادن به وی از برای 
ابراهیم خواند, ابراهیم را اشعار مزبور خوش آمد و به فرزندش دستور داد 
که آنها را در پشت کتابی بنویسد. پس از آنکه اشعار نوشته شد بعضی 
گفتند ای امیر اين اشعار از ابوتمام است. ابراهیم چون این سخن بشنید به 
دزد خود گفت کم ان صفحه را پازه کند 

باید درصدد ی باشد چه از دوست ۳ و چه از دشمن, چه از شخص 
فرومایه و چه از شخص شریف چنان که از امیرالمومنین علیه‌السلام 
روایت شده است که فر مود: 

الحکمة ضالة المومن فخذ ضالتک ولو من اهل الشرک. 

یعنی ی گمشده‌ی مقمن است پس گمشد‌ات را بگیر ولو از اهل 
ی ی ارس تا 
را دریافتم حتی از سک و گربه و خوک و کلاغ! گفتند از سگ چه اموختی؟ 
گفت الفت و وفاي او را که نسبت با صاحبش دارد! 

کفتند [ ز کلاغ چه آموختی؟ گفت شدت احتیاط و هوشیاری او را! 

گفتند از خوک چه صفتی آموختی؟ گفت این عادت را که اول سییبده دم 
برای حوائج خود قیام می‌کند! 

گفتند از گربه جه آموختی؟ گفت تملق او را موقعی که چیزی بخواهد! 
ابوتمام در سال 231 در زمان واثق بالله در شهر موصل وفات نمود اب 


[1] منتهی الاامال جلد 2 صفحه‌ی 239-240. 
منبع: حضرت جواد للائمه؛ مولف: فضل الله کمیانی؛ ناشر: مفید ؛ 
2 سش. 


از اهل بغداد و ساکن آن شهر بوده و مردی عظیم المنزله و جلیل القدر و 
از اصحاب اجماع است که خاصه و عامه و اقت و جلالت او را تصدیق 
نموده‌آند, و او اعبد و اورع مردم بود و او را در فقاهت افضل و افقه از 
یونس بن گفته‌اند در حالی از فضل بن شاذان روایت 
کرده‌اند که درباره‌ی فقاهت یونس می؟ 

ما نشاً فی الاسلام رجل من ساتر الناس کان افقه من سلمان الفارسی 
رشن الله. عنه و لا تسا بعده: آقمه من پوتنتن. جن: عندالرخمرم ری الله 
تعالی عنه. 

یعنی: در اسلام مردی که افقه از سلمان فارسی باشد بوجود نیامده و یس 
از آن تیز افقه از یونس بن عبدالرخمن پیدا نشده است. 

ابن ابی‌عمیر خدمت امام کاظم و رضا و جواد علیهم‌السلام را درک کرده و 
تعداد 94 کتاب تصنیف نموده است. 

در زمان هارون الرشید و پسرش مأمون گرفتاری و محنت او بیشتر شد 
زیرا او را سالها زندانی کردند و برای اينکه امر قضاوت را بپذیرد و اسامی 
شیعیان را بگوید تازیانه‌اش زدند و چون او را صد شلاق زدند طاقتش تمام 
ی ود که شیعیان 1 بگوید ولی ناگاه صدای 0 
یدی الله! یعنی ای محمد موقف "۳ را در بیشگاه خداوند به یاد آر! لذا 1 
ذکر نام انها خودداری نمود و زیاده از صد هزار درهم ضرر مالی به 
رسید و مدت چهار سال در زندان بماند, خواهرش کتابهای او را جمع ِ و 
در غرفه‌ای نهاد و در اثر بارش باران کتب وی از بین رفت و محمد ناچار 
حدیت را از حفظ نقل می‌کرد و يا از نسخه‌هائتی که مردم پیش از تلف 
شدن کتب او از روی انها نوشته بودند نقل حدیث می‌کرد بدین جهت 
علمای شیعه به روایات مرسله‌ی او (که نام همه‌ی روات ذکر نشده) 
اعتماد دارند و آنها را مانند روایات مسند (روایاتی که نام همه روات ذکر 
شده باشد) هد تن 

در زمان هارون الرشید سندی بن شاهک (لعنة الله علیه) به امر هارون او 
را به جهت تشیع وی یکصد و بیست چوب زد و سپس زندانی نمود, محمد 
بن آابی‌عمیر یکصد و بیست و یک هزار درهم داد تا خلاصی یافت و او 
متمول و صاحب پانصد هزار درهم بود. 

شیخ صدوق از علی بن ابراهیم و او از پدرش نقل می‌کند که ابن ابی‌عمیر 
بزاز بود و از مردی ده هزار درهم طلب داشت چون مال ابن ابی‌عمیر 
09 13۳ او بود خانه‌ی خود را به ده هزار 


درهم فروخت و پولش را برای محمد بن ابی‌عمیر آورد و گفت این طلب 
تست! محمد پرسید این پول را از کجا بدست آورده‌ای تاج تیه و 
رسیده يا کسی آن را به تو بخشیده است؟ آن مرد گفت هیچ کدام نبوده 
بلکه برای ادای دین خود خانه‌ام را فروخته‌ام! 

ابن ابی‌عمیر گفت از حضرت صادق علیه‌السلام روایت شده که: لایخرج 
بیرون نمی‌کند, پس این پولها را تو بردار که من نمی‌پذیرم با اینکه به یک 
درهم آن نیز احتیاج دارم! 

از فضل بن شاذان روایت شده است که گفت وقتی وارد عراق شدم 
شخصی را دیدم که رفیقش را ملامت می‌کرد و می‌گفت تو صاحب اهل و 
کل با ی کت تاره ی ای ال ای 
بجا می‌اوری و من می‌ترسم که در اثر طول سجده چشمهای تو نابینا شود 
و از کسب و کار بازمانی و از راه نصیحت از این سخنان زیاد می‌ گفت تا 
اینکه رفیقش گفت: وای بر تو چقدر مرا عتاب می‌کنی اگر بنا بود طول 
سجده موجب کوری شود بایستی ابن ابی‌عمیر رضی الله عنه نابینا شده 
باشد زیرا| او پس از نماز صبح سر به سجده‌ی شکر می‌گذاشت و وقت 
زو ال سر از سجده برمی‌داشت ! 

همچنین شیخ کشی روایت ت کرده است که فضل بن شاذان به نزد ابن 
آنن‌عمیر آمد.و ادن سخدمرنه ند و نستخم: را مسیان 1 داد, چون سر از 
سجده برداشت حاضرین طول سجده‌ی او را متذکر شد ند آبن ابی عمیر 
گفت اگر سجود جمیل بن دراج را می‌دیدید سجود مرا طویل نمی‌شمردید 
و من روزی نزد جمیل رفتم و او سجده را بسیار طول داد و چون سر خود 
را بلند کرد من گفتم چقدر سجده را طول دادی! گفت اگر طول سجده‌ی 
معروف بن خربوذ را می‌دیدی سجده‌ی مرا سهل می‌شمردی!! [1] . 


پبی نوشت ها: 


[1] تتمة المنتهی صفحه‌ی 123-126-217. 
منبع: حضرت جواد للائمه؛ مولف: فضل الله کمپانی؛ ناشر: مفید ؛ 
2ش. 


احمد بن محمد بن ابی‌نصر به بزنطی معروف است و او مردی مورد ثقه و 
جلیل القدر بوده و شیخ صدوق در عیون اخبار الرضا از او روایات زیادی 
نقل کرده است. 

قاضی نورالله شوشتری از کتاب خاصة الاقوال علامه‌ی حلی روایت می‌کند 
حضرت منزلت بسیاری داشت و از مخصوصین امام جواد علیه‌السلام به 
نموده و به فقه و اجتهاد وی اقرار کرده‌اند. 

در مختار کشی از احمد بزنطی منقول است که گفت روزی با صفوان بن 
یحیی و محمد بن ثنان و عبدالله بن مغیره (يا عبدالله بن جندب) خدمت 
حضرت رضا علیه‌السلام رفتیم و پس از ساعتی که نشسته بودیم (به قصد 
خروج از حضور امام) برخاستیم حضرت رضا علیه‌السلام در میان این چند 
نفر به من فرمود بنشین! من به فرمان آن جناب نشستم و او نیز با من 
مشغول مذاکره شد و من از آن بزرگوار سئوالاتی می‌کردم و او نیز پاسخ 
می‌فرمود تا مقدار زیادی از شب سپری شد. چون خواستم به منزل خود 
مراجعت کنم امام فرمود می‌روی یا اینجا می‌خوابی؟ 

عرض کردم هر گونه دستور فرمائید. اگر بفرمائید برو می‌روم و اگر 
بفرمائید باش, اینجا در خدمت شما هستم. 

حضرت فرمود که اینجا به خواب چون که دیر وقت شده و مردم درهای 
خانه‌هایشان را بسته و خوابیده‌اند آنگاه برخاستند و داخل حرم شدند. 

پس از آنکه امام داخل حرم خود شدند من سجده‌ی شکر بجا آوردم و در 
سجده گفتم سپاس خدای را که حجت خود و وارت علوم انبیاء را در میان 
تمام برادران دینی من با من مأنوس گردانید (از اين افتخاری که نصیب من 
شده بود برخود می‌بالیدم) و هنوز در سجده بودم که آن حضرت آمدند و به 
ار و وا سیسات و ۲ 
علیه السلام دست مرا گرفته و مالیدند و به من فرمودند ای احمد! بدان که 
حضرت امیرالمقومنین صلوات الله علیه به عیادت صعصعء بن صوحان رفت 
و موقعی که از بالین او برخاست بدو فرمود ای صعصعءة زنهار بر برادران 
دینی خود افتخار نکنی , به عیادتی که من از تو کردم و از خدا بترس و با 
حذر باش (یعنی نو نیز به سبب خوابیدن در اینجا ۳ به برادرانت فخر 
کنی) آنگاه به حرم خویش مراجعت فرمود! 

وفات نمود [1] . 


و از روات و اصحاب دیگر آن حضرت ایوب بن نوح کوفی و جعفر بن محمد 
بن یونس و حسین بن مسلم بن الحسن و صفوان بن یحیی و مختار بن زیاد 
بصری و محمد بن الحسین کوفی و نوح بن شعیب بفغدادی و احمد بن 


[ص ان ای را مه ۷5 

[2] اعیان الشیعه جلد 4 ق 2 صفحه‌ی 169. 

منبع: حضرت جواد للائمه؛ مولف: فضل الله عمپانی؛ ناشر: مفید 
2ش. 


آتعتاب احل کوقمو آزباران حخصوص آمام رضا و آمام‌کواد اسلا 
و نزد آنها بسیار ارجمند بود و صاحب تالنفایت که مهمنترین آبار: ایشان 
«الجامع» و «کتاب النوادر» است. وی فردی مورد اطمینان کامل و 
فقاهتش مورد قبول عامه دانشمندان شیعی است [1] . 

سس ایور کته ستوات الوا که ی ورف 

او واقفی بود سپس بخاطر معجزاتی که از دست امام رضا علیه السلام 
ظاهر شد بر صحت امامت امام رضا علیه السلام و فرزندانش معتقد شد. 
او از آل مهران بود و آن ها واقفی بودند ولی وی بر خلاف رای آنها بود. 
السلام بودم خواستم برگردم, امام فرمودند: باش من در پیش امام ماندم, 
شتیس امام به کنیزشان فرمودند: لها و رضتواب مرا بباوز هجراخ اخفد 
فر ماس تام ون ک ا مسا ام ای ری ده 
دست داد و از ذهنم گذشت مثل منی در خانه‌ی ولی الله و بر رختخواب 
ام ۱۱۴ 
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آن گاه امام مرا صدا زد و فرمود: 

غلی علیه السلام از صعصعء بن صوحان عیادت فر مود پس از عیادت 
فرمو د: ای صعصعه عیادت مرا از خودت بر قوم خویش فخر قرار مده, 
0 ۱۳ 2 

بدین ترتیب امام بصورت غير مستقیم به این صحابی خویش درسی 
فراموش نشدنی داد و او را به راه نیل به مراتب ب عالیه رهنمون ساخت. 


ی نف تقنیت ها 

[1] رجال کشی ص 558. 

[2] معجم رجال حضرت آیت الله العظمی خوئی ج 2 ص 234. 

منبع . فد حاتت امام جواد؛ مولف: حلسین ایمانی پامچی؛ : موّسسه تحقیقات و 
نشر معارف اهل البیت (ع) 


ابواحمد حسین 


آنچه در کتاب‌های رجال همانند «رجال مامقانی», «انساب الطالبیه», 
«عمدة الطالب» و غیره تفحص نمودیم شرح حالی برای ابواحمد حسین 
بدست نیاوردیم. احتمال داده می‌شود که اگر این روایت صحیح باشد: که 
امام جواد علیه‌السلام دارای چنین پسری هم بوده در کودکی از دنیا رفته 
باشد, زیرا هی مطلبی نفیا و اثباتا درباره‌ی او دیده نشده است. 

منبع: زندگانی حضرت امام محمد تقی جوادالائمه؛ مولف: حسین عماد زاده 


به اهتمام: غلامحسین عماد زاده؛ ناشر: حسینیه عماد زاده چاپ اول 
16 


درباره‌ی ابوموسی, عمران هم چیزی بدست نیامده و نویسندگان کتاب‌های 
رجالی و انساب نیز در این موضوع چیزی ننوشته‌اند. از کتاب «الاصابه» و 
کتاب رجال و غیره نیز چیزی مفهوم نشد. 


منبع : زندگانی حضرت امام محمد تقی جوادالائمه؛ مولف: حسین عماد زاده 
به اهتمام: غلامحسین عماد زاده؛ ناشر: حسینیه عماد زاده چاپ اول 
13060 


محدت و مفتی حجاز و فقیه شافعی مولف «الصواعق المحرقة فی الرد 
علی آهل البدع و الزندقة» (متوفی 974 ه) درباره‌ی امام جواد علیه‌السلام 
می‌نویسد. 

و مما اتفق انه بعد موت انز بسدة واقف و الصبیان یلعبون فی آرفة 
غداه از هر العاهون فف وا موی عخمد و غهره سیم یره فألفی الله 
محبته فی قلبه فقال له: یا غلام ما منعک من الانصراف». 

«یک سال پس از وفات حضرت علی بن موسی الرضا علیه لام مافون 
به بغداد آمد. روزی به عزم شکار حرکت کرد. امام جواد علیه‌السلام در 
کناری ایستاده بود و چند کودک در آن نزدیکی به بازی مشغول بودند. همین 
که موکب مامون را دیدند, فرار کردند ولی محمد بن علی جواد علیه السلام 
در حالی که تنها نه سال, از عمرش گذشته بود, بر جای خود ایستاد. خداوند 
محبت: اوبزا در قلت عامون انداخت. و پرشید: چه باعث شد تو با سایر 
کودکان فرار نکردی؟ حضرت جواد علیه‌السلام فورا جواب داد: ای 
امیرالمومنین راه تنگ نبود که من با رفتن خود آن را برای عبور خلیفه 
وسعت داده باشم و مرتکب گناهی هم نشده‌ام که از ترس مجازات فرار 
کنم و من نسبت به خلیفه‌ی مسلمین حسن ظن دارم, گمانم اين است که 
او بی‌گناهان را آسیب نمی‌رساند. بدین جهت در جای خود ماندم و فرار 
نکردم». 

«فاعجبه کلامه و حسن صورته فقال له: ما امک و اس ای ؟ ۰ 
«مأمون از سخنان محکم و منطقی کودک و همچنین قیافه‌ی جذاب و 
گیرای او تعجب کرد و پرسید اسم شما و اسم پدرت چیست؟». 

فرمود: «محمد بن علی الرضا» هستم «مأمون» نسبت به پدر او از 
خداوند طلب رحمت کرد و راه خود را در پیش گرفت. 

چون به صحرا رسید, نظرش به دراجی افتاد بازی از پی آن رها کرد آن باز 
مدتی ناپدید شد چون از هوا برگشت ماهی کوچکی در منقار داشت که 
هنوز نیمه رمقی در آن بود مأمون از مشاهده آن حال در شگفت شد و آن 
ماهی را در دست گرفت و برگشت چون به همان موضع که هنگام رفتن 
حضرت جواد علیه‌السلام در آنجا بود, رسید باز دید که کودکان فرار کردند 
ولی او همچنان در جای خود ایستاد وقتی خلیفه نزدیک شد گفت: ای محمد 
این چیست که در دست من است ؟ حضرت فرمود: ای امیرالمومنین 
خداوند با قدرت خود در دریا ماهیان ربزی آفرنده بازهای پادشاهان و خلفا 
آن را شکای می‌کنند و پادشاهان آن را در کف می‌گیرند سلاله‌ی نبوت را با 
آن امتحان می‌نمایند. مافون از مشاهده‌ی این وضع تعجبش افزون شد و 


گفت: حقا که تو فرزند امام رضا هستی؟ یعنی از فرزند آن بزرگوار این 
عجائب و اسرار بعید نیست. 

«و اخذه معه و احسن الیه و بالغ فی |کرامه, فلم یزل مشفقا به لما ظهر 
له بعد ذلک من فضله و علمه و کمال عظمته و ظهور برهانه مع صغر سنه 
عزم علی تزویجه بابنته «ام‌الفضل» 

«و او را طلبید و مورد اعزاز و اکرام بسیار قرار داد و پیوسته به خاطر 
فضل و علم و کمالی که با وجود کمی سنش از او ظاهر می‌شد, به او 
مهربانی می‌ کرد سرانجام تصمیم گرفت دختر خود «ام‌الفضل» را به عقد 
او درآورد». 

«بنی‌عباس» از شنیدن این قضیه به فغان آمخند زیرا ترسیدند که کار 
حضرت جواد بدان جا بکشد که کار پدرش حضرت رضا علیه‌السلام کشیده 
بود از اين رو دسته جمعی نزد مأمون آمده و گفتند: ای امیرالمومنین تو را 
به خدا سوگند می‌دهیم که از تصمیم خود درباره‌ی تزویج ابن الرضا 
علیه السلام خودداری کنی؟ ۱ 

«فلما ذکر لهم انه انما اختاره لتمیزه علی کافة اهل الفضل علما و معرفة 
و حلما مع صغر سنه فنازعوا فی اتصاف محمد بذلک». 

دج این باکت نع را به خاطر برتری در علم و 
دانش ی 
برای دامادی خود برگزیده است. عباسیان این بار در اتصاف محمد 
علیه‌السلام با اين اوصاف مخالفت کردند». 

رأی همه آنان بر اين قرار گرفت که از «یحیی بن آکثم» - که قاضی بزرگ 
آن زمان بود - بخواهند تا حضرت محمد بن علی علیه‌السلام را طوری 
سوال پیچ کند که از پاسخ سوالات وی باز ماند». 

برای این کار وعده‌ی اموال نفیس و 9 فراوانی به او دادند آنگاه به 
مرا جات کم هن قافن بار ند ماضون دستور ‏ داد برای حضرت 
جواد علیه السلام تشکی پهن کنند و دوبالش روی آن بگذارند امام جواد 
علیه السلام در آن مجلس حاضر شد و در جایگاه خود نشست دیگران هر 
تا ار هر 
نشست. 

«فسأله پحیی مسائل آجابه عنها پآحسن جواب و آوضحه فقال له الخليفة: 
ا خرف آباجعفر فان ارت آن تال ی نب لاله احوه: ی 

«یحیی از او مسائلی پرسید و امام به سوالات وی به احسن وجه پاسخ داد 
و مسأله را روشن نمود و خلیفه زبان به تحسین وی گشود و گفت: آفرین 
بر تو ای ابوجعفر. و اگر بخواهی تو هم می‌توانی از «یحیی» مسأله‌ای 
بپرسی ؟» 


دما لها تقولی مق سل سر ال مرا این اناد ها سکلت 21 


اه کرت فلع عم ای کت یت ازع سرت اه 
المغرب ثم حلت له العشاء ثم حرمت علیه نصف اللیل ثم حلت له الفجر, 
فقال بحیی لا آدری». 
«حضرت فرمود: چه می‌گوئی درباره‌ی مردی که زنی را در او روز نگاه کند 
که بر او حرام بود و چون روز بلند شد. بر او حلال گردید. چون ظهر شد 
ار مر و و 
چون وقت عشا رسید حلال شد چون نصف شب شد حرام گشت چون 
سپیده صبح دمید بر او حلال شد بگو این چگونه زنی است و برای چه حلال 
و برای چه حرام می‌شود؟! «یحیی» گفت: نمی‌دانم». 
فرمود: 
«اين زنی است که کنیز مردی بوده و بامداد مرد بیگانه‌ای او را نگاه کرد 
چنین نگاهی بر آن مرد حرام بود و چون روز بالا آمد و او را از مولایش 
خرید, بر او حلال شد و چون ظهر شد آزادش کرد با آزاد شدن حرام شد و 
بعدا او را برای خود عقد کرد و بدین ترتیب برای او حلال شد چون غروب 
شد ظهار کرد بر او حرام شد و چون هنگام عشا شد, کفاره ظهار را داد و 
بر او حلال شد و چون نیمه شب شد به یک طلاق او را طلاق داد پس حرام 
تمه فجن ده روو ارو کر توبن آه حاال ند 
«مآمون» به حاضران مجلس که اغلب از عباسیان بودند, رو کرد و گفت: 
آیا :ذانشتند, آنخه را که نمی‌پذیرفتید؟ سپس در همان مجلس دختر خود 
«ام‌الفضل» را به عقد ازدواج حضرت جواد علیه السلام ور اور ما 
به گفته‌ی «آپن‌حجر ه هیئمی» : «مامون او را به دامادی خود انتخاب 3 
برتری داشت» [2]. 


یی نوشت ها: 

[11] الضواعق الس‌خرقترضن 204 

[21 فان کتاب‌سض. 205 

ماما اطرنت ور فا احل ت فایق الا کت اسلا 
چاپ اول پاییز 1377. 


اس انب اکن ناف 


انن, که ی کات عظالت .کی ضافت. آل‌الرسنل. جوز 
می ‌نویسد. امام جواد ابوجعفر ثانی است که در پدرانش ابوجعفر مجمد 
باقر بن علی علیه‌السلام بوده و او نیز به اين نام و کنیه در آمده نامش نام 
جدش محمد و به ابی‌جعفر تانی معروف گردیده. حضرتش اگرچه صغيیر 
السن است ولیکن کبیرالقدر و رفیع الذکر می‌باشد این بزرگوار بعد از 
پدرش علی بن موسی الرضا علیه‌السلام به امر امامت قیام نموده و در 
امامت از پدر بزرگوارش به او تصریح و اشاره شد چنانکه جماعتی در 
ثقات عدول به آن خبر داده‌اند و این چنان است که ما آن را از نصوص 
منقوله و تصریحات مرویه و اشارات خاصه و تلویحات صریحه در امامت 
آن جناب به اصغر سن مبارکش ذکر کردیم. 

ابن‌صباغ مالکی نیز در فصول المهمه خود می‌نویسد ابی‌جعفر محمد الجواد 
تن علی الرضا علبهالسلام همین امام است .و از تاریه ولادت نم ففات و 
نسب و لقب آن حضرت مطالبی نوشته که پیش از این به بعضی از آن 
اشارمشته و نت ااشصاع از ی کمال آلومن بن طاحه شاقعی در نات 
امام: خواه علبه‌السلام ان مطالب را می‌توعت. اما متاقب آبی‌حفدر مجود 
الجواد کسیر | در حور آن بیست که بتواند در اطراف آن چنانکه بایست 
بیانی کند و يا روزگاری رآ از عفر خود صرف. آن نموده و به جائی برسد 
اين امام ناکام اگرچه روزگار به او مجالی نداد و دوره‌ی زندگانی حضرتش 
ادامه و دوامی نیافت و مقدرات الهی به قلت بقای او در دنیا جاری شده 
بود و زیست و دوام او در دار دنیا از سایر ائمه کمتر شده و ایام و لیالی 
عمر وی کوتاهتر بود به او وجود این خدای متعال او را ؛ به انوار مقدسه 
خودش تخصیص داده در مطالع تعظیم او را جلوه و جلال بخشیده و اخبار و 
اثار او در معارج و مدارج تفضیل و تکریم برقرار و پایدار است 

ایا چه گوئیم ما در جلالت و مقام امام جواد و فضیلت و کمال و عظمت و 
جلال او, حضرتش در میان طبقات ائمه سنش کمتر از همه و قدر و شانش 
اعظم است او در اندک مدتی از عمر شریفش کراماتی بسیار و معجزاتی 
بی‌شمار از خود نشان داده و معارج فضیلت و کمال را طی کرده از 
رشحات و تراوش دانش و بینش خود آثرها گذاشته و از نفحات و ریزش 
حصل و کال مادام ات م مان ای یه ای کر ار 
فرموده چه بسا مجالس و محافلی که متکلم به احکام گردیده و از مسائل 
حلال و حرام را بیان نموده و زبان دشمنان و خصم بد فرجام را به منطق 
فصیح و گفتار ملیح خود آلکن و کلیل کرده و چه بسیار انجمن و محفلی که 
در صدر جلساء و راس خطبا و بلغاء قرار گرفته و در برابر خود تمامی 


فا خ اف میا سکیا اشحت شتا ارو اند سیم اک 
فان رد ها اضر رای در و قور موه اعتراف او حا بر 
این عظمت و کبریا هزاران هزار تحسین و آفرین بر اين بیان شیوا و گفتار 
متين و دلربا و این عزت و جلال و شوکت و جبروت اینک ما در اين کتاب 
خود بعون الله و حسن تابیده بعضی از ان مقالات و محاورات و مناظره و 
مباحثات را که با زعمای اهل علم و رسای اهل حل و عقد از اهل خلاف 
ی ی اه ی ی ی 
مقام و علوم درجات حضرتش با تاثیر کلام در دربار آن بزرگوار که توجچه 
ماشون ۶ به جانب او جلب نموده و عاطفه او را به طرف جنابش متوجه 
کردم نا اینکه به مقر سلطتت. وم کز دولت: خود بر تسه و ذختر خوو را به 
۱۹0 ۱ ۱۱ 066 بو م99( 
خامه نارسا و قلم ناتوان و اندیشه قاصر خود به مورد تحریر و بیان 
می‌گذاريم (ان شاءالله) 


منیع: سرور الففقاد يا زندگانی حضرت امام جواد محمد بن علی التقی؛ 
ابوالقاسم سحاب؛ دارالکتب اسلامیه. 


افعانی قر از کونی 29 ماه 


طبق آنچه محدئین و مورخین ثبت کرده‌اند: 

حضرت ابوجعفر, امام محمد جواد علیه‌السلام موهای سرش کوتاه و فر 
خورده شده و چهره‌ی مبارکش نمیکن بود, که تقریبا از این جهت مقداری 
شبیه افراد سیاه‌پوست به نظر می‌رسید. 

به همین جهت؛ , اشخاص منافق و فرصت طلب که هر لحظه دنبال سوژه‌ای 
هستند تأ بتوانند ضربه‌ی خویش را وارد سازند. 

لذا در تسب حضرت تشکیک. به. وجود آوردند و کففتد: این فرز ند امامٌ علی 
بن موسی الرضا علیهماالسلام نیست. , 

به قدری این شایعه و تهمت در افکعار عده‌ای اثر گذاشت که مجبور شدند 
حضرت جواد علیه‌السلام را که بیش از حدود 5 ماه از عمر مبارکش 
سیری نگشته بودر بردارتد و.تزد افراد قیافه‌شناس و تسب شناس آور ند.تا 
موضوع برای همگان روشن و ثابت شود که این کودک از جچه خانواده‌ای 
است. 

همین که آن کودک معصوم را نزد قیافه‌شناسان - که در جمع عده‌ای از 
اشخاص مختلف بودند - بردند, ناگاه همگی آن نسب‌شناسان از عظمت و 
هیبت آن کودی به سجده افتادند؛ و چون سر از سجده برداشتند, اظهار 
داشتند: 

وای بر شماها! این ستاره‌ی درخشان و این اختر روشنائی بخش را بر ما 
عرضه و ۲ 

به خدای بزرگ سوگند, این کودک پاک و منزه از هر نوع رجس و آلودگی 
است., او از خانواده‌ای پاک و تکامل يافته است. او در تمام مراحل انتقال 
ات 

به خدا سوگند, او از ذریه‌ی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و از 
فرزندان امیرالمومنین. علی بن ابی‌طالب علیه السلام می‌باشد. 

بروید و به خداوند سبحان پناه ببرید.؛ و از چنین افکار و دسیسه‌های 
نابخردانه, توبه نمائید و در نسب او هیچ گونه شک و تردید نداشته باشید. 
امام محمد جواد علیه‌السلام در تمام این حالات و لحظه‌ها, حمد و ثنای 
خداوند متعال را بر زبان جاری می‌نمود. 

پس از آن که سخن قیافه شناسان پایان یافت حضرت لب به سخن گشود 
و ضمن خطبه‌ای طولانی - که همه‌ی افراد را که از اقشار مختلف بودند, 
به تعجب و حیرت واداشت - اظهار نمود: 

شکر و سپاس خدای را, که را از برگزیدگان نور خودش قرار داد؛ و از بین 
نیکان, ما را انتخاب نمود؛ و نیز ما را از امانت داران خویش به حساب اورد 


و حجت و راهنمای بندگانش قرار داد و... 

بعد از ان فرمود: ای جمعیت حاضر! همانا من محمد جواد. پسر علی رضا.؛ 
فرزند موسی کاظم, فرزند جعفر صادق, فرزند محمد باقر, فرزند علی 
زین العابدین, فرزند حسین شهید, فرزند امیرالمومنین علی مرتضی و 
فاطمه‌ی زهراء دختر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هستم. 
آن گاه افزود: مرا به افراد قيافه شناس عرضه می‌دارند؟! 

به خداوند یکتا تسه گناد من نسبت به نسبت‌های همه‌ی مردم از خودشان و 
ارفکران شا رضم ام افیا ری فعلی اساص کایل انا 


مر تاش ای بات شا ای ای ی اما وآشتد مادم 
دولت‌های کفر و افراد دنیاپرست نمی ‌بودند و بر علیه ما و کر موّمنین 
شورش نمی‌کردند. مطالبی را اظهار می‌نمودم که تمام اشخاص در حیرت 
و تعجب قرار گيرند. 

و سپس دست مبارکش خود را بر دهان خویش نهاد و آخرین سخنش چنین 
بود. 

شکنبانی زا یی وه ارس من ایا ما ماه سا سار 
ایلوا مار ماهتا که ال هد اس شام اعمالشان را خیاهنه 
دید. [ 1] . 

یی نوشت ها: 

[1] هداية الکبری حضینی: ض 296 حیلة الابرار< ج 4 ض 534 2. 

منبع: چهل داستان و چهل حدیت از امام محمد جواد؛ مولف: عبدالله 
صالحی؛ نشر مهدی یار. 


مرحوم طبری, بحرانی, شیخ حر عاملی و دیگر بزرگان آورده‌اند که 

شخصی به نام عمارة بن زید حکایت کند: 

روزی در مجلس حضرت ابوجعفر, امام محمد بن بن علی علیهماالسلام 

نشسته بودم, به حضرت عرض کردم: ان 

انام یت 

حضرت فرمود: هر کس بتواند کاری را که هم اکنون من انجام می‌دهم, 

انجام دهد, یکی از نشانه‌های امام در او می‌باشد. 

و سپس انگشتان دست مبارک خود را روی صخره‌ای - که در کنارش بود - 

نهاد, و هنگاهی. که .دست خود را از روی آن.سنگ برداشت: دیدم جای 

۳ دست حضرت روی آن ی به طور روشن و واضح اثر گذاشته 

ست 

و نیز حضرت را مشاهده کردم که قطعه‌ی آهنی را با دست مبارک خود 

گرفته است و بدون از که ان را ند انش نهاده باشند - همانند قطعه‌ای 

کش و لاستیک یا فنر - از دو سمت می‌کشد و پاره نمی‌شود. [11] . 

- همچنین آورده‌اند: 

عبدالله بن محمد - که فان از راویان حدبت است - و 

ِِ همراه عمارة بن زید بودم. او ضمن صحبت‌هائی, حکایت عجیبی را 
بم بیان کرد, گفت: روزی امام محمد جواد علیه‌السلام را در حالی که 

ِ - جلویش نهاده بود, دیدم؛ پس از ساعتی به 

من خطاب کرد و فرمود: ای عماره! آیا مایل هستی که به وسیله‌ی این 

سینی - فلزی - یک کار عجیب و حیرت انگیز را مشاهده کنی؟ 

عرضه داشتم: بلی, میل و علاقه دارم. 

اه بت مار درا ایا وه 

قانغ خر ای سپس آن‌ها را جمع نمود و در طشت و قدحی که کنارش بود, 

ریخت؛ ؛ و بعد از آن دست خود را روی آن مایع کشید و به صورت همان 

سینی اول درامد. 

۵ ای ها و ای وه نام ین قصری اند که ور 

همه چیز می‌تواند با اراده‌ی الهی تصرف کند و تغییر و دگرگونی ایجاد 

نماید. [2]. 


پی نوشت ها: 


[1] مدينة المعاجز: ج 7, ص 322, ح 2359, نوادر المعجزات: ص 181, ح 


7 اثبات الهداة: ج 3, ص 345, ح 63. 

[2] اثبات الهداة: 3, ص 346, ح 66, مدينة المعاجز: ج 7, ص 324, ح 
2 بحارالأنوار: ‏ 50, ص 59, دلائل الامامة: ص 400, ح 357. 

منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام محمد جواد؛ مولف: عبدالله 
صالحی؛ نشر مهدی پار. 


استواری پیش از اظهار 


اظهار الشیء قبل آن یستحکم مفسدة له. [1] . ۱ 
اظهار حیزی قیل از انکه:فحکم و بایدار نود سیب ای آن. است: 


پی نو شت : 
[1] تحف العقول , ص 457. 
منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محجمد علی کوشا؛ حلم چاپ اول 34 1. 


افشاگری زمان 


الأْیام تهتک لک الأمر عن الأسرار الکامنة. [1] . 
روزگار و گذشت زمان پرده از روی کارهای نهفته‌ات برمی‌دارد. 


[1 ملسند الامام الجواد ص 245 
تیق؟ سیر ۵ شک پیش وایان*«محمه علن کمضا ام جات ال 1304 


اعتماد به خدا, نردبان ترقی 


آلثقة بالله ثمن لکل غال و سلم الی کل عال. [1] . 
اعتماد بة قد او تد ما هر خبز حرانتها وختردیان هر آمز باند مرخته‌ا آازست: 


[1 ملسند الامام الجواد ص 4 2. 
تیق؟ سیر ۵ شک پیش ونان" مجمه علن کمضا ام جات ال 1304 


اسباب رضوان خدا و رضایت اف 


ثلاث یبلغفن بالعبد رضوان الله تعالی: 

کثرة الاستغفار, و لین الجانب, و کثرة الصدقة. و ثلاث من کن فیه لم یندم: 
ترک العجلة. و المشورة, و التوکل علی الله عند العزم. [1] . 
سه چیز است که رضوان خداوند متعال را به بنده می‌رساند: 
1- زیادی استغفار. 

2- نرمخو بودن. 

3- و زیادی صدقه. ۱ 

و سه چیز است که هر کس ان را مراعات کند. پشیمان نشود: 
1- ترک نمودن عجله, 

2- مشورت کردن: 

3- و به هنگام تصمیم, توکل بر خدا نمودن. 


[1 ملسند الامام الجواد ص 47 2. 
منیع متیر8 و سکن پیشوآنان*مخمه غلی. کوشا؛ حلم عاب ال 1394 


اتنطا فد فا الوی 


ابوهاشم جعفری گوید : نزد آن حضرت بودم که مردی از ایشان پرسید : 
خداوند در کتابش برای خود نامها و صفتهایی را ذکر کرده, نامها و صفتهای 
خداوند خود او هستند. ۲ 

امام فرمود : این سخن تو دو چهره دارد : اگر بگویی : آنها همان خدا 
هستند, یعنی در خداوند کثرت جای داشته و او مرکب است. این معنی در 
خدا| متصور نیست و خدا برتر از این معانی است. و آکر مراذت آن است 
که : این صفات و نامها همواره با خدا| بوده است. همواره بودن دو معنا 
دارد : آکز بگویی : این صفات جاودانه در علم و دانش خداوند بوده و او 
شایسته‌ی آنهاست این حرف درست است. اگر بگویی : تصور این صفات و 
حروف کلماتش نزد او بوده, پس خداوند برتر است از اینکه چیزی با او 
بوده باشد, بلکه خداوند بوده در حالیکه مخلوقی با او نبود, آنگاه اسماء و 
صفات را به عنوان وسیله‌ی یاد کردن او خلق کرده, و خدا بود و نام و یادی 
نبود و آنچه باد می‌ شود همان خداوند جاودانه‌ای است که همواره بوده 
است. 

و اسماء و صفات الهی مخلوق اویند. و معانی آنها و مقصود آنها خدایی 
است که اختلاف و همبستگی در او جای ندارد, چرا که اختلاف و همبستگی 
در آموری صدق می‌کند که مرکب و دارای اجزاء باشد, از این رو نمی‌توان 
گفت : خداوند همبستگی پیدا کرده است. و نه اینکه خدا کم و زیاد است؛ 
و لکن خداوند در ذاتش قدیم و ازلی است. و هر چیزی که بیش از یکی 
باشد مرکب است و خداوند یگانه‌ای که ترکیب در او بیست. و توهم کف 
و زیادی در او جای ندارد و هر مرکبی از توهم شده‌ای به کمی و زیادی 
مخلوق اوست. و راهنمائی است بر انکه خالق و افریدگاری دارد. 

پس در این سخنت : خداوند قادر است. و در حقیقت خبر می‌دهی که هیچ 
چیز او را ناتوان نمی‌کند, و با این کلمه عجز را از خدا دور ساخته و عجز را 
در ماوراء او قرار دادی, و همچنین در این سخنت : خداوند داناست., با این 
سخن جهل را از او زدودی, و جهل راغیر او دانستی, و هر گاه خداوند اشیاء 
را فانی ساخت صورت و حروف و کلمات را نیز فانی ساخته است. و 
همواره و جاودانه و دانا 999 است. 

آن مرد گفت : پس چگونه پروردگارمان را شنوا نامیدیم؟ فرمود : زیرا 
هرچه را گوشها می‌يابند از دید او مخفی نمی‌باشد, او را به گوشی که در 
سر قرار دارد توصیف نمی‌کنيم, و همچنین خداوند را ین می‌نامیم زیرا 
انچه دیدگان درک می‌کنند از دید او مخفی و پنهان نمی‌باشد, رنگ باشد یا 
شخصی پا غیر اینها, و او را به دیدگان که در سر قرار داشته و می‌بیند 


توصیف نکرده‌ایم. 

و همچنین او را دقیق و باریک‌بین نامیدیم, چرا که به اشیاء کوچک همجون 
پشه و پنهانتر از آن و مولکولهای بدنشان آگاه است, و نیز به غریزه و 
شهوات آنان برای تولید نسل و توجه به آن, و جایگزینی گروهی آنان در 
جایگاه دیگران, وِ انتقال غذا و آب به فرزندانشان در کوهها و بیابانها و 
دشتها و بیشه‌ها آگاه است. از این رو دانستیم آفریدگار آن باریک‌بین ات 
و چگونگی ندارد, و چگونگی داشتن برای آفریده شده‌ای است که آن گونه 
خلق کرده است. 

و همچنین پروردگارمان را نیرومند و توانا می‌نامیم, منظور قدرت جسمانی 
که از مخلوقها دیده‌ایم نمی‌باشد, و اگر نبیروی او توانائی گرفتن که در 
مخلوقین است باشد تشبیه در صورت گرفته و احتمال زیاد از 
مخلوقین در او می‌رود و آنچه احتمال زیاد دارد ناقص باشد, و آنچه ناقص 
باشد قدیم و ازلی نیست و هرچه قدیم نباشد عاجز و ناتوان است. 

پس پروردگار بزرگ ما شبیه نداشته و ضد و همانندی ندارد و کیفیتی برای 
او نبوده و نهایتی ندارد و دیدگانی بر او واقع نمی‌گردد, و بر قلوب حرام 
است که او را به چیزی شبیه کنند, و بر اوهام که او را محدود سازند, و بر 
جانها که او را تکون و وجود بخشند, برتر و بزرگوارتر از آن است که دارای 
وسایل مخلوقاتش بوده و نامهای آفریده‌هایش بر او صدق نماید و از 
همه‌ ی این امور بسیار والاتر است. 

کلامه فی اسماء الله تعالی و صفاته 

روی ابوهاشم الجعفری قال : کنت عند ابی‌جعفر الثانی علیه‌السلام فساله 
رجل فقال : اخبرنی عن الرب تبارک و تعالی له اسماء و صفات فی کتابه؟ 
و اسماوه هی هو؟ 

فقال ابوجعفر علیه‌السلام : ان لهذا الکلام وجهین : آن کنت تقول : هی هو, 
ای انه ذو عدد و کثرة فتعالی الله عن ذلک, و ان کنت تقول : هذه الصفات 
و الاسماء لم تزل, فان, «لم تزل» محتمل معنیین : فان قلت : لم تزل 
عنده فی علمه و هو مستحقها فنعم, و ان کنت تقول : لم یزل تصویرها و 
هجاو‌ها و تقطیع حروفها, فمعاذ ال ان ایکون معه گبره: بل کان الله و لا 
خلق ثم خلقها وسيلة بینه و بین خلقه یتضرعون بها اليه و یعبدونه, و هی 
ذکره و کان الله و لا ذکر, مادک رالد کر‌هه الله القدیم الدی لم تر ال 

و الاسماء و الصفات مخلوقات, و المعانی و المعنی بها هو الله الذی لا یلیق 
به الاختلاف و لا الاثتلاف, و انما یختلف و یاتلف المتجزیء فلا یقال : الله 
موتلف, و لا الله قلیل و لا کثیر. ولکنه القدیم فی ذاته, لان ما سوی الواحد 
متجزیء والله واحد لا متجزیء و لا متوهم بالقلة و الکثرة. و کل متجزیء 
او متوهم بالقلة و الکثرة فهو مخلوق دال علی خالق له. 

فقولک : ان الله قدیر. خبرت انه لا یعجزه, فنفیت بالکلمة العجز و جعلت 


لاه توقای ای ها تیا اس جوز فلت الیل 
سوام ادا ام لداع اف اتصورم یلاع یم و لا برال 
فن الم :نر ان قالما 

فعان ار کش تفا رها شاه فان تم سفن قیم ما یدرگ 
بالاسفا و له تمه الست الم لک اراس کرلی متام صا: 
لانه لا یخفی علیه ما پدرک بالابصار. من لون او شخص او غير ذلک. و لم 
تصه سر اعظه آلعیت 

۵ کی شام تیار اه بات اتف سا امه اش 
دمص اتقو ای ال مالس سای العوت عبت وتا 
واقای ما قیمع مایا لام و الشر اب ال ایا ها فی لخیان ه 
الام ها تنم التاراسا ان حالما اس با کیمه انا له 
للمخلوق المکیف. 

مکی شمسا وس فا تین میهف معا هه له کات 
فوت فقو الس المعنتفمن المتلون لوف آلشیه و احمل: اراد 
ما احمل التناده اخمل التقصجان: بو فا کان نافضا کان غیر قدیم. و ها کان 
غير قدیم کان عاجزا. 

رای ما ام لین اد لو کش نمشد زار 
بصرء و مجرم ات القلوب ان نمثله, و لو الاوهام ان نحده» و علی 
الضمائر ان تکونه, و جل و عز عن اداة خلقه و سمات بریته» و تعالی عن 
ذلک علوا کبیرا. 

منبع: صحیفه امام جواد؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 
چاپ اول 1381. 


هرکه کاری را انجام دهد اما از آن خشنود نباشد گویا عامل بر آن کاز تبوده 
و هر که موفق به انجام کاری نشود اما از ان خشنود باشد همانند کسی 
است که عامل به آن بوده است. 

قوله فی آن الاعمال بالنیات 

من شهد امرا فکرهه کان کمن غاب عنه. و من غاب عن امر فرضیه کان 
کمن شهده. 

منبع: صحیفه امام جواد؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 
چاپ اول 1381. 


ازدیاد نعمت های الهی با شکر 


کسی در مقابل نعمتی که خداوند به او ارزانی داشته او را سپاس نگزارده 
جز آنکه به خاطر آن سزاوار افزایش نعمتهای الهی می‌گردد قبل از آنکه 
این امر را بر زبان جاری سازد. 

خداوند افزون نمودن نعمتهايیش را قطع نمی‌نماید تا اینکه بنده از 
سپاسگزاری اش دست بردارد. 

قوله فی ان نعم الله یزید بالشکر 

ما شکر الله احد علی نعمة انعمها علیه الا استوجب بذلک المزید قبل ان 
لا ینقطع المزید من الله حتی پنقطع الشکر من العباد. 

منبع: صحیفه امام جواد؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 
چاپ اول 1381. 


صفوان بن یحیی می گوید: ابونصر همدانی به من گفت که حکیمه دختر 
ابی الحسن قرشی که از زنان نیکوکار بود به من گفت: وقتی امام جواد 
علیه السلام از دنیا رفتند برای عرض تسلیت به نزد ام فضل رفتم و به او 
تسلیت گفتم و او را بسیار غمگین یافتم که با گریه و ناله و بی تابی خودش 
را می کشت (کنایه از شدت ناراحتی) من نزد او نشستم تا مقداری 
0 فرو نشست و ما مشغول سخن درباره‌ی کرم امام جواد و 
توصیف ایشان و بیان آنچه خداوند از عزت و اخلاص و شرافت و بزرگواری 
به ایشان عطا کرده بود شدیم. 
باگام وت ضامون ام فسل ) کویی آیا به ته-خیر دهم از ایشان خی قحییی 
1 
گفتم: آن چیست؟ 
گفت: من زیاد به ایشان غیرت می ورزیدم و هميشه مراقب او بودم و چه 
بسا از او چیزی می شنیدم و به پدرم شکایت می کردم پس می گ: 
دخترم تحمل کن. همانا او (امام جواد علیه السلام) جگر گوشه‌ی رسول 
خداست. روزی من نشسته بودم کنیزی وارد شد و سلام کرد. 
گفتم تو کیستی؟ 
گفت: من کنیزی از فرزندان عمار بن یاسر هستم و همسر ابی جعفر 
محمد بن علی عليهماالسلام همسر شما می باشم. پس به من مقداری 
حسد داخل شد که قادر به تحمل آن نبودم و تصمیم گرفتم خارج شوم و 
تفر به بایان دایم هه نی نود که شیطان: را به بخ سر ان کست وادار. 
نماید. پس خشم خود را فرو بردم و به او کمک کردم و لباس پوشانیدم 
پس زمانیکه از پیش من رفت نتوانستم بر خود مسلط شوم برخاستم و به 
پیش پدرم رفتم و موضوع را به او خبر دادم در حالیکه او مست لایعقل بود, 
پس گفت: ای لام برای من شمشیری بیاور پس غلام شمشیر را آورد و او 
بر اسب سوار شد و گفت به خدا سوگند او (امام جواد علیه السلام) را 
قطعه قطعه می کنم. من زمانیکه اين وضعیت را مشاهده کردم, گفتم: انا 
لله و انا الیه راجعون با خود و شوهرم چه کردم؟! و به صورتم سیلی می 
زدم پس پدرم بر محضر او (امام جواد علیه السلام) داخل شد و همواره او 
را با شمشیر می زد تا قطعه قطعه کرد. سپس خارج شد و من دوان دوان 
پشت سر او بیرون آمدم و از اندوه و بیقراری شب را نخوابیدم. 
صبح شد و من پیش پدرم رفتم و گفتم می دانی دیشب چه کردی؟ گفت: 
چه کردم؟ گفتم ابن الرضا علیه السلام را کشتی. چشمهایش اشک آلود 
شذ و بیهوشن گر دید زمانیکه به هون آضند کفت وهای بز تج چه.من خوی ؟۲ 


گفتم: بله به خدا سوگند پدر بر او وارد شدی و همواره وی را با شمشیر 
می زدی تا قطعه قطعه کردی پس از این خبر به شدت مضطرب و نگران 
شد. 

پس گفت: یاسر خادم را به نزد من بیاورید. 

پس زمانیکه آوردند به یاسر خادم گفت: اين (ام فضل) چه می گوید: 

پاش کت ای آمیرا سس زاست مت کرید. 

پس پدرم با دستش به سینه و صورتش می زد و می گفت: انا لله و انا الیه 
راجعون هلاک شدیم, به خدا نابود شدیم, و تا ابد رسوا شدیم. 

وای بر تو برو و ببین ماجرا از چه قرار است و سریعا به من خبر بیاور که 
نزدیک است جانم از بدنم خارج شود. 

پس یاسر خارج شد و من بر گونه و صورتم می زدم پس خیلی زود 
برگشت و گفت مژده بده امیرالمومنین: 

مأمون گفت: هر چه بخواهی مژدگانی می دهم - چه دیدی؟ - گفت بر او 
وارد شدم دیدم نشسته و پیراهنی دارد که دست و پای ایشان را پوشانده 
به او سلام کردم و گفتم ای فرزند پیامبر دوست دارم اين پیراهنت را به 
من هبه نمائی در آن نماز بخوانم | 
هن وکا کم که رآ را ارت 

پس فرمود: من تو را با بهتر از آن می پوشانم. گفتم: غیر از اين نمی 
خواهم پس حضرت آن را کند پس بدن ایشان را نگاه کردم اثر شمشیر 
نبود پس مأمون به شدت گریست و گفت: بعد از این چیزی نماند این 
عبرت برای اولین و آخرین است. 

سیس مأمون گفت: ای یاسر اما سوار شدنم برای رفتنم به سوی او و 
وارد شدنم بر او یادم هست.؛ ولی از خارج شدنم از محضر ایشان و آنچه با 
ایشان کردم چیزن به یادم :تمی: آید .و یام نیست که جطور به .مخلنننم 
برگشتم و رفتن و بر‌گشتنم چگونه بود خداود لعنت کند این دختر را لعنتی 
سخت. 

به نزد او (ام فضل) برو و به او بگو پدرت می گوید: اگر بعد از اين بیائثی و 
اد افام. جواد غلیه. السلام شکایت کی ,با بدون. احازه‌ی آنشان از سنزل 
خارج شوی از طرف او از تو انتقام می گیرم. 

سپس به نزد امام جواد علیه السلام برو و از طرف من سلام برسان و 
برای ایشان بیست هزار دینار ببر و اسبی را که دیشب به ان سوار بودم به 
او بده و به هاشمی ها و امرا دستور بده که نزد او روند و سلام کنند. 
یاسر گوید: به نزد هاشمی ها و امرا رفتم و این موضوع را به آنان اعلام 
وا او ام و ار 
به محضر ایشان وارد شدم و سلام ماهر را ابلاغ کردم و بیست هزار 
دینار را در برابر ایشان گذاشتم و اسب را , به ایشان عرضه کردم آن 


حضرت مدتی به اسب نگاه کرد و تبسم فرمود و سپس فرمود: ای یاسر 
ایا عهد بین من و او چنین بود؟! 

پس عرض کردم: ای مولای من عتاب را کنار گذار, به خدا و حق جدت 
محمد صلی الله علیه و له و سلم سوگند که مأمون از کارش هیچ نفهمیده 
و نمی دانست که در کدام ژفین خد ات و هر اینه ندر, کردم وتو کید 
خورده که هرگز مست نشود و این مطلب را شما به روی او نیاور و او را 
به خاطر انچه از او سرزده عتاب مکن. 

امام فرمود: عزم من هم چنین بود. 

عرض کردم: وه ام از مین دای مورا نون مار تفت ما عون 
آنها .زا فرشتادم تا بر شما لام کنند و.وقتی که‌سوار مق شوی«به آنزد وی 
پر ارحص هی‌مانت م در رانا ند 

امام فرمود: بنی هاشم و امرا را وارد کن مگر عبدالرحمن بن حسن. و 
حمزة بن حسب پس خارج شدم و آن ها را وارد کردم سلام کردند پس 
امام لباس خواست و پوشید و برخاست و سوار شد و بنی هاشم و امرا 
همراه او بودند تا به نزد مامون امد. 

پس زمانیکه مامون او را دید برخاست و به سوی او رفت و او را به سینه 
اش چسباند و به او خوشامد گفت و اجازه نداد کسی وارد شود و همینطور 
با تن خی کت 

وقتی این موضوع تمام شد. امام جواد علیه السلام فرمودند: ای 
امیرالمومنین مامون جواب داد؛ لبیک و سعدیک. 

امام فرمود: نصیحتی بر تو دارم انرا بپذیر. 

مافوزن کفت: سیاسگزارم و از شما تشکر می کنم آن نصیحت چیست؟ 
امام فرمود: شبانه از منزل خارج مشو که از اين مردم منکوس واژگون 
شده بر شما ایمن نیستم, در نزد من حرزی است که با ان خود را حفظ 
کنم و از شرور و بلاها و ناخوشایندها و افتها و عاهات در امان باش 
ای ی ار را ان رم 
با اا هخا نات ما با ال یبن هس اک 
دادن به تو اجتماع نمایند با قدرت و جبروت الهی هیچ کاری نمی توانند 
بکنند و همینطور شیاطین جن و انس. . ۱ ۲ 
اگر دوست میداری بفرستم تا از جمیع انچه گفتم و هرانچه که از ان می 
ترسی در امان باشی, اين حرز بیش از حد مجرب است. 

مأمون گفت: انرا با خط خودت بنویس و برایم بفرست تا بازداشته شوم از 
آنچه ذکر کردی. 

امام فرمود: از روی محبت و بزرگواری آنرا می فرستم. 

سپس مأمون گفت: عمونت به فریانت از انجه از هن ست نود کذر ه هرا 


امام فرمود: چیزی نبود, چیزی جز خیر نبود. 

پس مأمون گفت: به خدا سوگند با خراج شرق و غرب به سوی خداوند 
تقرب می جویم و فردا که صبح می شود آنچه را مالک شده ام برای 
کفاره‌ی آنچه گذشت., انفاق می کنم. 

سیس ماهون کفت: ای غلام نت و غذا بیاورید و بنی هاشم را وارد کن. 
پس بنی هاشم داخل شدند و با مأمون غذا خوردند و به تناسب منزلت هر 
کدام از نان امر کرد خلعت و جایزه دهند. ٍ 
سپس به ابی جعفر علیه السلام گفت: در پناه خداوند برگرد و فردا آن حرز 
را برای من بفرست. 

پس امام علیه السلام برخاست و سوار شد و مامون دستور داد امرا 
همراه او سوار شوند تا منزلش ببرند. 

یاسر گوید: اک ماه یاه عم رب کسی را به دنبال من 
فرستاد و مرا خواند و پوست آهوی نازکی از من خواست و سپس با خط 
خود آن حرز معروف را نوشت و فرمود: یاسر! انرا در بازویش ببندد 
وضوی کاملی بگیرد و چهار رکعت نماز بخواند در هر رکعت فاتحة الکتاب و 
هفت مرتبه اية الکرسی [1] و هفت مرتبه ایه شهدالله [2] و هفت مرتبه 
به بازوی راستش ببندد با حول الهی و قوت او در هنگام بلایا از هر چیزی 
که می ترسد و دوری می کند سالم می ماند3] . 

ناگفته نماند که برخی در این خبر تشکیک کرده اند, لیکن مرحوم علامه 
مجلسی می فرمایند: به صرف استبعاد نمی توان همچون خبری که مکررا 
نقل شده را منع نمائیم. 

از بس که کریمی و جوادی 

بر دشمن خویش حرز دادی 

رفع یک شبهه: 

شاید به ذهن خواننده‌ی محترم بیاید که چرا حضرت جواد علیه السلام به 
فردی چون مأمون ستمگر حرز می دهند؟ باید توت داشت که دای 
بوده و هست و با توجه به شرایط زمان و مکان و ملاحظه‌ی نسبیت بین 
خلفا در تاریخ اسلام به اتخاذ مواضع شاهدیم روزی علی علیه السلام 
مشاورت خلفا را قبول می کند و روزی حضرت جواد علیه السلام حرز می 
دهد و اینها به معنای تایید این خلفا نمی باشد. 

حرز حضرت جواد علیه السلام: 

بسم الله الرحمن الرحیم, لاحول ولاقوة الابالله العلی العظیم, اللهم رب 
الملائکة والروح و النبیین و المرسلین و قاهر من فی السموات و الارضین 
و خالق کل شی ء ومالکه, کی و من الجن 


و الانس فاعم الصارهم و قلوبهم واجعل بینی و بینهم حجابا و حرسا و 
مذکقا انی ربیاو لاحول و لاقوه الابالله علیم توکلیا و لیب شا ی‌طوالعزیر 
امه اما ی کش من سر کل چا اف ات تاعا و 
من شر ما سکن فی اللیل و النهار و من شر کل سوء و من شر کل ذی شر 
پات لاله وال سر‌رنصضای لته وال احمرو حص محی ۴ 
و آله یاتم ذلک ولاحول ولاقوه الا بالله العلی العظیم [4] . 

حرز دیگر ان حضرت: 

پا لور پا برهان پا مبین پا منیر پا رب یا اکفنی الشرور وافات الدهور 


[ 1] سوره بفره ایه ددع2 

[ 2 ] سوره ال عمران یه 19 

[ 3 ] عنون المععد ات ص 22129 ار الاتتار در 1 ر 69 

[4] مصباح المجتهد به نقل از جح 1 ستارگان درخشان ص‌‌ 93 

[5] مفاتیح الجنان, ص 809 و 808. 

منبع: زندگانی امام جواد؛ حسین ایمانی یامچی؛ موّسسه تحقیقات و نشر 
معارف اهل البیت(ع). 


امام محمد تقی به کیمیا اعجاز کرد 


ابوجعفر طبری روایت می‌کند که: ابراهیم بن سعید گفت: حضرت امام 
محمد تقی علیه‌السلام را دیدم که بر برگ زیتون می‌زد و نقره شد. من از 
آن نقره‌ها گرفته و به بازار بردم و خرج کردم, ابدا تفییری در ماهیت فلزی 
آن, رخ نداد و نقره‌ی خالص بود. [1] . 

نگارنده گوید: صرف نظر از مقام ی همه ائمه در علم کیمیا هم 
شاگرد مکتب مکتب ولایت مطلقه‌ی امیرالمومنین علیه‌السلام بودند و امام صادق 
علیه السلام آخباری که درباره‌ی کیمیا و ساختن طلا به جابر بن حیان 
شاگرد خود آموخت. همه را از جدش اه علیه‌السلام نقل کرده 
است. 

و تردیدی نداریم که این دستور از ائمه‌ی اسلام است و امام محمد تقی 
علیه السلام هم می‌دانست که به دست قدرت؛: برگ زیتون را فلز نقره خام 
نموده و به دوستان خود می‌داد. 


پی نوشت: 

[1] دلائل الامامه, 10 2. 

منبع: زند حاتن حضرت امام محمد تقی جوادالائمه؛ حسین عماد زاده؛ 
حسینیه عمادزاده چاپ اول 36 1. 


در «دلایل الامامه» از آن حضرت اخباری روایت کرده‌اند از آن جمله که: 
عمارة بن زید گوید: حضرت امام محمد تقی علیه السلام را دیدم که دست 
خود را بر سنگ گذاشت و جای دست او بر سنگ ماند در حالی که میخ را 
۱ به ورن فرو برد. 

راوی گوید: عرض کردم: یابن رسول‌الله اين چه علامت است؟ 

فرمود: این علامت امامت است. 

دست خود را بر سنگی گذاشت علامت دست آن حضرت روی سنگ باقی 
ماند. 

نگارنده گوید: با این روایتر باید اعتراف کرد که سنگ محل پای امام رضا 
علیه السلام در قدمگاه و سنگی که جای پای امام محمد تقی علیه‌السلام در 
موزه‌ی اشار قدس است که از مسجد «بیهق » انتقال داده‌اند, همان سنگ 
جای پای حضرت جواد بن الرضا علیه‌السلام می‌باشد. 

راوی گوید: امام جواد علیه‌السلام را دیدم آهن را با دست نرم می‌کرد و 
می‌کشید و همان طور که به دست داوود علیه السلام نرم می‌شد و بدون 
آن که به آتش بگذارد به هر صورت می‌خواست تن ی مر و سنگ را با 
خاتم و انگشتر مهر خود, مهر می‌زد و نقش می‌بست. 

این همه, آثار و دلایل ی و معجزات باهره امام جواد ۳ ِِ 
را ص۳9 و بروز می‌داد تا مردم به امامت او یقین ۳ [1]-. 


پی نوشت: 

۱ دلال الانامه ظرعضی: 211 

منبع: زندگانی حضرت امام محمد تقی جوادالائمه؛ حسین عماد زاده؛ 
حسینیه عمادزاده چاپ اول 1386. 


اثر از؟ نگشتان امام جواد بر ب«« 


عمارة بن زید می‌گوید: روزی امام محمد تقی علیه‌السلام را دیدم پس به 
ان حضرت عرض کردم: «ای فرزند رسول خدا! علامت امام چیست؟» 
حضرت فرمود: «امام آن کسی است که این کار را انجام دهد.» 

پس دست خود را بر سنگی گذاشت و انگشتان آن حضرت در سنگ ظاهر 
شد. 

سپس دیدم آن حضرت آهن گداخته را برمی‌دارد بدون آنکه آنشن آن را 
بگدازد و سنگ را نیز با خاتم خود نقش می‌کرد.» [1] . 

گداخته شدن و آب شدن کاسه‌ی چینی و جمع شدن ۱۳ آن 

عبدالله بن محمد می‌گوید: امام جواد علیه السلام را دیدم که کاسه‌ی چینی 
پیش وی نهاده شده بود. پس به من گفت: «می‌خواهی چیز عجیبی را 
مشاهده کنی؟» 

گفتم: «آری. « 

آن حضرت ذدست میار ک خود. ر| بة آن کاسهة زدند, تا کهان ان. کاس گداخته 
شد و آب گردید. سپس حصضرت آن را جمع کرد و مثل اولش کاسه‌ای 
ساخت. [21] . 


یی نوشت: 

[1] منتهی لامال. 

[2] خلاصة الأخبار. 

منبع: عجایب و معجزات شگفت‌انگیزی از امام جواد؛ تهیه و تنظیم: واحد 
تحقیقاتی گل ترکس * شمیم کل گس جات عهارم 1386 


لاف هر تال 


از آنجا که ی جواد ۲ نخستین امامی بود در کودکی به 
زندگی ار وه این ات ی هرک . 
می‌تواند مسوولیت حساس ۲ سنگین امامت و پیشوایی مسلمانان را 
برعهده بگیرد؟ آیا ممکن است انسانی در چنین سنی به آن حد کمال برسد 
که بتواند حجت خدا و جانشین پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر 
روی زمین باشد؟ و آیا در امتهای پیشین چنین چیزی سابقه داشته باشد. 
داستان‌های زیر به این سوال پاسخ می‌دهد. 

از صفوان بن یحیی نقل شده که به امام رضاأ علیه السلام گفتم: 

«قبل از ولادت حضرت جواد علیه‌السلام هرگاه از جانشین شما سوال 
می‌کرديم می‌فرمودید: «به زودی خداوند به من پسری عنایت خواهد کرد 
که امام پس از من است.» اکنون اگر (خدای نکرده) شما از دنیا بروید, 
باید به چه کسی مراجعه کنیم؟» 

امام علیه‌السلام (به حضرت جواد علیه‌السلام اشاره کرد و) فرمود: «به 
این پسرم مراجعه نمایید.» 

گفتم: «فدایت شوم, او سه سال بیشتر ندارد!» 

امام علیه السلام فرمود: 

«و ما یضره من ذلک. فقد قام عیسی بالحجة و هو ابن ثلاث سنین.» [2] . 
«کودک بودن او مانعی برای امامتش نیست. همانا عیسی علیه‌السلام (در 
گهواره بود که پیغمبر شد و) در میان مردم در سه سالگی رسما آغاز نبوت 
با 

ی به محضر داعام جوا د علیه | لسلام رسیدم, در ضمن دیدار, به سیمای 
حضرت خیره شدم تا قیافه‌ی او را به ذهن خود سپرده, پس از بازگشت به 
مصر برای ارادتمندان آن حضرت بیان 

درست در همین لحظه امام جواد که گویی تمام افکار مرا 
خوانده بود, در برابر من نشست و به من توجه کرد و فرمود: «ای علی بن 
اسباط! کاری که خداوند در مسأله‌ی امامت انجام داده, مانند کاری است 
که در مورد نبوت انجام داده است. خداوند درباره‌ی حضرت یحیی 
علیه السلام می‌فرماید: «ما به یحیی در کودکی فرمان نبوت دادیم.» [3] . 

و درباره‌ی حضرت یوسف علیه‌السلام می‌فرماید: «هنگا م کي آ ر جن 
رشد رسید, به او حکم (نبوت) و علم دادیم.» [4]. 

و درباره‌ی حضرت موسی علیه‌السلام مک «و چون به سن رشد و 


بلوغ رسید. به او حکم (نبوت) و علم دادیم.» [5] . 

شا ان صقان ونم که سک دادیم ای سک او وشن 
سالگی به شخصی عنایت کند, ممکن است همان حکمت را در دوران 
کودکی نیز عطا کند.» [6] . 

[1] حضرت جواد (ع) و فرزندش امام هادی (ع) در حدود هشت سالگی و 
حضرت مهدی (عح) در سن پنج سالگی به مقام امامت رسیدند. 

[۱2 اصول کافی, ۳ 1 ص‌‌ 321. 

۱41 و لما بلغ اشده اتیناه حکما و علما (سوره‌ی یوسف: 22 

ادا فا له اتمه امه آسام‌حکها مرعلما ره سرت ها 

[6] سیره‌ی پیشوایان. ص‌‌ 7 به نقل از اصول کافی, 3 1 ص‌‌ 94 د. 
منبع: کرامات و مقامات عرفانی امام محمد جواد؛ سید علی حسینی قمی ؛ 
نبوغ چاپ اول 1381. 


او هم به آرزویش رسید 


در سفری که به مدینه داشتم خدمت حضرت امام جواد علیه‌السلام رسیدم 
و ارزو داشتم تا لباسی را از ان حضرت به عنوان تبرک مطالبه کنم, ولی 
فرصت مناسب پیش نیامد, لذا با آن حضرت خداحافظی کردم و از منزلش 
خارج شدم. در آن حال تصمیم گرفتم نامه‌ای برای امام علیه السلام بنویسم 
و در آن لبانتی از ان خضرت تقاضا کنم: نامه را نوشتم و آنگاه به مسجد 
رفتم. پسن از .ده رکفت تماز و استخاره به. قلیم امد که نامه را تفرشتم. و 
موجبات ناراحتی امام را فراهم نیاورم, از اين رو نامه را پاره کردم و از 
مدینه به قصد بازگشت به وطن بیرون آمدم. هنوز مقداری راه نییموده 
بودم که قاصدی را دیدم که از افراد می‌پرسید: «محمد بن سهل قمی 
کیست ؟» 

تا اين که نزد من آمد و چون مرا شناخت گفت: «مولای تو محمد بن علی 
هدیه‌ای برای تو فرستاده است.» و آنگاه بقچه‌ای را به من داد و رفت. 
جون نگاه کردم دیدم دو لباس مرعوب و نرم ور ضیان: ان است ! 

محمد بن سهل آن لباس‌ها را تا آخر عمر با خود داشت و چون دار دنیا را 
وفات گفت, پسرش احمد., او را با همان دو لباس کفن کرد. [1] . 


پی نوشت: 

[1] مختار الحوائج. ص 273. 

منبع: کرامات و مقامات عرفانی امام محمد جواد؛ سید علی حسینی قمی؛ 
نبوغ چاپ اول 1381. 


استدلال حضرت بر علم و دانش خویش 


حسین بن عبدالوهاب آورده است: 

از عمر بن فرج رحجی نقل شده است که گفت: به امام جواد علیه السلام 
در حالی که در ساحل رود دجله بودیم, عرض کردم: شیعیان شما! ادعا می 
کنند که شماء از هر چیزی که در رود دجله هست و حتی از وزن ان اطلاع 
دارید! 

حضرت فرمود: آیا خدای متعال می تواند این آگاهی راء به یک پشه از میان 
مخلوقاتش عطا کند یا نه؟ 

عرض کردم: اری. می تواند؛ حضرت فرمود: احترام من پیش خدای متعال 
از یک پشه, بلکه از اکثر افریدگانش بیشتر است. [1] 

[1] عیون المعجزات: 124. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت چاب و نشر بین الملل چاب اول زمستان 


اعتقاد معلم دانشمند به امامت حضرت جواد 


حضرت امام محمد تقی علیه‌السلام فرمود: دوستان مورد اعتماد برای 
یکدیگر, اندوخته‌ی پر بهایی هستند. 

و از محمد بن جعید غلام فرزندان جعفر بن محمد حدیثی طولانی نقل 
3 خلاصه‌اش این است: عمر بن فرج رجحی (حاکم متوکل) به 
مدینه امد و مردی دانشمند و ادیب و دشمن اهل بیت پیدا کرد و دستور 
داد که از حضرت جواد علیه‌السلام - که در سن کودکی بود و پدرش از دنیا 
رفته بود - جدا نشود و از ملاقات شیعیان با حضرت جلوگیری کند و علم و 
ادب به او بیاموزد. معلم ان حضرت را در قصری زندانی کرد و هر وقت 
بیرون می‌رفت. در را قفل می‌کرد و هر وقت می‌خواست چیزی به او 
بیاموزد, او را از خودش داناتر می‌دید. هنگامی که حال آن حضرت را از او 
پرسیدند. گفت: به جز این کودک, در مدینه احدی از من دانشمندتر نیست. 
سپس معتقد به امامت حضرت شد. وقتی که علت اعتقادش را پرسیدند, 
گفت: این طفل در مدینه کودک بوده که پدرش در عراق از دنیا رفته است. 
و او در میان این کنیزکان سیاه بزرگ شده, پس این علم را از کجا آموخته 
است؟ 


منبع: معجزات امام جواد؛ الله اکبرپور؛ نشر الف چاپ دوم 1384. 


اطلاع حضرت از فوت اصحاب 


حضرت امام جواد علیه السلام فر مود: گذشت زمان پرده‌ها را می‌درد و 
اسرار نهان را بر تو آشکار می‌کند. 

عمران بن محمد اشعری گوید: روزی به مجلس شریف حضرت امام محمد 
اسان ود ای لاد را سل 
صلی الله علیه و اله در ان وقت که از عراق متوجه خدمت تو بودم, 
ام‌الحسن خدمت شما سلام رسانید و پیراهن مبارک شما را جهت کفن خود 
طلب نمود. فرمود: ای عمران! ام الحسن از پیراهن من مستغنی گردید. 
عمران گوید: من مضمون این سخن را نفهمیدم, از مجلس بیرون آمدم و 
متوجه دیار خود گردیدم و هنوز به منزل خود نرسیده بودم که خبر فوت 
ام الخسن. زا شنیدم. به من گفتند: قبل از آمدن توء خدود سیزده زوز پیش 
از این دار فنا رحلت نمود. 


منبع: معجزات امام جواد؛ الله اکبرپور؛ نشر الف چاپ دوم 1384. 


ادای قرض پدر 


به حضرت امام جواد علیه‌السلام نوشتند: مسافران, در حرم مکه و مدینه 
می‌توانند نماز چهار رکعتی بخوانند؟ ابوجعفر در پاسخ نوشت: رسول خدا 
دوست داشت که در حرم مکه و مدینه هر چه بیشتر نماز بخواند. تو هم در 
اين دو حرم نماز نافله‌ات را بخوان و نماز ظهر و عصر و عشایت را هم 
تمام و درست بخوان. 

محمد بن علی هاشمی روایت می‌کند که چون حضرت امام رضا 
علیه‌السلام از دنیا رحلت فرمود, چهار هزار درهم از من نزد ان حضرت بود 
و کسی از ان اطلاع نداشت. روزی امام محمد تقی علیه‌السلام به دنبال 
من فرستاد. چون به خدمتش رسیدم فرمود: تو از ابوالحسن علیهالسلام 
چهار هزار درهم می‌خواهی؟ گفتم: بلی. حضرت گوشه مصلی را برداشته, 
مقداری طلا در ان موضع بود, فرمود: قدری از اینها بردار و هنگامی که به 
خانه رفتی حساب کن. من از آن طلا قدری برداشتم و چون به خانه رفتم 
حساب کردم, از ان چه می‌خواستم, درهمی زیاد و کم نبود. 


اطلاع حضرنة از ضهایر چ افکار تکاس 


حضرت: اضام خواد علسالسلام فرمودنهة پشرن اغمال شععیان ها اتظار 


ی ی یز 
محمد الجواد علیه‌السلام رفتم و نهایت تعظیم و تکریم ۹( خلیفه را نسبت به 


آن حضرت مشاهده کردم و با خود گفتم که این شخص هرگز به وطن خود 
مراجعه نمی کند. جون در این دیار در نهایت آسایش و تنعم روز کار. 
هق طذر آنة: چون این فکر از خاطرم گذشت., دیدم که رنگ آن حضرت متغیر 
شد و ساعتی سر را پایین انداخت و بعد به من فرمود: ای حسین ! به خدا 
قسم که نان جوین با نمک سوده خوردن و سر بر روضه جد خود نهادن و در 
مد بنه » متبرکه به سر بردن؛ نزد من از این ۷ هه گنس 


منبع: معجزات امام جواد؛ الله اکبرپور؛ نشر الف چاپ دوم 1384. 


اطلاع حضرت از صاحبان هدایا 


حضرت امام جواد علیه‌السلام فرمودند: همانا قائم از ما است. او همان 
مهدی است که در زمان غیبتش واجب است منتظرش باشند و در وقت 
ظهورش اطاعتش کنند و او سومین نفر از اولاد من است. 

محمد بن ارومه روایت می‌کند که زنی صالحه مکتوبی به من نوشت به این 
مضمون که بعضی از حلی و مقداری از قماش و مبلفغی زر و درهم را برای 
شما ارسال کردم و التماس دارد که چون به مدینه رسیدی به ملازمان 
حضرت امام محمد تقی علیه‌السلام تقدیم نمایی و نامه‌ای جهت رسیدن 
اين چیزها برای من بفرستی. من گمان کردم که همه‌ی حلی و قماش و 
دراهم مال آن زن بود که نذر آن حضرت کرده و فرستاده است. چون به 
ضدیته: ازسیدم:. آن چیزها را به وسیله‌ی یکی از ملازمان آن حضرت 
فرستادم و نامه‌ای طلبیدم. بعد از آن نامه‌ای به خط آن حضرت به من 
دادند که در آن توشته بود, به ما زسید آنچه از مال آن زن و از قماش فلان 
بن فلان که برای ما ارسال شده بود. چون نامه را خواندم. تعجب کردم و 
گفتم: این نامه از من نیست. آن شخص گفت: این نامه برای توست و آن 
حضرت فرمود که به محمد بن ارومه بده. پس نامه را گرفتم و چیزی 
نگفتم, اما اين دغدغه در خاطرم بود تا وقتی که در راه بازگشت به دیار آن 
زن رسیدم و چگونگی آن اسباب را از آن زن پرسیدم. گفت: بلی بعضی از 
حلی مال من بود و بعضی از خواهرم و آن قماش و دراهم از فلان به فلان 
بود که با وسایل من فرستاده بود. من فهمیدم که نامه برای من بوده و 
چگونگی آن را آن حضرت کماکان اظهار نموده بودند. 


منبع: معجزات امام جواد؛ الله اکبرپور؛ نشر الف چاپ دوم 1384. 


پختقیی بخ انتازه تیان 


اربلی گفته است: 

مردی خدمت امام جواد علیه السلام رسید و به حضرت عرض کرد: به 
اندازه مروت 6 مزدآنکی ات, چیزی به من عطا کن؛ حضرت فرمود: به ان 
اندازه. در توانم نیست؛ سائل عرض کرد: به اندازه خودم. به من عطا 
فرما. حضرت فرمود: به اين مقدار, آری البته! ای غلام!اکصد دینار به او 


منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 


(397 


بی نیاز و بخشش 


فضوت فهین. گفته. آزرورت : 

امام جواد علیه السلام فرمود: هر کس بی نیازی جوید, در خانواده خود 
عزیز و محترم است؛ به حضرت عرض شد: برای دیگران هم مورد احترام 
و عزیز است؟ 

حضرت فرمود: خیر مگر اینکه سودی به حالشان داشته باشد. سپس 
حضرت به سوال کننده فر مود: از کجا کفتین که مورد احترام دیگران هم 
هست؟ او در جواب عرض کرد: زیرا مردی در مجلسکی از معصومین 
علیهم السلام, اخاخن داشت: همأنا مردم به شخصی توانگر و غنی احترام 
می کنند. اگر چه از غنایش سودی نبرند. تشن آن معصوم علیه السلام (یا 
امام جواد علیه السلام) فر مود: این از آن روست که معشوق آنان (مساوی 
مال و ثروت) پیش اوست. [1]. 


پی : نوشت ها: 

11 1 2و 

منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
-ِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


اربلی آورده است: 

امام جواد علیه السلام فرمود: همانا خدای متعال را, بندگانی است که به 
نعمت, مخصوصشان گردانیده است و نعمتشان را, وقتی که بذل و 
بخشش کنند, پایدار می دارد؛ ولی هرگاه ناخن خشکی نمایند. نعمت را از 
آنان فی کیرد و یه دیگری وا کذار هی کند: [ 1 

ات ال کرده انفت: 

امام جواد علیه السلام فرمود: نعمت خدای متعال بر احدی, گران و سنگین 
نمی شود؛ مگر اینکه به همان نسبت. مسول نیازمندیهای مردم است؛ 
بنابراین. هر کس از عهده این هزینه بر نیاید, نعمت خود را در معرض زوال 
و نابودی, قرار داده است. [2] ۰ 


۱ 

[1] کشف الغمه 2: 346. 
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منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ترجمه مسلم صابی؛ شرکت جاب و نشر بین الملل چاب اول زمستان 


بند آمدن خون حیض 


کلینی آورده است: 

از علی بن مهزیار اهوازی نقل شده که گفت: کنیزکی از ما, مبتلا به حیض 
شد و خون او, بند نمی آمد تا اينکه به حال مرگ افتاد؛ اما اجام جواد علبه 
السلام, دستور داد تا آب آرد عدس (یا بو داده آرد عدس) بنوشد؛ او هم 


پی نوشت ها: 

[1] کافی 8 :27307 

منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ترجمه مسلم صابی؛ شرکت جاب و نشر بین الملل چاب اول زمستان 


بریدن رگ زاهر 


ابن شهر آشوب گفته است: 

حسین بن احمد تمیمی از امام جواد علیه السلام. روایت ت کرده که حضرت 
در زمان مأمون؛ رگزنی را طلنبه ۱3 ۱ فرمود: رگ زاهر مرا بزن. طبیب 
رگ زن عرض کرد: سرورم! من, این رگ را نمی شناسم و اصلا , به گوشم 
نخوردم است؛ یس حضرت آن را نشان او داد؛ وقتی 1 را برید» زودانه 
فاص ای وا ار رن 
حضرت به او فرمود: جلوش را بگیر؛ و دستور داد. طشت را خالی کنند؛ 
انگاه حضرت فرمود: رهایش ساز و مجددا زردابه امد؛ ولی کمتر از بار 
اول. پس حضرت فرمود: حالا آن را ببند: وقتی دست حضرت را بست. 
حضرتکصد دینار اجرت به وی داد؛ رگ زن آن را گرفت و نزد «بخناس» 
رفت و داستان را برای او, تعریف کرد؛ اما او اظهار داشت: به خدا 
سوگند! از وقتی با پزشکی سر و کار دارم, هرگز چنین رگی را نشنیده ام؛ 
ولی فلان کشیش, در این نزدیکی زندگی می کند و سن و سالی از او 
گذشته است, بیا نزد او برویم؛ شاید او از این دس آگاه باشد و گرنه, به 
کسی که از آن اعاهفی داشته باشد, دسترسی نخواهیمافت؛ پس هر دوه 
اوه ماطر مها ماما ندموا هس 
به زیر افکند و به فکر فرو رفت: سپس اظهار داشت: شاید این مرد 
ام ما ۱ 


پی نوشت ها: 


[1] مناقب 389:4. 
منبع : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
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با پنجاه قدم, شام تا کعبه را پیمود 


حافظ ابونعیم - یکی از علماء اهل سنت - در کتاب خود به نام حلية الاأولیاء 

آورده است: 

با کودکی خردسال نقل کرده است: 

روزی از شهر بسطام جهت زیارت خانه‌ی خدا حرکت کردم؛ چون به یکی 

از روستاهای شهر دمشق رسیدم, تپه‌ی خاکی را دیدم که کودکی حدودا 

چهار ساله روی ان بازی می‌نمود. ِ 

وقتی نزدیک او رسیدم, خواستم به او سلام کنم. با خود گفتم: اين بچه 

است و هنوز به تکلیف الهی نرسیده, اگر به او سلام کنم, جواب نمی‌داند؛ 
و اگر سلام نکنم حقی را ضایع [1] کرده‌ام. 

و بالاخره بر او سلام کردم و آن کودک نگاهی بر من انداخت و اظهار 

داشت: 

قسم به آن کسی آسمان را برافراشت و زمین را گسترانید, چنانچه جواب 

سلام را واجب نگردانیده بود جواب نمی گفتم. 

چون که مرا به جهت کمی سن و سال نزد خود کوچک و حقیر دانستی؛ 

ولیکن جوابت را می‌د هم . «علیک السلام و رحمة الله و برکاته و تحیاته و 

رضوانه». 

و سپس افزود: هرگاه تحفه و تحیتی برایتان هدیه کردند, سعی نمائید که 

را ات وه 

هی اقا خر کرت ام 

در همین لحظه. فرمود: ای ابویزید! برای چه از دیار خود بسطام به شهر 

شام آمده‌ای؟ 

گفتم: ای سرورم! قصد زیارت کعبه‌ی الهی را دارم. 

پس آن کودک از جای خود برخاست و اظهار داشت: آیا وضو داری؟ 

گفتم: خیر. 

فرمود: همراه من بیا, ده قدم که راه رفتیم. به نهری بزرگ‌تر از فرات 

و تمام آداب و مستحبات گرفت و 

من نیز وضو گرفتم. 

در همین آثناء قافله‌ای عبور می‌کرد از شخصی پرسیدم: این نهر کدام نهر 

است. و چه نام دارد؟ 

گفت: رود جیحون است. 

بعد از آن, کودک فرمود: حرکت کن تا برویم, چون بیست قدم 


راه پیمودیم, به نهری بزرگ‌تر از نهر قبلی رسیدیم. 

و چون کنار آن نهر امدیم. فرمود: بنشین, و من طبق دستور او نشستم و 
ات ان فافل‌ای کو اران سل و ی رم این سا اروت 
و اين نهر چه نام دارد؟ 

گفتند: رود نیل است و تا شهر مصر حدود یک فرسخ فاصله داری, آن‌ها 
رفتند و پس از ساعتی آن کودک باز آمد و اظهار داشت: برخیز حرکت کن 
تا برویم. 

پس حرکت کردیم و بیست قدم دیگر راه رفتیم, نزدیک غروب خورشید بود 
که نخلستانی نمایان گردید, کنار آن رفتیم و اندکی نشستیم»؛ و پس از 
استراحتی مختصر دوباره فرمود: حرکت کن تا برویم. 

مقدار خیلی کمی که راه امدیم, به مکه‌ی معظمه رسیدیم؛ و چون وارد 
مت ال اس سس ما اه و ال سر ای ی 
گفت: او حضرت ابوجعفر. محمد جواد. فرزند علی بن موسی الرضا 
علیهم السلام می‌باشد. [2] . 


یی نوشت ها: 

[1] یکی از حقوق لازم هر مسلمان آن است که چون بر دیگری وارد شود 
بایکس اسلا کنه: 

[2] اثبات الهداة: ج 3, ص 348, ح 79, به نقل از حلية الالیاء. 

منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام محمد جواد؛ مولف: عبدالله 
صالحی؛ نشر مهدی پار. 


حسین بن محمد اشعری به نقل از پیرمردی به نام عبدالله زرین حکاپت 
کند: 

در مدنی که ساکن مدینه‌ی منوره بودم. هر روز نزدیک ظهر حضرت 
جوادالائمه علیه‌السلام را می‌دیدم که وارد مسجد النبی می‌شد و مقداری 
در صحن مسجد می‌نشست. ؛ و سپس قبر مطهر جدش, حضرت رسول و 
نیز قبر شریف مادرش, فاطمه‌ی زهرا علیهاالسلام را زیارت می‌نمود و 
نماز به جای می‌اورد. ۲ 

روزی به فکر افتادم که مقداری خاک از جای پای مبارک ان حضرت را 
جهت تبرک - بردارم. ۳ 
پس به همین منظور - بدون این که چیزی به کسی اظهار کنم - فردای آن 
روز در انتظار ورود حضرت نشستم؛ ولی بر خلاف هر روز. مشاهده کردم 
که این,بار سنداره ی 
خویش فرود آید, بر سنگی که جلوی مسجد بود قدم نهاد. 

و چندین روز به همین منوال و کیفیت گذشت و من به هدف خود نرسیدم, 
۳ آن که با خود گفتم: هر کجا حضرت. کفش خود را ذرآهرد: از زیر کفش 
وی چند ریگ یا مقداری خاک برمی‌دارم. 

فردای ان روز متوجه شدم که امام علیه‌السلام با کفش وارد صحن مسجد 
شد؛ و مدتی نیز به همین منوال سپری شد. ۱ 
این عان با خود کفتعه می‌زوم جلمی, آن-خناتی. که. خضرت ,داظل. آن 
می‌ شود و آن جا به مقصود خود خواهم رسید. 

پس از سوال و جستجو از این که امام جواد علیه السلام به کدام حمام 
می‌رود؟ ۳ 

در حوات. کته جماعی در کار رای شنم است: ال نک آ 
فرزندان طلحه می‌باشد. 

لذا ان روزی که بنا بود حضرت به حمام برود, من نیز رفتم و کنار صاحب 
حمام نشستم و با وی مشفول صحبت شدم, در حالتی که منتظر قدوم 
مبار ی حضرت جوادالائمه علیه السلام بودم. 

صاحب حمام گفت: چرا این جا نشسته‌ای؟ ۳ 

اگر ِِِِ حمام بروی, بلند شو برو؛ چون اگر فرزند امام رضا 
علیه السلام بیاید, ویر نمی‌توانی حمام بروی. 

در بین رت وا بودیم که ناگاه متوجه شدیم, حضرت وارد شد و سه نفر 
نیز همراه وی بودند. ۱ 

چون خواست از الاغ و مرکب خویش پیاده شود, ان سه نفر قطعه حصیری 


زیر قدوم مبارکش انداختند تا آن حضرت روی زمین قرار نگیرد. 

به حمامی گفتم: چرا چنین کرد و حصیر زیر پایش انداختند؟! 

صاخ اه حفت و دا مشهینا حال صی توم‌فم سای ادلی 

روزی بود که برای حضرت حصیر پهن شد. 

در این هنگام, با خود گفتم: من موجب این همه زحمت برای حضرت 

شده‌ام؛ و از تصمیم خود باز گشتم. 

پس چون نزدیکی ظهر شد. دیدم امام علیه‌السلام همانند روزهای اول وارد 

۱ کپ و ی 

و مادرش: فاطمه‌ی زهرا علیهاالسلام را زیارت نمود؛ و سپس در جاءٍ 
نماز خود را به جای آورد و از مسجد خارج گردید. [1] . 


[1] اصول کافی: ج 1, ص 493 ح 2, |ثبات الهداة: ج 3, ص 331, ح 6. 
منبع: چهل داستان و چهل حدیت از امام محمد جواد؛ مولف: عبدالله 
صالحی؛ نشر مهدی یار. 


بخشش امام و سوال خدا 


مرحوم شیخ طوسی و کلینی, به نقل از علی بن ابراهیم قمی و او به نقل 
از پدرش, ابراهیم بن هاشم حکایت نماید: 

روزی در محضر مبارک امام محمد جواد علیه‌السلام بودم, شخصی به نام 
صالح بن محمد - که از طایفه‌ی واقفیه بود - وارد مجلس امام علیه‌السلام 
شد و اظهار داشت: 

یابن رسول الله! مبلفی 0 هزار دینار - از وجوهات شرعیه - نزد 


من بوده است که مومنين, آن‌ها را در اختیار من قرار داده بودند تا تحویل 
شما دهم. ٍ 
ولیکن من ان‌ها را مصرف خود و دیگران کرده‌ام, اکنون تقاضامندم مرا 


حضرت فرمود: حلال کردم. ۲ 

ام فا ام مات ار 
او ی اک که ان ای 
سل مرو ی ان سس وت رس هی 
ال تفن اه ور و ای سای ات رو ات 
خواستند مصرف فی کفتد؛ و سپس در مجلس ما حضور می‌ایند و اظهار 
مي‌دارند: یاابن رسول الله! تقاضا داریم که از ما بگذر و ما را حلال 
کرد ی: ۱ 

و حضرت سپس افز ود: ان‌ها فکر می‌کنند که ما نمی گوئیم, حلال کردیم, 
ولی به خدا| قسم, در روز قیامت تضافی این افراد مورد مواخذه و 
بازخواست خداوند متعال قرار خواهند گرفت و در سوال و جواب سختی, 
و ار 


یی نوشت ها: 

11 اصول کافی: ج 1, ص 8 ح 27: تهذیب الاأحکام: ج 5, ص 140, ح 
3 چهل داستان و "1۳ حدیث از امام محمد جواد؛ مولف: عبدالله 
صالحی؛ نشر مهدی پار. 


بعضی از سفارشهای ایشان 


مردی به آن حضرت عرضه داشت مرا سفارشی بفرما, فرمود : سر بر 
بالش صبر بگذار و فقر را در اغوش گیر و تمایلات شهوانی را از خود دور 
دار. و با هواهای نفسانی‌ات مخالفت نما و بدان تو هر گز از دید خداوند به 
دور نمی‌باشی پس بنگر چگونه هستی. 

قوله فی بعض وصایاه 

قال له رجل : اوصنی, قال : توسد الصبر, و اعتنق الفقر. وارفض 
الشهوات. و خالف الهوی, واعلم انک لن تخلو من عین الله فانظر کیف 
تکون. 

منبع: صحیفه امام جواد؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 
چاپ اول 1381. 


بعضی از صفات بد 


به تاخیر انداختن توبه مغرور ساختن خویش است. و به اينده سپردن ان 
سرگردانی و حیرت و امروز و فردا کردن هلاکت‌زا است و پافشاری بر 
انجام گناه بیانگر ایمن بودن از مکر الهی است و جز زیانکاران از مکر الهی 
احساس ایمنی نمی کنند. 

قوله فی بعض مذام الصفات 

تخیر اوه ارانن ورظول التسوف یرم و الاعلال علی الاب سای و 
رای علی اس امه کر انامه ناهن سک اللو الا انیم آلخا نمرون 


منبع: صحیفه امام جواد؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 
چاپ اول 1381. 


بهتر از کار نیک و بدتر از کار بد 


بهتر از کار نیک عمل کننده‌ی به آن, و زیباتر از زیبا گوینده‌ی آن, و برتر از 
دانش دانشمند اوست, و شرتر از هر شری کسی است که به دنبال شر 
است و ترسنای‌تر از ترس آن است که در امور ترسناک زندگی می‌کند. 
قوله فی الخیر من الخیر و الشر من الشر 

خیر من الخیر فاعله. و اجمل من الجمیل قائله, و ارجح من العلم حامله, و 
شر من الشر جالبه, و اهول من الهول راکبه. 

منبع: صحیفه امام جواد؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 
چاپ اول 1381. 


بندهای زنجیر را پاره کرد 


«ابوالصلت هروی» که از یاران نزدیک امام رضا (ع1 بود و بعد از شهادت 
امام هشتم (ع) به دستور خامون به زندان افتاد. می‌گوید: یک سال زندانی 
بودم و دلتنگ شدم, شبی بیدار ماندم و به عبادت و دعا پرداختم و پیامبر و 
خاندان گرامی او را شفیع خویش قرار دادم, و خداوند را به حرمت آنان 
سوگند دادم که مرا نجات بخشد, هنوز دعایم پایان نیافته بود که دیدم امام 
جواد ءع( در زندان من است.؛ فر مود: ابوصلت ! سینه‌ات تنگ شده است؟ 
عرض کردم: آری به خدا سوگند. 

فرمود: برخیز و آنگاه دست بر زنجیرهای من زد بی‌درتگ قیدها باز شد و 
دست مرا گرفت و از زندان بیرون آورد, نگهبانان مرا دیدند اما : به کرامت 
آن حضرت یارای سخن گفتن نداشتند, امام چون مرا بیرون آورد فرمود: 
«برو در امان خداء بعد از اين هرگز مامون را نخواهی دید و او نیز تو را 
نخواهد دید»! و چنان شد که امام فرموده بود [1] . 


یی نوشت: 
[1] بحارج 49 ص 303. 


بینا کردن چشمان کور 


محمد بن میمون می‌گوید: در ایامی که امام جواد علیه‌السلام کودک بود و 

خصرت‌رضا عله السلام تور بهعراسان ترفه بود آمام رضا علنه الملام 

سفری به مکه نمود و من نیز در خدمت آن حضرت بودم. 

چون خواستم مراجعت کنم به آن حضرت عرضه داشتم: «من می‌خواهم به 

مدینه بروم, کاغذی برای ابوجعفر محمد تقی علیه‌السلام بنویس تا من 

پبرم:؟ 

امام رضا علیه السلام تبسمی فرمود و نامه‌ای نوشت. من آن را به مدینه 

اوردم و در ان وقت چشمان من نابینا شده بود. 

صوکق حادم حخصوت جواه علبه‌السلام را جر حالی که در مه خای, داش 

آفرد ودخن نامه.۱ به آن حضرت دادم. 

امام جواد غأبها لو لام به موفق فرمود: «مهر را از نامه بردار و آن را باز 
ِ« 

۳" 

پس موفق؛ مهر را از کاغذ برداشت و آن را مقابل آن حضرت گشود. پس 

حضرت آن را ملاحظه کرد, آنگاه فرمود: «ای محمد! احوال چشمت چگونه 

است؟» 

عرض کردم: «ای فرزند رسول خدا! چشمم علیل شده و چنانچه مشاهده 

می‌فرمائی بینائی از او رفته است.» 

پس آن حضرت دست مبارک خود را : به چشمان من کشید و از برکت دست 

پس من دست و پای آن جناب را بوسیدم و در حالی که بینا بودم از 

خدمتش بیرون امدم. [11] . 

محمد بن سنان می‌گوید: به حضرت امام رضا علیه السلام از درد چشم خود 

شکایت کردم پننن آن حضرت کاغذی گرفت و برای ابوجعفر حضرت جواد 

علیه السلام چیزی نوشت و در آن وقت امام جواد علیه السلام از طفل سه 

که بر و 

سپس امام رضا علیه‌السلام آن کاغذ را : به خادمی داد و به من امر کرد که 

با او بروم و فرمود: «کتمان کن.» یعنی اگر از حضرت جواد علیه‌السلام 

۲ ۲9 ۱۱ 

پس رفتیم به نزد امام جواد علیه السلام و دیدیم که خادمی ان جناب را بر 

دوش برداشته بود. 

پس خادم آن کاغذ را مقابل حضرت جواد علیه‌السلام گشود و حضرت نظر 

می‌کرد. سپس سر خود را , به جانب آسمان کرد و دعا کرد. 

پس این کار را چند دفعه انجام داد و ناگهان دردی که در چشم من بود 


برطرف شد و چنان چشمم روشن و بینا شد که چشم احدی مانند او نبود, 
پس به حضرت جواد علیه‌السلام عرض کردم: «خداوند تو را شیخ این امت 
قرار دهد, همچنانکه عیسی بن مریم علیه‌السلام را شیخ بنی‌اسرائیل قرار 
داد.» 

سپس به آن حضرت گفتم: «ای شبیه صاحب فطرس!» 

0 ۱ ۱ ۱ ۳ «که این 
معجزه را پنهان کن.» 

من پیوسته چشمم صحیح و سالم بود تا وقتی که معجزه‌ی امام جواد 
علیه السلام در مورد چشم خود را فاش کردم پس بار دیگر درد چشم من 
بازگشت.» 

شخصی به محمد بن سنان گفت: «از آنکه به. ان حضظزت کفتی ای ستببه 
صاحب فطرس! چه قصدی کردی؟» 

او در جواب گفت: «حق تعالی بر ملکی از ملائکه که او را فطرس 
او ی 
دریا افتاده شد و او در چنین وضعیتی بود تا وقتی که حضرت امام حسین 
علیه‌السلام متولد شد, حق تعالی جبرئیل را به سوی حضرت پیغمبر اکرم 
صلی الله علیه و آله و سلم فرستاد تا هط و امن جر 
علیه‌السلام به آن حضرت تهنیت بگوید و جبرئیل دوست فطرس بو 

پس در حال عبور از او بود و به او خبر داد که امام حسین غلیهالسلام 
متولد شده است و حق ن تعالی , به او امر فرموده که به پیغمبر علیه‌السلام 
تهنیت بگوید. ۳ 

سپس به فطرس گفت: «آیا می‌خواهی تو را بردارم و نزد محمد صلی الله 
علیه و آله و سلم ببرم تا برای تو شفاعت کند؟» فطرس گفت: «بلی.» 
پس جبرئیل او را برداشت و خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و 
سلم برد و از جانب ات ۲ ان حضرت تهنیت گفت, آنگاه قصه‌ی 
اه به فطرس گفت که: «بال خود را به 
کار سین دا ام شا مه ام به ار مت وس کی نی 
بجوی.» 

0 1 


یی نوشت: 


[1] منتهی الاامال. 


متیع. ای ِ ت شگفت‌انگیزی ِِ جواد؛ تهیه وی واحد 


به سخن فر اخفازت عصا 


یحیی بن اکثم می‌گوید: «روزی داخل روضه‌ی مبارکه‌ی پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و آله و سلم شدم و قبر آن حضرت را طواف می‌کردم, در ان 
هنگام دیدم محمد بن علی الرضا علیهماالسلام را که طواف می‌کند. 

پس دز مسائلی که آنها را خوب می‌دانستم با آن حخضرت مناظره کردم 
پس ایشان جواب آنها را فرمود. 

آنکگاه کفتم؛ دم دا کسم. نیوا هه یک اه از خما بپرسم ولی 
خجالت می‌کشم.» ۱ ۱ 

حضرت فرمود: «من پیش از ان که آن سوال را از من بپرسی به تو خبر 
می‌دهم که سوالت چیست. تو می‌خواهی بپیرسی که امام کیست؟» 

گفتم: «بلی, به خدا سوگند سوال من همین است.» 

حضرت فرمود: «امام من هستم.» 

گفتم: «علامتی می‌خواهم.» 

در دست آن حضرت. عصاتی, بود,: پس تاکهان آن عضا به سخن آهد و گفت: 
«همانا مولای من, امام این زمان است و او حجت می‌باشد.» [1] . 


ها عجایب و ز ارت ود گ 1 انگیزی از امام جواد؛ تهیه و تنظیم : واحد 
تحقیقاتی گل نرگس ؛ شمیم گل نرگس چاب چهارم 1386. 


به جنبش و جوش و اضطراب درآمدن صفحه 


می‌گویند: روزی معتصم جماعتی از وزراء خود را طلبید و گفت: «در حق 
محمد تقی علیه‌السلام شهادت دروغ دهید و بنویسید او اراده کرده است 
که برعلیه من جنگ کند.» 
سپس معتصم آن حضرت را طلبید و گفت: «تو بر من اراده‌ی جنگ 
کرده‌ای.» 
امام جواد علیه السلام فر مود: : «به خدا قسم که این گونه نبوده است.» 
گفت: «فلان و فلان شهادت می‌دهند که تو چنین اراده‌ای داشته‌ای.» 
پس آنها را حاضر کردند و آنها گفتند که: «بلی, و این نامه‌های تو است که 

ی نوشته‌ای و ما آنها را از بعضی غلامان تو گرفته‌ایم.» 
در این هنگام که حضرت در محوطه‌ی ایوان نشسته بود به سوی آسمان 
سر بلند کرد و گفت: «خداوندا! اگر اينها دروغ می‌گویند ایشان را عذاب 
تما # 
پس ناگهان آن صفحه, سخت به جنب و جوش اضطراب درآمد و می‌رفت 
و می‌آمد و هر کس که برمی‌خیزد از جای خود می‌افتد. 
معتصم گفت: «ای فرزند رسول خدا! من توبه کردم از آنچه گفتم, دعا کن 
که خدا این جنبش را ساکن کند.» 
حضرت فرمود: «خداوندا! اين جنبش را ساکن گردان, همانا تو می‌دانی که 
این جماعت دشمنان تو و دشمنان من هستند.» پس ساکن شد. [ 1] . 
پی نو شت : 
11 منتهی الامال. 

منیع: عجایب و معجزات شگفت‌انگیزی از امام جواد؛ تهیه و تنظیم: واحد 
تحقیقاتی گل نرگس ؛ شمیم گل نرگس چاپ چهارم 1386. 


بردن شخصی از شام به کوفه با طی الارض 


علی بن خالد می‌گوید: زمانی در عسکر یعنی در سامراء بودم. شنیدم که 
مردی از شام را در قید و بند کرده و اورده‌اند و در اینجا حبس نموده‌اند و 
می‌گویند او ادعای نبوت و پیغمبری کرده است.» 

من به آنجایی که او را حبس کرده بودند رفتم و با پاسبانان او مدارا و 
محبت کردم تا مرا به نزد او ببرند. پس آنها مرا پیش او بردند, چون با او 
صحبت کردم او را مردی صاحب فهم و عقل یافتم. پس از او پرسیدم: «ای 
مرد! بگو قضیه‌ی تو چیست؟» 

او گفت: «من مردی تدم که کر قام.خر وضع عفر وف بد اراس الحسین 
علیه السلام یعنی آن موضعی که سر امام حسین علیه‌السلام را در آنجا 
گذاشته يا نصب کرده بودند عبادت خدا را می‌نمودم. شبی در محراب 
عبادت مشغول به ذکر خدا بودم که ناگاه شخصی را دیدم که نزد من آمده 
است, به من فرمود: «برخیز.» 

پس برخاستم. او مرا کمی راه برد, ناگهان دیدم در مسجد کوفه می‌باشم, 
فرمود: «اين مسجد را می‌شناسی ؟» 

گفتم: «بلی. این مسجد کوفه است.» پس نماز خواند و من نیز نماز 
خواندم. 

سپس بیرون رفتیم و او مرا کمی راه برد دیدم که در مسجد رسول خدا 
یا وا یا ری سای له ند و 
له و سرام کرو یل سار شوومن هم سار خواندم. 

سپس با هم بیرون امدیم, مقدار کمی که راه رفتیم دیدم در مکه می‌باشم. 
او طواف کرد و من هم طواف کردم و بعد با او بیرون امدیم و کمی راه 
رفتیم که دیدم در همان محراب عبادت خود در شام می‌باشم و ان شخص 
از نظر من غائثب شد. پس من تا یک سال در تعجب و حیرت بودم و 
نفهمیدم او چه کسی بود. ۲ 

چون سال دیگر شد باز آن شخص را دیدم که نزد من آمد و من از دیدن او 
ی وی پس مرا خواند و با خود برد به همان جاهایی که در 
سال گذشته برده بود. چون مرا به شام بر گرداند و خواست که از من 
خداحافظی کند به او گفتم: ها 
قدرت و توانائی را به تو داده است بگو تو چه کسی هستی؟» 

فرمود: «من محمد بن علی بن موسی بن جعفر علیهم‌السلام هستم.» 

من این حکایت را برای شخصی نقل کردم. این خبر کم‌کم به گوش وزیر 
معتصم محمد بن عبدالملک زیات رسید. او هم دستور داد که مرا در قید و 
بند کنند و به عراق اورده و حبس نمایند, چنانکه می‌بینی, و به من تهمت 


زده‌اند که ادعای پیغمبری کرده‌ام.» 

من به آن مرد گفتم: «میل داری که من قضیه‌ی تو را برای محمد بن 
عبدالملک بنویسم تا بر حقیقت حال تو مطلع گردد و تو را رها کند؟» 

گفت: «بنویس.» 

پس من نامه‌ای به محمد بن عبدالملک نوشتم و شرح حال آن مرد محبوس 
را در آن درج کردم. چون جواب آمد دیدم همان نامه‌ی خودم است که در 
پشت آن نوشته است که: «به آن مرد بگو آن کسی که او را در یک شب 
از شام به کوفه و مدینه و مکه برده و از مکه , به شام برگردانیده است 
بیاید و او را از زندان آزاد کند.» 

من از مطالعه‌ی جواب آن نامه خیلی ناراحت و مغموم شدم و دلم بر حال 
صبح روز دیگر با خود گفتم: «بروم و او را از جواب نامه مطلع نمایم و او 
را به صبر و شکیبائی سفارش کنم.» 

چون به درب زندان رسیدم دیدم پاسبانان و زندانبانان و لشکریان و 
مردمان بسیاری با سرعت تمام در حال تفحص و جستجو هستند. 0 
«چه خبر است؟» 

گفتند:-<«آن مردی. که. ادعای تبوت: .هی کرد در زندان: محبوس, بود .دیشب 
ناپدید و هیچ اثری از او نیست! نمی‌دانیم به زمین فرو رفته یا مرغ هوا او 
را ربوده است.» 

من فهمیدم که حضرت امام محمد تقی علیه‌السلام با اعجاز او را از زندان 
بیرون برده است و من در آن وقت زیدی مذهب بودم چون این معجزه را 
دیدم امامی مذهب شدم و اعتقادم نیکو شد. [1] . 


پی نوشت: 

[1] منتهی الامال. 
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بحران اعتقادی 


زمانی که امام رضا علیه السلام به شهادت سید حضرت جواد علیه السلام 
شش ساله بود. در این هنگام شیعیان در بغداد و سایر شهرها در یرت و 
سرگردانی فرو رفتند چرا که سن امام نوخواسته را بسیار کم شمردند. 
بدین منظور بزرگان شیعه در خانه «عبدالرحمن بن حجاج» اجتماع کردند و 
در سوگ حضرت رضا علیه‌السلام به گریه و اندوه پرداختند. 

«یونس بن عبدالرحمن» گفت: «گریه و زاری سودی ندارد, برخیزید و 
فکری کنید که تا زمان بزرگ شدن این کودک (ابوجعفر) حجت الهی چه 
کسی خواهد بود و مسائل و احکام را ز ز که باید پرسید؟!» 

در این هنگام «ریان بن صلت» از ۳ برجست و گلوی یونس را گرفت و 
سیلی به صورت او زد و با خشم فریاد زد: «تو نزد ما تظاهر به ایمان 
می‌کنی و شرک خود را پنهان می‌داری؟! اگر امامت او از جانب خداوند 
باشد حتی اگر طفل یک روزه باشد مثل پیرمرد صدساله خواهد بود و اگر 
از جانب خداوند منصوب نباشد حتی اگر صد ساله باشد چون یکی از ما 
خواهد بود.» 

پس جماعت رو به یونس کرده او را توبیخ و سرزنش نمودند. [1]. 
اما سر ی اه را تاه شش مدا 
سایر شهر‌ها به قصد دیدار ابوجعفر علیه السلام عازم مدینه شدند. 

در آن حال عبدالله بن موسی الکاظم (عموی حضرت جواد علیه السلام) بر 
آنان وارد شد و در صدر مجلس نشست. شخصی به پا خاست و گفت: 
«اين است پسر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و جانشین حضرت رضا 
علیه السلام, هر کس هر چه می‌خواهد سوال کند!» 

چند نفر از حاضران سوالاتی کردند ولی او پاسخ‌های نادرستی داد! شیعیان 
بسیار مغموم و مهموم شدند و برخاستند که بروند. 

ناگاه دری از صدر مجلس باز شد و «موفق» (خادم خانه) وارد شد و گفت: 
« بنشینید ! اینک ابوجعفر الجواد علیه السلام داخل می‌شود, برخیزید و 
استقبال نمایید.» 

پس حضرت جواد علیه‌السلام در کمال اجلال, داخل شد., همه بیا خواستند و 
از وی استقبال کرده. سلام دادند. 

امام علیه‌السلام با عزت و شکوه خاص امامت جلوس فرمود و حاضران 
همگی ساکت و صامت شدند. آنگاه سوالاتی را که از عموی امام پرسیده 
بودند از حضرت سوال کردند و جواب‌های کافی و وافی شنیدند. از اینرو 
بسیار شادمان و خشنود شدند و امام را دعا کردند و بسیار ستودند و از 
عموی حضرت گلایه کردند. 


امام جواد علیه السلام خطاب به عمویش فر مود: 

«يا عم! انه عظیم عند الله ان تقف غدا بین یدیه فیقول لک لم تفت عبادی 
بما لم تعلم و فی الأمة من هو اعلم منک.» 

«وای بر تو عمو! نزد خداوند بسیار بزرگ است که فردای قیامت در 
پیشگاه او حاضر شوی و به تو بگوید: «با ان که در میان امت؛ داناتر از تو 
وجود داشت چرا (از روی هوای نفس) بندگان مرا با فتواها و سخنان 
دروغین خود فریفتی»؟ [2]. 


یی نوشت: 

[1] باید توجه داشت که پونس بن عبدالرحمن فردی نقه و بسیار جلیل 
القدر از اصحاب اجماء است (یعنی علماء امامیه جملگی بر صحت روایات 
و احادیت نقل شده از او اتفاق نظر دارند) و مقصود او از آن چه در 
داستان امد بیان حقیقت و واقعیت از این طریق بوده است. 

[2] بحارالانوار. ج ۸0ظ, ص 99. 

منبع: کرامات و مقامات عرفانی امام محمد جواد؛ سید علی حسینی قمی ؛ 
نبوغ چاپ اول 1381. 


اشتحا تن اتما یل مت کوود؛ 

در همان شالی که علما ود انشمتدان ترا تحفيق. از امامت اما جوا 
دنام به محضهررفته وتو من خی ففراه آنان نود ۱۱۱ فده سول 
نیز در کاغذی نوشته بودم تا از ان حضرت بپرسم و در ان سال همسرم 
حامله بود. 

تاو تم کر اعام فایما لیا بالات مرا ای هه وم عی وه که 
اه ام وا اس و انا ای کر سس وا ۳ 
فرزندم پسر باشد. 

پس از آن که علمای حاضر پاسخ سوالات خود را از امام دریافتند, 
برخاستم و کنار ان حضرت نشستم تا کاغذ سوالات را به او بدهم. همین 
که نظر امام به من افتاد بی‌درنگ فرمود: «ای اسحاق! نام پسرت را احمد 
بگذار.» 

پس از بازگشت از سفر از همسرم پسری متولد شد که نام او را احمد 
گذاشتم. [2] . 


[2] مسعودی, اثبات الوصية, طبع نجف» ص <21. 
منبع: کرامات و مقامات عرفانی امام محمد جواد؛ سید علی حسینی قمی؛ 
نبوغ چاپ اول 1381. 


طبری گفته است: 

از علی بن خالد - زیدی مذهب - روایت شده که گفت: در پادگان خلیفه 
بودم که از یک مرد زندانی که او را از سرزمین شام, باغل و زنجیر آورده 
بودند و گمان می کردند, مدعی پیامبری است با خبر شدم. 

راوی گفت: پس به دربانها نزدیک شدم و چیزی به آنها دادم و اجازه دادند 
که پیش مرد زندانی بروم, رفتم و احوال او و داستانش را سوال کردم او 
گفت: در شام بودم و پای ستونی که می گویند سر امام حسین علیه 
السلام در زیر آن قرار دارد, خدا را عبادت می کردم, یک شب در حالی که 
به نماز ایستاده بودم., نگاهم به اطراف افتاد و ناگهان دیدم. کسی در کنار 
من است, او به من گفت: آی آقا! دوست داری قبر امام حسین علیه 
السلام را زیارت کنی! عرض کردم! به خدا سوگند! آری, فرمود: چشمانت 
را ببند, دیدگان خود را بسته. پس فرمود: باز کن. چشمها را گشودم, 
ناگهان دیدم در حاثر حسینی هستم و حضرت را زیارت کردم. 

سپس فرمود: ایا دوست داری, پدرش را هم زیارت کنی؟ 

عرض کردم: آری, پس همان کار نخست را کرد, تا اينکه مرا به مسجد 
کوفه در آورد و از من پرسید: آیا اين مسجد را می شناسی؟ عرض کردم: 
آری, این مسجد کوفه است, پس خودش و من, نماز گزاردیم. 

بار دیگر فرمود: ایا دوست داری. رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
را زیارت کنی؟ 

عرض کردم: به خدا سوگند! آری, بار دیگر کار نخست خود را انجام داد و 
بی درنگ خود را در مسجد رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم, 
مشاهده نمودم, او نماز گزارد و من نیز بجاي آوردم و او بر پیامبر خدا 
درود فرستاد و در همین حال, با هم به مکه در آمدیم و همواره با او بودم تا 
هر دو, مناسک حح خود را بجای 0 آنگاه مرا به جای خودم در شام, 
باز گرداند و رفت. سال بعد نیز در موسم حح, تزدم امد و برنامهی:سال 
پیش را با من اجرا کرد و مرا به شام برگردانيد, اینجا بود که او را قسم 
دادم و عرض کردم! ما ها ی بر این کار توانایتان ساخته 
است. خود را به من معرفی بفرمائید. 

راوی گفت: مدتی دراز سر مبارک خود را به زیر افکند, سیس در من 
نگریست و فرمود: من. محمد بن علی بن موسی (امام جواد علیه السلام), 
هستم و رفت. 7 
وقتی ماجرا را برای همسر و فرزندانم تعریف کردم, دهن به دهن گشت و 
هنوز از محله ما بیرون نرفته بود که گفتند: فلانی, ادعای پیامبری می کند. 


رفته, رفته خبر به حاکم رسید و بدون اینکه آگاه شوم به اینجایم ادف 
چنانکه ملاحظه می کنید. 

با خود گفتم که ماجرای او را به محمد بن عبدالملک زیات می رسانم و 
بلافاصله چنانکه شنیده بودم. نگاشته و برای محمد بن عبدالملک 0 
اما او‌دز دنل ماجزا: , چنین نوشت: : به همان کسی تو را با طی الارض به 
علی بن خالد گفت: جواب ب حأکم, اندوهگینم ساخت و صبر و تحمل را چاره 
کاز ۳۷ ساختم ۱ به او پرداختم. آما آنبزا تیدیرفتر ای نیدان:دن 
روز پنجشنبه بود. چون روز تخمعه:: ان دیدار او کردم, زندان بان را در 
وسط راهرو دیدم که رت دوینت تو که دیروز به دلجویی اش ده بودی» 
بند و زنجیر را وسط زندان گذاشته و رفته است و من نمی دانم, زمین او 
زان با یه اسان ال قاس 

از زندان. رهسپار مسجد شدم و بعد از آن. مدت زیادی در پادگان حضور 
داشتم, اما احدی را تا به امروز, ندیده ام که بگوید او را مشاهده کرده 
است. [1 . 


پبی نوشت ها: 


[1] دلائل الامامة: 405 ح 366. 
منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
7 1. 


بر که زخون نع ظلا فیویلن نفد 


حضرت: آمام سواد بدا تسام فر موه از رفاعتبا زور ده که.مانند 
شمشیر, ظاهری خوب و اثری بد دارد. 

معقل بن اسرع روایت می‌کند که روزی در خدمت حضرت امام محمد تقی 
علیه السلام بودم» ۳ حر را دیدم که دست هبار کب بر به رز تون مالید 
و به دست من داد. چون نگاه کردم. طلای خالص بسیار خوب شده بود. 
پس آن را به بازار بردم و خرج کردم و از آن طلا نفع زیادی به من رسید 
که همه را صرف مایحتاج خود نمودم. 


منبع: معجزات امام جواد؛ الله اکبرپور؛ نشر الف چاپ دوم 1384. 


تفگ دم | 7 ور ۶ فا 


احمد بن محمد, از علی بن مهزیار روایت می‌کند که گفته است: در 
روزهای بعد از عید قربان؛ حضرت امام جواد علیه السلام را می‌دیدم که 
برای رجم شیطانها پیاده می‌رفت و سواره برمی‌گشت. دیدار من موقعی 
صورت ضی کر فیت که پیاده از محاذات مسحجد منی هی گذ تقنت: 

اتوسلیمان ار.صالح بن فکمذ بن.<اود بعقویی» روایت من کنو که. او گفت؛ 
در ان وقت که حضرت امام محمد تقی علیه‌السلام در نواحی شام به 
استقبال مامون خلنعه فت‌رفت: فرموده بود که دم استرش را بر یک سو 
بسته بودند, چنان چه در وقت زمستان یا در ایامی که آب و گل باشد 
خنان می‌کنتد. بخضن از مردم جون دم آن استر را بستتته دیدند, گفتند: این 
وان فانسی: مار اند کمور ناش اسان ی آنکه ان ی 
باشد, دم استرش را بسته است. 

راوی گوید: چون اندکی راه رفتیم از جاده دور افتادیم و راه گم کردیم و 
0 
کنیم. چون از میان آب و گل بیرون آمدیم. جامه‌های رفقا خراب و آلوده به 
آب و گل شده بود و دامن اطهره‌ی آن حضرت از آلودگیها پاک بود و اصلا 
از آن آب و گل به لباسش نرسیده بود. رفقا فهمیدند که ظاهر و باطن نزد 
رس ی اس امس اتف یی ی سبب 
خذلان و وصول به درکات نیران است. 


منبع: معجزات امام جواد؛ الله اکبرپور؛ نشر الف چاپ دوم 1384. 


برادرم به سبب معجزه حضرت شفا یافت 


حضرت امام جواد علیه السلام فرمود: خداوند فر موده است: بخشش‌های 
خود را با منت و ازار. باطل و پوچ نسازید. 

محمد بن واقد رازی روایت می‌کند که من و برادرم به خدمت حضرت امام 
محمد تقی علیه‌السلام رفتیم و برادرم تتابع تنفسی داشت. یعنی نفسش 
تند و پی در پی بیرون می‌امد و از آن ازار و بیماری به ان سرور دین و 
ملت شکایت کرد و حضرت فرمود: عفای الله مما تشکو, یعنی حقتعالی به 
تو عافیت بدهد از انچه شکایت می‌کنی. ۱ 

پس ما از نزد آن حضرت بیرون امدیم و برادرم از ان بیماری شفا یافت و 
تا زنده بود, دیگر ان مرض عود نکرد. 


منبع: معجزات امام جواد؛ الله اکبرپور؛ نشر الف چاپ دوم 1384. 


به امامت حضرت معتقد شدم 


حضرت امام محمد تقی علیه‌السلام فرمود: هر کس به غير از خدا تکیه 
کند, خدا او را به خود واگذارد. 

و می‌فرماید: قاسم بن عبدالرحمان - که زیدی بود - گفت: به بغداد رفته 
بودم. روزی دیدم که مردم می‌دوند و بر بام‌ها و جاهای بلند بر می‌آیند و 
می‌ایستند. گفتم: چه خبر است؟ گفتند: این الرضا (حضرت جواد 
علیه السلام) است. ابن الرضا است. گفتم: به خدا او را می‌نگرم. دیدم 
حضرت بر استر نر با ماده‌ای سوار است و آمد. گفتم: خدا شیعه را از 
رحمت خود دور کند که می‌گویند: خدا اطاعت این (کودک خردسال) را 
واجب کرده, حضرت متوجه من شد و فرمود: ای قاسم بن عبدالرحمان! 
«ایا از بشری از جنس خود پیروی کنیم؟! در این صورت در ضلالت و 
دوزعیم, سوره قمر ایه 20». 

با خود گفتم: به خدا این ساحر است. باز حضرت متوجه من شده و فرمود: 
«آیا از میان ما تنها وحی به او القا می‌شود؟! بلکه او دروغگویی سرکش و 
متکبر است. سوره قمر ایه 25» با دیدن این اعجاز از عقیده‌ی خود 


منبع: معجزات امام جواد؛ الله اکبرپور؛ نشر الف چاپ دوم 1384. 


به این مرد ستم کردید 


حضرت امام محمد تقی علیه‌السلام فرمود: زیان رسیدگان کسانی هستند 
که خود به زیان خویش اقدام می کنتن. 
و از علی بن جریر نقل می‌کند که گفت: خدمت حضرت جواد علیه السلام 
نلشسته بودم, گوسفندی از غلام او گم شده بود و بعضی از همسایگان او 
به اتهام دزدیدن ان کر فیه بودند و به طرف حضرت می کشیدند. فرمود: 
ِ بر شما دست از همسایگان من بردارید که گوسفند شما را 
ندزدیده‌اند. گوسفند در خانه‌ی فلان است. از آنجا بیرونش آورید. به آنجا 
رفتند و گوسفند را پید | کردند. صاحب خانه را بیرون کشیده و زدند و 
لباسهایش را پاره کردند و او قسم می‌خورد که گوسفند را ندزدیده است. 
او را نزد حضرت بردند. فرمود: وای بر شما به این مرد ستم کردید. 
گوسفند خود به خانه‌ی او رفته و او خبر نداشته ات پس او را برگرداند 
و برای این که لباسهایش را پاره کرده بودند, و او را زده بودند, چیزی به او 
داد. 


منبع: معجزات امام جواد؛ الله اکبرپور؛ نشر الف چاپ دوم 1384. 


به آنها محتاج می‌شوی 


حضرت امام محمد تقی علیه‌السلام فرمود: کسی که صفحه خاطر را از 
پستی از پاک نکند, خود را پست کرده و در قیامت به خواری بیشتری 
گرفتار خواهد شد. 

از محمد بن ولید در حدیثی نقل شده که: مردی خراسانی ثروتمندی حضور 
امام جواد علیه‌السلام رسید. حضرت دستور داد چند عمامه را به هم ببندند 
و به او بدهند و فرمود: اينها را بگیر که در راه هر چه داری از تو می‌گیرند 
حضرت ور موده بود. 


منبع: معجزات امام جواد؛ الله اکبرپور؛ نشر الف چاپ دوم 1384. 


بر طرف شدن ظلم 


خدایا! ستمکاری بندگانت شهرهایت را فراگرفته, تا آنجا که عدل و دادگری 
را میرانده, و راهها را بند اورده, و حق را نابود, و راستی را باطل, و نیکی 
را پنهان ساخته, و شر را اشکار, و چراغ تقوی را خاموش, و هدایت را 
زائل. و خیر را محو, و زیان را پایدار نموده, و فساد رز رويانده, و عناد و 
کینه را نیرومندر و ستم را گسترده. و تجاوز را از حد گذرانده است. ای 
خدا و ای پروردگار جز قدرتت اینها را بر طرف نساخته, و جز منت تو ما را 
از آن پناه نمی‌دهد. 

ای خدا و ای پروردگا ر ظلم را ريشه کن, و کوه‌های ستم را از جا برکن؛ و 
بازا ر کارهای زشت را کساد نما, و هر که مردم را از این ا موز بان من اوه 
را یاری نما, و ريشه ستمگران را قطع کن, و بعد از زیادی از آنان بکاه. 
خدایا! و نابودی را به سرعت برای آنان پیش آور, و عذابها را بر آنان نازل 
فرما؛ و زندگی و بقای کارهای زشت را نابود نماء تا پیمناک آرامش یابد, و 
از اندوهگین رفع اندوه شود. و گرسنه سیر شده. و گمشده مورد 0 
قراز کيزةه و نوز از وطن جای داده شده, و فراری به محل خود باز گردد, و 
مظلوم عزیز شده, و ظالم ذلیل گردد, و از اندوهگین رفع اندوه شود, و 
تیرگیها زدودم شده. و آشوب 1 شود اختلافات میرانده و اتحاد 
احیاء و زنده گردد, ها برتری چسته و تندرستی فراگیر شود و نیتها 
زیبا شده و براکندکیها به تجمع مبدل گردیده. و ایمان. تقویت و قران 
خوانده شود به درستی که تو پاداش دهنده نعمت و منت گذاری. 

دعاوه فی المناجاة بکشف الظلم 

اللهم ان ظلم عبادک قد تمکن فی بلادی, حتی امات العدل, و قطع السبل. 
و محق الحق, و ابطل الصدق, و اخفی البر, و اظهر الشر. و اخمد [1] 
التقوی, و ازال الهدی, و ازاح الخیر, و اثبت الضیر, و انمی الفساد, و قوی 
العناد, و بسط الجور. و عدی الطور, اللهم یا رب لا یکشف ذلک [لا 
سلطانک, و لا یجیر منه الا امتنانک. 

اللهم رب فابتر [2] الظلم, و بت جبال الفشم, [3] و اخمد [4] سوق 
المنکر. و اعز من عنه ینزجر [<5] , واحصد شافة اهل الجور, و البسهم 
الحور بعد الکور. 

و عجل اللهم الیهم البیات. و انزل علیهم المثلات. و امت حياة المنکرات. 
لیامن المخوف, و یسکن الملهوف, و یشبع الجائع, و یحفظ الضائع, و یاوی 
الطرید, و یعود الشرید, و یغنی الفقیر, و یجار المستجیر, و یوقر الکبیر؛ و 
پرحم الصفیر, و یعز المظلوم, و یذل الظالم. و یفرج المغموم, و تنفرح 
الغماءء و تسکن الدهماءء و یموت الاختلاف, و یحیی الایتلاف, و یعلی العلم. 


و پیشمل السلم, و تجمل النیات, و یجمع الشتات. و بقوی الایمان, و یتلی 
القران, انک انت الدیان المنعم المنان. 

[1] اهمل (خ ل). 

21 فابتز (خ ل). 

[3] حبال (خ ل). 

[4] اخمل (خ ل). 

[5] زجر (خ ل). 

منیخ -ضخرفه آمام اجه ادزع افجواه فیودمی اضفهانی شوت اتسار ان لام 
چاپ اول 1381. 


از علی بن خالد - زیدی مذهب - روایت شده که گفت: در پادگان خلیفه 
بودم که ازک مرد زندانی که او را از سرزمین شام, باغل و زنجیر آورده 
بودند و گمان می کردند, مدعی پیامبری است با خبر شدم. راوی گفت: 
پس به دربانها نزدیک شدم و چیزی به آنها دادم و اجازه دادند که پیش مرد 
زندانی بروم, رفتم و احوال او و داستانش را سوال کردم, او گفت : در 
شام بودم و پای ستونی که می گویند سر امام حسین علیه السلام در زیر 
ان قرار دارد. خدا را عبادت می کردم کی شب در حالی که به نماز ایستاده 
بودم» نگاهم به اطراف افتاد و ناگهان دیدم, کسی در کنار من است.؛ او به 
من گفت: آی آقا! دوست داری قبر امام حسین علیه السلام را زارت 
کنی! عرض کردم! به خدا سوگند! اری, فرمود: چشمانت را ببند. دیدگان 
خود را بسته, پس فرمود: باز کن, چشمها را گشودم, ناگهان دیدم در حاثر 
حسیبی هستم و حضرت را زیارت کردم. 

سپس فرمود: ایا دوست داری, پدرش را هم زیارت کنی؟ 

عرض کردم: آری, پس همان کار نخست را کرد, تا اينکه مرا به مسجد 
کوفه در آورد و از من پرسید: آیا این مسجد را می شناسی؟ عرض کردم: 
آری, این مسجد کوفه است. پس خودش و من, نماز گزاردیم. بار دیگر 
فرمود: ایا دوست داری, رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم را زیارت 
کنی؟ عرض کردم: به خدا سوگند! اری, بار دیگر کار نخست خود را انجام 
داد و بی درنگ خود را در مسجد رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم, 
مشاهده نمودم, او نماز گزارد و من نیز بجای اوردم و او بر پیامبر خدا 
درود فرستاد و در همین حال؛ با هم به مکه در امدیم و همواره با او بودم تا 
هر دو, مناسک حح خود را بجای آوردیم, آنگاه مرا به جای خودم در شام, 
باز گرداند و رفت. سال بعد نیز در موسم حج, نزدم آمد و برنامه سال 
پیش را با من اجرا کرد و مرا به شام برگردانيد, اینجا بود که او را قسم 
دادم و عرض کردم! تو را به حق آن کسی که بر این کار توانایتان ساخته 
است, خود را به من معرفی بفرمائید. ی مدتی دراز سر مبارک 
خود را به زیر افکند, سپس در من نگریست و فرمود: من. محمد بن علی 
بن موسی (امام جواد علیه السلام), , هستم و رفت. وقتی ماجرا را برای 
همسر و فرزندانم تعریف کردم. دهن به دهن گشت و هنوز از محله ما 
بیرون نرفته بود که گفتند: فلانی, ادعای پیامبری می کند, رفته, رفته خبر 
به حاکم رسید و بدون اينکه آگاه شوم» به اینجایم اوردند, چنانکه ملاحظه 
می کنید. با خود گفتم که ماجرای او را به محمد بن عبدالملک زیات می 


رسانم و بلافاصله چنانکه شنیده بودم. نگاشته و برای محمد بن عبدالملک 
فرستادم, اما او در ذیل ماجرا, چنین نوشت: به همان کسی تو را با طی 
الارض:بهة آنخاها نزدم است:< اکر راست مین کوبی ار بکه:تا: نو را از زندان 
برهاند. 

علی بن خالد گفت: جواب ب حأکم, اندوهگینم ساخت و صبر و تحمل را چاره 
کا 2 به او پرداختم, آفا.ان زا تبذیرفت, این دیدار در روز 
پنجشنبه بود, چون روز جمعه, آهنگ دیدار او کردم. زندان بان را در وسط 
راهزه دیذم که. کفوت: دوست لق که دنور به دالوف اش آهنم: وی نو 
زنجیر را وسط زندان گذاشته و رفته است و من نمی دانم, زمین او را 
بلعیدها به اسمان بالا رفته است. از زندان. رهسیار مسجد شدم و بعد از 
ان. مدت زیادی در پادگان حضور داشتم, اما احدی را تا به امروز, ندیده ام 
که بگوید او را مشاهده کرده است. [1] . 

11 دلائل الامامه: 5 2 366. 

منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
تِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


بر آور ون احتیاجات اصحاب 


کلینی آورده است: 

احمد بن زکریای صیدلانی از مردی از بنی حنیفه از اهالی بست و سیستان, 
روایت کرده که گفت: در سفر حجی با امام جواد علیه السلام, در اول 
خلافت معتصم عباسی. همراه شدم, ک روز که با حضرت بر سفره نشسته 
بودیم و گروهی از طرفداران معتصم نیز حضور داشتند, به حضرت عرض 
کردم! همانا فرماندار ما - فدایتان گردم! - مردی است که شما را دوست 
دارد و از شما پیروی می کند, و من به خزانه او بدهکارم. اگر صلاح می 
دانید - خدا مرا فدایتان گرداند! 

- نامه ای در خصوص نیکی کردن به من, برایش بنویسید. 

حضرت فرمود: او را نمی شناسم, عرض کردم - فدایتان شوم! - او, چنان 
است که به عرضتان رساندم, دوستدار شما خاندان است و نوشته شما 
نزد او, برای من سودمند است. پس کاغذی گرفت و چنین نوشت: بنام 
خداوند بخشنده مهربان اما بعد, حامل نامه من؛ از دین و مذهبت به نیکیاد 
کرد و بدان که کار نیکویت؛ به کار نو خواهد مخ بنابراین, به برادران 
ایمانی خود, نیکی کن و آگاه باش که خدای متعال از کوچکترین کار تو, 
بازخواست خواهد فرمود. 

راوی گفت: چون وارد سیستان شدم, پیشاپیش خبر مرا به حسین بن 
عبدالله نیشابوری که فرماندار بود. رسانده بودند و تا دو فرسخی شهر به 
استقبالم آمده بود, پس نامه را به او دادم, آن را بوسید و بر چشمش نهاد, 
سپس به من گفت: چه خواسته ای داری؟ به او گفتم! مالیاتی به خزانه 
شما بدهکارم. بی درنگ دستور داد. دین مرا از دفتر خزانه پاک کنند و به 
من گفت: تا من بر سر کارم. مالیات نپرداز, آنگاه احوال خانواده ام را 
پرسید و من. وضع آنها را بازگو کردم و او دستور داد, ماهیانه ای بیش از 
حد نیاز ماء به ما بپردازند, علاوه او تا مصدر کار بود, مالیاتی نیرداختم 


[1] کافی 5: 111 ح 6. 
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بخشیدن مال بهارانش 


حضینی آورده است: 

از محمد بن علی بن حدید و شاء کوفی روایت شده که گفت: به قصد حح, 
بیرون آمدیم و چون حج ما به پایان رسید و از مکه بازگشتیم, گرفتار دزدان 
شدیم و ما؛ گروهی از شیعیان امام جواد علیه السلام بودیم. هر چه 
داشتیم, بردند و هنگامی که به مدینه رسیدیم. خدمت امام جواد علیه 
السلام شرفیاب شدم, حضرت قبل از اینکه چیزی بگویم, پیشدستی کرد و 
فرمود: ۱ 

ای علی بن حدید! در منزل «عرح». گرفتار دزدان شدید., هر چه با خود 
داشتید, همه را بردند و تعدادتان بیست و سه نفر است و نام هری از ما.؛ 
با نام پدرمان را گفت: عرض کردم: به خدا سو گند! همینطور است.؛ سرور 
من! چنان شدیم که فرمودید. پس حضرت دستور داد لباس و پول زیادی به 
من بدهند و فرمود: میانارانت قسمت کن:؛ چه اینکه اینها به همان اندازه 
ای است که از شما به سرقت رفته است. علی بن حدید گفت: آنها 
برداشته و نزد برادران و دوستانم رفتم و میان انها تقسیم کردم و قسم به 
خدا! معلوم شد که درست به اندازه دارایی سرقت شده ماست.[ 1] . 

ابن حمزه گفته است: 

محمد بن ابوالقاسم از پدرش - بلکه عموم راویان شیعه نقل کرده اند -ء, 
روایت ت کرده که گفت: مردی از خراسان, در مدینه خدمت امام جواد علیه 
السلام رسید و گفت: درود بر شما ای فرزند رسول خدا! و او مذهب 
واقفی داشت .21 یس حضرت در جوابش فر مود: سلام 3 "آن هتر 3 
سلام و درود خود را تکرار کرد, باز هم حضرت فرمود: سلام؛ در اين هنگام 
آن مرد امامت حضرت را پذیرفت (و از مذهب واقفی خارج شد). مرد 
خراسانی گفت: (در آن لحظه که حضرت جواب سلام سردی داد) با خودم 
گفتم: چگونه می داند که امامش نمی شمارم و از امامتش باز ایستاده 
ام ؟ راوی گفت: پس مرد خراسانی گریست و عرض کرد: فدایت شوم ! 
اینها فلان مبلغ پول است. از من قبول کنید, , حضرت به او فرمود: قبول 
کردم, ولی آنها را پیش خودت نگهدار, مرد خراسانی عرض کرد: وقتی از 
خانواده ام جدا| شدمر خرجی کافی بلکه بیشتر از آن را برایشان گذاشته 
ام. حضرت فرمود: آنها ر 9 بردار که بطور مکرر به آنهاء نیاز 
کردم, ناگهان دیدم. دزدی به خانه ام زده و هر چه داشته ام, برده است و 
همان پولها را به خانه خود بردم.[4] . 


[1] الهدایه الکبری: 302. 

امامت امامان بعدی را نپذیرفتند و توقف کردند و به هفت امامی نیز 
شهرت دارند. 

[3]عنی جواب سلام حضرت, سرد بود و مثل سلام به شیعیان نبود و معلوم 
بود که حضرت فهمیده است که ان مرد واقفی است. 

[4] الثاقب فی المناقب: 518, ح 449. 
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بشارت حضرت به ابراهیم بن ابی محمود 


شیخ طوسی آورده است: 

اتواهم نی اس نوم ور رای کف سر ایای‌صاه اه سا وال 
شدم, در حالی که نامه هایی برای او از پدر بزرگوارش با من بود, پس 
حضرت شروع به خواندن نامه ها کرد وک نامه را, بسیار بر چشمانش می 
نهاد و می فرمود: به خدا سوگند! دستخط پدرم است و می گریست تا 
اينکه اشکها؛ بر گونه اش جاری گشت. به حضرت عرض کردم: فدایت 
شوم! پدر بزرگوارت. درک مجلس. بارها به من می فرمود: خدایت در 
بهشت,؛ , سکنی دهد, خدایت بهشت.؛ روزی فرماید. 

راوی گفت: حضرت فرمود: من نیز می گویم: خدایت بهشت, روزی 
فرماید, عرض کردم! فدایت شوم! ضمانت می کنی که خدای متعال به 
بهشتم در آورد؟ فرمود: آری. راوی گفت: پس پای مبارکش را گرفتم و 
بوسیدم.[1] . 


یی نوشت ها: 

[1] اختیار معرفه الرجال 2: 838 ح 1073. 
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بیرون رفتن مقیم مکه از آن و باز گشتن بدون احرام 


از موسی بن قاسم روایت شده که گفت:کی از شیعیان به من خبر داد که 
در دهه اول شوال, از امام جواد علیه السلام پرسیده است که می خواهد 
در اين ماه, عمره مفرده بجای آورد, چه صورت دارد؟ حضرت در جواب اوء 
فرموده است: در این صورت؛ ناگزیر به انجام حج خواهی بود. ۲ صورت گفده 
است: خانه ای در مدینه و خانه دیگری در مکه و در میان راه مکه و مدینه 
هم مال و منال و خانواده دارم. حضرت به او فرموده است: از انجام حح 
تا کزبری آن مرد بار دیگر عرض کرده است: املاکی در اطراف مکه دارم 
و لازم است به آنهاء؛ سرکشی نمایم ؟ حضرت در پاسخش فرموده است : 
قبل از موسم حج از مکه بیرون می روی و بدون احرام باز می گردی. [1] 


نت توت ها 

[1] تهذیب الاحکام 5: 436 2 1518. 

منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیبت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
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باز پس گرفتن حق خود از بدهکار 


از اسحاق بن ابراهیم روایت شده که گفت: موسی بن عبدالملک, در نامه 
ای به امام جواد علیه السلام از حضرت پرسید: مردی, مالی به او داده تا 
در بعضی از راههای خیر, هزینه کند و او نتوانسته این کار را انجام دهد و 
وی نیز مالی به همین مقدار, از آن ار آیا می توانم مالی را 
که در اختیار دارم جایگزین طلب خویش سازم باید آن را به ضاخیش 
برگردانم و (سپس) طلبم را از او بگیرم؟ حضرت در جوابش نوشت: مال 
خود را از محل وجهی که در اختیار تو قرار دارد, بردار. | 1] . 


یی نوشت ها: 

[1] تهذیب الاحکام 6 348 ح 984. 
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بریدن دست 


عیاشی در تفسیر خود نقل کرده است: 
از زرقان. همنشین و دوست صمیمی ابن ابی دواد قاضی روایت شده که 
گفت:ک روز. ابن ابی دواد از پیش معتصم بازگشت, در حالی که اندوهگین 
بود؛ علت غم و اندوهش را پرسیدم؛ 4 در جوابم گفت: الان آرزو می کنم که 
بیست سال پیش, , مرده بودم. ؛ راوی گفت: به او گفتم: چرا چنین است؟ 
ابن ابی دواد گفت: از کاری که این سیاه -عنی ابو جعفر محمد, پسر امام 
رضا علیه السلام - امروز پیش امیرموّمنان معتصم انجام داد! راوی گفت: 
به او گفتم: امام جواد علیه السلام چکار کرد؟ ابن ابی دواد اظهار داشت: 
دزدی به دزدی خود, اقرار کرد و خلیفه خواست با جاری کردن حد شرعی 
بر او, پاکش نماید؛ لذا همه فقیهان و دانشمندان را, نزد خود گرد اورد و 
ان نیز حضور داشت؛ سیس از ما پرسید؛ دست دزد از 
کجا قطع می شود؟ ابن , ابی دواد گفت: من به خلیفه گفتم: از مج 
ترا ری ی م2 خلیفه گفت: دلیلت بر 
ان چیست؟ آبن اتف دواد گفت: من به خلیفه گفتم : به خاطر اینکه دست, 
عبارتست از انگشتان و کف تا مچ که خدای متعال راجع به تیمم فرمود: 
(فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم) [1] «صورتها و دستهایتان راء با ان مسح 
نمائید.» و گروهی نیز با من همراه شدند. دسته ای دیگر اظهار داشتند: 
بلکه لازم است (دست دزد) از آرنج. قطع شود؛ خلیفه گفت: به چه دلیل 
باید از آرنج قطع گردد؟ آنها در جواب گفتند: به خاطر اینکه خدای متعال 
راجع به شستن دست برای وضو فرمود: (و آیدیکم الي المرافق) [2] «و 
دست های خود را تا آرنج بشوئید.» و شستن دست تا آرنج. دلیل آن است 
که حد و اندازه دست, آرنج می باشد. 
راوی گفت: سپس خلیفه, به امام جواد علیه السلام رو کرد و گفت: نظر 
شما؛ راجع به این مسأله چیست ای ابو جعفر؟! 
حضرت فرمود: حاضرین, راج به آن اظهار نظر کردند ای امیر مومنان! 
خلیفه گفت: سخنان ایشان را واگذار؛ شما چه می فرمائید؟ 
خلیفه اظهار داشت: شما را به خدا سوگند می دهم! نظر خود را بیان 
فرمائيد. 
حضرت فرمود: چون مرا به خدا قسم دادی, بهقین می گویم که اینان؛ از 
سنت رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم به خطا رفتند؛ چه اینکه 
واجب است دست دزد از انتهای انگشتان قطع شده, کف بر جای خود 
باقی بماند. 


شاه یامه ایا فرسور موه لیات ار نی با 
فرمود: سجده بر هفت عضو انجام می شود: پیشانی, دو دست, دو زانو و 
دو پا؛ بنابراین, هرگاه دست دزد از مچا آرنج قطع شود. چیزی برای سجده 
باقی نمی ماند؛ در حالی که خدای متعال فرمود: (و ان المساجد لله) «و 
اینکه مساجد, از آن خداست.» [3] و مراد, همین اعضاء هفتگانه است که 
بر آنها سجده می شود: «پس هیچ کس را با خدای متعال نخوانید.» و آنچه 
راوی گفت: سخنان امام جواد علیه السلام, موجب شگفتی معتصم گردید و 
دستور داد دست دزد را از انتهای انگشت ها جدا کنند و کف را باقی 
گذارند؛ ابن ابی دواد گفت: اینجا بود که قیامت؛ 9 
کردم که کاش زنده نبودم!! 
زرقان گفت: ابن ابی دواد اظهار داشت: بعد از سه روز, نزد خلیفه رفتم و 
یه 2 
بدون تردید خبر خواهی خلیفه بر من واجب است و من به همین جهت, 
معتصم پرسید: : آن سخن چیست؟ 
به خلیفه گفتم: هنگامی که امیر موّمنان, فقها و دانشمندان امت را, بخاطر 
مسأله ای از مسائل دین, به مجلس خود فرا می خواند و حکم مسأله را از 
اشنم اه اما رات و اسان سس ده رجات که 
خاندان خلیيفه, و فرماندهان و امیران لشکر, وزیران و اعضاء دولت و 
منشیان او حضور دارند و مردم این سخنان را در پشت در از همدیگر می 
یی گام خاهم تظرات ابا ان مها سم کی که گرمهم از 
او را امام می دانند و به مقام خلافت, از خلیفه شایسته ترش می 
شمارند. به هیچ می گیرد و سرانجام. ری و نظر او را بر فقیهان و 
دانشمندان مقدم می شمارد و مطابق حکم او حکم می کند, چه اتفاقی 
خواهد افتاد؟ 
ابن ابی داوّد گفت: رنگ خلیفه, پرید و متوجه منظور من شد و اظهار 
داشت: خدای متعال به خاطر این خیر خواهی, پاداش نیکت دهد. 
ابن ابی دوّاد گفت: پس خلیفه در روز چهارم. به منشیکی از وزیرانش 
دستور داد تا حضرت را به خانه خود دعوت کند؛ او از حضرت دعوت به 
عفن آورنده؛ ولی حضرت شرفت وه فر موده مف دآنند که‌ندر علسا ند شما.؛ 
حضور پیدا نمی کنم؛ اما دعوت کننده اظهار داشت: شما را به صرف غذا 
دعوت می کنم و دوست دارم به خانه ام در اتید و بر بساطم, پا گذارید و 
من بدان تبرک جویم و فلانی, پسر فلانی که از وزیران خلیفه است., 
دوست دارد شما را زیارت کند! امام جواد علیه السلام نزد او رفت و چون 


غذا خورد. به سمی که در غذا ريخته شده بود پی برد؛ لذا مرکب سواریش 
را طلبید؛ صاحبخانه از او خواست بماند؛ حضرت به او فرمود: رفتنم برای 
توه بهتر است؛ پس ان روز و شب در پس ان سیری نگشت تا اینکه 
حضرت به شهادت رسید. [4] . 


[2] مائده: 5 6. 

1 

[4] تفسیر عیاشی 1: 319 ح 109. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


برادری در راه خدا 


ابن صباغ گفته است: 

از امام جواد علیه السلام روایت شده که فرمود: هر کس برادری در راه به 
دست آورد, چنان است که خانه ای در بهشت به دست آورده است. [1] . 
پی نوشت ها: 

[1] فصول آلمهمه: 260 

منبع . : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیبت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 


ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چا اول زمستان 
37 1. 


به سخن گوش فرا دادن 


کلیتی آود ده است: 

حسن بن علی بنقطین, از امام جواد علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود: هر کس به گوینده ای گوش بسپارد. چنان است که او را بندگی 
کرده است؛ بنابراین, هر گاه گوینده پیام خدای متعال را القا کند, شنونده 
خدای متعال را بندگی کرده و چنانکه پیام شیطان را القا نماید. شنونده 
ان رات کی تن اتمه 


[1] کافی 6: 434 ح 24. 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی: شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


پیش‌بینی خطر و بستن دم حیوان 


فریکی: از سال‌ها. ماوق غناشی ارم مفندی صییم شش کون نوی 
شهر مدینه ر سید عده‌ای از بزرگان به همراه امام محمد جواد علیه السلام 
جهت استقبال مأمون آماده حرکت شدند. هوا بسیار گرم و سوزان و نیز 
بیابان‌ها خشک و بی‌آب و علف بود. وقتی خواستند سوار حیوانات شوند, 
امام جواد علیه‌السلام دستور داد تا دم حیوانش را گره بزنند, عده‌ای گفتند: 
حضرت جواد علیه‌السلام آشنائی به حیوان سواری و بیابان گردی ندارد و 
نمی‌داند که در چه فصلی و در کجا باید دم قاطر, گره زده شود. 

بالا خن تمافین افزادسهار شدنو و ای: استضال. عاففن حر کت کرد ند 
مقداری از راه را که پیمودند. مسیر جاده را اشتباه رفتند, در محلی قرار 

گرفتند که تمام آن گل و لای بود؛ و حیوانات مرتب دم خود را به اطراف 
حرکت می‌دادند؛ و تمام لباس و سر و صورت افرادی که سوار حیوان‌ها 
بودند کثیف و پر از گل شد. ولی حضرت کمترین الودگی به لباس و بدنش 
اصابت نکرد و دیگران فهمیدند. پیش‌بینی حضرت صحیح بوده است. [1] . 


پی نوشت ها: 

[1] الخرایج و الجرایح: ج 2, ص 669, ح 13. 

منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام محمد جواد؛ مولف: عبدالله 
صالحی؛ نشر مهدی یار 


پنج درس ارزشمند و اموزنده 


[- در کف از روزها که حضرت جوادالأمه علیه السلام وارد شهر مدینه‌ ی 
منوره گردید. هنگام غذا در حضور جمعی از دوستان سفره‌ی طعام پهن 
کردند. 

حضرت پس از آن که غذا را تناول نمود, دست‌های خود را شست و سپس 
دست‌های خود را پیش از ان که با حوله خشک نماید. بر سر و صورت 
خویش کشید و این دعا را خواند: 

«اللهم اجعلنی ممن لا یرهق وجهه قتر و لاذلت». [1] . 

2- کت ِ مت 8 9 جواد اتمه علیه السلام به نام 
روزی در خدمت آن حضرت بودم, به من فرمود: ای معمر! بر اشتر خود 
سوار شو. 

عرض کردم: کجا برویم؟ 

فرمود: پیشنهادی که داده شد انجام بده و سوال نکن. پس من سوار شدم؛ 
و چون مقداری از راه را پیمودیم به بیابانی رسیدیم که کنار ان یک دره و 
تیه ای وجود داشت. 

حضرت فرمود: همین جا بایست و حرکت نکن تا من بازگردم و سپس 
حضرت رفت و پس از لحظاتی باز گشت. 

عرض کردم: فدایت شوم, کجا بودی؟ 

امام علیه‌السلام فرمود: هم اینک به خراسان رفتم و پدرم. حضرت علی بن 
موسی الرضا علیهماالسلام را که مسموم و شهید شده بود, دفن کردم و 
اکنون بازگشتم. [2] . 

3- محمد بن حماد مروزی حکایت کند: 

روزی حضرت جوادالائمه علیه‌السلام در ضمن نامه‌ای به پدرم. احمد چنین 
مرقوم فرمود: 

ژهر موجود مخلوقی در اين جهان, یک روزی وفات خواهد یافت ولی در این 
باره ظلمی بر کسی نخواهد شد و ما - اهل بیت رسالت - در این دنیا 
پراکنده خواهیم شد؛ و در شهرهای مختلف هجرت خواهیم نمود. 

و سپس در ادامه‌ی فرمایش خود افزود: هر کس عاشق و دلباخته‌ی هر که 
باشد, چنانچه در مسیر او قدم بردارد و با او همگام باشد, همانا در روز 
محتفیز با او محشور می‌گردد. , 

و به راستی که قیامت منزل‌گاه ابدی و همیشگی تمامی افراد خواهد بود. 
[3]. 

4- عمران بن محمد اشعری قمی حکایت کند: 


روزی نزد حضرت جوادالائمه, امام محمد تقی علیه السلام شرفیاب شدم. ۰ و9 
پس از آن که مسائل خود را مطرح کردم و جواب گرفتم. عرضه داشتم: 

ای مولا و سرورم! ام‌الحسن به شما سلام رساند و نیز درخواست یکی از 
پیرآهن‌های تبری شده‌ی شما را نموده است تا به جای کفن از آن استفاده 
نماید؟ 

امام جواد علیه‌السلام فرمود: او از پیراهن من. بی نیاز شده است. 

چون از نزد حضرت خارج شدم, متحیر بودم که معنای کلام امام علیه السلام 
تا ان که پس از چند روزی متوجه شدم, ام الحسن سیزده یا چهارده روز 
قول از سخن امام علیه‌السلام فوت کرده است. [4] . 

5- یکی از اصحاب امام محمد تقی علیه‌السلام گوید: 

روزی در خدمت آن حضرت بودم. که سفره‌ی غذا پهن کردند؛ و غذا 
خوردیم. 

شین از ان که اف کر تمه یی ند اف آو-هشعهان خمم کرون 
غذاهای ریخته شده در اطراف سفره, گردید. 

امام جواد علیه‌السلام فرمود: چنانچه در بیابان سفره انداختید, آنچه غذا در 
اطراف سفره ریخته شود - به هر اندازه‌ای که باشد - رها کنید - تا مورد 
استفاده‌ی جانوران قرار گیرد -. 

ولی اگر در منزل, در اطراف ظرف غذا و يا در اطراف سفره. طعامی 
ريخته شود, تمام انچه را که ريخته شده است. به هر مقداری که باشد, 
جمع نمائید - که مبادا زیر دست و پاء نسبت به آن‌ها بی‌احترامی شود -. 
[9] . 


[1 محاسن برقی: ص 426, ح 34 2. 

[2] الخرایج الجرایج ج 2, ص 666, ح 6. 

[3] اختیار معرفة الرجال: ص 559, ح 257. 

[4] الخر‌انم و الخرانه: ج رصن 67ور و9 

[5] مکارم الاخلاق: ص 132. 

منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام محمد جواد؛ مولف: عبدالله 
صالحی؛ نشر مهدی پار. 


با خود حرف می‌زد. می‌گفت : 

- عجب اشتباهی کردم ! هیچ آدم عاقلی چنین اشتباهی مرتکب نمی‌شود 

که من شده‌ام. یکی نبود بگوید: مرد ناحسابی ! رسیدی. نوشته‌ای , چیزی 

می‌گرفتی ... ای داد و بیداد , پول‌هایم بر باد رفت ! حال چگونه ادعا کنم 

که طلبکار بودم ؟ 

خود را لعن و نفرین می‌کرد که به او گفتم: 

- مطرفی ! دیوانه شده‌ای ؟ چرا با خودت حرف می‌زنی ؟ 

- ِ به دلم نگذار که از دیوانه هم بدترم. بیچاره و بدبخت شد‌ام! 

جج | ۱ 

- رهایم کن. بگذار با درد خود بسوزم و بسازم. 
- بگو ببینم چه شده ؟ شاید کاری از دستم بربياید. 

- نه. کاری از دست کسی ساخته نیست. 

- دست کم درد دل کن تا سبک شوی ! 

- چهار هزار درهم از امام رضا علیه‌السلام طلبکار بودم. امروز صبح شنیدم 
چند روز است او را ؛ به شهادت رسانده‌اند. نه کاغذی , نه نوشته‌ای , 

هیچ مدرکی در دستم نیست. چهار هزار درهم , از دست رفت. خودم کردم 

که لعنت بر خودم باد ! ۱ 

کرده‌ای , پس پول‌هایت به هدر نرفته است. انیا این که ناراحتی ندارد. با 

هم نزد پسرش می‌رویم و مطلبت را می‌گویی. شاید از بدهی پدرش خبر 

داشت و پول‌هایت را پرداخت. 

- نه ! فکر نمی‌کنم. فقط من و او از اين جریان خبر داشتیم. گمان نمی‌کنم 

به همسر و فرزندانش گفته باشد. 

- حال به پيشنهاد من عمل کن. شاید مشکلت حل شد ! 

در همین لحظه شخصی از جانب امام جواد علیه‌السلام پیغام آورد و گفت 

که حضرت , مطرفی را احضار کرده و گفته است برای پس گرفتن امانتش 

نزد امام برود. من و مطرفی با تعجب به هم نگاه کردیم. به او گفتم : 

- دیدی ! گفتم خدا چاره‌ساز است ! 

ساعتی بعد نزدیک ظهر به حضور امام رسیدند. امام با دیدن مطرفی 

فرمود : 

- همان طور که می‌دانی پدرم شهید شده است. مبلفی از او طلب داشتی. 

درست است ؟ 


۱ 

حضرت لبخندی زد و از زیر سجاده‌ی نمازش مقداری سکه‌ی طلا بیرون 
اورد و گفت : 

- این سکه‌ها بدهی پدرم به تو است. بگیر. 

« مطرفی » مات و مبهوت مانده بود که چه بگوید. سکه‌ها را گرفت. 
تشکر کرده , بیرون امدیم. سکه‌ها را شمرد. الله‌اکبر ! چهار هزار درهم 
بود که از امام می‌خواست [1] . 


پی نوشت ها: 
منبع: حیات پاکان (داستانهایی از زندگی امام جواد)؛ مولف: مهدی محدثی؛ 


یز ات کت از از کی 


- کجا می‌روید ؟ 

- به عیادت. 

- عیادت چه کسی ؟ 

دوست داری , بیا , خوشحال می‌ شود . 

هتفر ی یه شیمتا جا هی مریض به راه افتادیم . در طول مسیر بازار تا 
خانه‌ی او , دوستم گفت : 

ود ی اس و نون تست 

وقتی بر بالین مریض حاضر شدیم , ابتدا به دیدن من , هاشم و امام جواد 
عیه اس مه ال شوه ماد رید کر با سا نات کت 

- دوستان ! دارم می‌میرم . حلالم کنید . به قدری از مردن می‌ترسم که حد 
و حسابی ندارد . چه کنم ؟ ! گفتم : 

- خدا نکند , دشمنانت بمیرند ! این چه حرفی است ؟ ! 

هاشم گفت : 

- زبانت را گاز بگیر مرد ! چرا مثل بچه‌ها حرف می‌زنی ؟ مطمئنم که خوب 
می‌شوی ! ۲ ِ 

امام جواد که تا ان لحظه ساکت بود , او را دلداری داد و گفت : 

- بنده‌ی خدا ! ترس تو به خاطر این است که نمی‌دانی مرگ چیست ! 

- وقتی فکرش را می‌کنم دیوانه می‌شوم . خیلی می‌ترسم . 

- ببین برادر ! اگر : به خاطر چرک و کثافت بدنت , در معرض بیماری قرار 
بو بدایین که هام تسف وه ع لور گی‌ها را آر بسن مم‌توو به 
حمام می‌روی يا از آن فرار می‌کنی ؟ 

- البته که دوست دارم کثیفی‌های بدنم را بشویم . ۱ 

- مردن هم برای موّمن , درست مثل حمام است . مردن آخرین ایستگاه 
پیراستگی و مرحله‌ی نهایی شست‌وشو , از آلودگی گناهان است . اگر به 
سمت مرگ می‌روی ,؛ بدان که غم‌ها و اندوه‌هایت پایان هی ایند . پس 
نترس و خود را ناراحت نکن ! 5 

با جرف‌های ارآم‌بخش امام+جهره‌انشن تغییر کره ویک از اصظرآب ند 
دقیقه پیش خبری نبود و حالت چشم‌هايش خبر از ارامش میداد . 

نم ار این که عاکم اممتاس ماس مین رخاسشم مت ححاحافظی 
کم توا ارو سر انم که الم ا اراس 1 


پی نوشت ها: 
[1] معانی الاخبار , ص 290. 
منبع: حیات پاکان (داستانهایی از زندگی امام جواد)؛ مولف: مهدی محدثی؛ 


پسندیدن, در حکم پذیرفتن 


من شهد امرا فکرهه کان کمن غاب عنه. و من غاب عن امر فرضیه کان 
کمن شهده. [ 11 . 7 

کسی که در کاری حاضر باشد و آن را ناخوش دارد. مانند کسی است که 
غایب بوده, و هر که در کاری حاضر نباشد, ولی بدان رضایت دهد, مانند 
کسی است که خود در آن بوده است. 

پی نوشت: 

[1] تحف العقول بر ص 456. 

منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛: حلم چاپ اول 1384. 


پاسخ به یک سوال فقهی 


قال المأمون لیحیی و اطرح علی آبی‌جعفر محمد بن الرضا 
اه فقال با آباجعفر ما تقول فی رجل نکح 
امرأة علی زنا انخلن ان یتزوجها؟ فقال علیه‌السلام: یدعها حتی یستبرنئها 
من نطفته و نطفة غیره, اذ لا یمن منها آن تکون قد آحدئت مع غیره حدثا 
کما آحدثت معه. ثم بتزوج بها آن آراد, فانما مثلها مثل نخلة آکل رجل منها 
ترا ازیو کال 9 9۳2۲ [1]. 
ففا 1 دك ابی‌جعفر (امام محمد تقی) عنوان کن که در آن بماند و 
پاسخی نتواند! آنگاه یحیی گفت: ای اباجعفر! چه گویی درباره‌ی مردی که 
با زنی زنا کرده, آیا رواست که او را به زنی گیرد؟ 
امام علیه السلام در پاسخ فرمود: او را وانهد تا از نطفه‌ی وی و نطفه‌ی 
دیگری پاک گردد, زیرا بعید نیست که با دیگری هم آمیزش کرده باشد. . پس 
از آن, اگر خواست او را به زنی گیرد, زیرا که مثل او مانند مثل درخت 
خرمایی است که مردی به حرام از آن خورده: نیس آن را خریده وبه 
حلال از ان خورده است. یحیی درمانده شد! 
]تحت العفول. 0 


قال المأمون: يا یحیی سل آباجعفر عن مسألة فی الفقه لتنظر کیف فقهه؟ 
فقال یحیی: با آباجعفر آصلحک الله ما تقول فی محرم قتل صیدا؟ فقال 
آبوجعفر علیه‌السلام 

قتله فی جل آو‌حرن: غالا او خاه عمدا و خطا عبدا اه خرا ضفیرا آد 
کبیرا, و دا ی ای ی ۱ 

من صفا ر الطیر آو کباره. عضرا اه ادها باللیل اه قی او کارها اوبالنهار.د 
عبا رها للعه آه للجفیه؟ 

قال: فانقطع یحیی انقطاعا لم بخف علی آحد من هل المجلس انقطاعه و 
تحیر الناس عجبا من جواب آبی‌جعفر علیه‌السلام. 

. فقال المأمون: یا آباجعفر ان رآیت آن تعرفنا ما یجب علی کل صنف من 
هه الااق ی ااص 

فقال علیه السلام ان المجره زا فتل ضیدا فت الحل و کان الضید من ذنات 
الظیر ضرن کبار‌ها فعلیت الجد اعسضاعفا. 

و ان قتل فرخا فی الحل فعلیه حمل قد فطم فلیست علیه القیمة لأنه لیس 
فی الحرم. 

قحلم فی: الخرم فعله الحمل یمه الفر .وان کان مین الوحش 
فعلیه فی حمار الوحش بقرة و ان کان نعامة فعلیه بدنة. فان لم یقدر 
فاطعام ستین مسکینا. فان لم یقدر فلیصم ثمانية عشر یوما. 

و ان کان بقرة فعلیه بقرة. فان لم یقدر فلیطعم ثلائین مسکینا, فان لم 
یقدر فلیصم تسعة آیام. 

و ان کان ضبیا فعلیه شاق, فان لم یقدر فلیطعم عشرة مساکین. فان لم 
بجر فلیضم تلانة آیام: و آن آصابه فی الحرم فعلیه الجزاء مضاعفا «هدیا 
بالغ الکعبة» حقا واجبا آن ینحره ان کان فی حح بمنی حیث ینحر الناس. و 
ان کان فی عمرة ینحره بمکة فی فناء الکعبة و یتصدق بمثل ثمنه حتی 
یکوت تضاغها. و کدلک ادا اصاب آرتا آه تعلبا فعلیه شاخ ده تضدن: منل 
ثمن شاة. و ان قتل حماما من حمام الحرم فعلیه درهم یتصدق به. و درهم 
یشتری به علفا لحمام الحرم. و فی الفرخ نصف درهم. و فی البيضة ربع 
درهم و کل ما آتی به المحرم بجهالة و خطا فلا شیء علیه الا الصید. فان 
علیه فیه الفداء بجهالة کان آم بعلم, بخطا کان آم بعمد. و کل ما آتی به 
الفید خکقارنه علی صاحبه عل ها بلرم ضاحبه. و کل ها این بو الصعین 
الخی اش بالع‌ فا ی غلوه فان عاد نم معف بتمم الله:منه ان دل 
کل لد سم فان الضینه فعلیه کید الداغ د اضر علیملوعه 
بعد الفداء العقوبة فی الا خر 


و النادم لا شیء علیه بعد الفداء فی الاخرة. و ان آصابه لیلا آو کارها خطاً 
غلا تفی ۶اه الا ارو ند بلل: اوهار فعلته میم الفداغ و التخری العه 
بجر القداء سک 1 

مأمون به یحیی بن کف قیاقش ی ادا 
فقهی پپرس تا بنگری در فقه چگونه است. ۱ 

یحیی گفت: ای اباجعفر! خدا کارت را رو به راه کند, چه می‌گویی درباره‌ی 
مصرفی کار کشتم است ‏ 

امام جواد علیه‌السلام گفت: آن صید را در حل کشته پا عالم بوده 
یا جاهل؟ به عمد بوده يا به خطا؟ ان محرم بنده بوده يا ازاد؟ صغیر بوده یا 
کبیر؟ نخستین صید او بوده یا صید دوباره‌ی او؟ آن ضید بزنتم بوده يا غیر 
آن؟ پرنده‌ی کوچک بوده يا بزرگ؟ محرم باز قصد صید پرنده داشته و مصر 
بوده يا توبه کرده؟ آن صید در شب بوده و در اشیانه‌اش بوده يا در روز و 
آشکارا؟ محرم برای حچ بوده يا عمره؟ 

رای فد بجیمم‌بن ام سای وامایه کشا اند کی آرس اخضیان ام 
مجلس پوشیده نماند و همه‌ی مردم از جواب امام جواد علیه السلام در 
شگفت ماندند. بعد از آن که مردم پراکنده شدند, مأمون گفت: آی 
صید, واجب است به ما بشناسان! امام جواد اه در پاسخ فرمود: 
چون محرم, صیدی از پرنده‌های پر کت وا دز.تخلن بکشد, یک گوسفند کفاره 
بر او باشد. و اگر در حرم باشد کفاره دو چندان است. و اگر جوجه‌ای را در 
حل بکشد بره‌ی از شیر گرفته‌ای بر اوست و بها بر او نیست چون در حرم 
نبوده است. و اگر در حرم بااشد بره و بهای جوجه هر درو نع عهده‌ی اوست. 

و اگر آن صید حیوان وحشی باشد, دی وت و واخنتلین: گاوی باید. و اگر 
شتر مرعغ است یک شتر باید. و اگر نتواند شصت مسکین را اطعام کند. و 
اگر ان را هم نتواند هجده روز روزه بدارد. ۳ شکار, گاو باشد بر او 
گاوی است. اکتوا مس خی رام هه قاکز آن راهم تتواند 
نه روز روزه بگیرد. 7 

۳۹ آهو باشد یک گوسفند بر اوست.؛ و اگر نتواند ده مسکین را طعام 
دهد و اگر نتواند سه روز را روزه بدارد. 1 در حرم شکارش کرده کفاره 
دوچندان است و باید آن را به کعبه رساند و قربانی کند و حق واجب است 
که اگر در احرام حح باشد, کفاره را در منی بکشد انجا که قربانگاه مردم 
است. اکن در عمره باشد در مکه و در پناه کعبه بکشد. و به اندازه‌ی 
بهایش هم صدقه بدهد تا دو چندان باشد. 

و همچنین اگر خرگوشی یا روباهی صید کند یک گوسفند بر اوست و به 
اندازه‌ی بهایش هم باید صدقه بدهد. و اگر یکی از کبوتران حرم را بکشد 
یک درهم صدقه دهد و درهم دیگری هم دانه بخرد برای کبوتران حرم. و 


اگر جوجه باشد نیم درهم. و اگر تخم باشد یک چهارم درهم. و هر خلافی 

که محرم از راه نادانی و يا خطا مرتکب شود کفاره ندارد, جز همان صید 

که کفاره دارد, جاهل باشد يا عالم, خطا باشد يا عمد. 

و هر خلافی بنده کند تمام کفاره اش بر مولای اوست. و هر خلافی کودک 

نابالغ کند چیزی بر او نیست. و اگر بار دوم صید او باشد خدا از او انتقام 

کشد [و کفاره ندارد]. ۱ 

اگر محرم شکار را به دیگری نشان بدهد و او ان را بکشد کفاره بر اوست. 

و آن که اصرار دارد و توبه نکرده پس از دادن کفاره, عذاب اخرت هم 

دارد. و.اگر .پشیمان است.یشن از کفارهمم.عذاب اخرت ندارد. اکر شبانه از 

اقات بط سار کر اوه گر وکا ات اد 
و اگر عمدا شکار کند, در شب باشد يا روز, کفاره بر اوست. و آن که 

۳ 

]تسف العفول. 0 و ص 453 


پرهیز از ادم شرور 


ابای و مصاجية الشنریر فان کالسیف. المسلول خسن منظرم ونقيه آنر: 
[1]. 

از ی و رفاقت با آدم شرور و بدجنس بپرهیز, زیرا که او مانند 
شمشیر برهنه است که ظاهرش نیکو و اثرش زشت است. 


(2| مسند الامام الجواد , ص 243 
منبع. سیبره و سخن پیشوایان؛ محجمد علف کوشا؛ حلم چاپ اول 14 


پرخشق فا ند تافهای از 


عبدالرحمان بن ابی‌نجران گویدر : به آن حضرت نامه نوشته و از ایشان 

پرسیدم : خداوند مرا ِ عم گزد اند آیا ما لفظ مهربان بخشنده یگانه و 

یکتا و بی‌نیاز را می‌پرستیم ؟ فرمود : 

هر که نام را بپرستد و نه کسی که بدان نامیده شده نسبت به خدا شرک 

ورزیده و کافر شده و انکار او را نموده و در حقیقت جیزی را نیر ستنیده, 

بلکه خدای یگانه یکتا و بی‌نیاز که به اين نامها نامیده شده را عبادت کن نه 

ان تاقوا را یه اضها ایصاف ههد ای تن کم تخود را ند آنها تسده 

ست. 

کلامه فی عبادة المسمی دون الاسم 

کن خدالر مان انی‌تضر ان قال. ۰ کشت الی عفر علیهالسلام و قلت 
: جعلنی الله فداک, نعبد الرحمان الرحیم الواحد الاحد الصمد؟ فقال : 

ان من عدالاسم دون امس ار کر عم و ما 

اعید الا الواخد اجه الضمد الضنضی فده الاسفاء دون الاشمام. آن 

الاسماء صفات وصف بها نفسه. 

منبع: صحیفه امام جواد؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 

چاپ اول 1381. 


پاسخ ندادن حضرت به نامه ی واقفی 


راوندی آورده است: 

نقل شده که گروهی از شیعیان گفته اند: نامه هایی راجع به نیازمندیهای 
خود, برای امام جواد علیه السلام نوشتیم: مردی از واقفیها نیز نامه ای 
نوشت و در میان نامه ها گذاشت؛ نف رت خواب هر نام رانا خما 
خود بر روی آن نگاشته بود؛ جز نامه ی واقفی که بدون جواب مانده بود. 
11 

پی نوشت ها: 

[1] الخرائج و الجرائح 2: 7670 17. 

منبع . : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 


ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 
37 1. 


حضرت امام محمد تقی علیه‌السلام فرمود: امروز و فردا کردن‌ها 
1۱ 

از وشا نقل شده که گفت: با خود گفتم: یکی از پیراهن‌های حضرت رضا 
سم را اه خصت وان اسلا لت می نمی سرت سوه 
علیه السلام بدون درخواست من, پیراهنی برای من فرستاد و به قاصد 
رو این ار لاس ارات کی را ان اس هی را 


منبع: معجزات امام جواد؛ الله اکبرپور؛ نشر الف چاپ دوم 1384. 


پاسخ به دو سوال قبل از طرح آنها 


از حضرت امام جواد علیه‌السلام پرسیدند: در محصول گندم و جو و یا در 
نقدینه‌ ی طلاء می‌توانيم حق ز کات را قیمت بگذاریم ۵ گر بوآیر. ان دراهم 
نقره بپردازیم؟ يا این که باید سهم ز کات را از خود آن محصول و عین طلا 
۳ حضرت فرمود: هر نوع که اسان‌تر باشد. حق زکات را خارج 


ابوالصلت هروی روایت می‌کند که روزی در مجلس امام محجمد تقی 
علیه السلام بودم. جمعی از شیعه و غیر شیعه در آن مجلس حاضر بودند که 
مردی از میان آنها برخاست و گفت: پا سیدی فدای تو شوم حضرت 
فرمود: بنشین که تقصیر نکند. شخصی دیگر برخاست و گفت: یا مولای 
جعلت قدا کم خفترت فرمووا اکر کسی را تباید به خرباء انداود کف آخر. جة آو 
خواهد رسید. پس آن مرد نشست. چون مجلس تمام شد و مردم متفرق 
شدند, به خدمت آن حضرت عرض کردم يا سیدی! امروز چیزی عجیب 
مشاهده نمودم. حضرت فرمود: می‌خواهی از 1 دو مرد سوال کنی ؟ 
گفتم: اری. ی ی مردم اون ک ر ست هی ات ۳ 
نمی کتد؛ را که را اه مت ارس وک ارت 
از زکات بپرسد که اگر شیعه پیدا نکند که به او زکات دهد. چه کند؟ گفتم: 
ت توا فگذارد که آخر مه شنیعه: منوت 


منبع: معجزات امام جواد؛ الله اکبرپور؛ نشر الف چاپ دوم 1384. 


پاسخ سوال در خواب 


حضرت امام محمد تقی علیه‌السلام فرمود: برای اهل بهشت چهار علامت 
است: روی گشاده که سائل مایل شود حاجتش را بگوید و زبان همراه با 
و دل پر از مهر و دست بخشنده. 

و از موسی بن قاسم در حدیثی نقل می‌کند که: مردی مسئله‌ای از او 
پرنیه که خوایشی ,را تعی‌دانست. حصرت وان تغل الشلام را ور خوات 
دید. حضرت جواب ب مساله را , به او فرمود. سال آینده که به حج رفت و آن 
حضرت را ملاقات کرد, بدون مقدمه فر مود: فلانی به تو چه گفت؟ سوال 
او را به عرض حضرت رساند. فرمود: خوابت چه بود؟ خوابش را تعریف 
کرد. حضرت فرمود: من در خواب پاسخ را به تو گفتم و اکنون هم من 
تکرار کردم. 


منبع: معجزات امام جواد؛ الله اکبرپور؛ نشر الف چاپ دوم 1384. 


پناه بردن به خدا 


اللهم انی اعوذبک من ملمات نوازل البلاء و اهوال عظائم الضراء. فاعذنی 
رب من صرعة الباساء و احجبنی من سطوات البلاء, و نجنی من مفاجاة 
النقم و اجرنی من زوال النم و من زلل القدم. 

و اجعلنی اللهم فی حیياطة عزک و حفاظ حززک من مباغتة الدوائر و 
معاجلة البوادر. 

ترجمه: بارالها از تلخی‌ها و ناکامی‌های مصائب شدیده‌ی بلاها و از هول و 
هراس سختی‌های بزرگ روزگار به تو پناه می‌برم, پروردگارا از فقر و 
سختی که مرا بر زمین زند پناهم ده و از حملات بلاء و گرفتاری محجوبم 
کن, و از کیفرهای ناگهانی نجاتم ده و از زوال نعمتها و لغزش قدمها در 
پناه خود گیر. 

ترا خدایا از مصائب و نوائب ناگهانی و حوادث شتابنده در حیطه‌ی عزت 
و حفاظ حرز خود قرار بده. 

اللهم رب و ارض البلاء فاخسفها و عرصة المحن فارجفها و شمس النوائب 
فاکسفها و جبال السوء فانسفها و کرب الدهر فاکشفها و عواثق الامور 
فاصر فها, و اوردنی حیاض السلامة و احملنی علف مطایا الکرامة, و 
اصحبنی باقالة العثرة و اشملنی بستر العورة. و جد علی پا رب بالاتک و 
کشف بلائک و دفع ضرائک, و ادفع عنی کلاکل عذابک و اصرف عنی الیم 
عقابک و ادن من بوائق الدهور و انقذنی من سوء۶ عواقب الامور و 
احرسنی من جمیع المحذور, و اصدع صفاء البلاء عن امری و اشلل یده 
عنی مدی عمری انک الرب المجید المبدی المعید الفعال لما ترید. 

خدایا پروردگارا زمین بلاء را فرو بر و عرصه‌ی محنت‌ها و رنجها را متزلزل 
کن و آفتاب و مصائب را در پرده‌یر کسوف درآر و کوههای شر و بدی را از 
بیخ و بن بر کن و مشقات روزگار را بر طرف کن و موانع کارها ر 
برگردان, و مرا به حوضهای سلامت وارد نموده و بر مرکبهای کرامت 
سوارم کن و با نادیده گرفتن لغزشهای من همراهیم نماء و بپوشیده شدن 
بدیها مشمولم گردان. 

پروردگارا به عطای نعمتها و برطرف کردن گرفتاری و دفع پریشانی و 
سختی بر من جود و بخشش فرماء و انواع عذابهایت را از من دفع کن و 
عقوبت دردناکت را از من برگردان ۹ روزگار پناهم ده و از 
سوء عاقبت امور نجاتم بخش و از تمام محذورات حراستم فرما, نز 9.16 
سنگ بلاء را از کار من درهم شکن و دست آن را از من در تمام زندگانیم 
شل گردان که توئی پروردگار مجید و مبدی و معید و فعال لما ترید. 


11( مهح الدعوات صفحه‌ی 259-265. 


پیمان خداوند با پیامبران درباره توحید 


صفا ر آورده است: 

علی بن مهزیار از ابو مسافر. روایت ت کرده که گفت: ابو جعفر امام جواد 
علیه السلام در همان شبی که بیمار شد و با همان بیماری از دنیا رفت, به 
من فرمود: ای بنده خدا! خدای متعال پیامبری از پیامبران خود را 
نفرستاده, مگر اینکه در مورد سه چیز از اوء پیمان گرفته است. عرض 
کردم: سرور من! آن سه چیز کدام است؟ حضرت فرمود: اقرار به بندگی 
برای خدا وگانگی خدای متعال و اینکه خدای متعال. هر چیزی را که 
بخواهد, جلو می اندازد و ماء - اهل بیت - مردمی (یا گروهی) هستیم که 
هرگاه خدای متعال, دنیا را برای هرک از ما نپسندد, او را به نزد خود می 


3 

[1] بصائر الدرجات: 501 ح 4. 

منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِ مسلم صاحبی: شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


پاداش دوستدار محمد و علی 


در تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام آمده است: 

روزی شخصی در خدمت محمد بن علی بن موسی الرضا علیه السلام 
عرض کرد: حتی اگر قطعه قطعه شوم محمد صلی الله علیه و اله و علی 
علیه السلام را دوست دارم و اگر با قیچی پاره پاره شوم از دوستی ایشان 
باز نخواهم گشت. حضرت به او فرمود: بدون تردید محمد صلی الله علیه 
و اله و علی علیه السلام هم با تو, همانگونه رفتار خواهند کرد و آن دو 
بزرگوار, پاداشی برای تو درخواست خواهند کرد که بذل و بخشش نو به 
آنها, معادلک جزء صد از هزار هزار جزء آن پاداش نخواهد بود.[1] . 


یی نوشت ها: 
[1] تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام: 2 ح 199. 
منبع . : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 


(397 


پیامبر اکرم و ابوذر غفاری 


امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: 

پدرم از پدر بزرگوارش امام جواد علیه السلام روایت کرده است که: ابوذر 
غفاری. کی از برگزیدگان اصحاب واران رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
سلم بود؛ک روز خدمت رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم رسید و 
عرض کرد: ای رسول خدا! همانا من, گوسفندانی به اندازه شصت عدد 
دارم و نمی خواهم سرگرم آنها شده و از محضر مبارکتان, دور باشم و از 
طرفی هم مایل نیستم آنها را به شبانی بسپارم, مبادا در حق آنها ظلم و 
ستم نماید و رسیدگی به آنها را ازاد ببرد, بفرمائید من من چکار کنم؟ 
سپس رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: سرگرم آنها باش (و 
ابوذر, سرگرم رسیدگی به آنها گردید.)؛ چون روز هفتم فرا رسید, ابوذر 
خرفت ول شا سای اه مه هسام رصات ه سیان ده 
صلی الله علیه و اله و سلم به او فرمود! ای ابوذر! ابوذر عرض کرد: بلی 1 
اق .رنف لخد اا حضرت فرمود؛ با گوسفندانت چه کردی؟ ابوذر عرض کرد: 
ای رسول خدا! آنها .داستان عجیبی. دارند! شین حضرت فرمود؛ 
داستانشان چیست؟ ابوذر عرض کرد ای رسول خدا! در حالی که من؛ به 
نماز ایستاده بو د: گرگ به گوسفندانم زد و من گفتم: پروردگارا! نمازم؛ 
پروردگارا! گوسفندانم و نمازم راء بر گوسفندانم ترجیح دادم؛ در همین 
حال شیطان ملعون خطوراتی به خاطرم دمید که ای ابوذر! کجا هستی, 
اکر کر گها به گوسفندانت حمله کنند, در حالی که تو مشغول نمازی؛ همه 
را نابود می سازند و در دنیاء , چیزی برای تو باقی نخواهد ماند تا هزینه 
زندگی خود را تأمین کنی. 

خدا صلی الله علیه و اله و سلم و ولایت برادرش, سرور آفریدگان بعد أز 
راستین از فرزندان آن حضرت و دشمنی با دشمنان ایشان, برایم باقی 
خواهند ماند و با وجود این سرمایه های عظیم, از دنیا هر چه از دست بدهم 
باکی نیست. 

سپس با دل و جان به نمازم پرداختم پس گرگی آمد و در حالیکه من متوجه 
بودم بره ای را 0 ناگهان شیری به گرگ رو آورد و آن را نصف 
کرد و بره را به گله برگردانید سپس مرا ندا کرد: ای آباذر! به نمازت رو 
کن خداوند تا زمانی که تو مشغول نمازی, مرا به گوسفندانت گمارده 
است. تس با ذل و حان به تمازم پرداختم و آنچنان شکفیین مرا فرا کرفت 
که جز خدای متعال, احدی بر آن واقف نیست تا اینکه از نماز فارغ شدم؛ 


در این حال؛ شیر روم امد و به رکفت پیش حضرت محمد برو و او 
را با خبر ساز که خدای متعال. بهقین صحابه تو را که نگهبان شریعت 
توست, تکریم و احترام فرمود و شیری را بر گوسفندانش گمارد تا حافظ و 
نگهبان آنها باشد. همه کسانی که در محضر رسول خدا صلی الله علیه و 
اله و سلم بودند, دچار شگفتی شدند و رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
سلم فرمود: راست گفتی, ای اباذر! و بی گمان, من و علی و فاطمه و 
حسن و حسین (درود خدا| بر انان باد.), به این حقیقت ایمان داریم. 

اماکی از منافقان اظهار داشت: این ماجرا, بیانگر تبانی محمد صلی الله 
علیه و اله و سلم و ابوذر است؛ محمد صلی الله علیه و اله و سلم می 
خواهد با نیرنگش ما را بفریبد و بیست نفر از منافقان, هم پیمان شدند و 
هت پیش گوسفندان ابوذر می رویم و تماشا می کنیم که آیا هنگام اقامه 
نما ابوذر. شیری می آید و از گوسفندانش محافظت می کندا نه و 
بدینگونه. دروغش را آشکار می سازیم؛ سپس آنها رفتند و اتفاقا ابوذر, به 
نماز ایستاده بود و آن شیر, پیرامون گوسفندانش می گشت و از اما 
محافظت می کرد واکرکی از انهاد از حله‌خدافی شد آن را به: فلهبار 
ماکان ها وی دا رسارس ریا ای رو د ان حال: شیر او 
را آواز داد: بیا این گله گوسفندانت, را صحیح و سالم و بی کم و کاست. 
آنگاه آن شیر منافقان را آواژ داد که: ای گروه منافقان ! موالی و پیرو 
حضرت محمد صلی الله علیه و اله و سلم و علی علیه السلام و خاندان 
پاکیزه او و نیز کسی که به خدای متعال به وسیله آنان متوسل گشت که 
خدای متعال و پروردگار من, مرا به نگهبانی گوسفندانش به گمارد را 
انکار نمودید! سوگند به آن کسی که محمد صلی الله علیه و اله و سلم و 
خاندان پاک و پاکیزه اش را گرامی داشت! خدای متعال اختیار مرا به ابوذر 
داده است., تا جایی که اگر به من دستور دهد که شما را پاره پاره کنم و 
هلاک سازم, هر آینه چنین خواهم کرد؛ سوگند به کسی که به فراأت تر از او, 
سوگندیاد نمی شود! اگر از خدای متعال خواشت: شود که به حق محمد 
لت الله بعلبه و الهه لم :ه خاندان. با کش اتب دویاها راابه رون 
«زنبق» و «بان», مبدل سازد و کوهها را مشک و عنبر و کافور, گرداند و 
شاخه های درختان را به «زمرد» و «زبر جد». بدل فرماید, خدای متعال 
این خواسته را رد نخواهد کرد. ۱ 

وقتی ابوذر خدمت رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم امد. حضرت به 
او فرمود: ای ابوذر! همانا خدای متعال را نیک بندگی کردی, در نتیجه 
خداوند هم کسی را فرمانبردار تو ساخت, تا دشمنان را از تو دور سازد؛ 
بنابراین 1 تو از برترین کسانی هستی که خدای متعال آنان را , به نماز 
گزاردن. تا نموده است. | 1] . 


منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


پاسخهای امام حسن مجتبی 


کلینی روایت کرده است: 

ابو هاشم داود بن قاسم جعفری از امام جواد علیه السلام نقل کرده است 
که فرمود: امیرمومنان علیه السلام در حالی که پسرش حسن علیه السلام, 
همراهش بود و به دست سلمان تکیه داده بود. تشریف آورد تا اینکه داخل 
مسجد الحرام شد و نشست., در همین هنگام, مردی خوش تیپ و خوش 
لباس آمد و بر حضرت سلام کرد. حضرت سلام او را جواب داد و او همانجا 
نشست, سیس عرض کرد: ای امیر مقمنان! شه نله از تما می برس 
اگر جواب 9 خواهم دانست که امت درباره شماء, دستخوش قضا و قدر 
شدند و نسبت به دنیا و آخرت خود, در امان نیستند و چنانکه پاسخ نگوئید, 
آشکار خواهد شد که شا و آنها مانتد کدیگزید: 

امير مومنان به او فرمود: هر چه مي خواهی از من بپرس. 

عرض کرد: مرا اگاه کن که: اولا ادمی چون به خواب رفت. روحش کجا 
فی رود؟ تاتیا - انسان چکوته. (جیزی.را) بهاد می, آورد و ازاد فی برد؟ تالا 
- چگونه فرزند انسان به عمو و دایی شباهت می برد؟ 

حضرت متوجه امام حسن علیه السلام شد و به او فرمود: ای ابا محمد! 
پاسخش را بده. 

راوی گفت: امام حسن پاسخ او را بیان کرد. پس او گفت: گواهی می دهم 
که خدایی, جز خدایکتا نست و همواره بر این گواهم و گواهی می دهم که 
محمد صلی الله علیه و اله و سلم, رسول خدا است و همواره بر این 
گواهی می دهم و شهادت می دهم تو (به امیرالمومنین علیه السلام اشاره 
کرد,) جانشین رسول خدا و حجت بعد از فص ایو فصو ره بدان 
شهادت خواهم داد و گواهی می دهم که تو - به امام حسن اشاره کرد - 
جانشین وی و حجت بعد از او هستی و همواره بدین گواهی خواهم داد و 
شهادت می دهم که حسین بن علی, جانشین و قائم به حجت برادرش بعد 
از او خواهد بود و گواهی می دهم که علی بن الحسين, بعد از او عهده دار 
امرش خواهد بود و گواهی می دهم که محمد بن علی, , عهده دار امر علی 
بن الحسین خواهد شد و گواهی می دهم که جعفر بن محمد, عهده دار امر 
محمد بن علی خواهد گشت و گواهی می دهم که موسی بن جعفر, عهده 
دار امر جعفر بن محمد خواهد بود و گواهی می دهم که علی بن موسی, 
عهده دار امر موسی بن جعفر خواهد شد و گواهی می دهم که محمد بن 
علی؛ عهده دار امر علی بن موسی خواهد گشت و گواهی می دهم که 
علی بن محمد. عهده دار امر محمد بن علی خواهد گردید و گواهی می 
0 ۳ 1 


می دهم بر امامت مردی, از فرزندان حسن بن علی که تا هنگام ظهورش 
به نام و کنیه, خوانده نمی شود و زمین را اکنده از عدل و داد می کند, 
چنانکه از ظلم و جور پر شده باشد, و درود و رحمت و برکات خدا بر تو باد 
سیس برخاست و رفت, امیر مقمنان فرمود: ای ابا محمد! به دنبالش برو 
و ببین کجا می رود؟ 

امام حسن فرمود: بیرون رفتم. ولی به محض اینکه پایش را بیرون مسجد 
گذاشت., متوجه نشدم به کجای زمین خدا رفت! و نزد پدر با زگشتم و آنچه 
دیده بودم به او گفتم, , حضرت فر مود؛ ای ابو محمد! آیا او را می شناسی؟ 
عرض کردم: خدای متعال و رسولش و امیر الموّمنین, داناترند. حضرت 
قر ایض علیه السا اس 1۱ 


یی نوشت ها: 

[1] الکافی 1: 525 ح 1. 

منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


پاسخ ندادن حضرت به نامه واقفی 


راوندی آورده است: 

نقل شده که گروهی از شیعیان گفته اند: نامه هایی راجع به نیازمندیهای 
خود, برای امام جواد علیه السلام نوشتیم؛ مردی از واقفیها نیز نامه ای 
نوشت و در میان نامه ها گذاشت؛ پس حضرت جواب هر نامه را با خط 
خود بر روی آن نگاشته بود. ؛ جز نامه واقفی که بدون جات مانده بود. [ 1] 


پی نوشت ها: 
[1] الخراتج و الجرائح 2: 2670 17. 
منبع . : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم؛ 


ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاب اول زمستان 
37 1. 


پاک شدن زمین و پشت بام 


شیخ طوسی گفته است: 

از محمد بن اسماعیل بن بزیع روایت شده که گفت: از حضرتش پرسیدم: 
زمین و هر سطحی که با رسیدن ادزازا منل. ان نچس شود آپا خورشید 
بدون پاشیدن ت بر آن؛ پاکش می سازد؟ 

صرق فرهو دحوم بوو زر بخ آت با کب شفد ۱-1 12 

پی نوشت ها: 

[1] تهذیب الاحکام 1: 273 ح 805. 

[2] شاید مراد حضرت صورتی باشد که به وسیله خورشید خشک نشده 
باشد. برای تفصیل بیشتر به کتب استدلالی و اجتهادی فقه مراجعه شود. 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بين الملل چاپ اول زمستان 


پلیدی غاثط 


شیخ صدوق آورده است: 

از عبدالعظیم حسنی روایت شده که گفت: خدمت امام چواد علیة الشیبلام: 
نامه نوشته و علت پلیدی و بد بویی غائط را جویا شدم ؟ حضرت فرمود: 
خدای متعال آدم را آفرید, در حالی که بدنش پاک و پاکیزه بود و مدت چهل 
سال (به صورت مجسمه) باقی ماند, فرشتکان بر او می, گذشتتد و می 
ند برای جه کاری آفریده شده ای ؟ و چنان بود که شیطان, از دهانش 
داخل می شد و از مقعدش, خارج می گشت, به همین جهت, محتویات آدم, 
بدبو, پلید و نجس گردید. [1] . 


یی نوشت ها: 
[1] علل الشرایع: 275 ح 2. 
منبع . : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 


ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 
37 1. 


پاداش داغ دیدن 


کلینی گفته است: 

از ابن مهران روایت شده که گفت: مردی به امام جواد علیه السلام نامه 
نوشت و از داغ فرزندش و سختی و تلخی آن, شکایت کرد. پس حضرت 
در جوابش نگاشت: آیا نمی دانی که خدای متعال از مال و فرزند موّمن, 
هریت رام گیروتا بر ار باداشتشن عطا کند ۱۱111 


پی نوشت ها: 

[1] کافی 3: 218 ح 3 و 263 ح 46. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


پوشیدن کرک 


کلینی نقل کرده است: 

از ابو تمامه روایت شده که گفت: , به امام جواد علیه السلام عرض کردم: 
منطقه ما. سردسیر است؛ چه می فرمائید در پوشیدن کرک؟ حضرت 
فرمود: : کرک حیوان حلال گوشت که فروشنده آن تعهد و اطمینان به حلال 
گوشت بودن آن دهد, را بیوش. : 


پی نوشت ها: 

[1] کافی 6: 450 ح 3. 

منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ترجمه مسلم صابی؛ شرکت جاب و نشر بین الملل چاب اول زمستان 


پرداخت قیمت جنس به عنوان زکات 


خلینی: اوه است: 

از محمد بن خالد برقی روایت شده که گفت: به امام جواد علیه السلام 
نوشتم : : آیا جایز است به عنوان زکات ی و جو,ا| آنچه به طلا تعلق 
می گیرد. پول نقدی معادل آن پرداخت شودا خیر, بلکه باید زکات هر 
چیزی از خودش پرداخت شود؟ حضرت جواب فرمود: هر کدام 0 تر 
است, پرداخت می گردد. [1] . 


ی 

[1] کافی 3: 559 ح 1. 

منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


پول فروش زمین 


محمد بن عیسی بن عیید از علی بن مهزیار اهوازی, روا رون که کت 
به به امام جواد علیه السلام عرض کردم: فدایت شوم ! زمینی در اختیار دارم 
که خریدار و فروشنده قبلی ان از کشاورزان و سلاطین بوده اند و در 
معاملات خود, قید می کرده اند که هر جریب با چه اندازه طعام معاوضه 
شود؛ آیا چنین معامله ای صحیح است؟ 

راوی گفت: حضرت در جوابم فرمود: زمین را با طلا مبادله کنید. 

راوی گفت: عرض کردم: مردم ماء فقط به همین صورت خرید و فروش 
که آ تا شا مهس ی اه 
کنم؟ 

راوی گفت: حضرت فرمود: چه فایده دارد. وقتی وسیله مبادله. همان 
همست 

راوی گفت: عرض کردم: البته داد و ستد, جز به همین صورت در ملک شما 
و ملک خودم امکان ندارد؛: سپس علی (علی بن مهزیار) به من (محمد بن 
عسی بن عبید) گفت: زمینی از او و زمینی از خودم, در اختیار من است؛ و 
علی برای حضرت گفت: متاسفانه هر دو ضرر و زیان می دهند؛ منظورش 
این است که در ملک او و در ملک خودش, معامله ای جز به همان صورت 
راوی گفت: در این هنگام حضرت به من فرمود: در این معامله. به تو 
توسعه دادم. 

از راوی پرسیدم: اين توسعه, تنها از آن تو بود؛| به تمام شیعیان تعلق 
داشت؛ در جوابم گفت: پشیمان شدم که این مجوز را برای همه شیعیان 
سا ی ی ی ۱ فلسفه این 
توسعه ضرورت است؟ _ 

گفت (علی بن مهزیار): اری. [1] . 


پی نوشت ها: 

[1] تهذیب الاحکام 7: 228 2 996. 

منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاب و نشر بین الملل چاب اول زمستان 


حرانی آورده است: 

مردی به امام جواد علیه السلام عرض کرد: نصیحتم فرما؛ حضرت فرمود: 
می پذیری؟ عرض کرد اری. 

امام جواد علیه السلام به او فرمود: به صبر و شکیبایی, تکیه کن و فقر و 
نداری را, در آغوش گیر و شهوت ها راء فرو گذار و با هوا و هوس, 
مخالفت نما و بدان که هرگز از چشم خدای متعال, , دور نیستی. ؛ اکنون به 
1[ 

امام جواد علیه السلام فرمود: خدای متعال بهکی از پیامبران علیه السلام, 
وحی کرد: اما زهد تو در دنیا, اسایش و راحتی ات را شتاب می بخشد و 
(به گو به بینم) ایا با کسی به خاطر من. دشمنی کرده ای و کسی را 
بخاطر من. دوست داشته واریش کرده ای؟ [2] . 

اربلی نقل کرده است: 

امام جواد علیه السلام فرمود: هیچ کاری را قبل از سر رسیدش, انجام 
ندهید که پشیمان می شوید ارژههای: دراژ: دز ننتر تیرورانید که. به 
قساوت قلب, دچار می گردید و به ضعیفان خویش, رحم کنید و با رحم 
کردن به ایشان, رحمت خدای متعال را, به سوی خود جلب نمائید. [3] . 

و نیز گفته است: 

امام جواد علیه السلام فرمود: هر کس به انسانی امیدوار باشد, او را 
رز هی مارد ور کاس نسبت به چیزی جاهل باشد. معیوبش می داند 
و فرصت همچون لحظه, زودگذر است و به سرعت ربوده می شود و هر 
کس, غم و اندوهش زیاد شود, تنش بیمار می گردد و موّمن. کسی است 
که در پی انتقام و فرو نشاندن خشم خود نباشد (خشم خود را خالی نمی 
ی ی ی ی ی 
ست 

و در جای دیگر فرمود: سر فصل نامه عمل خوشبخت. تمجید و ستایش او 
توسط دیگران می باشد. و نیز فرمود: هر کسی با خدای متعال بی نیاز 
گردد. (خدای متعال او را بس و کافی باشد) مردم محتاجش می شوند و 
هر کس از خدای متعال بترسد و تقوی پیشه کند, مردم حتی بر خلاف 
میلشان. دوستش می دارند. 

همچنین فرمود: بر شما باد به جستجوی دانش که جستجوی علم و دانش, 
واجب است و گفتگوی از آن. سنت می باشد و علم و دانش؛ وسیله 


ارتباط و پیوند برادران است و راهنمای مروت و متردآنکن است و هدیه 
پذیرایی, در مجالس و همراه, در سفر و انس و الفت, در تنهایی و غربت 
می باشد. و آن حضرت فرمود: دانش بر دو قسم است: دانش فطری و 
دانش شنیدنی و هر گاه علم و دانش فطری نباشد. علم و دانش شنیدنی 
سود بخش نخواهد بود و هر کس حکمت را شناخت. نسبت به فزونی 
بخشیدنش: "شکیبا نیست؛ جمال و زیایی قو ای ی ی ره کمالن و 
وارستگی, در عقل تبلور میابد. [4]. 

و نیز آورده است : 

امام جواد علیه السلام فرمود: کفایت کننده هر کس, از عمال مروت و 
مردانگی, وانهادن انچه به ان اعتماد (و وت نمی شود [ی وانهادن آنچه 
کر به لحو هه برخورد تاد و کفانت او ۳7 عقلش خوب 
مدارا کردن و نرمی کردن است. ۲ 

و قره کدای نکزدن: انخه. از آن ناگزیر است. کفایت کننده او از ادب و 
شناخت و اگاهیش است. 

و پوشیدن دیدگان خویش و نگاهداشتن شکمش, کفایت او از ورع و 
پرهیز گاریش می باشد و خودداریش از شا دیگران؛ کفایت کننده او از 
خوش اخلاقی وی است. 

و نیکی به کسانی که حقوقشان بر او, واجب است و نیز بیرون کردن «حق 
الله» از مال خود, کفایت کننده او از سخاوتش می باشد. 

و کفایت کننده او از تسلیم و فرمانبرداریش ترک کردن آنچه برایش مهم 
نیست و پرهیز وی, از جدال و بگو و مگو در دین خویش است. ۱ 

و دیگران را بر خود مقدم داشتن, کفایت کننده او از کرم و بزرگواری 
اوست. 

و شکایت اند کش کفایت کننده او از صبر و شکیبايیش می باشد. 

و انصاف دادن از خویش (مساوی با دیگران. همان کند که با خود می کند) 
کفایت کننده او از خرد و عقل وی است. و فرو گزاردن خشم خویش به 
هنگام ناسازگاریش با دیگران کفایت کننده او از حلم و بردباریش می 
اوست. و باز داشتن دیگران از آنچه برای خود نمی پسندد, کفایت او از 
دلسوزی و خیر خواهی اش می باشد. و صرف نظر کردن از توبیخ و 
ملامت, وقتی نی أدتت کرده ای؛ در حالی که از عیبهای تو اگاه است, گواه 
کفایت کننده او از مدارایش, ترک کردن سرزنش و نکوهش تو است به 
هنگام غضب تو, در حضور کسی که (ملامت شدنت را پیش او) ناپسند می 


داری. 

کفایت کننده او از خوش همراهی و مصاحبتش, افکندن بارهای سنگین و 

سختیهای ازار دهنده از تو است. و سازگاری و موافقت زیاد و ناسازگاری 

و مخالفت اندکش با تو کفایت کننده او از دوستی و رفاقتش می باشد. 

و ترس شدیدش از گناهان. کفایت کننده او از شایستگی و درستکاری وی 

است. 

شناختن نیکی هر کس که به او نیکی کرده. کفایت کننده او از شکر و 

و شناختن قدر و منزلتش, کفایت کننده او از فروتنی اش مین باشد: 

و خود شناسی اش کفایت کننده او از حکمت وی است. 

و بی اعتنا بودن و کمتر در حفظ واد داشتن عیب دیگران و توجه داشتن به 

اصلاح کردن عیب خویش, علامت درستی و سلامت او می باشد. [5] . 

دیلمی نقل کرده است: 

امام جواد علیه السلام فرمود: چگونه تباه می گردد, آن کسی که خدای 

متعال سرپرست و عهده دار اوست؟ و چگونه رهایی میابد, ان کسی که 

خدای متعال جویای وی می باشد؟ 

و هر کسی از خدای متعال برای پیوستن به دیگری, ببرد؛ : خدای متعال او را 
به آن دیگری وا فته دار و هر کس ندون علم و آگاهن؛ کاری انجام دهد 

بیش از آنکه اصلاح کند وهشا خیر .وه ضاا شود افساد کردم ممتشا تشر 

و فساد می شود. 

و ان حضرت فرمود: هر کس سر به فرمان هوی و هوسش_ سپارد, 

دشمنش را کامیاب ساخته است. 

و نیز فرمود: هر کس مدارا کردن را فرو ِ قرین ناخوشایند می گردد 

و هر کس ورودی ها را نشناسد. خروجی ها (مکانا زمان خروج) او را به 

زحمتش می اندازد و هر کس قبل از آزمون و آگاهی, تن به آرامش و 

اعتماد و ایمنی سیارد. خودش را در معرض هلاکت افکنده و سرانجام 

مشقت باری, برای خود رقم زده است. 

و همچنین حضرت فرمود: کسی که راه راست و هدایت را بخاطر پیروی 

هوا و هوست پوشیده دارد, با تو دشمنی کرده است. و امام جواد علیه 

السلام فرمود: کسی که بر مرکب شهوات سوار است, لغزشهایش فرو 

گزار نمی شود. ۳ 

و آان حضرت فرمود: اعتماد به خدای متعال, بهای هر کالای کران و 

ارزشمند بوده, نردبان صعود به هر قله بلند و مرتفعی می باشد. 

و نیز فرمود: از همنشینی شرور بپرهیز که بسان شمشیر دیدنش زیبا: ولی 

اثر و نتیجه اش زشت و نایسند است. و همچنین فرمود. نیازمندیها, 

امیدوارانه (از خدا) طلب و خواسته می شوند؛ در حالی که آنها با قضای 


الهی فرود می آیند و سلامت و عافیت, زیباترین بخشش و موهبت است. و 
فرمود: هنگامی که قضای الهی فرود آید, فضا تنگ و نفس گیر می شود (یا 
گشادگی و فراخی تبدیل به تنگی و گرفتگی می شود). 

و آنتحضرت فرمو: کسی تاش مسا نک رانه آسرابا خداق 
متعال به دست آوری که هر گاه نیکوکار باشد, خدای متعال تسلیم تواش 
نخواهد ساخت و چنانکه بدکار .باشد. همین که بدان آگاه شدی, او را بس 
است؛ به همین جهت او را دشمن مدار. ۲ 

و امام جواد علیه السلام فرمود در ظاهر و اشکار خودت را ولی و دوست 
خدا نشان مده؛ در حالی که در نهان دشمن او هستی. 

و فرمود: احتیاط, , به اندازه ترس و بیم است. 

و فرمود: عزت موّمن, در بی نیازی او از مردم است. _ ۱ 

و فرمود: نعمتی که شکرش ادا نشود, به گناهی ماند که امرزیده نگردد. 
و فرمود: خشم و غضب کسی که ستم خشنودش می سازد, به تو زیانی 
نمی رساند. 

و فرمود: کسی که از برادرش, به حسن نیت خشنود نیست, به هدیه او 
خشنود نخواهد گردید. 

و فرمود: روزگار, پرده اسرار نهانت را می درد. 

و فرمود: اگر از چیزی بی بهره بودی (يا منع شدی) در قبال آن شکیبایی 
کنو اراعش و شلی:داشه ماش جرا که اک آن جنر به ته داده می ند 
فدت کمت بع را فتاه هی کرد رود خاظر کفی,فاء تا رای اه آن ‏ 
01] . 

اه 

امام جواد علیه السلام فرمود: همانا هر کس به خدا اعتماد کند. خدای 
متعال شادمانی را به او می نماید. و هر کس به خدا توکل کند. خدای 
متعال مور را کفایت مب که اعتمای توح اه حصال ناکا هی ارت 
که خر موم تن آن: جتامنفی کیرد و توکل به خدای متعال, رهایی از هر 
بدی و حفاظ از هر دشمنی است. و دین, عزت و دانش, گنج و سکوت, نور 
است. و نهایت زهد, ورع و پرهیزگاری است. و هیچ چیز چونان بدعت, دین 
را نابود نمی سازد. و از طمع, فاسد کننده تر برای مردان نیست. و با 
شبان (رهبر و پیشوا). رعیت سر و سامان پیدا می کند و با دعا است که 
بلا دقع می شود. و هر کس بر سمند عمر بنشیند (مساوی سنی از او 
هر ۱ و هت 3 1 
هو کس شام کوید پاش دمن گیید ی هو کس نهال تقوا بشاید, 
اربلی اورده است: 

امام جواد علیه السلام فرمود: گمان بد به دوستی کهقین , به او تو را اصلاح 


و نیکو گردانیده است, تباه و ضایعت نسازد. و هر کس برادر خود راء نهانی 
موعظه. کنم. اف‌دا اراسنته است. هر کش اه را اشکارا تضیخت: نماند؛ 
خوار و خفیفش کرده است. ۱ 

خیر خواهی و نیکی خواستن از خوبان, به احترام کردن آنان است و خیر 
خواهی و نیکی خواستن از بدان به ادب نمودن آنان اشت: و ذفشتی: 
خویشاوندی اکتسابی است. و آجل و وقت مرک برای پناه و نگهدارنده بوده 
انسان, کافی است ( تا وقت رک انسان فرا نرسیده او در پناه ملائکه ای 
است که از هر طرف او را به اذن الله حفظ می کنند). 

هارمه ده سا نکن : خرد و حماقت آدمی باکدیگر دست و پنجه 
نرم می کنند؛ چون او به هیجده سالگی رسید, آن که در وجود آدمی بیشتر 
استر بر دیدریعانقی هی اید: 

و خدای متعال نعمتی به بنده خود نداده که بداند آن نعمت از آن خدای 
متعال است, مگر اینکه خدای متعال شکر و سپاس آن رز در نامه عملش 
می نویسد؛ تا و سپاس گوید و نیز گناهی 
مرتکب نمی شود که بداند, خدای متعال از آن آگاه است؛ اگر بخواهد 
عقوبتش می کند و اگر بخواهد او را می آمرزد؛ مگر اينکه خدای متعال او 
را مورد مغفرت و آمرزش خویش قرار می دهد؛ قبل از آنکه اوء طلب 
مغفرت نماید. [8] . 

و نیز گفته است: 


امام جواد علیه السلام فر مود: توبه بر چهار پایه, استوار است: 1 - 
پشیمانی با قلب. 2 -طلب مغفرت با زبان. 3 - توبه عملی با اعضاء و 
جوارح. 4 -و تصمیم قاطعانه. به عدم مراجعت به کارهای گذشته. 

و سه کار از کارهای است: 1 - بر پاداشتن واجبات. 2 - ترک 
محرمات. 3 - و پرهیز از غفلت زدگی در کار دین. ۳ 

و سه کار است که بنده را به خشنودی خدای متعال می رساند: امرزش 
خواستن فراوان افتادگی و فروتنی و زیاد صدقه دادن. 

و چهار چیز است که هر کس داشته باشد., ایمانش کامل است: هر کس 
بخاطر خدای متعال. بذل و بخشش کند و به خاطر خدای متعال. منع نماید 
و به خاطر خدای متعال, دوست بدارد و به خاطر خدای متعال. دشمن 
دارد. و سه چیز است که هر کس داشته باشد, گرفتار پشیمانی نمی شود: 
ترک کردن عجله و شتاب و مشورت نمودن و به هنگام اقدام به کاری, بر 
خداق متعال توکل کردن. [9]: 


پی نوشت ها: 


[1] تحف العقول: 455. 


[2] همان. 

[3] کشف الغمه 2: 90د. 

[4] همان: 347د. 

[5] همان. 

[6] اعلام الدین: 309. 

تفیل میت 260 

[8] کشف الغمه 2: 90 د. 

[9] همان: 349. 
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تفشیر آیه‌«و ما ال لغیر اللد* 


شیخ صدوق گفته است: 

عبدالعظیم حسنی (ره) گفت: از امام جواد علیه السلام تفسیر آیه(و ما 

آهل لغیر الله) «و حیواناتی که به غير نام خدا ذبح شوند» را پرسیدم؛ 
حضرت فرمود: مراد حیواناتی است که برای «بت»ا مجسمه,| درخت. ذیح 
شوند؛ خدای متعال آنها را نیز مانند «مردار» و «خون» و «گوشت خوک» 
حرام کرده است؛ (فمن اضطر غیر باغ و لا عاد فلا ائم علیه) [1] با این 
حال,. کسی که مجبور شود, در صورتی که ستمگر و متجاوز نباشد, گناهی 
بر او نیست که مردار بخورد. عبدالعظیم حسنی (ره) اضافه کرد به 
حضرت عرض کردم: ای رسول خدا صلی الله علیه و اله! چه وقت مردار 
برای مضطر, حلال می شود؟ او فرمود: ِّ از پدرش, از پدران 
تزر کوآرشن - درود خدا بر آنان باد - به من فرمود: که رسول خدا صلی الله 
علیه و اله, مورد پرسش قرار گرفت و به حضرت عرض شد: ای رسول 
خدا! صلی الله علیه و اله هماناء در سرزمینی قرار می گیریم و دچار 
مخمصه و تنگنا می شویم, چه وقت مردار بر ما حلال می شود؟ حضرت 
فرمود: وقتی که صبحانه نخورده باشید, شام هم نخورده و گیاهی هم به 
دست نیاورید, خوردن مردار بر شما روا است. عبدالعظیم حسنی (ره) 
گفت: به حضرت گفتم: ای فرزند رسول خدا صلی الله علیه و اله! معنی 

این سخن خدای متعال (فمن اضطر غیر باغ و لا عاد) «با این حال. کسی 
که مجبور شور در صورتی که ستمگر و متجاوز نباشد» چیست؟ فرمود: 
منظور از ستمگر, دزد است و مراد اس ات 
بازی و تفریح, شکار می کند, نه برای تأمین معاش خانواده خود که اين دو, 
در حال اضطرار نمی توانند. مردار بخورند؛ مردار برای انها در حال 
اضطرار هم مانند حال اختیار. حرام است همچنانکه نمی توانند در حال 
سفر, روزه و نماز خود را قصر نمایند. 

عبدالعظیم حلسی (ره) گفت: عرض کردم: این گفته خدای متعال (و 
المنخنقه و الموقوذه و المتردیه و النطیحه و ما آکل السیع الا ما ذکیتم) [2] 
«و حیوانات خفه شده و به زجر و مرض کشته شده و آنها که بر آثر پرت 
شدن از بلندی بمیرند و آنها که به واسطه آسیب دیدن 0( 
مرده باشند و باقی مانده صید حیوان درنده» کر انکه (به قوقع: بة. آن 
حیوان برسید) و آن را سر ببرید...», چه تفسیری دارد؟ حضرت فرمود: 
حیوان خفه شده. حیوانی است که راه نفسش بسته شود و بمیرد و حیوانی 
که به زجر و مرض کشته شود. آن است که از شدت بیماری, نای حرکت 
تذاشته. باشند و جانش در آید. و حیوانی. که بر اثر برت.شندن از بین برود: 


حیوانی است که از جای بلندی سقوطر کند,| در چاه افتد و بمیرد و حیوانی 
که به واسطه آسیب دیدن از حیوان دیگری. کشته شود آن است: که مثلا به 
ضرب شاخا لگد حیوان دیگر از بین برود و باقی مانده صید حیوان درنده که 
بمیرد و حیوانی که روی بتها (يا در برابر آنها)| سنگها ذبح شوند, مگر اينکه 
بتوانی به موقع آنها را سر ببری و تذکیه کنی. 

عرض کردم: تفسیر (و آن نستقسموا| بالأزلام) «و قسمت کردن گوشت 
حیوان به وسیله جوبه های تیر مخصوص بخت آزمایی» چیست؟ حضرت 
فرمود: مردم زمان جاهلیت, چنان بودند که ده نفری شتری را می خربدند 
و با تیرهای چوبی در میان خود قرعه می انداختند؛ تیرهای چوبی ده عدد 
بودند که هفت عدد, نشانه داشت و سه عدد بدون نشانه مود ِ عدد 
تیر چوبی نشانه دار «فذ», «توام». «نافس». «حلس». «مسبل», 
«معلی», و «رقیب» نامیده می شدند و سه عدد تير چوبی بی نشان: 
«فسیح». «منیح» و «وغد» نام داشتند؛ سپس آن افراد تیرهای چوبی را 
میان خود, توزیع می کردند و تير بی نشان. دست هر کس می افتاد, ملزم 
به پرداختک سوم قیمت شتر می شد و به همین ترتیب, تیرها را وارسی 
می کردند تا صاحبان تیرهای بی نشان. شناخته می شدند و قیمت شتر را 
از آنها می گرفتند و شتر را نحر [3] می نمودند و تمام آن را هفت نفری 
که پولی بابت آن نپرداخته_ بودند, می خوردند و به سه نفری که پول شتر را 
پر داخته بودنه از جوشت آن نمی دادند وحفن‌ ین تیه اسلا امدرخدای 
متعال این راه و رسم جاهلیت را نیز در شمار کارهای حرام قرار داد و 
فرمود: ردان نستقسموا| بالازلم ذلکم فسق) [4] «و قسمت کردن گوشت 
حیوان به وسیله تیرهای چوبی مخصوص بخت ا نصا فسق و گناه 
است.»عنی حرام است. [5] ً 


پی نوشت ها: 

[ الیقرم 2 9و3 

[2] المائده 2 د. 

[3] نحر: شیوه کشتن شتر. 

[4] مائده: < / 3. 

[5] من لاحضره الفقیه 3: 343 ۳ 4213 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
حِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


تقنننیر آیة «وِ قلی الأعراف رجال» 


صفار گفته است: 

سعد بن سعد گفت: از امام جواد علیه السلام راجع به آیه(و علی الأعراف 
رجالعرفون کلا بسیماهم) [1] «و بر اعراف - دیواری که بین بهشت و جهنم 
فاصله شده است - مردانی هستند که هری از آن دو (بهشتیان و دوزخیان) 
را از چهره شان می شناسند.» پرسیدم؛ حضرت جواب فرمود: ای سعد! 
امامان از ال محمد صلی الله علیه و اله هستند.[2] . 

[1] اعراف: 7 46. 

[2] بصائر الدرجات: 520 ح 18. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ترجمه مسلم صاحیی؛ شرکت چاپ و نشر بین الملل چاب اول زمستان 


خقنننیر آبة «فمن انبع هدای» 


کلینی روایت کرده است: 

علی بن عبدالله [1] گفت: مردی از او - امام جواد علیه السلام - راجع به 
تفسیر ایه (فمن اتبع هدای فلاضل و لاشقی) [2] «هر کس از هدایت من 
پیروی کند, گمراه نشود و بد بخت نگردد.». پرسید حضرت فرمود:عنی هر 
کس به امامان. معتقد باشد و از فرمانشان؛ پیروی کند و از اطاعتشان. 
بیرون نرود. [3] . 


اس و اس ام لس ات ای اتطا ای ی 
ی اما مایا وه عی سا اه ار ۱ 
مس ی ماه ما سرا ی وی زر 
ادا سره اه 

[2] طه: 20 / 123. 

[3] کافی 1: 414 ح 10. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
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تفسیر «و کان تحته کنز لهما» 


شیخ طوسی نقل کرده است: 

از احمد بن عمر حلبی که گفت: در منی خدمت امام رضا علیه السلام 
رسیدم و عرض کردم! فدایت شوم! ماء, خاندانی شاد, در ناز نعمت و مورد 
غبطه و حدیث دیگران بودیم؛ اما خدای متعال همه آنها را, از ما گرفت تا 
جایی که محتاج کسانی شدیم که قبلا نیازمند ما بودند. 

حضرت به من فرمود: ای احمد! چه حال خوبی داری. ای احمد بن عمر! 
عرض کردم: فدایت شوم! حال و روزم را به عرضتان رساندم؛ پس 
حضرت به من فرمود: آیا خرسندت می سازد که در جایگاهکی از این 
ستمکاران باشی و دنیای نو اکنده از طلا باشد؟ 

به حضرت عرض کردم: به خدا سوگند! نه, ای فرزند رسول خدا! بر 
حضرت خندید؛ آنگاه فرمود: از اینجا ۱ 
و چه کسی حال و روزش بهتر از تو خواهد بود؛ در حالی که تو به هنری 
آرانتنتةاق. که آن.را با دتیایی بر از طلا .و جواهر ععاملة تمت کنی: ایا به نو 
مژده ندهم که خدای متعال مرا, به واسطه تو و پدرانت مسرور ساخته 
است! 

سپس امام جواد علیه السلام در تفسیر سخن خدای متعال (و کان تحته کنز 
لهما) «و زیر آن, گنجی از آن دو طفلتیم نهفته بود.» [1] فرمود: کتیبه ای 
از طلا که. در آن توشته بود: بنام خداوند بخشتده مهربان: خدایی: جز 
خدایکتا نیست؛ محمد. رسول و فرستاده خداست؛ در شگفتم از کسی که 
به کم اطمینان دارد, چگونه شادمانی می کند؟ و کسی که دنیا و 
دگرگونی هایش با اهل خود را می بیند, چگونه بدان دل می بندد؟ و 
سزاوار است بر کسی که از خدای متعال غافل است خیال نکند که خدای 
متعال, 4 79 رزق و روزی اش درنگ و کندی می کند و نیز خدای متعال را در 
حکم و قضايش (بر بدگان )میم ممار سپس فرمود: راضی شدی, ای 
احمد؟! راوی گفت: عرض کردم: از خدای متعال و از شما اهل بیت. [2] . 


پی نوشت ها: 


[1] کهف: 18 / 82. 
[2] اختیار معرفه الرجال 2: 859 ح 1116. 


تفسیر آیه «فیهافرق کل آمر حکیم» 


کلیتی آوزده. انیت 

حسن بن عباس از امام جواد علیه السلام نقل می کند که فرمود: خدای 
متعال در مورد ابقر فر مددن آست: ( یهافر ی کل ام خکیم ۱۱۱ | جر 
آن شب, هر آمری بر اساس حکمت (الهی) تدبیر و جدا می شود.» خدای 
متعال می فرماید: ون فرود می اورد و امر 
و بر نتابد, 
مر که و 
را هم صحیح و درست بداند, بدون تردید بر اساس حکم طاغوت حکم کرده 
است؛ بهقین تدبیر امور, سال به سال در شب قدر بر ولی الامر, نازل می 
شود؛ آن حضرت در مورد خودش و ساير مردم, به اموری امر می شود؛ 
علاوه بر اين. برای ولی امر در هر روز علم ویژه, نهان و شگفت انگیز خدا 
و بسن همانند انچه در شب قدر فرود امده, پیش می 
آید. سپس این آیهرا قرائت فرمود: «و اگر همه درختان روی زمین. قلم 
شود و دریاء برای آن مرکب گردد, و هفت دریا به آن افزوده شود (اینها 
همه تمام می شود) و کلمات خدا پایان نمی گیرد. بهقین خدای متعال عزیز 
و حکیم است.[2] » [3] . 


[2] لقمان: 31 27. 

[3] کافی 1: 248 ح 3. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاب و نشر بین الملل چاب اول زمستان 


تفسیر آیه«یضربون وجوههم و ادبرهم» 


عیاشی گفته است: 

ابو علی محمودی به نقل از پدرش و بدون ذکر راویان, راجع به تفسیر 
آیه(یضربون وجوههم و آدبرهم) [1] «... بر صورت و پشت آنها می زنند (و 
جانشان را می گیرند.)» از امام چواد علیه السلام روایت کرده که فرمود: 
همانا خدای متعال, اراده کرده است نشیمنگاه آنها راء و بهقین, خدای 
متعال, کریم است و پنهان می سازد (پوشیده و در پرده سخن می گوید). 


پی نوشت ها: 

[1] انفال 8 50. 

منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 
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تفسیر آیه«ما ضل صاحبکم و ما غوی» 


قمی آورده است: 
حسین عباس از امام جواد علیه السلام روایت کرده که در تفسیر آیه(ما 
ضل صاحیکم و ما غوی) [1] «هرگز دوست شما (محمد صلی الله علیه و 
اله), منحرف نشده و مقصد را گم نکرده است». می فرمود: هرگز در 
مورد معرفی علی علیه السلام, منحرف نشده و به بیراهه نرفته و پیرامون 
آن, هرگز از هوای نفس, سخن نمی گوید؛ آنچه می گوید, چیزی جز وحی 
که بر آو نازل شده. نیست. 
سپس فرمود: «آن کس که قدرت عظیمی دارد (جبرئیل امین) او را تعلیم 
داده است؛» آنگاه به حضرت», رخصت داده شد و او به آسمان رفت و 
خدای متعال در این باره فرمود: [«همان کس (پیامبر اکرم صلی الله علیه 
و اله) که توانایی فوق العاده دارد. او سلطهافت - در حالی که در «عالی 
ترین افق». قرار داشت - سپس نزدیک و نزدیکتر شد - تا آنکه فاصله او 
(با خداوند) به اندازه فاصله دو کمانا کمتر بود...]. فاصله میان لفظ خداوند 
و شنیدن محمد صلی الله علیه و اله به اندازه فاصله طاق و تار کمان بود 
«در اینحال خداوند. آنچه را وحی کر دی بود به بنده اش وحی فرمود». 
رسول خدا صلی الله علیه و اله راجع به چگونگی این وحی, مورد سوژال 
قرار گرفت که حضرت در جواب فرمود: به من وحی شد که علی علیه 
السلام بهقين, اقا و سرور جانشینان (یا مومنان) و پیشوای پرهیزکاران و 
رهبر و فرمانده روی سپیدان و نخستین جانشین خاتم پیامبران است. مردم 
با شنیدن این سخن. بنای بگو مگو گذاشتند و پرسیدند: ایا این سخن از 
جانب خدای متعال و رسولش می باشد؟ ولی خدای متعال به پیامبر خود 
دستور داد که به آنان بگو: «قلب پاک او در آنچه دید هر و نگفت» 
سیس با مردود شمردن سخنان آنان فر مود: آیا با او درباره آنچه (با چشم 
خود دید), مجادله می کنید؟!» آنگاه حضرت رسول صلی الله علیه و اله 
خطاب به مردم فرمود: البته راجع به علی علیه السلام, مأموریت دیگری 
دارم که باید او را به امامت امت, منصوب نمایم و به امت بگویم: (علی) 
علیه السلام بعد از من. ولی (و صاحب اختیار) شماست و او, چونان کشتی 
(نوح) است. در روز غعرق شدن اقکان هر کس درون آن در آنذ: نجات 
میاید و هر کس از آن خارج گردد, غرقه غرقاب هلاکت می شود. 
سیس فرمود: و بار دیگر : نیز او را مشاهده کرد» می فرماید: (امین) 
وحی: رأکبار دیکر دیدار نمودم [«نزد سدره المنتهی»], جایی که شیعیان در 
بهشت و در سایه سار آن به گفتگو می نشینند؛ آنگاه خدای متعال فرمود: 
به. آنان بکو: «ذر آن هنگام که خیزی.سدره المنتهی زا بوشانیده: نود:»: من 


فرماید: در آن هنگام که سدره المنتهی را پوششی از نور. پوشانده بود, 
«چشم آه هر که تخر ییحی فرها ند سم ان آن.عحانهای نو 
نابینا نگشت. «طفیان نکرد, و آنچه دید واقعیت بود.». ؛ می فرماید: و قلب 
با افزودن چیزی بر موضوع وحی,!| کاستن چیزی از آن. طغیان نکرد؛ 
البته پاره ای از آیات و نشانه های بزرگ پروردگارش را دید. »> [2] ؛ 
فرماید: ایح ار 
آنچه باید بیرومند می شد! [31] . 


یی نوشت ها: 

[1] انفال 8 50 و محمد 47 27. 

[2] نجم: 53 2 تا 18. 

اد شش قمی 3112 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 
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تست ایبول لک فاوای» 


شیخ صدوق روایت کرده است: 

از عبدالعظیم حسنی روایت شده که گفت: از امام جواد علیه السلام, 
تفسیر یف( ادلی لک فأولی - ثم اولی ِ فاولی) 11 «(با این اعمال) 
برای تو, شایسته تر است! 0 سک پرسیدم. ۳ فرمود: خدای 
متعال می فرماید: خیر دنیا از تو, دور باد. دور بودنی و خیر اخرت نیز از تو 
دور باد.[ 2] . 


[1] قیامه: 75 34 و 35. 

[2| یوت اخبار الرضا علف‌الفای 2 9 سود 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


شیر ایو الیل اذاغشنی* 


شیح صدوق گفته است: 

از علی بن مهزیار روایت شده که گفت: طسو وس و 
کردم؛ آیات شریفه (و الیل اذاغشی - و النهار اذا تجلی) «سوگند به شب! 
آن هنگام که (گیتی را) به پوشاند و سوگند به روز! آن هنگام که تجلی کند 
[1] و گفته خدای بزرگ (و النجم اذا هوی) و سوگند به ستاره! هنگامی که 
افول نماید [2] و آنچه تشبیه به این آیات است, چگونه است ؟ حضرت 
فرمود: همانا خدای متعال به هر چه خواهد از آفریدگان خود. سوگنداد می 
کند؛ فلی افزندگان آورا نمی.رسد که جز به وق سو کنداد تمایند. [3]. 


۵ 

[1] اللیل: 92 1 و 2. 

[2] نجم: 53 1. 

[31] من لاحضره الفقیه 3: 376 ۳ 43 - 3 2. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی: شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


۳ ۳ گفت. تاج ازآرآف 


از ابن مهران روایت شده که گفت: امام جواد علیه السلام به مردی 
نوشت: از درگذشت پسرت علی و داغداری ات مطلع شدم و دانستم که 
او, محبوب ترین فرزندانت پیش تو بود و بدان که خدای متعال از پدر و 
غیر او, بهترین کسانش را می گیرد تا بزرگترین پاداش داغدار را به او عطا 
کند. پس خدای متعال اجر تو را بزرگ و صبر تو را نیکو گرداند و تو را 
قویدل گرداند که او, البته قادر و تواناست. خدای متعال هر چه زودتر, 
جایگزین او را به تو عطا کند و امیدوارم خدای متعال به خواست خود, 
محققا چنین فرماید.[1] . 


[1] کافی 3: 205 ح 10. 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


ترک کردن بسم الله در سوره نماز 


ازحیی بن ابی عمران همدانی روایت شده که گفت: خدمت امام جواد 
علیه السلام نوشتم: فدایت شوم چه می فرمائید راجع به کسی که در حال 
نماز, بسم الله الرحمن الرحیم سوره حمد را گفته و بعد از آن, بسم الله 
سوره را رها کرده است؟ هشام بن ابراهیم عتانننی [ 1] که ترک بسم 
الله سوره اشکالی ندارد! حضرت با دست خط مبارک خود نوشت: بسم 
را به کوری چشم او - هشام بن ابراهیم عباسی - دو بار تکرار می کند. 
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پی نوشت ها: 

اس اراس اتسوا راون 

[2] کافی 3: 313 ح 2. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


از ابراهیم بن شیبه روایت شده که گفت: در نامه ای که خدمت امام جواد 
علیه السلام نوشتم, راجع به نماز پشت سر کسی که از موالیان امیر 
مومنان علی است., ولی مسح کردن بر کفش را جایز می داند,ا کسی که 
مسح بر کفش را روا نمی شمارد. اما مسح بر آن می نماید, سوال کردم؟ 
حضرت در جوابم نوشت: اگر نو و او درکجا هستید و چاره ای جز اقامه 
نماز نداری, برای خودت اذان و اقامه بگو, پس اگر او, پیش از تو شروع به 
قرائت نمود, (تو برای خودت) نماز بگزار. [1]. 


یی نوشت ها: 

[1] تهذیب الاحکام 3: 276 2 807. 

منبع . : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 
7 1. 


تقصير نمودن حاجی 


کل رتابت کرو ارت 

از حسین بن اسلم روایت شده که گفت: هنگامی که امام جواد علیه 
السلام, می خواست موی خود را برای عمره کوتاه کند, سلمانی شروع به 
کوتاه کردن موهای دو طرف سرش نمود؛ ولی حضرت به او فرمود: از 
پیشانی شروع کن: او نیز از پیشانی حضرت کوتاه نمود. [1]. 


پی نوشت ها: 

[1] کافی 4 : 439 ح 5. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


تاخیر افتادن رمی و قریانی 


شیخ طوسی روایت کرده است: 

ان اند بن. متتد بیان تضرن تفن شیم که کقیه: ۱ به امام جواد علیه 
السلام عرض کردم: فدایت شوم! مردی از شیعیان, روز عید قربان رمی 
جمرات انجام داده و پیش از قربانی, سر تراشیده است. 

حضرت فرمود: در روزگار پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم. چون 
روز عید قربان فرا می ر سید مسلمانها گروه, گروه خدمت حضرت می 
آمدتد و هی کفتند: ای زستول خدا!ا قبل او رمی: قربانن. کشته ایم و بیش 
از کشتن قربانی: سر تراشیده ایم؛ و چیزی نمانده بود از اعمالی که 
شایسته تقدیم بود, مگر اینکه به تخیر انداخته بودند و از اعمالی که 
شایسته تخیر بود, خز آینکه جلو افکتده بودند؛ آما رشول خدا به آنها می 
فرمود: اشکالی ندارد؛ اشکالی ندارد. [ 1] 


تا 

[1] کافی 4: 504 ح 2. 

منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاب و نشر بین الملل چاب اول زمستان 


از علی بن مهزیار اهوازی روایت شده که گفت: مردی از بنی هاشم, 
عدست انا واه یم ات سوت ار و ال یر کسام 
بهکی از کناره های دریا, جایی که داوطلبین جهاد و مرزبانی به کارمرزبانی 
مشغول اند, مانند مرزبانی اشان در جده و غیر ان از سواحل دریا فدایتان 
رتم به فرهانید ابا وا رون هار بر من رم اس خیر وان هی 
توانم به جای رفتن به آن مکان کار خیری انجام دهم که انشاء الله آن را 
جبران نماید؟ 

حضرت جواب او را با خط مبارک خود نوشته بود و من, چنین خواندم: او 
کسی از مخالفین مدذهب, از نذر تو خبر دارد و تو از رسوا کردن او بیم 
داری, به نذرت وفا کن و گرنه نیت خود را در کار خیر عملی ساز؛ خدای 
متعال ما و شما را , به آنچه مایه محبت و خشنودی اوست؛ موفق فرماید. 
[1] . 

رس است: 

از محمد بن حسن بن ابی خالد. روایت شده که گفت: به امام جواد علیه 
السلام عرض کردم: فدایت شوم ! همان بزر کان ما احادیثی از امام باقر و 
امام صادق علیهما السلام. روایت کرده بودند که بواسطه شدت تقیه, پنهان 
کرده و تفن مت کردتد وفتی. آنان (اشانید و زر کان ما) فذز ود ند کی 
گفتند, نوشته های ایشان بدست ما رسید. حضرت فرمود: آن نوشته ها را 
نقل و منتشر کنید که همه آنها, درست و حق است. [2]. 

و نیز روایت کرده است: 

از محمد بن اسماعیل روایت شده که گفت: با طرح پرسشی خدمت 
حضرت عرض کردم: گاهی در راه مکه, در محلی که عربها (بادیه نشین) 
حضور دارند, از مرکب خود برای نماز فرود می ایم: ایا نماز واجب را بر 
زمیی انامه کفر .و به فرایت سورخ مور ا فا نما سار خود را داوم 
بخوانم و حمد و سوره را با هم قرا نت کنم؟ 

حضرت در جوابم فرمود: هر گاه بیمناکی, نماز واجب و غیر آن را سواره 
اقامه کن و خوش تر دارم که حمد و سوره را با هم قرائت کنی و اين کار 
نف هتزکلی انحاد نخهاهد کزة. [ 3 . 

امام حسن عسکری علیه السلام فر موده است: مردی به امام جواد علیه 
السلام عرض کرد: ای فرزند رسول خدا! امروز عبورم به محله «کرخ» 
افتاد؛ اهل مخ کفتند: اين آقاء همنشین محمد بن علی امام شیعیان است؛ 
از او بپرسید که بهترین مردم, بعد از پیامبر خدا کیست؟ چنانچه گفت: 


هتشر هروم مه ان تشون دا غلی اقتی آوسا که متا رت کت 
ابوبکر است, رهایش سازید؛ پس عده زیادی از آنها, به سوی من هجوم 
آوردند و به من گفتند: بهترین مردم بعد از رسول خدا کیست؟ در جواب 

آنها گفتم: بهترین مردم بعد از رسول خدا: ابوبکر و عمر و عثمان است؟ و 
سکوت کردم و نام مبارک علی را نگفتم؛ بعضی از آنها گفتند: اين آقاک 
قدم از ما جلو تر است چون ما می گوئیم: اینها و علی؛ من به خطاب به 
آنها گفتم: سخن شما جای گفتگو دارد و من بدان قائل نیستم. آنها با 
در حق اداشتاه کنه و بدین ۳ از شر ایشان در نجاتافتم. 

ای فرزند زسول عداا آبا با این کار خود,.مرنکت کناهشنده ام .در خالین که 
فا سن اد دانسظ خی له ام فده اخایی یا ایض 
سه نفر. بعد از رسول خدا| بهترین مردمند؟ امام جواد علیه السلام در 
جوابم فرمود: خدای متعال از جوابت. شاکر و خشنود گشت و پاداش ان را 
به تق عص درون بای امه اد ی اعمان تب یط رز قود. ق نا نت 
هر حرف از حروف جواب تو, نعمتی برایت منظور نمود که خواسته 
فافان .و مان ار ودره ان اموارماشت: ۱۸۱ 


پی نوشت ها: 

[1] تهذیب الاحکام 6: 126 ح 221. 

[2] کافی 1: 53 ح 15. 

[3] کافی 3: 475 ح د. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


تقیه و حقوق برادران 


خدمت امام جواد علیه السلام عرض شد: همأنا در همسانجی فلانی به 
(خانها املاک) قومی رخنه کرده شد (از آنها دزدی شد) لذا به او تهمت 
دزدی زده و گرفتند و پانصد تازیانه بر او زدند. 
امام جواد علیه السلام فرمود: پانصد تازیانه, آسانتر است از صد میلیون 
تازباته در ات آورا جر خوبه کردن خنته و اکاهی: دافتد تا ان اف را 
محو کند. 
عرض شد: ای فرزند رسول خدا! (درود خدا بر شما و دودمانتان باد.) 
داستان (گناه او) چیست؟ ۱ 
حضرت فرمود: همانا فلانی, بامداد همان روز که به آن مصیبه گرفتار شد, 
حق برادری از برادران موّمن خود را ضایع کرد و ناسزاگویی ابی فصیل, 
آبی دواهی, آبی شرور و آبی ملاهی را آشکا ر ساخت و تقیه را ترک نمود و 
سر و راز برادران و همگنان خود را پوشیده نداشت؛ پس (به طور طبیعی) 
پرادران خود را نزد مخالفین متهم کرد و در معرض نفرین و دشنام و توهین 
آنان قرار داد که دامنگیر خودش نیز شد؛ بنابراین آنان (مخالفین) بودند که 
آن بلاء (تازیانه) را بر او هموار کردند و به او آن تهمت (دزدی) را زدند. 
(ولی) برادران او تزد او رفتند و او را از گناهش آگاه ساختند تا تویه کند و 
اشتباه خود را جبران نماید که اگر چنین نکند, باید خود را به تحمل پانصد 
تازیانه و حبس در زندان تاریکی که شب و روزشکسان است. آماده سازد. 
سپس فلانی به سوی برادر خود, روانه گردید و به ادای حق برادری که در 
حقش کوتاهی کرده بود, پرداخت و هنوز به انجام نرسانده بود که دزد, 
دستگیر و مال مسروقه از وی گرفته شد و او را رها کردند و تهمت 
زنندگان و بدگویان به عذر خواهی اش اند [11] . 


یه ‏ ص 1 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاب و نشر بین الملل چاب اول زمستان 


واه ات و مس مسا از ادا حوان یه لیام 
چنین روایت کرده است: 

نیمی از ما ترک زن, از ان همسر است؛ک سوم از کل مال, بطور کامل به 
مادرش می رسد و باقی ان, ارت پدر اوست. [1] . 

کلنتی آوزده است: 

از محمد بن حسن اشعری روایت شده که گفت:کی از شیعیان, در نامه ای 
که به امام جواد علیه السلام توسط من نوشت از حضرت پرسید: مردی؛ 
به زنی تجاوز کرد؛ سپس با او که حامله شده بود, ازدواج نمود و (ان زن) 
فرزندی به دنیا اورد که شبیه ترین مخلوقات, به ان مرد بود. حضرت با خط 
و مهر مبارک خود, پاسخ داد؛ از فرزندی که نمره تجاوز است.؛ ارت برده 
نمی شود (پدر و مادر زنا کارش از او ارث نمی برند). [2] . 

از علی بن مهزیار اهوازی روایت شده که گفت: محمد بن حمزه علوی, در 
امه اي عذمت اهاه حواه عنم الشلام وت نی از فان سار فر 
وصیتش صد درهم به من اختصاص داد و از او شنیدم که می گفت: هر 
آنچه به من تعلق دارد, از آقا و مولایم (امام جواد علیه السلام) است؛ این 
شیعه, از دنیا رفت و صد درهم را باقی گذاشت و دستوری برای مصرفش 
نداد؛ ولی او دو همسر دارد کهکی از آن دو ساکن بغداد است و من, در 
حال حاضر هیچ آدرسی از وی ندارم و دیگری, مقیم قم می باشد؛ اکنون 
در خصوص این ضد دزم چه دستوری می فرمائید؟ ۳ 

حضرت در جوابش نگاشت: چاره ای بیندیش تا سهم همسران ان مرد» از 
این صد درهم را , بل اناو پر سانی. و بد ان که من هرک اگر مرده فرزند 
داشته باشد,ک هشتم است و چنانکه فرزندش نباشد سهم آنقاء ک چهارم 
خواهد بود و باقی آن را هم به خواست خداوند, به هر کسی که می دانی: 
نیازمند است صدقه بده. [3] . 

همچنین نقل کرده است: 

حسین بن حکم از امام جواد علیه السلام راجع به مردی که از دنیا رفته و 
دو خاله او و تنی چند از موالیانش (آزاد کنندگانش) زنده اند. روایت کرده 
است که فرمود : (و اولو الأرحام بعضهم اه ببعض) [4] «خویشاوندان در 
کتاب خدا, بعضی مقدم بر بعض دیگر مقرر شده است.»؛ مال او میان دو 
او همچنین گفته است: 


اویوین عم سا ای توا مک از اما وان ای الا 
راجع به مردی که مرا وصی خود قرار داد و سفارش کرد که سالانه. مبلغی 
به عمویش بپردازم؛ اما عمویش از دنیا رفت, سوّال کردم؟ حضرت در 
جوابش فرمود: آن را به وارثش بپرداز.[6] . 


[1] تهذیب الاحکام 9: 286 ح 8. 

[2] اف 7 1۱63 2و 164 3 

1 ان 126 2 

[4] انفال: 8 75. 

او کافی 207 1 

[6] همان: 13 ح 2. 
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تهمت زدن به همسر 


کلینی نقل کرده است: 

از محمد بن سلیمان روایت شده که گفت: به امام جواد علیه السلام عرض 
کردم: چگونه است که وقتی شوهر, همسر خود را متهم می سازد, گواهی 
اش, چهار گواهی به خدای متعال شمرده می شود: ولی چنین شهادتی 
برای غیر شوهر, روا نیست و اگر غیر شوهر, زنی را متهم سازد, حد بر او 
جاری می شود. هر چند فرزندا برادرش باشد؟ 

امام جواد علیه السلام فرمود: همین فتاه را از امام باقر علیه السلام 
پرسیدند و حضرت در جواب فرمود؛ آیا ملاحظه نمی کنید که وقتی شوهر, 
همسر خود را متهم ساخت, از او می پرسند: چگونه از کار خلافش مطلع 
گشتی؟ هر گاه بگوید: به چشم خود دیدم؛ کواهی اش. چهار گواهی به 
خدای متعال شمرده می شود و این از آن روست که شوهر می تواند به 
خلوت: همسر خویش در آید: در حالی که دیگران چنین حقی را تدارند؛ ختی 
فرزند او و پدرش, در شب و در روز از موقعیت شوهر, برخوردار نیستند؛ 
به همین جهت؛ ب گواهی او چهار گواهی به خدای متعال است, اگر بگوید به 
چشم خود دیده ام. اما اگر بگوید: به چشم خود ندیده ام, مانند دیگران 
است و حد بر او جاری می شود؛ مگر اينکه بینه اقامه نماید و هر گاه کسی 
غیر از شوهر, زنی را متهم سازد و ادعا کند که به چشم خود دیده است؛ از 
او می پرسند: چگونه به چشم خود دیده ای؟ تو چطور به خلوت آن زن. 
داخل شده و به تنهایی,. شاهد ماجرا بوده ای ؟ 

تو در ادعای خود, مشکوک و متهمی؛ حتی اگر راست بگویی, متهمی و 
چاره ای جز ادب کردن تو نیست انهم با حدی که خدای متعال بر تو واجب 
کرده است. 

حضرت فرمود: و بی گمان, گواهی شوهر, چهار گواهی به خدای متعال 
است؛ بخاطر اینکه به جای چهار نفر شاهد. گواهان دیگر (چهار قسم) دارد 
کهسحاه هر وان گس کنداد سب که 1 


پی نوشت ها: 

[1] کافی 7: 403 ح 6. 

منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
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ففال زدن (ضوب گرفین) 


حرانی گفته است: 

ابو هاشم جعفری, در همان روزی که عامون دخترش ام الفضل را, به 

همسری امام جواد علیه السلام دز آوزن: به حضرت عرض کرد: ای سرور 

من! برکت امروز, برای ما بزرگ و با عظمت است! امام جواد علیه السلام 
به او فرمود: ای ابا هاشم! برکتهای خدای متعال در این روز بر ما بزرگ و 

با عظمت می باشد. عرض کردم: آری اي آقای من! امروز, چه حرفی به 

زبان برانم؟ امام جواد علیه السلام فرمود: امروز زبان را به خیر و نیکی 

و 

کردم: ای سرور من! حتما چنین خواهم کرد و مخالفت نخواهم نمود. 

حضرت فرمود: به این ترتیب, راه درست می روی و جز نیکی به تو نخواهد 

رسید. [1] . 

پی نوشت ها: 

[1] تحف العقول: 456 

منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
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تستری آورده است: 

امام جواد علیه السلام در جواب مردی که به حضرت عرض کرد: : به وصیت 
کوتاه و جامعی سفارشم فرماء فرمود؛ خودت را از شنک و غار دنیا و آتش 
آخرت؛ نگاهدار (مساوی تقوای الهی پیشه کن.) [1] . 

ابن صباع گفته است: 

از امام جواد علیه السلام روایت شده که فرمود: اگر آسمان ها و زمین بر 
بنده آای, مسدود گردد؛ سیس اوء تقوای الهی پيشه سازد؛ هر آینه خدای 
متغال رام خروجی از آنها, برایش قرار می دهد. [ 2].. 


یی نوشت ها: 

[1] احقاق الحق 12: 439. 

[2] فصول المهمه: 273. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
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توبه و بازگشت به سوی خدا 


حرانی آورده است: 

امام جواد علیه السلام فر مود: تأخیر انداختن توبه, فریفتگی و امروز و فردا 
کردن فراوان شستر گرداتن و نسبت دادن گناه و جنایت به (پا بهانه جویی 
کردن بر) خدای متعال, هلاکت و نابودی و پای فشردن بر گناه, خود را از 
قکر خدا ایس داستن اشست, (فلاامن مر الله الا العجم الخاسرون) [۱1 
«در حالی که جز زیانکاران خود را از مکر و مجازات خدا ایمن نمی 
دانند.» [2]. 


یی نوشت ها: 

[1] اعراف: 7 99. 

[2] تحف العقول: 456. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


تقتشیض خاخه فا بی‌تشان و استداق شارنان 


یکی از اصحاب و شیعیان حضرت ابوجعفر, امام جواد محمد علیه‌السلام به 
نام ابوهاشم حکایت کند: . . 

روزی به قصد زیارت و دیدار ان حضرت. رهسیار منزلش شدم, در بین راه 
سه نفر از دوستان؛ هر یک نامه‌ای به من دادند که به دست حضرت 
برسانم؛ ولی جون نامه‌ها نشانی نداشت, من فرآموش کردم که کدام از 
وقتی خدمت امام علیه السلام وارد شدم و نامه‌ها را جلوی آن حضرت 
نهادم, یکی از نامه‌ها را برداشت و بدون آن که نکاهین ند ارن نماید, فرمود: 
این نامه ی زید بن شهاب است. 

سیس دومین نامه را برداشت و بدون نداد در آن: فر مود: این نامه‌ی محجمد 
بن جعفر است؛ با سومین نامه را برداشت, نیز بدون نگاه فرمود: 
این نامه هم از علی,ین الحسین: اسنت؛ 
معرفی نمود و اجه ک نوشته بودند, مطرح فرمود. 

بعد از ان حضرت جواب هر یک از نامه‌ها را زیر نوشته‌هایشان مرقوم 
داشت و امضاء کرد؛ و سپس تحویل من داد. 

وقتی برخاستم که از حضور مبارکش مرخص شوم و بروم. امام 
علیه‌السلام نگاهی محبت امیز به من نمود و تبسمی کرد؛ و سپس مبلغی 
معادل سیصد دینار به من عطا نمود و فرمود: این پول‌ها را تحویل علی بن 
( ۱ ۱ ما از ۰ 

پس هنگامی که نزد علی بن الحسین رفتم و پیام حضرت را رساندم, مرا 
ای ای ۱ و سپس آن‌ها را به وسیله‌ی 
شتر برای امام علیه‌السلام آوردم. 

همین که به همراه صاحب شتر جلوی درب منزل حضرت رسیدیم. صاحب 
شتر از من تقاضا کرد که از حضرت بخواهم تا او را جزء افراد خدمت گذار 
خود قرار دهد. 

وق بر آمام خداه عاتهالسام امد شم ماس فقاضای ساب سر .۱ 
مطرح کنم, دیدم حضرت کنار سفره‌ی طعام نشسته و به همراه عده‌ای 
مشغول تناول غذا می‌باشد. 

و بدون ان که من حرفی زده باشم, فرمود: ای ابوهاشم! بنشین و به 
هبراه‌ها از ايقعدا مین ری ای را با دست.ساری خوین 
جلوی من نهاد؛ و چون از ان غذای لذیذ خوردم, حضرت به غلام خود فرمود: 
ای غلام ! صاحب شتر را که همراه ابوهاشم امده و جلوی منزل ایستاده 
است., بگو وارد شود و در کنار شما مشغول خدمت و انجام وظیفه گردد. 


[1] هداية الکبری حضینی: ص 299. 
منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام محمد جواد؛ مولف: عبدالله 
صالحی؛ نشر مهدی پار. 


ترس از دارو و مرگ 


مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه حکایت نموده است: 

روزی شخصی از حضرت جواد الأئمه, امام محمد تقی علیه‌السلام سوّال 
نشده جرا اکتر هردم از مر کمن ترستق ۵ از ان هرانسای ی باشتد؟ 

امام جواد علیه‌السلام در پاسخ اظهار داشت: چون مردم نسبت به مرگ 
نادان هستند و از آن اطلاعی ندارند, وحشت می‌کنند. 

و چنانچه انسان‌ها مرگ را می‌شناختند و خود را از بنده‌ی خداوند متعال و 
نیز از دوستان و پیروان - و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام - قرار 
می‌دادند, تنیت. به آن .خونشن بین. و شادمان. می کشتند و می. فهمیدند. که 
سرای آخرت برای آنان از دنیا و سرای فانی, به مراتب بهتر است. 

پس از آن فرمود: آپا می‌دانید که چر| کودکان و دیوانگان نسبت به بعضی 
از داروها و درمان‌ها بدبین هسند و خوششان نف اف با این که برای 
سلامتی آن‌ها مفید و سودمند می‌باشد؛ و درد و ناراحتی آن‌ها را برطرف 
می‌کند؟ 

چون آنان جاهل ۳ نادان هسنتند و نمی‌دانند که دارو نجات‌بخش خواهد بود. 
سپس افزود: سو گند به آن خدائی, که محمد مصطفی صلی الله علیه و آله 
و سلم را به حقانیت مبعوث نمود. کسی که هر لحظه خود را آماده‌ی مرگ 
بداند و نسبت به اعمال و رفتار خود بی‌تفاوت و بی‌ توجه نباشد, و 
برایش بهترین درمان و نجات خواهد بود. 

و نیز مرگ تامین کننده‌ی سعادت و خوش بختی او در جهان جاوید می‌باشید؛ 
و او در ان سرای جاوید از انواع نعمت‌های وافر الهی, بهره‌مند و برخوردار 
خواهد بود. [1] . 


پی نوشت ها: 

1 تضان تشر مین ره 55 

منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام محمد جواد؛ مولف: عبدالله 
صالحی؛ نشر مهدی پار. 


توطثه دشمن دوست نما و جعل نامه 


مرحوم راوندی و دیگر بزرگان حکایت کرده‌اند: 
روزی از روزها معتصم عباسی تعدادی از اطرافیان و وزیران خود را 
احضار کرد و در جمع ان‌ها اظهار داشت: 
باید امروز شهادت و گواهی دهید که ابوجعفر, محمد بن علی بن موسی 
الرضا - امام جواد علیه‌السلام - تصمیم شورش و قیام علیه حکومت من را 
دارد؛ و در اين رابطه باید نامه‌هائی با مهر و امضاء تنظیم کنید. 
بسن از آن.: دستور داد تا خضرت جوادالائمه علیه السلام را احضار نمایند, و 
جوت رت وارد مجلس خلیفه گردید, معتصم آن حضرت را قرار 
داد و گفت: شنیده‌آم می‌خواهی بر علیه حکومت من قیام و شورش کنی؟ 
امام علیه السلام فر مود: به خدا قسم, , چنین کاری نکرده ام و فصد آن را 
هم نداشته‌ام. 
معتصم گفت: خیر, بلکه فلانی و فلانی و فلانی بر این کار شاهد و گواه 
هستند» و سپس آن افراد را در مجلس احضار کرد و آن‌ها - به دروغ 
شهادت دادند و - گفتند: بلی, صحیح است. ای خلیفه! ما شهادت می‌دهیم 
که محمد جواد علیه‌السلام تصمیم چنین کاری را دارد و این هم تعدادی 
نامه است که از دست بعضی دوستانش گرفته‌ام. 
در این هنگام حضرت دست‌های مبارک خود را به سوی آسمان بلند نمود و 
اظهار داشت: خداوندا, اگر آن‌ها دروع ی کوندر هم اینک هلاک و نابودشان 
گردان. 
در همین حال تمام افراد متوجه شدند که ناگهان دیوارها و سقف به لرزه 
درامد" و هر کس که از ز جای خود حرکت می‌کرد. بر زمین می‌افتاد. 

تا چنین حادثه‌ی خطرناکی را دید. گفت: يا ابن رسول الله! من از 
آنچه ۳ داده‌ام, پشیمان هستم و توبه می‌کنم. دعا کن خداوند این 1 
را از ما برطرف گرداند. ۱ 
آن گاه امام اظهار نمود: خداوندا, این ساختمان و زمین را بر ان ها ساکن 
و ارام کردان: خدابا تو خود بهتر می‌دانی که انان دشمن تو و دشمن من 
می‌باشند. ِ 
پس ساختمان آرام گرفت و خطر برطرف شد. [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] الخرایح و الجرایج: جح 2 ص 670, ح 18, اثبات الهداة: ج 3 ص 340, 
33 


منبع: چهل داستان و چهل حدیت از امام محمد جواد؛ مولف: عبدالله 
صالحی؛ نشر مهدی بار. 


تعیین جانشین در دومین سفر به بغداد 


مرحوم شیخ مفید, کلینی و دیگر بزرگان به نقل از اسماعیل بن مهران 
روایت کرده‌اند: 

پس از آن که حضرت جوادالأئمه علیه‌السلام را در اولین مرتبه, توسط 
حکومت معتصم عباسی به بغداد احضار کردند. من برای حضرت احساس 
خطر کردم. 

به همین جهت, قبل از سفر. خدمت ایشان رسیدم و عرض کردم: یابن 
رسول الله! در این مسافرت. من برای شما احساس خطر می‌کنم, چنانچه 
خدای نخواسته اسیبی بر شما وارد شود, چه شخصی بعد از شما عهده‌دار 
ولایت و امامت می‌باشد؟ 

همین که امام علیه السلام سخن مرا شنید, چهره و صواز ۳ نورانیش را به به 
سمت من تر کردانید و سیسن اظهار تمود: اي اسماعیل! تخر آن مباش: آنچه 
را که فکر می‌کنی, , امسال و در این سفر واقع نخواهد شند. 

اسماعیل گوید: حضرت پس از مدتی. صحیح و سالم از بغداد به مدینه 
مراجعت کرد. 

و چون مرحله‌ای دیگر, مأمورین حکومتی خواستند آن حضرت را به دستور 
معتصم عباسی به بغداد احضار کنند, من به حضور ایشان رسیدم و گفتم: 

یا اين رسول الله! قدایت گردم, شما از مدینه به ۱ می‌روی و من 
ناگاه متوجه شدم که امام ح لیف تفعاام گریه افتاد و قطرات # بر 
گونه‌ها و محاسن شریفش جاری گشت. 

و حضرت در همین حالت متوجه من گردید و فرمود: 

ای اسماعیل! در این سفر خطر متوجه من خواهد شد؛ و بدان که جانشین 
بعد از من فرزندم. حضرت ابوالحسن, امام علی هادی علیه‌السلام 
می‌باشد. [1] . 

پی نوشت ها: 

[ 1] اعلام الوری طبرسی: 0 2 ص‌ 1 1( اصول کافی: 0 ۷ ص‌ 0 2 
1 کشف الغمة: ۳ 2 ص‌ 370 مناقب آبن‌شهر اشوی* ۳ 4 ص‌‌ 05 
منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام محمد جواد؛ مولف: عبدالله 
صالحی؛ نشر مهدی پار. 


حضرت ابومحمد., امام حسن عسکری علیه الصلوة و السلام حکایت 
فرماید: 
روزی شخصی به حضور امام محمد بن علی الرضا علیهماالسلام وارد شد. 
در حالی که بسیار خوشحال به نظر می‌رسید. 
امام جواد علیه‌السلام علت سرور و شادی او را سوال نمود؟ 
در جواب اظهار داشت: يا ابن رسول الله! از پدرت. امام رضا علیه‌السلام 
شنیدم, که فرمود: شادی انسان آن روزی است که از اموال و امکانات 
خود بر دیگر مقمنین و خویشان صدقه‌ای داده و به آن‌ها احسان کرده 
باشد. 
امروز تعداد ده خانوار از خانواده‌های فقیر و تهی دست به من مراجعه 
کردند؛ و به هر یک از ان‌ها در حد توان خود کمک نمودم و چون ان‌ها شاد 
گشتند, من هم خوشحال و مسرور می‌باشم. , 
امام محمد جواد علیه‌السلام به او فرمود؛: به جانم سو گند, تو بهترین کار 
نیک و احسان را انجام داده‌ای؛ و باید هم این چنین شادمان و مسرور 
پاشی, مشروط بر آن که اعمال نیک خود را ضایع و حبط نگردانی. 
هستم, چگونه ممکن است که اعمال و عبادات خود را ضایع گردانم؟ 
امام علیه‌السلام فرمود: مواظب گفتار و حرکات خود باش, چون هم اکنون 
اعمال و رفتار نیی خود را نسبت به ان برادرانت ضایع کرده و از بین 
بردی. 
آن شخص با حالت تعجب پرسید: چگونه باطل شد, با اين که من کاری را 
انجام ندادم ؟! ۲ 
حضرت فرمود: آیا اين آیه‌ی قرآن را تلاوت کرده‌ای: (یا آیها الذین آمنوا لا 
تبطلوا صدقاتکم بالمن و الأذی) [1] . 

یعنی؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! صدقات و کارهای نیک خود را با 
و آزار, باطل و ضایع نگردانید. 
آن شخص گفت: يا ابن رسول‌الله! من بر کسی منت ننهاده‌ام؛ بلکه بدون 
هیچ منت و آزاری به یکایک آنان کمک و انفاق کردم؛ و هیچ‌گونه توقعی هم 
از آن‌ها نداشته‌ام! 
امام جواد علیه‌السلام در پاسخ» فرمود: خداوند متعال فرموده: صدقات 
خود را به وسیله‌ی منت و ایذاء باطل ننمائید؛ و نفرموده است بر کسانی 
که صدقه می‌دهید, منت ننهید؛ بلکه منظور هر نوع ازار و اذیتی است که 
در رابطه با ان کار نیک به نوعی واقع شود. 


سیس امام جواد علیه‌السلام افزود: آبا منت گذاری ان افرادی که کمک 
کرده‌ای مهم‌تر است.؛ پا ایجاد اذیت و ازار ننست به ملائکه‌ی مقرب الهی و 
مأمورین ثبت اعمال و حفظ نفوس؟! 

آن شخص در پاسخ گفت: بلکه اين مورد اخیر مهم‌تر و حساس‌تر, و 
گناهش نیز افزون خواهد بود. 

بعد از ان حضرت فرمود: تو با اين طرز برخورد و سخنی که این جا مطرح 
کردی, هم موجب ازار من و هم سبب ایذاء ملائکه شدی و با این کار, 
صدقات و کارهای نیک خود را ضایع و باطل گرداندی, چرا باید چنین کنی؟! 
و چگونه چنین ادعای مهمی را کردی و گفتی: من از شیعیان خالص 
هستم ؟! 

ایا می‌دانی شیعیان خالص ما چه کسانی هستند؟ 

ان شخص پاسخ داد: خیر, نمی‌دانم. . . 

امام علیه‌السلام فرمود: شیعیان خالص ان افرادی هستند که همانند حزقیل 
را و ی رهاظ ون 
زمانش توریه کرد -: و نیز موّمن ال فرعون, صاحب یس که خداوند 
درباره‌ی او فرموده است: (و جاء من اقصی المدينة رجل بسعی) [۱2 3 
یعنی؛ مردی از آن سوی مدینه با سعی و کوشش امد. 

همچنین_ سلمان؛ ابوذر, مقداد و عمار یاسر, این افراد از شیعیان خالص ما 
هستند, آیا تو با این افراد یکسان و مساوی هستی؟! ۱ 

اکنون خودت قضاوت کن,؛ آبا با ادعائی که کردی, موجب اذیت و ازار ما و 
ملائکه‌ی الهی نشدی ؟! 

آن شخص عرضه داشت: پا آبن رسول الله! من از گفتار خود پشیمان 
شدم و توبه می‌کنم. شما مرا عفو نموده تا بفرما که چه بگویم؟ 
حضرت فرمود: بگو که من از دوستان و از علاقه‌مندان شما هستم و با 
دشمنان شما دشمنی خواهم بود؛ و با دوستان شما دوست می‌باشم. 

آن شخص اظهار داشت: یا ابن رسول الله! من نیز همین را می‌گویم و 
|[ , توبه می‌کنم و عذرخواهی 
می‌نمایم 

آن گاه در پایان. امام جواد علیه‌السلام فرمود: هم اینک به نتیجه و ثواب 
صدقات و دیگر کارهای نیک خویش خواهی رسید. [3] . 


پی نوشت ها: ۳ 

ی ره ای ور 

[2] سوره‌ی قصص: ایه‌ی 20. 

[3] ۳ الامام العسی ّ علیه‌السلام: ص‌ 4 ۳ 1060 بحارالأنوار: 0 


ص 234, ح 8123. 
منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام محمد جواد؛ مولف: عبدالله 
صالحی؛ نشر مهدی پار. 


تواضع پیرمرد و پاسخ سی هزار مسئله 


مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه به نقل از ابراهیم بن هاشم قمی 
حکایت کند: 

در آن زمانی که حضرت علی بن موسی الرضا علیهماالسلام به شهادت 
رسید. من عازم مکه‌ی معظمه شدم؛ و در ضمن, به محضر شریف حضرت 
ابوجعفر, امام محمد جواد علیه‌السلام شرف حضور یافتم. 

همین که وارد منزل رفتم, جمع زیادی از شیعیان را مشاهده کردم که از 
شهرها و مناطق مختلفی جهت زیارت و ملاقات امام جواد علیه‌السلام امده 
بودند. 

پس از گذشت لحظاتی. عموی حضرت - به نام عبدالله بن موسی که 
پیرمردی سالخورده بود - در حالتی که لباس‌های خشنی بر تن داشت, وارد 
مجلس شد در گوشه ای نشست. 

سپس امام جواد علیه السلام در حالی که پیراهنی بلند پوشیده و عبائی بر 
دوش انداخته بود و کفش سفیدی در پای داشت, وارد مجلس دید 

تمام افراد به احترام آن حضرت از جای برخاستند. آن گاه عموی حضرت به 
طرف امام علیه‌السلام جلو آمد و پیشانی برادرزاده‌اش را بوسید؛ 

بعد از آن, حضرت در جایگاه خویش روی یک کرسی - که از قبل آماده 
شده بود - نشست. ۲ 

تمام حضار از عظمت و هیبت حضرت. در ان سنین کودکی, در تعجب و 
حیرت قرار گرفته بودند. 

در همین اثناء, شخصی از برخاست و از عموی حضرت سوال کر نظر 
عبدالله پاسخ داد: دست راستش قطع می‌شود و نیز حد شرعی بر او 
جاری می‌گردد. ۲ , 

ناگاه امام جواد علیه السلام سخت ناراحت و خشمگین شد و با نگاهی به 
عمویش فرمود: ای عمو! از خدا بترس و تقوا داشته باش, خیلی خطرناک 
است آن موقعی در پیشگاه با عظمت خداوند متعال بایستی و بگویند: چرا 
چیزی را که نمی‌دانستی, اظهار نظر کردی؟! 

عبدالله عرضه داشت: مگر پدرت چنین نفرموده است؟ 

حضرت فرمود: از پدرم درباره‌ی شخصی که قبر زنی را نبش نماید و 
بشکافد و با ان مرده نزدیکی کند سوال شد؛ ؛ که پدرم در جواب فرمود: 
اند خدست :اسشن فطع سشنه محه ابر ادخاری کرو حون کدععصیی 
نسبت به زنده و مرده یکسان است. 

در این هنگام عبدالله به خطای خویش اعتراف کرد و گفت: اشتباه کردم, 


شما درست فرمودی, حق با جنابعالی است و من از درگاه خداوند پوزش 
می‌طلبم. 

پنتن. از ازخ: مردم که از اقشار مختلف اجتماع کرده بودند. با مشاهده‌ی این 
جریان بر تعجب و حیرت ان‌ها افزوده گشت؛ و اظهار داشتند: ای مولا و 
قیفر اجه اکارن-قی فودانی ما فتوال‌های جور زا مطم سا عم و 
شماباسخ آن‌ها را اطف فمانید .. 

امامتعواد لام عم پل آ نت کی واه تا سار کتین تا 
جوابتان را بگویم. 

پس در همان مجلس. حدود سی هزار مسئله از حضرت سوال کردند؛ و با 
اش کب اعام سا لاس رفن ای را ماسستوا شام آر دا 
را باشتخ قرو 111 


یی نوشت ها: 

[1] اختصاص شیخ مفید: ص 102 بحارالأنوار: ج 50, ص 85, ح 1. 

منبع: چهل داستان و چهل حدیت از امام محمد جواد؛ مولف: عبدالله 
صالحی؛ نشر مهدی بار. 


تأخیر در توبه 


تأخیر التوبة اغترار و طول التسویف حيرة, و الاعتذار علی الله هلكة و 
الاصرار علی الذنب امن لمکر الله «فلا یامن مکر الله الا القوم 
الخاسرون». (سوره‌ی اعراف, ایه‌ی 1[(99] . 

به تاخیر انداختن توبه نوعی خودفریبی است. و وعده‌ی دروغ دادن نوعی 
سرگردانی است., و عذر تراشی در برابر خدا نابودی است. و پافشاری بر 
گناه آسودگی از مکر خداست. «از مکر خدا| آسوده نباشند جز مردمان 
زیانکار». [2] . 


پی نوشت: 

[11] تحف العقول , ص 456. 

[21] منظور ایه این است که زیانکاران. مکر و مجازات خداوند را ناچیز 
می‌انگارند و آنچنان کیفرهای الهی را فراموش می‌کنند که خود را در نهایت 
امنیت می‌بینند. 


منیع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ حلم چاپ اول 1384. 


توحید الهی 


عبدالرحمان بن ابی‌نجران گوید : از آن حضرت در مورد توحید سوال کرده 
و گفتم : ایا او را به عنوان شی ء تصور بکنیم, فرمود : 

آری, اما بدون آنکه او را تعقل کرده و محدود نمائی, آنچه وهم و خیالت بر 
آن قرار گرفت که خدا آن چیز است او خلاف از استت: چیزی شبیه او 
نبوده و اوهام او را درک نکنند, چگونه اوهام او را درک کنند در حالیکه او 
خلاف آن چیزی است که عقلها آن را درک کرده و اوهام او را به تصور 
درآورند, به درستی که او به صورت چیزی به ذهن درمی‌آید که قابل تعقل 
نبوده و حدی برای ان نیست. 

کلامه فی التوحید "۳ 

عن عبدالرحمان بن ابی‌نجران قال : سالت اآباجعفر علیه‌السلام عن 
التوحید, فقلت: آتوهمه شینا؟ فقال : 

نعم, غیر معقول و لا محدود, فما وقع وهمک علیه من شیء فهو خلافه, و لا 
یشبهه شی ء و لا تد رکه الاوهام, کیف تد رکه الاوهام و هو خلاف ما بعقل, و 
منبع: صحیفه امام جواد؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 
جات اف 13 


تولد شگفت انگیز امام جواد 


حکیمه خاتون دختر امام کاظم علیه‌السلام می‌گوید: روزی برادرم امام رضا 
علیه‌السلام مرا طلبید و فرمود: «ای حکیمه! امشب فرزند مبارک خیزران 
(مادر امام جواد علیه‌السلام متولد می‌شود. باید که در وقت ولادت او 
حاضر شوی.» 

پس من در خدمت آن حضرت ماندم. چون شب شد مرا با خیزران و زنان 
قابله داخل حجره کرد و چراغی نزد ما افروخت و خود از حجره بیرون 
رفت و درب رابه روی ما بست. 

چون خیزران را درد زاییدن فراگرفت, ناگهان چراغ ما خاموش شد و به 
خاطر خاموش شدن چراغ ناراحت و تین شدیم. ناگهان دیدیم که آن 
خورشید فلک امامت طالع گردید و در میان طشتی که در مقابل خیزران 
بود نزول نمود. آن حضرت را پرده نازکی مانند لباس احاطه کرده بود و 
را تا ور 
چراغ نیازی نبود. پس آن حضرت را گرفتم و در دامن خود گذاشتم. 

ناگاه امام رضا علیه‌السلام داخل حجره شد و بعد از آنکه او را در لباسهای 
پاکیزه پوشیده بودیم, او را از ما گرفت و در گهواره گذاشت و به من 
فرمود: «از این گهواره جدا نشو.» 

چون روز سوم شد. امام جواد علیه‌السلام چشمان خود را به جانب آسمان 
شود مدای زاست دی نطو کرخونها بان قضنح طقف : «اشهد ان 
لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله.» (شهادت می‌دهم که نیست 
معبودی ۳ و شهادت می‌دهم که محمد, فرستاده‌ی خداوند است.) 
چون این حالت عجیب را از ان حضرت مشاهده کردم به خدمت امام رضا 
علیه‌السلام شتافتم و به آن حضرت عرض کردم: «از این کودی, چیز 
عجیبی شنیدم.» 

امام رضا علیه السلام فرمود؛: «چه چیزی؟» 

پس آنچه دیده و شنیده بودم به خدمت آن جناب عرض کردم. 

امام رضا علیه‌السلام فرمود: «آنچه بعد از اين از عجائب احوال او 
مشاهده خواهی کرد بیشتر است از انچه اکنون مشاهده کرده‌ای.» [1 ۲ 


یی ۳ 
منبع اه و ِِ ۱ از امام جواد؛ تهیه و تنظیم: واحد 
۳ گل نرگس ؛ شمیم گل نرگس چاپ چهارم 1386. 


تولد شگفت انگیز امام جواد 


حکیمه خاتون دختر امام کاظم علیه‌السلام می‌گوید: روزی برادرم امام رضا 
علیه‌السلام مرا طلبید و فرمود: «ای حکیمه! امشب فرزند مبارک خیزران 
(مادر امام جواد علیه‌السلام متولد می‌شود. باید که در وقت ولادت او 
حاضر شوی.» 

پس من در خدمت آن حضرت ماندم. چون شب شد مرا با خیزران و زنان 
قابله داخل حجره کرد و چراغی نزد ما افروخت و خود از حجره بیرون 
رفت و درب رابه روی ما بست. 

چون خیزران را درد زاییدن فراگرفت, ناگهان چراغ ما خاموش شد و به 
خاطر خاموش شدن چراغ ناراحت و تین شدیم. ناگهان دیدیم که آن 
خورشید فلک امامت طالع گردید و در میان طشتی که در مقابل خیزران 
بود نزول نمود. آن حضرت را پرده نازکی مانند لباس احاطه کرده بود و 
را تا ور 
چراغ نیازی نبود. پس آن حضرت را گرفتم و در دامن خود گذاشتم. 

ناگاه امام رضا علیه‌السلام داخل حجره شد و بعد از آنکه او را در لباسهای 
پاکیزه پوشیده بودیم, او را از ما گرفت و در گهواره گذاشت و به من 
فرمود: «از این گهواره جدا نشو.» 

چون روز سوم شد. امام جواد علیه‌السلام چشمان خود را به جانب آسمان 
شود مدای زاست دی نطو کرخونها بان قضنح طقف : «اشهد ان 
لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله.» (شهادت می‌دهم که نیست 
معبودی ۳ و شهادت می‌دهم که محمد, فرستاده‌ی خداوند است.) 
چون این حالت عجیب را از ان حضرت مشاهده کردم به خدمت امام رضا 
علیه‌السلام شتافتم و به آن حضرت عرض کردم: «از این کودی, چیز 
عجیبی شنیدم.» 

امام رضا علیه السلام فرمود؛: «چه چیزی؟» 

پس آنچه دیده و شنیده بودم به خدمت آن جناب عرض کردم. 

امام رضا علیه‌السلام فرمود: «آنچه بعد از اين از عجائب احوال او 
مشاهده خواهی کرد بیشتر است از انچه اکنون مشاهده کرده‌ای.» [1 ۲ 


یی ۳ 
منبع اه و ِِ ۱ از امام جواد؛ تهیه و تنظیم: واحد 
۳ گل نرگس ؛ شمیم گل نرگس چاپ چهارم 1386. 


تکه که شدن بدن احام جواد و سالم ماندن ان خض نع 


ام‌الفضل ملعونه می‌گوید: «من دایم جهت امام جواد علیه‌السلام غیرت 
شیطانی می‌کردم و مراقب او بودم و بسیار حسودی می‌کردم. به پدر خود 
می‌گفتم ولی پدرم می‌ گفت: «تحمل کن که او فرزند پیغمبر است.» 

روزی نشسته بودم ناگاه دختری از درب خانه داخل شد و به من سلام کرد. 
گفتم: «تو چه کسی هستی؟» 

گفت: «من از اولاد عمار یاسرم و زن امام محمد تقی علیه‌السلام که 
شوهر تو است می‌باشم. پس من بسیار غمناک شدم و نزدیک بود که سر 
برداشته و به صحرا| بروم و نزدیک بود که شیطان مرا وادار کند که ان زن 
را اذیت کنم.» 

پس ناراحتی و غضب خود را فروبردم و با او نیکی کردم. 

چون آن زن رفت. من پیش پدرم رفتم و آنچه را که دیده بودم به او گفتم. 
پدرم در آن حالت که مست و لایعقل بود به غلامی که پیش او ایستاده بود 
رو کرد و گفت: «شمشیر مرا بیاور.» 

پس شمشیر گرفت و سوار شد و گفت: «به خدا قسم که من می‌روم و او 
را می‌ کشم.» 

چون این حالت را از پدر خود مشاهده کردم, پشیمان شدم و انا لله و انا 
الیه راجعون خواندم و گفتم: «وای که چه کاری کردم و شوهر خود را به 
کشتن دادم.» و بر روی خود می‌زدم و به دنبال پدرم می‌رفتم تا اينکه او به 
خانه‌ای که امام جواد علیه السلام بود رفقت و پیوسته او را با شمشیر زد و 
او را پاره پاره کرد. 

سپس از نزد او بیرون آمد و من از پی او فرار کردم و تا صبح خوابم نبرد. 
چون صیح شد نزد پدرم آمدم و گفتم: «می‌دانی دیشب چه کردی؟» 

گفت: «نه.» 

گفتم: «پسر امام رضا علیه‌السلام را کشتی.» 

از این سخن متحیر شد و بی‌حال و بیهوش گردید, بعد از ساعتی به خود 
امد و گفت: «وای بر تو! چه می‌گوثتی ؟!» 

گفتم: «آری! بر سراغ او رفتی و وی را با شمشیر زدی و به قتلش 
رساندی. کی 

مامون بسیار مضطرب گردید. سپس آن خادم را که از او شمشیر را گرفته 
بود طلبید و به او گفت: «اين چه سخنی است که دختر من می‌گوید؟» 
خادم گفت: «راست می‌گوید.» 

بشن. مامون. بر هه و ری رده عی زد وه می کف «انا لله و انا الیه 
راجعون, تا قیامت رسوا شدیم و در میان مردم هلاک شدیم, ای یاسر! برو 


و درباره‌ی آن حضرت تحقیق کن و برای ما خبر بیاور که نزدیک است جان 
من از تن بیرون بیاید.» 

پس خادم به خانه‌ی امام جواد علیه السلام رفت و من بر صورت خود 
می‌زدم. خادم زود مراجعت نمود و گفت: «بشارت و مژدگانی ای امیر.» 
مأمون گفت: «چه خبر؟» 

گفت: «به خانه‌ی امام جواد علیه السلام رفتم و دیدم آن حضرت نشسته 
است و بر تن شریفش پیراهنی بود و با لحاف خود را پوشانده بود و 
من بر او سلام کردم و گفتم: «از تو درخواست دارم که اين پیراهنی را که 
پوشیده‌ای به جهت تبرک به من بدهی تا با ان نماز بخوانم.» و مقصود این 
مود کته نو سارک اهام خواد عله الساا ماه کی که ارت متسر 
هست يا نه؟! و وقتی که بدن ایشان را دیدم هیچ اثر زخمی چه از شمشیر 
و چه غیر از آن وجود نداشت.» 

پس مأمون به مدتی طولانی گریست و سپس گفت: «با اين آیت و معجزه 
هیچ چیز دیگری باقی نماند و این برای اولین و آخرین عبرت است.» 
سپس فافون به خادم گفت: «گرفتن شمشیر و سوار شدن و داخل شدن 
خود به خانه‌ی امام تخواد علیه‌السلام را بهباد می‌آورم ولی بزگشتن خود را 
ق با دتفی اور 

خدا لعنت کند اين دختر را لعنتی شدید, برو به نزد دخترم و به او بگو که 
پدرت قی کون : به خدا قسم که اگر بعد از اين از آن حضرت شکایت کنی 
پا بدونر اجازه‌ی او از خانه بیرون بیایی از تو انتقام من کنوم: ۳ 

سپس گفت: «به نزد آبن‌الرضا علیه‌السلام برو و سلام مرا به او برسان و 
بیست هزار دینار برای او ببر و اسبی که دیشب اه بودم را نیز 
برای او ببر. ی 
وارد شوند و بر او سلام کنند.» 

خادم چنان کرد که مأمون گفته بود و سلام او را رسانید و مالی که 
فشسادی هرا مرس آمامکناد علوالفلا تاد مزاشت را هه یل 
داد. 

امام جواد علیه‌السلام بر آن نظر کرد نهد تیشتمی. مود و فرموو* ۶یا 
عهدی که میان ما و مامون بود اين بود که او با شمشیر به من حمله کند؟! 
ایا نمی‌داند که من یاری دهنده‌ای دارم که میان من و او مانع می‌شود.» 
خادم گفت: «ای پسر رسول خدا! بگذار اين عتاپ را به خدا و به حق جدت 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که مأمون چنان مست بود که 
نفهمید که چکار می‌کند, و نذر کرده و سوگند خورده که بعد از این مست 
نشود و چیزی که مست کننده باشد نخورد زیرا که آن از دامهای 
شتطانست رسد امس دسا مون رنف مسصی اب کاراب روی 


او نیاور و عتاب مکن.» 

حضرت فرمود: «من نیز قصد چنین کاری را نداشتم.» 

بعد از آن جامه طلبید و پوشید و برخاست. مردم زیادی با آن حضرت نزد 
طاو مت ما هون سرحا س و آن ابا ور کار ود کر فت هد 
چسبانید و مرحبا کرد و اذن نداد احدی را که بر او داخل شود و پیوسته با 
آن حضرت صحبت می‌کرد. 

چون مجلس خواست منقضی شود حضرت فرمود: «ای مامهو‌ن! من تو را 
نصیحتی می کنم, قبول کن.» 

فامفن کفت:«بلی ای فرزنق رسول وا 

حضرت فرمود: «می‌خواهم که شب بیرون نروی چون من از اين خلق 
نگون‌سار بر تو ایمن نیستم و نزد من دعائی است که با آن خود را متحصن 
ساز و به وسیله‌ی آن خود را از بدیها و بلاها و مکروهات محافظت نما 
چنانچه دیشب مرا از شر تو نگاهداشت, و اگر لشگرهای روم و ترک را 
ملاقات کنی و تمامی با جمیع اهل زمین برعلیه تو جمع شوند از ایشان به 
تو بدی نرسد. و اگر می‌خواهی ان را برای تو می‌فرستم تا انکه بواسطه‌ی 
آن از همه‌ی آن چیزها ایمن باشی,» 

مأامون گفت: «بلی, به خط خود بنویس و به سوی من بفرست.» حضرت 
قبول نمود. 

چون صبح شد حضرت جواد علیه‌السلام خادم مأمون را نزد خود طلبید و با 
خط خود این حرز را نوشت و فرمود: «اين را به نزد مأمون ببر و بگو برای 
این دعا از نقره‌ی پاک لوله بسازد و آنچه بعد از این خواهم گفت نو ان 
نقره بنویسد و چون خواست که بر بازو بندد وضوی کامل گرفته و چهار 
رکعت نماز بخواند بدین ترتیب که: در هر رکعت حمد یک مرتبه و هر کدام 
از ایة‌الکرسی و شهد الله و الشمس و ضحیها و اللیل و توحید را هفت 
مرتبه بخواند و چون از نماز فراغ شود دعا را بر بازوی راست خود ببندد تا 
در محل سختی‌ها و تنگی‌ها به حول و قوه‌ی خدا از هر چه بترسد سالم 
ماند و حذر کند.» 

مرویست که: چون مأمون اين حرز را از آن حضرت گرفت و با اهل روم 
جنگ کرد در همه‌ی غزوات و جنگها به برکت این حرز مبارک پیروز شد و 
این حرز مبارک به حرز امام جواد علیه‌السلام معروف است و در کتب 
ادعیه موجود می‌باشد. [1] . 


یی نوشت: 


ایض الوا 


متیع. ای ِ ت شگفت‌انگیزی ِِ جواد؛ تهیه وی واحد 


تبدیل شدن برگهای زیتون به نقره های خالص 


ابراهیم بن سعید می‌گوید: «روزی حضرت امام محمد تقی علیه السلام را 
دیدم. آن حضرت دست خود را بر برگهای زیتون زد پس ناگهان آن برگهای 
زیتون تبدیل به نقره گردید. 
پس من از آن حضرت بسیاری از آن نقره‌ها را گرفتم و در بازار خرج کردم 
رم اه 11 
11] منتهی اما 

منیع: عجایب و معجزات شگفت‌انگیزی از امام جواد؛ تهیه و تنظیم: واحد 
تحقیقاتی گل نرگس ؛ شمیم گل نرگس چاپ چهارم 1386. 


اسماعیل بن عباس هاشمی می‌گوید: روز عیدی به دیدار حضرت امام 
محمد جواد علیه‌السلام رفتم. وقتی خدمت ان حضرت رسیدم از فقر و 
تنگی معاش خود شکایت کردم. ۱ 

پس آن حضرت مصلای خود را بلند کرد و از زیر آن یک مشت خاک 
برداشت و به من داد پس به اعجاز ان حضرت ان خاکها به طلا تبدیل شد. 

حضرت نها را به من عطا کرد و من انها را به بازار بردم و دیدم که 
شانزده مثقال بود. [1] . 


پی نوشت: 

[1] منتهی الا مال. 

منبع: عجایب و معجزات شگفت‌انگیزی از امام جواد؛ تهیه و تنظیم: واحد 
تحقیقاتی گل نرگس ؛ شمیم گل نرگس چاپ چهارم 1386. 


پیز بای ۳ 


در مجمع البحرین آمده است: 

«سمی محمد الجواد, «التقی» لأنه اتقی الله تعالی فوقیه شر القاضفن اذ 
ذخل علیه باللیل و. هو شسکران: قطربه حتی ظرن آنه قتله , فوقیه الله تعالی 
شره. لک 

«امام جواد علیه السلام را «تقی» نامیدند زیرا خداوند او را از شر مأمون 
حفظ کرد در هنگامی که شبانه با حالت مستی به بستر او هجوم آورد و 
ضربات پی در پی شمشیر را بر امام وارد ساخت به گونه‌ای که گمان کرد 
حضرت را به قتل رسانده است ولی خداوند متعال امام را از شر مامون 
حفظ نمود.» [1] . 

11] مجمع البحرین, ذیل حرف «تاء». ص 282. 

اول 1381. 


«محمد بن حسن بن عماد» گوید: 

من دو سال نزد «علی بن جعفر» (عموی امام رضا علیه‌السلام) بودم, او 
احادیت و اخباری را که از برادرش موسی بن جعفر علیه السلام شنیده بود 
برای شیعیان نقل می‌کرد و آنان را درس می‌گفت و من می‌نوشتم. 

روزی در مدینه خدمتش نشسته بودم که ابوجعفر. امام جواد علیه السلام 
(که کودک بود) در مسجد رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم بر او 
وارد شد. همین که چشم علی بن جعفر به او افتاد فورا برجست و پای 
برهنه بدون رداء نزد او رفت و دستش را بوسید و بسیار احترامش کرد. 
ابوجعفر علیه‌السلام به او فرمود: «ای عمو, بنشین, خدایت رحمت کند.» 
او گفت:«آقای من, چگونه من بنشینم و تو ایستاده باشی ؟۱» 

تا آن که امام جواد علیه‌السلام بعضی از مواعظ و سخنان را با عموی 
خویش مطرح نمود و آنگاه به سوی در مسجد حرکت کردند. 

در این حال علی بن جعفر پیش دوید و کفش‌های حضرت را جلوی پای او 
جفت نمود و چون حضرت را بدرقه کرد, به مجلس درس خود بازگشت. 
هنگامی که علی بن جعفر در جایگاه خود نشست. اصحابش او را سرزنش 
کرده, می‌گفتند: «شما عموی پدر او و مردی عالم هستید و با اين سن 
پیری و محاسن سفید نباید در برابر کودکی که هنوز به سن تکلیف نرسیده 
است این گونه رفتا ر کنید و خود را کوچک و حقیر نمایید!» 

او ناگاه برآشفت و دست به محاسن خود گرفت و گفت: 

«فما حیلتی ان کان الله ری ذاک لهذا اهلا و لم پر هذه الشيبة لهذا اهلا 
نعوذ بالله مما تقولون بل انا له عبد.» 

«خاموش باشید. اگر خدای عزوجل این ریش سفید را سزاوار (امامت) 
ندانست و این کودک را سزاوار دانست و به او چنان مقامی داد, من 
فضیلت او را انکار کنم ؟! پناه به خدا از سخن شما.؛ من بنده‌ی او هستم.» 
[1] . 

قبر علی بن جعفر بنا به نقل علامه مجلسی در شهر قم (انتهای خیابان 
چهار مردان. گلزار شهدا) می‌باشد. 


پی نوشت: 
11 اصول ان 0 2 ص‌ ِِ 
جات او 91 1 


راوندی آورده است: 

از اسماعیل بن عباس هاشمی روایت شده که گفت: روز عیدی, خدمت 
امام جواد علیه السلام رسیدم و از تنگی معیشت. شکایت نمودم. پس 
جانماز خود را بلند کرد و قطعه ای طلای خالص و گداخته از خاک زمین 
برداشت و به من بخشید, ان را به بازار بردم ۸ شانزده مثقال طلا 
بود.[ 1 ] 


پی نوشت ها: 
[1] الخراتج و الجرائح 1: 383, ح 12. 
منبع . : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 


ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 
37 1. 


تین گر وق تخیر بز احاش یاه 


از محمد بن موسی نوفلی روایت شده که گفت: شبانگاه روز جمعه, بر 
اقایم امام جواد علیه السلام. داخل شدم؛ در حالی که ابو هاشم داود بن 
قاسم جعفری. خدمت حضرت بود و دیدگانش افسرده و فروهشته بود و 
سرورم امام جواد علیه السلام نیز خاموش و سر به پایین بود؛ به حضرت 
عرض کردم: ای عمو زاده! چرا گریه می کنید؟ 

حضرت فرمود: از جرآت و جسارت ماضون طغیان گر بر خداوند و از 
خونهای بنا حق ریخته ی خودمان؛ همین دیروز امام رضا علیه السلام را 
کشت و الان آاهنگ قتل مرا کرده است. 

من نیز گریسته و عرض کردم: سرورم! با اینکه در حق شما, با سخن و 
عمل اظهار ارادت می کند؟! 

حضرت فرمود: خدا تو را رحمت کند ای عمو زاده! در حق پدرم» بیشتر از 
یها اظهار می کرد. ۱ 

عرض کردم: ای سرورم! به خدا سوگند! همانا نو بر دانسته های جدذب 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم آگاهی و او نیز از دانسته های 
عیسی مسیح و پیامبران دیگر آگاهی داشت؛ ما را ندبيري بیست. ؛ بلکه 
ندبیر و فرمان از آن شماست؛ هرگاه بخواهی از تنیز ما هون در امان 
باشی, خدای متعال تو را کافی است. 

حضرت فرمود: ای عمو زاده! رحمت خدا بر تو باد, چه کسی جز مأمون در 
بخش هشتم امشب, با خدمتکارانش بر من هجوم خواهد آورد؛ در حالی که 
تا 1 وقت را به خوشگذرانی سیری کرده است؛ تظاهر به اشتیاق دیدار 
دخترش ام الفضل می نماید و سوار بر مرکب اهنگ خانه من می کند و به 
سوی دخترش ام الفضل می رود که به وی وعده و خبر داده است در فلان 
اتاق. بعد از اتاق خواب من به سر ببرد؛ وقتی داخل خانه ی ما شد. به 
طرف اتاق دخترش می رود و با خدمتکاران خود قرار گذاشته که آنها به 
خوابگاه من در ایند؛ در حالی که می گویند؛ همانا آقای ما عامون از ما 
است و شمشیرهای خود را از غلاف می کشند و سوگند یاد می کنند که: 
باید او را بکشیم؛ از دست ماء به کجا می گریزد؟ و به من می نگرند و 
جمله: «از دست ما به کجا می گریزد» را شعار خود ساخته, تکرار می 
کنند؛ پس شمشیرهای خود را بر بسترم فرود می اورند و در حق من, 
همان کاری را می کنند که غلامان مامون با پدرم کردند؛ اما ضرر و زیانی 
به من نمی رسد و دستشان از من کوتاه است و کمان می کنند. کار 
درستی انجام می دهند, در صورتی که باطل و نادرست است؛ از پیش من. 


با لباسهای خون الوده خارج می شوند و از شمشیر هایشان خون دروغ 
جاری است و نزد مامون که پیش دخترش و در خانه ی من است می روند؛ 
مامون او آنها می برسن چه خبر دارید؟ و آنهاء شمشیرهای خون چکانشان 
و دست و لباس خون آلودشان را نشان می دهند! 

ام الفضل می پرسد: کجا او را کشتید؟ آنها پاسخ می دهند: در خوابگاهش؛ 
ام الفضل می پرسد: نشانه ی خوابگاهش چیست؟ و آنهاه بر ایت: توصیف 
می کنند؛ ام الفضل می گوید: آری, به خدا سوگند! درست است؛ پس سر 
پدرش را در بغل گرفته, می بوسد و می گوید: حمد و ستایش خدای را که 
از د ست این ساحر دروغگو, آسوده ات ساخت؛ ولی مامون یه او می گوید: 
دخترم! شتاب مکن؛ چه اينکه با پدرش امام رضا علیه السلام نیز چنین 
نمودم و دستور دادم درها را بگشایند و خود به عزاداری نشستم؛ در حالی 
که خدمتکاران. بدتر از این را با او کرده بودند؛ سیس به خودم 0 
صبیح دیلمی که مطمئن ترین خدمتکارانم بود, به جستجوی دلیل و 

قتلش فرستادم؛ وقتی به نزد من بازگشت به من گفت: 1 
محراب خود ذکر خدا می گوید پس درها بسته شد و اعلام شد او (زن 
مامون يا یکی از زنان نزدیک , به مامون) بیهوش شده بود (و ما فکر کردیم 
مرده است و به خاطر آن نعزیه به پا کردیم) ولی اکنون به هوش آمده 
است؛ بنابراین صبر کن دخترم! مبادا آن حادثه تکرار شود. 

ام الفضل گفت: پدر! آیا چنین چیزی ممکن است؟ 

مأمون گفت: اری؛ پس وقتی صبح شد, کسی را بفرست و اجازه ی ورود 
بگیر و اگر او را زنده دیدی پیش او برو و بگو: همانا خدمتکاران امیر 
مومنان بر او شوریدند و در صدد قتلش بر آمدند که از آنها گریخت و به 
من پناه آورد تا اینکه آرام شدند و به جایگاهش بازگشت. ۱ 

و اگر امام جواد را کشته یافتی, با احدی سخن مگو تا به نزد تو آیم. 
مامون به خانه ی خود می رود و منتظر صبح و خبر دخترش می ماند؛ پس 
و نان شم آم الصا ای زاس تن موفرست 
خادم می بیند که به نماز ایستاده ام؛ لذا باز می گردد و او را مطلع می 
سازد؛ پس ام الفضل نزد من می آید و سفارش پدرش را عملی می کند و 
به من می گوید: آنچه مانع: کردید که دیشب نزد شما باشم: امیر مومنان 
بود؛ ؛ تا اینکه گفتم: خداوند است که اینجا و از اين محل توفیق و رستگاری 
می بخشد؛ حضرت می گوید: من می روم و او خبر را به مأمون می 
فرستد: ای یر ماه م مان ها هر هی ینید [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] الهداية الکبری: 304. 


منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
397( 


حضرت امام محمد تقی علیه‌السلام فرمود: عذر تراشی در برابر دستور 
خدا نابودی است. 

از احمد بن حدید نقل شده که گفت: با جمعی به سفر حج رفتیم, در راه 
اموال ما را غارت کردند. در مدینه خدمت حضرت جواد علیه‌السلام رفتم. 
حضرت دینارهایی به من داد و فرمود: میان رفقایت به مقداری که از شما 
برده‌اند تقسیم کن. دینارها را تقسیم کردم. بدون کم و زیاد همان مقدار 
بود. 


منبع: معجزات امام جواد؛ الله اکبرپور؛ نشر الف چاپ دوم 1384. 


توسل , به ائمه اطهار و آزادی از زندان 


حضرت امام جواد علیه السلام فرمود: دین‌شناسی, قیمت هر متاع گران 
قدر و نردبان ترقی برای وصول به هر مقام بلندی است. 

ابوالصلت هروی روایت می‌کند که بعد از آن که حضرت امام رضا 
علیه‌الستلام به. رخمت الهی واضل مرذینر مامون هرا ظلبیدو کفت: ان 
ما 
بده. هر چه فکر کردم به خاطرم نیامد. قسم خوردم که فراموش کرده‌ام, 
حرف مرا باور نکرد و دستور داد مرا زندانی کنند. مدتی در حبس ماندم و 
کار بر من تنگ شد. تا که گفتم: خدایا! به حق محمد و آل محمد که به من 
فرجی کرامت کن و از این زندان نجاتم بده. پس دعای من مستجاب شده, 
امام محجمد تقی علیه السلام را دیدم که حاضر شده و فرمود: ای 
ابوالصلت! دلتنگ شده‌ای؟ گفتم: ای والله یابن رسول الله صلی الله علیه 
و آله فر مود: برخیز و دست بر زنجیرهای من زد. دیدم که زنجیرها از هم 
باز شدند, دش مرا حدفت: هار ۶ تدان بپیرون افرد. ۶ تحا تیان و غلامان و 
خدمه مأمون, همه مرا می‌دیدند ولی هیچ کس به من چیزی نمی‌گفت. از 
آن خانه بیرون آمدم, حضرت فرمود: برو در امان خدا که دیگر تو را 
ات تا زمانی که ند تودق ما خون. هرا 


ندید و به فکر من 


منبع: معجزات امام جواد؛ الله اکبرپور؛ نشر الف چاپ دوم 1384. 


ترک گل خوردن به سبب دعای حضرت 


حضرت امام جواد علیه‌السلام فرمود: از رفاقت با آدم بد بپرهیز که وی به 
شمشیر کشیده می‌ماند که منظرش نیکو و اثارش زشت است. 

داود بن ابوالقاسم جعفری هم چنین روایت می‌کند که من به گل خوردن 
عادت داشتم و به هیچ وجه نمی‌توانستم ان عادت را ترک کنم. روزی به 
خدمت امام محمد تقی علیه‌السلام رفتم و گفتم: دعا کنید. حضرت فرمود 
که حقتعالی آن را از تو دور کرد. بعد از آن دیگر میلی به خوردن گل 
نداشتم و هیچ چیز نزد من از گل خوردن بدتر نبود. 


منبع: معجزات امام جواد؛ الله اکبرپور؛ نشر الف چاپ دوم 1384. 


راوندی نقل کرده است: 

تسبیح ذات حق, توسط امام علیه السلام در دوازدهم و سیزدهم هر ماه, از 
این قرار است: 

پاک و منزه است. کسی که بر اهل مملکت خویش, تجاوز روا نمی دارد؛ 
پاک و منزه است. کسی که زمینیان را به مجازاتهای گوناگون, عذاب نمی 
فرماید؛ پاک و منزه است خدای متعال و با حمد و ستایشش او را تسبیح و 


[1] دعوات راوندی: 93. 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
یم مسلم صاحبی؛ شرکت چاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


تعویذ های امام جواد 


طوسی آورده است: 

تعویذ روز شنبه: بنام خداوند بخشنده ی مهربان؛ هیچ قدرت و توانی 
نیست. مگر از جانب خدای بلند مرتبه ی بزرگ؛ خدایا! ای پروردگار 
فرشتگان و روح [1] و پیامبران و رسولان! و مسلط و مستولی بر هر که 
۶ اسمانها و زمین هاست؛ شر اشرار را از من, باز دار و چشمها و دلهای 
آنها را کور ساز و میان من و آنها, حجاب و پرده قرار ده؛ همانا تو, 
پروردگار ما هستی و هیچ توانی. جز از جانب خدا نیست؛ بر خدای متعال 
توکل کردم, همچون توکل پناهنده به او, از شر هر جنبنده ای که پروردگارم 
سرنوشتش را در اختیار دارد و بر خدای متعال توکل کردم از شر انچه در 
شب و روز ؛ آرمیده (از شر هر چه در عالم طبیعت وجود دارد و شب و روز 
بر آن می گذرد) و از شر هر شر و بدی و صلوات و سلام خداء بر محمد و 
آل او باد [2] . 

[21 ی بر کت ارت 

تعویذ روز یکشنبه, از تعویذ های امام جواد علیه السلام: بنام خداوند 
بخشنده ی مهربان؛ خدا بزرگتر است؛ خدا بزرگتر است (از این که وصف 
شود), پروردگار عالم بر عرش خود حاکم و مستولی شد و آسمانها و زمین 
به حکمتش افراشته و استوار گردیدند و ستارگان, به فرمانش پرتو افشان 
شدند, و کوهها به اذن او, پا برجا گشتند؛ هر کس در آسمانها و زمین است: 
رو امن بیرون نیست؛ آن اسمی که کوههاء, از سر فرمانبرداری 
برایش رام و تسلیم شدند و تن ها, در حالی که کهنه و فرسوده آند, به 
فرمانش برانگیخته شدند و به آن اسم پناه می برم و در پناه او مخفی و 
پوشیده می شوم از شر هر گمراه کننده و تجاوز کار و طغیان گر و گردن 
کش و حسودی, و به اسم الله, پناه می جویم, آن اسمی که بدان, میان دو 
دریا مانع قرار داد و پناه می جویم به خدایی که در اسمانها, برجهای 
فراوان (يا مراد, همان منازل و برچ های دوازده گانه ماه و خورشید است 
یا مراد, ستارگان يا ستارگان بزرگ می باشد) و در آن (آسمان) چراغ 
(خورشید) و ماه توزاتی: نهاد و آن (اسمان) را برای بیتندکان. یار است. و 
از شر هر شیطان رانده شده ای نگاه داشت و در زمین, قله های محکم و 
استوار همچون میخ فرار داد (آری پناه می جویم) از اینکه بدی یا گناه و 
کابی اتست که از سوی خدای‌رحهن و وحیخ تال شده ات 

حامیم, حامیم, حامیم, عین, سین, قاف. این گونه خداوند عزیز و حکیم به 
تو و پیامبرانی که پیش از تو بودند, وحی می فرستد و درود و سلام 


خداوند, بر محمد واه [3] . 

و نیز نقل کرده است: 

تعویذ روز دوشنبه از تعوید های امام جواد علیه السلام : 

بنام خداوند بخشنده ی مهربان؛ چانم را در پناه پروردگار بزرگم. از شر 
آنچه نهفته و از شر آنچه آشکار است و از شر هر ماده و نری و از شر هر 
رای کم وم ومامه ی ان تابیده است, قرار می دهم؛ بسیار پاک و 
منزه است. بسیار پاک و منزه است پروردگار فرشتگان و روح (که مقامش 
برتر از فرشتگان است)؛ شما را ای گروه جنیان ! اگر_ می شنوید و 
فرمانبردارید و ای گروه آدمتان! به سوی خداوند لطیف و آگاه می خوانم, 
و شما را ای جنیان و آدمیان! به.شو‌ی آنچة (اين تعوید) که ان را با. مهر 
پروردگار جهانیان و با مهر جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و با مهر سلیمان 
پیامبر علیه السلام, فرزند حضرت داود علیه السلام و با مهر حضرت محمد 
صلی الله علیه و اله و سلم. سرور رسولان و پیامبران - درود خدا بر او و 
خاندانش و تمام فرستادگانش باد -؛ مهر زدم می خوانم. دور دار [پناه ده] 
از قلانی فرزند فلانی, هر آنچه صبح و شام می کند اعم از صاحیان سم 
مثل مار و عقرب يا جادوگر یا شیطان رانده شده يا حاکم لجوج و سرکش؛ 
به خواست خدای لطیف و ریز بین و آگاه گرفتم و برداشتم از او (شر) هر 
آنخه دنده: شنود. با دیده تشود و آنچه را خشم خوات با بشدار .می بیند؛ بزای 
شما (شرور). برتری بر خدای بی شریک و انباز نیست و صلوات و سلام 
خداوند. بر فرستاده ی خود و سرور ما حضرت محمد پیامبر و خاندان 
پاکش باد. [4] . 

همچنین آورده است: 

تعویذ روز سه شنبه, از تعویذ های امام جواد علیه السلام: 

بنام خداوند بخشنده ی مهربان؛ جانم را در پناه خداوند بزرگ. پروردگار 
آسمان های برافراشته شده ی بدون ستون قرار می دهم؛ در پناه کسی 
که آسمانها را در مدت دو روز آفرید و کار هر آسمانی را, بپرداخت و زمین 
را نیز در مدت دو روز خلق کرد و قوت و غذای آن را, در آن مقدر و مقرر 
فرمود و کوهها را در زمین, همچون میخ, نقطه ی اتصال و استحکام ساخت 
و بر روی آن, راههای وسیع و گسترده قرار داد و ابر را پدید آورد و آن را 
مسخر خویش نمود و کشتی را به حرکت در آورد و دریا را از زیر فرمان 
خود گرفت و در زمین, , کوههای محکم و استوار و جوی بارها قرار داد؛ 
(جانم را در پناه خداوند می گیرم) از شر هر چیزی که در شب و روز 
هست و دلها بدان پیوند می خورد و به چشم می اید, اعم از جن و انس؛ 
خدا ما را بس است. خدا ما را بس است. خدا ما را بس است؛ خدایی جز 
خدای یکتا نست. حضرت محمد - درود و صلوات خدا بر او و خاندان پاکش 
باد -. فرستاده ی اوست. [ظ] . 


تعویذ روز چهارشنبه, از تعویذ های امام جواد علیه السلام: 
ایکا وی رای اما رها ار ای ای ره 
از شر آنها که با افسون در گره ها می دمند (و سحر می کنند) و از شر 
شیطان و شیطان زادگان؛ پناه می برم به خدای یگانه ی یکتای بلند مرتبه 
از شر آنچه چشمم دیده و آنچه ندیده, پناه می برم به خدای یگانه ي بی 
مانند پر یت مر هر از شر هر کسی که با کار سخت و دشوار, آهنگ 
من کند؛ خدایا! بر محمد و ال محمد, درود فرست و مرا در مجاورت و پناه 
خویش, در قلعه و دژ شکست ناپذیر و بسیار محکم خود در اور همان جوار 
و دژ نفوذ ناپذیر عظیم و مسلط و متعبر (يا جبران کننده ضعف ها و 
شکست ها) مالک و فرمانروا, بسیار پاک و مقدس. بسیار غالب و چیره» 
بسیار سلامتی بخش, ایمن کننده, آطمینان بخش (یا شاهد و مراقب) 
بسیار آمنرز ندم آگاه به نهان و آشکار و بسیار تراک ق بت مره او 
خداست؛ او خداست؛ او خداست شریک و انبازی, برای او نیست: محجمد 
رسول و فرستاده ی خداست؛ صلوات و سلام فراوان و همیشگی خداوند, 
و نیز نقل کرده است: 
تعویذ روز پنجشنبه, از تعویذ های امام جواد علیه السلام: ۲ 
بنام خداوند بخشنده ی مهربان؛ جانم را در پناه پروردگار مشرق ها و 
مغرب ها می گیرم؛ از شر هر شیطان سرکش و هر ایستاده و هر نشسته 
و هر دشمن و هر حسود و هر مستبد خود رأی و برای شما؛ از اشسمان اب 
فرو می فرستد ۳ بدان پاکیزم تان گرداند, پلیدی شیطان راء از شما 
بزداید. و دلهای شما را به یکدیگر پیوند دهد و گامهایتان را بدان ایا 
فرماید؛ باه خود را رشن کف که آس دمن اند این چشمه ی 
اف رگ برای شستشو و نوشیدن است؛ از اسمان: آبی پاک کننده نازل 
کردیم ۳ به وسیله ی ان سرزمین مرده ای را زنده کنیم و آن راء به 
مخلوقاتی که آفریده ایم - چهار پایان و انسان های بسیار - می نوشانیم؛ 
هم اکنون, خداوند, به شما تخفیف زان این تخفیف و رحمتی است. از 
۱ ر شما؛ خدای متعال می خواهد, کار را بر شما سبک کند؛ و 


خداوند. شر آنها را از تو دفع می کند و او. شنونده و دانا است؛ خدایی جز 

خدای یکتا نیست؛ محمد رسول و فرستاده ی خداست؛ درود و صلوات خدا؛ 
0 ۵ [7] . 

تور روز جمعه, ۳ تعویذ های امام جواد علیه السلام: 


اه دای خی علبه الماهر ایت سته که فففه هفانا ایام حیار 


علیه السلام, اين دعای (تعویذ) را برای پسرش ابوالحسن (امام هادی) 
علیه السلام, در حالی که کودک و در گهواره بود, نوشت و روز به روز, او 
را با آن تعویذ می فرمود: ۱ 
بنام خداوند بخشنده ی مهربان؛ هیچ قدرت و توانی نیست, مگر از سوی 
خدای بلند مرتبه ی عظیم؛ خدایا! ای پروردگار فرشتگان و روح (که 
مقامش بالاتر از ملائکه است) و پیامبران و رسولان! و چیره و فاثق بر هر 
کسی که در آسمانها و زمین است! و آفریننده و مالک هر چیزی! باز دار از 

من, شر دشمنان ما را و هر کسی که از جن و آدمی, آهنگ بدی ما کند و 
ی ها لیا آنها را, کور ساز و میان ما و آنهاء پرده و نگهبان و محافظ 
و دفع کننده قرار ده؛ همان نو پروردگار ما هستی و هیچ قدرت و توانی, 
جز از جانب خداوند برای ما نیست؛ ۰ بر او توکل کردیم و تنها به سوی او 
رو آوردیم و او نفوذ ناپذیر و محکم کار است. 
ای پروردگار ما! ما را از هر بدی و از شر هر جنبنده ای که در فرمان 
توشبت وان تن هن برززی: که در شمه هزور کل دوز وان هرن و 
ی و شری, عافیت عطا کن: ای پروردکار جهانیان! و 
ای معبود فرستادگان! و بر محمد و تمام خاندان او و بر اولیای خویش. 
و ی ال ۳ مخصوص گردان و هیچ 
قدزت ور تترویی: تیلست : ؛ مگر از جانب خداوند بلند مرتبه ی 

نعانت می جویم به نام خدا و به ذات خدا؛ ای متا ۱۳ 
آورم و به خدای متعال, پناه می برم و به (ریسمان) خدای متعال چنگ می 
زنم و به خدای متعال, پناهنده می شوم و از او امان می خواهم و به عزت 
و نفوذ ناپذیری و قدرت باز دارندگی اش. خود را از شیطانهای ادمی و 
جنی و پیاده نظام آنها و سوارکارشان و دویدنشان و میلشان (به من) و 
رجوعشان و نیرنگشان و شرشان و شر کارهای آنان در پوشش شب و 
روز, از دور و نزدیک و از شر غاثب و حاضر و شاهد (اين مجلس) و قصد 
کننده (اين مجلس از دور), زنده انها يا مرده شان, بینا يا کورشان, و از شر 
عموم و خواص و از شر نفس و وسوسه های او و از شر همه ی ترس و 
بیم ها و احساس و تماس و پوشش (لباس) و از چشم جن و انس نگاه می 
دارم (نیر) نبا آن آشمی که یه واسنظه ی آن تخت بلقیس نم ارزه در آمد: 
خود را از شر همه ی آنها نگاه می دارم. 
و دینم و جانم و تمام انچه را که به ان اهتمام و توجه و عنایت دارم را در 
پناه تو قرار می دهم و از شر هر چهره ای و خیالی, سفید و یا سیاه یا 
وان ایا ای ی اد او 
می شوند؛ يا در تاریکی و روشنایی, یا سایه و آفتاب, یا خشکی و دریا, پا 
زمین هموار و زمین سخت و ناهموار يا ابادانی و ویرانه, يا زمین بلند و 
خشک و بی حاصل و سرزمین پر درخت و بيشه و محل جریان و فرو رفت 


ما هید اه کنو رتنیا انا ین ای اسرق و هرا ون 
گورستانها منزل می کنند, از برگشت کنندگان و در آیندگان از کسانی که 
در شب, آشکار و در روز پخش و پراکنده می شوند و به هنگام شب و در 
صبحگاه و در بامداد و آخر روز, (خودنمایی می کنند به تو پناه می برم) و 
از نگاهبانان و مشرف شوندگان (یا صاحبان شک 9 تهمت و در شک 
افکنندگان) و افسانه سرایان شب و سستی و ضعف آورند عان و فرعونیان 
و شیطان صفتان و از همدستان و همسران و قوم و قبیله ی آنان و از 
وسوسه و عیب جویی ایشان و دمیدنشان و فتنه گری آنها و پیشدستی آنان 
و جادوگریشان و زدنشان و چشم زخم آنها و نگاه تند و آنی شان و 
نیرنگشان و آمد و شدشان و از شر هر شروری. اعم از جادوگران انس و 
جادوگران جن و از شر ام الصبیان [8] . 

و زاد و ولدشان و هر آنچه که بر آن ات شوند و از شر هر صاحب 
شری, درونی يا بیرونی واقع و عارض شود یا خودش پا در میان گذارد آرام 
باشد با پویا و در تکاپو و از شر طییدن رگ و سردرد و درد شقیقه [9] و آم 
ملدم (کنیه تب) و تب و تبی که روز سوم دوباره می آید و تبی که روز 
چهارم دوباره می اید و تب نوبه و تب و لرز و تب و لرز سخت و تب باطن 
و ظاهر بدن (یا امراض داخلی و خارجی) و از شر هر جنبنده ای که 
اختیارش در دست توست به تو پناه می برم: همانا,تو بر روش راست و 
ثابت و بر اساس عدل و حکمت عالم را تدبیر می کنی و سلام و صلوات 
خداوند, بر محمد و خاندان او باد.[ 10 ] : 

یی نوشت ها: 

21 ترا 7۳ 0 

[3] همان: 449. 

[4] همان: 460. 

[5] همان: 468. 

[6] همان: 479. 

[7] همان: 489. 

[8] و آن نوعی صرع و بادی است که عارض می شود و موجب غش می 
گردد. المنجد. 

[9] درد یک طرف سر را گویند. 

[10] مصباح المتهجد: 499. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیبت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 


مترجم مسلم صاحبی؛ شرکت چاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 
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تنزیه خداوند در روز دوازدهم و سیزدهم ماه 


پاک و منزه است آنکه بر مخلوقاتش تجاوز ننموده و حق آنها را ضایع 
تقی ودرا ند پاک و منزه است انکه موجودات زمین را با عذابهای گوناگون 
مواخذه ۳ پاک و منزه است خداوند و ستایش او را سزاست. 
دعاه فی تسبیح اللّه فی الیوم الثانی عشر و الثالث عشر من الشهر 
سبحان من لا یعتدی علی اهل مملکته, سبحان من لا یواخذ اهل الارض 
بالوان العذاب. سبحان الله و بحمده. 

شحف تاداع تساه تاعاس عفر استار ات ارساعی 
جاب ول 1391 


تعویذ برای بیماری ریح الصبیان 


به نام خدا, به باد خدا| و به سوی خدا, و همانگونه که خدا خواست و او را 
پناه می‌دهم به عزت الهی, و عظمت خدا, و نیروی خدا, و فرمانروائی خدا, 
کنیزت. دو بنده‌ی خدا, درود خدا بر محمد و خاندانش باد. 

دعاوه فی العوذة لریح الصبیان 

بسم الله و بالله و الی الله, و کما شاء الله, و آتیکن معزخ ]2 , و جبروت 
الله و قوره انلس و ملگفت اللفه ها الکاب من الله شفاء لقلان بن. فان 
ات وا سس خی هی سید 

صت آمام وا واع از عواد قجمی اصففانی توف ارات لام 
چاپ اول 1381. 


تعبیر «شیء» به خدای متعال 


کلینی روایت کرده است: 

حسین بن سعید گفت: از ابو جعفر دوم (امام جواد علیه السلام) سوال 
شد. ؛ آیا جایز است به خدای متعال گفته شود: «شی مساوی چیز»؟ حضرت 
فرمودند: آری, همین گفته. خدای متعال را از حد تعطیل (هیچ نوع درکی از 
او نداشتن) و حد تشبیه (مثل سایر اشیاء بودن), خارج می سازد ۰[ 1 


پی نوشت ها: 

[1] کافی 1: 82 ح 2 و 85 ح 7. 

منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاب و نشر بین الملل چاب اول زمستان 


تقنننیر آبة «ما ننسخ من عءایه...» 


در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام آمده است: 

امام عسکری فرمود: جد (بزرگوارم) محمد بن علی بن موسی الرضا, علیه 
السلام فرمودند: (ما ننسخ من آیه) «هر آیه ای نسخ کنیم» به اينکه حکم 
آن را بر داریم (آو ننسها) «یا نسخ آن را به تأخیر اندازیم» به اينکه رسم 
آن وان داشته تفش آنرا ارولهای دیکران.و او فلت نع آض مدا ای 
کنیم؛ چنانکه خدای متعال فرمود: (سنقرتک فلا تنسی - الا ما شاء الله 
انهعلم الجهر و ماخفی)[1] «ما به زودی. قران را بر تو می خوانیم و 
فراموش نخواهی کرد, مگر آنچهم را خدا| بخواهد که او به امور آشکار و 
شهان الم آگاه است»#شتی: مکر اینکة خداوه تعال بخواهد تقو را به 
رامش وا <ارت شاد آن را از دلب بر می.داری جنهتی از آن زا عی 
آمرتی» کی مت ار آن زا رای ما بایزاس آبه جوفی: تفاب ستری 
قاتا ایا ات سیسات سا ارو او اه ی اس 
7 است؛ مانند آن را می آوزیم» به لحاظ همخوانی ب 
1 

سپس فرمود: اش وس ای یا ای اک نزوس 
همه چین, توانا است ۱۱ تابر انن اه که‌فادر وتا ا است» فدرت یوجر 
ی ای که «حکوست آسمانها وزونن ارران 
خدا است ؟۱» و او نسبت به اداره امور و خیر و صلاح انها, آگاه است ؟ به 
این و شا نها نا تب با احاحین و دانش خود, اداره می نماید. «و جز خدا,؛ 
ولیی برای شما نیست» که صلاح و مصلحت شما را به عهده بگیرد و 
نه غیر او؛ و 1 و شما؛ءار ۳ ندارید که هر گام پیدیده 1 
خوشایندی از سوی خدای متعال به شما روی آورد.| عقوبتی از جانب وی, 
شما را در بر گرفت. شما رااری رساند. 

و محمد بن علی (امام جواد علیه السلام) فرمود: و چه بسا «نسخ» 
و«تغییر» را به خاطر مصلحت و منفعت شما, مور هه تور ردق ۲ م2 
آ ایمان تا نت ان زیادی نصیبتان گردد؛ بنابراین, هر نسخ و تغییری؛ 
در راستای خیر و صلاح شما صورت می گیرد. ۳ 

آنگاه افزود: ای محمد صلی الله علیه و اله! آیا نمی دانی «که حکومت 
آسمانها و زمین از آن خداست؟!» پس او با قدرت و توانایی خود, آنها را 
تصاحب می کند و مطابق خواست و اراده خویش اداره می نماید؛ هیچ 
کس نمی تواند تصمیمات او را جابجا نموده, جلو و عقب بیندازد و فرمود: 


«نیست شما را» ای گروههود و دروغ پنداران دعوت حضرت محمد و 
یزان نسخ احکام شرایع و مکاتب ارات «عغیر از خداوند» جز خداوند 
«ولیی» که عهده دار خیر و صلاح شما گردد اگر پروردگار شما مصالح شما 
را به عهده نگیرد «و نهار و نهاوری» غير از خداوند که عذاب او را از شما 
دفع کند.[2] [3] . 


یی نوشت ها: 

[1] اعلی: 87 6 و 7. 

[2] بقره 2 106 و 107. 

[3] تفسیر الامام ۲ علیه السلام 1 ح 311. 

منبع . : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 
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تقنننیر آبة «و وفیت کل نفس» 


محمد بن احمد بن حماد مروزی [1] معروف به ابو علی محمودی گفت: 
امام جواد علیه السلام نامه ای به پدرم نوشت که در بخشی از آن - چنانکه 
گوبا مرگ امروز و فردا [2] فرا می رسد - آمده بود. ا(واکیت کل نفنس. دا 
کسبت و هم لاظلمون) [3] «و به هر کس - آنچه از اعمال برای خود - 
فراهم کرده, بطور کامل داده شود و به آنهاء نتم تخواهی ند # اما دنیاء, ما 
در حال گشت و گذار در شهر های آن می باشیم و هر کس دل در گرو 
دوستش داشته و دین و مرام او را گردن گزارد بهقین با او خواهد بود, هر 
چند از وی. فرسنگها فاصله داشته باشد. و اما جهان آخرت, بی گمان محل 
ثبات و قرار و پایداری است. 

ابو علی محمودی افزوده است: امام جواد علیه السلام بعد از وفات پدرم 
در نامه ای خطاب به من نوشت: پدرت - خدا از او خشنود باد -, در حالی 
از دنیا رفت که نزد ما, حالتی نیکو و پسندیده داشت و تو هم (خدا کند که) 
از آن حال پسندیده, فاصله نگیری! [4] . 

[1] شیخ طوسی مروزی را از اصحاب امام هادی علیه السلام بشمار 
اورده است و او امام جواد علیه السلام را نیز درک کرده است. (معجم 
رجال الحدیت 14: 327 ح 10091). 

[2] (در پاورقی کتاب ایمان آورده که:عنی گویا مرگ همین امروز که در 
ان قرار داریم,| فردای امروز, فرا می رسد و این, کنایه از نزدیکی اجل 
است به نقل از حاشیه کتاب «اختیار معرفه الرجال». 

[3] آل عمران 3 25. 

[4] اختیار معرفه الرجال 2: 833 ح 1057. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
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تفبیتین. اب یلا وا آلتتقها ء امالکت 


عیاشی آورده است : 

از ابراهیم بن عبدالحمید روایت شده که گفت: از امام جواد علیه السلام., 
راخم به ایدره لا نها السفهاء افولکم) ۱1۱ ال اراس ها شوم را در 
اختیار سفیهان قرار ندهید.» سوال کردم؟ حضرت فرمود: هر کس مست 
کننده ای را بنوشد, البته سفیه است.[2] . 


27 سیر یافیا 20 وا 22 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
397( 


تفسیر آیه«وسئلوا الله من فضله» 


عیاشی. گفته ارت" از حسین بن مسلم روایت شده که گفت: به امام جواد 
علیه السلام عرض کردم: فدایت شوم! انها (اهل سنت) می گویند خوابیدن 
بعد از طلوع فجر, مکروه است. زیرا رزق و روزی در آن وقت, تعیین می 
شود؛ حضرت فرمود: روزیها؛ مشخص و معین است و خدای متعال 
بخششی دارد که از طلوع فجر تا طلوع افتاب (میان بندگان خود) قسمت 
می کند و این معنی ایه(و اسئلوا الله من فضله) [1] «و از فضل (و 
رحمت و برکت) خدا (برای رفع تنگناها) طلب کنید, است. سپس افزود: و 
ذکر واد خداوند, بعد از طلوع فجر برای جلب روزی, کارسازتر از سعی و 
تلاش در حد «در نوردیدن زمین» است!. [2]. 


[1] نساء 4 32. 

[2] تفسیر عیاشی 1: 24 ح 119. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


قفتتین انعیابها الخین عامتوا احقوا ناافنوده 


قمی آورده است : آبن نف عمیر از امام جواد علیه السلام در تفسیر آیه(یا 
آیها الذین عءامنوا آوفوا بالعقود) [1] «ای کسانی که ایمان آورده اید! به 
پیمانها (و قرارها) وفا کنید.» 

روایت فرموده که فرمود: بدرستی که رسول خدا صلی الله علیه و اله در 
ده موضع و محل با آنها - اصحاب واران - راجع به جانشینی علی علیه 
السلام پیمان بست؛ آنگاه خدای متعال آیه«ای کسانی که ایمان آورده اید 
ها و را اک با یت وا 1 
السلام بسته شده است - وفا کنید» را فرو فرستاد.[2] . 


یی نوشت ها: 

[1] مائده: 5 1. 

[2] تفسیر قمی 1: 168. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
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ثواب و پاداش زیارت پیامبر اکرم 


طوسی آورده است : 

از ابن ابی نجران روایت شده که گفت: از امام جواد علیه السلام راجع به 
کسی که از روی قصد و با میل و اراده, پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
سلم را زیارت کند, سوال کردم؟ 

حضرت فرمود: پاداشش, بهشت است. [1] . 

آبن قولویه نقل کرده است: 

از عبدالرحمن بن ابی نجران روایت شده که گفت: به امام جواد علیه 
السلام عرض کردم: 

فدایت شوم! پاداش کسی که قبر رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
را از روی قصد با میل و اراده, زیارت کند چیست؟ 

حضرت فرمود: انشاء الله خدای متعال او را به بهشت می برد. [2] . 


پیت ۱ 

۱ تب ام داح د. 

[2] کامل الزیارات: 13. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی؛ شرکت چاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


ثواب زیارت حضرت فاطمه معصومه 


السلام روایت کرده که فرمود: هر کس در قم, قبر عمه ام را زیارت کند, 
پاداشش بهشت است. [1] . 


[1] کامل الزیارات: 536 ح 827. 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
مترجم مسلم صابی؛ شرکت چاب و نشر بین الملل چاب اول زمستان 


در بعضی دلائل (امامت) آن حضرت است و نیز روایت ت کرده از عمر بن 
یزید که گفت دیدم امام محمد تقی علیه السلام را پس گفتم یابن رسول 
الله علامت امام چیست؟ فرمود آن است که اینکار را به جاأ آورد پس 
دست خود را بر سنگی گذاشت و جای انگشتانش در آن سنگ ظاهر 
شد[ 1 ] . 


پی نوشت ها: 
[1] وفات الامام محمد جوا علامه بحرانی ص 11 و 10.. 
معارف اهل البیت(ع). 


جواب به سوالات شیعیان در هفت سالگی 


می‌گویند: قتا هه که امام رضا علیه‌السلام از دنا رفت.: امام جواد 
علیه‌السلام در حدود هفت سال داشت. در بغداد و سایر شهرهاء. بین 
شیعیان در مورد جانشین حضرت رضا علیه‌السلام اختلاف شد. عده‌ای مانند 
ریان بن ی صلت, صفوان بن یحیی, محمد بن حکیم. عبدالرحمن بن حجاج, 
پونس بن عبدالرحمن و جماعتی از بتزر کان و معتمدین شیعه. در خانه‌ی 
عبدالرحمن بن حجاج در حالی که بسیار پریشان بودند نشسته و گریه 
می‌کردند و آه‌های جانسوز می‌کشیدند. یونس بن عبدالرحمن به آنها گفت: 
«گریه را کنار بگذارید, تا ببینیم چه کسی عهده‌دار مقام امامت است, و 
مسائل خود را از چه کسی بپر سیم , تا حضرت جواد علیه‌السلام 19 
شود؟۱» 

ربان بن صلت برخاست. و از شدت ناراحتی دستش را بر گلوی یونس 
گذاشت و سیلی بر او می‌زد و می‌گفت: «تو کسی هستی که در نزد ما 
اظهار ایمان می‌کنی, ولی شک و شرک خود را پنهان می‌سازی, اگر امامت 
حضرت جواد علیه‌السلام از طرف خداوند است. هرگاه او کودک یک روزه 
باشد همانند پیرمردی عالم است. بلکه بالاتر. و اگر از طرف خدا نباشد, 
هرگاه هزار سال عمر کند, مانند یک فردی از سایر مردم است, این 
موضوعی است که سزاوار است درباره‌ی ان فکر شود.» 

پس از ان, ساير حاضران, به یونس رو کردند و او را سرزنش نمودند. [1] 
ان وقت ایام حج بود و هشتاد نفر از فقهای بغداد و سایر مردم که برای 
انجام حح, بیرون امده بودند به مدینه امدند تا از نزدیک با امام جواد 
علیه السلام دیدار نمایند. 

در مدینه به خانه‌ی امام صادق علیه‌السلام که خلوت بود, وارد شدند و بر 
روی فرش بزرگی که در آنجا گسترده شده بود. نشستند. 

آنگاه دیدند عبدالله بن موسی عله‌السلام (عموی ِ جواد 
علیه‌السلام) ات و در صدر مجلس نشست. شخصی اعلام کرد که: «اين 
آقاء فرزند پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم است: هر کس سوال دارد از 
او بپرسد.» 

چند 19 از او سوال شند؛ ولی وی جواب نادرست داد و حاضران متحیر 
و اندوهنای شدند و فقهای مجلس پریشان گشتند. تصمیم گرفتند که 
برخیزند و آن خانه را ترک کنند, و با خود 3 «اگر حضرت جواد 
علیه‌السلام پاسخ سوالات ما را می‌دانست., عبدالله جواب نادرست به ما 
نمی داد.» 


در این هام تا کیان کرت از انب الا مسب ار شد هام اماضتحواد 


علیه السلام وارد مجلس شد و حضرت جواد علیه‌السلام را نشان داد و 
گفت: «اين, ابوجعفر است.» 
همه‌ی حاضران به احترام او برخاستند و به استقبالش شتافتند و بر او 
سلام کردند. آن حضرت در حالی که دو پیراهن در تن داشت. و عمامه با دو 
تحت الحنک بر سر نهاده بود. و کفشی در پا نموده, وارد گردید و نشست و 
همه‌ی حاضران در سکوت بودند. 
ِ ضاحت فساله برخاست و چند تولخ پرسید, و امام جواد علیه السلام 
ب آنها را طبق حکم الهی بیان کرد. شیعیان خوشحال شدند و او را 
ِِ کرده و ستودند و گفتند: «عموی شما عبدالله, چنین و چنان, فتوا 
داد.» 
امام جواد علیه السلام رو به عمویش کرد و فرمود: «لا اله الا الله! ای 
عمو! در پیشگاه خدا بزرگ است که در قیامت در برابرش توقف کنی و او 
به تو بگوید چرا از روی جهل. در بین بندگانم فتوا دادی با اينکه در میان 
امت عالمتر و آگاهتر از نو وجود داشت؟۱» [2] . 


[1] شاید یونس ین عبدالرحمن می‌خواسته اسف 
21] عیون لمح ات 0 

منبع: عجایب و معجزات شگفت‌انگیزی از امام جواد؛ تهیه و تنظیم: واحد 
تحقیقاتی گل نرگس ؛ شمیم گل نرگس چاپ چهارم 1386. 


جواب نامه فرستاده نشده و آگاهی از افکار شخص 


محمد بن فضیل صیرفی می‌گوید: نامه‌ای به امام جواد علیه السلام نوشتم 
هقی آخر کاضپرشنده «ایا اسافی رتسول دا ضای. الله علیه و الت.ه: 
سلم نزد شماست؟» ولی فراموش کردم که نامه را بفرستم.» 

حضرت نامه‌ای به من نوشت در ان از من چیزهایی خواست و در آخر آن 
نامه مرقوم فرموده بود: «اسلحه‌ی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
بنی‌اسرائیل. به هر کجا برویم آن را با خود می‌بریم و این نزد هر امامی 
موجود است.» 

من باز در مکه بودم و افکاری شیطانی به ذهنم رسید که جز خدا کسی از 
ان خبر نداشت. وقتی که به مدینه رفتم و به خدمت امام جواد علیه السلام 
تیه هي عصر ۲۳ نگاهی به من کرد و فرمود: «از آن فکرها استغفار کن و 
دیگر به سوی آنها مراجعت نکن.» [1]. 


یی نوشت: 
۹ بحارالانوار ج 50. 

منیع: عجایب و معجزات شگفت‌انگیزی از امام جواد؛ تهیه و تنظیم: واحد 
تحقیقاتی گل نرگس ؛ شمیم گل نرگس چاپ چهارم 1386. 


در زمان امام جواد علیه‌السلام شخصی که عمر بن فرح نام داشت به 
خاطر نفوذی که در حکومت طاغوتی بنی‌عباس داشت مدتی فرماندار 
مدینه شد. او فردی چپاولگر و ستمگر و اهل دزدی و رشوه بود او در 
دشمنی با اهلبیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام بسیار سرسخت بود و 
حتی روزی با کمال وقاحت به امام جواد علیه‌السلام گفت: «به گمانم تو 
مست هستی ؟» 

حضرت علیه‌السلام فرمود: «پروردگارا تو خود آگاهی که من امروز را برای 
رضای تو روزه داشته‌ام ولی طعم خسارت و خواری و اسیری را به این 

مرد گستاخ بچشان.» 

۱ بر او غضب کرد و دستور داد به عنوان مالیات صد 
و بیست هزار دینار از آ هد و پنجاه هزار دینار از برادرش گرفتند و 
مرتبه‌ی دیگر که بر او غضب کرد. دستور داد تا شش هزار پس گردنی بر 
۱۳ بر او غضب کرد دستور داد او را کشان کشان به 
زندان بغداد 1 بمیرد. [1] . 


پی نوشت: 


منبع: 0 ان را ام ی سا سید علی حسینی قمی؛ 
نبوغ چاپ اول 1381. 


جایگاه اهل بیت 


کلینی روایت کرده است: 

محمد بن سنان گفت: خدمت امام جواد علیه السلام بودم و سخن از 
اختلاف شیعه گفتم, آن حضرت فرمود: ای محمد! بی گمان خدای متعال, 
همواره درگانگی خود بی همتا بود. سپس محمد صلی الله علیه و اله و 
علی علیه السلام و فاطمه علیها السلام را آفرید و آنهاء هزاران سال درنگ 
کردند, آنگاه تمام موجودات خود را پدید آورد و محمد صلی الله علیه و اله 
و علی علیه السلام و فاطمه علیها السلام را گواه آفریده آنها گرفت و 
سپرد., بنابراین. محمد صلی الله علیه و اله و علی علیه السلام و فاطمه 
علیها السلام, هر چه را خواهند, روا و هر چه را خواهند, ناروا می شمارند و 
چیزی را اراده نمی کنند, جز اینکه خدای متعال نیز همان را اراده می 
فرماید. سپس فرمود: ای محمدا! این همان آثینی است که هر کس از آن 
جلو افتده نمزراه می شود و هر کشن. از ان عقب 

ماند, منحرف گشته و هر کس پا به پای آن حرکت نماید, رستگار می شود. 
پس ای محمد! آن را به چنگ آور و بدان پای بند باش.[1] . 


[1] کافی 1: 441 ح د. 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


چنین مباش 


لا تکن ولیا لله فی العلانية و عدوا له فی السر. [1] . 

در ظاهر دوست خدا و در باطن دشمن او مباش. 

چهار عامل محرک ۱ 

اربع خصال تعین المرء علی العمل: الصحة و الغنی و العلم و التوفیق. [2] 


چهار چیز است که شخص را به کار وامی‌دارد: سلامت. بی‌نیازی, دانش و 
توفیق. 

پی نوشت: 

[1 ملسند الامام الجواد ص 245 

[2] همان, ص 246. 

مق : یرم تس بیش آبان: مجفد‌غلی کوش حلم عاب ال 1:81 


چشمه جوشان علم و مظهر فضیلت و کمال 


وقتی «مأمون» از «طوس» به «بغداد» آمد, نامه‌ای برای حضرت جواد 
علیه‌السلام فرستاد و امام را به بغداد دعوت کرد. البته این دعوت نیز مثل 
دعوت امام رضا علیه‌السلام به طوس, دعوت ظاهری و در واقع سفر 
اجباری بود. 

حضرت پذیرفت و بعد از چند روز که وارد بغداد شد. فامون حضرت را به 
کاخ خود دعوت کرد و پیشنهاد ازدواج دختر خود «ام الفضل» را , ۳ 
داد. 

امام در برابر پيشنهاد او سکوت کرد. 

عاضوت این سکوت را نشانه‌ی رضایت حضرت شمرد و تصمیم گرفت 
مقدمات این امر را فراهم سازد. او در نظر داشت مجلس جشنی تشکیل 
دهد, ولی انتشار این خبر در بین بنی‌عباس موجی از ناراحتی و خشم را در 
میان آنان به وجود ۳ بنی‌عباس اجتماع کردند و با لحن اغیر ا ای به 
را هه رن گفتند: «اين چه برنامه‌ای است؟ اکنون که علی بن موسی الرضا از 
دنیا رفت و خلافت به عباسیان رسیده, باز می‌خواهی خلافت را : به آل علی 
بر کردانت ؟ بدان که ما نخواهیم گذاشت این کار صورت ود آپا 
عداوت‌های چند ساله‌ی بین ما را فراموش کرده‌ای؟!» 

مامون پرسید: «حرف شما چیست ؟» 

گفتند: «اين جوان (یعنی امام جواد علیه‌السلام) کم سن و سال است و از 
علم و دانش بهره‌ای ندارد.» 

صا مور گفت: «شما این خاندان را نمی‌شناسید, کوچک و یدز کی این ها 
بهره‌ی عظیمی از علم و دانش دارند. ۳ 

مأمون چون این سخنان را بشنید سخت در غضب شد و گفت: «ای پسر 
عموهای من! اگر از حسب و نسب او می‌گویید او از همه ی شما 
شرافتمندتر و عالی نسبت‌تر است. ابوجعفر بر تمام اهل علم از معاصرین 
خود برتری دارد. اين جوان علوی با این کمی سن اعجوبه‌ی زمان است. او 
جوانی است که از سرچشمه‌ی علوم عیبی آسمانی سیراب شده و دل 
خاندان وحی و الهام رشد پافته است. او در ادب و آدات دین بر ان 
برتری دارد. شما او را کودکی حقیر فرض می ‌کنید ولی از عظمت درونی 
او نااگاهید. ایا میل دارید او را بشناسید و امتحان کنید؟» 

گفتند: «آری. ما چند سوال از فقه شریعت می‌پرسیيم: اگر جواب داد 
اعتراض خود را پس می‌گيریم.» [1] . 


پی نوشت: 

[1] ارشاد. مفید. ص 261 - احتجاج,. طبرسی, ج 2 ص 240. 
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چشمانم روشن شد 


محمد بن میمون می‌گوید: 

در مکه در آن هنگام که هنوز امام رضا علیه السلام به خراسان نرفته بود, 
به محضر آن حضرت رسیدم. عرض کردم: «می‌خواهم به مدینه بروم 
نامه‌ای برای فرزندت امام جواد علیه‌السلام در مورد من بنویس و مرا 
شارت تما ار ای ات اس دار دم ۲ 
امام رضاأ علیه السلام تبسمی فرمود و نامه‌ای نوشت و به من داد, من ان 
نامه را به مدینه اوردم, و در آن وقت از هر دو چشم نابینا شده بودم, به 
خانه‌ی حضرت جواد علیه السلام رفتم, خدمتکار خانه به نام موفق, حضرت 
جواد علیه‌السلام را که (در آن هنگام کودک شیرخوار بود) در گهواره نهاد, 
من نامه را به موقق دادم حضرت جواد علیه السلام به موقق فرمود: : «نامه 
را بگشا.» 

او نامه را گشود و در برابر چشم حضرت جواد علیه السلام قرار داد, 
حضرت جواد علیه‌السلام به آن نامه نگریست و به من فرمود: 

«يا محمد ما حال بصرک؟» 

«ای محمد! چشمت چطور است؟» ۱ 

ره ار رمک ا یاه اه وله موم عنم 
درد مبتلا شده‌آم و هر دو چشمم چنان که می‌بیلای نابینا شده است.» 
حضرت جواد علیه السلام فرمود: «نزدیک من بیا.» 

نزدیک رفتم, دستش را دراز کرد و بر چشمم کشید. هماندم چشمانم 
سلامتی خود را باز یافتند و بینا شدند. پس دست و پای حضرت جواد 
۳ را بوسیدم, و در حالی که بینا بودم از محضرش بیرون امدم. 
1]. 


یی نوشت: 

3 ار ج 50, ص 46. 
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چگونگی زیارت امام رضا 


مجلسی آورده است: 

زیارت آقا و سرور ما امام رضا علیه السلام - بر او و بر پدران بزرگوار و 
فرزندان حوافف اش: سلام و صلوات خدا| باد - در هر وقتی, . مناسب و 
شایسته است و بهترین وقت ان, ماه شریف رجب می باشد؛ این مطلب از 
گر زانق: کر آهنون اش امام جواد علیه السلام. روایت شده است و متن زیارت. 
از این قرار است. 

سلام بر تو, ای ولی خدا! سلام بر تو, ای حجت خدا! سلام بر تو, ای نور 
خدا در تاریکی های (ظلم و ستم) زمین! سلام بر تو, ای ستون استوار 
دین! سلام بر تو, ای وارث برگزیده ی خداوند, آدم! سلام بر توء ای وارث 
دوست خداوند, ابراهیم! سلام بر نو ای وارثت هم صحبت خداوند, موسی! 
سلام بر تو, ای وارث روح خداوند. عیسی! سلام بر تو, ای وارث فرستاده 
ی خداوند. محمد! سلام بر تو, ای وارث امیر مقمنان علی بن ابی طالب! 
سلام بر تو, ای وارث امام حسن و امام حسین ِ السلام, دو سرور 
جوانان اهل بهشت ! سلام بر توه ای وارت امام علی بن الحسین سرور 
عبادت پیشگان! سلام بر نو ای وارت امام محمد بن ۳3 شکافنده ی 
دانش اولین و آخرین! سلام بر تو, ای وارث امام جعفر صادق نیکو کار 
متقی ا! سلام بر نو ای وارت امام موسی کاظم دانشمند مهربان ! سلام بر 
تو, ای بسیار درستکار شهید (امام رضا)! سلام بر تو, ای سرپرست مردم و 
جانشین (هشتم رسول خدا) نیکو کار پرهیزگار. 

گواهی می دهم که تو, به یقین نماز را به پا داشتی و زکات را بپرداختی و 
امر به معروف و نهی از منکر نمودی و پیوسته, بندگی خدا کردی تا اينکه 
جهان آخرت و عالم یقین را درک کردی. ( 
سلام بر تو, امامی که جگر سوخته است و امامی که بزرگوار و گرامی 
نسب و نژادی و دور (از وطن) و نزدیک به (شیعیان) هستی و زهر داده 
شده ی در غربت می باشی! سلام بر تو, ای دانشمند بیدار و اگاه! و مقام 
برجسته و بزرگ! ای دور افتاده از تربت جد و پدرش ش! سلام بر کسی که 
فرزندان و خانواده اش را دستور داد, بر بر او نوحه و زاری کنند؛ پیش از آن 
که شهادتش فرا رسد؛ سلام بر خانه های دلتنگ و اندوهگین (خالی) شما؛ 
چنان که منی و عرفات از فقدان شما دلتنگ و اندوهگین (خالی) شده و از 
ابادی افتاد. 

سلام بر سروران بندگان خدا و نوید و وعده ی بیم و تهدید (برای دشمنان 
خدا) و ابشخورهای متروک (امام صامت يا غایب) و کاخهای استوار (امام 
را کر رتاو وا رن ابا 


اندک اند؛ و ان امامی که نور چشم حضرت فاطمه علیها السلام, سرور 
بانوان جهانیان می باشد: سلام بر پرتو و شکوه و زیبایی رضوی و خلق و 
خوی پسندیده و شاخه های برامده از درخت تنومند احمدی علیه السلام. 
ی یت ی با سب و 
اسم های با کار دستاویز سوال کنندگان (در ات کنندگان) ِ 
و فیزیک وجودشان, امان آفریدگان و حجت های آنان. باطل کننده ی 
ایرادات و شبهات منکرین می باشد؛ سلام بر کسی که متکای پدرش امیر 
موّمنان علیه السلام, برای او گسترده شد تا توانست اهل کتاب را, مقهور 
و مغلوب سازد و پایه های دین راء تثبیت فرماید؛ سلام بر سرآمد راهنمایان 
و بر کسی که دلهای شیعیان او, از درد غریبی اش تا روز قیامت به درد 
آمده و شکسته است؛ سلام بر چراغ نور افشان و روشنگر و دریا ی پر 

و فریاد؛ آن کسی که تربت پاکش, محل فرود و پرواز فرشتگان 
دید. 

سلام بر فرمانروایان اسلام و حکمرانان ائين های الهی, و پاک و پاکیزه 
ولادت یافتگان و کسانی که خدای متعال بر دانش نهان ۵ آشنکار: مطلع ۲ 
آگاهشان فرموده و آنان راء شایسته ی آقایی و سروری (سعادت و 
خوشبختی) گردانیده است؛ سلام بر کسانی که پناه همه ی موجودات و 
سایه ی سر آنهایند و سلام بر کسی که زمین و نشانه های طوس, بدو 
شادهان شندند,. هنکافی که:در منزلگاه ان استفر ارب فت: 

ای قبر طوس! خدای متعال. از ابر رحمتش سیرابت ت سازد. 

ای خاک طوس! چه چیزی از خوبی ها را, در بر گرفته ای! 

قطعه قطعه ی تو در دنیا پاکیزه شد و پاکیزه کرد آن را, شخصیتی که در 
سنا آباد (محل شهادت امام رضا علیه السلام), اقامت گزید و در آنجا به 
جا و یرد وس 

را 

ای قبر آن شخصیت عزیز و گرامی! تو قبری هستی که بردباری و دانش و 

پاکی و پاکسازی و قداست و روح قدسی تو را در بر گرفته است. 

افتخار بر تو که به خاطر در آغوش داشتن فیزیک وجود او مورد حسرت 
دیگر مکان ها هستی و توسط فرشتگان پاک و مطهر, محافظت ت و نگهبانی 
می سوی. 

(ای امام رضا!) در هر دورانی. برای ما از شما خانواده, پیشوایی راستین 
وجود دارد که مردمش, برد شم رود وبا بجابه پوس ما اس : 

ستار کان آسمان دين: دز حال غز وب اند. 


و سایه ی شیر بيشه را درختان و نیزارهای انبوه جمع کرده است هشت 
نفر از شماء کاملا غروب کرده اند و چهار نفر دیگر تا وقتی که حنین و 
صدای اشتیاق شتران سفید مایل به سرخ وجود دارد (تا وقتی اشتیاق به 
زندگی وجود دارد,) امید دمیدنشان هست. 1 

تا آن زمان که حقیقت درخشان, به دست شما آشکار گردد. 

چه اینکه حق و حقیقت در میان غیر شما, تاریک و نایدید است. 

سلام بر کسی که مایه ی مباهات خوبان و نیکان است و آرامگاهش, دور 
است و (قبول و رد امامتش) شرط ورود به بهشت و جهنم است: سلام بر 
کسانی که خدای متعال؛ درود و صلوات بر آنان را, در هیچ لحظه ای قطع 
نکرده است و آرام گیرندگان؛ بدیشان از اهنت پافته اند و جنبندگان, به 
واسطه ی ایشان در جنبش و حرکت می باشند؛ سلام بر کسانی که خدای 
متعال امامت آنان را, حد فاصل میان دو فرقه ی (شیعه و سنی) قرار داد؛ 
چنان که مردم شرق و غرب عالم را بر ولایتشان ملزم ساخت؛ سلام بر 
کسی که خدای متعال احکام مندرس و متروک پیامبران علیه السلام را به 
دست او, تجدید حیات کرد و ولایت حضرتش را بر آنها (پیامبران گذشته) به 
خاطر کامل شدن کلمه و اسم الله. پروردگار جهانیان (در وجود او), اجتناب 
ناپذیر فرمود. 

سلام بر ماه های (دوازده گانه ی( سال و شمارش ساعت ها (شب و روز 
مساوی) که دوازده ساعت است. 

و حروف « اله الا الله» [1] در ارقام و نوشتجات (که دوازده حرف به 
تعداد امامان معصوم است)؛ سلام 2 رویکرد دنیای خوب و مبارکی 
خوشبختی هایش و سلام بر کسانی که راجع به کلمه ی «توحید» از انها, 
پرسیدند و انها در جواب با به خدا سوگند! ما از شروط آن هستیم. 
سلاضش کشانی. که یل علت وجود هر آفریده ای می باشند و اگر آنها 
نبودند وجودی برای مخلوقات نود کسانین که سجنوران:.برای. آنان: به 
ایراد سخن پرداخته و چنین گفته اند؛ 

فرزندان با هفت پشت شریف و اصیل کیانند؟ 

برترین و فاضل ترین کسانی که اب, از ریزش باران می نوشند (یعنی 
بهترین خلق خدا هستند) 

سلام بر علی (بن موسی الرضا علیه السلام), مجد و شرف و سنگ بنای 
وجودشان (مخلوفات, یعنی سنگ بنای مخلوقات) سلام بر کسانی که در 
مورد افتخار و بلندی مقام آنان, آوازه وجوب و لزوم درود و صلوات بر 
ایشان و پاکی و طهارت طینت و نفسشان (از گناهان) بلند شد؛ سلام بر 
ترا اد نا است؛ ۹ ۱ 2 
خودشان سخن می گوید؛ همان آقایی که به شیعیانش فرمود: خدای متعال 
نز آفتف: امامی تمن مارد الا اشکه آودرا به لفت وس بان آنهاه اشتانتن میت 


گرداند. 
سلام بر شادی دلها و گشایش اندوه اندوهگین و شریفترین شریفان و مایه 
ی افتخار حضرت «عبد [2] ؛ ای کاش من. از طواف کنندگان و 
ملازمین پیشگاه و وجودش بودم! و لذت و مسرت انس و الفت با او را 
درک می کردم. در هر زمان, گرد در خانه ی شما می گردم و طواف می 
کنم گوبا طواف؛ پیر اون اشستان مبارک شما مقرر گردیده است 
سلام بر امام رئوف و مهربان آن کسی که عم و اندوه عاشورا| را 
برانگیخت و تازه کرد؛ به خدای متعال و به پدران پاک و پاکیزه تو و به 
فرزندان برگزیده و نیکویت سوگند یاد می کنم! ۳ 
که اگر دوری راه مانع نبود؛ چه اينکه سامان شما از شما دور گشت, هر 
اینه بخشی از حقوق واجب شما را به تکرار نمودن زیارت شما ادا می 
کردم و درود و سلام بر شماء, ای حامیان دین! و ای فرزندان پیامبران علیه 
السلام! و ای سروران همه ی افریدگان! و رحمت و برکات خدای متعال بر 
شما باد. 
سپس نماز زیارت بگزار و تسبیحات فاطمه ی زهرا علیها السلام را بگو و 
را به امام رضا علیه السلام. هدیه کن؛ آنگاه چنین بگو: 
خدایا! من از تو می خواهم ای خدا! ای کسی که در مملکتش پایدار و در 
عزتش انترار و در فرمانروائیش, مطاع و در عظمت و بزرگیش, یکتا و در 
دوام و بقايش, یگانه و در باره ی بندگانش, دادگر و در حکم و فرمانش 
عالم و آگاه و در دیرکرد عقوبت و مجازاتش, کریم و بزرگوار است. 
خدایا! نیازمندی های من» روانه به سوی توست و آرژه‌هایم, در پیشگاهت 
ایستاده اند و هر زمان به کار خیری, توفیقم دهی؛ تو خود راما مود 
راهگشایم به سوی آن می باشی؛ ای توانایی که خواسته هاء خسته ات 
نسازد! ای توانگر مورد اعتمادی که هر مشتاقی. به تو پناه برد! همواره از 
جانب توه هم آغوشن .نقمت: .ها بوجور با عادت و خو گرفتن به احسان و 
1 
خدایا از تو آن قدرت و توانایی نافذ و موّثرت, در همه ی موجودات و حکم 
قطعی و مسلمی که با کمترین درخواست, مانع آن می شوی که را می 
کامم از آن کاس را رام با ار گرا کرت رون 
گردیدند و به سوی زمین ها نظر افکندی هموار گشتند و به آسمانها نگاه 
ِِ برافراشته شدند و به دریا ها نگریستی شکافته گردیدند؛ ای کسی 
که والاتر از ابزار نگاه آدمیان هستی! و باریک تر از اندیشه های ظریف و 
دقیقی که در خاطر خطور نماید؛ ای وا ۱ 
قحز ند توفیقی از جانب خویش که خود آن هم سزاوار ستایش است و بر 
و بر ع وا ری سوه کی ما 
شود.) جز اینکه بدان سزاوار سپاسی دیگر می گردی. 


پس ای خدای من! چه زمان نعمتهایت به شمارش در آید؟ و ای آقای من! 
چه هنگام عطا و بخششت. سپاسگزاری شود؟! و چه وقت ای سرورم! 
خوبیهای تو, جبران گردد؟! در حالی که ستایش ستایشگران نیز از نعمت 
های تو و سپاس سپاسگزاران از شکر و تفضلات تو به شمار می رود تو 
در بخشش کناهان, مورد اعتمادی و بالهای پرده پوشت را بر خطای 
خطاکاران می گسترانی و تو خود, سختی و دشواری را با دست خویش 
برطرف می سازی؛ چه بسا گناهانی که بردباری ات فرو پوشانید تا نادیده 
گرفته شد! و چه بسا کار نیکی که فضل و کرم تو, چند چندانش کرد تا 
پاداش ۳ بزرگ و فراوان گردید؛ والاتر از آنی که جز از دادگری ات 
انديشه کنند و بترسند و جز به احسان و کرم تو, امیدوار باشند؛ یس به 
عطا و بخششی که فضل و کرمت ایجاب می کند, بر من منت گذار و به 
آنچه دادگری ات اقتضا می نماید, خوار و خفیفم مگردان. ای آقای من! اگر 
زمین از گناهان من با خبر بود, مرا البته در خود فرو می برد و یا کوهها, 
مرا در هم می شکستند و یا اسمانها, مرا می ربودند و یا درياهاء مراغرق 
می نمودند.. ۴ 
ای آقای من! ای آقای من! ای آقای من!؛ ای مولای من ! ای مولای من! ای 
مولای من! جه بسیار به درگاهت, به میهمانی (گدایی) آمدم! پس مرا از 
آنچه به روی آوزند کان (گدایان) درگاهت وعده کرده ای, محجروم مفرما؛ ای 
مورد شناخت و عرفان اهل معرفت! ای معبود و عبادت شده ی عبادت 
کنندگان! ای سیپاسگزاری شده ی سیاسگزاران! ای همنشین یاد کنندگان 
خویش! ای ستايیش شده ی همه ی ستایشگران! ای یافته شده ی 
جویندگان! ای تعریف و توصیف شده آنانکه به یگانگی ات توصیف می 
کنند! ای محبوب عاشقان خویش! ای پناه هر که تو را خواهد! ای هدف و 
مقصود هر که رو به سویت کند! ای کسی که هیچکس جز اوء از غیب و 
نهان: آگاه تیست! ای. کسی. که. بدی. زا جز او بر طرف نمی شازدا ای 
او نتواند بخشید! ای کسی که آفریدگان را, جز او نیافرید! ای کسی که 
باران راء جز او فرو نفرستاد! بر محمد و دودمانش درود فرست و مرا 
بیامرز, ای بهترین آمرزندگان! ای پروردگار من! همانا من, از تو آمرزش 
می طلبم, آمرزش شرمسارانه و با حیا, و آمرزش می طلبم آمرزش 
9 ای ها ی 
۱ می طلبم امرزش راغبانه, و امرزش می طلبم امرزش 
فا ی از تو, و امرزش می طلبم رن بنده وار و فرمانبردار. و 
آمرزش می طلبم رو ممنانه, و آمرزش می طلبم آمرزش مقرانه 
(به گناهان) و آمرزش می طلبم یر زر خالصانه, و آمرزش می 
آمرزش متقی و پرهیزگار. و آمرزش می طلبم مره اعتماد و توکل 


کننده به توء و آامرزش می طلبم, امرزش ذلیلانه. و امرزش می طلبم 
امرزش کسی که کارگزار توست و از قهر تو به سوی لطفت گریزان 
است؛ پس بر محمد و دودمان او درود فرست و بر من و بر پدر و مادرم 
ببخشای, آنچنان که بر تمام آفریدگانت بخشیده ای و خواهی بخشید؛ ای 
مهربان ترین م1 

ای کسی که ام تدم ههرتان : نامیده شده ای! ای کسی که آمرزنده ی 
مهربان, نامیده شده ای! ای کسی که آمرزنده ی مهربان, نامیده شده ای! 
بر محمد و ال محمد, درود فرست و توبه ی مرا بپذیر و عمل مرا پاکیزه 
گردان و تلاش و کوششم را مشکور و مقبول ساز و بر فغان و زاری ام 
رحمت اور و اوازم را محجوب مفرما و درخواستم را, ای دادرس 
دادخواهان! رد مکن و سلام و دعایم را به پیشوایانم برسان ۵ گرامیان 
راء, شفیعان تمام خواسته هایم از نو قرارشان د6. و هدایای مراء چنانکه 
شایسته .ی ایشان است, عاید و واضلشان گردان و. آنچه درخور ذات 
تنوست, بر ایشان بیفزای؛ چندان که جز تو را, ادا تست آن نباشد و 
هیچ قوت و توانی, جز از جانب خدای بلند مرتبه ی با عظمت نیست و درود 
و سلام خداوند بر پاکترین فرستادگان, حضرت محمد و خاندان پاک و 


یی نوشت ها: 

[1] ماههای دوازده گانه سال و تعداد ساعت ها و حروف «لا اله الا الله» 
کنایه و رمزی از ذوات مقدس امامان دوازده گانه است و در واقع بر آنها 
درود می فرستد. 

[2] نیای پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله وسلم. 

[3] بحار الانوار 102: 52 ح 11. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیبت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِ مسلم صاحبی؛ شرکت چاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


چرا پیامبر اکرم امی نامیده شده است 


صفار گفته است: 

و و وگی کت به ابو جعفر, (امام جواد علیه السلام) عرض 
کردم: اه سول کوا هی اه هم امیس سا ماس ام 
صلی الله علیه و اله و سلم, اقا ۱ ۱۰ ۱ ۲ 
دیگران خه می. خویند: عرض کردم: فدایتان گردم! گمان می کنند , به این 

جهت پیامبر امی نامیده شده که چیزی ننوشته است. 

حضرت فرمود: دروغ می گویند, نفرین خدا برایشان باد. چگونه چیزی 
ممکن است در حالی که خدای متعال در کتاب متقن خویش می فرماید: 
«او, کسی است که در میان جمعیت درس نخوانده. رسولی از خودشان 
برانگیخت که آیاتش را بر آنها می خواند و آنها را ترییت می کند و به آنان, 
کناب (فران و عکمت: مق آموزد 1.۰ و چگونه ممکن است چیزی را که 
در حد استادی نمی داند به آنها بیاموزد؟ به خدا سوگند! چنان بود که 
رسول خدا صلی الله علیه و اله با هفتاد و دوا هفتاد و سه زبان. می خواند 
و می نوشت و نام گزاری حضرت به «امی» از آن روست که او, اهل مکه 
است و مکه از شهرهای مرکزی و مادر است و این. گفته خدای متعال در 
قران کریم است که «تا ساکنان ام القری (مکه) و اطراف انرا بترسانی 
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و نیز گفته است: 

از علی بن اسباط و جز او روایت شده که گفت: به امام جواد علیه السلام 
عرض کردم: ههار موم ان می کته رس دای له له اد 
خط نمی نوشت و نمی خواند. ۲ 

حضرت فرمود: دروغ می گویند, خدا لعنتشان کند؛ کجا اینگونه است؟ در 
حالی که خدای متعال فرمود: «او کسی است که در میان جمعیت درس 
نخوانده. رسولی از خودشان برانگیخت که آیاتش را, بر انها می خواند و 
آنها را, تربیت می کند و به آنان, کتاب (قرآن) و حکمت می آموزد, هر چند 
پیش از آن, همگی در ورطه جهالت و گمراهی بودند»؛ [4] آيا ممکن است 
به مردم, کتاب و حکمت بیاموزد؛ در حالی که به خواندن و نوشتن؛ تسلط 
نداشته باشد؟! 

راوی گفت: عرض کردم: پس چرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله, امی 
نامیده شده است؟ 

حضرت فرمود: پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله با این تعبیر. به مکه 
منسوب گردید و این سخن خدای متعال است: «تا اهل مکه و مردم 
اطراف آن راء با پند های خود متنبه سازی...» [5] ؛ خدای متعال از شهر 


مکه, ام القری (مساوی مادر آبادیها) تعبیر فرموده, به همین جهت به آن 
حضرت اصت: (مساوی منسوب به ام القری) گفته شده است.[ 6 ] : 


[3] بصائر الدرجات: 245 ح 1. 

[4] جمعه: 62 2. 

[5] انعام: 6 92. 

[6] بصائر الدرجات: 246 ح 4. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 
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چگونگی بیعت پیامبر اکرم با زنان 


حرانی گفته است: 

امام جواد علیه السلام فرمود: بیعت رسول خدا صلی الله علیه و اله با 
زنان, چنان بود که حضرت دست خود را در ظرف ابی فرو می برد؛ سپس 
بیرون می اورد و زنان. دستهای خود را به منظور اقرار و ایمان به خدای 
وی نا ی 


[1] تحف العقول: 457. 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی: شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


چگونگی خاکسیاری بچه سقط شده 


از محمد بن فضیل روایت شده که گفت؛: نامه ای به امام جواد علیه السلام 
نوشتم و چگونگی خاکسپاری بچه سقط شده را پرسیدم؟ حضرت در جوابم 
نوشت: همانا کودک سقط شده, همانگونه که خون الود است در قبر خود, 
دفن می شود. [1] . 


پی نوشت ها: 

[1] کافی 3: 208 ح 6. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


اصل آنستنات از شام بوده و در دوره جوانی در ملسجد جامع مصر سقایت 
می کرد. سپس با ادبا همنشین شد, بسیار فهیم و تیز هوش بود و شعر را 
دوست می داشت و از آنها فراگرفت و شعر گفت و خوب هم سرود تا 
اینکه شعرش اوج گرفت و نامش مشهور شد و آوازه اش به معتصم رسید 
و این خلیفه‌ی عباسی او را به سر من رای (سامرا) برد. , 
ابوتمام قصائدی سرود و معتصم به وی جایزه داد و او را بر شعرای دیگر 
مقدم داشت. 

وی مشهور به سعه صدر, خوش اخلاقی و بلند طبعی بود نجاشی و علامه 
می نویسند: او امامی بود و اشعار زیادی درباره اهل بیت علیهم السلام 
سرود از جمله قصیده ای دارد که در آن نام امه را ذکر می کند تا اينکه به 
امام محمد تقی (ابی جعفر ثانی) علیه السلام می رسد. (چون در زمان 
امامت امام جواد علیه السلام بوده است) 

جاحظ در کتاب الحیوان می گوید: ابوتمام الطائی به من حدیث گفته وی از 
رسای شیعه بود و کتاب حماسه, کتاب مختار شعرالقبائل از ایشان است. 
افو تویییف وی شاعری مشهور و یگانه عصر خویش بود در 
۱ 

وی حافظه ای قوی داشت و چهارده هزار ارجوزه عربی بعلاوه قصائد - 
قلعه ها و مدح خلفا حفظ بود[1] . 

پی نوشت ها: 

[1] معجم رجال حضرت آیت الله العظمی خوئی ج 4. ص 219 - 217. 
منبع . : زندگانی امام جواد؛ مولف: حسین ایمانی پامچی؛ : موّسسه تحقیقات و 
نشر معارف اهل البیت (ع) 


ابوعلی حسن بن محبوب بن وهب بن جعفر وهب السراد: 

از بت رکان کوفی ات فی شخصتی یل القدر و از تقهای ناس نود و از 
چهار رکن علمای عصر خویش به حساب می آید, ازاصحاب اجماع و از 
فقهایی است که اصحاب ما (امامیه) برتصحیم انچه در نزد او صحیح بوده 
اجماع کرده اند. این بزرگوار به درک محضر حضرت موسی بن جعفر و 
. ِ و امام جواد علیهماالسلام مفتخر گردید و از هر سه انها 
روایت دار د. 

تمافی. افرادی که داخم رال شعه کناب توشته اند آو را شنم کرده 
اند. 

ایشان علاوه بر محدثی, مصنف هم بود[1] ایشان فردی خیر, ثقه, راوی 
حدیت و مصنف هست. در جلالت شخصیت ایشان جای شک و تردید 
نیست.. او از «واقفه» بود به سبب معجزاتی که از درست امام رضاأ علیه 
السلام ظاهر شد برگشت و به صحت امام رضا علیه السلام پی برد و 
ملتزم گشت و به امامت حضرت رضا و حضرت جواد علیهماالسلام معتقد 
بود و ماند تا محضر امام دهم حضرت هادی علیه السلام را نیز درک کرد. 
بنابراین ایشان از نعمت درک محضر سه امام معصوم برخوردار شده اند. 
با نا فافع ایا انست. که و 
مخصوصا موضوع خطیر امامت نقل کرده اند از جمله روایتی را از 
هشتمین مهر سپهر امامت چنین نقل کرده است که ایشان فرمودند: 

هر آمافت. یز حردن اولیا و شیعیانش عهدی دارد و از جمله موارد کامل 
ار 
کنن. از روم طلاقه فته. آنها وا زبارت. کند برای تین اجه که آمامان 
راغب و شیفته‌ی آن بودند, در روز قیامت ائمه برای آنها شفیع خواهند 
بود[ 2] . 


پی نوشت ها: 

[1] رجال شیخ طوسی 347 - 372 معجم رجال الحدیث 905 مجمع 
الرجال 1452. 

[2] الجامع لرواة و اصحاب الامام الرضا علیه السلام ص 196 - 195علل 
الشرایع ۳ 2 ص‌ 95 باب 221 حدبت سوم - معجم رجال حدیبت 5د. 
منبع: زندگانی امام جواد؛ مولف: حسین ایمانی یامچی؛ موسسه تحقیقات و 
نشر معارف اهل البیت (ع) 


حسن بن سعید اهوازی 


ابومحمد حسن بن سعید بن حمادبن سعیدبن مهران اهوازی از جامعترین 
افراد زمان خود در علم فقه, اثار و سار علوم اسلامی بود. که با برادر 
خود در تدوین سی جلد کتابهای او مشارکت داشت. کتب ارزشمندی که 
این محدت. امام رضا و امام جواد علیهماالسلام را درک کرده و از هر دوی 
آنها روایت نقل کرده است. 

شیخ طوسی وی را از اصحاب حضرت رضا و امام جواد علیهما السلام نقل 
کرده و گفته اند که او علی بن مهزیار و اسحاق بن ابراهیم حضینی را به 
محضر امام رضا علیه السلام آورد و آن خدمت - ارزنده به اسلام و 
مسلمین - بدست آنها تحقق یافت. 

اس و وی ی ی ی ی 
دادن افراد شایسته با امام رضاأ علیه السلام را نوشته که اسحاق بن 
ار ام سا ات ها 
ایشان به امام رضا علیه السلام معرفی شده اند. 

شیخ طوسی, علامه ابن داود و ابن شهر آشوب و متأخرین از علمای رجال, 
وی را فردی موثق معرفی کرده اند. ۲ 

در فهرست ابن ندیم وی فردی جامع در فقه و دارای مناقب و اثار معرفی 
شده است [1] . 


یی نوشت ها: 

[1] رجال نجاشی: - اختیار معرفة الرجال 551 در رقم 1041 - تنق 
المقال: 1: 282 - رجال شیخ طوسی: 371 - معجم رجال الحدیت 4: 2 
الجامع لرواة اصحاب الامام ص‌ 193 

منبع: زد حا نوت امام جواد؛ مولف: حسین ایمانی یامچی؛ موسسه تحقیقات و 
نشر معارف اهل البیت (ع) 


حسین بن سعید اهوازی 


ابومحمد, حسین بن سعید کوفی اهوازی شخصیتی است جلیل القدر, 
معروف, مورد وثوق و اطمینان و صاحب تألیفات ارز نده که تعداد آن را 
ی حاه ون اه با مس وتان خسن آسا را ون اه 
کتابهای او خوب و مورد عمل بودند. 

شیخ طوسی او را از اصحاب حضرت رضا و جواد و هادی علیهم السلام 
دانسته و بر صاحب تالیفات, ثقه و اهوازی بودنش تصریح کرده است. 

در رجال نجاشی به تالیفات سی جلدی او اشاره شده و همین کتابها منشاء 
شهرت ایشان معرفی شده است. 

در فهرست آبن ندیم جامعیت اين دو برادر در فقه و علوم اسلامی در 
زمان خودشان مورد تأکید قرار گرفته است. اکثر کتب رجالی تدوین شده 
پیرامون رجال شیعه ایشان را توثیق کرده و تمجید نموده اند. 

از خمله انار انشان فی وان نه کتب دیل اشاره کرد: 

کتاب تفسیر القرآن, کتاب الفراض, کتاب الحدود, کتاب التقیه, کتاب الرد 
علی الغلاة. کتاب المتاقب, کتاب الزهد. کتاب الشهادت. از طریق این دو 
برادر حدود هفتاد روایت به دست شیفتگان ولایت رسیده است [1] . 

یی نوشت ها: 

[1] رجال شیخ طوسی: 374 - فهرست ابن ندیم: 7ظ, معالم العلما: 39 - 
تنقیح المقال 1: 328 معجم رجال 242 - الجامع لرواة اصحاب اللامام 
الرضا ص 229 و 230. 

منبع: زندگانی امام جواد؛ مولف: حسین ایمانی یامچی؛ موسسه تحقیقات و 
نشر معارف اهل البیت (ع) 


حکیمه 


حکیمه خاتون, دختر امام جواد علیه‌السلام که بین خواهران و زنان خاندان 
معاصر خود بافضیلت و با تقوی و دارای منقبت و جلالت گردید. این زن 
مجلله, چهار امام را درک نمود و برای انان خدمت کرد. 

اول: پدرش امام جواد علیه‌السلام. که در سن جوانی به شهادت رسید. 
دوم: برادرش حضرت هادی علیه‌السلام که او نیز در سن جوانی به شهادت 
رلسید. 

سوم: حضرت عسکری علیه السلام برادر زاده خود, ان حضرت نیز در سن 
جوانی به شهادت رسید. 

ری سب اي سم اي ی ارت ایام رطارن 
علیه‌السلام فرزند نرجس خاتون که حکیمه خاتون قابله‌ی ان حضرت بود. 
حضرت هادی علیه‌السلام نرجس خاتون را - که از خاندان رهبانان رومی 
بود و به کنیزی و اسارت رسیده بود - خرید و او را برای فراگرفتن معالم 
دین و احکام شریعت به حکیمه خاتون سیرد تا اداب و تربیت مکتب اسلام 
را به او بیاموزد. 

کی خاتون در نظر پدر» برادر و برادرزاده و امام عصر علیه السلام 
مکرم, محترم و مورد اعتماد و وثوق بود به حدی که به سفارت آن حضرت 
مفتخر گردید و عرایض مردم را به امام زمان علیه‌السلام می‌رسانید و 
توقیعات شریفه‌ی ولی عصر تا اسلام - را که از ناحیه‌ی مقدسه صادر 
می‌شد - به مردم ابلاغ می‌فرمود. 

این حکیمه خاتون, غیر از حکیمه خاتون, دختر حضرت موسی بن جعفر 
علیهماالسلام است. که او نیز قابله‌ی امام جواد علیه‌السلام بود. 

مولود اسمانی را بوسید, و حفظ نمود و پرورش داد و به نزد پدرش امام 
8 علیه‌السلام برد و باز به نرجس خاتون علیهاالسلام مادرش 
بر دردانید. 

حکیمه خاتون, در مبان زنان سادات علویه و بنات هاشمیه از جهت فضیلت, 
منقبت, عبادت, تقوی و پارسایی و علم و دانش ممتاز بود. او مخزن اسرار 
امامت گردید و سرافراز به وثوق و اعتماد به امامان بود. 

علمای اعلام اسلام زیارت او را در قبال زیارت ائمه‌ی سامرا علیهماالسلام 
مستحب موکد دانسته‌اند, مزارش ملاصق ضریح عسکریین علیهماالسلام - 
که هم اکنون در یک ضریح بزرگی که هنرمندان و اخیار اصفهان تقدیم 
نموده‌اند - قرار دارد. 

حکیمه خاتون بانوی مکرمه, مجلله, متقی, عالمه و تربیت شده‌ی مکتب 


ولایت بود. در تاریخ سامرا در ضمن بیان قبور مدفونین در سامرا 
می‌نویسد: 

حکیمه خاتون, دختر امام جواد علیه‌السلام متوفای سال 274 هجری, 
عالمه, فاضله, جلیله. واسطه بین امام و مردم بود و به نقل همه‌ی مورخان 
فاص وی سر شاه اشت رای ملس اه 
ان که قبر او را در قبه‌ ی عسکریین علیهماالسلام نقل نموده, ولی زیارت 
نامه او را نقل نکرده است, با آن که این بانوی مجلله در فضل و علم, 
ان مه کال لت اقفر تال سای اراد مر ان ات 
علیهم السلام است. [1] . 

علاوه بر بر این که او ۱ و مودع امانات و اسرار امامت بود و این خود 
مر کوات لت فان اتراشان می دهد 

افزون بر آن که او در حین تولد امام زمان علیه‌السلام وصی حضرت 
عسکری علیه‌السلام شاهد, حاضر و ناظر بوده است. باز اضافه می‌شود 
که: او سفیر کبیر امام به سوی نواب ار بعه بوده. 

در «کمال الدین» از احمد بن ابراهیم نقل شده که گوید: 

من در سال 262 هجری خدمت حکیمه خاتون, دختر حضرت ابوجعفر محمد 
بن علی بن موسی الرضا علیهم‌السلام, رسیدم و هر چه می‌خواستم از 
پشت پرده از ان حضرت می‌یبر سیبدم و او جواب می‌داد و قاشتظه حجّة بن 
الحسن العسکری علیهماالسلام بود که تمام امور مربوط به شیعه را انجام 
می‌داد. 

جایگاه و مقام حضرت حکیمه خاتون علیهماالسلام مانند جایگاه و مقام 
حضرت زینب خاتون علیهاالسلام بود که در حین بیماری امام زین العابدین 
علیه السلام واسطه‌ی امامت و حافظ اسرار و ودایع امانات پیامبران و 
اوصیا بود که در ظاهر واسطه بود و باطن علوم را از امام می‌گرفته و به 
مردم می‌آموخت. 

محدث بحرانی رحمه‌الله در «مدينة المعاجز» روایت می‌کند که: طبری. 
محمد بن قاسم علوی گوید: با چند تن خدمت حکیمه خاتون علیها السلام 
شرفیاب شدیم. فرمود: هر چه می‌خواهید سوّال کنید و از میلاد ولی عصر 
علیه السلام بپرسید. 

آان گاه جریان تولد حضرت حجت علیه‌السلام را از نرجس خاتون 
علیهاالسلام شرح داده و گفت: من شخصا حاضر, 1 
جنیمه»خانون علها الشلاق اشنا ایات: و اخادیتی دا نقل :می کند بو تفشسجر 
آیاتی را بیان می‌نماید که نشانه‌ی قدرت علمی و روح ایمان و ولایت کلیه 
او است. 

حکیمه خاتون. دختر امام جواد علیه‌السلام از زنان با وقار, دانشمند و 
پرهی زگار اهل بیت علیهم السلام است که به منتهای مقام فضیلت و کمال 


رسید که مقام مامایی و للگی و سفارت امام زمان علیه السلام را یافت و 
صاحب اسرار و رموز زندگانی ائمه‌ی معصو مین علیهم‌السلام گردید. 


پبی نوشت ها: 

[1] تاریخ سامرا : ج 1 ص 216, ج 3 ص 303. 

منبع: زندگانی حضرت امام محمد تقی جوادالائمه؛ مولف: حسین عماد زاده 
به اهتمام: غلامحسین عماد زاده؛ ناشر: حسینیه عماد زاده چاپ اول 
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حافظ حسین کربلائی تبریزی 


وی (994 ه) درباره‌ی امام جواد علیه‌السلام می‌نویسد: 

«حضرت امام انام, و همام ایام و حبر مقدام, امام الامة, و وارت علوم 
الائمة. مقتدی اهل السداد. محمد بن علی بن موسی التقی الجواد, علیهم 
صلوات رب العباد». 

مقتدای آفاضل آعیان 

پادشاه ممالک عرفان ۲ 

که مرتبه‌ی امامت و وصایت از آن حضرت به او رسیده, حالا شروء 7 
آق.خضرت یشور ندان. که یت اما شمه ی .له اشنم آفام نود 
است از ائمه‌ی اثنی عشر و کنیت وی ابوجعفر بوده, او را ابوجعفر 
گویند فضائل و کرامات وی زیاده از حد حصر است». 

۳۳9 مشهور است که در وقت, وفات پدرش حضرت رضا علیه السلام در 
طوس, وی در مدینه بود به طی آرض در طوس حاضر گشت و غسل وی 
داد و کفن در وی پوشانید و نماز بر او گزارد و غایب شد. 


«ریان بن شبیب» روایت کرد که «مامون» ات دختر خویش 
«ام‌الفضل» را به نکاح حضرت امام محمدجواد علیه‌السلام درآورد. و اين 
بر عباسیان شاق می‌نمود. «مأمون» گفت: من او رآ از آن جهت اختیار 


کرده‌ام که افضل اهل زمان ۱ ی کودک است و 
چندان معرفت ندارد. صبر کن که علم بیاموزد. گفت: من ایشان را از شما 
بهتر داتم یشان اهل بیتی هستند که علم ابشان از خدای تغالن بود. ایشان 
در علم به کسی محتاج نباشند و اگر خواهید او را در فنون علوم امتحان 
کنید تا شما را معلوم شود صدق دعوی من. گفتند: بگذار تا یکی را نصب 
کنیم تا از وی مساله پرسد. و این چنین باشد. به نزدیک «یحیی بن 
آکنم» شدند. الخ. 

«حافظ کربلائی» پس از نقل جریان «یحیی بن اکثم» و عاجز و ناتوان 
شدن او در مقابل امام جواد علیه‌السلام و تبدیل شدن جلسه مباحثه, به 
مجلس عقد, می‌افزاید: اگر در ذکر فضائل و کمالات حضرت امام 
محمدتقی مشغول گردیم کتابها باید ساخت., از آن باز آمدیم. اگر دولتمندی 
را سعادت مساعدت نماید و به زیارت آن حضرت مشرف شود زیارت به 
نوعی کند که مذکور شد و این زیارت نامه را بخواند که در کتاب زیارت 
مخصوص ان حضرت اورده‌اند بعد از زیارت جدش موسی کاظم 
غیدالسام 1 1]. 


ارات اه و و و 
اه ای اه ی ی ی ی 
۲ 


حجامتی معجزه آسا 


ابن‌شهر آشوب و برخی تیگ بر کان آورده‌اند: 

دز ژمان-حکومت ماضون غیاشسی: خضرت جوادالاکمه علیه‌السلام. طبیبن, | 
به منزل خویش دعوت کرد تا وی را حجامت نماید. 

همین که طبیب نزد امام محمد جواد علیه‌السلام حضور یافت. حضرت به او 
فرمود: حجامت مرا روی رگ زاهر انجام بده. 

طبیب اظهار داشت: ای سرورم من! تاکنون اسم چنین رگی را نشنیده‌ام و 
ان را نمی‌شناسم. ٍ ۲ 

در این لحظه, حضرت استین دست خود را بالا زد و یکی از رگ‌هاي دست 
خود را , به طبیب نشان داد؛ و سپس فرمود: این رن ز اهر است, ان را با 
تیغ بزن. 

موقعی که طبیب رگ را با تیغ برید, مقدار زیادی آب زرد رنگ از آن خارج 
شد و درون طشتی - که زیر دست حضرت نهاده شده بود - ریخت و 
آن گاه حضرت به یکی از غلامان دستور داد تا روی رگ را ببندند و طشت 
را تخلیه کنند. ۱ 

پس از آن که طشت را خالی کردند و آوردند. حضرت فرمود: روی رگ را 
باز کنید. _ ۱ 

وقتی روی آن را باز کردند, مقداری دیگر مثل همان آب‌های زرد رنگ خارج 
شد؛ بعد امام جواد علیه‌السلام به طبیب فرمود: اکنون روی آن را پانسمان 
کن. 

و چون کار طبیب پایان یافت. دستور داد تا مقدار صد دینار به طبیب داده 
شود. 

طبیب مقدار صد دینار را گرفت و سپس نزد پزشکی معروف به نام 
بختیشوع رفت و جریان را به طور مشروح برای او تعریف کرد. 

بختیشوع با شنیدن این نوع حجامت, بسیار در تعجب قرار گرفت و گفت: 
به خداوند سوگند, چنین موضوع و حالتی را تا به حال از کسی نشنیده و نیز 
در کتابی نخوانده‌ام. 

بعد از آن. هر دو نزد اسقف اعظم رفتند و چون جریان را بازگو کردند, 
اسقف گفت: گمان می‌کنم که آن شخص با پیغمبر است و يا آن که از 
ذریه‌ی پیامبران خواهد بود. [1] . 


[1] مناقب ابن‌شهر آشوب: ج 4, ص 389, بحارالأنوار: ج 50, ص 57. 
منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام محمد جواد؛ مولف: عبدالله 
صالحی؛ نشر مهدی پار. 


اسبش را به سمت کودک : نه ساله راند و پس از این که حسابی وراندازش 

کرد , گفت : 

- پسر جان ! مگر مرا نمی‌شناسی ؟ 

- چرا. تو مامون , خلیفه‌ی عباسی هستی . 

- حال که می‌شناسی , چرا این جا ایستاده‌ای ؟ تمام هم‌بازی‌هایت فرار 
کردند. 

- آنان از تو ترسیدند و پا به فرار گذاشتند. کسی که مرتکب اشتباه و 
خلافی نشده باشد , نه می‌ترسد و نه می‌گریزد. علاوه بر آن راه باز است 
و وجود من مزاحمتی برای عبور تو و همراهانت ایجاد نمی‌کند ؛ می‌توانید با 
همراهانتان بگذرید | 

مأمون با شنیدن سخنان کودی , انگشت به دهان ماند. با خود می‌گفت : 

عجب بچه‌ی نترس و جسوری است و با اين سن و سال کم چه حرف‌های 
- اسمت چیست ؟ 

- محمد . فرزند علی بن موسی الرضا ! 

- عجب ! پس تو پسر امام رضا هستی ! خدا روح او را غریق رحمت 
گرداند ! 

اين را گفت و رفت تا به شکارش برسد. 

آن: رف نتةانسته بود جیزی شکار کند. پرنده‌ی شکاری ماوخ فقط یک 
ماهی کوچک شکار کرده بود. در بازگشت , دوباره از راه قبلی عبور 
می‌ کردند. این بار نیز کودکان با دیدن او و همراهانش پشت در و دیوار 
مخفی شدند و دوباره فرزند امام رضا علیه‌السلام تنها ماند. 

وقتی مأمون به او رسید , ماهی کوچک را به همراه داشت با خود گفت : 

اگر او فرزند امام باشد , حتماً می‌داند در دستم چیست . 

- آقا پسر ! محمد ! 

- بله ! 

- بیا این جا ببینم ... اگر گفتی چه در دست دارم 

امام جواد علیه السلام بااز اهتشن و متأنت فرمود: 

- خدای مهربان به خاطر قدرت و حکمت بی‌دریفغش از موجوداتی که در 
خشکی‌ها و دریاها افریده , در اسمان هم قرار داده است , و پرنده‌ی 
شکاری تو , یکی از افریده‌های کوچک خدا را شکار کرده تا خليفه , فرزند 
ی وی 


- خبشت: مرخیا ! خفا که توداز فررقدان‌سشامیه-خداین. 11:1 ]:: 


پی نوشت ها: 
منبع: حیات پاکان (داستانهایی از زندگی امام جواد)؛ مولف: مهدی محدثی؛ 


محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن ابی‌نصر نقل می‌کند که در سال 
دویست و دوازده هجری امام جواد علیه‌السلام به حح خانه‌ی خدا مشرف 
بود. من پرسیدم: قریانت شوم, شما با چه نیتی به حج آمده‌اید؟ با نیت حج 
خالص يا حج تمتع؟ حضرت فرمود: با نیت حج تمتع. من گفتم: کدام یک ارج 
بیشتری دارد؟ آن کسی که حج تمتع به جا می‌آورد يا ان کسی که فقط به 
مراسم حج می‌پردازد و قربانی با خود می‌اورد؟ حضرت فرمود: جدم 
ابوجعفر پاقر علیه‌السلام می‌گفت: حج و عمره‌ی تمتع با ارج‌تر از حج بی 
فرعم آمرنن فسانی. انستت: جدم می‌ گفت: هیچ گونه زائری به حح خانه‌ی 
خدا مشرف نمی‌شود که از زائثران حح تمتع با ارج‌تر باشد. 

محمد بن سهل الیسع روایت می‌کند که در ایامی که مجاور مکه معظمه 
بودم, وقتی متوجه مدینه مشرفه شدم. در ان وقت ابوجعفر ثانی یعنی 
امام محمد تقی علیه‌السلام در مدینه بود. به مجلس شریفش آمدم و اراده 
کردم که از آن حضرت پیراهن مبارکش را طلب نمایم و آن را کفن خود 
سازم و در آن ایام فرصت نشد که پیراهن را از آن حضرت طلب کنم تا 
وقتی که از از حضرت خداحافظی کرده و به مسجد آمدم و نامه‌ای 
مشتمل , بر طلب پیراهن نوشتم و با خود گفتم استخاره کنم و بعد از آن 
نامه را خدمت آن حضرت ارسال کنم. یس دو رکعت نماز خواندم و 
استخاره کردم خوب نیامد و چند بار تکرار کردم و اصلا اجازه نیافتم. با خود 
گفتم: این بار استخاره می‌کنم اگر خوب نیامد نامه را پاره می کنم. این 
دفعه نیز خوب نیامد, نامه را پاره کردم و از مدینه بیرون امدم و هنوز به 
مکه نرسیده بودم که قافله‌ای از عقب ما از مدینه رسید. شخصی را دیدم 
که از قطارهای شتر جلو امد و سوّال کرد که ایا محمد بن سهل کیست؟ 
من جلو رفتم. پرسید: محمد بن سهل تویی؟ گفتم: بلی گفت: مولای تو 
محمد تقی علیه‌السلام این امانت را برای تو فرستاده است. چون مشاهده 
کردم, پیراهن آن حضرت را در شالی پیچیده بود. از او گرفتم و شکر کردم. 
اخمد بن. محمد بق کیسی روایت ضی کند: که در ان اوقات. انفا فا عفد بر 
سهل فوت شد و به همان جامه او را کفن کردند. 


منبع: معجزات امام جواد؛ الله اکبرپور؛ نشر الف چاپ دوم 1384. 


حکم خداوند در باب انبیاء و اصفیا 


شخصی از حضرت امام جواد علیه السلام سوال کرد: اول به زیارت مدینه 
م وت ۳ علیه‌السلام به خدمت امام 
محمد تقی علیه‌السلام رسیدم و پیش از آن که به خدمت آن حضرت برسم 
در خاطرم گذشته بود, اگر او را می‌دیدم و بر قد و قامت او نگاه می‌کردم 
و با او حرف می‌زدم چه خوش بود, که اگر شیعیانش احوال او را از من 
می‌پرسیدند, می‌توانستم از اوصاف او برایشان بگویم. پس چون به 
خدمتش رسیدم فر مود: ای معلی حقتعالی را در باب انبیاء و اصفیا حکم 
یکی است. نه در باب عینی و فرمود: 

فرمودیم. من از این سخن دانستم که غرض آن حضرت چیست. 


منبع: معجزات امام جواد؛ الله اکبرپور؛ نشر الف چاپ دوم 1384. 


حرز امام جواد 


سید بن طاووس گفته است: 
ابو نصر همدانی ان خاتون: دختر امام جواد و عمه ی امام عسکری 
علیها السلام, روایت کرده که فرمود: وقتی امام جواد علیه السلام به 
شهادت رسید., نزد همسرش ام عیسی دختر مامون رفتم؛ پس او را 
تسلیت و تعزیت گفتم و بسیار اندوهگین و در حال جزع و فزع بر فراق 
همسرش, یافتم خودش را با گریه و فریاد می کشت پس بر جان او از 
تلخی مفارقت آن حضرت. ترسیدم؛ در این میان که ماء, راجع به ان حضرت 
و بزرگواری اش و ویژگیهای اخلاقی وی و شرف و اخلاص و عزت و 
کا بو یت موی افتیم؛ ناگهان ام 
که فرا: ویو یت ات باخبر نسازم؟ 
گفتم: و آن چیست؟ 
ام عیسی گفت: چنان بودم که بسیار بر او غیرت می ورزیدم و همواره, 
مواظبش بودم و چه بسا,؛ سخنانی به گوشم می رساند و شکایتش را, به 
پدرم می بردم؛ پدرم می گفت: دخترکم! او را تحمل کن؛ چه اینکه پاره ی 
تن رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم است؛ یک روز که دور خانه ی 
خودم نشسته بودم, دختری از در درامد و به من سلام داد؛ پرسیدم: تو 
کیستی؟ 
او گفت: من, دختری از نسل عمار یاسرم و همسر ابو جعفر, محمد بن 
علی الرضا علیه السلام شوهر تو هستم؛ پس چنان غیرتی, به من روی آورد 
که از طاقت و توانم بیرون بود؛ بی اختیار تصمیم گرفتم که از خانه, خارج 
شوم و آواره کوچه و خیابان گردم و نزدیک بود شیطان وادارم کند که به 
آن کنیز (خانم) توهین و جسارت نمایم؛ ولی خشم خود را فرو خوردم و با 
لباس و خوراک و هدایا به خوبی از او پذیرایی کردم اما همین که آن خانم 
از نزد من, بیرون رفت؛ بی درنگ برخاستم و پیش پدرم رفتم و ماجرا را 
به اطلاع او رساندم؛ در حالی که او مست و لا یعقل بود. 
بفزم کت ای غلام ! شمشیر مرا بیاور؛ پس شمشیر را به او داد و پدرم. 
سوار بر مرکب شد و گفت: نف خدا ونوا اه | واه کشت ب حون 
چنین دیدم, با خودم گفتم: (انا لله و انا الیه راجعون) با خودم و همسرم چه 
کردم؟ 
و شروع نمودم, سیلی به صورت خود زدن؛ پس پدرم بر او داخل شد و 
پیوسته بر او شمشیر زد تا او را قطعه قطعه کرد؛ سپس از نزد وی بیرون 
آمد و من گریزان. پشت سرش خارج شدم؛ تمام آن شب را نخوابیدم و 


چون روز, بالا آمد پیش پدرم رفتم و گفتم: اک 
پدرم گفت: چه کردم؟ گفتم: پسر امام "رضا علیه السلام را کشتی؛ پٍ 
چشمش خیره شد و از هوش رفت؛ و ۳ 
گفت: وای بر توا چه می گویی؟ 
گفتم : آری, به خدا سوگند! ای پدر! بر او داخل شدی و پیوسته با شمشیر, 
بر او زدی تا او را کشتی؛ پدرم از شنیدن این خبر, به شدت پریشان شد و 
و یاسر خادم را نزد من بیاورید؛ پس یاسر خادم اد تاو هه 
نگاه کرد و گفت: وای بر تو! اين دخترم چه می گوید؟, 
خادم گفت: راست می گوید ای امیر مومنان! تشن مامتان یوش خوف بر 
ور بش کت نا کل انا اله دافن خسامها آز 
خدائیم و به سوی او می رویم؛ به خدا سوگند! هلاک و تباه شدیم و تا 
قیامت. رسوا گردیدیم؛ وای بر تو ای یاسر! برو ببین, داستان او از چه قرار 
است و هر چه زودتر, مرا با خبر کن که الان نزدیک است, جان از تنم 
بیرون رود. 
پس پاسر بیرون رفت و من, سیلی به صورتم می زدم و طولی نکشید که 
یاسر, باز گشت و گفت: مزده, ای امیر مقمنان! مأمون گفت: تو را مزژده 
اد روا 
پاسر گفت: خدمت حضرت رسیدم و دیدم نشسته و ملافه و پیراهنی, 
برخود افکنده و مسواک می کند؛ سلامش کردم و عرض نمودم: ای فرزند 
سول دا ندوست :دارم این راهن جودزاء به من بیخشنید با در آن یمان 
بکزارم:و بدان تبزی جویم" الیبهمی خواستم به: سیم ابا ات شمشین بر 
بدن شریفش باقی است با نه. پس به خدا سوگند! گوبا بدنش سفید, 
همچون دندان فیل بود که اندکی, , زردی داشته باشد و اثری از شمشیر 
نداشت؛ یس ماو مدت درازی گریست و گفت: با این حساب. هی 
حجتی باقی نمانده است؛ همانا این ماجراء برای اولین و آخرین پند و عبرت 
است و به یاسر خادم گفت: ای یاسر! سوار بر مرکب شدنم و گرفتن 
شمشیر و داخل شدن بر حضرت را, بخاطر می آورم؛ اما نسبت به 
مراجعتم از نزد حضرت و برگشتم به جایگاهم چیزی به یادم نمی اورم: 
بنابراین, کار من و رفتنم به سوی او, چگونه بوده است؛ خدا| لعنت کند این 
دختره را به شدیدترین وجه؛ به نزد او برو و به وی بگو: پدرت می گوید: به 
خدا سوگند! اگر بعد از امروز._ پیش من بیایی. شکایت کنی يا بدون اجازه 
هه اه از خانه حایه ی هر اس اتسار ای زار و واه مت نس 
خدمت فرزند امام رضا علیه السلام شرفیاب شو و سلام مرا , به او برسان 
و بیست هزار دینار. برایش ببر و «شهری» [1] را که دیشب سوارش 
شدم, پیشکش حضرت کن؛ انگاه به سادات بنی هاشم دستور بده, خدمت 


یاسر خادم گفت: به بلی هاشم, دستور لا زم را دادم و خودم ی با نقار 
خدمت حضرت رسیدم و عرض ادب نمودم و سلام مامون راء به حضرت 
رساندم و مبلغ مورد نظر را, در مقابل او نهادم و شهری را بر حضرت 
عرضه داشتم که ساعتی در او نگریست. سپس تبسمی کرد و فرمود: 

ای یاسر! قول و قرار میان ما و او, چنین بود که حتی با شمشیر بر من 
هجوم اورد؛ اپا او نمی داند که مرا؛ یاور و مانعی است که بین من و او, 
فاصله می آندازد؟ 

عرض کردم: سرورم! ای فرزند رسول خدا! اين لحن عتاب و برخورد راء 
وا گذارید و گذشت نمائید؛ به خدا سوگند! یا بزر‌گوارت رسول 
خقا لت اله عل فاله مسا خه کار یت اه مس احعا 
نمی دانسته که در چه نقطه ای, از زمین خدای متعال است و به یقین, , بین 
خودش و خدای خودش, نذر صادقانه کرده و سوگند خورده است که بعد از 
این هر گز شراب ننوشد و مست نکند؛ چه اینکه شراب, از بندها و دامهای 
شیطان است و هنگامی که شماء ای فرزند رسول خدا! نزد او تشریف 
بردید, این ماجرا را به خاطرش نیاورید و ملامت و سرزنشش نفرمائید. 
امام وا ید اسلا رم به خدا سوگند! قصد و نظر من نیز همین 
بود؛ سپس لباسهای خود را طلبید و از جا, بلند شد و همه ی حاضرین, 
همواره حضرت بلند شدند تا اينکه به نزد مامون در امد و چون چشم 
مأمون به حضرت افتاد, پیش پای حضرت بلند شد و او را به سینه چسبانید 
و به وی خوش آمد گفت و به احدی, اجازه ورود نداد و پیوسته با حضرت 
گفتگو و مشورت می کرد وقتی گفتگوها به پایان ر سید امام جواد علیه 
السلام فرمود: ای امیرمومنان ! ماففن جواب داد؛ گوش به فرمان نو هستم 
و بسیار تو را یاری نمایم؛ حضرت فر مود: یک نصیحتی برای تو دارم آن را 
قبول کن؛ قاموز:: کفت* به دیده ی منت دارم؛ نصیحت شما چیست ای 
فرزند رسول خدا؟! 

امام جواد علیه السلام فرمود: مایلم که تو, هنگام شب بیرون نروی. جه 
اشتکه از این مزدم بخت‌بر کشته تست به: توا ظر جمع: تیستم و بازویتدی 
نزد من است که می توانی, خود را در حصار آن قرار دهی و از شرور و 
بلاها و ناگواریها و آفتها, ايمن گردانی؛ چنانکه دیشب خدای متعال مرا از تو 
نجات داد و هرگاه با وجود آن بازوبند, با سپاه روم و ترک, روبه رو شوی و 
همه ی اهل زمین, دست به دست یکدیگر دهند تا بر تو فاثق آیند؛ به 
خواست خدای جبار, هرگز طرفی نخواهند بست و چنانکه مایل باشی, , حرز 
را برایت بفرستم تا در برا؛ نز تصام آنخه طفتم ندان بناه جوبی: 

مأمون. گفت؛ اریه آن: ۱ به خط خودتان بنویسید و برایم بفرستید؛ حضرت 
قرمود: بلی. 

یاسر خادم گفت: چون صبح دمید, امام جواد علیه السلام قاصدی فرستاد و 


مرا فرا خواند؛ وقتی خدمت حضرت رسیدم و در مقابلش نشستم؛ پوست 
آهوین از آهوان سرزمین «تهامه» طلبید؛ ۰ سپس با خط مبارک خود, بازوبند 
زیر را نوشت؛ آنگاه به من فرمود: ای یاسر! این بازوبند را به امیر مومنان 
بده و به او بگوء آن را در میان جعبه ای (کوچک) نقره ای که آنچه بعدا 
خواهم گفت. , نواعت ضون نود قرار دهد و چون خواست آن را به 
بازویش ببندد, به بازوی راستش ببندد و وضوی نیکو و تمام و کاملی بگیرد 
و چهار رکعت نماز بگزارد؛ در هر رکعت؛ حمد یک مرتبه و هفت مرتبه. آبة 
الکرشی ه هفت مر هه آیم .شود انهلا اله الا هو ااملا نهد اولوا العلم 
قائما بالقسط ل اله الا هو العزیز الحکیم [2] و هفت مرتبه سوره ی 
والشمس و ضحیها و هفت مرتبه, سوره ی والیل اذا یفغشی و هفت مرتبه, 
سوره ی قل هو الله احد را بخواند و چون از نماز فراغت یافت. در سختیها 
و مشکلات آن را بر بازوی راست خود ببندد و به حول و قوه ی الهی, از هر 
چیزی که ترسان و بیمناک است, سالم خواهد ماند و سزاوار است که این 
اقدام, همزمان با حلول ماه در برچ عقرب, صورت نگیرد و اگر با مردم 
سروتن رم دسامانهان نگ کب فوایت دای سل رت 
اين حرز, بر آنها پیروز خواهد گشت. 

روایت شده است که وقتی مأمون. ویژگی های این حرز و بازوبند را از 
امام جواد علیه السلام شنید. با رومیان جنگید و خدای متعال بر آنان, 
نصرتش بخشید و غنیمتهای بسیاری از ایشان, نصیبش فرمود و در هیچ 
چنگ و ستیزی, آن را از خود جدا نمی کرد و خدای متعال با فضل و 

کرمش, او را یاری می کرد و با مشیت خویش, به پیروزی اس رسای 
البته او با حول و قوه ی خویش, صاحب اختیار نصرت و پیروزی است. 

متن حرز از اين قرار است: 

دم خداوند بخشنده ی مهربان؛ ستایشر خدای را که پروردگار جهانیان 
است تا آخر سوره ی حمد. . (آلم تری آن الله سخر لکم ما فی الأأرض 
وال ضرق فش التصر بامزم وه سس الهاء آنه قه علی ان از 
باذنه ان الله بالناس لرءوف رحیم) [3] «ندیدی که هر چه در زمین است, 
خدا مسخر شما گردانید و کشتی در دریاء به فرمان او سیر می کند! و 
آسمان راء قدرت او نگاهداشته تا بر زمین نیفتد! مگر با اجازه خدا که 
همانا خدای متعال, درباره ی بندگان بسیار رئوف و مهربان است.» 

خدایا! توء یگانه ای؛ مالک [و جزا دهنده] روز جزایی؛ هر چه به خواهی. می 
کنی بدون منازعه و درگیری (با رقیب) و بهر کس به خواهی, بدون منت 
عطا می کنی و هر چه خواهی, انجام می دهی هر حکمی که اراده کنی, 
صادر می فرمایی و روزگار راء میان مردم دست به دست می گردانی و 
آنان دا , بر سمند احوال گوناگون و حوادث رنگارنگ می نشانی. 7 

از تو می خواهم به حق اسمت که بر بارگاه و سرسرای بزرگی و 


بزرگواری, نگاشته شده و از تو می خوانم به حق اسمت که بر سراپرده 
اسرار برتر و غالب و بالاتر و نیکو و زیبا و تر و تازه و خرم نوشته شده 
است؛ همان اسمی که رب و مدبر فرشتگان هشتگانه و رب عرشی است 
که ثابت و استوار بوده و از جای خود نجنبد! و از تو می خواهم به حق آن 
چشمی که به خواب نمی رود و به حق ان حیاتی که نمی میرد و به نور و 
جهت که هرگز به تاریکی نمی گرایدر 

و به حق اسم بزرگتر بزرگتر بزرگتر و به حق اسم عظیمتر عظیمتر 
عظیمتر, ان اسمی که به حقیقت و باطن اسمانها و زمین, احاطه دارد و به 
حق آن اسمی که خورشید, از آن تانند کف یافت و ماه بدان پر نو افشان 
گردید و دریاها, به وسیله ی آن پر و لبریز شد و به تلاطم آمد و کوهها, به 
برکت آن برافراشته شد و به حق آن اسمی که عرش و کرسی, بدان 
استقرار پافتند. ی بهق: آن .اسصی که سر ترس رای عرش تحاشته نتم 
است.  .‏ 

و به حق آن اسمی که بر سرسرای بزرگی و بزرگواری, نگاشته شده و به 
حق ان اسمی که بر سرسرای شکوه و زیبایی, نوشته شده و به حق ان 
اسمی که بر سرسرای قدرت و توانایی, ثبت گردیده است و به حق اسم 
تو که عزیز است و به حق اسمهای مقدس, بزرگوار و نهفته ی در گنجینه 
ی علم غیبت, و از تو نیکی و خیری را می طلبم که فراتر از حد امیدواری 
ام است, و از شر هر انچه از آن بیم دارم و از شر هر انچه بیم ندارم, به 
عزت و قدرت تو پناه می برم. 7 

ای همره محمد صلی الله علیه و اله و سلم, در روز جنگ حنین! و ای 
همراه علی علیه السلام, در روز جنگ صفین! , ای پروردگار من! نابود کننده 
ی زورگویان و شکننده ی مغروران و متکبران تو هستی؛ از تو می خواهم 
به حق طه و یس و به حق قران عظیم و به حق فرقان حکیم و محکم که 
بر محمد و ال او درود فرستی و به وسیله ی این بازوبند. بازوی صاحبش 
را محکم و استوار گردانی. 

و به وسیله ی تو هر زورگوی لجوج و کینه توز و هر شیطان سرکش و هر 
دشمن بی رحم درنده خوی و هر دشمن زشت خو را ؛ به گلو و حلقومشان 
دفع می کنم (از تو می خواهم حلقومشان را بگیری وشرشان را از من 
کفایت و دفع کنی) و او (صاحب بازوبند) را از کسانی قرار ده که خود را 
تسلیم تو کرده و کار خود را به تو واگذار نموده و تو را, پشت و پناه خود 
قرار داده اند. ۱ 

خداپا! به حق این اسمها که انها را به زبان آورزدم و خواندم, در حالی که تو 
به حق آنها از من آگاه تری و از تو می خواهم, ای صاحب منت عظیم و 
تام و کامل و اسمهای نافذ و موّثر! و از تو می خواهم, ای روشنایی روز! و 


ای روشنایی شب! و ای روشنایی اسمان و زمین! و ای روشنایی نور و 


روشنایی! و ای روشنایی ای که هر نور و روشنایی ای, به (قدرت و نور) او 
پرتو افشانی می کند! ای داننده ی تمام نهفته ها و نهانها در خشکی و دریا 
و زمین و اسمان و کوهها! ۲ 

و از تو می خواهم, ای کسی که فانی نمی شود و نابود نمی گردد و زوال 
نمی پذیرد و و نه برایش شیئیتی است که متصف به صفات (مخلوقات) 
شود (يا اینکه: و نه برایش چیزی مثل عضو است که متصف به صفاتی 
شود غیر از صفات عضو دیگر) و نه به حدی. محدود است و نه معبودی با 
وی است و نه معبودی جز او هست و نه در سلطنت و قدرتش, شریک و 
انبازی دارد و نه عزت, بر غير او یار می شود؛ پیوسته به دانشها, اگاه است 
و بر دانشها, وقوف دارد و سامان دهنده ی امور است و بر زوایای هستی 
(یا؛ و بر همه حوادث و امور زمانی) مطلع می باشد و استواری دهنده ی 
تدبیر بوده. نسبت به آفریدگان بینا و از کارها با خبر است. 

تو آن کسی هستی که صداها, 9 
عقلها, در تو گم و سرگردان شده اند و اسباب و وسایل پیش تو (و با تو) 
در تنگنا و مضیقه آند (کارایی ندارند و همه کاره تویی) و نور تو, هر چیز را 
پر کرده و هر چیزی از تو,. بیمناک است و هر چیزی به سوی تو, گریزان 
بوده و هر چیزی بر تو, توکل نموده است و تو, در بزرگی ات بلند مرتبه ای 
و در زیبایی ات؛ با شکوه و فوق العاده ای و در قدرت و توانایی ات, با 
عظمت می باشی و تو آن کسی هستی که چیزی, درک و دریافتت نکند و 
تو»ه بلند مر تبه, ری و با عظمتی. اجابت کننده ی دعاها؛ روتوم ی 
حاجتها؛ برطرف کننده ی غمها و غصه ها و صاحب نعمتها هستی. 

ای کسی که در فراز خویش, فرود است و در فرود خود. فراز و در 
تابندگی خویش, نور افشان و در سلطنت و فرمانروایی خود. نیرومند و در 
حوزه اقتدار و مملکت خویش. عزیز و غير قابل نفوذ؛ بر محمد و ال اوء 
درود فرست و صاحب این بازوبند و این حرز و این نوشته راء با دیده ی بی 
خواب خویش محافظت کن و در حمایت ستون و پایگاه انحراف و زوال 
نایذیرت قرارش ده و به حق توانایی ات بر وی, به او رحمت اور که همانا 
او, روزی خور توست. 

بنام خداوند بخشنده ی مهربان؛ بنام خدا و به ذات خدا استعانت می جویم؛ 
همسر و فرزندی؛ برای او نیست؛ بنام از دای که رات او؛ قوی: برهان 
و حجت او عظیم و سلطان و قدرت ملک او, شدید است؛ هر چه خدا 
خواهد. شدنی و هر چه او نخواهد, ناشدنی است؛ گواهی می دهم که نوح, 
رسول (صاحب رسالت و فرستاده شده به سوی همه مردم) خداست و 
ابراهیم. دوست خداست و موسی, هم صحبت و محجرم اسرار خداست و 
عیسی پسر مریم, - درود خدا بر او و بر تمام ایشان باد - کلمه ی خدا و 


روح اوست و حضرت محمد صلی الله علیه واله و سلم خاتم پیامبران 
بوده, بعد از او پیامبری نیست. 

و از تو می خواهم به حق آن ساعتی از روز قیامت که ابلیس ملعون, 
اورده می شود و ان ملعون در ان ساعت می گوید: به خدا سوگند! من 
نبودم, جز ايینکه به تحریک سرکشان و متمردان می پرداختم؛ 0 نور 
اسمان و زمین است و اوست., مسلط و چیره و غالب, تنها اوست و قدرت 
برتر و غالب تنها از آن اوست. و اوست حکیم و آگاه. 

که عبارت است از: پاک و منزه است, ان کسی که عرش و کرسی را 
افرید؛ و بر ان مستولی و حاکم شد:؛ از تو می خواهم هر بدی و خطری را, 
از صاحب این نوشته ی من, برگردانی که او بنده ی تو و فرزند بنده ی تو و 
فرزند کنیز توست و تو, آقا و سرور او هستی؛ پس ای خدا! و ای 
پروردگار! او ره یار ار ری هر را ان 
و کساأ: نی که قصد بدی و ضرر زدن به وی را دارند, از او منصرف گردان و 
هر خطر و امر وحشتناک و ترسناکی راء از وی دفع ۳ 

و هر بنده ای از بندگانت, يا کنیزی از کنیزانت, یا سلطان سرکش, با 
شیطان مذکر, يا شیطان مونث, يا جن زده ی مذکر يا جن زده ی موّنث با 
غول [4] مذکر يا غول مونث که قصد دارنده ی این نوشته کند, به ظلم و 
ام با | 
آزردگی (یا جراحت يا قتل یا غلبه و چیرگی) يا بدگویی, یا فساد و تباهی, یا 
غرق, يا ريشه کن کردن و استیصال, یا آسیب و آفت (یا تباهی و هلاکت)؛ 
یا درگیری, يا پیمان شکنی و بی وفایی و خیانت, يا استیلا و زور یا پرده 
دری, يا زور آوری, يا آسیب رسانی, یا علیلی و نقص, يا کشتار, یا آتش 
سوزی, يا انتقام گیری, يا قطع رابطه (یا قطع اندام), ور 0 
شکل و شمایل, يا بیماری, يا درد. یا برصِ (پیسی) [5] یا جزام [6] ؛ 
شدت و ستی؛ ز [یا افت و ضررا: یا فقر و تنگدستی, با کنو 0 
یا وسوسه, يا نقصان در دین و معیشت, پس او راء به هر وسیله که خواهی 
و هر گونه. اراده کنی و از هر کجا که مایل باشی, کفایتش فرما؛ همانا تو, 
بر هر کاری قادر و توانایی و صلوات و سلام خداوند بر سید و سرور ما, 
حضرت محمد و تمام آل او باد؛ صلوات و سلامی فراوان؛ و هیچ نیرو و 
توانی نیست, مگر از جانب خدای بلند مرتبه و بزرگ؛ و سپاس و ستایش. 
از آن خدا, پروردگار جهانیان است. 

اما آنچه بر جعبه (کوچک) نقره ای خالص (که بر بازو بسته می شود) نقش 
و حک می شود از اين قرار است: 

ای کسی که در اسمانها, بلند اوازه و سرشناسی! ای کسی که در زمین 
ها, مشهور و معروفی! ای کسی که در دنیا و اخرت معروف و سرشناس 


می باشی! گردن کشان و زور مداران, در جهت خاموش نمودن نور و 
روشنائیت [7] و نیز به خوابانیدن و خفه کردن ذکر و یادت, تلاش و 
کوشش کردند؛ اما خدای متعال پروا کرده, جز اینکه نور تو (نور محمد و 
ال محمد صلی الله علیه و اله و سلم) را کمال بخشد و ذکر و یادت را 
ظاهر و اشکار کند, هر چند مشرکان را خوش نیاید. [81] . 

[19] 19 - و نیز گفته است: 

حرز دیگری برای امام جواد علیه السلام نقل شده که این است: ای نور و 
روشنایی( ای دلیل و برهان! و ای روشنگر و آشکار کننده ا! ای پرتو افشان! 
ای پروردگار من! بدی ها و آسیب های روزگار را از من کفایت فرما و از 
تو می خواهم, نجات روزی را که در آن روز, در صور دمیده می شود. [9] . 


پی نوشت ها: 

[1] نوعی از اسبان تا تاری. 

[2] سوره ی آل عمران, آیه هجده. 

[3] ححج: 22 65. 

[4] غول: جن ساحر, افسونگر, هر چه به ناگاه فرو گیر و هلاک کند, هر 
چیزی که عقل را زائل کند. لسان العرب. 

[5] برص نوعی بیماری پوستی است. , 

[6] جزام نوعی بیماری است که موجب ریزش گوشت و اعضاء می شود. 
[7] مراد نور محمد و ال محمد صلی الله علیه و اله و سلم, می باشد. 
[8] مهح الدعوات: 30. 

[9] همان 41. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیبت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
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حجتهای خدا بر دینش 


در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام آمده است: 

امام جواد فرمود: بهقین حجتهای خدای متعال بر دین او, بزرگترین حجت و 
دلیلی است که بر بندگان خود, گماشته است, بنابراین, هر کس از آنها 
بهره کافی بگیرد, مبادا چنین پندارد که کسی را که خدا او را از آن حجتها 
منع کرده [بر وی برتری دارد. هر چند از حیث مال و ثروت و زیبایی و 
شرافت در بالاترین حد. باشد, زیرا اگر چنین پندارد] چنان است که 
بزرگترین نعمت خدای متعال را کوچک شمرده است و همانا دشمنی از 
دشمتان تاصبی ما او را ؛ په خاطر علوم ما اهل بیت که آموخته, براند و منع 
اس ای 
دهد. [1] . 

[1] تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام: 351 ح 237. 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ترجمه مسلم صاحیی؛ شرکت چاپ و نشر بین الملل چاب اول زمستان 


خطیب بغدادی آورده است: 
جعفر بنزید گفت: در بغداد به سر می بردم, محمد بن منذر بن مهریز به 
من گفت: دوست داری تو را نزد امام 0 ببرم ؟ 
گفتم: آری, پس مرا نزد حضرت برد, و هر دو سلام دادیم و نشستیم, محمد 
بن منذر به حضرت عرض کرد: ایا سخن رسول خداست که چون فاطمه 
علیها السلام, عفت و پاکدامنی ورزید. خدای متعال اتش را بر نسل او 
جرام: کرد 

حضرت فرمود: حرمت آتش, مخصوص امام حسن و امام حسین علیهما 
السلام است. | 1] . 


[1] تاریخ بغداد 3: 54. 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


حزن حضرت در آخرین وداع پدرش از کعبه 


مسعودی آورده است: 

از امیه نن علی روایت شده که گفت: خدمت امام رضا علیه السلام بودم» 
در همان سالی که به حج مشرف شد؛ سپس رهسیار خراسان رود 
پسرش امام جواد نیز کهی سال داشت. با او بود؛ امام رضا علیه السلام با 
کعبه وداع کرد و چون طواف وداعش به پایان رسید, نزد مقام بازگشت و 
نماز طواف گزارد و امام جواد علیه السلام بر دوش موفق خادم قرار 
داشت که او را طواف می داد؛ وقتی امام جواد علیه السلام به حجر 
الاسود رسید., او داد تا اینکه موفق به او عرض کرد: بر 
خیز» ای آقای من ! فدایت شوم ! 

امام جواد علیه السلام فرمود: از جای خود بر نمی خیزم, مگر خدای متعال 
اراده نماید و موج اندوه. در سیمای مبارکش آشکار گشت؛ موفق خدمت 
امام رضا علیه السلام رسید و ماجرا را ,؛ ۳۳۹ ۳ 

امام رضا علیه السلام از جای خود بلند شدند و نزد امام جواد علیه السلام 
0 به او فرمودند: عزیزم! 


چگونه برخیزم, 1 1 ۳9 1 
سوی آن, باز تمن کزدید! امام رضا علیه السلام به او فرمود: با من بر خیز 
و امام جواد علیه السلام, پدر را همراهی کرد! [1] . 


یی نوشت ها: 
[1] اثبات الوصیه: 203. 
منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم؛ 


مه مس اش صا حیی ‏ و تخاب رس احال حا اون تا 
37 


حضور امام جواد در مراسم خاکسپاری پدر بزرگوارش 


راوندی آورده است: 

از ابوالحسن بن معمر بن خلاد روایت شده که گفت: امام جواد علیه 
السلام در مدینه به من فرمود: ای معمر! سوار شو, عرض کردم: به سوی 
کی؟ 

حضرت فرمود: چنان که به تو گفته شد, سوار شوء پس من. به همراه 
حضرت سوار شدم تا اينکه به دشتی رسیدیم و به زمینی پست و به زمینی 
بلند و مرتفع. حضرت فرمود: در اینجا باییست و من توقف کردم و حضرت 
از نزد من رفت. پس از مدتی بازگشت, عرض کردم: فدایت شوم! کجا 
تشر بف: داشتید؟ حضرت فرفود؟ هم آکتون. بدرم را به خای شیردم.. وه آن 
حضرت؛ در خراسان بود 11۰ 


پی نوشت ها: 
[1] الخرائج و الجرائح 2: 666 ح 6. 
منبع . : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 


ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 
37 1. 


حواله دادن مردم به علی بن حدید 


رخافم اس توح 
کردم: فدایت شوم! در بین شیعیان اختلاف است. آیا پشت سراران هشام 
بن حکم نماز بگزارم؟ حضرت فرمود: پر تو باد به علی بن حدید. عرض 
کردم: به گفتارش عمل کنم؟ فرمود: اری, پس علی بن حدید را دیدار 
کر ها اب مار 
جواب داد: خیر.[1] . 


[1] اختیار معرفه الرجال 2: 563 ح 499. 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


حکم نماز در لباسی که از بازار خریداری شود 


از محمد بن حسین اشعری روایت شده که گفت:کی از شیعیان. در نامه 
ای به امام جواد علیه السلام نوشت: چه می فرمائید در پوستینی که از 
بازار. خریداری شود؟ حضرت فرمود: اگر مورد اعتماد و اطمینان است؛ 
اشکالی ندارد. [1] . 


پی نوشت ها: 

[1] کافی 3: 398 ح 7. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


حکم نماز شکسته و کامل 


شیخ طوسی گفته است: 

و ی به امام جواد علیه السلام عرض 
کردم: فدایت شوم ؛ ! در فاصله پانزده مابلیعتی ین کرشکین املاکی دارم؛ 
چه بسا به آنجا می روم و سه روز,ا پنج روز وا هفت روز در آنجا می مانم؛ 
تغارم شکنته آستا کامل تام ؟ ۲ 
حضرت فرمود: در طول راه شکسته, و در املاک خود. تمام بجای اور. [ 1] 


یی نوشت ها: 
[1] تهذیب الاحکام 3: 210 509. 
منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم؛ 


ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 
37 1. 


حکم نماز در حرمین شریفین 


از محمد بن ابراهیم حضینی روایت شده که گفت: راجع به نماز شکسته و 
نماز تمام, از امام جواد علیه السلام دستور خواستم. 

حضرت فرمود: وقتی به حرمین شریفین (مکه و مدینه) داخل شدی: قصد 
ده روز کن و نماز را تمام, اقامه نما؛ به حضرت عرض کردم: همانا من, ک 
روزا دو روزا سه روز قبل از ترویه, داخل مکه می شوم؛ حضرت فرمود: 
قصد اقامت ده روز کن و نماز را تمام به چای آور. [1] . 

و نیز نقل کرده است: 

از علی بن مهزیار روایت شده که گفت: به امام جواد علیه السلام نوشتم: 
روایات مختلفی از پدران بزرگوار شما در مورد قصر و اتمام در حرمین 
شریفین, نقل شده است؛ برخی از آنها به اتمام نماز, هر چندک نماز باشد, 
دستور داده اند؛ قیقر رما رت ات ها روا اند تا ِِِ. 
ده روزه صورت نپذیرد و من, همواره نماز خود را, تمام اقامه می کردم تا 

اینکه در موسم حج سال جاری. فقیهان شیعه گفتند, نماز من شکسته 
است؛ زیرا قصد اقامت ده روزه, نکرده ام و از اين بابت دل تنگ شده ام و 
مرقوم فرمود: خدایت رحمت کند! تو از فضیلت نماز در حرمین شریفین, 
بر نماز دز .عفر آن آگاهی, بنابراین, دوست دارم وقتی به حرمین داخل 
شدی نماز .خود را شکیسته تخوانی و در آنها. تسار تماز بخزاری..دو.سال 
بعد, خدمت حضرت رسیدم و حضورا عرض کردم: خدمتتان, چنان نوشته 
بودم و شما چنین فرموده بودید. حضرت فرمود: اری همینطور است؛ 
عرض کردم: منظور شما از حرمین چیست؟ فرمود: مکه و مدینه؛ پس هر 
گاه از منی گذشتی: نماز را شکسته اقامه کن و چون از عرفات. راهی منا 
و رهسپار مکه شدی و کعبه را زیارت کردی و به منی بازگشتی, در آن سه 
روز نماز را تمام بجای آور؛ و سه روز با انگشتان مبارک خود هم نشان 
دادند.[2] . 

کایتتی. کفته ارت 

ای ابراهم نش رابت فده که کفته فر نامه ای از مان جوا عایه 
السلام حکم اتمام نماز در در حرمین را سوال کردم؟ حضرت در جواب 

نوشت: : چنان بود که رسول خدا, تمار ریاد کزاردن در حرمین را خوشکه می 
داشتت: نداد هم ریاد در انفا ماه انامه کن ه تماض‌نحای اور 131 


[1] تهذیب الاحکام 3: 427 ح 1484. 

[2] همان: 428 ح 1487. 

[3] کافی 4: 524 ح 1. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
حِِ مسلم صاحبی: شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


علی بن ابراهیم, از پدرش نقل کرده که گفت: خدمت امام جواد علیه 
السلام بودم که صالح بن محمد بن سهل, داخل شد در حالی که متولی 
موقوفات حضرت در شهر قم بود, پس خطاب به حضرت عرض کرد: سرور 
ِ ده هزار درهم از موقوفات خود را بر من ببخش که انها را خرج کرده 
م. 

حضرت فرمود: حلالت باد. وقتی صالح بیرون رفت. امام جواد علیه السلام 
فرمود:کی از اینان, بر مال و منالی که حق آل محمد وتیمان و بینوایان و 
تهیدستان آنها و واماندگان در راه از ایشان است. چنگ می اندازد و بالا 
مق کتتند: تن مین آید و.فی. کوند: مرا حلال کن! آبا فکر.هی کنیه: می 
پندارد که جواب رد به او می دهم! به خدا سوگند! خدای متعال در روز 
قیامت. خیلی سریع و دقیق باز خواستشان خواهد کرد. [1] . 


۲ 

[1] کافی 1 : 548 ح 27. 

منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


حچ کسی که آگاه و بینا (شیعه) شده است 


صدوق گفته است: 

از ابو عبدالله خراسانی روایت شده که گفت: به امام جواد علیه السلام 
عرض کردم: قبلا حج گزارده ام در حالی که جزء مخالفین بودم و امسال 
نیز به حح مشرف شده ام و خدای متعال بر من منت نهاد و به امامت شما 
معرفت پیدا کردم و متوجه شدم که راه و رسم پیشینم, باطل و نادرست 
بوده است؛ اکنون حجم را چگونه می بینید؟ حضرت فرمود: حج امسال خود 
زا.خجه: الاسلام (واخب) وجه فیلی را مستخت: فرار جده, ۱11 


یی 9 ها: 

منبع: : فرهنگ ِ 0 امام جواد؛ ۹ حدیبت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 
7 1 


از علی بن مهزیار اهوازی روایت شده که گفت: ابراهیم بن محمد بن 
عمران همدانی در نامه ای خدمت امام جواد علیه السلام نوشت: قبلا که 
شیعه نبودم, حج به جای آورده ام و چون سفر اولم بوده, حج تمتع گزارده 
ام, تکلیفم چیست؟ حضرت در جوابش فرمود: دوباره حج بجای اور. [1] . 


پی نوشت ها: 

[1] کافی 4: 275 ح 5. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


حج گزاردن از ناصبی 


کلینی گفته است: 

از علی بن مهزیار نقل شده که گفت: در نامه ای خدمت امام جواد علیه 
السلام توشتم: آیا کشی که به تیابت تناضیی, حج بجا آورد: کناه کرده ات 
و آیا سودی از اين حج, به ناصبی می رسدا خیر؟ حضرت در جوابم نوشت: 
نه به نیابت ناصبی, حح گزارده شود و نه نیابت حجی به او واگذار گردد. 
[1]. 


یی نوشت ها: 
[1] کافی 4 : 309 ح 2. 
منیع -: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 


(397 


ان فا ای کی که نان ال آمسرت 


از بکر بن صالح روایت شده که گفت: در نامه ای به امام جواد علیه السلام 
نوشتم: پسرم در سفر حج. همراه من است و وادارش کرده ام که به 
نیابت مادرم, حح گزارد؛ ایا از حح واجب مادرم کفایت می کند؟ حضرت در 
جوابم نوشت: خیر کفایت نمی کند و این, در حالی بود که مادرش, حح 
بجای نیاورده و پسرش نیز بار اولش بود. [1] . 


یی نوشت ها: 

[1] تهذیب الاحکام 5: 412 ح 1433. 

منبع . : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 
7 (. 


حج وصیت کننده 


عون تن ان تال بات فد که لت | اما عراد غامد 
السلام, راجع به کسی که به صورت مبهم سفارش به ححج کرده است, 
پرسیدم. حضرت فرمود: اگر از ک سوم مال او چیزی باقی ماند, صرف 
حجش می شود.[1] . 


پی نوشت ها: 

[1] تهذیب الاحکام 9: 226 2 89. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


حق همسر 


از علی بن مهزیار نقل شده که گفت: از امام جواد علیه السلام راجع به 
مردی پرسیدم که همسری دارد و او برایش, فرزندی به دنیا نیاورده و از 
همسر دیگرش: دارای فرزند است و می خواهد, همسر بی فرزند را از 
مال خود محروم سازد؛ لذا در زنده بودن و در حال سلامت خود. تمام 
دارایی خویش را به فرزندش داده و برآن شهادت و گواهی گرفته و چیزی 
برای همسرش در نظر نگرفته است؛ در حالی که بعد از اين نیز چند سال 
با وی, زندگی کرده است؛ بفرمائید: آیا کار او درست است؟ خصوصا اگر 

به او نگفته و رضایتش را جلب نکرده است و از او حلالیت نخواسته و این 
کار راء تنها به این دلیل که مال, متعلق به اوست و حق هر دخل و تصرفی 
در آن راء تا زنده و سالم است دارد, اتخام داده است؟ حضرت در جوابم 
نوشت: حق همسرش, واجب است و باید او را, راضی کند و از او حلالیت 
بطلبد. [1] . 


پی نوشت ها: 

[1] تهذیب الاحکام 9: 162 667. 

منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
تِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


_. 


علی 7 یت کرده است: که فرمود: هر 
ان قصاص او 
برخیزد و قتل نفس کند؛ ولی دست به غارت نزند. قصاص او, کشته شدن 
تنهاست و به دار کشیده نمی شود و هر کسی که به ستیز با خدا برخیزد و 
دست به غارت بزند؛ اما کسی را نکشد. مجازاتش این است که دست و 
پایش به خلافکدیگر قطع شود و هر کسی که به ستیز با خدا برخیزد و 
کسی را نکشد, و دست به غارت نزند, مجازاتش تبعید است؛ ی 
متعال استثناء کرده و فرموده است: (۱۱۱ الذین تابوا من قبل آن تقدر وا 
علیهم) [«مگر آنان که پیش از دستافتن (امام) بر آنهاء توبه کنند.» [1] ] 
غس مش از آنکه کار خایهن حکوست اسلامی وه کحا ند 2 


یی نوشت ها: 

[1] مائده: 5 4د. 

[2] تفسیر قمی 1: 167. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
تک مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


_. 


علی 7 یت کرده است: که فرمود: هر 
ان قصاص او 
برخیزد و قتل نفس کند؛ ولی دست به غارت نزند. قصاص او, کشته شدن 
تنهاست و به دار کشیده نمی شود و هر کسی که به ستیز با خدا برخیزد و 
دست به غارت بزند؛ اما کسی را نکشد. مجازاتش این است که دست و 
پایش به خلافکدیگر قطع شود و هر کسی که به ستیز با خدا برخیزد و 
کسی را نکشد, و دست به غارت نزند, مجازاتش تبعید است؛ ی 
متعال استثناء کرده و فرموده است: (۱۱۱ الذین تابوا من قبل آن تقدر وا 
علیهم) [«مگر آنان که پیش از دستافتن (امام) بر آنهاء توبه کنند.» [1] ] 
غس مش از آنکه کار خایهن حکوست اسلامی وه کحا ند 2 


یی نوشت ها: 

[1] مائده: 5 4د. 

[2] تفسیر قمی 1: 167. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
تک مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


حکم راهزنان 


عیاشی در تفسیر خود نقل کرده است: 
از احمد بن فضل خاقانی - از آل رزین -. روایت شده که گفت: راهزنان در 
جلولاء راه کاروانهای حجاج و غیر ایشان را بستند و بعد از غارت 
کاروانیان, متواری شدند؛ خبر به معتصم عباسی رسید؛ به فرماندار خود در 
جلولاء نوشت: آیا این چنین و به این صورت به (حفاظت از) راهها امر شده 
بودی, بیخ گوش امیر المومنین راهزنی می شود سپس راهزنان متواری 
می گردند؟! (یا: و سپس اموال مردم را به غنیمت می برند).| به جستجوی 
انها پرداخته, بدیشان دست میابی و دستور می دهم هزار تازیانه به تو 
بزنند. ؛ سپس در جایی که راهزنی شد به دارت بیاویزند. 
راوی گفت: فرماندار. به جستجوی راهزنان پرداخت تا بدیشان دستافت و 
مطمئن شد که خودشانند؛ سپس به معتصم گزارش کرد و او نیز فقیهان و 
ابن ابی دواد قاضی وقت را, فرا خواند و در حالی که امام جواد علیه 
السلام حضور داشت, حکم مجازات راهزنان را, از آنها پرسید؛ آنانکصدا 
گفتند: حکم خدای متعال درباره راهزنان. پیشاپیش صادر شده است؛ در 
این آیه کریمه: (انما جزاء الذینحاربون الله و رسوله وسعون فی الأرض 
فسادا. اتقتلها امفضلیها آو تقطع: آیذیفم.ه ارجلمم. هن خلاف, اوتفوا من 
الأرض) [«همانا کیفر کسانی که با خدا و رسول او, به ستیز برخیزند و در 
زمین, به ایجاد فساد و تباهی کوشند, جز این نیست که کشته شوند؛| به 
دار آویخته گردند؛ا دست و پایشان در جهت خلاف (دست راست با پای 
چپ؛| دست چپ و پای راست.) بریده شود وا تبعید شوند.» [1] ]؛ اکنون 
امير مومنان می تواند, به هرک از این گزینه ها که بخواهد, فرمان دهد. 
راوی گفت: معتصم رو به امام جواد علیه السلام نمود و به حعضرت عرض 
کرد: نظر مبارک شماء در مورد پاسخ اینان چیست؟ حضرت فرمود: این 
فقیهان و قاضی ابودواد, سخنانی گفتند که به گوش امیر مقمنان رسید. 
معتصم گفت: می خواهم نظر شما را بدانم. امام جواد علیه السلام فرمود: 
آنان: آنان. البته در فتوای خود به خطا رفتند و آنچه لازم است؛ امیر مومنان در 
این خصوص مد نظر داشته باشد, این است که ملاحظه کند؛ هرگاه این 
کر فه: راهن راه را نا امن کرده. کسی را نکشته اند و مالی را به غارت 
نبرده اند دستور زندانی کردن انان را صادر فرماید که این معنی دور 
کردن ایشان از سرزمین (صالحان) بواسطه نا امن کردن راه. می باشد و 
چنانکه راه را نا امن کرده. و کسی را کشته باشند, به کشتن ایشان دستور 
دهد و در صورتی که راه را, نا امن کرده. کسی را کشته و مالی را به 
غارت برده باشند. نخست فرمان دهد تا دست و پای آنان. در جهت 


خلافکدیگر, بریده شود و بعد از آن: حکم اعدامشان را صادر تفاید. راوی 
گفت: ۰ معنصم به فرماندار خود نوشت که دیدگاه امام جواد علیه السلام را 
دوه ان را در امد 2 


یی نوشت ها: 

[1] مائده: 5 د3د. 

21 اتف تاشی 4 ص 1و 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


حد نزدیکی با حیوانات و دزدیدن کفن مرده 


ابن شهر آشوب نقل کرده است: 

نویسنده جلاء و شفاء در خبری آورده است که: وقتی امام رضاأ علیه 
السلام به شهادت رسید. محمد بن جمهور قمی و حسن بن راشد و علی 
پن مدرک و علی بن مهزیار و عده زیادی از شهر های مختلف, به مدینه 
آهدند ۵ از جاتتشیتی آن: حضرت: سراغ گرفتند؛ به آنها گفته شد: جانشین 
حضرت در «صریا» [ 1] است؛ لذا ما به صریا رفتیم و داخل خانه و 
شدیم و حاضران را سر در گریبان دیدیم؛ فا..هم در کنار آنها نشستيمر. که 
ناگهان عبدالله, , پسر امام موسی بن جعفر علیه السلام در حالی که سنی 
از او گذشته بود. داخل گشت؛ مردم گفتند: این امام ماست. اما 
دانشمندان و فقیهان. اظهار داشتند که از امام جعفر صادق و امام باقر 
علیهما السلام برای ما روایت شده که امامت. بعد از امام حسن و امام 
حسین علیهما السلام میان دو برادر پدید نفین آید؛ بنابر این این آقا امام ما 
شنت * اسا. غنداللة امد و آمد تا اينکه در بالای مجلس نشست؛ مردی 
خطاب به او گفت: خدایت گرامی دارد! چه می فرمایی راجع به مردی که: 
با الاغی نزدیکی کند؟ 

عبدالله گفت: دستش قطع می شود و حد. بر او جاری می گردد و به 
مدتکسال, تبعید می شود؛ سیس مرد دیگری بر خاست و خطاب به او 
گفت: خدایت شایستگی دهد! چه می فرمائید راجع به مردی که همسر 
خود را به شمارش ستارگان آسمان, طلاق گوید؟ عبدالله جواب داد: : ژن از 
اد دا هت وی هه ما کف ۱ که توت تا توتواری سس 
نسر طايیر (که آن هم ستاره ای است که در واقع سه ستاره است کهک 
ستاره دیده می شود) و به نسر واقع (که آن هم در واقع سه ستاره 
استعنی این زن سه طلاقه شده و حق رجوع ندارد و طلاق هم بیش از سه 
واقع نمی شود). پس از بی باکی او در اشتباه و لغزش, متحیر و شگفت 
زوم تیم که در این هام آمام کات لیم لصام که مت ال است: 
راو و وله سن اعام کاطم علمه شام از خام. عفر مر خاست مر 
مقابل امام جواد علیه السلام که بر صدر مجلس, جلوس کرده بود. 
نشست. : سپس امام جواد علیه السلام فر مود: پرسشهای خود را مطرح 
کنید, خدایتان رحمت کند. مرد نخست از جای بر خاست و خطاب به 
حضرت عرض کرد: خدای متعال به شما احسان و نیکی کند! چه می 
فرمائید راجع به مردی که با الاغی نزدیکی کند؟ 

حضرت در جواب فرمود: به کمتر از حد زنا, تازیانه می خورد و قیمت الاغ 


را می پردازد و سواری و زاد و ولد الاغ, حرام است و در بیابان رها می 
شود تا مرگش فرا رسد,ا درندم و گرگی او را بخورد. سپس و بعد از 
سخنی فرمود: ای سوال کننده! آن مرد (فرضی که در سوال قبل فرض 
کردی, اگر) قبر زنی را بشکافد و کفنش را سرقت کند و به او تجاوز کند, 
در این صورت واجب است. دستش را به واسطه سرقت, , قطع کنند و به 
خاطر زنا, حد بر او جاری نمایند و اگر ازدواج نکرده و مجرد است. تبعیدش 
کنند و هر گاه متأهل باشد. کشتن و سنگ سار کردنش واجب و اجتناب 
ناپذیر است. مرد دوم عرض کرد: ای فرزند رسول خدا! چه می فرمائيد, 
راجع به مردی که همسرش را به شماره ستاررگان اسمان؛ طلاق گفته 
است؟ ۱ ۱ ۱ 

حضرت فرمود: قران می خوانی؟ ان مرد جواب داد: اری؛ حضرت فرمود: 
رن رانا اه کرت انیا الشام له ۱2۱ موادت را 
برای خدا بر پا دارید.» بخوان؛ ای سوال کننده! طلاق جز با پنج شرط, 
واقع نمی شود: : گواهی دادن دو شاهد عادل؛ پاک بودن زن از حیض؛ هم 
خوابگی نکردن در آن پاکی و عزم و اراده قطعی؛ آنگاه بعد از سخنی 
مهد اه وال رها اور انا فران کر مارم سرا اسان 
وجود دارد؟ ۲ 

عرض کرد: نه؛ تا اخر حدیث. [3] . 


پی نوشت ها: 

1 صریا, روستائی در سه مایلی شهر مدینه که حضرت امام موسی بن 
جعفر علیه السلام, ان را ساخته بود. 

[2] [2] طلاق؛ 5 2. 

[3] المناقب 4: 382. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 

ِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


خبر دادن حضرت از نهان مردم 


ابن حمزه طوسی آورده است: 

از اباصلت هروی نقل شده که گفت: به مجلس امام جواد علیه السلام در 
امدم. در حالیکه گروهی از شیعیان و غیر ایشان خدمتش بودند, پس مردی 
از میان آنان برخاست و عرض کرد: سرورم! فدایتان گردم!... حضرت 
فرمود: شکسته نمی شود, بنشین, سپس دیگری برخاست و عرض کرد: 
آقای من! فدایتان گردم!... حضرت فرمود: اگر کسی زا از انبرا در 
اب انداز, البته 0( راوی گفت: سوال کننده نشست و 
چون اهل مجلس متفرق شدند, به حضرت عرض کردم :فدایتان گردم! 
مسأله شگفت انگیزی مشاهده نمودم, فرمود: آری, راجع به آن دو مرد 
سوال می کنی؟ عرض کردم: اری, ۳ فرمود: اولی برخاست تا 
بترشند؟ آیا نماز ناخدا در کشتی شکسته است؟ پاسخ دادم که شکسته 
نیست, زیرا کشتی مانند خانه اوست, نه بیرون از آن. و دیگری بلند شد تا 
سوال کند که اگر دسترسی به کسی از شیعیان نداشت, زکاتش را به چه 
کسی بپردازد که در جوابش گفتم: اکر دسترستی,به اهلتتن بیدا نکر دج آن 
را در آب بیانداز که البته به اهلش خواهد رسید.[1] . 

راوندی گفته است: 

محمد بن اورمه از حسین مکاری نقل کرده که گفت: در بغداد بر امام جواد 
علیه السلام داخل شدم, در حالی که سرگرم کار خود بود و با خود گفتم که 
این مرد با توجه به خورد و خوراک و رفاهی که دارد, هرگز به وطنش باز 
نمی گردد, راوی گفت: حضرت سرش را به زیر انداخت, آنگاه سربرداشت 
و در حالی که رنگ مبارکش زرد شده بود, فرمود: ای حسین! نان جو و 
نمک نسائیده در حرم (جدم) رسول خدا, نزد من محبوب تر است از انچه 
از محمد بن ولید کرمانی روایت شده که گفت: خدمت امام جواد علیه 
السلام رسیدم و در استانه در بیرونی. جمعیت زیادی را مشاهده کردم, لذا 
به نزد مسافر (خادم) رفتم و تا زوال خورشید (ظهر) پیش او نشستم و در 
آن هنگام, مهیای نماز شدیم, وقتی نماز ظهر را به جای آوردیم, احساس 
کردم کسی پشت سرم قرار دارد. بر کم و تخت آ ماه صوان غلیه السام 
شدم. بسوی حضرت رفته. دست مبارکش را بوسیدم. سپس حضرت 
نشست و راجع به شرفیابی ام به محضر مبارکش سوال کرد, آنگاه فرمود: 
تسلیم شو! (و از شک در امام خود خارج شو!) عرض کردم: فدایتان گردم! 
تسلیم شدم, باز فرمود: تسلیم شو! و فرمایش خود را سه مرتبه تکرار 


کرد و من با خود گفتم: تأکید حضرت به خاطر آن اندی شکی است که 
هنوز در دلم باقی مانده بود, پس حضرت لبخندی زد و باز فرمود: تسلیم 
ِ 

شو؛. 

۱ عقیده ام را تصحیح و تسلیمم را در برابر امام تدارک نمودم 
و عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! تسلیم شدم و خشنود گشتم, پس 
خدای متعال دغدغه خاطرم را بر طرف ساخت., به گونه ای که اگر سعی 
می کردم و می خواستم به آن حالت شک باز گردم نمی توانستم. صبح روز 
بعد به قصد دیدار حضرت رفتم, از در نخست گذشتم و نزدیک گروه اسبان 
رسیدم, اما هیچ کس نبود که ورودم را اطلاع دهم و انتظار داشتم. کسی 
مرا راهنمایی کند. اما کسی وجود نداشت تا اینکه گرمای افتاب و 
گرسنگی, به شدت بر من فشار آورد و پیاپی آب می نوشیدم تا بلکه شدت 
گرما و گرسنگی خود را بکاهم, در همین حال, خدمتکاری را دیدم که طبقی 
از غذا و خوردنیهای دیگر بر سر دارد و خدمتکار دیگر را که آفتابهم و لگنی 
در دست دارد و هر دو به سوی من می آیند, طبق غذا را پیش من گذاشتند 
و گفتند: حضرت دستور داده است که غذا میل کنی: من نیز شروع به 
خوردن کردم و سر گرم غذا خوردن بودم که حضرت تشریف آوردند, پیش 
پای حضرت بلند شدم. ولی دستور دادند, بنشینم و غذای خود را بخورم. 
من اطاعت کردم که حضرت به خدمتکار نگریست و به او فرمود تا با من 
غذا بخورد که بر من گواراتر باشد. بالاخره سیر شدم و طبق را برداشتند و 
خدمتکار شروع به جمع کردن خورده ریز غذا از زمین کرد که حضرت 
فرمود: دست نگهدار! هر چه در بیابان باشد رها کن. هر چند ران 
گوسفندی است و هر چه در خانه است, جمع آوری کن,: سیس به من 
فرمود: بپرس. عرض کردم: خدای متعال مرا قربان شما گرداند! چه می 
فرمائید راجع به عطر و بوی خوش؟ حضرت فرمود: همانا پدرم دستور داد, 
از برایش در چوب درخت بان عطر بسازند, امام فضل (وزیر مأمون) برای 
او نامه نوشت تا خبر دهد که مردم, از این بابت بر او خورده می گيرند, 
ندرم ذرجواب فضل چنین نکاشت: اي فضل! آبا تمی, دانی کهوشف بیامبز: 
ابریشم زربافت می پوشید و بر تخت طلایی می نشست و ذره ای از 
حکمت او, کاسته نشد, سلیمان پیامبر علیه السلام نیز چنین بود. سپس 
دستور داد که نوعی عطر بنام غالیه, به چهار هزار درهم برایش بسازند. باز 
پر سیدم : پاداش دوستان شماء در دوستی کردن با شما چیست؟ حضرت 
فرمود: امام صادق علیه السلام, غلامی داشت که چون داخل مسجد می 
شد, مرکیش را نگه می داشت وکبار که او نشسته بود و از مرکب امام 
نگهداری می کرد, شیعیانی از خراسان آمدند,کی از آنها به غلام امام 
صادق علیه السلام گفت: ای غلام! ایا دوست داری از امام خواهش کنی. 
مرا به جای تو بگمارد تا غلام او باشم و تمام دارایی خود را که از همه نوع 


و فراوان است., به تو بدهم؟ برو و مرکب حضرت را به من بسپار که به 
حای نو ان انم افنت هی کنم: غلام گفت: از حضرت درخواست می کنم. 
پس غلام بر امام صادق علیه السلام داخل شد و عرض کرد: فدایتان گردم! 
شماء خدمتگزاری و مدت همنشینی مرا با خود می دانید, آبا اگر خدای 
متعال خیری برایم حواله کند, از من دریغ می دارید؟ حضرت فرمود: خودم 
به تو عطا می کنم و عطای دیگری راء دریغ می نمایم! غلام. سخن مرد 
خراسانی را باز گفت. حضرت فرمود: اگر خدمت ما را نمی خواهی (و 
نسبت به آن بی تفاوتی) و او مشتاق خدمت به ماست, او را می پذیریم و 
1 را رها می کنیم, وقتی غلام برگشت که برود. او را صدا زد و فرمود: تو 
به خاطر مدت همنشینی با ما نصیحت می کنم و تو مختاری: چون روز 
ِِ شود رسول خداء به نور خدا در اویزد و امیر موّمنان علی, به نور 
رسول خدا چنگ زند و ائمه, به امیر مومنان در آویزند و شیعیان ماء , به تور 
ما خواهند آویخت و به منزلگاه ما داخل شوند و به جایگاه ما در آیند. غلام 
عرض کرد: بلکه در خدمت شما می مانم و آخرت را بر دنیاء بر می گزینم, 
آنگاه غلام به نزد مرد خراسانی بازگشت, اما مرد خراسانی به او گفت: به 
گونه دیگری به نزد من آمدی! غلام. فرمایش امام را برای او بازگو کرد و 
او را به خدمت امام برد, اه 
داد که هزار دینار به غلام بدهد, سیس برخاست و خداحافظی نمود و از 
امام درخواست دعا کرد و حضرت برایش دعا نمود. عرض کردم: سرورم! 
اگر زن و فرزندانم در مکه نبودند. خوش داشتم, مدنها بر انتتان نشها 
دربانی کنم! امام اجازه رفتن داد و فرمود: (اگر بمانی) دچار غم و اندوه 
می شوی, سپس مالی را که متعلق به حضرت بود در خدمتش نهادم, ولی 
دستور داد آن را بردارم اما من بر نداشتم و گمان کردم که بی نیازم, 
حضرت خندید و به من فرمود: آن را بزدان که بة ان نیاز پیدا خواهی کرد 
پس من آمدم در حالیکه هزینه زندگی ما -«بخسی از آن:2-از مین رفتف یور 
بنابراین همین که داخل مکه شدم, به آن احتیاح پیدا کردم. [3] . 
طبری اورده است: 
از ابراهیم بن سعد روایت شده که گفت: خدمت امام جواد علیه السلام 
نشسته بودم که اسب ماده ای بر ما گذشت, حضرت فرمود: این اسب: 
امشب کره پیشانی سفیدی که در گونه اش هم نقطه سفیدی است به دنیا 
م" اور( از حضرت اجازه گرفتم و با صاحب اسب همراه شده, مرتب با 
او سخن گفتم تا شب فرا رسید و آن اسب, کره ای با همان صفت که 
حضرت فرموده بود, به دنیا آورد چون فردا خدمت امام جواد علیه السلام 
بازگشتم. فرمود: ای اآبن سعد! در سخنان روز گذشته من. شک کردی؟ 
بدان که همسرت؛ حامله است و فرزند نابینایی به دنا می اورد!, پس 
همسرم, فرزندم محمد را برایم به دنیا اورد و نابینا بود.[4] . 


خضینی آورده است: 
از موسی بن جعفر داری روایت شده که گفت: با گروهی از مردم ری, به 
قصد دیدار امام جواد علیه السلام, داخل بفداد شدیم, ما را به خدمت 
حضرت بردند. در میان ما, مردی زیدی مذهب بود که تظاهر به دوازده 
امامی می کرد. وقتی خدمت امام جواد رسیدیم. مسائل مورد نظر خود را 
از حضرت سوال کردیم, اما امام جواد بهکی از خدمتکاران خود فرمود: 
دست این مرد زیدی را بگیر و او را بیرون ببر, پس آن مرد, بر سر پای 
خود ایستاد و گفت: گواهی می دهم که خدایی جز خدایکتا نیست و گواهی 
می دهم که محمد, پیامبر خداست و علی. امیر مقمنان است و پدران نو 
همگی امام اند و تو, حجت خدا در اين عصر و زمان می باشی. حضرت به 
او فرمود: بنشین که با وانهادن گمراهی خویش و تسلیم امر امامت به 
کسی که خدای شنوا و بازدارنده برای او قرار داده مستحق نشستن شدی. 
مرد زیدی اظهار داشت: ای اقا و سرور من! چهل سال تمام. زید بن علی 
را امام خود می دانستم. ولی در میان مردم به اثنی عشری تظاهر می 
نمودم. اکنون که مشاهده کردم بر راز من که جز خدا آن را نمی داند, 
واقفی, گواهی می دهم که تو امام و حجتی.| 5] . 
طبری اورده است: 
از عسکر خدمتکار امام جواد علیه السلام روایت شده که گفت: بر آن 
حضرت داخل لشندم؛ در حالی که وسط 9 ۳ 
حدود ده زراع بود. عسکر ادامه داد, در جلوی ایوان ایستادم و با خود گفتم: 
خدای من ! چقدر رنگ مولایم گندمگون و بدنش نحیف و لاغر است!! راوی 
گفت: به خدا| سو گند! هنوز حدیت نفسم به پایان نرسیده بود که اندام 
حضرت. برجسته و برجسته تر شد تا جایی که تمام ایوان را تا سقف و 
بطور کامل پر کرده و مشاهده کردم که نکر چونان شب تار, تیره 
گشت, سپس سفید شد, به گونه ای که از برف سفید تر, گردید, آنگاه 
قرمز گشت و به رنگ خون بسته در آمد, بار دیگر به سبزی گرائيد, مانند 
رنگکی از بزرگترین چوبهای سبز و بالاخره, جسم حضرت رو به کاهش نهاد 
تا به اندازه نخستین رسید و رنگش نیز به حال اول بازگشت و من از 
شگفتی آنچه دیده بودم, به رو در افتادم. 
در اینجا حضرت فریاد زد: ای عسکر! تا کی درباره ما دچار شک می شوبدا! 
۹ 9 ص9۰9 به خدا سوگند! به حقیقت معرفت ما نمی 
سد, مگر کسی که خدا بر وی منت گذارد و او را شایسته دوستی ما 
۳( بش نو آن ده تا خر با حور تین یفنما جز آنچه به 
1 


[1] الثاقب فی المناقب: 523 ح 458. 

[2] الخرائح و الجرائح 1: 383 ح 11. 

[3] الخرائح و الجرائح 1: 388 ح 17. 

[4] دلائل الامامه: 398 ح 347. 

[5] الهدایه الکبری: 302. 

[6] دلائل الامامه: 404, ح 365. 
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خبر دادن حضرت از شهادتش 


شبلنجی آورده است: 

محمد بن قاسم به نقل از پدرش همچنین از دیگران روایت شده که گفت: 
آخرین بار که امام جواد علیه السلام از مدینه بیرون آمد, فرمود: چقدر 
پاکیزه و دلپسندی, ای مدینه! ولی من به سوی تو باز نخواهم گشت.[1] . 
طبرسی گفته است: 

از محمد بن فرج روایت شده که گفت: امام جواد علیه السلام در نامه ای 
برایم نوشت: خمس های خود را به من برسانید. چه اینکه جز همین 
امسال. خمس شما را نخواهم گرفت. پس چنان شد که همان سال از دنیا 
1 

اربلی گفته است: 

از ابن بزیع عطار روایت شده که گفت: امام جواد علیه السلام فرمود: 
سی ماه بعد از ماو گشایش حاصل می شود راوی گفت: مراقبت 
کردیم و حضرت. بعد از سی ماه به شهادت رسید. [3] . 

راوندی آورده است: 

ابن مسافر از امام جواد نقل کرده که حضرت غروب همان شبی که به 
شهادت رسید, فرمود: امشب از دنیا می روم. سپس فرمود: ما گروهی 
هستیم که هر گاه خدای متعال دنیا را برای ما نخواهد, به جوار خویش 
منتقلمان می سازد.[4] . 


یی نوشت ها: 

[1] همان: 516 ح 444 

[2] اعلام الوری 2: 100. 

[3] کشف الغمه 2: 363. 

[4] الخرائج و الجرائح 2: 773, ج 94. 
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خمس کسب و کار و غنیمت 


اد کلف تا ماه ون که بت اما مان فلت ااسام امه اه 
سوی او نوشت و من در راه مکه. نامه حضرت را : به او خواندم که نوشته 
بود. آنچه در این سال که سال دویست و بیست هجچری است, (شیعیان را 
بر آن) ملزم کرده ام - هر آینه معنابی از معانی است که خوش ندارم تمام 
آن را از بیم اینکه شایع کر ددم تقسیر تصایم وه .به خواست خدا قسمتی از آن 
زا به‌زودی صرامت سیر ماه کرو همان که همه وان - که ارعدام 
متعال یز ه.صلاج آنان را مسالت دارم حا برش از آنان ور ۳۳9 
کوتاهی می کنند, لذا لا زم دیدم ایشان را با دستوری که در بابٍ خمس 
صادر کردم. پاک و پاکیزه نمایم, خدای متعال فرمود: (خذ من اموالهم 
صدقه تطهرهم و تزکیهم بها وصل علیهم ان صلاتک سکن لهم و الله سمیع 
علیم 103 آلعلمها آن الله فوفیل الننه ی اه باحد الصدفات‌نه آن 
اللت هه تیاب الرحیم - و فل. اعساها میرم الم ملک هم رشوله و 
المومنون و ستردون الی عالم الغیب و الشهاده فینبتکم بما کنتم 1۳ 
[«از اموال آنها صدقه ای (به عنوان با بگیر ۳ به وسیله آن؛ پاکشان 
سازی و پرورششان دهی و (به هنگام زکات)؛ به آنها دعا کن که دعای نو 
مایه آرامش آنهاست و خداوند شنوا و داناست, آیا نمی دانستید که فقط 
خداوند, توبه را از بندگانش می پذیرد و صدقات را می گیرد و خداوند, 
توبه پذیر و مهربان است. بگو, «عمل کنید! خدای متعال و پیامبرش و 
مومنان, اعمال شما را می بینند! و به زودی بة. نوی دآناي تهان و اشکار: 
بازگردانده می شوید و شما راء, به آنچه عمل می کردید, واقف می 
سازد.»[1] ] خمس را در هر سال بر آنها ملزم نمی کردم و تنها زکات را 
که خدای متعال بر ایشان واجب ساخته, بود ملزم می کردم و خمس را 
اخضال, ات در طلا عفر ای کمک ال و ابا کته ناسمه داعت 
نمودم, در عین حال که «کالا», «ظروف». «حیوان». «خدمتکاران» سود و 
- را, استثناء کرده ام و خمس آنها را واجب نساخته ام تا کار بر پیروانم 
دشوار نگردد و هدیه و احسانی از طرف من به انها باشد, تا تجاوز دولت و 
حکومت؛ به اموال و دارایی ایشان و قصد (سوء) او در خودشان (جسم و 
جاشان از فده صیران شود 
البته خمس غنیمتهایی که بة دست می آورند و منافع و فوائد (اتفاقی) که 
نصیبش می شود همه ساله واجب است, خدای متعال فرمود: (و اعلموا 
ا ۶9 اب و باق وتو ۶ 


المساکین و اين السبیل ان کنتم آمنتم بالله و ما آنزلنا علی عبدناوم 
الفرقانوم 0۳ الجمعان و الله علی کل ۷ قدیر) «بدانید هر گونه 
یمین نیت آووید خمس آن برای خدا و برای پیامبر و برای نزدیکان 
وتیمان و مسکینان و واماندگان در راه (از آنها) است, (حکم خدا این 
است), اگر به خدای متعال و آنچه در روز جدایی حق از باطل. روز 
درگیری دو گروها با ایمان و بی ایمان (روز جنگ بدر), بر بنده خود نازل 
کردیم. ایمان اورده اید و خداوند بر هر چیزی تواناست.» [2] . 

و غنیمت و فوائد (اتفاقی), خدایت رجمت کند! غنیمتی است که کسی به 
دست می اورد و فوائد (اتفاقی) است که برایش حاصل می شود و 
پاداشی است که از مثل خودش می گیرد و ارزش بسیار بالایی دارد و نیز 
ارئی است که به حساب نمی آورد و از ناحیه غیر پدر و پسر به او می 
رسد,ا دارایی دشمن شکست خورده,| دارایی و مالی است که به دست 
می اورد و صاحبش معلوم نیستا از نوع مال و منال پیروان افراد فاسق, 
همچون فرقه خرمیه [3] است که به بعضی از شیعیان من می رسد تو 
۱ را ی و 
رسیده است, بنابراین, هر کس دارای قسمتی از انهاست.؛ به نماینده من 
تحویل دهد و چنانکه به نماینده من دسترسی ندارد, در صدد تحویل آن در 
اینده باشد که نیت موّمن. از عمل او بهتر است. ۱ 
اما انچه به در امد (اعم از اجاره بهای خانه.ا اجاره غلاما حاصل و در امد 
زمین و باغ و..) و املاک تعلق می گیرد, نیمی ازک ششم (یاک دوازدهم) 
در هر سال است. البته در جایی که مخارج سال او را تامین نماید, در غیر 
این صورت جر بر آها علی واه گرفت هوک دوار هم وه ی 


به کمتر از ان. [14. 


یی نوشت ها: 

[1] توبه 9 103 - 105. 

[2] انفال: 8 41. 

[3] بابک خرمدین و پیروان او, مزدکی و فاسق بودند و به قبل از اسلام 
مربوط می شوند و مزدکیان فاسق بعد از اسلام نیز. همچون انانند و 
همگی در حلال تقتضردن سر مات ماه و فال یه است اک دود عال و 
[4] تهذیب الاحکام 4: 11ج 398. 

شیح طوسی در کتاب تهذیب گفته است اگر حکم اموال و دارائتی ها و 


غنیمتها و باغ و زمینها, چنان است که شما گفتید از وجوب خمس آنها و 
ضرورت تصرفشان, توسط امام. زناشوتئی شما و کسب و کارتان و حتی 


خورد و خوراکتان. به هیچ وجهی از وجوه, جایز و روا نیست. به او خواهیم 
شده است, چنانکه تصرف هم در مواردی را که خمس به آنها تعلق می 
گیرد و از مختصات امامان شیعه به شمار می رود, برای ما روا شمرده اند 
و اجازه دخل و تصرف در آنها را به ما داده اند. 

منبع . : فرهنگ جامع سخنان امام | و گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
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خلیتی: ورتم است: 

از علی بن مهزیار روایت شده که گفت: در نامه ای به امام جواد علیه 
السلام نوشتم: آقا و مولای من! پولی در اختیار کسی قرار داده شده که با 
آن. حج بگزارد, آیا در این پول. وقتی به دستش می رسد خمس هست؟| 
در آنچه بعد از حج از آن باقی می ماند. خمس هست؟ 

حضرت در جوابم نوشت: اصلا خمس ندارد. [1] 


[1] کافی 1: 547 ح 22. 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی: شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


خواندن خطبه ازدواج 


شیخ صدوق گفته است: 

نکامی که امام جواد علیه السلام, دختر مأمون را به همسری گرفت؛ 
برای خود خطبه عقد خواند و فرمود: ستایش از آن خداست که با رحمت 
خود, نعمت را تکمیل می کند و با منت خویش, به سپاس خود رهنمون می 
گردد و درود خدا بر حضرت محمد صلی الله علیه و اله و سلم, بهترین 
آفریدگان او باد؛ کسی که فضیلتهای پراکنده در سایر فرستادگان رارکجا در 
وجود اه کرد آورد و میراثت ث او را به مخصوصان به جانشینی اش: سپرد. 
درودی فراوان و سرشار. 

اکنون این امیر مقمنان ات که دختر خود را برابر حفی که‌خدای شعال 
برای زنان مسلمان بر مردان مومن واجب فر موده, به ازدواج من در اورده 
است؛ حق واجپی که عبارت است از بطور شایسته, همسر خود را 
نگاهداری کردن,| با نیکی او را رها ساختن و من, بابت مهر او, آنچه رسول 
خدا صلی الله علیشیه الف.ی سلم شم عمسر آنحفی قرار دادم که عبارزت 
است از دوازده و نیم اوقیه, [1] به وی پرداختمعنی پانصد درهم تمام را 
عهده 33 شدم از دارایی خود و کصد هزار درهم به عنوان مهر یه او 
بخشیدم؛ آنا-اف را آق امیر. مغمنان! به. همسزی من. دز آوردی؟ مامون 
گفت: آری؛ امام جواد علیه السلام فرمود: پذیرفتم و خوشنود گشتم. [2] . 


پی نوشت ها: 

[1 اوقیه مساویک ششم اراک ششم لصف رطل است, برابر 24 
گرم می باشد. المنجد, هر اوقیه معادل چهل درهم است. ۳ 
21 من احضره العیه 3 وود :4399 
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خیر و شر 


تستری نقل کرده است: 

حضرت محمد بن علی به موسی (مساوی امام جواد علیه السلام) فرمود: 

نیک نر از نیکی, کننده آن و زیباتر از زیبایی, گوینده آن و شایسته تر از 

7 دارنده آن و بدتر از بدی, پدید اورنده ان و ترسناک تر از ترس و 
بیم. سوار شونده بر آن است. [1] . 


پی نوشت ها: 
[1] احقاق الحق 19: 601. 
منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم؛ 


هی ام ها خی تس ات د ده فص الصا سا ان اس 
37 


خشنودی از کار دیگری 


حرانی گفته است: 
امام جواد علیه السلام فرمود: کسی که بر کاری حاضر است؛ اما آن را 
خوش ندارد؛ بسان کسی است که از آن غائب است و کسی که از کاری 
تایت او رای شام هی باصن سین ات بسن 
خاضر راسحت 1 : 


پی نوشت ها: 
[1] تحف العقول: 456. 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 


ی ام ای تس ات درد فص الصا سا ان اس 
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خواجه محمد پارسا بخاری حافظ در فصل الخطاب 


محمد پارسا حافظ در کتاب فصل الخطاب خود می‌نویسد: از جمله ائمه 
اهل‌بیت, ابوجعفر محمد الجواد بن علی الرضا علیه‌السلام است که او از 
اعقاب امام رضا و یگانه پسر آن حضرت است حضرتش محمد الجواد 
ار 
قبرش با قبر جدش امام کاظم در بغداد تحت قبه واحده است (اينٍ در 
زمان محمد پارسا بوده و اکنون برای دو امام دو قبه مذهب و دو گنبد 
مجلل در دو ضریح خاتمکاری منور و مفخم است) مامون دختر خود 
ام‌الفضل را به ازدواج آن حضرت درآورده و امام او را به مدینه برد و 
عامهن ال تمه ار هار درهم‌برای آن‌ نات یفرشا و 


منبع: سرور الفقاد يا زندگانی حضرت امام جواد محمد بن علی التقی؛ 
ابوالقاسم سحاب؛ دارالکتب اسلامیه. 


خبر از شهادت پدر در مدینه 


بسیاری از بزرگان شیعه و سنی در کتاب‌های مختلف به نقل از شخصی به 
نامر امية بن علی حکایت کنند: 

در آن هنگامی که امام رضا علیه‌السلام در شهر خراسان بود, من مدت 
زمانی را در مدینه بودم و مرتب به منزل حضرت ابوجعفر, امام محمد 
جواد علیه‌السلام رفت و امد داشتم. ۱ 

در طی این مدت مشاهده می‌ کردم که هر روز خویشان و اشنایان به 
محضر مبارک امام جواد علیه‌السلام وارد می‌شدند و سلام و احترام 
می‌کردند. 

پس از گذشت مدت‌ها از مسافرت امام رضا علیه السلام به خراسان و 
بی‌اطلاعی مردم از آن حضرت., روزی حضرت جواد علیه‌السلام در جمع 
عده‌ای از اصحاب خویش؛ , یکی از کنیزان را صدا| زد و چون نزد حضرت 
حاضر شد, به وی فرمود: برو به تمام افراد اهل منزل بگو که برای 
سوگواری و عزاداری آماده شوند. 

همین که افراد از منزل حضرت خارج شدند با یکدیگر گفتند: چرا سوال 
نکردیم که سوگواری و عزاداری برای چه کسی است؟ 

و چون فردای ان روز فرا رسید و عده‌ای از اصحاب نزد حضرت جهت 
ملاقات و دیدار امدند, امام جواد علیه‌السلام همانند روز قبل, دوباره یکی 
از کنیزان را صدا زد و اظهار داشت: به اهل منزل بگو که آماده‌ی عزاداری 
گردند. ۱ 

در این هنگامی, برخی از اصحاب از ان حضرت سوال کردند: 

یا ابن رسول الله! مکر عزای چه کسی است؟ 

حضرت فرمود: عزای آن کسی که بهترین فرد از افراد روی زمین 
و در همان روزها خبر شهادت پدرش, حضرت ابوالحسن, امام علی بن 
ی ها و و ی .1 


پی نوشت ها: 

0 لام لور ظفرسی» خر ی 100 انتات: الیسنه ص 199 التافب 
فی المناقب: ص 515, ح 443. 

منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام محمد جواد؛ مولف: عبدالله 
صالحی؛ نشر مهدی پار. 


خبر از بدهی پدر و پرداخت ان 


مرحوم شیخ مفید, کلینی, راوندی و دیگر بزرگان به طور مستند به نقل از 
یکی از اهالی مدینه‌ی منوره اورده‌اند: 

شخصی به نام مطرفی حکایت کند: 

هنگامی که حضرت ابوالحسن, علی موسی الرضا علیهماالسلام به شهادت 
رسید, مبلغ چهار هزار درهم از آن حضرت طلب داشتم و کسی دیگر, غیر 
از من و خود حضرت از اين موضوع اطلاع نداشت. 

به همین جهت با خود گفتم: پول‌هایم از دستم رفت و دیگر قابل وصول 
نیست. 

در اين افکار بودم, که فرزندش حضرت ابوجعفر, جواد الأئمه علیه‌السلام 
برایم پیامی فرستاد که فردای آن روز پیش حضرتش بروم و در ضمن پیام 
هنگام آمدن کیسه و يا خورجینی را نیز همراه بیاور 

بنین چون. فردای آن زوز فرا رسید 1 ۳ محمد جواد 
علیه السلام شرفیاب شدم. حضرت مرا مورد خطاب قرار داد و فرمود: 
پدرم حضرت ابوالحسن. امام علی بن موسی الرضا علیهماالسلام رحلت 
نموده است؛ و تو مقدار چهار هزار درهم از پدرم طلب کار هستی؟ 

عرضه داشتم: بلی, پدر شما مبلغ چهار هزار درهم به من بدهکار می‌باشد. 
پس در همین لحظه متوجه شدم که حضرت جواد علیه‌السلام گوشه‌ای از 
آن خانمازی را که.روق ان: تشسته بوده بلند کرد و مقداری دینار از زیر آن 
برداشت و تحویل من داد و فرمود: این مقدار دینارها بایت بدهی پدرم به 
تو می‌باشد, آن‌ها را تحویل بگیر. 

و من چون آن پول ها را از حضرت تحویل گرفتم, آن‌ها را محاسبه کردم, 
درست به مقدار همان چهار هزار درهمی بود که از امام رضا علیه السلام 
طلب داشتم. [1] . 

پی نوشت ها: 

[1] اصول کافی: ج 1, ص 497 ح 11, ارشاد شیخ مفید: ص 325, خرایج 
راوندی: جح 1, ص 378, ح 7, بحارالأنوار: ج 50, ص 54, ح 29. 

منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام محمد جواد؛ مولف: عبدالله 
صالحی؛ نشر مهدی پار. 


خنیاگر 


مراسم شروع شده بود و از پیش همه چیز تدارک دیده شده بود . ما هم به 
جشن عروسی دعوت شده بودیم و لحظه‌شماری می‌کردیم تا او را در 
لباس دامادی ببینیم . 

افراد دور تا دور مجلس نشسته بودند و خدمتکاران به پذیرایی از میهمانان 
مشغول بودند . دوستم که آن طرف‌تر نشسته بود خود را به من رساند و 


9 : چرا مضطربی ؟ 
- از کجا فهمیدی که اضطراب دارم ؟ 
یر و نت ی ! چهره‌ات همه چیز را به خوبی 
بیان می‌کند 
- دلم شور می‌زند ! 
بر ؟ 
- آرامشی که در میهمانی وچود دارد . مثل آرامش قبل از طوفان است . 
این همه خدمتکار و اين همه کنیز زیبارو را ببین ! ته دل خوشبین نیستم ! 
به دلت بد راه نده . فعلاً از اين میوه‌های تازه و خوشمزه ام 
دیگر نمی‌توانی, پیدا کنی . شاید هرگز پیش نياید که دوباره به جشن 
عروسی دختر مأمون دعوت شویم . 
مشغول خوردن میوه بودیم که عروس و داماد وارد شدند . به‌به ! چه جلال 
و جبروتی ! تاکنون او را چنین خوش‌لباس و اراسته ندیده بودم ! جوان بود 
و رشید ! لباس دامادی هم برازنده‌ی آن قد و قامت رعنا بود ! به دوستم 
- اری . در این لباس خیلی زیباتر شده است . 
در همین هنگام که با هم صحبت می‌کردیم ۰ کنیزکان - که حدود صد نفر 
می‌شدند . با جام‌های طلایی در دست برای خوشامدگویی و تبریک, میان 
مهمانان حرکت کردند . 
از چهره‌ی امام جواد علیه السلام فهمیدم که ناراحت شده , اما خشم خود 
را فرومی‌خورد . سرش را به زیر افکنده بود تا چپشمش به نامحرم‌های 
در همین گیرودار مردی که ریش بلندی داشت و در نواختن عود [1] ماهر 
بود , برخاست و شروع به نواختن موسیقی و خواندن کرد . 
هاج و واج مانده بودم ! یک چشمم به امام بود و چشم دیگرم به خواننده‌ی 
ترانه . دوستم گفت : 


- عجب صدای خوبی دارد ! او کیست ؟ 

ی 

- او مخارق است ؛ نوازنده‌ی دربار خلیفه . 5 

- عجب ! پس مخارق این است ! چرا خودش را به شکل دلقک دراورده ؟ ! 
- نمی‌دانم . حتما این هم از توطته‌های مامون است . 

صدای سوت و کف بلند بود. هنوز یکی دو بیت بیش‌تر نخوانده بود که 
صدای داماد جوان - امام جواد - همه را سر جای‌شان میخکوب کرد : 

- از خدا بترس , ای ریش‌دراز ! 

عود از دست مخارق به زمین افتاد و مثل مجسمه‌ای ثابت و بی‌حرکت ماند 
. اصلا انتظار نداشت داماد جوان اين گونه بر او فریاد بزند اون که یه 
مجلس عروسی دخترش دارد به هم می‌خورد , کنیزها را به بیرون فرستاد 
و دست خشک شده‌ی مخارق را گرفت و او را بیرون برد تا بیش‌تر از این 
آبرویش نرود . 

آرامش به محفل بازگشته بود , نگاهم به نگاه امام گره خورد . جلو رفتم و 
لبخندی زدم و عرض کردم : 

ان شاء الله مبارک است ! [2]. 

به فکر همه باش ! ۳ 

با. کارهانی: تفر ام کردضهفست لیت, آمادخ کردن دا و ابو هن خی لارام 
را پذیرفته بودم . این کار را به خاطر سیر کردن شکم خود و تنها نبودن در 
سفر قبول کرده بودم . مردم خوبی بودند. قبلاً گفته بودند که حاضرند مرا 
رایگان به سفر ببرند , اما نمی‌خواستم سربار آنان باشم . 

صبح زود حرکت کرده بودیم . نزدیک ظهر برای نماز و ناهار توقف کردیم . 
جای باصفایبی بود ؛ اب و درختی داشت ؛ منظره‌ی خوبی دیده می‌شد و 
نماز خواندن و ناهار خوردن , حال و صفای خاصی داشت . 

غذا| را حاضر کردم و کاروانیان تجفخ پس از دیگری امدند و سر سفره 
نشستند و خوردن را با « بسم‌الله » شروع کردند . 

بین نان جوانی متین و باوقار دیده می‌شد که او را نمی‌شناختم , اما محبت 
عجیبی سبت به او در دلم احساس می‌ کردم . پس از خوردن ناهار 
,بلافاصله مشغول جمع کردن سفره شدم که ی الق را" کبکبار 
سفره ریخته بود جمع می‌کردم که آن جوان خوش‌سیما گفت : 

- آن‌ها را جمع نکن . بگذار باشد ! 

چرا ! حیف است. مسلمان نباید اسراف کند. خدا در قرآن گفته که 
اسراف‌کنندگان را ۰ ندارد ۱ 

جوان لبخندی زد و گفت : 

- این کار اسراف نیست. در بیابان و صحرا هر قدر که غذا کنار سفره 


بریزد نباید جمع کرد. نبا نباید حیوانات صحرا| را از ان مجروم ساخت ؛ اما در 
خانه تمامی انچه را کنار سفره ریخته باید جمع کرد » زیرا مورد بی‌احترامی 
قرار می‌گیرد . 
در برابر حرف حساب او جوابی نداشتم . وقتی به حاضران نگاه کردم . 
دیدم همه , , گفته‌های او را با سر تأیید می‌کنند . 
جوان برخاسته بود تا از آب جاری کنارمان وضو بگیرد . هنوز به حرف‌های 
او فکر می‌کردم که سنگینی دستی را روی شانه‌ام حس کردم . یکی از 
همسفران بود . گفت : 

- خسته نباشی ! 
- درمانده نباشی ! 
- می‌دانی او کیست ؟ ٍ 
- نه ولی جوان بسیار متين و مهربانی است . از اخلاقش خوشم امد ! 

- او امام جواد است, فرزند امام رضا. ۲ 
عرق سردی بر پیشانی‌ام نشست . دست و پایم سست شد . گفتم : 

اس را رو ی هرا که پراش ار آیای کران 1 
می‌آوردم ۰ [3] . 


یی نوشت ها: 

[ 1] عود کف از وسایل موسیقی , شبیه تار است. 

[2] مناقب , ج 4 , ص 396. 

[3] وسائل الشیعه , ج 16 , ص 499 ؛ مکارم الاخلاق , ص 145. 

منبع: حیات پاکان (داستانهایی از زندگی امام جواد)؛ مولف: مهدی محدثی؛ 


- مرد ! چرا سنگ‌اندازی می‌کنی ؟ هر دختر و پسری سرانجام باید ازدواج 
کنند و زندگی مشترک خود را آغاز کنند . 

- سنگ‌اندازی کدام است زن ؟ هر که از راه رسید و دخترمان را خواست , 
باید بدهیم ؟ مگر تو او و خانواده اش را جقدر می‌شناسی که این همه 
اصرار می‌کنی ؟ ! 

- شناخت. زیادق تدارم + ولی مکر تو با آنما اشنا تیستی ؟ 

- من فقط چند بار در مسجد با او سلام و علیک داشته‌ام , همین ! ظاهرش 
نشان می‌دهد که جوان بدی نیست . زحمتکش است . با زور بازو مخارح 
خود و مادر پیرش را تامین می‌کند . 9 

- این سه باری که با مادرش به خواستگاری امده بود , از برخوردهایش 
فهمیدم که انسان موّمن و خوبی است . مادرش می‌گفت : اهل محل همه 
قبولش دارند ! , 

- نمی‌دانم . من که عقلم به جایی قد نمی‌دهد . جمیله چه می‌گوید ؟ 

- حرفی نزده , اما با شناختی که از روحیه‌ی دخترمان دارم , می‌دانم که 
سکوتش نشان رضایتش است . راستی قرار است مادرش نزدیک غروب 
برای گرفتن جواب بیاید . در جوابش چه بگویم ؟ 

- بگو یک هفته‌ی دیگر صبر کنند تا خوب فعرهای‌مان را بکنیم . 

- یک هفته ؟ ! 

- آری . باید با امام جواد علیه‌السلام مشورت کنم . دخترمان را که از سر 
راه پیدا نکرده‌ايم, ولی مبادا به آن‌ها درباره‌ی مشورت چیزی بخویین: ۱ 
جمیله در آشپزخانه بود ۱ پدر و مادرش را می‌شنید . از شدت 
اضطراب ناخن‌هايش را می‌جوید . او به خواستگارش علاقه داشت . از 
طرفی صحبت‌های پدرش را هم منطقی می‌دید . 

یک هفته از ماجرا گذشت . نزدیک‌های ظهر بود که زن صدای در را شنید . 
وقتی در را باز کرد , قاصدی نامه‌ای را کف دست او گذاشت و رفت . 
زن می‌دانست که ابراهیم دوست ندارد نامه‌هايش باز شود . این بود که تا 
کل صین. رد وفتی یرایمه امه ات و زوشن زرا 9:9 
داخل اتاق شد. زن نامه را جلوی او گذاشت و گفت آمروز ز#ی3:: 
چشم‌های ابراهیم برق زد . نامه را برداشت و بوسید . زن ۱ 

- از کیست ؟ 

- از امام جواد علیه‌السلام نظرش را پرسیده بودم و جواب نوشته است . 

- بخوان , ببینم چه نوشته ؟ 


- مرد نامه را گشود و بلند خواند , طوری که جمیله هم در آشیزخانه بشنود 


اگر خواستگاری برای دختر شما آمد و اخلاق و دیانت او مورد رضایت شما 
بود , با ازدواج موافقت کنید . اگر چنین نکردید و پسر و دختر مجرد باقی 
ماندند , در جامعه فتنه و فساد بزرگی به وجود می‌آید . 

مرد نامه را بست . رو به زنش کرد و ؟ 

اه یا ادا ی تا 

اه و عون ای خرقتر زد ,خیالش راحت شد و در حالی که از خجالت 
نوی صورتش خون دویده بود , یک لیوان شربت خنک برای پدرش ریخت و 
یی ار ات ۱11 


پی نوشت ها: 
[1] فروع کافی بخ 5 ص 347 ,ج 2. 
منبع: حیات پاکان (داستانهایی از زندگی امام جواد)؛ مولف: مهدی محدثی؛ 


خیانت 


از یاداوری جریان پرسش و پاسخ « یحیی بن اکثم » در مجلس مامون و 
این که هیچ یک از افراد به جز امام جواد , نتوانسته بود جواب مسائل 
شرعی را بدهند , شدیدا ناراحت بود . می‌دید هر روز بیش از پیش بر 
محبوبیت امام افزوده می‌شود و آبروی خلفای عباسی روز به روز بیش‌تر 
می‌رود ! کینه‌ی دیرینه زمانی بیش‌تر شد که دزدی را دستگیر کردند و 
برای قطع دست او عالم‌نمایان درباری همه نظریات اشتباه دادند , اما امام 
با آیات قرآن و دستور خدا ,. راه درست مجازات شرعی را بیان کرد . 
اکنون که معتصم بر تخت سلطنت تکیه زده بود , فکر انتقام را در سرش 
می‌پروراند . وقتی به گذشته‌ها می‌اندیشید و به یاد می‌آورد محمد بن علی 
- امام جواد - چندین بار آنان را رسوا کرده , انگیزه‌ی انتقام در ذهنش 
تقویت می‌شد . از این رو به سراغ دختر برادرش رفت . 

او نقطه‌ی ضعف «ام‌فضل » را می‌دانست و فهمیده بود دل خوشی از 
شوهرش ندارد و گرفتار احساسات زنانه بوده . به همسر دیگر امام 
حسادت می‌ورزد . «ام‌فضل » را مناسب‌ترین راه برای عملی کردن 
نقشه‌ی شومش می‌دید . 

با چعفر , برادر ام‌فضل نقشه‌اش را در میان گذاشت و او را هم برای 
کشتن امام تحریک کرد . سه نفری - معتصم , جعفر و ام‌فضل - 
فکرهایشان را روی هم ریختند  .‏ _ ِ 
ام فضل زیر چشمی به دانه‌های انگوری که به مرور کم می‌شد , نگاه 
می‌کرد و نفس‌نفس می‌زد . می‌دانست چه خیانتی در حق شوهرش می‌کند 
۰ پس از کم شدن نوزده حبه‌ ی آنکفن وفتی بخ نباد: اور که بعوه:خوا هد شند 
, فریادی زد و به گریه افتاد . 

امام به ام‌فضل - همسر بی‌وفايیش - نگاه کرد و متوجه عمل خائنانه‌ی او 
شد ور مود : 

-زن ! می‌دانی چه کردی ؟ 

ام‌فضل فقط گریه می‌کرد و حرفی برای گفتن نداشت . حضرت دوباره 
فرمود : 

- به خدا قسم ! خدا تو را به مرضی مبتلا خواهد ساخت که هیچ راه درمانی 
برای آن پیدا نمی‌کنی ؛ حتی از بازگو کردن دردت نیز شرم خواهی کرد . 
دو روز بعد انگور مسموم اثر خود را گذاشته و امام در غربت به شهادت 
رسید . [1] . 


پی نوشت ها: 
[1] بحارالانوار , ج 50 , ص 17. 
منبع: حیات پاکان (داستانهایی از زندگی امام جواد)؛ مولف: مهدی محدثی؛ 


خدا بهترین اموال مومن را از او می‌گیرد 


خداوند بزرگ از اموال و فرزندان انسان مومن ارزشمندترین آنها را از او 
من کیرد تا دز مقابل آن به او باداش دهد: 

قوله فی ان ال اخار هن ام ال الموسی آاشسیا 

ان الله کر وعل بضار مب سا الصو‌فن مت کلده انقمه لیا جره فلی دلکن. 


منبع: صحیفه امام جواد؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 
چاپ اول 1381. 


خاکی که طلا شد 


مات ای کر عم ماس ها تا مان و فا ها ترا ان 
الله تغییر می‌دهد و اعجاز و خرق عادت می‌کند, دس و ار ارت 
دستش به هر چه رسید در صورت اقتضا طلا گردد. 

اسماعیل بن عباس هاشمی روایت ت کرده و می‌گوید: روز عیدی بود که 
خدمت حضرت جواد علیه‌السلام رفتم و شکایت از تنگی معاش و گرفتاری 
زندگی خود نمودم. 

حضرت مصلای خود را بلند کرد و یک مشت خاک برگرفت و به من داد, 
م ‏ ص ار را ریا هو رت 
وسیله‌ی آن گرفتاری‌های خود را برطرف ساختم. [1] . 

را ی ی معجزات تربیت 
شده بودند و به اذن الله تصرف در مواد و موالید می‌کردند و به مقتضای 
زمان و مکان هر وقت موقع مناسب بود, اظهار قدرتی نشان می‌دادند تا 
ما به الامتیاز انها با دیگران باشد. 


پی نوشت ها: 

[ 1 بحارالانوار: ج 50 ص 49. 

منیع: زندگانی حضرت امام محمد تقی جوادالائمه؛ حسین عماد زاده؛ 
حسینیه عمادزاده چاپ اول 1386. 


خبر دادن حضرت از نامه ها 


کلیتی آوزده: ابیت" 

از داود بن قاسم جعفری نقل شده که گفت: بر امام جواد علیه السلام. 
داخل شدم در حالی که سه نامه ی بدون عنوان و نامشخص با من بوده و 
بر من مشتبه شده بود؛ ؛ من اندوهگین شدم, پس حضرت یکی از آنها را 
گرفت و فرمود: اين. نامه ی ریان بن شبیب است. سپس دومی را گرفت 
و فرمود: این نامه فلانی است و من مبهوت شدم, آنگاه حضرت به من 
نگریست و تبسم نمود. 

راوی گفت: حضرت سیصد دینار به من داد و امر فرمود آن را به یکی از 
عموزادگانش برسانم و در ضمن قفرمود: او به تو خواهد گفت: اه 
راهنمایی کن تا با اين پول, کالایی برایم خریداری کند. و تو راهتمایی اش 
کن راوی گفت: نزد عموزاده اش آمدم و دینارها را : اب چم 
۱ به چشم! 

راوی گفت: شتر داری به من گفت که با حضرت سخن بگویم تا کاری به او 
بدهد, پس وارد بر حضرت شدم که با او سخن بگویم. حضرت مشغول غذا 
خوردن بود و گروهی بر سفره نشسته بودند و نتوانستم حرفی بزنم, 
حضرت فرمود: ای ابو هاشم! بنشین و غذا بخور و غذا را پیش من 
گذاشت. سپس از پیش خود و بدون اینکه من درخواستی کنم, فرمود: ای 
غلام! به شتر داری که ابو هاشم به نزد ما اورده, سر بزن و او را پیش خود 
نگهدار. 

راوی گفت: یک روز با حضرت داخل باغی شدم, به او عرض کردم: فدایت 
شوم! من حرص فراآوانی به خوردن خاک دارم, برایم دعا کنید. حضرت 
سکوت کرد و سه روز بعد از پیش خود فرمود: ای ابو هاشم! خدای متعال 
عادت به خوردن خاک را از تو برداشت. ابو هاشم گفت: امروز چیزی 
منفورتر از خوردن خاک, در پیش من نیست. [1]. 


پی نوشت ها: 

[1] الکافی 1: 495 ح 5. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاب و نشر بین الملل چاب اول زمستان 


خبر دادن حضرت از نیت افراد 


طبری آورده است: 

ابو جعفر محمد بن علی بن شلمغانی در روایتی گفت: اسحاق بن 
اسماعیل. 9 همان سالی که شیعیان خدمت امام جواد علیه السلام 
رسیدند, حح گزارد, او گفت: ده سوال را در برگه ای نوشتم که از حضرت 
بپرر سم ی وی ی و وقتی پاسخ سوالاتم را 
گرفتم. از حضرت درخواست دعا کنم : نا از خدا بخواهد, فرزندم را پسر 
قرار دهد, مردم جوابهای خود را شنیدند و نوبت به من رسید, از جا بلند 
شدم و برگه سوالاتم همراهم بود, وقتی چشم حضرت به من افتاد. فرمود: 
ای ابو یعقوب! نام او را احمد بگذار, پس فرزندم پسر شد و اسمش را 
احمد گذاشتم و بعد از مدتی از دنیا رفت. 

و از جمله ی کسانیکه با شیعیان, خدمت امام جواد علیه السلام رسید ند 
علی بن حسان واسطی, معروف به عمش بود. او گفت: تعدادی اسباب 
بازی که بعضی از آنها از نقره بو با خودم خدمت حضرت بردم و با خو 
حضورش پراکنده شدند, ۳ 
گردید, دنبال حضرت به راه افتادم و با موفق (خادم) رو به رو شدم و از او 
خواستم. اجازه ی دیدار برایم بگیرد. پس داخل شده و سلام دادم. حضرت 
جواب سلام مرا فر مود, در حالی که چهره در هم کشیده بود و اجازه 
نشستن به من نداد, به حضرت نزدیک شدم و آنچه در کیسه ی خود داشتم, 
پیشکش کردم اما او خشمگینانه در من نگریست و آنها را به راست و جچب 
افکند و فرمود: خدای متعال ما را برای بازی نيافریده است ! من کجا و 
بازی کجا! 

پس از حضرت طلب بخشش نمودم و او مرا بخشید و اسباب بازیها را 
برداشته, از حضورش بیرون امدم.[1] . 


پی نوشت ها: 


[1] دلاتل الامامة: 401 ح 360. 
منبع -: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
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خبر دادن حضرت از باطن ابن سهل قمی 


طبری آورده است: 

از محمد بن سهل بن یسع قمی روایت شده که گفت: مجاور مکه بودم, در 
سفری به مدینهر خدمت امام جواد علیه السلام رسیدم و خواستم از 
حضرت لباسی بگیرم که مرا بپوشاند. فرصتی پیش نیامد که چنین در 
خوایسی. کتم و با او خداخافطی کرده.ق فص بیرون امدن کردم, پس با 
خودم گفتم: نامه ای می نویسم و خواسته ی خود را در میان می گزارم. 
راوی گفت: نامه را نوشتم و به مسجد پیامبر رفتم تا دو رکعت نماز, بجای 
آورم و صد مرتبه از خدا طلب خیر کنم, پس اگر در دلم افتاد که نامه را 
تقدیم کنم» . تقدیم و گرنه آن را پاره نمایم, چون چنین کردم, در دلم افتاد 
ی 
دیدم. در حالی که چند پیراهن را در دستمال راه راهی پیچیده. سراغ محمد 
بن سهل قمی را می گرفت تا اینکه به من رسید و گفت: آقای تو, اینها را 
برایت فرستاده است و آنها, دو پیراهن بود. 

احمد بن محمد گفت: خدای متعال مقدر کرد که وقت مردن» من غسلش 
دادم و در آن دو پیراهن, کفنش نمودم. [1] . 


پی نوشت ها: 

[1] دلائل الامامه: 405 ح 366. 

منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
تِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


خبر دادن حضرت از مرگ و میرها 


راوندی گفته است: 

داود بن محمد نهدی از عمران بن محمد اشعری نقل کرده است که گفت: 
خدمت امام جواد علیه السلام رسیدم و خواسته های خود را گفتم و عرض 
کردم: ام حسن, خدمت شما سلام می رساند و پیراهنی از شما می خواهد 
که کفن خویش سازد. ۱ 
حضرت فرمود: البته اوء از این بی نیاز شده است, من بیرون امدم و 
مفهوم سخن حضرت را نفهمیدم. پس خبر رسید, سیزده روز يا چهارده روز 
جلوتر, از دنیا رفته است. [1] . 

همچنین گفته است: 

از عمران بن محمد روایت شده که گفت: برادرم. یک زره با چند چیز دیگر 
به من داد که به امام جواد علیه السلام تحویل دهم, انها را نزد حضرت 
بردم, در حالی که زره را فراموش کرده بودم, چون خواستم با حضرت 
خداحافظی کنم, به من فرمود: زره را هم بیاور 

و مادرم نیز خواسته بود که پیراهنی از ۹ یزان بگیرم و چون با او 
در میان گذاشتم دموا به آن تبازق ندارده بسن خیر رستید که بیست: روز 
ر ات ارحا مخ اس بل و کم رل[ 
بیرون رفتن امام جواد علیه السلام به جانب عراق, حج گزاردم و خدمت 
حضرت از تنهایی شکایت کردم؛ حضرت به من فرمود: آگاه باش که تو, از 
حرم بیرون نخواهی رفت تا کنیزی خریداری کنی و از او, فرزند دار شوی. 
عرض کردم: فدایتان شوم ! اگر صلاح می دانید, راهنمائیم کنید؛ حضرت 
فرمود: آری, برو و جستجو کن و چون کنیزی انتخاب کردی, مرا آگاه ساز؛ 
من نیز چنین کردم. 

حضرت فرمود: برو و نزدیک صاحب کنیز باش تا من بیایم؛ من نیز به غرفه 
ی کنیز فروش رفتم: امام جواد علیه السلام بر ما گذشت و به کنیزک, نظر 
افکند و گذشت؛ چون خدمت حضرت رسیدم, فرمود: او را دیدم, اما عمر 
کوتاهی دارد؛ فردا صبح. نزد صاحبش رفتم؛ او گفت: کنیز تب دار است و 
نمی توان او را نشان داد؛ روز بعد به سراغش رفتم؛ صاحبش گفت: همین 
امروز به خاکش سپردم. پس خدمت امام جواد علیه السلام رسیدم و او را 
مطلع ساختم و کنیز دیگری خریدم و فرزندم محمد, از وی زاده شد. [3] . 


[1] الخرائح و الجرائح 2: 667 ح9. 

[2] الخرائج و الجرائح 2: 667 ح 9. 

[3] اثبات الوصیة: 218. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


خبر دادن از محل گوسفند گم شده 


راوندی آورده است : 

از علی بن جربر روایت شده که گفت: خدمت امام جواد علیه السلام 
نشسته بودم؛ : گوسفند یکی از کنیزانش (یا نزدیکانش)؛ گم شده بود و تنی 
چند از همسایگان را بسوی حضرت, می کشیدند در حالی که خطاب به آنها 
می گفتند: گوسفند را شما دزدیده اید. 

امام جواد علیه السلام فرمود: وای بر شما! همسایگان ما را رها سازید؛ 
گوسفند شما را آنها ندزدیخم آند؛ بلکه آن حیوان در خانه ی فلانی است؛ 
اتجا بترهید.ه گو‌شفند خود زا بیاوزید؛ آنها بیرون شدند و گوسفند خود را در 
خانه ی او یافتند و وی را به باد کتک گرفته, لباسش را پاره کردند, در حالی 
که سوگند یاد می کرد. گوسفند را ندزدیده است خدمت امام جواد علیه 
السلام رسیدند. حضرت فرمود: وای بر شما! در حق این مرد, ستم نمودید؛ 
چه اینکه این گوسفند, بدون اطلاع او, داخل خانه اش شده بود. 

پس او را خواست و به تلافی پاره شدن لباسش و کتک خوردنش, چیزی به 
وی بخشید. [1] . 

پی نوشت ها: 

11] الخرائج و الجرائح 1 : 376 ح 4. 

منبع . : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 


ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 
37 1. 


خبر دادن آن حضرت از کالای دو زن 


راوندی آورده است : 

از ابن اورمه روایت شده که گفت: خانمی, مقداری یور الازت و درهم و 
لباس, نزد من آورد و گمان کردم آنها, از خود اوست و از وی نپرسیدم که 
چیزی از آنها؛ به دیگری تعلق دارد يا نه و آنها را همراه وجوهات شیعیان 
دیگر, به مدینه بردم و خدمت امام جواد علیه السلام نوشتم که از طرف 
فلانی و فلانی و.. . و از طرف فلان زن هم اپن مقدار این مقدار کالا آورده 
ام؛ در توقیعی که از حضرت دریافت کردم, امده بود: انچه از جانب فلانی 
و فلانی و از طرف آن دو زن فرستاده بودی, رسید. ؛ خدای متعال از شما 
بیذیرد و از شما خشتود کردده تورا در دتيا و آخرت: با ها قرار دفد. 
وقتی دیدم که حرف دو زن در میان است, در صحت و درستی نامه تردید 
نمودم و فکر کردم که کسی غیر از آن حضرت از پیش خود جعل نموده 
است؛ چه اینکه من مطمئن بودم که آنچه آن خانم به من داد (همه اش)؛ 
مال خودش بود و او, فقط یک زن بود و چون (در توقیع) دو زن را نوشته 
دیدم, نسبت به واسطه ی نامه, بد گمان شدم؛ اما هنگامی که به وطن 
باز کشتتم: آن: بانو. پیشن من. امد ه گفّت؛: آیا کالای مرا تحویل دادی؟ گفتم: 
آری؛ ولی او پرسید. : و کالای فلان زن را؟ گفتم: مگر چیزی از غیر شماء در 
میان آنها بود؟ گفت: آری؛ فلان مقدار, مال من و فلان مقدار, مال خواهرم 
فلانی بود؛ به او گفتم: آری؛ آنها را رساندم (و شک و تردیدم بر طرف 
شد.) 1 1] . 

پی نوشت ها: 

11 الخرائج و الجرائح 1 : 386 ح 15. 

منبع . : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیبت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
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خبر دادن حضرت از مسموم بودن غذا 


ابن حمزه طوسی روایت کرده است: 

تنی چند از شیعیان از عمر بن فرج شنیدند که گفت: و 
گشت؛ گفتند: خدا تر زا ند کارهای نیک تضاله توف دهد آرتمطلف. خه 
بود؟ 

او در جواب گفت: یک روز در مدینه با حضرت بودم که غذا حاضر کردند؛ 
حضرت فرمود: دست نگهدارید (غذا نخورید.) عرض کردم: پدرم فدایتان 
باد! خبری از غیب برایتان امد؟ حضرت فرمود نانوا را نزد من بیاورید؛ او را 
نزد حضرت آوردند؛ پس حضرت با وی برخورد کرد و به او فرمود: چه 
کسی تو را وادار ساخت که مرا با اين غذا مسموم کنی؟ او عرض کرد: 
فدایتان: گردم! فلانی؛ سیسن دستور داد آن غذا را بردند و غذای دیکری 
حاضر کردند. [1]. 


یی نوشت ها: 

[1] الثاقب فی المناقب: 517 ح 446. 

منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


خبر دادن حضرت از نهان مردم 


ابن حمزه طوسی آورده است: 

از اباصلت هروی نقل شده که گفت: به مجلس امام جواد علیه السلام در 
آمدم, در حالیکه گروهی از شیعیان و ایشان خدمتش بودند, پس مردی 
از میان آنان برخاست و عرض کرد: سرورم! فدایتان گردم!... حضرت 
فرمود: شکسته نمی شود, بنشین, سپس دیگری برخاست و عرض کرد: 
آقای فزم | قدایتان: کر دما حضرت. فر مودة اکر کسی. را تیافتی: ان را در 
اب انداز, البته می رسد. 

راوی گفت: سوال کننده نشست و چون اهل مجلس متفرق شدند. به 
حضرت عرض کردم :فدایتان_ گردم! تین ی شگفت انگیزی مشاهده 
نمودم» فرمود: آری, راجع به آن دو مرد سوال می کنی؟ عرض کردم 
سرورم .: ! فرمود: اولی برخاست تا بپرسد: آیا نماز ناخدا در کشتی شکسته 

است؟ پاسخ دادم که شکسته نیست, زیرا کشتی مانند خانه ی اوست., نه 
رو از ان و دیگری بلند شد تا سوال کند که اگر دسترسی به کسی از 
شیعیان نداشت, زکاتش را به چه کسی بپردازد که در جوابش گفتم: اگر 
دسترسی. بة. اهلش بیدا نکردی: آن را در آب.شانداز که البته: به. اهلش 
خواهد رسید. | 1] . 

و ۱ 

محمد بن اورمه از حسین مکاری نقل کرده که گفت: در بغداد بر امام جواد 
علیه السلام داخل شدم, در حالی که سرگرم کار خود بود و با خود گفتم که 
این ی با توجه به خورد و خوراک و رفاهی که دارد, هرگز به وطنش باز 
نمی گردد, راوی گفت: حضرت سرش را به زیر انداخت, آنگاه سربرداشت 
و در حالی که رنگ مبارکش زرد شده بود, فرمود: ای حسین! نان جو و 
نمک نسائیده در حرم (جدم) رسول خدا, نزد من محبوب تر است از انچه 
مرا در آن می بینی.[2] . 

و نیز گفته است: 

از محمد بن ولید کرمانی روایت شده که گفت: خدمت امام جواد علیه 
السلام رسیدم و در استانه ی در بیرونی, جمعیت زیادی را مشاهده کردم 
لذا به نزد مسافر (خادم) رفتم و تا زوال خورشید (ظهر) پیش او نشستم و 
در آن هنگام. مهیای نماز شدیم, وقتی نماز ظهر را به جای آوردیم, 
احساس کردم کسی پشت سرم قرار دارد, برگشتم و متوجه امام جواد 
علیه السلام شدم, بسوی حضرت رفته, دست مبارکش را بوسیدم, سپس 
حضرت نشست و راجع به شرفیابی ام به محضر مبارکش سوال کرد 
انگاه فرمود: تسلیم شو! (و از شک در امام خود خارج شو!) عرض کردم: 


فدایتان گردم! تسلیم شدم, باز فرمود: تسلیم شو! و فرمایش خود را سه 
مرتبه تکرار کرد و من با خود گفتم: تأکید حضرت به خاطر آن اندی شکی 
است که هنوز در دلم باقی مانده بود. پس حضرت لبخندی زد و باز فرمود: 
تسلیم شو!. 

اه ان عقیده ام را تصحیح و تسلیمم را در برابر امام تدارک نمودم 
و عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! تسلیم شدم و خشنود گشتم, پس 
خدای متعال دغدغه ی خاطرم را بر طرف ساخت, به گونه ای که اگر 
سعی می کردم و می خواستم به آن حالت شک باز گردم نمی توانستم. 
صبح روز بعد به قصد دیدار حضرت رفتم, از در نخست گذشتم و نزدیک 
گروه اسبان رسیدم, اما هیچ کس نبود که ورودم را اطلاع دهم و انتظار 
داشتم, کسی مرا راهنمایی کند, اما کسی وجود نداشت تا اينکه گرمای 
آفتاب و گرسنگی, به شدت بر من فشار آورد و پیاپی آب می نوشیدم تا 
بلکه شدت گرما و گرسنگی خود را بکاهم, در همین حال. خدمتکاری را 
دیدم که طبقی از غذا و خوردنیهای دیگر بر سر دارد و خدمتکار دیگر را که 
آفتابه و لگنی در دست دارد و هر دو به سوی من می آیند. طبق غذا را 
پیش من گذاشتند و گفتند: حضرت دستور داده است که غذا میل کنی: : من 
نیز شروع به خوردن کردم و سر گرم غذا خوردن بودم که حضرت تشریف 
اوردند. پیش پای حضرت بلند شدم. ولی دستور دادند, بنشینم و غذای خود 
را بخورم. من اطاعت کردم که حضرت به خدمتکار, نگریست و به او 
فرمود تا با من غذا بخورد که بر من گواراتر باشد, بالاخره سیر شدم و 
طبق را برداشتند و خدمتکار شروع به جمع کردن خورده ریز غذا از زمین 
کرد که حضرت فرمود: دست نگهدار! هر چه در بیابان باشد رها کن, هر 
چند ران گوسفندی است و هر چه در خانه است, جمع آوری کن, , سپس به 
من فرمود: بپرس. عرض کردم: خدای ات مرا قربان شما گرداند! چه 
می فرمائید راجع به عطر و بوی خوش؟ حضرت فرمود: همانا پدرم دستور 
داد, از برایش در چوب درخت بان عطر بسازند, امام فضل (وزیر مامون) 
برای او نامه نوشت تا خبر دهد که مردم, از این بابت بر او خورده می 
کیرندء بدرض در خواب فضل. چنین: نکاشت: ای فضل! ایا تمی: دانن که 
یوسف پیامبر, تشم ناف ینید مر فعتطلایی میت 
ذره ای از حکمت او, کاسته نشد, سلیمان پیامبر علیه السلام نیز چنین بود, 
سپس دستور داد که نوعی عطر بنام غالیه. به چهار هزار درهم برایش 
بسازند. 

باز پرسیدم: پاداش دوستان شما, در دوستی کردن با شما چیست؟ 

حضرت فرمود: امام صادق علیه السلام. غلامی داشت که چون داخل 
مرکب امام نگهداری می کرد. شیعیانی از خراسان امدند. یکی از انها به 


غلام امام صادق علیه السلام گفت: ای غلام ! آپا دوست داری از امام 
خواهش کنی, مرا به جای تو بگمارد تا غلام او باشم و تمام دارایی خود را 
که از همه نوع و فراوان است. به تو بدهم؟ برو و مرکب حضرت را به من 
ستیار. که زبه.جای نو از ان صرافیت» من: کنم, غلام گفت: از حضرت 
درخواست می کنم. 
پس غلام بر امام صادق علیه السلام داخل شد و عرض کرد: فدایتان گردم! 
شماء. خدمتگزاری .و مدت .همنشیتی..مرا با خود می دانیده آیا اگر خدای 
متعال خیری برایم حواله کند, از من دریغ می دارید؟ حضرت فرمود: خودم 
به تو عطا می کنم و عطای دیگری راء دریغ می نمایم! غلام. سخن مرد 
خراسانی را باز گفت. حضرت فرمود: اگر خدمت ما را نمی خواهی (و 
نسبت به آن بی تفاوتی) و او مشتاق خدمت به ماست, او را می پذیریم و 
7 را رها می کنیم, وقتی غلام بررگشت که برود. او را صدا زد و فرمود: تو 
به خاطر مدت همنشینی با ما نصیحت می کنم و تو مختاری: چون روز 
9 شود رسول خداء به نور خدا در اویزد و امیر مومنان علی, به نور 
رسول خدا چنگ زند و ائمه, به امیر موّمنان در آويزند و شیعیان ما , به تور 
ما خواهند آویخت و به منزلگاه ما داخل شوند و به جایگاه ما در آیند. 
غلام عرض کرد: بلکه در خدمت شما می مانم و آخرت را بر دنیاء بر می 
گزینم, آنگاه غلام به نزد مرد خراسانی بازگشت, اما مرد خراسانی به او 
گفت: به گونه دیگری به نزد من آمدی! غلام. فرمایش امام را برای او 
بازگو کرد و او را به خدمت امام برد, امام نیز ولایت و محبت او را پذیرفت 
و دستور داد که هزار دینار به غلام بدهد, سپس برخاست و خداحافظی 
نمود و از امام درخواست دعا کرد و حضرت برایش دعا نمود. 
عرض کردم: سرورم! اگر زن و فرزندانم در مکه نبودند. خوش داشتم, 
مدتها بر آستان شما دربانی کنم! امام اجازه رفتن داد و فرمود: (اگر 
بمانی) دچار غم و اندوه می شوی, سپس مالی را که متعلق به حضرت بود 
در خدمتش نهادم, ولی دستور داد آن را بردارم اما من بر نداشتم و گمان 
کردم که بی نیازم, حضرت خندید و به من فرمود: ایا کار یار 
پیدا خواهی کرد, پس من آمدم در حالیکه هزینه زندگی ما - بخشی از آن: - 
از بین رفته بود بنابراین همین که داخل مکه شدم, به آن احتیاج پیدا کردم. 
[3]. 
طبری آورده است: 
از ابراهیم بن سعد روایت شده که گفت: خدمت امام جواد علیه السلام 
نشسته بودم که اسب ماده ای بر ما گذشت, حضرت فرمود: این اسب, 
امشب کره پیشانی سفیدی که در گونه اش هم نقطه ی سفیدی است به 
دنیا می آورد, از حضرت اجازه گرفتم و با صاحب اسب همراه شده, مرتب 
با. آن-شخرن کفتم تا شب فرا سید .و ان اسب کرخ ای با همان ضفت که 


حضرت فرموده بود, به دنیا آورد چون فردا خدمت امام جواد علیه السلام 
بازگشتم, فرمود: ای ابن سعد! در سخنان روز گذشته ی من, شک کردی؟ 
بدان که همسرت,؛ حامله است و فرزند نابینایی به دنا می اخت پس 
همسرم. فرزندم محمد را برایم به دنیا اورد و نابینا بود.[4] . 

خضینی اورده است: 

از موسی بن جعفر داری روایت شده که گفت: با گروهی از مردم ری, به 
قصد دیدار امام جواد علیه السلام, داخل بفداد شدیم, ما را به خدمت 
حضرت بردند. در میان ما, مردی زیدی مذهب بود که تظاهر به دوازده 
امامی می کرد وقتی خدمت امام جواد رسیدیم. مسائل مورد نظر خود را 
از حضرت سوال کردیم, اما امام جواد به یکی از خدمتکاران خود فرمود: 
دست این مرد زیدی را بگیر و او را بیرون ببر, پس آن مرد, بر سر پای 
خود ایستاد و گفت: گواهی می دهم که خدایی جز خدای یکتا نیست و 
گواهی می دهم که محمد, پیامبر خداست و علی, امیر مقمنان است و 
پدران تو, همگی امام اند و تو. حجت خدا در این عصر و زمان می باشی. 

حضرت به او فرمود: بنشین که با وانهادن گمراهی خویش و تسلیم امر 
امامت به کسی که خدای شنوا و بازدارنده برای او قرار داده مستحق 
مرد زیدی اظهار داشت: ای اقا و سرور من! چهل سال تمام. زید بن علی 
را امام خود می دانستم. ولی در میان مردم به اثنی عشری تظاهر می 
نمودم. اکنون که مشاهده کردم بر راز من که جز خدا آن را نمی داند, 
واقفی, گواهی می دهم که تو امام و حجتی.| 5] . 

طبری اورده است: 

از عسکر خدمتکار امام جواد علیه السلام روایت شده که گفت: بر آن 

حضرت داخل لشندم؛ در حالی که وسط ۱ 
حدود ده زراع بود. عسکر ادامه داد, در جلوی ایوان ایستادم و با خود گفتم: 
خدای من ! چقدر رنگ مولایم گندمگون و بدنش نحیف و لاغر است!! راوی 
گفت: به خدا| سوگند! هنوز حدیت نفسم به پایان نرسیده بود که اندام 
حضرت. برجسته و برجسته تر شد تا جایی که تمام ایوان را تا سقف و 
بطور کامل پر کرده و مشاهده کردم که ژنکیتن: چونان شب تار, تیره 
گشت, سپس سفید شد, به گونه ای که از برف سفید تر, گردید, آنگاه 
قرمز گشت و به رنگ خون بسته در آمد, بار دیگر به سبزی گرائيد, مانند 
رنگ یکی از بزرگترین چوبهای سبز و بالاخره. جسم حضرت رو به کاهش 
نهاد تا به اندازه ی نخستین رسید و رنگش نیز به حال اول بازگشت و من 
از شتگفتی ابچه ,دید بودمر به زو در افتازم:. 

در اینجا حضرت فریاد زد: ای عسعر! تا کی درباره ی ما دچار شک می 


نمی رسد. مگر کسی که خدا بر وی منت گذارد و او را شایسته ی دوستی 
ما بداند! ۲ 

کر گفت: پس بر آن شدم تا چیزی با خود نیندیشم, جز آنچه به زبان 
می اورم.[6] . 


[1] الثاقب فی المناقب: 523 ح 458. 

[2] الخرائح و الجرائح 1: 383 ح 11. 

[3] الخرائح و الجرائح 1: 388 ح 17. 

[4] دلائل الامامه: 398 ح 347. 

[5] الهداية الکبری: 302. 

[6] دلائل الامامه: 404, ح 365. 
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خبر دادن امام جواد از شهادتش 


ار ی ار 
آخرین بار که امام جواد علیه السلام از مدینه بیرون آمد, فرمود: چقدر 
پاکیزه و دلپسندی, ای مدینه! ولی من به سوی تو باز نخواهم گشت.[1] . 
طبرسی گفته است: 

از محمد بن فرج روایت شده که گفت: امام جواد علیه السلام در نامه ای 
برایم نوشت: خمس های خود را به من برسانید. چه اینکه جز همین 
امسال. خمس شما را نخواهم گرفت. پس چنان شد که همان سال از دنیا 
1 

اربلی گفته است: 

از ابن بزیع عطار روایت شده که گفت: امام جواد علیه السلام فرمود: 
سی ماه بعد از ماو گشایش حاصل می شود راوی گفت: مراقبت 
کردیم و حضرت. بعد از سی ماه به شهادت رسید. [3] . 

راوندی آورده است: 

ابن مسافر از امام جواد نقل کرده که حضرت غروب همان شبی که به 
شهادت رسید., فرمود: امشب از دنیا می روم. 

سپس فرمود: ما گروهی هستیم که هر گاه خدای متعال دنیا را برای ما 
نخواهد, به جوار خویش منتقلمان می سازد.[4] . 


پی نوشت ها: 

ا 2 الهداية الکتریة 2516 244 

[2] اعلام الوری 2: 100. 

[3] کشف الغمه 2: 363. 

[4] الخرائج و الجرائح 2: 773, ج 94. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 
3997( 


خلاصی از زندان با معجزه ی حضرت 


حضرت امام جواد علیه‌السلام از جدش حدیث کرده است که فرمود: آدففت 
در زیر زبان خود پنهان است. یعنی زبان می‌تواند با اراده یا بی اراده راز 
ادمی را فاش کند و سر نهان را اشکار نماید. 

علی بن خالد روایت می‌کند که روزی در سامره بودم. شنیدم که شخصی 
را به فرموده محمد بن عبدالملی الزیت از حدود شام اورده و محبوس 
کردند. با خود گفتم. بروم و از احوال این مرد مطلع گردم که از کجاست و 
چرا در این دیار محبوس است. امدم و با دربانان ملایمت و ملاطفت نمودم 
تا به من اجازه وین ان زندانی را دادند. چون داخل شدم. شخصی دیدم 
مجالست نمودم او را مردی در کمال فهم و در نهایت شعور و دانایی دیدم 
و سخنان بسیار خوب و روایات مرغوب از او شنیدم. پس احوالش را جویا 
شدم. گفت: مسکن من در شام است و در آن حدود موضعی است که سر 
مبارک حضرت امام حسین علیه‌السلام را چند روز در آن گذاشته بودند و به 
راس الحسین معروف است. من آنجا بودم و به عبادت الهی اشتغال 
داشتم. شبی روی به محراب دعا نشسته بودم و ذکری می‌خواندم که ناگاه 
شخصی پیش من حاضر شد در نهایت وجاهت, من از دیدن او خیلی 
ترسیدم و به او نگاه می‌کردم تا شاید بفهمم که او کیست. چون نگاه من 
طولانی شد, گفت: برخیز و همراه من بیا. برخاستم و به همراه آن جوان 
رفتم. کمی مرا راه برد. چون نگاه کردم خود را در مسجد کوفه دیدم. آن 
جواب به نماز ایستاد و من پشت سر او به نماز ایستادم. بعد از آن از 
مسجد کوفه بیرون آمد و راهی صحرا شد, چون مسافت کمی رفتیم, ناگاه 
خود را در مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله دیدم و آن جوان پیش 
رفت و بر حضرت رسالت سلام کرد و زیارت نمود و نماز زیارت به جای 
آورد. . من نیز در سلام و زیارت و نماز از او پیروی کردم. پس از آنجا بیرون 
آهدم اند کی رام رفت, ناگاه خود را در شام در مکان عبادت خود یافتم و آن 
شخص از نظر من غایب گردید. 

از این جریان بسیار تعجب کردم و چون یک سال از این واقعه گذشت. باز 
طریق مرا همراه خود برد مانند سال اول. پس در امکنه متبر که مذکوره با 
او عبادت کردم و چون به شام ر سبدم» فهمیدم که قصد دارد از من جدا 
شود. گفتم: به آن خدایی که اين قدر به تو قوت و قدرت داده نام خود را 
به من بگو. فرمود: من محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد الباقر 
علیه السلام هستم. 


بعد از آن روزی این حکایت را برای مردی نقل کردم که من زمانی با چنین 
شخصی برخورد داشته‌ام. آن مرد قصه را برای محمد بن عبدالملک الزیت 
که اکنون والی آن حد ود است نقل نمود. والی گروهی را برای آفزدن مر 
فرستاد و مرا از شام با غل و زنجیر به اینجا اوردند و نمی‌دانم که از من 
چه می‌خواهند. گفتم: اگر اجازه دهی من قصه‌ی تو را برای محمد عرض 
کنم,؛ شاید که باعث خلاصی تو شود. گفت: خودت ضف دانف اگر صلاح 
می‌دانی بگو, من تن به مشیت ربانی داده و منتظر قضای سبحانی‌ام. 

علی بن خالد گوید: من نامه‌ای به محمد بن عبدالملک نوشتم و قضیه را 
شرح دادم. محمد بن عبدالملی در پشت نامه‌ی من نوشت که آن کسی که 
اين مرد را از شام به مدینه برده و باز به شام مراجعت فرموده, همان مرد 
۰ هنگامی که خشونت و عداوت والی را نسبت به او 

م, خيلي محزون و اندوهناک شدم و بر حال آن مرد صالح گریستم. 

زا ۲ ۳ ۰ ۳ 
دیدم که گروهی از پاسبانان جمع شده‌اند و متحیر و متحسرند. گفتم: چه 
شده که چنین حیران مانده‌اید؟ گفتند: شخصی در حبس بود, والی در 
محافظت او کوشش زیادی می‌نمود. امروز نه سقف را شکافته دیدیم و نه 
در را شکسته یافتیم. اکنون ان مرد پیدا نیست و از فرار او اثری در هیچ 
راهی پیدا نیست. علی بن خالد گوید: قبل از اطلاع از این قضیه زیدی 
بودم, چون این حکایت از آن مرد شنیدم دانستم که از الطاف محمد بن 
علی الجواد علیه السلام بوده است که ان مرد محبوس از ان قید خلاصی 
یافته است. پس همان ساعت اعتقاد به حقیقت ائمه اطهار علیه السلام 
کردم و از مخالفان ایشان بیزار گشتم. 


منبع: معجزات امام جواد؛ الله اکبرپور؛ نشر الف چاپ دوم 1384. 


خدا او را رحمت نکند 


حضرت امام محمد تقی علیه‌السلام فرمود: هر کس از برادر و دوست خود 
به خاطر حسن نیت او خشنود نشود, از بخشش او هم خشنود نشود. 

و از محمد بن سنان نقل می‌کند که گفت: خدمت حضرت هادی علیه السلام 
رفتم. حضرت فرمود: ای محمد! در آل فرج (فرج: پدر عمر بن فرج بوده) 
حادثه‌ای رخ داده است؟ گفتم: آری عمر (بن فرح رحجی حاکم مدینه و 
مکه از طرف متوکل) مرد. شمردم حضرت بیست و چهار مرتبه فرمود: 
الحمدلله. گفتم: مولای من! اگر می‌دانستم از این خبر خشنود می‌شوید, پا 
برهنه می‌دویدم و می‌آمدم. 

فرمود: پدرم درباره‌ی چیزی به او مراجعه کرد. به پدرم گفت: گمان 
می‌کنم مستی. پدرم عرض کرد: خدایا! اگر می‌دانی که من برای رضای تو 
این روز را تا شب روزه بودم, طعم غارت اموال و ذلت اسیری 0 
را به او بچشان. و به خدا! روز گار نگذشت تا اموال و دارائیش را بردند و 
اتتزش کرد ایک مرده است. خدا او را رحمت نکند. خداوند عزوجل 
دولت را از او گرفت و هميشه دوستانش را بر دشمنانش غلبه می‌دهد و 
دولتها را از آنها می‌گیرد. 


منبع: معجزات امام جواد؛ الله اکبرپور؛ نشر الف چاپ دوم 1384. 


حضرت امام محمد تقی علیه‌السلام فر مود: صبر را تکیه‌گاه خود کن و با 
هوس مخالفت نما و خواهشهای دل را رها کن. 
ار مدش ره هل شا که ات سس س‌اخواه عاتا تسام را مس 
نوشت: : خمس‌ها را برای من بفرستید که من غیر از امسال از شما خمس 
نت شم و همان سال حضرت از خنا,رفت. 


منبع: معجزات امام جواد؛ الله اکبرپور؛ نشر الف چاپ دوم 1384. 


خلاف فرموده حضرت عمل کرد 


حضرت امام محمد تقی علیه‌السلام فرمود: افراد نادان به وسیله‌ی نادانی 
خود نابود می‌ شوند. 

و از امية بن علی نقل می‌کند که گفت: من و حماد بن عیسی در مدینه 
9 وداع خدمت ۱ جواد علیه السلام رسیدیم. فرمود: امروز بیرون 
نروید. بمانید تا فرداء هنگامی که از خدمت او مرخص شدیم. حماد گفت: 
من می‌روم. چون که بارهايم را فرستاده‌ام. گفتم: ولی من می‌مانم. حماد 
رفت و همان شب در رودخانه سیل امد و حماد غرق شد. و قبر او در 
سیاله (جایی یک منزلی مدینه) است. 


منبع: معجزات امام جواد؛ الله اکبرپور؛ نشر الف چاپ دوم 1384. 


خطبه رسای حضرت در کودکی 


ابوجعفر طبری آورده است: 
از ابو محمد حسن بن علی (امام عسکری) علیه السلام. روایت شده که 
فرمود: امام جواد علیه السلام بسیار گندم کون بود؛ به گونه ای که اهل 
شک و تردید درباره آن حضرت - که بیست و پنج ماهه بود -, گفتند: او, از 
فرزندان امام رضا علیه السلام نیست؛ ان نفرین شدگان. گاهی اظهار 
داشتند: آن حضرت از «شنیف اسود», غلام امام رضا علیه السلام به هم 
رسیده و زمانی گفتند: او, از شخصی بنام «لوَلِوٍ» است و آنان, در زمانی 
که امام رضا علیه السلام در دستگاه خلافت مأمون به سر می برد, امام 
جواد علیه السلام را که کودکی دز فکه ۵ دز فیان: کرفهی. از مردق: دز 
مسجد الحرام بود. گرفتند و نزد قیافه شناسان بردند و او را در معرض 
قضاوت آنان قرار دادند؛ اما قیافه شناسان, چون در حضرت نگریستند و او 
را ورنداز کرده و تیز نگریستند؛ به سجده افتادند؛ سپس سر از سجده 
برداشتند و به اهل شک و تردید گفتند؛ وای بر شما! مانند این ستاره 
درخشان و این نور پرتو فشان, در معرض قضاوت امثال ما قرار می گیرد؟ 
به خدا سوگند! اين آقاء دارای حسب و نسب پاک و پاکیزه است و به خدا 
۱( ۱ 9 و طاهر, آمد و شد 
نداشته است؛ به خدا سو گند! اوء جز از فرزندان امیر علی بن وت 
طالب علیه السلام و پیامبر خدا صلی الله علیه و اله و سلم. نیست؛ باز 
گردید و از خدای متعال درخواست بخشش کنید و از وی, امرزش بخواهید 
و در همانند اين آقا شک و تردید به خود راه ندهید. امام جواد علیه السلام 
که در آن هنگام بیست و پنج ماهه بود, با زبانی برنده تر از شمشیر و روان 
تر از آب روان و در کمال فصاحت و بلاغت. به ایراد سخن پرداخت و چنین 
فر مو د: سپاس و ستایش, خدایی را سزاست که ما را از نور خود و با 
دست قدرت خویش آفرید و از میان آفریدگانش برگزید و امامت داران 
خلق و وحی خویش قرارمان داد؛ ای گروه مردم! همانا من محمد. پسر 
علی رضا, پسر موسی کاظم, پسر جعفر صادق, پسر محمد باقر, پسر 
اهر ی ی اس اس ال مس ات ها 
و پسر محمد مصطفی - درود خدا بر همه آنان باد - هستم؛پس, ایا درباره 
کسی مثل من, شک و تردید پدید می اید؟ و بر من و پدر و مادرم. تهمت و 
اه مه ۳ ۱ ۱3۳29 در معرض قضاوت و داوری قيافه شناسان, 
قرار داده می شوم؟! 
و آن حضرت فرمود: به خدا سوگند! من به نسبتهای فامیلی ایشان. از 
بدراتشان آگام ترم! 


به خدا قسم! من, به نهان و آشکار آنان, داناتر می باشم و من, هر آینه, به 
خود ایشان و آنچه به سوی آن رهسپارند, آگاه ترم و این سخنان را از روی 
حقیقت می گویم و به راستي و درستی آشکار می سازم, این دانشی است 
که خدآق ستعال: فیل. از آفرشن تمامی آفریدگان ود ار آفواشتن 
استهان و کستتر رد مهم مارا وارت ان کرداننده اشت: 

هو داش دراه من کم باکر هقی با مها فا و 
رش خاه ستولی تقیی طالیان افل سک وه ک وتعرقه وهای بر ء] 
و چنگ اندازی آنان, به حق و حقوق ما نبود, هر آینه سخنی بر زبان می 
راندم که خلق اولین و آخرین. دچار شگفتی شوند؛ سپس دست مبارکش 
را بر دهان خود نهاد؛ آنگاه فرمود: ای محمد! سکوت اختیار کن, چنانکه 
پدرانت. سکوت کردند: «پس صبر کن. آنگونه که پیامبران «اولوالعزم» 
صبر کردند و پرای عذاب آنان شتاب مکن..» [1] تا آخر آیه. 

سپس متوجه مردی که در کنارش بود, شد و دستش را گرفت و در حالی 
که مردم راهش را می گشودند با سرعت از آنجا رفت. 

راوی گفت: بزرگان و ریش سفیدانی را دیدم که به حضرت می نگریستند 
و می گفتند: خدای متعال, داناتر است که رسالت خود را کجا قرار دهد؛ از 
آنان پر سیدم که اینان: چه کسانی هستند؟ در جوابم گفته شد: اینان: 
گروهی از طایفه بنی هاشم از فرزندان عبدالمطلب می باشند. راوی 
گفت: این خبر به امام رضا علیه السلام که در خراسان بود ید هر 
حضرت در جریان اتفاقی که برای فرزندش محمد علیه السلام افتاد. قرار 
گرفت؛ لذا فرمود: سپاس و ستایش از آن خداست؛ آنگاه به شیعیان خود 
که حاضر بودند, رو کرد و فرمود: ایا جریان تهمت زدن به ماربه قبطیه در 
دا امد تفیل ارضای ال علبه ماو سا و نس 
ناروایی را که به وی دادند, می دانید؟ عرض کردند: نه نمی دانیم ای 
حضرت فرمود: همانا ماریه, وقتی به جدم رسول خدا صلی الله علیه و اله 
و سلم پیشکش شد. کنیزکان دیگری هم با او بودند که آن حضرت میان 
اصحاب واران خود, قسمت فرمود و در این میان, تنها ماریه که خدمتکاری 
بنام «جریح» داشت و او را با روش معاشرت بزرگان (رسول خدا صلی 
له ی ال ی ات من هراجا و رت و اد 
صلق اه غلی ب ال مهم مسلان شد سار اسلا هرک عکه 
گردید. مورد بدگمانی قرار گرفت؛ زیرا ماریه در دل رسول خدا صلی الله 
خی ال و سل ایک قد مه ع وت یآ مرن آن 
حضرت به وی, رشک بردند و آن دو نفر (عايشه و حفصه), نزد پدرانشان 
(اتهتکر ه خر ارو اه علافه سول ررسلی الله عل و اد خس اضرا 
ماریه و رفتار حضرت با وی, شکایت کردند و در نتیجه وسوسه ها و دمدمه 


های نفس شیطانی, اظهار داشتند که ماریه, ابراهیم را از جریح بار دار 
شده است؛ در حالی که هیچ کس نمی دانست جریح, خادمی خواجه است. 
پدران عايشه و حفصه (ابوبکر و عمر), نزد رسول خدا صلی الله علیه و اله 
و سلم که در مسجد نشسته بود, رفتند و در مقابل آن حضرت نشستند و 
عرض کردند: ای رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم! روا و پذیرفته 
نیست, خیانتی را که نسبت به شما صورت گرفته و بر ما آشکار شده 
است را از شماء. پوشیده و مخفی نگه داریم! رسول خدا صلی الله علیه و 
اله.خ.سلم فرمود: متظور شما دو نفر چیشت؟ آن دو گفتند: اي رزسول خذا 
صلی الله علیه و اله وسلم همانا جریح با ماریه, مرتکب خلاف شده و او از 
جریح بار دار شده است و فرزند ماریه از تو نیست, ای رسول خدا صلی 
الله علیه و اله و سلم. در اين هنگام چهره رسول خدا صلی الله علیه و اله 
و سلم از خشم برافروخته شد و از بزرگی مطلبی که آن دو نفر به زبان 
آوردند, دگرگون گکردید؛ انگاة فرمود: وهای بن شماا چه میت گونید؟! 

آن دو نفر گفتند: ای رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم! هم اکنون ما, 
جریح و ماریه را در مشربه وانهادیم؛ ی سرگرم 
شوخی و مزاح بود! و با وی ملاعبه و بازی می کرد! و از او خواهشی 
داشت که مردان, از زنان دارند؛ 79 
بدینحال خواهیافت؛ پس حکم خدای متعال و حکم خویش را بر او جاری 


۳-7 اکرم صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: ای ابوالحسن (علی)! 
شمشیر ذوالفقارت را بردار و رهسپار مشربه ماریه شو و هرگاه با او و 
جریح, بدینگونه که این دو توصیف کردند مواجه گردیدی, باک ضربت کار 
ماریه و جریج راکسره کن. 

علی علیه السلام برخاست و شمشیرش را حمایل کرد و در زیر لباسش 
قرار داد و چون از خدمت رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم خارج 
شد, به نزد حضرت بازگشت و عرض کرد: ای رسول خدا صلی الله علیه و 
اله وسلم! در مأموریتی که به من سپردی, همچون سکه گداخته در آتشم؛! 
فان شاهدی کقسمی سه آنخه» ۱ که عایت نمی رید 

پیامیر. اکرض‌ضلی اللسایه و اله هل فر‌ون فدایت نوم ایلیا اه 
پذیرفته است که حاضر, چیزی را می بیند که غایب نمی بیند. 

راو کت دبس غلی عله تسام ماه در ال که تیه وی 
در دست داشت., تا اينکه بر مشربه ماریه اشراف پید | کرد ومشاهده 
فرمود که ماریه. نشسته و جریح با وی بود و آداب معاشرت با بزرگان را 
به.فی. مین آموکت, ور از جمله: به وخ.می. کفرت: رسول خدا را بزرگ و با 
عظمت بشمار و او را با کنیه (ابوالقاسم). صدا بزن و تکریم و احترامش 
کن و از قبیل سخنان, بر زبان می راند که ناگهان چشمش به امیر موّمنان 


علیه السلام که شمشیر برهنه اش در دستش بود افتاد و وحشت زده, به 
سوی درخت خرمایی که در حیاط مشربه قرار داشت., گریخت و با شتاب 
بر بالای آن رفت؛ علی علیه السلام نیز داخل مشربه شد و در همین هنگام 
بان کرت مهف راهم یهار ال و خی ای | سکاو ساعت: 
لین له ساب آه برمود ای خرن با با 

جریح عرض کرد: ای امیر مومنان جانم در امان است؟ 

حضرت فرمود: : جانت در امان است. 

راوی گفت: جریح از درخت پائین ام و امیر مقمنان ۵ علیه السلام, 
دس‌اهرا کرفهتا خویت سول غدااصلی ال علجه و اله و سل آورجو 
به ان حضرت عرض کرد: ای رسول خدا! همانا جریح خدمتکاری خواجه 
است! در اين موقع رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم روی به دیوار 
نمود و خطاب به جریج فرمود: (بدنت) را برای آندو باز کن و بگشای ای 
جریح! و خود را برهنه ساز تا دروغشان آشکار شود؛ 59 بر آن دو نفر باد! 
چه اندازه نسبت به خدا و پیغمبرش جری و جسورند! جریح لباس خود را 
بیرون آورد و معلوم شد که او, خدمتکاری خواجه است. همانگونه که علی 
عله شام ی وم نود هآ ده قوس فا سل رحدا صضلی اه 
علیه و اله و سلم افتادند و عرض کردند: ای رسول خدا صلی الله علیه و 
اله و سلم! توبه کاریم, برای ما آمرزش بخواه که دیگر تکرار نمی کنیم. 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم به آن دو فرهود: خدای متعال توبه 
شما را نپذیرد! آمرزش خواستن من نیز به حال شما که نسیت به خدای 
متعال و پیا یامبرش, اینقدر جری و جسور هستید, سودی ندارد؛ آن دو گفتند: 
ای افو دا اک نها برای ما آمرزش بخواهید, امیدواریم پروردگار ما, 
ما را ببخشد؛ در اینجا خدای متعال آیه ای فرو فرستاد که در ضمن آن آمده 
اف مت اک فان هر تمه بدا بان امرس اف خدای فعاار 
هر کر ار را نخواهد بخشید »۱۳2 امام رضاأ علیه السلام فرمود: سپاس و 
۱ 
ابراهیم را الگوی من و فرزندم محمد قرارداد؛ وقتی عمر امام جواد علیه 
السلام به شش سال و چند ماه رسید, مامون, پدرش امام رضا علیه 
السلام را به شهادت رسانید و پس از وی, فرقه شیعه امامیه, در حیرت و 
تعتر گزدانی فزی ری در نان هردم: اختلاف قح بذید امد یتشد آنها 
سن و سال امام جواد علیه السلام را برای امامت. کوچی شمردند و 
شیعیان سایر شهرها نیز دچار حیرت و سرگردانی شدند.[3] . 


پی نوشت ها: 


[1] احقاف: 46 / د3. 


[3] دلایل الامامه: 384 ح 342. 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


خبر دادن حضرت از شهادت پدر بزرگوارش 


مسعودی گفته است: 

امیه بن شوه در روایتی اظهار داشت: در مدینه بودم و خدمت امام جواد 
علیه السلام رسیدم در حالی که پدر بزرگوارش در خراسان بود, ک روز 
کنیزی را صدا زد و به او فرمود: به اهل خانه بگو آماده عزاداری شوند! 
وقتی من و گروهی که در محضرش بودیمر بیرون آخلایه با خود گفتیم: 
نپرسیدیم عزاداری برای چه کسی؟ روز بعد گفته خود را تکرار فرمود و ما 
عرض کردیم: عزاداری چه کسی؟ حضرت فرمود: عزاداری بهترین 

که بر روی زمین بود, چند روز بعد خبر شهادت امام رضا علیه السلام 
رسید. [1] . 


ات لته 1 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
397( 


خبر دادن امام جواد از نامه ها 


کلیتی آوزده: آنتنت* 

از داود بن قاسم جعفری نقل شده که گفت: بر امام جواد علیه السلام. 
داخل شدم در حالی که سه نامه بدون عنوان و نامشخص با من بوده و بر 
من مشتبه شده بود. ؛ من اندوهگین شدم, پس حضرتکی از آنها را گرفت و 
فرمود: این نامه ریان بن شبیب است. سپس دومی را گرفت و فرمود: 
اين, نامه فلانی است و من مبهوت شدم, آنگاه حضرت به من نگریست و 
تبسم نمود. راوی گفت: حضرت سیصد دینار به من داد و امر فرمود آن را 
بهکی از عموزادگانش برسانم و در ضمن فرمود: او به تو خواهد گفت: مرا 
به دلالی راهنمایی کن تا با اين پول, کالایی برایم خریداری کند, و تو 
راهنمایی اش کن, راوی گفت: نزد عموزاده اش آمدم و دینارها را به او 
دادم و او به من گفت: ای ابو هاشم! مرا بهدللی راهنمایی کن که کالایس 
برایم خریداری کند و در جوابش گفتم: به چشم! 

راوی گفت: شتر داری به من گفت که با حضرت سخن بگویم تا کاری به او 
بدهد, پس وارد بر حضرت شدم که با او سخن بگویم. حضرت مشغول غذا 
خوردن بود و گروهی بر سفره نشسته بودند و نتوانستم حرفی بزنم, 
حضرت فرمود: ای ابو هاشم! بنشین و غذا بخور و غذا را پیش من 
گذاشت. سپس از پیش خود و بدون اینکه من درخواستی کنم, فرمود: ای 
غلام! به شتر داری که ابو هاشم به نزد ما اورده, سر بزن و او را پیش خود 
نگهدار. 

راوی گفت: ک روز با حضرت داخل باغی شدم, به او عرض کردم: فدایت 
شوم! من حرص فراوانی به خوردن خاک دارم, برایم دعا کنید. حضرت 
سکوت کرد و سه روز بعد از پیش خود فرمود: ای ابو هاشم! خدای متعال 
عادت به خوردن خاک را از تو برداشت. ابو هاشم گفت: امروز چیزی 
منفورتر از خوردن خاک, در پیش من نیست. [1]. 


پی نوشت ها: 

[1] الکافی 1: 495 ح 5. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی: شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


خبر دادن امام جواد از نیت افراد 


طبری آورده است: 

ابو جعفر محمد بن علی بن شلمغانی در روایتی گفت: اسحاق بن 
اسماعیل, در همان سالی که شیعیان خدمت امام جواد علیه السلام 
رسیدند, حج گزارد, او گفت: ده سوال را در برگه ای نوشتم که از حضرت 
بپرسم. همسرم نیز حامله ۱ وقتی پاسخ سوألاتم را 
گرفتم. از حضرت درخواست دعا کنم تا از خدا بخواهد. فرزندم را پسر 
قرار دهدر مردم جوابهای خود را شنیدند و نوبت به من رسید. 0 
شدم و برگه سوالاتم همراهم بود, وقتی چشم حضرت به من افتاد. فرمود: 
ای ابوعقوب! نام او را احمد بگذار. پس فرزندم پسر شد و اسمش را 
احمد گذاشتم و بعد از مدتی از دنیا رفت. و از جمله کسانیکه با شیعیان. 
خدمت امام جواد علیه السلام رسیدند, علی بن حسان واسطی, معروف به 
عمش بود, او گفت: تعدادی اسباب بازی که بعضی از آنها از نقره بود, با 
خودم خدمت حضرت بردم و با خود گفتم: انها را به حضرت پیشکش می 
نمایم. چون مردم جواب گرفته و از حضورش پراکنده شدند, از جای خود 
برخاست و به روستای صریا رهسپار گردید, دنبال حضرت به راه افتادم و 
با موفق (خادم) رو به رو شدم و از او خواستم, اجازه دیدار برایم بگیرد, 
پس داخل شده و سلام دادم, حضرت جواب سلام مرا فرمود, در حالی که 
چهره در هم کشیده بود و اجازه نشستن به من نداد به حضرت نزدیک 
شدم و آنچه در کیسه خود داشتم, پیشکش کردم. اما او خشمگینانه در من 
نگریست و آنها را به راست و چپ افکند و فرمود؛ خدای متعال ما را برای 
بازی نیافریده است! من کجا و بازی کجا! 

پس از حضرت طلب بخشش نمودم و او مرا بخشید و اسباب بازیها را 
برداشته, از حضورش بیرون امدم.[1] . 


پی نوشت ها: 


[1] دلائل الامامه: 401 ح 360. 

منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 
37 1. 


خبر دادن امام جواد از باطن ابن سهل قمی 


طبری آورده است: 

از محمد بن سهل بنسع قمی روایت شده که گفت: مجاور مکه بودم, در 
سفری به مدینه,. خدمت امام جواد علیه السلام رسیدم و خواستم از 
حضرت لباسی بگیرم که مرا بپوشاند, فرصتی پیش نیامد که چنین در 
خواستی کنم و با او خداحافظی کرده و قصد بیرون امدن کردم, پس با 
خودم گفتم: نامه ای می نویسم و خواسته خود را در میان می گزارم. 
راوی گفت: نامه را نوشتم و به مسجد پیامبر رفتم تا دو رکعت نماز, بجای 
آورم و صد مرتبه از خدا طلب خیر کنم, پس اگر در دلم افتاد که نامه را 
تقدیم کنم. تقدیم و گرنه آن را پاره نمایم. چون چنین کردم, در دلم افتاد 
که نامه را تقدیم حضرت نکنم. نامه را پاره کردم و از مدینه, خارج شدم. 
در همین حال بود که قاصدی را دیدم. در حالی که چند پیراهن را در 
دستمال راه راهی پیچیده سراغ محمد بن سهل قمی را می گرفت تا 
اينکه به من رسید و گفت: 
پیراهن بود. احمد بن محمد گفت: خدای متعال مقدر کرد که وقت مردن, 


من عد سلش دادم هدز ان دو پیراهن, کفنش نمودم. [1]. 


یی نوشت ها: 

[1] دلائل الامامه: 405 ح 366. 

منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاب و نشر بین الملل چاب اول زمستان 


خبر دادن حضرت از مرگ و میرها 


راوندی گفته است: 

داود بن محمد نهدی از عمران بن محمد اشعری نقل کرده است که گفت: 
خدمت امام جواد علیه السلام رسیدم و خواسته های خود را گفتم و عرض 
کردم: ام حسن, خدمت شما سلام می رساند و پیراهنی از شما می خواهد 
که کفن خویش سازد. حضرت فرمود: البته او, از اين بی نیاز شده است؛ 
من بیرون امدم و مفهوم سخن حضرت را نفهمیدم. پس خبر رسید, سیزده 
روزا چهارده روز جلوتر. از دنیا رفته است. [1]. 

راخ رات شده که گفت: برادرم.ک زره با چند چیز دیگر 
به من داد که به امام جواد علیه السلام تحویل دهم, آنها را نزد حضرت 
بردم, در حالی که زره را فراموش کرده بودم, چون خواستم با حضرت 
خداحافظی کنم, به من فرمود: زره را هم بیاور 

و مادرم نیز خواسته بود که پیراهنی از 9 ی بگیرم و چون با او 
در میان گذاشتم فرمود بة آن تبازی ندارده. بننن خبر رسید که بیست: روز 
پیش از دنیا رفته است. [2]. 

مسعودی گفته است: از صالح بن عطیه اصم نقل شده که گفت: قبل از 
بیرون رفتن امام جواد علیه السلام به جانب عراق, حج گزاردم و خدمت 
حضرت از تنهایی شکایت کردم؛ حضرت به من فرمود: آگاه باش که تو, از 
حرم بیرون نخواهی رفت تا کنیزی خریداری کنی و از او, فرزند دار شوی. 
عرض کردم: فدایتان شوم ! اگر صلاح می دانید, راهنمائیم کنید؛ حضرت 
فرمود: آری, برو و جستجو کن و چون کنیزی انتخاب کردی, مرا آگاه ساز؛ 
من نیز چنین کردم. 

حضرت فرمود: برو و نزدیک صاحب کنیز باش تا من بیایم؛ من نیز به غرفه 
کنیز فروش رفتم: امام جواد علیه السلام بر ما گذشت و به کنیزک, نظر 
افکند و گذشت؛ چون خدمت حضرت رسیدم, فرمود: او را دیدم, اما عمر 
کوتاهی دارد؛ فر دا صبح, نزد صاحبش رفتم: او گفت: کنیز تب دار است و 
نمی توان او را نشان داد؛ روز بعد به سراغش رفتم؛ صاحبش گفت: همین 
امروز به خاکش سپردم؛ پس خدمت امام جواد علیه السلام رسیدم و او را 
مطلع ساختم و کنیز دیگری خریدم و فرزندم محمد, از وی زاده شد. [3] . 


پی نوشت ها: 


[1] الخرائج و الجرائح 2: 667 ح9. 


زر و زوم و۱ 

1ات 21 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


خبر دادن از محل گوسفند گم شده 


راوندی آورده است : 

از #ل بن جربر روایت شده که گفت: خدمت امام جواد علیه السلام 
نشسته بودم؛ ؛ گوسفندکی از کنیزانش (یا نزدیکانش), گم شده بود و تنی 
چند از همسایگان را بسوی حضرت, می کشیدند در حالی که خطاب به آنها 
می گفتند: گوسفند را شما دزدیده اید. 

امام جواد علیه السلام فر مود: وای بر شماا! فقضانکارن ما را رها سازید؛ 
گوسفند شما را آنها ندزدیده اند؛ بلکه آن حیوان در خانه فلانی است؛ آنجا 
بروید و گوسفند خود را بیاورید؛ آنها بیرون شدند و گوسفند خود را در خانه 
اوافتند و وی را به باد کتک گرفته. لباسش را پاره کردند. در حالی که 
سوگنداد می کرد, گوسفند را ندزدیده است خدمت امام جواد علیه السلام 
رسیدند؛ حضرت فرمود: وای بر شما! در حق این مرد. ستم نمودید؛ چه 
اینکه این گوسفند, بدون اطلاع او, داخل خانه اش شده بود. پس او را 
خواست و به تلافی پاره شدن لباسش و کتک خوردنش, چیزی به وی 
بخشید. [1] . 

پی نوشت ها: 

[1] الخرائج و الجرائح 1: 376 ح 4. 

منبع . : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 
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خبر دادن آن حضرت از کالای دو زن 


راوندی آورده است : 

از ابن اورمه روایت شده که گفت: خانمی, مقداری یور الازت و درهم و 
لباس, نزد من آورد و گمان کردم آنها, از خود اوست و از وی نپرسیدم که 
جیزی از آنها, به دیگری تعلق داردا نه و آنها را همراه وجوهات شیعیان 
دیگر, به مدینه بردم و خدمت امام جواد علیه السلام نوشتم که از طرف 
فلانی و فلانی و.. ,. و از طرف فلان زن هم اپن مقدار این مقدار کالا آورده 
ام؛ در توقیعی که از حضرت دریافت کردم, امده بود: انچه از جانب فلانی 
و فلانی و از طرف آن دو زن فرستاده بودی, رسید. ؛ خدای متعال از شما 
بیذیرد و از شما خشتود کردده تورا در دتيا و آخرت: با ها قرار دفد. 
وقتی دیدم که حرف دو زن در میان است, در صحت و درستی نامه تردید 
نمودم و فکر کردم که کسی غیر از ان حضرت از پیش خود جعل نموده 
است؛ چه اینکه من مطمئن بودم که انچه ان خانم به من داد (همه اش). 
مال خودش بود و اوء فقطک زن بود و چون (در توقیع) دو زن را نوشته 
دیدم, نسبت به ۳ نامه, بد گمان شدم؛ اما هنگامی که به وطن 
باز کشتتمء آن بانو: بیشن من. امند.ه کفت» آیا کالای مرا تحویل دادی؟ گفتم: 
آری؛ ولی او پرسید. : و کالای فلان زن را؟ گفتم: مگر چیزی از غیر شماء در 
میان آنها بود؟ گفت: آری؛ فلان مقدار, مال من و فلان مقدار, مال خواهرم 
فلانی بود؛ به او گفتم: آری؛ آنها را رساندم (و شک و تردیدم بر طرف 
شد.) 1 1] . 

پی نوشت ها: 

11 الخرائج و الجرائح 1 : 386 ح 15. 

منبع . : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیبت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
۱ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


خبر دادن حضرت از مسموم بودن غذا 


ابن حمزه طوسی روایت کرده است: 

تنی چند از شیعیان از عمر بن فرج شنیدند که گفت: از امام جواد علیه 
گشت؛ گفتند: خدا تو را به کارهای نیک و صالح توفیق دهد! آن مطلب چه 
بود؟ او در جواب گفت:ک روز در مدینه با حضرت بودم که غذا حاضر 
کردند؛ حضرت فرمود: دست نگهدارید (غذا نخورید.) عرض کردم: پدرم 
فدایتان باد! خبری از غیب برایتان امد؟ حضرت فرمود نانوا را نزد من 
بیاورید؛ او را نزد حضرت اوردند؛ پس حضرت با وی برخورد کرد و به او 
فرمود: چه کسی تو را وادار ساخت که مرا با اين غذا مسموم کنی؟ او 
عرض کرد: فدایتان کردم فلانی؛ میسن دشتور داد ان غذا را بردند و غذای 
دیگری حاضر کردند. [1] . 


[1] الثاقب فی المناقب: 517 ح 446. 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
-ِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


دعای در روز نیمه ی ماه رجب و روز مبعث 


ریان بن صلت گوید : هنگامی که امام در بغداد بود در روز نیمه رجب و 

روز بیست و هفتم آن روزه گرفت. و تمام خدمتکارانش نیز روزه گرفتند, و 

دستور داد که این نماز را بخوانیم که دوازده رکعت است.: 

حمد و سوره‌ای را می‌خوانی. 

پس از فراغت از نماز چهار بار سوره‌ی حمد., و چهار بار سوره‌ی توحید, و 

سوره‌ی ناس و فلق را هم چهار بار می‌خوانی, و می‌گویی : 

معبودی جز خدا نیست, و خدا برتر است.؛ و پاک و منزه است خداوند, و 

سپاس او را سزاست., و نیرو و توانی جز به خدای برتر و والاتر نیست - 
بار. 

پههار ۶« ر 

خدا خدا پروردگارم است نسبت به او چیزی شرک نمی‌ورزم - چهار بار, 

چیزی را شریک پروردگارم قرار نمی‌دهم - چهار بار. 

دعاوّه فی یوم النصف من شهر رجب و یوم المبعث 

روی الریان بن صلت قال :۰ صام ابوجعفر الثانی علیه‌السلام لما کان بیفداد 

یوم النصف من رجب و یوم سبع و عشرین منه و صام جمیع حشمه, و امرنا 

ان تصلی الصلاخ التی هی اثنتا عشرخة رکعة, تقرا فی کل رکعة الحمد و 

سورف. 

فاذا فرغت قرأت الخمد اربفاه ع حقل .هو الله احده ارتفا و المغودتین 

اربعا, و قلت : 

لا اله الا الله و الله اکبر و سبحان الله و الحمدلله و لا حول و لا قوة الا 

بالله العلی العظیم - آربعا. 

ال له یی لا آشر یه رات اریهار لا اش کتبری آخوا- رها 

منبع: صحیفه امام جواد(ع)؛ جواد قیومی اصفهانی ؛ دفتر انتشارات اسلامی 

چاپ اول 1381. 


دعای شب مبعت 


از آن حضرت روایت شده که فرمود : در ماه رجب شبی است که از هر 
چه خورشید بر آن تابیده ارزشمندتر است, و ان شب بیست و هفتم رجب 
است, در صبح آن شب پیامبر به نبوت برانگیخته شد. و از شیعیان ما هر 
کسی در آن شب کاری انجام دهد پاداش اثر عمل شصت سال را دارد, 
سوال شد : خداوند تو را گرامی بدارد عمل آن. شتب: خیست. فرفود. ؛ 
هنگامی که نماز عشاء را خواندی و به بستر رفتی, , در هر ساعتی از شب 
پیش از پایانش هر گاه برخاستی دوازده رکعت نماز می‌خوانی, در هر 
رکعت حمد و یک سوره از سوره‌های مفصل تا سوره‌ی کافرون را 
می‌خوانی. ِ 

بعد از هر دو رکعت. نماز را سلام گفته و هر کدام از سوره‌ی حمد. 
سوره‌ی فلق و سوره‌ی ناس. و سوره‌ی توحید, و سوره‌ی کافرون؛ و 
سوره‌ی قدر را هفت بار. و هفت بار نیز اية الکرسی را می‌خوانی. 

صی او ار اس فا ای ساسا را سا که فرو نی 
نگرفته, و در فرمانروایی‌اش شریکی برای او نیست, و سرپرستی از ذلت 
ندارد, و او را بسیار بزرگ بشمار, خدابا به جایگاه‌های عزتت بر بنیانهای 
عرشت. و نهایت رحمتت در کتابت, و به نام بزرگ بزرگ بزرگت., و یاد برتر 
برتر برترت, و به کلمات تامه‌ات از تو می‌خواهم که بر محمد و خاندانش 
درود فرستی و آنچه را شایسته‌ی آنی در مورد من انجام دهی. 

آنگامنه اجه می‌خواهی زا کر 

دعاوه فی ليلة المبعث 

نیع اسف عخمو نی علی ا لها لاسام انم فال, ان اقن 
رجب للیلاة خیر مما طلعت علیه الشمس. و هی لیلة سبع و عشرین من 
رحت: فیها ی ول الله ضلی ال علبه و آلد و سلم فیتیجها و آن 
للعامل فیها من شیعتنا آجر عمل ستین سنة, قیل له : و ما العمل فیها 
اصلحک الله؟ قال : اذا صلیت العشاء الاخرة و آخذت مضجعک, ثم 
استیقظت ال مرا رک 
تقرا فی کل کعه الخعوو سرخ من خفاف المفصل الن لعج [ 11 

قاذا سلمت قي کل شفع جلست بعد لتسلیم و قرات الحمد سبعا ِ 
المعوذتین سبعاء, و «قل هو الله احد». و «قل يا ایها الکافرون» سبعا سبعا, 
تا 3 ۳۷۷ 

همقل شعفت دای ها ال عاع۳ تحمدالم ال لم فک تا و کم که 
ی اما و مر اه یم ی ان 
اسالک بمعاقد عزک علی ارکان عرشک و منتهی الرحمة من کتابک, و 


باسمک الاعظم الاعظم الاعظم, و ذکرک الاعلی الاعلی الاعلی, و بکلماتک 
ایا ها 


اس و اند ال هن 
عم یه ماه حواداع داد ی ای وا ناس اسان 
چا 1 


دعای شب اول ماه رمضان 


عبدالعظیم بن عبدالله حسنی از آن حضرت روایت ت کرده که در شبی که 
هلال ماه رمضان را دید نماز مغرب را خواند, بعد از پایان نماز و نیت 
روزه؛ دستهایش را بلند کرد و فرمود : 

خدایا! ای آنکه 7 امور به دست اوست؛ و او بر هر کاری تواناست, ای 
آنکه به خیانت دیدگان و آنچه سینه‌ها پنهان 0 و قلبها پوشیده می‌دارند 
آگاه است, و او مهربان و دااشته 

خدایا! ما را از کسانی قرار ده که نیت کردند و عمل نمودند, و از کسانی 
قرار نده که سنگدل شدند و ملول گردیدند, و از کسانی قرار نده که بر 
غیر عمل تکیه می‌کنند, خدایا بدنهایمان را از بیماری سلامتی عطا کن, و بر 
اعمالی. کهیز ها ماخ ساختهای باسمان ماه تا این ماهت ازها بکدرد در 
خا که «اصانت را ذر انعصل کردم بانشیه 

خدایا! ما را بر روزه‌اش یاری و به نمازش موفق گردان, و ما را در آن 
برای نماز با نشاط بگردان. و از قرائت قرآن پوشیده مدار, و دادن زکات 
را برای ما آنتازخ گردان, خدابا آنچه از روزی‌ات که نصیبمان ساخته‌ای را 
رای ما آسان گردان, و آنچه را بر ما تقدیر فرموده‌ای برایمان آسان نماء و 
آن را حلال و پاک و خالی از گناهان, و خالص از خطاها و آلودگیها قرار ده. 
خدایا جز غذای پاک به ما 1 نده, غذایی که آلوده و حرام نباشد, 
روزعات را , بر ما حلال گردان که ناپاکی و بیماری در آن باشد, ای آنکه 
بندگانش به ایا و عنایت ۳ 

ای آتکه او بر هر کار تواناست. و به هر چیز دانا و آگاهست, یادت را به ما 
الهام کن؛ و کارهای سختت را از ما دور دار, و کارهای اسانت را روزیمان 
فرما؛ و به راه هدایت راهنمائیمان کن, و به راه درست موفقمان نماء و از 
بلاها محافظت و از گناهان و خطاها بازدارمان: 

ای آنکه گناهان بزرگ را کسی جز او نمی‌آمرزد. و بدی را جز او برطرف 
نمی‌سازد, ای مهربانترین مهربانان, و بزرگوارترین بزرگواران, بان هت .و 
خاندان پاکش درود فرست. و روزه‌ی‌مان را پذیرفته. و به نیکی و تقوی 
متصل فرما, و همچنین تلاشمان را ستوده, و نمازمان را نیکو شمرده شده, 
و قرائت قرانمان را بالا رونده, دعاهایمان را شنیده شده قرار ده, و ما را 
به نیکی راهنمائی کن, و از سختی دور و اسانی را برایمان مقرر فرما, و 
درجاتمان را بالا برده؛ و نیکی‌هایمان را دو چندان نما؛ و روزه و نمازمان را 
بپذیر, و دعاهایمان را بشنو, و خطاهایمان را بیامرز, و از گناهانمان درگذر. 
و ما را از عمل کنندگان رستگار قرار ده, فان کسنتانن که به آنان: خشم 


فرمودی و گمراه شدند قرار نده, تا اینکه ماه رمضان از ما بگذرد در 
حالیکه روزه و نمازمان را پذیرفته, و اعمالمان را پاک کرده, و گناهانمان را 
آمرزنده بای هجو ان از هر خیری بهره‌ای به ما بده, به درستی که تو 
ی ایتک رارصا سا ار 
دعاوه فی اول لیلة من شهر رمضان 

و دام سایق اسف موه خات النضا 
علیهم‌السلام. انه صلی صلاخ المغرب فی ليلة رأی فیها هلال شهر رمضان, 
فلما فرغ من الصلاة و نوی الصیام رفع یدیه فقال : 

الله با مر ی ال ی وه کی کل تفر یباشخا 
۱ 0 29۳ 

الم امین ی سمل لوا مت ی سل اف 
کل یر عل سل انیم ص ان فا ال ماع لیا توت 
قا القمه نی ی نا شفرک هار مفه انا خی هی 
علینا. 

اللهم اعنا علی صیامه. و وفقنا لقيیامه, و نشطنا فیه للصلاة, و لا تحجبنا من 
القراءة, و سهل لنا ایتاء الز کاخ اللهم لا تسلط علینا و صبا؛ و لا تعباء, و لا 
شعماه اعصا ال اسها اعطار ییالال لا 
قسمته من رزقک. و پسر ما قدرته من امرک. و اجعله حلالا طیباء, نقیا من 
الائام, خالصا من الاصار و الاجرام. 

الایی لاسا ایا ی و ام و رو انا ان ۳ 
یه وس هد لاسام با من عمصالشر ملس بلغا نبا فصا-علن 
عباده بالاحسان. 

ای واه الا ما وا ها از 
وصا ن اه اس 

با م۳ تفر مایم ال یه ری لا کف اس ال هر باه اد 
لا ار ی کی وا مت ال ما 
صیامنا مقبولاء و بالبر و التقوی موصولا, و کذلک فاجعل سعینا مشکورا, و 
قیامنا مبرورا, و قراءتنا مرفوعة, و دعاءنا مسموعا,؛ و اهدنا للحسنی, و 
چا الق و سا انس وال لا الدرتات بهمصاعهه لا العسات 
و اقبل منا الصوم و الصلاة, و اسمع منا الدعوات؛ و اغفر لنا الخطیتات, و 
تجاهر عنا السینات. 

الضالین. حتی ینقضی شهر رمضان عنا, و قد قبلت فیه صیامنا و قیامنا, و 
کا الله العیت ارس ار وال تشرط 


رف اما مامتان فیسی اسوران ی ات رات اسلا 
جات ال 1381 


دعای زیارت حضرت فاطمه 


ابراهیم بن محمد بن عیسی گوید روزی امام جواد علیه السلام به ما 
فرمود *وماتی که تزد قیر خدذات فاظمه علیهاالسلام رفتی یکو : .. 

ای ازموده شده, خداوندی که تو را خلق کرد قبل از خلقتت تو را ازمایش 
نمود, و تو را در مورد آنچه آزموده بود صبور و بردبار یافت, و ما خود را 
دوستان ره یی لد ان و بردباران بر آنچه پدرت و وصیش برای ما 
آوردند می‌پند اریم, از نو می‌خواهیم اک تضبد یو کنندگان نو هستیم ما را به 
تصدیق کنندگان به پدر و وصیش ملحق گردانی, تا به خود 0 
به ولایت و دوستی‌ات پاکیزه گردیده‌ايم. 

دعاوه فی زيارة جدته فاطمة الز هر |ء 

روی ابراهیم بن محمد بن عیسی بن محمد العریضی قال : حدئنا ابوجعفر 
عابه‌التلام.زات: هی قال * ادا ضرت: الی قر حنی قاطمتة عاها لسلام 
فقل : 

یا ممتحنة امتحنک الله الذی خلقی قبل ان یخلقک. فوجدک لما امتحنک 
ضا ره و زعمنا و وض بروت: لکل ها ۵7۱ یه ابو که .و 
اتقنستا باتا قد طهرنا بولایتک. 

حتف آمام خواداع یاه وم اصفعای تون ارات اسلامه 
چاپ اول 1381. 


درک نشدن خداوند با وهم 


کلینی روایت کرده است: 

عبدالرحمن بن ابی نجران گفت: از ابو جعفر دوم (امام جواد علیه السلام) 
راجع به توحید پرسیده. عرض کردم خداوند را به عنوان چیزی تصور و 
توهم می کنم؟ 

آن حضرت فرمود آری چیز است. ولی در عقل و خرد نمی گنجد و حد و 
مرزی بر نمی تابد؛ بنابراین آنچه در وهم تو آید, جز اوست. هیچ چیز با وی 
شباهت ندارد و اوهام. وی را در نميابند. 

چگونه به اوهام ۳ در حالی که رانکاته بی همتا) مغایر معقولات و مباین 
تصورات است؟ 

همانا به مثابه چیزی که در عقل و خرد نمی گنجد و حد و مرزی بر نمی 
تابد, توهم می شود. [1] . 


پی نوشت ها: 

[1] کافی 1: 82 ح 1. 

منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


دیدار ذوالقرنین و ابراهیم 


راوندی روای بت کرده است: 
محمد بن خالد با واسطه از ابو جعفر (امام جواد علیه السلام) روایت کرده 
که گفت: ذوالقرنین با ششصد هزار سوار, حج گزارد؛ چون داخل حرم شد, 
چند نفر ازارانش, او را تا کعبه همراهی کردند؛ وقتی بازگشت. گفت: 
مردی را دیدم که هرگز نورانی تر و خوش سیما تر از وی را مشاهده 
تکردخ مخهن کفتت ای ابداهم خلیل الحدت اب فز کیفا را تیوه 
کنید؛ نی قزر و در مدت زمان زین کردنک مرکب, ششصد مرکب, مهیا 
گردید. امام علیه السلام گفت: سپس ذوالقرنین گفت: نه»: بلکه به دیدار 
خلیل الرحمن می رویم؛ او به راه افتاد و نخبگاناران او نیز پشت سرش به 
راه افتادند و رفتند. حضرت ابراهیم علیه السلام از او پرسید: چگونه 
روز گار را سپری کردی؟ ذوالفرنین در جواب حضرت گفت: باازده کلمه که 
بارتت است رتست ات که ای بیدا فا ابدیر است ماه آزست 
آنکه آمدانای اش که فدامش کید منرم است آیکه اف تیدا ند ای 
است که به زمین نمی زند؛ منزه است آنکه او, بینا است و هرگز دچار شیک 
و تردید نمی شود؛ منزه است آنکه او, نگهبان پاینده ای است که خوابش 
نگیرد؛ منزه است آنکه او, پادشاهی است که قصد کرده نشود (کسی طمع 
نیل به پادشاهی اش نکند)؛ . منزه است آنکه اوء عزیز است و هرگز مورد 
ستم قرار نگیرد؛ منزه است که اوء پرده نشین است و مشاهده نگردد؛ 
منزه است آنکه او, فراخ دست (بخشنده ای) است که در زحمت نیفتد؛ 
منزه است آنکه او, هميشه در کار است و مبرا از بازی است؛ منزه است 
آنکه اور همیشکی قارع آز مهو ظفلت انتت»: ۱11 


ی و 

[ 1] قصص ا الانبیاء: 122 ح 124. 

منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه ددرت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ترجمه مسلم صابی؛ شرکت جاب و نشر بین الملل چاب اول زمستان 


درباره جد بزرگوارش حضرت محمد 


صفار گفته است: 
حسن بن عباس بن حریش از امام جواد علیه السلام روایت کرده که 
فرمود:کی از نزدیکان امام صادق علیه السلام راجع به سوره (آنا 
فی لیله القدر) از حضرت سوال کرد حضرت در جوابش فرمود: وای بر توا 
از حقیقت بزرگ و با عظمتی پرسش نمودی؛ از چنین پرسشهایی پرهیز 
کن؛ پس آن مرد بر خاست و رفت. 
راوی گفت:ک روز خدمت حضرت رسیدم و راجع به سوره قدر از وی 
سوال نمودم» حضرت فر مود: این سوره شریفه نزد پیامبران و جانشینان 
آنها, «نور» است و آنان هیچ حاجت و خواسته اشحانین ۵ میتی را جز به 
آن نود نصی. منت .ند آن: هی دون مثلاکی از خواسته های علی بن 
اینطالب. یه الساام آفنرنند که روم خطاب به او کر این آید. را 
تلاوت فرمود! (و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله آمواتا بل أحیاء عند 
ربهمرزقون) ۳11 هر کز. .حمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند, 
مردگانند!, بلکه انها زنده اند و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند.» و 
به او گفت: بدان که حضرت محمد صلی الله علیه و اله و سلم با شهادت 
از دنا رفت؛ مبادا بگویی او مرده است, قسم به خدا او نزد تو مي آید؛ 
بنابراین از خدای متعال به پرهیز, هنگامی که شیطان بسوی تو می آید به 
شکل پیامبر در نمی آید. ابوبکر از این سخن, شگفت زده شد و گویا چنین 
گفت که به خدا سوگند! هر گاه پیش رویم در آید. فرمانبرداریش می کنم 
و خلافت را وا می گذارم! راوی گفت: پس امیر موّمنان علی علیه السلام 
نور سوره قدر رااد کرد و اين نور تا جایگاه ارواح پیامبران بالا رفت و 
با رت میا سا ام ای سرا 
ای سیمایش را فرا گرفته بود حاضر شد و فرمود: ای ابوبکر! به ولایت 
ام ار و اه هار کارا بر سا اش 
چون من می باشند و به سوی خدای متعال, با رد خلافت به او توبه کن و 
بدان که در مورد آن, هیچ حقی نداری. راوی گفت: سپس رسول خدا صلی 
الله علیه و اله و سلم رفت و دیده نشد و ابوبکر نیز چنین اظهار داشت 
ها مه ای گس اه مس 
آنها خواهم گفت و از غصب خلافت به خدا پناه خواهم برد. به شرطی که به 
فن. اعماد کت ار علی. یه السلام فرمود که حلین تخواهی, کرد وراک 
مشاهدات خود را ازاد نبری, اين کار را می کنی. حضرت فرمود: آنگاه ابو 
بکر نزد عمر رفت و نور سوره قدر, پیش علی علیه السلام بازگشت و به 
حضرت گفت: ابوبکر با عمر, خلوت کرده است!؛ عرض کردم: مگر, نور, 


داتشه احاهن دارده حصرت فرفووه الیته هدارا زبانی: حویادن نی 
نقاد و نکته سنج است و اخبار و گزارشهای سری و مکتوم دشمنان را به 
دشت من آهرن هه همر آم,با تفنسید وه تسیر آنما جانشینان نیا میزان اراد 
می نماید. چون ابوبکر, ماجرا را ماع مرو شتا نیو عص مه آد کت او 
ته زاشی کردم سار مس فولهش هام نمی میا هه راد اوبت: 
امام فرمود: سپس ابو بکر و عمر برخاستند در حالیکه خطاب به مردم, 
سخنانی می گفتند که خود نمی فهمیدند! عرض کردم: چرا نمی فهمیدند 
چه می گویند؟ فرمود: به خاطر اینکه واقعه را ازاد برده بودند. . و لور سوره 
قدر, ماجرای آن دو را خدمت علی علیه السلام گزارش کرد و حضرت 
فرمود: آن دو نفر از حق و حقیقت, چونان قوم ثمود دور گردند. [2] . 


[1] آل عمران 3 169. 

[2] بصائر الدرجات: 300 ح 15. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


عبدالله بن مغیره از امام جواد علیه السلام شنیده است که می فرمود, 
«رسول خدا, هزار کلمه به لین علیه السلام اموخت که هر کلمه, رمز 
قزان کلمه یکی را می کشفه: »۱11 


[1] خصال 2: 650 ح 46. 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


دستور حضرت به مرده, جهت اعلام دارائی خود 


ابن شهر آشوب آورده است: 

از حسن بن علی روایت شده که مردی خدمت امام جواد علیه السلام 
رسید و عرض کرد: ای فرزند رسول خدا! مرا دریاب! پدرم به مرگ 
ناگهانی مرد» در حالیکه صاحب دو هزار دینار است و من که عیالوارم, به به 
پولها دسترسی ندارم. امام جواد علیه السلام فرمود: وقتی نماز عشا به 
جای آوردی, فد ور ٩۶‏ صلوات بز فتخمد و آل. متخفند بفر تنست ۶ ات 
پولها را به تو بگوید, چون آن مرد چنین کرد, پدرش را مشاهده کرد که 
محل پولها را نشانش می دهد, وقتی پولها را برداشت؛ پدرش به او گفت: 
پسرم! پولها را نزد امام علیه السلام ببر و ماجرای مرا برایش تعریف کن, 
چه اینکه اوء مرا به این کار فرمان داد, ان مرد که بیدار شد و پولها را 
برداشت و خدمت امام جواد علیه السلام اورد و عرض کرد: سیاس و 
ستایش خدایی را که شما را برگزید و گرامی داشت.[ 1] . 

یی نوشت ها: 

[1] المناقب 4: 391. 

منیع -: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 


(397 


از حسن بن شمون روایت شده که گفت: این نامه را از امام جواد علیه 
السلام خواندم که با خط خود, به علی بن مهزیار نوشته بود؛ 

بنام خداوند بخشنده مهربان. ای علی! خدای متعال پاداش نیکویت دهد و 
در بهشتش, , مأوایت بخشد و در دنیا و آخرت؛ از خفت و خواری در دنیا و 
آخرت بازت دارد و با ماء محشورت هآ ای علی! البته تو را آزمودم و 
در مورد اخلاص و فرمانبرداری و خدمتگذاری و تکریم و احترام و انجام 
واجبات. امتحانت کردم و اگر بگویم که مثل و مانندت را ندیده ام, 
امیدوارم که راست و درست گفته باشم. بنابراین. خدای متعال اجر و 
پاداش تو را بهشت جاویدان قرار دهد که مقام و منزلت و نیز خدمتگزاری 
تو در سرما و گرما و شب و روز بر من پوشیده نیست. از خدای متعال 
می خواهم, در روز قیامت که خلایق را حاضر می سازد, تو را در رحمتی 
که مورد رشک و غبطه دیگران است قرار دهد, همانا او شنونده دعا است. 
[1]. 

و نیز اورده است: 

در نامه ای که امام جواد علیه السلام از بغداد به علی بن مهزیار نگاشت, 
امده است: نامه شما به دستم رسید., متوجه منظورت شده, مسرور و 
شادمان گشتم, خدای متعال شادمانت گرداند و از خدای کفایت کننده و باز 
دارنده, امید دارم که مکر و حیله هر حیله گری را کفایت فرماید, انشاء 
الله تعالی. در نامه دیگری چنین آمده است: منظور تو رز در موردر قمیها, 
متوجه شدم. خدای متعال رهایشان سازد و در کارشان. گشایش آورد. با 
نوشته ات شادمانم گرداندی و همواره مطالب مسرت بخش بنویس؛ , خدای 
متعال تو را با بهشت خویش, مسرور و شادمان کند و با خشنودی من, از 
تو خشنود گردد و از خدای متعال, حسن. فساعدت. و مغربانی .وه رافت ز۱ 
آرزو دارم و حرف و سخنم این است که خدای متعال, ما را بس است و 
او, بهترین وکیل است. 

در نامه دیگری که حضرت در مدینه نوشتند: پس روانه خانه خود شو, خدای 
متعال تو را در دنیا و اخرت. به سوی بهترین منزل روانه سازد و در نامه 
دیگری می خوانیم: و از خدای متعال می خواهم که تو را از پیش رو و 
پشت سر و در تمام حالات. محافظتت فرماید. تو را مژده باد! 

که من, امیدوارم خدای متعال. هر شری را از تو دور سازد و از خداوند می 
خواهم که خیر و صلاحی را که اراده کرده است برای تو در خروج تو (سفر 
تو) در روزکشنبه تا روز دوشنبه به تاخیر اندازد (تا شومی و بدی روز 


دوشنبه به تو نرسد, چرا که روز دوشنبه روز شومی است) و تو را در 
سفر, همراهی کند و در خانواده, جانشینت گردد و دوریت را جبران نماید و 
با قدرت و توانایی خویش, تو را به سلامت دارد. ۲ 
علی بن مهزیار گفت: در نامه ای از حضرت خواستم که بر من فراخ گیرد 
و مال و ثروتی که در اختیار دارم را حلال فرماید و اجازه دهد. حضرت در 
جوابم نوشت: خدای متعال در روزی تو و خانواده ات و هر کسی که 
وسعت رزقش را خواستاری از اهل و عیالت. توسعه دهد و برای تو ای 
علی! نزد من, بزرگترین گشایش است و از خدای متعال می خواهم که تو 
را در سفر و حضر, قرین عافیت سازد و تو را بر عافیت پیش اندازد و با 
پوشش عافیتت به پوشاند, همأنا اوء شنونده دعاست. علی بن مهزیار 
گفت: از حضرت خواهش دعا کردم و حضرت برایم نگاشت: و اما آنچه از 
دعا درخواست کردی, البته تو نمی دانی که خدای متعال در نزد من چه 
جایگاهی به تو داده است! و چه بسیار تو را از کثرت توجه به تو و دوستی 
و محبت تو و شناخت افکار و عقایدت؛ به نام و نسبت خوانده ام , پس 
۳ مستدام دارد و با خشنودی 
من از تو, از تو راضی و خشنود گردد و به والاترین نیت و مقصودت برساند 
2 لطف و رحمت خویش, در فردوس برینت جای دهد, همانا او,ء شنونده 
دعا است. خدای متعال حفظت کند و دوستت دارد و با لطف و رحمت 
خویش, هر شر و بدی را از تو, دور دارد و اين را با خط خود نوشته ام. [2] 


پی نوشت ها: 

[1] الغیبه: 349 ح 306. 

[2] اختیار معرفه الرجال 2: 826 ح 1040. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


دیدن ماه برای روزه دار 


از محمد بن عیسی روایت شده که گفت: در نامه ای خدمت امام جواد 
علیه السلام نوشتم: فدایت شوم! چه بسا که هلال, ماه رمضان, پشت ابر 
است و دیده نمی شود, اما فردا قبل از ظهرا بعد از ظهر, ان را مشاهده 
می کنیم. نظر مبارکتان چیست و چنانکه قبل از ظهر, هلال را ریت 
کردیم, روزه خود را بگشائيم و بالاخره چه دستوری می فرمائید؟ ۴ 

حضرت در جواب نوشت: روزه خود را تا شب تمام می کنید, چه اینکه اگر 
ماه رمضان سی روز باشد, هلال ماه شوال قبل از ظهر, دیده می شود. 
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[1] استبضار 73:2 1 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


داد و ستد مالتیم 


کلیتی آوزده ایتنت" 

از محمد بن اسماعیل روایت شده است که گفت: مردی از شیعیان از دنیا 
رفت. در حالی که وصیت نکرده بود؛ لذا کارش به قاضی کوفه کشید و 
عبدالحمید, به عنوان قیم حالش تعیین شد؛ آن مرد مرده. بچه های صغیر, 
کالا و چند کنیز از خود بر جای گذارده بود؛ عبدالحمید, مال و کالای او را 
فروخت, اما وقتی خواست کنیز کان او را بفروشد, دلش نیامد؛ چه اینکه 
مرده,. وی را وصی خود قرار نداده بود؛ بلکه او به دستور قاضی, قیم وی 
شده بود و کنی زکان, ناموس بودند. 

راوی گفت : جریان را به اطلاع امام جواد علیه السلام رسانده, عرض 
کردم: مردی از شیعیان, بدرود زندگی می گوید و به کسی هم وصیت نمی 
کند کند و کنیزکانی از خود باقی می گذارد, قاضی نیز کسی از ما را, برای 
فروش آنها می گماردا گفت: کسی از ما اقدام به فروش انا می کند؛ 
دلش, راضی تمی شود؛ چه اينکه آنها تامونن اند؛ نظر مبار ی شما خیست؟ 
محمد بن اسماعیل گفت: حضرت در جوابم فرمود: هرگاه اقدام کننده, 
کسی مثل توا مثل عبدالحمید باشد, مانعی ندارد. [1] . 


هت 

[1] کافی 5: 209 ح 2. 

منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاب و نشر بین الملل چاب اول زمستان 


دیه قتل 


ی و هب از 
روی عمد کشته, سپس گریخته و به چنگ نیامده تا از دنیا رفته, روایت 
کرده است که فرمود: اگر قاتل. , مالی دای یه زا از آن .هی دار ند و 
چنانکه خود, مالی ندارد؛ از بستگان نزدیکش. به نسبت نزدیکی به 
اوسافت می کی 11 


یی نوشت ها: 

[1] تهذیب الاحکام 10: 170 ح 672. 

منبع . : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 
7 (. 


تستری گفته است: 

حضرت محمد بن علی بن موسی بن جعفر علیه السلام در سخنی که میان 
او و متوکل, رد و بدل شد به متوکل فرمود: از کسی که با ویک رنگ نبوده 
ای, صفا و یکرنگی مجوی و از کسی که به او بد کمان بوده ای. خیر 
خواهی و دلسوزی مخواه, چه اينکه دل و جان دیگری با تو, (در صفا و خیر 
خواهی) چونان دل و جان تو با اوست. [1]. 


[1] احقاق الحق 19: 601. 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی: شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


دانشمندان و جاهلان 


اربلی آورده است: 5 
امام جواد علیه السلام فرمود: دانشمندان. از زیادی جاهلان پیرامون انهاء 
اه 

و نیز گفته است: 

امام جواد علیه السلام فرمود: اگر جاهل و نادان لب فرو بندد, مردم دچار 
اختلاف نمی شوند. [2]. 

پی نوشت ها: 

[1] کشف الغمه 2: 349. 

[2] همان. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 
1397 


دیدار برادران 


از عبدالعظیم حسنی روایت شده که گفت: از امام جواد علیه السلام 
شنیدم که می فرمود: دیدار برادران. شفابخش است و عقل را, بارور می 
سازد هر چند ملاقات و دیدار کمی باشد. [1] . 

[1] امالی: 328 ح 13. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


درمان سردی معده و تبش قلب 


پسران بسطام کفته اند 

اعد اه بن عمانروات شم که کت پم آمام صاوفله سای 
سردی معده ام و تیش قلبم. شکایت کردم؛ حضرت فرمود: مگر از داروی 
پدرم که داروی جامعی است, بی خبری؟ عرض کردم: ای فرزند رسول 
توا ان گداه است ؟ 

حضرت فرمود: نزد شیعیان معروف است؛ عرض کردم: آقا و سرورم! من 
همکی از شیعیانم. ویژگی آن را برایم مرحمت کنید تا درد خودم راء درمان 
کنم و به دیگران هم بدهم. 

حضرت فرمود: از زعفران و عاقرقرحا (آکرکره) و سنبل و قاقله (هل) و 
بنگ و خربق سفید و فلفل سفید, به مقدار مساوی بردار و از ابرفیون 
(فرفیون) دو چندان و همه را بکوب و آرد کن و از پارچه حریر بگذران و با 
عسل بدون کف و موم و با دو برابر وزن همه آنها, مخلوط و خمیر نما که 
چون کسی تپش قلب و سردی معده دارد.یک حبه از آن را با آب زیره پخته 
شده بنوشد؛ البته به خواست خدای متعال شفا پیدا خواهد کرد. [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] طب الائمه: 90. 
منیع -: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
7 (1. 


داروی بادی که در بدن نفوذ کرده, از نقطه ای به نقطه دیگر می رود 


پسران بسطام کفته اند 

از فضل بن میمون ازدی روایت شده که گفت: به امام جواد علیه السلام 
عرض کردم: ای پسر رسول خدا! من از بابت اين باد, درد زیاد می کشم. 
حضرت فرمود: تنهاک حبه. از داروی امام رضا علیه السلام را بردار و با 
کمی زعفران. به اطراف محل باد بمال؛ عرض کردم: داروی پدر 
بزرگوارتان چیست؟ 

مصر ت فرمود: داروی جامعی است که فلانی و فلانی, آن را می شناسند. 
راوی گفت: نزدکی از آن دو نفر, رفتم وک حبه از آن دارو, گرفتم و 
همانگونه که فرموده بود با آب زعفران به اطراف باد, مالیدم و شفاافتم. 
[1]. 


پی نوشت ها: 
[1] طب الائمه: 99. 
منبع -: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
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داروی باد پلید 


پسران بسطام گفته اند: 

از صباح بن محارب نقل شده که گفت: خدمت امام جواد علیه السلام بودم 
که گفته شد: باد پلید, شبیب بن جابر را گرفته و صورت و چشمهای او را 
بز کردانبدم:ه کم.‌هایل کرد آنیده است, 

حضرت فرمود: برای درمان آن, پنج قرنفل [1] را در صراحی وت بطری 
خشک بریزد و در آن را گل بگیرید (که هوا در آن نفوذ نکند.) و به اندازهک 
زود در افتاب تابستان بگذارید و در فصل زمستان به اندازه دو روز قرار 
دهید؛ سبس بیرون آفربت و آن.زا۱: , خوب بکوبید و الک کنید؛ آنگاه آن را به 
ات بارآن شاهترید نا به صورتی: یه خلو و رتر کی خوتنیته) ور ایو؛ بعد از 
این. بیمار به پشت می خوابد و دارو. به قسمت مایل و خمیده بدنش (که 
در اثر این بیماری کج و مایل شده), مالیده می شود و همچنان می ماند تا 
قرنقل خشک گردد؛ بهقین وقتی قرنقل بر بدنش خشک شد, خدای متعال 
باد پلید را از بدنش بیرون می کند و به خواست خدای متعال, به بهترین 
حال خود باز می گردد. راوی گفت: شیعیان سراسیمه. نزد او رفتند و او را 
مژده دادند و او نیز به دستور حضرت عمل کرد و بهاری خدای متعال, 
حالش از اول بهتر شد. [2] . 


پی نوشت ها: 


[1] قرنفل محصول درختی ماننداسمین است, گل میخک را هم قرنفل می 


۳ 

[2] ۳ الائمه: 70. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
397( 


کلیتی آوزده اتنت" 

از علی بن مهزیار اهوازی روایت شده که گفت: در خدمت امام جواد علیه 
السلام, غذا می خوردیم که مرغ سنگخوار آوردند؛ حضرت فرمود: البته 
مبارک است و چنان بود که پدرم. درود خدا بر او باد از اين پرنده. شگفت 
زد مین ش.ه خونتن مین داشت و دستهر میداد که آن. زا, به بیمار هبائیت 
به صورت بریان شده بخورانند؛ چه اینکه برای وی سودمند است.|1] . 


ی 

[1] کافی 52:۵ 

منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


دعا برای علی بن مهزیار 


دز توشتقه‌ ی آنخضرت نه.غلی, بن ممعبار آمده:* 

ای علی! خداوند پاداشت را نیکو گرداند, و در بهشتش ساکن نماید, و از 
خواری در دنیا و اخرت تو را محافظت فرماید, و با ما محشورت سازد. 

ای علی! تو را آزمایش کردم در پند دادنها و فرمانبری و خدمتگذاری و 
احترام گذاردن, و انجام آنچه بر تو واجب است. و اگر بگویم همانند تو را 
ندیده‌ام. امیدوارم که سخن درستی گفته باشم. پس خداوند سکونت در 
بهشتهای فردوس را به تو پاداش دهد مقام و منزلت و نیز خدمتگذاریات 
در سرما و گرما در شب و روز نزد من پنهان نمی‌باشد. 

پس از خداوند می‌خواهم آنگاه که تمامی مردم را در قیامت گرد آورده نو 
را مشمول رحمتی قرار دهد که همه بدان غبطه خورند, به درستی که او 
شنونده‌ی دعاهاست._ ۲ 

در نوشته‌ای دیگر از آن حضرت آمده : 

از خداوند می‌خواهم که تو را از پیشاپیش و از پشت سر و در هر حالتی 
محافظت گرداند تو را بشارت باد, امیدوارم که بلا از تو دفع شود. 

در نوشته‌ای دیگر از آن حضرت آمده : 

آنچه در مورد اهالی قم نوشته بودی را دانستم, خداوند آنان را رها ساخته 
۵ تفاس اسان عطا بر و از آنچه نوشته بودی مرا خشنود ساختی و 
همواره چنین می‌کنی. 

خداوند تو را به بهشت سرور و شادمان سازد, و به خاطر خشنودی من از 
تو خداوند از تو خشنود کزدد: و امیدوار پاری نیکو و مهربانی خد | هستم و 
می‌گویم خدا ما را کافی بوده و او بهترین نگاهبان است. 

در نوشته‌ای دیگر از آن حخضرت آمدم " 

اما دعائی که از من خواسته بودی من هنوز نمی‌دانم خداوند تو را نزد من 
چگونه قرار داده, و به خاطر عنایت و محبت بسیارم به توء و شناختم به 
آنچه تو انجام می‌دهی گاه تو را به نام و نسبت می‌خوانم 

پس خداوند بهتر از انچه به تو داده را پیاپی به تو عطا کند, و به خاطر 
خشنودیم از تو خشنود باشد, و تو را به برترین ارزویت برساند, و به 
رحمتش در فردوس اعلی جای دهد, به درستی که او شنونده‌ی دعاست.؛ 
ی اد و را 
گرداند. 

دعاوه لعلی بن مهزیار 

فی کتاب له علیه‌السلام : یا علی! 

احسن الله جزاک, و اسکنک جنته, و منعک من الخزی فی الدنیا و الاخرة, و 


۱ 

با علی! قد بلوتک و خبرتک فی النصيحة و الطاعة و الخدمة, و التوقیر و 
اقا اس ار ات ان ایحا 
فای ات اما ی ایا 
التر دای الیل ولا 

تسا الا خی ای اه اش که تا 
الدعاء. 

خفی کات ی اضا وی 

| 
فا مان وف له ی 

ای را 

قد فهمت ما ذکرت من امر القمیین. خلصهم الله و فرج عنهم. و سررتنی 
بما ذکرت من ذلک, و لم تزل تفعل. 

سر له ال ورن ی رای ی ور انا ا رح الله ی 
العون و الرافة, و اقول : حسبنا الله و نعم الوکیل. 

و فن کناب آخر لب غلیه السلام ۰ 

اما ما سالت من الدعاء؛ قا تق لس ری کشخای الا موی 
ای او رام موی سا 
انت الیه : 

فادام الله لک افضل ما رزقی من ذلی, و رضی عنک برضائی عنک. و بلفک 
افص ای لو وش ای نت انس لام معهی 
وا ی مه سای ی اشفا اسای امه 
چاپ اول 1381. 


دعای برای کسی که پسرش مرده است 


خداوند پاداشت را و گردانده, و عزاداری‌ات را نیکو گردانده, و قلبت 
زا شخکم. تماند. به. در خی کم آه تماناست» و امن آن را شوهاب و 
دعاوه لمن مات له ابن 

اعام الله اج کنر هر احسیم» دا کر رط علی فلیی. انم فیر وغل الله 
علیک بالخلف. 


یه صسرقه آهاه تایه تخواد عفی افیا دفتر اسشارآت ارام 
چاپ اول 1381. 


از آن حضرت روایت شده که فرمود : هر که قبر برادرش را زیارت کند و 
کنار قبر او رو به قبله بنشیند, و دستش را روی قبر قرار دهد, و سوره‌ی 
قدر را هفت بار بخواند از اضطراب روز قیامت در امان خواهد ماند. 

دعاوّه لمن زار قبر اخیه المومن. 

خن عبه‌الملام کمن زان کر آخبه المزمن: فحلس عند. فیرن .و آنفعیل 
القبل, و وضع یده علی القبر, و قرا : 

ی رت مرا 

و 

آ ساد فقس سای وتات ولا 
چاپ اول 1381. 


دعای در قنوت 


خدایا! بخششهایت پیایی. و عطاهایت مستمر, و نعمتهایت گسترده است, 
و شکر و سپاسگزاری ما کم و ستایش ما اندک است. و تو به مهربانی بر 
کسی که به کار خود اعتراف می‌کند شایسته‌ای, خدایا آب دهان در گلوی 
مومنان گیر کرده, و راستگویان در ۹۹ واقع شده‌اند, و خدابا نو به 
شد کاتت و آنانکة به نو روی می کنتد مهربانی, و به اجابت دعایشان ۲ 
تسریع در تحقیق گشایش آنان سزاواری 

و ار ی او و 
ما سرعت بخش. کمکی که بعد از آن خواری نباشد, و یاری که باطلی آن 
را به مشقت نیندازد. و از ز جانب خود تقدیری گسترده بر ایمان پیش آور که 
دوستت در آن در امان و دشمنت ناامید گردد, و نشانه‌هایت برپا شده و 
اوامرت آشکار گردد, و در آن از دست درازی دشمنانت جلوگیری کنی. 
خداپا! رحمت زودرست را بر ما نازل فرما؛ و عذاب زودرست را بر 
دشمنانت فرود آور, خدایا ما را یاری کن؛ و فریادرسی فرما؛ و عذابت را 
از ما برداشته و بر گروه ستمکاران قرار ده. 

دعاقه فی القنوت 

اللهم منائحک متتابعة, و ایادیک متوالية, و نعمک سابفة, و شکرنا قصیر, و 
۱ 0 تب 
الحق بالریق, وارتبک اهل الصدق فی المضیق, و انت اللهم بعیادک و ذوی 
الرغبة الیک شفیق, و باجابة دعائهم و تعجیل الفرج عنهم حقیق 

آللید فصل. کی شمه و ال مد و باورنا که بااعفن: ون انح لا عون 
بعده, و النصر الذی لا باطل یتکاده, و اتح لنا من لدنک متاحا فیاحاء یامن فیه 
ولیک, و یخیب فیه عدوک, و بقام فیه معالمی, و یظهر فیه اوامریک, و تنکف 
فیه عوادی عداتک. 

اللهم بادرنا منک بدار الرحمة, و بادر اعدائی من پانسک بدار النقمة, اللهم 
اعنا و اغثنا, وارفع نقمتک عنا, و احلها بالقوم الظالمین. 


سیم مه آحام ماو( تجواد فیمسی اشقمانتی تفر اتشارات اعلامی 
چاپ اول 1381. 


دعای در حال قنوت 


خداپا! اولین موجودی بدون انکه اول_ بودنت عددی بوده و به شمارش 
ذراید: و نهایت و پایان دهنده‌ای بدون آنکه بایان بخشن تو به حدی در آید: 
ما را به وجود آوردی نه به خاطر آنکه بر این امر مجبور بودی, و ما را خلق 
کرد تیه خاطر انکه به‌این امز نبازمتد دی و ما ۱ به حکمتت ایجاد 
فرمودی در حالیکه آزادی کامل داشتی, و ما را صر و نواهی‌ات 
اح و ساسا وا ای رو ای زاره تا وس یه 
اندازه‌ی توانمان از ما خواستی, و با را از ما طلب کردی, امر 
کردی در حالیکه در انجام آن آزادیم, و نهی فرمودی .از آن:برخذر داشتی: 
و بخشش بسیار نمودی. و مقدار کمی از آن را از ما طلب کردی, امرت 
نافرمانی شد بردباری نمودی, و قدر و منزلتت ناشناخته ماند بزرگواری 
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پس تو پروردگار عزت. شکوه و عظمت و بزرگی, و بخشش و نعمت. و 
منت و عطاها و عنایتها, و تحفق خواسته‌ها, و وفاء به وعده‌ها قی‌باشتی:: 
قلوب کنه تو را درنيابد, و اوهام وصفی از تو را نشناسد, هیچ مخلوقی از 
مخلوقانت همانند تو نباشد, و هیچ موجودی از موجودانت هم شکل نو 
قلمداد نمی‌گردد, برتر از انی که حس شوی و لمس گردی, يا حواس 
پنجگانه تو را درک کند, و چگونه می‌تواند مخلوقی خالفش را دریابد, و 
خدابا بسیار برتر از آنی که ستمگران در مورد تو می‌گویند. 

خداپا! حق دوستانت را از دشمنان ستمگر متجاوز عهدشکن؛ و ظالم و 
خارج شوندگان از دینت بگیر, آنانکه بندگانت را گمراه کرده, و کتابت را 
تحریف نموده, و احکامت را عوض کرده, و حقت را منکر شده, و در جایگاه 
دوستانت جای گرفتند, بر اثر جسارت بر تو و ستم نمودن بر خاندان 
پیامبرت - که سلام و درود و رحمت و برکاتت بر آنان باد - پس گمراه شده 
و بندگانت را گمراه نمودند, و پوشش تو بر بندگانت را دریدند. 

خدایا! اموالت را دست به دست گردانده, و بندگانت را بندگان خود به 


شمار آورند. و زمینت را در کوری و کری و تاریکی وحشتنا ک قرار دادند, 
چشمانشان گشوده و قلبهایشان کور است., و خدایا حجت و دلیلی بر تو 
ندارند. 

خدایا! آنان را به عذابت تهدید کرده, و عقابت را برای آنان تبیین کردی» و 
فرمانبرداری را وعده‌ی احسان داده و پیشاپیش برای ایشان بیم کانن 
فرستاده و گروهی ایمان آورند, پس خدابا ایمان آورندگان را بر دشمنت و 
دشمن دوستانت یاری فرما تا پیروز گردند. و به سوی حق بخوانند, و پیرو 
اعامس ره وا فا ی ی ی 


خدایا! و بر دشمنانت و دشمنان آنان عذاب و دوزخت را دو چندان 
گردان, عذابی که آن را از گروه ستمکاران باز نمی‌داری. 
خدایا! بر محمد و خاندانش درود فرست., ناتوانی مخلصان درگاهت را با 
مخیت. تقویت. کق: آنانن. که. با ذوشتی. بر ما ود وبا ضدافت و 
کردارشان دنباله‌رو ما هستند, و با مقدم داشتن ما بر خودشان ما را یاری 
می‌کنند, در اجتماعاتشان یادمان را زنده نگاه می‌دارند, خدایا بنیانشان را 
محکم گردان, و خدایا دینشان را که برایشان پسندیدی استواردار و نعمتت 
را بر آنان کامل گردان, آنان را خالص نموده و رهایشان ساز. و از فقر 
بازشان دار و پراکندگی‌شان را به وحدت مبدل کن. 
داد و کناهان و خطاها ان با مره فلوسان تا مرانک هتانت 
فرمودی به گمراهی منحرف نگردان, و پروردگارا انان را با گناهانشان 
خالی مگذار, انچه به ایشان از طهارت و پاکی به خاطر ولایت و دوستی 
دوستانت و بیزاری از دشمنانت داده‌ای حفظ نماء به درستی که تو شنونده 
و اجابت کننده‌ای. 
دعاوه فی حال قنو 
اللهم انت الاول بل بلا اولیة معدودة, و الاخر بلا اخرية محدودة» انشأتنا لا لعلاة 
اقتسارا, و اخترعتنا لا لحاجة اقتداراء وابتدعتنا بحکمتک اختیارا, و بلوتنا 
بامرک و ۳ اختبارا, و ایدتنا بالالات. و منحتنا بالادوات, و کلفتنا الطاقة, و 
فانت رب العزة و البهاءء و العظمة و الکبریاء. و الاحسان و النعماءء و المن 
و الالاءء و المنح و العطاء و الانجاز و الوفاء, و لا تحیط القلوب لک بکنه, و لا 
تدد ی ههام ی عضو لا نمی یه هن خلفکر وال بل یک تنی 
من صنعتک., تبارکت آن تحس او تمس. او تدرکک الحواس الخمس, و انی 
یدرک مخلوق خالقه, و تعالیت يا الهی عما یقول الظالمون علوا کبیرا. 
اللهم ادل لاولیاء‌ی من اعداءی الظالمین الباغین. الناکثین القاسطین 
المارقین, الذین اضلوا عبادکی, و حرفوا کتابک, و بدلوا احکامک, و جحدوا 
حقک, و جلسوا مجالس اولیائک. جراة منهم علیک. و ظلما منهم لاهل بیت 
نبیک, علیهم سلامک و صلواتک و رحمتک و برکاتک, فضلوا و آضلوا خلقک: و 
هتکوا حجاب سترک [1] عن عبادک. 
و اتخذوا اللهم مالک دولاء و عبادی خولا, و ترکوا اللهم عالم ارضک فی 
بکماء عمیاءء ظلماء مدلهمة, فاعینهم مفتوحة, و قلوبهم عمية, و لم تبق لهم 
اللیش فت من 
لقد حذرت اللهم عذابک, و بینت نکالک, و وعدت المطیعین احسانی. و 
قدمت الیهم بالنذر. فامنت طائفة, فاید [2] اللهم الذین امنوا علی عدوک و 
عدو اولیاءی, فاصبحوا ظاهرین, و الی الحق داعين, و للامام المنتظر القائم 


و جدد اللهم علی اعداءک و اعدائهم نارک و عذابک, الذی لاتدفعه عن القوم 
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اللهم صل علی محمد و ال محمد و قو ضعف المخلصین لک بالمحبة, 
المشایعین لنا بالموالاة. المتبعین لنا بالتصدیق و العمل, الموازرین لا 
بالمواساخ فینا, المحیین ذکرنا عند اجتماعهم. و شدد اللهم رکنهم. و سدد 
لهم اللهم دینهم الذی ارتضیته لهم, و اتمم علیهم نعمتک, و خلصهم و 
استخلصهم, و سد اللهم فقرهم., و المم اللهم شعت فاقتهم. 

و اغفر اللهم ذنوبهم و خطایاهم, و لا تزغ قلوبهم بعد اذ هدیتهم, و لا تخلهم 
ای رب بمعصینهم» , واحفظ لهم ما منحنهم به من الطهارة بولاية اولیاءک, و 
البرائة من اعداءک, انک سمیع مجیب. 


یی نوشت ها: 

[1] سرک (خ ل). 

[2] و ایدت (خ ل). 

منجع: صختقه آهام اد( تاد فعض اضفناسی قوف اشفارات اسلات 
جات ول 1 


دعای در تعقیب هر نماز 


به خدایم به عنوان پروردگار بودن. و به محمد به عنوان پیامبر, و به اسلام 
به عنوان دین, و به قرآن به عنوان کتاب, و به فلان - نام ائمه را می‌برد - 
به عنوان پیشوایان خشنودم. 

خدایا! ولیت فلانی را از پشت سر و از طرف راست, و از طرف چپ, و 
از بالای سر, و از زیر پا حفظ فرماء و عمرش را طولاني گردان, و او را 
قیام کننده به امرت هناور وتف قرار ده, و به او بنمایان آنچه دوست دارد, 
و آنچه چمشمش بدان روشن می‌گردد. و نیز در مورد خود و فرزندان و 
خاندان: و اموال. و شععنان: و دوشمننتن فير این جنین عفل. کن. و به 
دشمنانش از او چیزی را نشان د که از آن می‌ترسند, و به او درباره 
انشان آن خبزی را تشان. ده کف دوست دارد و شم روش من کردده و 
سینه‌های ما و سینه‌های گروه مومنان را شفا ده. 

دعاقّه فی تعقیب کل صلاة 

او مه ای مسا وشات کاا مسا و 
فلان ائمة. 

اللهم ولیک فلان, فاحفظه من بین یدیه و من خلفه. و عن یمینه و عن 
شماله, و من فوقه و من تحته, وامدد له فی عمره, واجعله القائم بامرک» و 
المنتصر لدینک, و اره ما یحب, و ما تقر به عینه, و فی نفسه و ذریته, و فی 
اهله و ماله, و فی شیعته و فی عدوه, و ارهم منه ما یحذرون, و اره فیهم 
ما یحب, و تقر به عینه, واشف به صدورنا و صدور قوم موّمنین. 


حصعت سح آمام وا اج نمی اص ایور ارات اتلامی 
جاب اول 1581 


دعا در تعقیب نماز صبح 


محمد بن فرج گوید : آن حضرت این دعا را برای من نوشت و به من باد 
داد و فرمود : هر که بعد از نماز صبح این دعا را بخواند هر حاجتی بخواهد 
اجابت شده و خداوند کارهای مهمش را کفایت صی کته ؟ 

بنام خدا و درود خدا بر محمد و خاندانش, و کارم را به خدا واگذار می‌کنم, 
به درستی که خدا به بندگانش بیناست. پس خداوند او را از زشتی 
مکرشان محافظت فرمود, معبودی جز تو نیست, پاک و منزهی من از 
ستمکاران هستم, پس ما او را اجابت کرده و از غم نجاتش دادیم و 
ای انا اس 

خدا ما را کافی بوده و بهترین نگاهبان است, با نعمت و فضل الهی 
بازگشتند و بدی به آنان نمی رسد؛, آنچه خدا بخواهد, نیرو و توانی جز به 
خدا نیست. آنچه خدا بخواهد نه آنچه مردم بخواهند, آنچه خدا بخواهد و 
اگرچه مردم ناپسند شمرند. ۱ ۱ 

پروردگار در مقابل پرورش یافتگان, و آفریدگار در برابر افریده شدگان؛ و 
روزی دهنده دز برابر روز ور ند حان برای من کافی است, کافی بت 
سا و اد وا رها ان چی که ای انشتسراع چم اکهاد ۳اه 
وجودم مرا کفایت نموده است, کافی است مرا خدایی که معبودی جز او 
نیست, بر او توکل کرده و او پروردگار عرش بزرگ است. 

دعاوه قی تعقیب صلاه القدا 

تس افیم تا سای تسس ارس سای یط 
ال اه هه اد من ای رصان ال رما فیس از 
تیسرت له و کفاه الله ما اهمه : 

اش بای ای عیسو ال ایض آفرت ال الل ان 2 
تضیر. اهنا خی الق ات سا وهای اش ال ات ای .این مد 
ها اس مان هنکن ی اس 
شا ای تس ال ای ها هس اوه صل اد مس 
ماشاءالله لا حول و لاقوخ الا بالله, ما شاءالله لا ما شاء الناس, ما شاءالله 
و ان کره الناس. 

تر ی ی و ی 
ار ۱ ی ۱ ۳۳۳ 
العظیم. 


[1] زيادة : حسبی الله رب العالمین. حسبی من هو حسبی (خ ل). 
تفه آمام هرادا یی فا ور سا نان 
جات ال و 1 


دعای تعقیب نماز عصر 


انا انزلناه في لیلة القدر - ده بار. 
دعاوه فی تعقیب صلاة العصر 
نا ان ان ی للع سس مرات. 


ماه وا اد ی ای سور ارات اسلامی 
چاپ اول 1381. 


دعای در صبح و عصر 


محمد بن فضیل گوید : به امام جواد علیه‌السلام نامه نوشتم که به من 
دعائی بیاموزد, پاسخ نوشت : هر صبح و شام بگو : 

خدا خدا پروردگار من است. مهربان و بخشنده است., در مقابل او شریکی 
قرار نمی‌دهم. . _ ِ 

و اگر تعقیبات دیگر را هم بخوانی بهتر است. انگاه حاجتهایی را که 
می‌خوانی ذکر کن که او به اذن الهی برای هر چیز خوب است. خداوند هر 
کاری که بخواهد انجام می‌دهد. 

دعاوه عند الصباح و المساء 

عن محمد بن الفضیل قال : کتبت الی ابی‌جعفر الثانی علیه‌السلام آسأله 
ان یعلمنی دعاءء فکتب الی : تقول اذا اصبحت و امسیت : 

الله الله ربی, الرحمن الرحیم, لا اشرک به شیئا. 

و ان زدت علی ذلک فهو خیر, کر تسه ها بداالکفی خاک فهو لکل 
شیء باذن الله تعالی, یفعل الله ما یشاء. 


متفه ره آها مها در ویس اصفیانی توف آتشا رات افتلای 
چاپ اول 1381. 


دعای قبل از نماز عشاء 


انا انزلناه فی ليلة القدر - هفت بار. 
دعاوّه قبل العشاء الاخرة 
انا ات انا قی للع القدر تم مزات. 


ماه وا اد ی ای سور ارات اسلامی 
چاپ اول 1381. 


دعای در استخاره 


از آن حضرت روایت شده که فرمود ۱ : هرگاه می‌خواهم در کار مهم از خدا 
طلب خير نمایم. صد بار از خدا طلب خیر می‌کنم, و اگر در خریدن برده یا 
امثال آن باشد سه بار در یک مکان از خدا طلب خیر می‌کنم, طق واه 
خدایا! از تو می‌خواهم به اینکه دانای نهان و آشکاری, اگر می‌دانی رن کار 
برایم خیر به دنبال دارد آن را برایم اختیار کن و برایم اسان گردان, و اکر 
می‌دانی برایم در دین و دنیا و اخرت شر به دنبال دارد ان را از من دور دار 
به سوی آنچه برایم خیر به دنبال دارد, و در ان مرا به قضا و قدرت راضی 
گردان, تو دانسته و من نمی‌دانم, و تو قادر و من ناتوانم. و تو حکم کرده و 
من حکم نمی‌کنم, تو دانای پنهانیها هستی. 

دعاوه فی الاستخارة 

روی انه قال علیه‌السلام : انی اذا اردت الاستخارة فی الامر العظیم, 
استخرت الله مائة مر ۱9 و ان کان شری راس او شبهه استخرته ثلاث 
مرات فی مقعد. اقول : 

اللمم انب اسالت بای عالم الغیبه اتسیادم ان کنت صیم ان گنای ها 
خیر لی, ام ها را یو 
اخرتی, فاصرفه عنی الی ما هو خیر لی. و رضنی فی ذلک بقضائک, فانک 
تعلم و لا اعلم, و تقدر و لا اقدر, و تقضی و لا اقضی, انک علام الغیوب. 
منبع: صحیفه امام جواد(ع)؛ جواد قیومی اصفهانی ؛ دفتر انتشارات اسلامی 
چاپ اول 1381. 


دعای هنگام شستن دست بعد از غذا 


از آن حضرت روایت شده روزی که به مدینه وارد شد به همراه او عده‌ای 
اه درکن هام که دشن را شست و فل رای کرد اما 
حوله به سر و صورتش کشید و فرمود : 

کواهیداا ضرا از کسانت قرارهن که بر حفرهها شام ار فوکت یت . 
دعاوه لما غسل یدیه من الطعام 

روی عنه علیه السلام بوم قدم المدیدة تغعدی معه جماعة, فلما غسل بدیه 
مر ها را میم ال اش مها مت اه تا 

اللهم اجعلنی ممن لا یرهق وجهه قتر و لا ذلة. 


یت تیه آمام وا وزع )4 جواد فیی اصفیانی عفر اتشارات اسلامی 
چاپ اول 1381. 


روایت شده نماز آن حضرت دو رکعت با یکبار حمد و هفتاد بار سوره‌ی 
توحید می‌باشد, و دعای بعد از ان چنین است : 

خداوندا! ای پروردگار روحهای فناپذیر, و جسدهای پوشیده, به فرمانبری 
روحهایی که به اجسادش باز می‌گردد, و به فرمانبری جسدهایی که با 
رگهایش پیوند خورده, و به حکم نافذت در میان آنها, و گرفتن پیمانت از 
آنها, در حالیکه موجودات در پیشگاهت حاضرند, و انتظار قضاوتت را 
می‌کشند. و امید رحمتت را داشته. و از عقابت می‌هراسند. از تو 
می‌خواهم که بر محمد و خاندانش درود فرستی و نور را در چشمم. و یقین 
را در قلبم, و یادت را در شب و روز بر زبانم قرار دهی. و عمل صالح را 
روزی‌ام نمائی. 

دعاوه فی قضاء الحوائج 

روی ان صلاته سم رکعتین؛ کل رکعة بالفاتحة مرة و الاخلاص 
سبعین مره و الدعاء بعدها : 

اللهم رب الارواح الفانية, و الاجساد البالية. اسألک بطاعة الارواح الراجعة 
الی اجساده, و لطاعة الاجساد الملتثمة بعروقها, و بکلمتک النافذة بینهم, و 
اخذک الحق منهم, و الخلائق بین یدیک, ینتظرون فصل قضائک و یرجون 
رحمتک و یخافون عقابک,. صل علی محمد و ال محمد واجعل النور فی 
و وا یاس نوا 
صالحا فارزقنی. 

منبع: صحیفه امام جواد(ع)؛ جواد قیومی اصفهانی ؛ دفتر انتشارات اسلامی 
چاپ اول 1381. 


دعای در برطرف شدن غم و اندوه 


علی بن مهزیار گوید : محمد بن حمزه‌ی غنوی به من نامه نوشت و از من 
خواست که در نامه‌ای از امام بخواهم تا دعائی بیاموزد که امید فرج و 
یا ی ای ی 
حمزه از تو خواسته تا امید گشایش به آن باشد به او بگو که همواره این 
دعا را بخواند : 

ای انکه از هر چیز کفایت می‌کند و هیچ چیز از او کفایت نمی‌نماید, آنچه در 
آن قرار داشته و برایم مهم است را کفایت کن. 

که امید دارم غم او کفایت شود, اگر خداوند بزرگ بخواهد. 

دعاوه فی تفریج و و الغموم 

عن علی بن مهزیار قال : کتب محمد بن حمزة الفنوی الی بسالنی ان 
اکتب الی ابی‌جعفر علیه‌السلام فی دعاء یعلمه یرجو به الفرج, فکتب الی : 
ات وت فقل له ِِ 


فیه. 

فانی ارجو ان یکفی ما هو فیه من الغم, ان شاءالله تعالی. 

آ تام وان ۱ حرای‌صممی آسسا ی توس است ناساس 
ام 1 


دعایق در اداق دین 


ابوعمر حذاء گوید ِ زندگی‌ام دچار مشکل شد به امام جواد علیه السلام 
نامه نو شتم» امام در پاسخ نامه‌ی من نوشت : قرائت سوره‌ی نوج را ادامه 


دی کال ام را ایدم آعا ای ات ان ریت سالی 1 
نوشته و اينکه یک سال سوره نوج را خوانده‌ام و چیزی مشاهده نکردم, 
گوید : امام به من نوشت : یک سال گذشت به خواندن سوره‌ی قدر 
مشغول باش. ۲ 

گوید : این کار را کردم. چیزی نگذشت که ابن ابی‌دواد نزد من فرستاد و 
دینم را ادا کرد - تا آخر حدیث 

دعاوه فی اداء الدین 

ات واه نیکست ال ات هسام 
فکتب الی : ادم قراءة : 

انا ارسلنا نوحا آلی قومه. 

قال : فقراتها حولا, فلم آر شیثا, فکتبت الیه اخبره بسوء حالی, و انس قد 
دای ار انشا سا ال هم حول ها مرن الم ار شتا فان : 
فکتب الی : قد وقی لک الحول, فانتقل منها الی قراءخ : 

انا انزلناه فی لیلة القدر. 

فا ات ها کی سای سای این ا‌فای کی ی 
دینی - الحدیث. 

منبع: صحیفه امام جواد(ع)؛ جواد قیومی اصفهانی ؛ دفتر انتشارات اسلامی 
۱ 


دعای ادای دین 


اسماعیل بن سهل گوید : نزد آن حضرت نامه نوشتم که مدیون هستم 
برایم دعا کن, به من نامه نوشت : از خدا بسیار طلب امرزش کن؛ و 
زبانت را به خواندن سوره‌ی قدر وادار نما. 

دعاوه فی اداء الدین 

عن اسعاعیل بن سول قال: < کت البه این فان می: فاوع: فک 
علیه‌السلام : اکثر من الاستغفار. و رطب لسانی بقراءة : 

انا انزلناه فی لیلة القدر. 

منبع: صحیفه امام جواد(ع)؛ جواد قیومی اصفهانی : دفتر انتشارات اسلامی 
چاپ اول 1381. 


دعا برای پوشیده شدن از دشمنان 


دعا برای پوشیده شدن از دشمنان 


دعا برای دفع دشمنان 


ابونصر همدانی گوید : حکیمه دختر امام جواد علیه‌السلام عمه‌ی امام 
قکامت که آنام جواد علیهالسلام رحلت کرد نزد همسرش ام فضل دختر 
مأمون رفته و او را تسلیت گفتم, دیدم بسیارٍ محزون و غمگین است, و از 
شدت گریه و ناراحتی خود را می‌کشد, تا آنجا که ترسیدم که این کارها 
برای او خطرآفرین باشد, با او در مورد امام و بزرگواری و اخلاص نیکویش 
صحبت می‌کردیم, و آنچه خداوند از شرف و اخلاص و عزت و بزرگواری به 
ادان است: ۲ آنجا که. یمن کفت : آیا به تو < خبر ندهم از امری عجیب و 
۳۳۵ ۱۱۳ 08۷ ۳۳ : آن چیست؟ - تا آنکه 
در حدیثی طولانی ذکر می‌کند مأمون شبی بر امام وارد شد و او را با 
ات ای بت ی ی ی و ای 
یافت, بعد از این جریان امر کرد که مت کیان ان حضرت وارد شده و 
بر او سلام گویند, تا اينکه امام به مامون فرمود : - 
دوست دارم که شب از خانه خارج نشوی چرا که از اين مردم از دین 
برگشته به تو ایمن نیستم, و نزد من حرزی است که با آن خود را محافظت 
کن؛ و از شرور و بلاها و آفتها و بیماریها در امان بمان, همچنانکه خداوند 
مرا دیشب از دست تو ۳ تانق آکز با لشکربانن رم و تک ترخوره 
کنی و آنان و تمامی مردم روی زمین بر علیه تو مجتمع شوند با اذن الهی 
قدرتی بر تو نخواهند داشت - تا انجا که فرمود : 
آنگاه این حرز را با خط خود نوشت و فرمود. ای یاسر این را نزد 
امیرالمومنین ببر و بگو برای آن ظرفی از نقره درست کند که بر آن آنچه 
را بعدا می‌گویم بنویسد, هرگاه خواست آن را بر دستش ببندد بر بازوی 
دست راستش ببندد و وضوی نیکویی بگیرد و چهار رکعت نماز بگزارد, 9 
هر رکعت یکبار سوره‌ی حمد و هفت بار اية الکرسی, و هفت بار سوره‌ی 
شمس, و هفت بار سوره‌ی لیل. و هفت بار سوره‌ی توحید را بخواند. 
هنگامی که از خواندن فارغ شد در هنگام سختیها و مشکلات ان را بر 
بازوی دست راستش ببندد, به نیرو و توان الهی از هر چیزی که می‌ترسد و 
هراس دارد سالم می‌ماند, و شایسته است که طلوع ماه در آن زمان در 
به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان سپاس خدایی را سزاست که پرزورد کار 
جهانیان است, صاحب روز جزاست., تنها او را پرستیده و تنها از او کمک 
می‌خواهیم, ما را به راه راست هدایت کن,؛ راه کسانی که به انان نعمت 
داده‌ای نه راه آنانق که مورد غضب واقع شده‌اند و نه گمراهان. 


آپا ندیدی که خداوند آنچه را در زمین است مسخر شما گردانید و کشتی 
درسجوطاس شاه کت من درم اسما وا کامد اش که رس ادن اش 
زمین سقوط نکند, به درستی که خداوند نسبت به مردم مهربان و بخشنده 
است. 
هار ارت ما دا یماح وه نیز ات زا توافت تام 
می‌دهی بدون آنکه بر تو غلبه يابند, و به هر که بخواهی بدون منت عطا 
که و آنچه بخواهی انجام داده, و آنچه را اراده کفف استحکام 
می‌بخشی, روزگار را بین مردم چرخانده, و آنان را گروه 13 گروه می‌اوری. 
از تو می‌خواهم به نام نوشته شده‌ات به سراپرده‌های مجد و عظمت, و از 
3 می‌خواهم به نام نوشته شده‌آت بر سراپرده‌های ذاتهای پیش گيرنده, 
نر. نیکو, زیباء, پروردگار فرشتگان هشنکانه: و عرشی که حرکتی ندارد, و 
ی ۳ نرود, و به زندگی که مرگ ندارد, و 
به نور چهره‌ات که خاموش نشود, و به نام بزرگ بزرگ بزرگ, , و به نام برتر 
برتر برتر, که ملکوت آسمانها و زمین را در برگرفته است, و به نامی که 
ب: ار خور شید نوردهنده, و ماه به آن روشن گردید, و دریاها با آن پرتلاطم 
و کوه‌ها پابرجا شد. 
و به نامی که با ان عرش و کرسی پایدار ماند, و به نام نوشته شده‌ات بر 
سراپرده‌های عرش و به نام نوشته شده‌ات بر سراپرده‌های عزت» و به 
نام نوشته شده‌ات بر سراپرده‌های عظمت, و به نام نوشته شده‌ات بر 
سراپرده‌های جلال و شکوه, و به نام نوشته شده‌ات بر سراپرده‌های 
قدرت. و به نام گرامی‌ات. و به نامهای مقدس بزرگ که در علم غیبت 
پوشیده است. و از تو می‌خواهم از نیکی‌ات انچه از نیکی که بدان 
ارزومندم, و به عزت و قدرتت به تو پناه می‌برم از شر انچه می‌ترسم و 
هراس دارم و آنچه از آن هراس ندارم. 
ای همراه محمد در جنگ حنین, و ای یاور علی در روز صفین, پروردگارا تو 
نابود کننده‌ی ستمگران و درهم کوبنده‌ی متکبرانی, از تو می‌خواهم به حق 
طه, و یس و قرآن بزرگ و فرقان با حکمت, که بر محمد و خاندانش درود 
فرستی, و با آن دست صاحب این روز را محکم نمائی, و با تو دفع می‌کنم 
شر هر ستمگر کینه‌توز. و هر شیطان رانده شده. و دشمن خیره‌سر, و 
درشمن بداخلاق, و او را از کسانی قرار ده که جانش را به تو تسلیم کرده, 
قاری زا 2۷ وا دز مود و خود را به تو پناهنده ساخته است. 
خدایا! به حق این نامهایی که ذکر کرده و خواندم, و تو به حق آنها از من 
داناتری, و از نو می‌خواهم ای صاحب منت بزر ری و بخشش بزر گوارانه, 
سرپرست دعاهای مستجاب شده و کلمات تامه و نامهای نفوذ يابنده. 
و از تو می‌خواهم ای نور روز, و ای نور شب., و ای نور اسمان و زمین, و 
نور هر نور, و نوری که هر نور بدان نورانی شده, ای دانای تمامی پنهانیها 


در خشکی و دربا و زمین و آسمانها و کوه‌ها 

و از نو می‌خواهم ای آنکه فنا نپذیرد, و "۳ نگردد, و زوالی برای او 
نیست. و چیزی که قابل توصیف باشد ندارد. و حدی نداشته و معبودی جز 
او نیست. و در فرمانروائی‌اش شریکی ندارد. و عزت تنها به او منسوب 
می‌گردد. همواره به دانشها اگاهی داشته, و بر انها دانا بوده و تدبیر امور 
به دست اوست. و به چگونگی اشیاء آگاه بوده و تدبیر کارها را با حکمت 
انجام می‌دهد» و به موجودات بینا و به امور داناست. 
تو کسی هستی که صداها در برابرت خاموش. و اوهام در تو حیران و 
سر‌گردان است. و اسباب و وسائل در مقابل نو به رگن رسیده, و نورت 
همه چیز را فراگرفته. و هر چیز از تو در هراس است. و هر چیز به سوی 
تو می‌گریزد, و هر چیز بر تو توکل می‌نماید, و تو کسی هستی که در جلال 
و شکوهت برتر, و در جمالت زیبایی, و در قدرتت بزرگ می‌باشی, و تو 
کسی هستی که چیزی تو را درنيابد, و تو برتر والا و بزرگی, اجابت کننده‌ی 
دعاها, برآورنده‌ی حاجتها, و گشاینده‌ی مشکلات. سرپرست نعمتهایی. 
ای انکه در برتری‌اش نزدیک, و در نزدیکی‌اش برتر است, و در پرتو 
افکنی‌اش نور دهنده, و در فرمانروایی‌اش نیرومند, و در سلطنتش عزیز و 
گرامی است., بر محمد و خاندانش درود فرست و صاحب این حرز و این 
نوشته را حفاظت نماء به چشمت که خواب آن را درنيابد, و او را حراست 
نما قه که تاه که هید سک فد قشار ی کوکه وی قدرکت مر آم هل 
ار دما کم و ری فد اه هس ۱ 
به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان؛ به نام خدا| و به باد اوء انکه همسر و 
فرزندی ندارد. به نام خدا که منزلتش برتر, برهانش برتر, فرمانروایی‌اش 
قوی است. انچه خدا بخواهد انجام پذیرد. و انچه نخواهد تحقق نمی‌یابد, 
گواهی می‌د هم که نوج پیامبر خداست, و ابراهیم دوست خدا, و موسی 
سخن گفته با خدا و نجات یافته‌ی اوء و عیسی بن مریم مخلوق و روح خدا, 
و محمد - که بر او و تمامی آنان درود باد - پایان دهنده‌ی پیامبران بوده و 
پیامبری بعد ۳ ره 
و از تو می‌خواهم به حق لحظه‌ای که ابلیس ملعون در شود قنامت. آوزندخ 
می‌ننود. آن هلعون قزر ان لخظه. می خوید. * شیو کندنه اخدا. که من کهییح 
کننده‌ای بیش نبودم, خدا نور آسمانها و زمین است و او نیرومند و غالب 
است.: قدرت فراگیر برای اوست و او حکیم و داناست. 5 
خدایا! و از تو می‌خواهم به حق تمامی این نامها و صفات و صورت نها که 
عبارتست از : . . ۹ 
پاک و منزه است انکه عرش و کرسی را خلق کرد و بر انها استقرار یافت, 
از تو می‌خواهم که از صاحب این نوشته هر بدی و زشتی را دور داری, او 
بنده و پسر بنده و پسر کنیز توست و تو مولای او هستی. 


پس پس ای خدا| و ای پروردگارم, او را از تمامی بدیها محافظت فرما؛ و 
چشمهای 0 و زبانهای دشمنان که قصد رساندن بدی و ضرر به او 
را دارند را از او دور دار و هر امر ترسناک و هولناکی را از او دفع نما, و 
هر بنده‌ای از بندگانت يا کنیزی از کنیزانت. يا یادشاه رانده شده, يا مرد 1 
ی ان این وا که فص الم بای 
مک ای با ریا رای اس یا ری کون 
نمودن, يا هلاک کردن, يا غلبه یافتن, يا نیرنگ, يا قهر, يا پرده‌دری, يا اعمال 
قدرت. پا بلاء يا بیماری, يا کشتن. يا سوزاندن, يا انتقام‌جویی, يا قطع 
کردن: ی یا مسخ کردن, يا بیمار ساختن؛ یا به برص یا جذام 
مبتلا کردن, 1 یا فقر و تنگدست نمودن؛ پا گرسنه پا تشنه کردن, پا به 
وسوسه انداختن, یا به نقص در دین, يا زندگی مبتلا کردن را دارد. و مرا به 
آنچه می‌خواهی, و هر گونه‌ای که می‌خواهی, و هر زمان که می‌خواهی از 
او کفایت فرما, به درستی که تو بر هر کار توانائی, و درود و سلام بسیار 
خدا بر سرور ما محمد و تمامی خاندان او باد, و نیرو و توانی جز به خدای 
برتر و والا نمی‌باشد. و سپاس پروردگار جهانیان را سزاست. 
اما انچه بر روی این جعبه که از نقره خالص درست شده نوشته می‌ شود 
ای آنکه در آسمانها شناخته شده است, ای آنکه در زمینها شناخته شده 
است., ای آنکه در دنیا و آخرت شناخته شده است. ستمگران و پادشاهان 
تلاش کردند تا نورت را خاموش و یادت را به فراموشی بسپارند ولی 
خداوند امتناع داشت جز انکه نورت را کامل کرده و یادت را روشن و 
اشکار سازد و اگرچه مشکران را ناخوش اید. [1] . 
دعاوه فی الاحتراز 
عن ابی‌نصر الهمدانی, قال : حدثنی حکیمة بنت محمد بن لت بن موسی 
سر هد از ند الحسن بن علی علیهماالسلام, قالت : 
لما مات محمد بن علی الرضا ی ات روخته ی بنت 
القاخون: فعزیتها, فوجدتها شدیبدة الحزن و الجزء علیه, تقتل نفسها بالبکاء 
و العویل, فخفت علیها آن تتصدع مرارتها, فبینما نحن فی حدیثه و کرمه و 
ان و ما آعطاه الله تعالي من الشرف و الاخلاص و منحه من العز 
و الکرامة, اد قالت آم‌عیسی : آلا ان عنه بشیء عجیب و آمر جلیل 
فوق الوصف و المقدار, قلت : و ما ذاک؟ - الی ان ذکر دخول المامون فی 
لیلة 7 الامام فی حدیبت طویل و ضرربه بالسیف حنی قطعه نم وجد 
الامام صباحا سالما من الافات. و امر بعد ذلک الهاشمیین آن پدخلوا علیه 
بالسلام و پسلموا علیه, الی ان قال الامام للماهدن : 
احب لک آن لا تخرج باللیل, | 
عندی عقد تحصن به نفسک و تحترز به من الشرور و البلایا و المکاره و 


الاافات و العاهات. کما آنقذنن الله منک البارحة, و لو لقیت به جیوش الروم 
و الترک و اجتمع علیک و علی غلبتک هل الا ها هار تما ام ی 
شی ء ان الله الجبار - الی ان قال : 
ثم کتب بخطه هذا العقد, ثم قال : یا ترا ال هار ال اسر تین و 
قل له حتی یصاغ له قصبة من فضة منقوش علیها ما آذکره بعده» فاذ| اراد 
شده علی عضده فلیشده علی عضده الایمن: و نته‌ضا وضوء حسنا سابغا, و 
لیصا اسف کات یضرا قی کلیس کت اجه الا رعش انت. اد 
الکرسی [2] , , و سبع مرات «والشمس وضحیها]», و سبع مرات «واللیل اذ| 
یغشی», و سبع مرات «قل هو الله احد». 
فاذا فرغ منها فلیشده علی عضده الأیمن عند الشدائد و النواتب, یسلم 
بحول الله و قوته من کل شیء یخافه و یحذره. و ینبغی آن لا یکون طلوع 
القمر اف برع العفرت: |ل خر 
شقن الم امن ای ات ارف العا تس اتمه ان والک 
نوم انسیا یی ید ای تسعو. هدیا الصر اظر المعسه راهطا 
الذین انعمت علیهم غیرالمغضوب علیهم و لا الضالین 
الم تر آن الله سخر لکم [3] ما فی الارض و الفلک تجری فی البحر بامره, 
ه تفشسک السفماء ان تفع علی الارض الا بادنه آن الله بالنان لرقوف رح 
الایم اتف الا ای الصان مم ال ما سا ی ها له معط 
من تشاء بلا من» و تفعل ما تشاء و تحکم ما تریبد» و تداول الأیام بین الناس 
ترکبهم طبقا عن طبق. 
اسالک سکم کت ی ادن العتدره اساای ای کت 
علی: سر ادی. الضرانن. السانی. الغانق. الحمتن الخفیل النضین .رت الملایکد 
الثمانيه و العرش الذی لا یتحرک, و اسألک بالعین التی لا تنام. و بالحياة 
التی لا تموت, و بنور وجهک التقر ( تطفارم لاه اکن ال کید لا کنر ده 
تالا ال عاد. الاعظم. الاعایم ان هه شخ لت اسفاوات بو 
الأرض, و بالاسم الذی اشرقت به الشمس و اضاء به القمر, و سجرت به 
الیحون و نضبت:به الجیال. 
و بالاسم الذی قام به العرش و الکرسی, و باسمک المکتوب غلن سرادق 
العر م سای فک علی راون ال ف سای الشکفت. علی 
ترادی الم و اشمی اسکت لین سرادی امه ای الم کتوت 
غلن: نشزادی: العدرم وبا شک العزییر ه باسماعی المعدسات الشکرمات 
ال ات فی غاد التع سب اسالی هن خر ی سور ها ار سوه 
اعوذ بعزتک و قدرتک من شر ما اخاف و احذر و ما لا احذر. 
یا صاحب محمد یوم حنین؛ و یا صاحب علی یوم صفین, انت يا رب مبیر 
الجبارین و قاصم المتکبرین, اسآلک بحق طه, و یس و القران العظیم و 
الفرقان الحکیم. ان تصلی علی محمد و ال محمد و ان تشد به عضد 


صاحب هذا العقد, و ادراً بک فی نحر کل جبار عنید و کل شیطان مرید, و 
عدو شدید, و عدو منکر الأخلاق, واجعله ممن اسلم الیک نفسه, و فوض 
الب اضر لها ال مس 

۹ الأسماء التی ذکرتها #فر انا و انت اعرف بحقها منی, و 
اسألک یا ذاالمن العظیم و الجود الکریم, ولی الدغوات المستجابات و 
الکلمات التامات و الأًسماء النافذات. 

و اسألک يا نور النهار و یا نور اللیل و یا نور السماء و الأرضْ, و نور النور و 
تور | عصی یه کل رغال الحفات ماقم ارو ای و ار 
السماء و الجبال: 

اسشالکیا هه لا تین ما یه ره و لا له شی ء موصوف. و ل الیه 
حد منسوب و لا معه اله سواه, و لا له فی ملکه شریک, و لا تضاف العزة الا 
الیه, لم یزل بالعلوم عالما, و علی العلوم واقفاء و للامور ناظماء و بالكينونية 
ای ری هک مان ترا ال تور فا 

انت الذی خشعت لک الاأصوات. و ضلت فیک الاوهام, و ضاقت دونک 
الاسباب, و ملا کل شیء نورک, و وجل کل شیء منک, و هرب کل شیء 
الکو کل کل شب علی: قانت الرفتع فی الک مات نیقی 
عالک. و ات اعطاص قیق تور نو انت ال تور کی ی و ات 
العلی الک متسه او وا سای الساحا ‏ کر ات ولی 
النعمات. 

یا من هو فی علوه دان. و فی دنوه عال. و فی اشراقه منیر. و فی سلطانه 
قوی, و فی ملکه عزیز. صل علی محمد و ال محمد و احرس صاحب هذا 
الفتنوهدا الخرده ها کای ی انیس لا تام و اکنفم بر کین اارت زا 
یرام, و ارحمه بقدرتک علیه, فانه مرزوقک. 

شنم آلله الرخیی ارم شم للم الم لد لا صا یه ی لا وله شنم 

الا ای ای یا 
یشاء لم یکن, اشهد ان نوحا رسول الله, و آن ابراهیم خلیل الله, و ان 
موسی کلیم الله و نجیه, و ان عیسی بن مریم کلمته و روحه, و ان محمدا 
صلوات للع و سوم اخمفی انم ال نید 

مه اسالک و الساعه ای بویت ها انلس ار فی ی اه 
۳ و ان 
الارض, و هو القاهر و هو الغالب, له القدرة السابغة, و هو الحکیم الخبیر. 
اللمم هو اساای بحق هی الاسما کاما انوا ی‌صووهای که 

سبحان الذی خلق العرش و الکرسی و استوی علیه, ال هه یا 
صاحب کتابی هذا کل سوء و محذور, فهو عبدک و ابن عبدک و ابن امتک, و 
انت مولاه. 

فم الم اف ال شا اد اه ایصان. اظا له اه 


المعاندین و المریدین له السوء و الضر, و ادفع عنه کل محذور و مخوف. و 
ای عبد من عبید ک, او امة من امائک. او سلطان مارد, او شیطان او 
شیطانة, او جنی او جنیة, او غول او غولة, اراد صاحب کتابی بظلم او ضر او 
مکر [4] 4 او کید او خدبعة, او نکاية او سعاية [ 5 ] ۰ او غعرق او اصطلام, او 
عطب او مغالبة, او غدر او قهر, او هتک ستر او اقتدار, او افة او عاهةء او 
قتل او حرق, او انتقام او قطع, او سحر او مسخ. او مرض او سقم, او 
برص او جذام, او بوس او فاقة, او سغب او عطش او وسوستة او نقص 
فی دین او معيشة, فاکفنیه بما شنت و کیف شنت و انی شئّت انک علی 
کل ی ره ای اه ی مها سفوی اه اد مسا سا 
کتیر ارو لا حول ولاقین الابالله العلی العظیم و الحف لله رب العالمین: 
فأما یا ینقش علی هذه القصبة من فضة غیر مفشوشة : 

پا مشهو ر | فی السماوات؛ پا مشهو ر | فی الاتضین: پا مشهور | فی الدنیا و 
الاشره مت ای لحار ی‌علی اطفا خر که اخمارن دک که فا 
لت الا ان مور ی [ دا سوم ند کری و له کرم الشر کون 


پی نوشت ها: 

[ 1] سید بن طاووس گوید ۰ و آما سخن آن حضرت ۰ «ولی؛ خداوند امتناع 
داشت جز آنکه نورت را کامل کرده», شاید یعنی نور تو ای اسم بزرگ که 
در این حرز به صورت طلسم نوشته شده است. و در جزء سوم از کتاب 
الواحدة دیدم که نوشته بود : مراد به این سخن : «ای انکه در اسمانها 
شام نیدی ات نا احرر مولام.ها اس ال تنعل ون اسطالت 
علت لام آشت. 

[2] زيادة, و سبع مرات «شهدالله - الی - العزیز الحکیم» (خ ل). 
حادم مانی الساات ( ۱ 

ا رای وم 

[5] زيادة او فساد (خ ل). 

[6] و ابیت الا آن یتم نورک (خ ل). 

فش صح ام جوا یاه فی‌هه انس توف انا ات اسان 
چاپ اول 1381. 


دعا برای دفع دشمنان 


ای نور» ای دلیل, ای اشکار, ای نور دهنده, بزخرد کار بدترین بدیها و بلاهای 
روزکاران را از من کفایت کن و از تو نجات در روزی را که در صور دمیده 
می‌شود خواستارم. 

دعاوه فی الاحتراز 

یا نبور یا برهان, يا مبین یا منیر, یا رب اکفنی شر الشرور و افات الدهور. و 
اسالک النجاة یوم ینفخ فی الصور. 


یه صسرقه آهاه تایه تخواد عفی افیا دفتر اسشارآت ارام 
چاپ اول 1381. 


دعای تعویذ برای بیماری ریح الصبیان 


خدا| برتر است. خدا برتر است., خدا برتر است. گواهی می‌د هم که معبودی 
جز خدا نیست. گواهی می‌دهم که محمد پیامبر خداست., خدا برتر است؛ 
خدا برتر است. معبودی جز خدا نیست و پروردگاری جز او ندارم, پادشاهی 
و ستایش او را سزاست و شریکی ندارد, پاک و منزه است خداوند, آنچه 
خدا بخواهد محقق شده و آنچه نخواهد تحقق نمی‌یابد. 

خدایا! ای صاحب جلالت و بزرگواری, ای پروردگار موسی و عیسی و 
ابراهیمی که وفا نمود, معبود ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و 
اسباط, معبودی جز تو نیست. پاک و منزهی, با آیاتی که شمرده‌ای و به 
عظمتت و به آنچه پیامبران از تو خواسته‌اند و به اینکه تو تروزد از 
مردمی, قبل از هر چیز بوده‌ای و تو بعد از هر چیز خواهی بود. 

به نامت که آسمان را از وقوع بر روی زمین جز با اذن خودت بازداشتی, و 
به کلمات تامه‌ات که به آنها مردگان را زنده کت از تو می‌خواهم که 
فلان بنده‌ات را پناه دهی از شر آنچه از آنفتفان فرود قی اند و آنچه به 
سوی آتتمان بالا می‌رود, و آنچه از زمین خارج قق کر وق و آنچه داخل 
زمین می‌شود, و درود بر پیامبران و سپاس خدای را سزاست که پروردگار 
حهاتنان. استت. 

دعاوه فی العوذة لریح الصبیان 

اللد اک الله اک الا اکتر. ۳ اقلا ال الا ال اشید آن مدا رسلن 
اللس الله اکیز الله اک لا الم لاله لا زب لی الا الم له العاک و اد 
ااحفه ا تفر تسا الم فا فا اه کان سا تا نم کت 

اللهم ذالجلال و الاکر ام, رب موسی و عیسی و ابراهیم الذی وقفی, اله 
ابراهتم و اسعاعیلو اسخان وتخقوب و الاساط, لا الب الا انت شبحارت 
مه ها هی اس کر وم سا شالت بت مود وربا موی 
یا ۱ 

اشالی باسنی. الا شمسی. السعاع ان عع.علی. الارض لا بادگر هه 
بکلقانگ الامات الم تیه العوتین ان شیر عید که فلا من رما تال 
من السماء و ما یعرج الیها, و ما یخرج من الارض و ما یلج فیها و سلام 
غلی الفتدام بو الحمذلله بت العالمن. 


نت یه آمام خبادرع واه قیضمی اصقمانی 4 در اتشا رات اسلامی 
چاپ اول 1381. 


دعای تعوید برای روز جمعه 


عبدالعظیم بن عبدالله حسنی گوید : امام جواد علیه‌السلام این تعویذ را 
برای فرزندش امام هادی علیه‌السلام که کودکی در گاهواره بود نوشت و 
او را بت ان وید کرنم و اصحات: را بدان. امن صی‌قرمهته و حرز این استت: 
نام خداو ند بخشنده‌ی مهربان؛ نیرو و توانی جز به خدای برتر و والاتر 
نیست, خدایا! ای پروردگار فرشتگان و روح و پیامبران و مرسلین, و توانا 
بر هر چه در آسمانها و زمینها است, آفریدگار هر چیز و مالک آنهائی, ضرر 
دشمنان ما و هر که از جن و انس که قصد سوء به ما دارد را از ما دفع 
نماء و چشمان و قلوبشان را کور گردان, و بین ما و آنان پوشش و 
ار مائی, نبیرو و 
توانی برای ما جز به خدا نیست., بر او توکل کرده و به سوی او توجه نموده 
و بازگشت به سوی اوست._ 

پروزد کارا ها :۱ وسیله‌ی ازمایش کافران قرار نده. و پروردگارا ما را 
بیامرز به درستی که تو گرامی و حکیمی, پروردگارا ما را سلامتی عطا کن 
از هر بدی, و از شر هر جنبده‌ای که زمام امورش به دست توست., و از 
شر آنچه ۱ ۳۳ 7 پروردگار 
جهانیان و معبود پیامبران؛ بر محمد و خاندان او و اولیای خودت درود 
فرست و محمد و تمامی خاندانش را به بهترین آنها ویژه گردان, و نیرو و 
توانی جز به خدای برتر و والا نیست. 

ا ‏ عک 7 
شیاطین انسانی و جبی؛ ب و از 1 پیاده‌رو و سواره‌هایشان. و از پریدن و 
گردیدن و بازگشت آنان, و از کید و مکر و شر ایشان, و از شر آنچه از دور 
بر دنک رش ها زور مرت ار فش عانب حاضر وشاهدی رات آنان, 
زنده‌ها و مرده‌ها, کور و بینای آنان, و از شر عوام و خواص‌شان, و از شر 
نفس و وسوسه‌هايش, و از شر گروهی از جن, و حس کردن و لمس 
کردنشان, و از چشم جن و انس, و به نامی که با آن عرش بلقیس به لرزه 
درامد. ۱ ۱ 

و دین و جان و تمام انچه را توجهم به انهاست پناه می‌دهم از شر هر 
صورت يا خیال. يا سفیدی يا سیاهی, يا صورتی, يا پیمان داشته یا بدون 
پیمان. از آنانکه در هوا و ابر و تاریکیها و نور, و سایه و آفتاب, و خشکی و 
دریاها, و جاهای هموار, و جاهای ترسناک, و جاهای خراب و آباد, و تیه‌ها و 
بیشه‌ها, و نیزارها و معابد یهودیان و مسیحیان, و بیابانها و دشتها ساکن 


خفف‌انسنتد: 


و از شر بیرون روندگان و وارد شوندگان, از آنانکه در شب ظاهر شده و 
در روز پراکنده می‌شوند, و در شب هنگام و صبح زود, و هنگام طلوع و 
روت ویو کارا بعش دا مر وا 
انان. و فرعونها, و شیاطین, و از لشکریان آنان و همسرانشان, و قبیله‌ها و 
دودمانشان, و از مسخره کردن, و طعنه زدن» و دمیدن, و پرتاب کردن و 
گرفتن, و سحر نمودن, و زدن» و بارش کردن. و گوشه‌ی چشم انداختن و 
حیله نمودن, و اختلاف انداختن ایشان, و از شر هر شروری از ساحران و 
غولها, و هر بیماری, و انچه به دنیا اوردند, و انچه وارد شدند. 

و از شر و دارای شری که داخل و خارج. و عارض شونده و تعرض کننده, و 
ساکن و حرکت کننده, و ضربان رگ, و بیماری بیهوشی و انواع تب‌ها, و از 
شر جنبنده‌ای که زمام امورش در اختیار توست. به درستی که تو در راه 
مستقیم قرار داری, و درود خدا| بر پیامبرش محمد و خاندان پای او باد. 
دعاوه فی العوذة لیوم الجمعة 

وی یم بن هیناح مضمع ی کل ارفا 
علیهم السلام کتب هذه العوذة لابنه آبی‌الحسن علی بن محمد علیهماالسلام 
و هو صبی فی المهد, و کان یعوذه بها و یامر اصحابه بهاء الحرز : 

رالد له ای لا حیل هل فیع الا بالاه العات السای هم رب 
الملائکة و الروح و النبیین و المرسلین, و قاهر من فی السماوات 
ال ال کل یک ایا ی را 
سوءا من الجن و الانس, و اعم ابصارهم و قلوبهم, و اجعل بیننا و بینهم 
ها ما ای اه اه 
اه ایا اه اس 

با ما وا اف ایا ای ات ااسه ار 
عافنا من کل سوء و من شر کل دابة انت اخذ بناصیتها, و من شر ما یسکن 
فی اللیل و النهار [1] , و من شر کل ذی شر. رب العالمین و اله 
الا دا ای ی وا شا ی 
این ام لس له فقوت لا باللی الغای ای 

سا اه ها ی اه 
بعزة الله و منعته امتنع من شیاطین الانس و الجن, و من رجلهم و خیلهم. و 
رکضهم و عطفهم و رجعتهم, و کیدهم و شرهم, و شر ما یاتون به تحت 
اللیل و تحت النهار, من القرب و البعد. و من شر الغائب و الحاضر. و 
الا فا تا ماس افی مص هت نایماح 
و من شر نفس [2] و وسوستها, و من شر الدناهش, و الحس و اللمس, و 
من عین الجن و الانس, و بالاسم الذی اهتز به عرش بلقیس. 

و اعیذ دینی و نفسی و جمیع ما تحوطه عنایتی من شر کل صورة او خیال. 
او بیاض او سواد, او تمثال. او معاهد او غیر معاهد, ممن یسکن الهواء و 


السحاب, و الظلمات و النور, و الظل و الحرور, و البر و البحور, و السهل و 
الوعور, و الخراب و العمران, و الاکام و الاجام, و الفیاض و الکنائس, و 
الراین وان الا ان 

و من شر الصادرین و الواردین ممن یبدو باللیل و ینتشر بالنهار, و بالعشی 
و الابکار, و الغدو و الاصال. و المریبین و الاسامرة و الافاتر ة, و الفر اعنة و 
الابالسة, و من جنودهم و ازواجهم, و عشائرهم و قبائلهم, و من همزهم و 
لمزهم, و نفثهم و وقاعهم, و اخذهم و سحرهم, و ضربهم و عبثهم. و 

و احتیالهم و اختلافهم, و من شر کل ذی شر من السحرة و الغیلان وام 
الصبیان, و ما ولدوا و ما وردوا. 

و من شر کل ذی شر داخل و خارج, و عارض و متعرض, و ساکن و متحرک, 
و ضربان عرق و صداع و شقيقة و ام ملدم و الحمی و المثلثة و الربع» و 
ال ما لاله الاو ها سم شک کل اعات اه 
توا ای ای را سس هی ال ای ی ی اه 


[1] زيادة : و من شر کل سوء (خ ل). 
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چاپ اول 1381. 


دعای در تعویذ برای روز شنبه 


به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان, خود را پناه می‌دهم به خدایی که معبودی 
جز او بیست, زنده و پابرجاست. خواب و چرت او را فرانگیرد, آنچه در 
آسمانها و آنچه در زمین است برای اوست.؛ چه کسی نزد او شفاعت 
می‌کند جز آنکه از او اجازه دارد. آنچه را پیشاپیش و آنچه را پشت سر 
آنهاست می‌داند, و به چیزی از دانش او احاطه ندارند جز آنچه او بخواهد, 
فرمانروائی او آسمانها و زمین را فراگرفته. و حفظ آنها او را خسته 
نمی‌کند و او برتر و بزرگ است. 

سپس سوره‌ی حمد را تا آخرش, و سوره‌ی ناس را تا آخرش, و سوره‌ی 
فلق را تا آخر, و سوره‌ی توحید را تا آخرش می‌خوانی. 

و می‌گویی : , 

این گونه است پروردگار ما و سرور ما و مولای ماء معبودی جز او نیست, 
نورانیت نور از اوست, و تدبیر کننده‌ی کارها و نور اسمانها و زمین است, 
مثال نورش همانند قندیلی است که در ان چراغی باشد, چراغ در بلوری 
است که ان همانند ستاره‌ای درخشان است. و از درخت مبارک زیتونی 
بتابد و اگرچه آتشی به او نرسد, نوری بر نوری, خداوند هر که را بخواهد 
به نورش هدایت فی ونذ: و خداوند مثلهایی را برای مردم می‌زند و خدا به 
هر چیز داناست. ۱ 

انکه اسمانها و زمین را با حقیقت افرید. سخن او حق است و فرمانروایی 
از اوست. روزی که در صور دمیده شود, دانای غیب و آشکار است, و او 
حکیم و داناست. آنکه هفت آسمان طبقه‌بندی شده را ی 
همانند 1 را خلق کرد امر در میان آنها فرود می‌اید تا بذاتید خداوند بر هر 
چیز تواناست. و اینکه علم خداوند به هر چیز احاطه دارد, و هر چیز را به 
شمارش دراورده است. ِ ِ 
پناه می‌برم از شر هر شرور, اشکار انجام داده يا در پنهان مرتکب ان 
شود, و از شرور جنی و انسانی, و از شر آنچه در شب ظاهر شده و در 
روز پنهان می‌شود, و از شر حمله برندگان شب و روز, و از شر آنچه در 
حمامها و بستانها و خرابه‌ها, و بیابانها و صحراها, و بیشه‌ها و درخت وارد 
شده, و آنچه در نهرها تا 

جهان است. فرمانروایی را به هر که خواهی داده. و از هر که خواهی 
بازگیری, و هر که را خواهی عزیز گردانده. و هر که را خواهی ذلیل نمایی, 
خیر به دست توست و به درستی که تو بر هر کار توانائی,. شب را در روز و 


روز را در شب داخل گردانده, و زنده را از مرده و مرده را از زنده بیرون 
می‌اوری, و هر که را بخواهی بدون حساب روزی می‌دهی. 

کلیدهای اسمانها و زمین برای اوست. روزی را برای هر که بخواهد 
می‌گستراند يا تنگ می‌کند, به درستی که او به هر چیز داناست. زمین و 
آسمان برتز زا افرین: و بر عرش استقرار یافته است, آنچه در آسمانها و 

ار 
اوست, و اکر. کفتاری, را بلند بخوانی.به درستین که او به بتهان و اشکار 
ار ۲ 

خدا, معبودی جز او نیست., نامهای نیکو برای اوست. عالم خلق و امر از ان 
اوست, نازل کننده‌ی تورات انجیل و زبور و فرقان عظیم. از شر هر 
طغیانگر و تجاوزگر و ساحر. و شیطان و پادشاه. و ساحر و کاهن و 
نظاره‌گر و حمله برنده, و متحرک و بی‌حرکت, و گوپا و ساکت؛ و سخنگو و 
خاموش, و خیال پرداز و مجسم شونده, و رنگ به رنگ 9 

و به خدا پناه می‌بریم. او پناه و یاور و مونس ماست. و او از ما دفع 
می‌کند, شریکی ندارد, هر که را ذلیل کند عزیز کننده‌ای و 
هر که را گرامی و عزیز دارد ذلیل کننده‌ای ندارد, و او یگانه و نیرومند 
اه 

دعاوه فی العوذة لیوم السبت 

بسم الله الرحمن الرحیم, اعیذ نفسی بالله الذی لا اله الا هو الحی القیوم لا 

تاره هه لا مه له ما فی السضاهانت ها فی الا دض مس دا الوی سشمع 
عنده الا باذنه یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و لا یحیطون بشی ء من علمه 
الا ی سا ار وا مه ای 
العظیم. 
ثم تقرأً الحمد الی آخرها, و «قل اعوذ برب الناس» الی آخرها, و «قل اعوذ 
برب الفلق» الی آخرها, و «قل هو الله احد» الی آخرها. 


و تقول : 

کذلک الله ربنا و سیدنا و مولاناء لا اله الا هو, نور النور و مدبر الامور, و نور 
السماوات و الارض مثل نوره کمشکوة فیها مصباح المصباح فی زجاجة 
الزجاجة کانها کوکب دری یوقد من شجرة مبارکة زيتونة لا شرقية و لا 
غربية یکاد زیتها یضیء و لو لم تمسسه نار نور علی نور بهدی الله لنوره 
من یشاء و یضرب الله الامثال للناس و الله بکل شی ء علیم. 

الذی خلق السماوات و الارض بالحق, قوله الحق و له الملک, یوم ینفخ فی 
الصور عالم الغیب و الشهادة و هو الحکیم الخبیر. الذی خلق سبع سموات 
طباقا و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن لتعلموا آن الله علی کل شیء 
قدیر, و ان الله قد احاط بکل شیء علما و احصی کل شی ء عددا. 

اعوذ من شر کل ذی شر, معلن به او مستسر, و من شر الجنة و البشر, و 


من شر ما یظهر باللیل و یکمن بالنهار. و من شر طوارق اللیل و النهار. و 
من شر ما ینزل الحمامات و الحشوش. و الخرابات و الاودية, و الصحاری و 
الغیاض و الشجر و ما یکون فی الانهار. 

اعیذ نفسی و من یعنینی امره بالله مالک الملک توّتی الملک من تشاء و 
ها ی ای اه ار ای 
کل شیء قدیر, تولج اللیل و النهار و تولج النهار فی اللیل و تخرج الحی من 
المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء بغیر حساب. 

له مقالید السموات و الارض یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر انه بکل شیء 
ای ای ی اه 
فی السموات و ما فی الارض و ما بينهما و ما تحت الثری, و ان تجهر 
تالفمل فان صاه الس احعن 

اه اه اه انا یه ام اش انا ام 
الانجیل و الزبور و الفرقان العظیم, من شر کل طاغ و باغ و نافت. و 
شیطان و سلطان, و ساحر و کاهن, و ناظر و طارق, و متحرک و ساکن, و 
متکلم و ساکت. و ناطق و صامت, و متخیل و متمثل, و متلون و محتقر. 

و نستجیر بالله حرزنا و ناصرنا و مونسنا, و هو یدفع عنا, لا شریک له و لا 
معز لمن اذل, و لا مذل لمن اعز, و هو الواحد القهار, و صلی الله علی 
اه اه را 


یمام اور اد فیمضیه ات وی اتاات :این 
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دعای تعوید برای روز یکشنبه 


به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان, خدا| برتر است, خدا| برتر است, پزفزد کار 
بر عرش استقرار یافت, و آسمانها و زمین به حکمتش پابرجا شد, و 
ستارگان به امرش شکوفا, و کوه‌ها به اجازه اش برپا ایستادند, هر که در 
اسمانها و زمین است از نامش تجاوز نمی‌کند. 

انکه کوه‌ها با فرمانبری اطاعت او را کرده, و جسدها با اینکه پوسیده‌آند به 
فرمانش برانگیخته می‌شوند, و با آن از هر گمراه و تجاوزگر و ستمگر و 
زورگو و حسودی خود را پناه می‌دهم. 

و به نام خدائی که بین دو درا حائلی قرار داد. و به خدایی که در آسمان 
ستارگان را قرار داد, و در آن چراغ و ماهی تور دهندم مشتقر کردر .و آن را 
برای فد ار نزیین نمود» و از هر شیطان رانده شده محافظت کرد, و در 
زمین کوه‌های استواری را قرار داد, خود را در حجاب قرار می‌دهم که به 
من بدی يا زشتی يا بلایی را متوجه سازد. 

حم, حم, حم, از جانب خدای مهربان بخشنده نازل شده است, حم, حم, 
حم, عسق, اینگونه به تو و به کسانی که قبل از تو بودند خدای گرامی و 
حکیم وحی فرمود, و درود و سلام خدا بر محمد و خاندانش باد. 

دعاوه فی العوذة لیوم الاحد 

بسم الله الرحمن الرحیم, الله اکبر الله اکبر, استوی الرب علی العرش, و 
قامت السماوات و الارض بحکمته. و زهرت النجوم بامره, و رست الجبال 
الذی دانت له الجبال و هی طائعة, وانبعثت له الاجساد و هی بالية, و به 
احتجب عن کل غاو و باغ و طاغ, و جبار و حاسد. 

و بسم الله الذی جعل به بین البحرین حاجزا, و احتجب بالله الذی جعل فی 
السماء بروجا, و جعل فیها سراجا و قمرا منیرا, و زينها للناظرین و حفظها 
و و سا ای ان 
بسوء۶ او فاحشة او بلية. 

حم, حم, حم تنزیل من الرحمن الرحیم, حم, حم, حم, عسق, کذلک بوحی 
الیک و الی الذین من قبلک الله العزیز الحکیم, و صلی الله علی محمد و 
ال محمد و سلم تسلیما. 

منبع: صحیفه امام جواد(ع)؛ جواد قیومی اصفهانی ؛ دفتر انتشارات اسلامی 
چاپ اول 1381. 


دعای تعویذ برای روز دوشنبه 


به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان. پناه می‌دهم جانم را نف تن‌فردکار نز کم از 
آنچه پنهان بوده و از آنچه آشکار است, و از شر هر زن ق هر و از شر 
آنجة خوز شید و ماه آن را دیده است, پاک و منزه است پروردگار فرشتگان 
و روح, ای جن شما را می‌خوانم اگر شنونده و فرمانبرید. و ای انسانها 
شما را وت مهریان و آگاه. 

خاضع است, به مهر پروردکار جهانیان مهر نهاده‌ام, و به مهر جبرئیل و 
میکائیل و اسرافیل, و مهر سلیمان بن داود, و مهر محمد سرور پیامبران, 
درود خدا بر او و خاندانش و تمامی انان باد, و پاسداری کن از فلان بن 
فلان هر صبح و شام از حیوانات سمی, از مار یا عقرب, یا ساحر یا شیطان 
رانده شده, پا پادشاه کینه‌توز. 


گرفتم از او آنچه دیده شده, و آنچه دیده نمی‌شود, و آنچه چشم خوابیده پا 
سار را مس سا وم سا مسلط ان بر دا 
ندارید و هرگز شریکی برای او نمی‌باشد, و درود خدا بر پیامبرش سرور ما 
مه کامدان اکن ساد. 

دعافن فی غود لنوم الا سر 

من شر کل انثی و ذکر, و من شر ما رات الشمس و القمر, قدوس قدوس 
رب الملائکة و الروح, ادعوکم ایها الجن ان کنتم سامعین مطیعین, و 
ادعذکم آشها الانس الی اللظبی الید. 

وک اما الم اس ال الک زان له الفلاتق عون یت 
بخاتم رب العالمین, و خاتم جبرئیل و میکائیل و اسرافیل, و خاتم سلیمان 
تا هایس مد سا ساب ات رصلی الم وه اب 
علیهم اجمعین, و اجز عن فلان بن فلان کلما یغدو و پروح. من ذی سم حية 
او عقرب؛ او ساحر او شیطان رجیم او سلطان عنید. 

او ی مه اس سا وا و اس آن فان اون اه 
اللطیقف الخسن ۲ ساطان کم علی الله. لا شری: له م.صلی للم علی 
تاه سسها حقو ای فا الا سس شا مر مسا 


خت یه آمام جاور واه قیضمی اصقمانی 4 دقر اتشا رات اسلامی 
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دعای تعویذ برای روز سه شنبه 


به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان جانم را پناه می‌دهم به خدای بر ک: 
پروردگار آسمانهای بدون ستون برافراشته شده, و به آنکه آنها را در دو 
روز افرید. و در هر اسمان امرش را جاری ساخت, و زمین را در دو روز 
آفرید و در آن روزیها را مقدر کرده, و در آن کوه‌های محکم بنیان نهاد, و در 
آنها شکافها و راه‌هایی مقرر کرد, و ابر را آفریده,. و مسخر خود نمود, و 
کشتیها را به حرکت درآورد, و دریا ۲ مسخر خود کرد و در زمین کوه‌های 
استوار و نهرها جاری ساخت. خود را پناه می‌دهم از شر آنچه در شب و 
روز می‌باشد و قلبها بر آن گره خورده و چشمهای جن و انس آن را 
خدا| 8 را کافی است. خدا ما را کافی است. خدا ما را کافی است. 
معبودی جز او نیست. محمد پیامبر خداست. و درود و سلام خدا بر او و بر 
خاندان پاکش باد. 

دعاوه فی العوذة لیوم الثلتاء 

بسم الله الرحمن الرحیم, اعیذ نفسی بالله الاکبر رب السماوات القائمات 
بلا عمد, و بالذی خلقها فی یومین, و قضی فی کل سماء امرها,؛ و خلق 
الارض فی یومین و قدر فیها اقواتها, و جعل فیها جبالا اوتادا, و جعلها فجاجا 
سبلا, و انشا السحاب و سخره, و اجری الفلک, و سخر البحر, و جعل فی 
الارض رواسی و انهاراء من شر ما یکون فی اللیل و النهار, و تعقد علیه 
القلوب, و تراه العیون من الجن و الانس. 

کفانا الله, کفانا الله, کفانا الله, لا اله الا الله, محمد رسول الله صلی الله 
علیه و اله الطاهرین و سلم تسلیما. 


میم صحفت آام عوادرع) ‏ جوان قمسی اضتانی صقر آستا رات اهلاتی 
خاب ان 1 


دعای تعویذ برای روز چهارشنبه 


به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان؛ خود را پناه می‌دهم به یگانه‌ی بی‌نیاز از 
شر دمنده‌ها در گره‌ها , و از شر شیطان و فرزندانش. 

خود را پناه می‌دهم به خدای یکتا و یگانه‌ی بزرگ از شر آنچه را که چشمم 
دیده و آنچه را که ندیده است؛ پناه می‌برم به خدای یگانه‌ی یکتا و بزرگ و 
برتر از شر هر که قصد ایجاد کار مشکل برایم دارد. 

خداپا! بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا در پناه خودت و پناه 
محکمت قرار ده, ای گرامی نیرومند, و فرمانروای پاک و قوی. آنعتی‌بخشن 
غالب آموز تاه دانای نهان و اشتگازه ند ی و برتره او خداست. او 
او خداست. شریکی ندارد و محمد پیامبر اوست درود و سلام 
تقسار و هعیش کی دا بر امه بر خا دای بان 

دعاوه فی العوذة لیوم الاربعاء 

شم الله الرخصن الر خیم اعد تست الاح آلعسمه مر شا ات ی 
العقد. و من شر ابن‌قترة و ما ولد. 

اشتعد باللت الواخد آلاحد ااعلی من ضر ما رات .عشی: ها آم کرهه آ شید 
باللم. الواخه الفرد آلکیر الاعلی مت شر مود راون اهر سید 

اللمم صل ای مت و ال مد و اقا ی کار نحص آلحضین 
العزیز الجبار, الملک القدوس القهار, السلام الممن المهیمن الغفار عالم 
آلقیبت .۵ الشهادة الکسر. المعال:.هو الم هو الله.. هه اللم. لا .شتریک: له 
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حصعت سح آمام وا اج نمی اصا یور ارات اتلامی 
جاب اول 1581 


دعای تعویذ برای روز پنج شنبه 


به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان, جانم را پناه می‌دهم به پروردگار مشرفها 
و مغربها از هر شیطان رانده شده, و ایستاده و نشسته, دشمن و حسود و 
ای رارصا اس مر 
گامهایتان را استوار کند, با پایت بر زمین بزن این نوشیدنی خنک و 
۱ ۱ ۱ 
خلق کردیم حیوانات چهارپا و مردم بسیار را سیراب گردانیم, هم اکنون 
کار یا و ای ای رن ی اساسا 
پروردگار شما,؛ خداوند می‌خواهد که بر شما سبک بحرگ: خداوند انان را 
کفایت کرده و او شنوا و داناست؛ معبودی جز او نیست و خدا بر کارش 
غالب و پیروز است. معبودی جز او نیست و محمد پیامبر خداست, درود و 
دعاوه فی العوذة لیوم الخمیس 

شیطان مارد, و قائم و قاعد, و عدو و حاسد و معاند, و ینزل علیکم من 
السماء ماء لیطهر کم به و پذهب عنکم رجز الشیطان و لیربط علی قلوبکم 
صافلا هم ‌الشتاع ماع مورا یی لد سا مه مسا شاف ارساد 
و اناسی کثیرا, الان غقق. الله غکم دی یی مه ریکم .و رسمه یرید 
ام اه ی ‏ سص ‏ امی شضا ۱ 
للهغالب علی امره, لاله ال له محمد رسول الّه صلی الله علیه و اله و 


یمام اور اک او فیممی اضفیاتی عفر اسشازات اسلایی 
چاپ اول 1381. 


دعابرای هر روز 


به درستی که ما آن را در شب قدر فرستادیم - هفتاد و شش بار. 
اول : هفت بار بعد از طلوع فجر و قبل از نماز صبح. 

دوم ۰ ده بار بعد از نماز صبح. 

سوم : ده بار بعد از اذان ظهر و قبل از انجام نافله. 

چهارم : بیست و یک بار بعد از نوافل ظهر. 

پینجم : ده بار هنکام عصر. 

ششم : هفت بار بعد از نماز عشاء. 

هفتم : یازده بار در بستر خواب. 

دعاوّه فی کل یوم 

انا انزلناه فی لیلة القدر - ستا و سبعین مرة. 

الاول : بعد طلوع الفجر و قبل صلاة الصبح سبعا. 

الثانی : بعد صلاخ الفداة عشرا. 

الثالث : اذا زالت الشمس قبل النافلة عشرا. 

الرابع : بعد نوافل الزوال احدی و عشرین. 

الخامس : بعد العصر عشرا. 

السادس : بعد العشاء سبعا. 

السابع : حین یاوی الی فراشه احدی عشرة. 

منبع: صحیفه امام جواد(ع)؛ جواد قیومی اصفهانی ؛ دفتر انتشارات اسلامی 
چاپ اول 1381. 


بای ال خی بان 


روایت شده که آن حضرت هتحافین که ماه حجدبدی فاگ در روز اول آن 
ذو رکفت نماز .می کرارد در رکعت اول سی بار سوره‌ی توحید به تعداد 
ایام ماه؛ و در رکعت دوم سی بار سوره‌ی قدر را می‌خواند, و انچه ممکن 
بود صدقه می‌داد, و با آن سلامتی و تندرستی تمامی آن ماه را می‌خرید. 

و در روایتی اين گونه آمده : 

و جنبنده ای در زمین نیست جز انکه روزی‌اش بر خدا بوده و او به 
جایگاه‌های حال و اینده‌اش اگاه باشد, همه‌ی انها در کتاب اشکار نوشته 
شده است. 

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان و اگر خداوند به تو ضرر رسانید جز 
تون کی قراند ان را زانل کید و اگر قصد خیری به تو داشت کسی 
قادر به نز کرذآندن آن نیست, ار از بندگانش را که بخواهد مشمول 
فصن .هی ننق ۵ اه آهرزتذمق صهربان: انسشت: و اگر به تو خیری رسانید پس 
او بر هر کار تواناست. 

به نام خداهند بخشنده‌ی: مهربان, خداوند بعد از هر سختی اساتی. مغرر 
می‌دارد. 

آنچه خدا بخواهد محقق می‌شود, نیرویی جز به خدا نیست, او ما را کافی 
بو« و بهنرین نگاهبان است. و کارم را به خدا| واگذار می کنم خداوند به 
بندگانش بیناست, معبودی ی تسس پاک و منزهی. من از ستمکاران 
بودم: پروردگارم مرا بدون فرزند مگذار در حالیکه تو بهترین ارت 
دعاوّه فی اول یوم من الشهر 

ال یر سوه ای ال سین و ی 
تفر عفی امل ,رکه «قل هه الله اوه .مغر هدر آنام اهر درف 
الرکعة الثانية «انا انزلناه» مثل ذلک, و یتصدق بما بتنسهل فیشتری به 
سلامة ذلک الشهر کله. 

و فی رواية : 

تم ام ال ها اه مار ام الم ترا و 
یعلم مستقرها و مستودعها کل فی کتاب مبین. [1] . 

نمی الله الرحمی الوح وان عصی اه بضر فلا کاشف له الا ان 
پردک بخیر فلا راد لفضله یصیب به من یشاء من عباده و هو الففور الرحیم 
اسان یک ی رک ای تا مان سس ی و 


علی کل شی ء قدیر. [3] . 

ها شا له لام ال بالام عضسا الله فع ال کل و افص اسر ی 
الله ان نمی باتفا لا الما ات شیحایی ان تفن ااطا له رت 
لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین. 
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[3] انعام : 17. 

[4] الطلاق : 7. 

ای رف آمام وان توا فنوفی. اضعماتی وفتر اشفا رات آنتلاین 
چاپ اول 1381. 


دعای اول شب ماه رجب 


احمد بن محمد بن عیسی با سندش از آن حضرت روایت کرده که فرمود : 
در شب اول ماه رجب بعد از نماز عشاء این دعا را می‌خوانی : 

خدایا! از تو می‌خواهم به اینکه تو فرمانروایی, و تو بر هر کار نیرومندی, و 
اينکه هر کار را که بخواهی انجام می‌دهی. 

خدایا! به تو روی می‌کنم , به پیامبرت محمد پیامبر رحمت - که درود تو بر او 
و خاندانش باد - ای محمد ای پیامبر خدا, به خداوند که پروردگار من و 
توست روی می‌کنم تا به خاطر تو حاجتم را برآورد, خدایا به حق پیامبرت 
محمد و به پیشوایان از خاندان او حاجتم را روا ساز. 

انگاه حاجتت را می‌خواهی. 

دعاوه فی اول ليلة من شهر رجب 

روی احمد بن محمد بن عیسی باسناده الی ابی‌جعفر علیه‌السلام قال : 
تدعو فی اول ليلة من رجب بعد صلاة عشاء الاخرة بهذا الدعاء : 

اللهم انی اسالک بانک ملیک و انک علی کل شی ء مقتدرء و انک ما تشاء 
من امر یکون. 

اللهم انی اتوجه الیک بنبیک محمد نبی الرحمة صلواتی علیه و اله, یا محمد 
یا رسول الله انی اتوجه الی الله ربی و ربک لینجح بک طلبتی, اللهم بنبیک 
محمد و بالائمة من اهل بیته انجح طلبتی. 

ثم تسال حاجتک. 

منبع: صحیفه امام جواد(ع)؛ جواد قیومی اصفهانی ؛ دفتر انتشارات اسلامی 
چاپ اول 1381. 


هن نگ خ آحاقم یر گت از شام اه 


له بن خالد - که یکی از راویان حدیبت و از شخصیت های معروف شعر 
بغعداد است - حکایت کند: 

شنیدم مردی از اهالی شهر شام به اتهام آگاهی از علم غیب و غیب‌گوئی 
زندانی شده است. من به همین جهت وقت ملاقات با ان زندانی را گرفتم؛ 
و چون با او ملاقات کردم و جریان اتهام و زندانی شدنش را از خودش 
سوال کردم, چنین اظهار داشت: ‏ _ 

من در شهر شام سکونت دارم و در آن مکان معروف, که سر مقدس امام 
حسین علیه‌السلام را دفن کرده‌اند. مرتب عبادت می‌کردم و دعا 
در یکی از شب‌ها که مشغول عبادت و راز و نیاز بودم, ناگاه شخصی نزد 
من امد و فرمود: برخیز و همراه من بیا. 

و من نیز همراه وی حرکت کردم, بعد از لحظه‌ای خود را در مسجد کوفه 
دیدم. پس با یکدیگر نماز خوانديم و زیارت کردیم و چون برخاستیم و چند 
قدم حرکت نمودیم, دیدم که در مسجد النبی صلی الله علیه و اله و سلم 
کنار قبر مطهر آن حضرت هستیم. پس سلام کردیم و زیارت خواندیم. 

و چون نماز زیارت را به جا اوردیم, قدمی برداشتیم که بیرون بروبم, 
ناگهان متوجه شدم که در مکه‌ی معظمه می با شیم. 

فن. اعمال نامیا هم دا راز اصام داخیمت حون از اغمال و 
زیارت الهی فارغخ شدیم, دوباره خود را به همراه آن شخص 
همان مکان معروف در شهر شام دیدم. ۱ 

چون یک سال از این قضیه گذشت., باز همان شخص, نزد من امد و به 
همراه یکدیگر مسافرت به اماکن متبر که را - به همان شکل طی الارض - 
انخام داوم 

و هنگامی که او خواست از نزد من برود و جدا شود. پرسیدم: شما 
کیستی؟ 

و گفتم: تو را به حق آن کسی که چنین قدرت و توان را : به شما عطا نموده 
است؛ قسم می‌د هم که مرا آگاه سازی؟ 

ان شخص در جواب فرمود: من محمد بن علی بن موسی بن جعفر 
علیهم السلام هستم. ۱ 

و چون این خبر در شام منتشر گردید؛: و نیز محمد بن عبدالملک زیات این 
خبر را شنید. دستور داد تا مرا دست گیر کردند و دست و پایم را با زنجیر 
بستند و سپس به عراق روانه‌ام ساختند؛ و اکنون این چنین در زندان به 
سر می‌برم. 


علی بن خالد گوید: با شنیدن این جریان عجیب و حیرت‌انگیز, نزد حاکم 
زمان رفتم و پی‌گیر قضیه‌ی آن مرد شامی شدم. 

در جواب گفته شد: به او بگوئید: هر که او را از شهر شام به کوفه و مدینه 
که سوه اشت: همه ای آن شحص بر سایده اه وا ار نان تعات‌ دید 
من خیلی ناراحت و افسرده شدم از این که نتوانستم کار مثبتی انجام دهم, 
پس از گذشت چند روزی. صبحگاهان سر و صدای بسیاری از مردم و 
نگهبانان و مأمورین بلند شد؛ و چون علت آن را جویا شدم؟ 


دستور درمان ارامش زلزله 


مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه به طور مستند به نقل از علی 
بن مهزیار اهوازی - که یکی از اصحاب و یاران باوفای امام جواد, امام 
هادی و امام حسن عسکری علیهم السلام می‌باشد - حکایت نماید: 

در یکی از روزها, نامه‌ای به محصلز مبار کي جصرت ابوجعفر, امام محمد 
جواد علیه السلام بدین مضمون نولشتم : 

یا ابن رسول الله! در شهر اهواز و حوالی آن, زلزله بسیار رخ می‌دهد, آیا 
اجازه می‌فرمائی که از اين جا کوج کنیم و در محلی با آمن و امان سکنی 
گزینیم؟ 

و سپس نامه را برای حضرت ارسال کردم. 

امام علیه السلام یس از گذشت چند روزی, در جواب نامه چنین مرقوم 
فرمود: 

در آن محل بمانید و از آن جا کوج نکنید, بلکه روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 
و جمعه را روزه بگیرید. 

و چون روز جمعه فرا رسید, غسل جمعه نمائید؛ و سپس لباس تمیز بپوشید 
و تمام افراد در محلی مناسب تجمع کنید و در ان جا همه با هم با خداوند 
متعال راز و نیاز و مناجات نمائید و از درگاه با عظمتش بخواهید تا مشکل 
همگان را برطرف سازد. 

علی بن مهزیار گوید: جون طبق دستور حضرت جوادالائمه علیه السلام, 
همگی ما چنین کردیم, زلزله آرامش پیدا کرد؛ و پس از آن, عموم اهالی 
اهواز به برکت راهنمائتی آن حضرت از خطر زمین لرزه در امان قرار 


پی نوشت ها: 

11 مت لا تخضره ااقفتاه رصن هرس فلا کل مساغل. اوه ع 7 
04 کج 1 

منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام محمد جواد؛ مولف: عبدالله 
صالحی؛ نشر مهدی پار. 


در خواب و بیداری نجات شخصی درمانده 


کی از اصحاب امام محجمد جواد علیه السلام, به نام موسی بن قاسم 

حکایت کند: ۲ 

روزی در مکه معظمه با یکی از مخالفین ال رسول سلام الله علیهم, به نام 

اسماعیل پیرامون موقعیت امام رضا علیه‌السلام در قبال مامون نزاع 

داشتیم. 

9 مدعی بود که چرا امام رضا علیه‌السلام شاضون عباسی را هدایت 

د؟ 

نکر 

و من چون جواب مناسب و قانع‌کننده‌ای برای آن نداشتم. سکوت کردم. 

۳ آن که شب ۳ رسید و در رختخواب خود خوابیدم, در عالم خواب, 

حضرت جوادالائمه علیه‌السلام را ریت و مشاهده کردم و جریان منازعه‌ی 

خود با اسماعیل را مطرح نمودم. 

حضرت در پاسخ فرمود: امام افرادی را همانند تو و دوستانت را هدایت 

می‌نماید. 

بعد از آن که از خواب بیدار شدم, جواب حضرت را خوب به ذهن سپردم؛ و 

سپس جهت طواف کعبه‌ی الهی به سمت مسجدالحرام حرکت کردم, در 

بينر راه اسماعیل مرا دید؛ و من سخن امام جواد علیه السلام را برای او 
بازگو کردم و او دیگر حرفی نزد و خاموش شد. 

چون مدبی از این جریان گذشت: جهت زیارت و ملاقات حضرت جوادالأمه 

علیه السلام راهی مدینه‌ی منوره شدم. 

هنگامی که به محضر مقدس امام علیه‌السلام وارد شدم. مشغول خواندن 

نماز بود, در گوشه‌ای نشستم. زمانی که نماز حضرت پایان یافت, به من 

خطاب کرد و فرمود: 

ای موسی! چندی پیش در مکه‌ی مکرمه با اسماعیل - درباره‌ی پدرم - 

پیرامون چه مسائلی بحث و منازعه داشتید؟ 

عرض کردم: ای سرورم! شما خود در جریان امر هستی و می‌دانی. 

حضرت فرمود: در خواب چه کسی را دیدی؟ و چه شنیدی؟ 

عرضه داشتم: یا ابن رسول الله! شما را در خواب دیدم و چون موضوع را 

با شما مطرح کردم, فرمودی: امام افرادی چون تو و دوستانت را هدایت 

می‌نماید - که ظالم و دشمن اهل بیت رسالت نباشند - 

حضرت فر مود: آری چنین است, من یه خواب تو آمدم و این سخن را گفتم؛ 
و اکنون نیز همان مطلب را می‌گویم. 

عرض کردم: ای مولا و سرورم! همانا این بهترین روش برای خاموش 


[1] هداية الکبری حضینی: ص 307, س 11, مدينة المعاجز: ج 7. ص 
6 2 2420, اثبات الهداخ: ج 3, ص 344, ح 49. 

منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام محمد جواد؛ مولف: عبدالله 
صالحی؛ نشر مهدی پار. 


دو فعجره مهم 


همچنین مرحوم شیخ حر عاملی, طبرسی, طبری و دیگر بزرگان آورده‌اند 
که شخصی به نام محمد بن عمیر حکایت کند: 

روزی در مجلس و محضر شریف امام محمد جواد علیه‌السلام حضور یافتم. 
پس از لحظاتی, مشاهده کردم که حضرت د ست مبارک خود را روی 
چوب‌های یک چهارپایه‌ی چوبی کشید و آن چوب‌هائی که سال‌ها خشکیده 
بود, ناگهان سبز و شاداب گشت و برگ های سبز بر آن شاخه‌ها روئیده 
شد؛ و مورد تعجب افراد قرار گرفت. [1]. 

- همچنین آورده‌اند؛ 

یکی از اصحاب حضرت به نام ابراهیم بن سعید حکایت کند: 

روزی در محضر شریف و مقدس امام جواد علیه‌السلام حضور داشتم. 
ناگهان متوجه شدم که حضرت برگ درخت زیتون را در دست مبارک خود 
گرفت و بلافاصله رح برگ زیتون تبدیل به پول رایچ حکومت وقت شد. 

پس از آن, مقداری از آن پول‌ها را گرفتم و از مجلس و خدمت امام جواد 
علیه السلام خداحافظی کردم و راهی بازار شدم. 

جون وارد بازار گشتم, مقداری از همان‌ها را که توسط حضرت از توت 
زیتون تبدیل به پول شده بود, تحویل یکی از بازاریان دادم تا مقداری جنس 
برای منزل خریداری کنم. , 

و سپس جریان امر و موضوع را برای او و برخی دیگر از تجار و کسبه 
مطرح کردم؛ و تمام ان افراد گفتند: این پول‌ها با دیگر پول‌های معمولی و 
موجود در بازار, هیچ فرقی ندارد. [2] . 


پی نوشت ها: 


[1] اثبات الهداة: ج 3, ص <345, ح 62, دلائل الامامة: ص 399, ح 353, 
نوادر المعجزات: ص 181, ح 6. 

[2] دلائل الامامة: ص 398, ح 348, نوادر المعجزات: ص 180, ح 4, 
اثبات الهداة: ج 3, ص 345, ح 7د. 

منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام محمد جواد؛ مولف: عبدالله 
صالحی؛ نشر مهدی پار. 


دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خدا 


آوحی الله الی بعض الأنبیاء: آما زهدک فی الدنیا فتعجلک الراحة, و آما 
انقطائک الی فیعززی بی, ولکن هل عادیت لی عدوا و والیت لی ولیا. [11] . 
خداوند به یکی از انبیا وحی کرد: اما زهد تو در دنیا شتاب در نهد 
است و اما رو کردن تو به من, مایه‌ی عزت توست. ولی آیا با دشمن من 
دشمنی, و با دوست من دوستی کردی؟ 


منیع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ حلم چاپ اول 1384. 


در جواب یک معمای فقهی 


با آیامخند.ها تفول فی رجل خرمت غلیه. اهز ام بالقداخته خلت له ارففام 
النهار و حرمت علیه نصف النهار, ثم حلت له الظهر ثم حرمت علیه العصر, 
ثم حلت له المغرب. ثم حرمت علیه نصف اللیل ثم حلت له الفجر, ثم 
حرمت علیه ارتفاع النهار. ثم حلت له نصف النهار؟ فبقی یحیی و الفقهاء 
بلسا خرسا! 
فقال المأمون: يا آباجعفر آعزک الله بین لنا هذا؟ فقال علیه‌السلام هذا 
وحله عظر. ال ففاه ده لا تخل لمر اشتریما خحلت: آم. نم أعتقها فحرمت 
علیه, ثم تزوجها فحلت له, فظاهر منها فحرمت علیه. فکفر الظهار فحلت 
له. ثم طلقها تطليقة قحرمت علیه, ثم راجعها فحلت له, فارتد عن الاسلام 
فحرمت علیه, فتاب و رجع الی الاسلام فحلت له بالنکاح آلأْول. کما آقر 
سل اللث صلی افع ورال فوام تکام رصم ای العاض بن لزنه 
حت الم غلی النکا < الاول. [1] 
ای ار ۱۳ ۳ ِِِ 1 زنی بر وی حرام بود و 
روز که برآمد بر او حلال شد, نیمه‌ی روزش حرام شد و هنگام رن 
حلال گردید را ۱ 
بر او حرام شد و سپیده دم بر وی حلال شد و روز که برامد بر او حرام شد 
و نیمه روز بر او حلال گردید. 
یجیی و دیگر فقها در برابر او حیران گردیده و از ز کلام بازماندند! 
مافون کعت: یا اباجعفر! خدای, عزیزت بدارد. این مسئله را برای ما بیان 
کن. امام علیه‌السلام فرمود: 
این مردی است که به کنيزک دیگری نگاه کرده و او را خریده و بر وی 
حلال شده, سپس ازادش کرده و بر او حرام شده, سپس او را به زنی 
گرفته و بر او حلال شده, و ظهارش کرده [2] و بر او حرام شده و کفاره‌ی 
ظهار داده و حلال شده, سپس یک بار طلاقش داده و حرام شده, سپس به 
او رجوع کرده و حلال شده, پس آن مرد از اسلام برگشته و زن بر او حرام 
شده و باز توبه کرده و به اسلام برگشته و به همان نکاح سابق بر او حلال 
و اد که سول شا ای اه که اد سای اه 
سای وه کم رل انم و 


11 تحف # ۳ , ص 454. 


اما ای اس که که وی یک کی ات ی 


ی ای ی 


دیدار با دوستان 


ملاقات الاخوان نشرة و تلقیح للعقل و ان کان نزرا قلیلا. [1] . 


ملاقات و زیارت برادران سبب گسترش و ۱ ۱ 
اند ی باشد. 
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دقت و خودپایی 


آلتحفظ علی قدر الخوف. [1] . 
خود را پاییدن به اندازه‌ی ترس است. 


[1 ملسند الامام الجواد ص 254 
تیق؟ سیر ۵ شک پیش وانان* خجمه علن کمضا ام جات ال 1394 


دشمنی هر که راه هدایت را پنهان دارد 


کت ردان تراهط سر ها سس آو وان نی وا یور ۱ 
قوله فی عداوة من ستر الرشد 

قد عاداک من ستر عنک الرشد اتباعا لما تهواه. 

منبع: صحیفه امام جواد؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 
چاپ اول 1381. 


دوراند, پشی 


دوراندیشی ان است که منتظر فرصتها باشی و بشتابی درباره‌ی چیزی که 
قوله فی بیان الحزم 

الحزم هو آن تنتظر فرصتی, و تعاجل ما امنک. 

منبع: صحیفه امام جواد؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 
چاپ اول 1381. 


درخت سدر 


در معجزات آن حضرت نوشته‌اند: 

هنگامی که حضرت جوادالائمه با ام‌الفضل از بغداد به مدینه حرکت کردند, 
در مشایعت. جمع کثیری از مردم بودند. 

وقتی, آن, خضزت. در شارع کوفه. به..داز مسيتب رسید آنجا فرود آمدند. 
چون هنگام غروب و اول نماز مغرب نزدیک بود, حضرت جواد علیه السلام 
داخل مسجد شد, آنجا درخت سدری بود که خشک شده و بار نمی‌داد. 
حضرت جواد علیه‌السلام آب خواست پای آن درخت وضو گرفت و به نماز 
ایستاد, نماز مفرب را به جماعت گزارد و در رکعت اول حمد و سوره نصر 
و در رکعت دوم توحید را خواند و پیش از رکوع, , قنوت نموده و رکعت سوم 
را به جای آورد تشهد و سلام گفت و لحظه‌ای نشست و ذکر خدا به جاأ 
ار ار 
خواند و دو سجده‌ی شکر نمود و بیرون رفت. 

چون جماعت برخاستند نزدیک درخت آمدند, دیدند درخت سبز و خرم و بار 
داده اشت و از سدر آن خوردند. شیرین و کوارا بود و دیدند دانه و هسته 
ندارد. 

از اين اعجاز و خرق عادت مشعوف شدند و با آن حضرت وداع گفتند و 
برگشتند و حضرت جواد علیه‌السلام در سن ده بود که با ام‌الفضل به مدینه 
برگشت و تا زمان معتصم قریب 15 سال, تا سال 220 هجری در مدینه 
بود تا که معتصم آن حضرت را دعوت کرد و در آخر ماه ذی القعده همان 
سال رحلت نمود و پشت سر مقابر قریش مدفون شد. 

شیخ مفید رحمه‌الله فرموده است: من ان درخت سردر را دیدم و از میوه‌ی 
آن خوردم. بی‌دانه بود و فاصله‌ی شیخ مفید رحمه‌الله تا سال 210 قریب 
صد سال بیشتر می‌باشد که درخت سدر سر پای خود بوده است. [1] . 


پی نوشت: 

[ 1 بحارالانوار: ج 50 ص 37. 

منبع: زندگانی حضرت امام محمد تقی جوادالائمه؛ حسین عماد زاده؛ 
حسینیه عمادزاده چاپ اول 1386. 


درآمدن مرواریدهای هزار دانه از آستین امام جواد 


هف ویتد؟ رزوی آم‌الفضل به مأمون ملعون گفت: «مرا دادی به مرد 

فقیری که سبب ننگ ما شده است.» 

مأمون این سخن را سبب خجالت خود دیده و بسیا ر منفعل شد و این سخن 

را نقل کرد تا آنکه به امام جواد علیه السلام زسید. بسن آن حضرته به 

مأمون گفت: «می‌خواهی تو را از خجالت و ننگ بیرون بیاورم؟» 

او گفت: «بلی.» 

حضرت فرمود: «امر کنید که مردم را ندا کنند تا در مسجد جمع شوند.» 

پس همه در مسجدی که چهل ستون داشت جمع شدند و مسجد پر شد. 

امام جواد علیه‌السلام به منبر آمد و خطبه‌ی بلیغی را بیان نمود و فرمود: 

راهان سل لب له اب له تور دس 

فقر ایشان ننگ دارد و مردم به او طعنه می‌زنند و من می‌خواهم این ننگ 

را از او بردارم. ۳ 

همه بدانند که ما خاندان عصمت, به دنیا و زخارف ان محتاح نیستیم, ما 

خود ان را قبول نمی‌کنیم و الا هر چه می‌خواهیم برای ما میسر است. 

حال ما می‌خواهیم که امروز به فقرا احسانی بکنیم که کسی مثلش را 

نکرده باشد.» 

سپس آن حضرت دست مبارکش را بلند کرده و با اعجازی شگفت‌انگیز از 

این مبارکش در دامان هر یک از فقراء, مرواریدی هزار دانه به قیمت 

پانصد دینار يا بیشتر انداخت. 

چون اغنیاء و ثروتمندان این جریان عجیب را مشاهده کردند به طمع 

افتادند و از حضرت تقاضای بخشش نمودند. 

حضرت به آنها فرمود: «برای رسیدن این احسان منتظر شوید.» 

سپس آن حضرت قدری از خطبه‌اش را اداء فرمود, بعد از آن دست 
مبارکش را بلند کرد و فرمود: «اين احسان ما بر اغنیاء است.» پس از 

آننتتین. مبا ر کششن, به. همه‌ق. اغنیاء.متل, بار اول مروارندهاي. هزار ذاته عظا 

نمود. 

سپس جماعت قضاة به طمع آمده و از آن حضرت درخواست عطاء نمودند 

و حضرت مثل دفعات قبل مقداری از خطبه‌اش را ادا فرمود و سپس به 

هر یک از ایشان مروارید هزار دانه اعطاء نمود. 

خلاصه به همه‌ی اهل مجلس بخشش نمود تا آنکه مأمون نیز به طمع افتاد 

و امام جواد علیه‌السلام به او نیز مثل دیگران اعطاء نمود, و احدی از آن 

انعام و بخشش فرو نماند.. . 

پس همه بی‌اختیار حمد و ثنای ان حضرت را به زبان جاری نمودند و در کار 


او و اعجاز او متحیر شدند و جلالت شأّن و قرب آن حضرت نزد خداوند 
متعال بر آنها معلوم گردید و ملقب به جواد گردید و او را جواد نامیدند, چرا 
که جود حاتم در مقابل جود امام جواد علیه‌السلام مانند یک قطره در مقابل 
اقیانوس بی‌کرانی می‌باشد. [ 1] . 


یی نوشت: 
[1] خلاصة الأخبار 

منیع: عجایب و معجزات شگفت‌انگیزی از امام جواد؛ تهیه و تنظیم: واحد 
تحقیقاتی گل نرگس ؛ شمیم گل نرگس چاپ چهارم 1386. 


داوری قيافه شناسان 


گفته شد که امام رضا علیه‌السلام تا سن 47 سالگی صاحب فرزندی نشده 
بود و همین امر موجب تفرقه افکنی و شبهه پراکنی عده‌ای فریب خورده 
شده بود تا نسبت به شباهت حضرت جواد علیه‌السلام به امام رضا 
علیه‌السلام القاء شبهه کنند و حتی ناجوانمردانه تهمت زدند که حضرت 
جواد علیه السلام فرزند آن حضرت نیست. 

امام هشتم علیه السلام فرمود: «او فرزند من است.» 

آنها 0 «اگر چنین است پس چرا صورت او گندمگون است و اک 
راست می‌گویی قیافه‌شناسان [1] را به داوری می‌گيريم. 

حضرت از روی ناچاری فرمود: «من به دنبال قیافه‌شناسان نمی فر ستم, 
شما خود. در بی آنان بفرستید اما به. انان. نگویید بزای. چه. دعوتشان 
کرده‌اید.» 

یک روز بر اساس دعوت قبلی عموها,؛ برادران؛ خواهران و کلیه وابستگان 
امام رضاأ علیه السلام در باغی ند و آن جصر بت لباس گشاد کشاورزی 
به تن کرد و کلاهی بر سر و بیلی به دست گرفت و در گوشه‌ای از باغ 
مشغول کار شد., گویی که باغبان است و ارتباطی با حاضران ندارد. 

انگاه حضرٍت جواد علیه‌السلام را اوردند و در میان گروهی از بستگانش 
نشاندند, انگاه قیافه‌شناسان را وارد باغ کردند و از انان خواستند تا پدر 
وی را از میان ان جمع شناسایی کنند. 

قیافه‌شناسان قیافه‌ها را با دقت دیدند و گفتند: «پدر این پسر در میان این 
گروه حاضر نیست اما این مرد عموی پدرش و این عموی خودش و این 
زن. عمه او می‌باشد. اگر پدرش نیز در اینجا باشد باید آن شخص باغبان 
باشد چرا که ساق‌های هر دو به یک گونه است. 

چند لحظه بعد امام رضا علیه‌السلام_ نزد آنان آمد, قیافه‌شناسان همین که 
چهره‌ی آن حضرت را دیدند فریاد بر آوردند: 

«هذا ابوه.» 

«اين مرد پدر این کودک است.» 

در آن حال علی بن جعفر (عموی والا قدر امام رضا علیه‌السلام) از جا 
ببخاست و بوسه بر لب‌های حضرت جواد علیه‌السلام زد و عرض کرد: 
«گواهی می‌دهم که تو در پیشگاه خدا امام ما هستی.» [2] . 

امام رضا علیه السلام از مشاهده‌ی آن حال به گریه افتاد و فرمود:. _ 

«یا عم! الم تسمع ابی و هو یقول. قال رسول الله صلی الله علیه و اله و 
سلم, «بابی ابن خيرة الاماء النوبية الطیبة..»» 

«عموجان! مگر حدیث رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را از زبان 


پدرم نشنیده‌ای که فرمود: «پدرم به 9 پسر بهترین کنیزان که از 
اهالیتنفبه | 3] مهار بای شرشت انفت: 

آپا آن پسر که 8 از او خبر داده جز از ۳ من خواهد بود؟» 

علی بن جعفر گفت: «آری, فدایت شوم راست ول کی ۳ 


پی نوشت ها: 

[1] قیافه‌شناسی, علمی است که با مقایسه‌ی اندام‌ها و شباهت ظاهری 
بدن انسان, نسبت افراد را به یکدیگر در می‌یابند. در فقه شیعه این عمل - 
مگر در مواقع ضروری - حرام شمرده شده است. 

[۱2 اصول کافی, 3 2 ص‌ 2.. 

[3] مادر امام جواد (ع) به نام خیزران زنی بافضیلت از اهالی «نوبه» (در 
نزدیکی مصر) و از طایفه ماربه‌ی قبطیه (جاریه‌ی رسول خدا (ص)) 
اصول کافی. ج 2 ص 323 - بحارالانوار, ج 5۸0, ص 7. 

منبع: کرامات و مقامات عرفانی امام محمد جواد؛ سید علی حسینی قمی ؛ 
نبوغ چاپ اول 1381. 


در سفری که امام جواد علیه‌السلام از بغداد به سوی مدینه خارج می‌شد 
کروهفن از مردم, آن حضرت را بدرقه می کردند, وقتی که به خیابان باب 
الکوفه رسیدند غروب فرا رسیده بود, آن حضرت برای نماز به مسجدی که 
دز آنخا نود (به تام مسج منسیب) رفت: ی و 
بود که خشک شده بود امام علیه السلام برای وضو آب طلبید و کوزه‌ای که 
در آن ی بود آهز دید آن حضرت در پای آن درخت ر وضو گرفت و 
سیس وارد شبستان مسجد شد, و نماز مغرب را به جماعت خواند, در 
رکفت امل نش ادحمه مروت تصر زا مت مود محر فک روم ند 
از حمد, سوره‌ی توحید را قرائت ت کرد پس از نماز اندکی نشست و ذکر 
خدا گفت. سپس برخاست و از شبستان مسجد بیرون آمد. وقتی در حیاط 
ملسجد به درخت سدر رسید, مردم دیدند آن درخت سبز و خرم شده ۲ 
میوه‌اش را (که همانند عناب قبل از سرخ شدن است) بسیار زیبا و فراوان 
داده است. پس شگفت زده شدند و چون از آن خوردند آن را شیرین و 
خالص يافتند, آنگاه در همان مکان مردم با امام جواد علیه‌السلام وداع 
نمودند و آن حضرت به مدینه رفت و همچنان در مدینه ماندگار شد, تا 


ما رب اس و اما ای سرت 


یی نوشت: 

[1] بحارالانوار. ج ۸0ظ, ص 89. 

منبع: کرامات و مقامات عرفانی امام محمد جواد؛ سید علی حسینی قمی؛ 
نبوغ چاپ اول 1381. 


دستور به مرده, جهت اعلام دارائی خود 


ابن شهر آشوب آورده است : 

از حسن بن علی روایت شده که مردی خدمت امام جواد علیه السلام 
رسید و عرض کرد: ای فرزند رسول خدا! مرا دریاب! پدرم به مرگ 
تشر بر حالنکه ات مهافت امس من کی الوا رن ند 
پولها دسترسی ندارم. 

امام جواد علیه السلام فر مود: وقتی نماز عشا به جای آوردی, صد مرتبه 
ضاو ات پر مجمه و آل عحمه مرت نا بدرت‌های پولها را هه نوریو 
جون 9 مرد چنین کرد, پدرش را مشاهده کرد که محل پولها را نشانش 
امامعلية الشام بر م‌هاحراي هرا ات ریق کر که ای آمسرا نم 
این کار فرمان داد, آن مرد که بیدار شد و پولها را برداشت و خدمت امام 
جواد علیه السلام اورد و عرض کرد: سیاس و ستایش خدایی را که شما را 


پی نوشت ها: 


[1] المناقب 4: 391. 

منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 
37 1. 


حضرت امام محمد تقی علیه السلام فرمود: کسی که برای نعمتی شکر 
نگوید, مانند کسی است که برای کناهی عذر نخواهد. 

از جمله انچه داوود بن محمد از عمران بن محمد اشعری نقل می‌کند که 
گفت: خدمت حضرت جواد علیه‌السلام رفتم و پس از انجام مقاصد خود, 
گفتم : مولای من ! ام الحسن (همسرم) به شما سلام می‌رساند و یکی از 
جامه‌هایتان را می‌خواهد که کفن کند. 

حضرت فرمود: او از اين مطلب بی‌نیاز شد. من بیرون رفتم ولی منظور 
حضرت را نفهمیدم تا این که خبر امد که ام‌الحسن سیزده روز قبل از این 
مرده است. 


منبع: معجزات امام جواد؛ الله اکبرپور؛ نشر الف چاپ دوم 1384. 


دیدم و شک ندارم 


حضرت امام محمد تقی علیه‌السلام فرمود: اموال شما این گنجایش را 
ندارد که همه را با بخشش راضی و شاد سازید؛ ولی می‌توانید همه را با 
حسن برخورد و گشاده‌رویی از خود راضی و شاد سازید. 

از ابراهیم بن سعید نقل شده که گفت: دیدم حضرت جواد علیه‌السلام موی 
سیاهی یا موی بناگوش سیاهی - داشت, دست بر آن کشید, , قرمز شد. و 
باز دست کشید سیاه شد. گفتم: دیدم - و شک ندارم - که پدرت دست به 
خاک می‌زد, دینار و درهم می‌شد. 


منبع: معجزات امام جواد؛ الله اکبرپور؛ نشر الف چاپ دوم 1384. 


در طلب روزی 


اللهم ارسل علی سجال رزقک مدراراء و امطر علی سحائب افضالک 
فا ای تاه اس ی ی و 
افقرنی بجودک الیک و اغننی عمن یطلب ما لدیکی, و داوداء فقری بدواء 
و ایا و تصدق علی اقلالی بکثرة عطائک و 
علی اختلالی بکریم حبائک, و سهل رب سبیل الرزق الی و ثبت قواعده لدی 
و بجس لی عیون سعته برحمتک و فجره انهار رغد العیش قبلی برافتک و 
اجدب ارض فقری و اخصب جدب ضری و اصرف عنی فی الرزق العوائق 
۵ اقطم عتی من الضیور العلاند.. 

بار خدایا ریزش روزیت را بر من پیاپی بفرست و بارش ابرهای فضل خود 
را بر من فراوان کن. و باران رحمتت را به سوی من به طور مداوم بریز, 
مرا فقط به سوی خویش و به جود و کرمت نیازمند کن و از کسی که خود 
نیازمند آنچه در نزد تست بی نیازم گردان. و به داروی فضل و احسانت 
بیماری فقر مرا مداوا کن و حالت نیازمندی را به نیروی جود و کرم خود 
برطرف نماء و بر بی‌چیزی و کمبود من به کثرت عطاء خویش تصدق کن و 
پریشانی کار مرا به بخشش کریمانه‌ی خود به سامان برسان. 

پروردگارا راه کسب روزی را به جانب من آسان کن و پایه‌های آن را ثابت 
گردان, و به رحمت خویش چشمه‌های وسعت رزق را برای من جاری نما و 
به رأفت و مهربانی خود انهار عیش مرفه را به سوی من روان فرما, 
کشتزار فقر مرا بخشگان و زمین پرشان حالیم را پر گیاه کن, موانع 
تحصیل روزی را از من دور دار و علاثق ضیق معیشت را از من قطع کن. 

و ارمنی من سعة الرزق اللهم باخصب سهامه, و احبنی من رغد العیش 
باکثر دوامه. و اکسنی اللهم سرابیل السعة و جلابیب الدعة فانی يا رب 
متتظر لاتعامک بحذف المضیق و لتطولک بقطع التعویق, و لتفضلک بازالة 
التقتیر. و لوصول حبلی بکرمک بالتیسیر. 

بار خدایا مرا هدف پرخیزترین تیرهای وسعت و فراخی روزی قرار بده, و 
مرا زندگی خوش و راحتی ببخش که دوامش بیشتر باشد. 

بارالها مرا جامه‌های سعه‌ی رزق و توانگری و پیراهن راحتی عیش بپوشان 
زیرا که پروردگارا من منتظر انعام تو بدون تنگی معیشت هستم, , و چشم 
به راه نعمت تو بدون تعویق بوده و منتظر تفضل تو بدون مضائقه 
می‌باشم, و امید پیوستن رشته‌ام به کرم تو به آسانی دارم. 

و انطو اللهم علن. سماء ررفی ال الدیم .و آغنتی. عم شلفی ,رعوانه 
او را ار و ابا نت مر قع ای ۱ 
الاعجال و اضرب عنی الضیق بسیف الاستیصال. و اتحفنی رب منک بسعة 


الافضال و امددنی بنمو الاموال و احرسنی من ضیق الاقلال, و اقبض عنی 
سوء الجدب وابسط لی بساط الخصب و اسقنی من ماء رزقک غدقا, و 
انهج لی من عمیم بذلک طرقا و فاجثنی بالثروة و المال و انعشنی به من 
الاقلال و صبحنی بالاستظهار و مسنی بالتمکن من الیسار انک ذوالطول 
العظیم و الفضل العمیم و المن الجسیم و انت الجواد الکریم. 

بارالها اسمان رزق خود را با شدت بر من به بارش درار و به اعطای نعمتها 
مرا از خلق خود بی‌نیاز گردان و موارد کشندگی تنگی معیشت را از من 
هدف تیير قرار بده و بار بر طرف کردن بد حالی را از من بر مرکبهای 
تندرو حمل کن و تنگی و سختی را از من با شمشیری که ريشه کن باشد 
بزن. پروردگارا از خوان کرمت مرا وسعت معیشت تحفه بده و در مورد 
فزونی اموالم مرا مدد فرما و مرا از فشار تنگدستی حراست نما و آفت 
خشکسالی را از من برگیر, و بساط فراوانی را برایم بگستر و مرا از آب 
رزق و روزی خود زیاد بنوشان, و روشن نما برای من از بذل همگانیت 
راههائی و مرا مال و ثروت غیر منتظره 0 
تنگدستی برهان و صبح بر خیزان مرا با پشتیبانی و تماس گیر با من با 
تمکن از گشاده دستی زیرا| توئی صاحب عطای ری )و قزر وان بخش 
همگانی و دارای منت عظیم و توئی جواد و کریم. 


11( مهح الدعوات صفحه‌ی 259-265. 


دفع ستم 


اللهم ان ظلم عبادی قد تمکن فی بلادی حتی امات العدل و قطع السبل و 
محق الحق و ابطل الصدق و اخفی البر و اظهر الشر و اخمد التقوی و 
ازال الهدی و ازاح الخیر و اثبت الضیر و انمی الفساد و قوی العناد و بسط 
الجور و عدی الطور. 

اللهم يا رب لا یکشف ذلک الا سلطانک و لا پجیر منه الا امتنانک. 

اللهم رب و ابتر الظلم و بث جبال الغشم و اخمد سوق المنکر و اعز من 
عنه ینزجر و احصد شافة اهل الجور و البسهم الحور بعد الکور. 

بارالها ستم بندگانت بلاد تو را چنان فرا گرفته است که عدل و داد را 
می‌رانده و راهها را بریده و حق را کاهش داده و محو کرده و صدق و 
راستی را باطل نموده است. چنان ستمی که نیکی و خوبی را در نهان 
داشته و شر و بدی را اشکار ساخته است, فروغ تقوی را فرو نشانده و 
هدایت را از بین برده است و خیر را نابود ساخته و ضرر و زیان به بار 
آورده است, فساد و خراپی را رویانیده و عناد و دشمنی را تقویت کرده و 
بساط جور را گسترده و آن را از حد گذرانده است. 

خدایا و پروردگارا این همه مفاسد را برطرف نکند مگر قدرت تو و مردم 
را از آن پناه ندهد مگر عطاء و منت تو. 

خدایا پروردگارا دنباله‌ی ستم ستمگران را قطع کن و کوههای ظلم را 
متلاشی و پراکنده ساز و بازار منکرات را از رواج بیانداز و کسانی را که از 
ان منزجرند عزیز گردان و ریشه‌ی ستمکاران را درو کن و انها را پس از 
کمال و بزرگی لباس نقصان و خواری بپوشان. 

و عجل اللهم الیهم البیات و انزل علیهم المثلات و امت حيوة المنکر لیوّمن 
الخخوف و بسن الصلقوف و«شم الخاتم و بحقط الخایه. و یاف الطرید و 
یعود الشرید و یغنی الفقیر و یجار المستجیر و یوقر الکبیر و رحم الصغیر و 
یعز المظلوم و یذل الظالم و یفرج المغموم و تنفرج الغماء و # 
الدهماء و یموت الاختلاف و یعلو العلم و یشمل السلم و یجمع الشتات و 
یقوی الایمان و یتلی القرآن انک انت الدیان المنعم المنان 

ترجمه. : بارالها هر چه زودتر آنها را گرفتار شبیخون کن و عقوبات و عذابها 
زا یز ان نازل نما و دوران منکرات را پایان بخش تا شخص بیمناک در امان 
باشد و ستمدیده آرامش یابد و گرسنه سیر شود و تباه شده حفظ و 
حراست گردد و رانده شده بناه یاند و آنگه موزد تفرت قرار گرفته باز 
گردد و فقیر توانگر شود و پناهنده پناه یابد و ستمدیده عزیز و ستمگر خوار 
گردد و اندوهگین دلشاد شود و غمگین را گشایشی رسد و اختلاف از میان 
برداشته شود و علم و دانش برتری یابد و سلامت شامل همگان گردد و 


پراکندگی‌ها به جمعیت بدل شود و ایمان قوی گردد و قرآن تلاوت شود که 
توئی جز| دهنده‌ی نعمت بخش صاحب منت. 


11( مهح الدعوات صفحه‌ی 259-265. 


دعا برای یک مرد 


از علی بن مهزیار. روایت شده که گفت: امام جواد علیه السلام با خط 
تیاب ای آن را خوانده ام براي مردی در دعاین توشته بود که 
ای ان که پیش از هر موجودی, وجود داشت! سپس هر موجودی را, آفرید؛ 
آنگاه اوء پایدار می ماند؛ در حالی که هر چیزی, نابود می شود و ای آنکه در 
آسمانهای فراز و در زمین های فرود و بر بالای آنها و در میان آنها و در زیر 
آنهاء معبودی جز او نیست تا پر ستیده شود 11 : 

سید بن طاوس آورده است: از دعای امام ح علیه السلام است که: 
خدایا! ای پروردگار ارواح فانی و محو شده (در وجود خداوند به طوری که 
در مقابل او هیچ اند و از خود هیچ ندارند)! و بدنهای پوسیده و گندیده! به 
حق فرمانبرداری جانهای به تن بازگشته و به حق فرمانبرداری بدنهای پیوند 
خورده و آمیخته با رگهایشان و به حق آن کلمه ای از تو که در میان آنها, 
نافذ است و (با آن کلمه) حق را از آنان می گیری؛ در حالی که آفریدگان, 
در پیشگاه تو پایان داوری تو را. انتظار می برند و امید به لطف و مهربانی 
تو, دارند و از عقوبت بیمناک اند, بر محمد و ال محمد صلی الله علیه و اله 
وسلم درود فرست و نور روشنایی در چشمم قرار ده و اطمینان و یقین, 
در دلم بیفکن و ذکر خود را شب و روز بر زبانم جاری ساز و عمل 
شایسته, روزیم فرما. [2]. 


ی 

[1] التوحید: 47 ح 11. 

[2] جمال الاسبوع: 179. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِِ مسلم صاحبی؛ شرکت چاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


دعای در قنوت 


سید بن طاوس گفته است: حضرت در قنوت خویش چنین دعا فرمود: 
خدایا! تو اولی, نه به شمارش و تو اآخری, نه نهایت محدود؛ ایجادمان 
فرمودی, نه به خاطر اجبار و زور علتی و افریدی ما را نه به خاطر اقتدار 
و نیروی حاجت و نیاز بلکه با حکمت خویش, ایجادمان کردی از روي اختیار 
و با امر و نهی خویش, ازمودی مان ازمودنی و با قوا و ابزار, تاییدمان 
فرمودی و آنها را به ما بخشیدی و ما راء به تب و تحمل واداشتی و به 
طاعت و بندگی. تکلیف کردی؛ پس دستور دادی, به جهت اختیار و حق 
انتخاب دادن و بلهی فرمودی, به جهت ترساندن و زنهار دادن و فراوان 
بخشش نمودی و کمتر سوال و بازخواست نمودی؛ با این حال. نافرمانی 
شدی و بردباری کردی و قدر و منزلتت., ناشناخته ماند و بزرکواری 
فرمودی. ۱ 

توء پروردگار عزت و شکوهی و پروردگار عظمت و کبریایی (بزرگی و 
بزرگ منشی) و پروردگار احسان و نعمتهایی و پروردگار هدایا و نیکی هایی 
و پروردگار بخشش و عطایی و پروردگار وفا نمودن و وفاداری به وعده 
هایی و دلها؛ به ژرفای نز تو احاطه نمی یابند و پندارها, به صفتی از تو نمی 
رسند و هیچ آفریده از آفریدگانت؛ به تو شباهت ندارد و هیچ پدیده ای از 
مصنوعاتت, به تو مانند نمی شود؛ تق-قراتر آز ان که اخساش وی ۱.۵ 
مس شوی, يا یکی از حواس پنجگانه تو را درک کند, و کجا ممکن است. 
آفریده ای آفریدگار خود را درک کند و تو, ای معبود من! بلند مرتبه تر از 
آنی که ستم پیشگان می گویند, مرتبتی بلند و بزرگ. 

خدایا! هوادارانت راء بر دشمنان ستمگر, تجاوزکار, پیمان شکن.حق کش و 
بی دین خود, فائق گردان؛ دشمنانی که بندگانت را گمراه ساختند و معانی 
کتابت (قران) راء تحریف کردند و احکامت را, وارونه نمودند و حقت را 
منکر شدند و با جرات و جسارت خود نسبت به تو و با ظلم و ستمشان در 
حق خاندان پیامبرت. سلام و صلوات و رعمت و برکات نو بر بر آتها باد, در 
جای اولیایت نشستند؛ پس گمراه شدند و آفریدگانت راء گمراه ساختند و 
پرده ی حرمت تو بر بندگانت را, دریدند و خدایا! مال تو راء به عنوان 
متداولی بینشان قرار می دهند و به راحتی در آن به ناحق تصرف می کنند 
و بندگانت را غلامان تحت امر خویش گرفتند و بار خدایا! جهان زمینی ات 
را, در گنگی و کری و لالی و کوری (جهالت و گمراهی) بسیار تاریک و سیاه 
انداختند؛ پس چشمانشان باز است. اما دلهایشان نابینا است و خدایا! هیچ 
حجتی بر تو, برای آنان باقی نمانده است؛ چه اینکه تو, بار خدایا! پرهیز و 
ترس از عذابت راء گوشزد کردی و عقوبتت را, بیان فرمودی و 


فرمانبرداران راء وعده احسان دادی و ترسانندم ها و پیامبرانت را به 
سویشان فرستادی و پیشکششان نمودی. ایغان آوزدند: 
بار خدایاا کسانین که.ایفان آمرده اند زاین علیه شم خهدت هر بر دشعهرن 
اولیایت. کمک و یاری کن تا چیره و غالب شوند و به سوی حق, فرا خواننده 
باشند و از امام مورد انتظاری که عدل و داد را به پا می دارد, پیروی 
نمایند و بار خدایا! آتش خشم خود و آن عذابی که از قوم ستمگر بر نمی 
وتا را بر دشمنان خویش و بر دشمنان آنان (مومنین) تجدید فرما. 
خدایا! بر محمد و آل محمد. درود فرست و ضعف و ناتوانی مخلصین در 
محبتت را, قوی و نیرومند ساز؛ آن کسانی که ما را, با دوستی و محبت 
پاری و کمک می کنند؛ با حرف و عمل, از ما پیروی می نمایند؛ با شریک 
گردانیدن ما در مالشان ما را یاری می دهند؛ دوستدار ذکر و یاد ما, در 
اجتماعات خودشان می باشند و بار خداپا! تکیه گاهشان راء محکم و استوار 
ساز و خدایا! دینشان را که برای آنان پسندیده ای, پولادین گردان و نعمت 
خود را بر ایشان, تمام و کامل فرما و آنان راء خالص کن و ِِِ 
خودت برگزین و فقر و تنگدستی ایشان راء برطرف ساز و گرد و 

نداری را, از ایشان بزدای و بار خدایا! گناهان و لغزشهای آنان را با 
دلهای آنان را بعد از اينکه هدایتشان کرده ای, به باطل مایل مگردان و 
پروردگارا! آنان را با گناهانشان وامگذار و آنچه از پاکیزگی که در پرتو 
ولایت اولیای خود و دوری از دشمنانت به آنها بخشیده ای, بر ایشان نگهدار 
که تو, شا توا و باتوی درون ۵ تحیت خر آوند تر مخفد. ق ال با ی 
و 


یی نوشت ها: 
منبع . رگ ِ تن امام جواد کون حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
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دعا برای پسر شدن جنین (بچه در شکم) 


کلیتی آوزته است: 

از محمد بن اسماعیل يا غیر او روایت شده که گفت: به امام جواد علیه 
السلام عرض کردم: فدایت شوم ! : مردی برای زن ۳ دعا می کند که 
خدای متعال فرزندی را که در شعم دارد. پسر سالم و بی عیب قرار دهد. 
حضرت فرمود: از بسته شدن نطفه, تا چهار ماه دعا می کند؛ چه اینکه 
جنین, چهل روز نطفه و چهل روز, خون بسته شده و چهل روز, پاره گوشت 
است و این مدت. چهار ماه کامل می باشد؛ سپس خدای متعال دو فرشته 
خلاق و آفریننده راء بر می انگیزد و آن دو می گویند: پروردگارا! چه 
موجودی بيافرينيم. پسر یا 3 یا خوشبخت؟ 

پس دستور لازم داده می شود و آن دو اظهار می دارند: 

پروردگارا! روزی او, چگونه؟ زمان مرکش, کی؟ و مدت عمرش, چه 
مقدار است؟ 

و بیان مقتضی. ارائه می گردد و از این پس پیمان او (پیمان با خداوند در 
اطاعت نکردن شیطان), میان دو چشمش قرار می گیرد آود وی ان امین 
نگرد و همواره در شکم مادرش, راست و بالا 
است تا وقتی زمان خروجش نزدیی شود خدای متعال فرشته ای را بر 
می انگیزد: پس او کودک را با شدت هر چه بیشتر به خروجی رحم می راند 
و کودک متولد می شود و پیمان مورد نظر, از یادش می رود. [1]. 


پی نوشت ها: 

[1] کافی 6: 16 ح 6. 

منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی؛ شرکت چاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


دعای بعد از نماز صبح 


کلینی نقل کرده است: 

از محمد بن فرج روایت شده که گفت: امام جواد علیه السلام اين دعا را, 
برایم نوشت و به من آموخت و فرمود: هر کس این دعا را بعد از نماز 
صبح بخواند, حاجتی نخواهد خواست. مگر اینکه برآورده خواهد شد و خدای 
متعال. مهمات او را کفایت خواهد فرمود: 

(شروع می کنم با استعانت می جویم) از نام خدا و از ذات خدا و درود و 
تحجیت خداوند, بر محمد و آل او باد و کار خود راء به خدای متعال وا می 
گذارم که او, البته به حال بندگان بصیر و بیناست؛ پس خدای 1۳ 
بازداشت از او (همان کس که کارش را به خدا واگذار کرد), هر بدی و 
ناخوشایندی را که نیرنگ (بدخواهان) برانگیخت؛ خدایی جز توء نیست؛ پاک 
و منزهی تو و من, به یقین از ستمکارانم. پس ما دعای او را مستجاب 
کردیم و او راء از گرداب غم و اندوه رهانيديم و موّمنان را, اینگونه نجات 
می دهیم؛ خدای متعال ما را کافی است و آو, چه خوب وکیل و نماینده ای 
است؛ پس. از نعمت و فضل خداوند. چنان برخوردار شوند که دیگر هیچ 
شر و بدی, به ایشان نرسد؛ آنچه خدای متعال اراده فرمود, شدنی است و 
هیچ توش و توانی, جز توان و قدرت خدای (عظیم و بلند مرتبه) وجود 
ندارد؛ آنچه خدای متعال خواست. شدنی است نه آنچه مردم اراده کنند؛ 
آنچه خدای متعال اراده فرمود, شدنی است؛ هر چنرٍ مردم. خوش نداشته 
باشند؛ پروردگار_ (جهانیان), مرا کافی از پروریدگان است؛ آفریدگار 
(جهان), از آفریدگان مرا بس است؛ روزی دهنده ی (روزی خواران), مرا 
از ۰ خورندگان کافی است؛ مرا کافی است, آن که ازلی است, از 
زمانی که بودم (با خلق شدم) فقط او مرا کافی است. مرا کافی است. 
ان خدایی که جز او خدایی نیست: تنها بر او توکل کردم و اوء همان 
پروردگار عرش بزرگ و با عظمت است. [1] . 


ی 

1۱ کافی 2: 6547 

منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
۳ مسلم صاحبی؛ شرکت چاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


دعا بعد از نماز واجب 


امام جواد ۳ السلام فرمود: وقتی از نماز واجب فراغت یافتی, چنین 
بگو؛ خشنودم از اینکه خدای متعال پروردگار من است و محمد - درود خدا 
بر او و آل او باد - پیامبر من و اسلام. دین من و قرآن کریم, کتاب من و 
0 - سلام و صلوات خدا بر آنان باد - امامان من 
خدایا! حضرت حجة بن الحسن العسکری. ولی توست؛ پس او را از پیش 
رو و پشت سر و از سمت راست و از سمت چپ و از بالا و از سمت 
پائینش. محافظت فرما و عمرش را, طولانی گردان و او راء اجرا کننده ی 
فرمان تو و منتقم و انتقام گیرنده دینت (يا غالب و فاتح کننده دینت) قرار 
ده و انچه مایه ی خشنودی و روشنی چشم اوست. نسبت به خودش 
فرزندانش و در میان خانواده اش و راجع به مال و منالش و در میان 
شیعیانش و نسبت به دشمنانش, به:- آن. خضرت شفایان. و .یه انا 
(دشمنانش) از آن حضرت آنچه موجب ترس پرهیزشان می باشد, نشان 
بده و راجع به آنان (دشمنانش) نیز, آنچه مایه ی خشنودی و روشنی چشم 
حضرت است., به او ارائه فرما؛ همچنین سینه های ما و سینه های گروه 
موّمنان را شفا بخش و مسرور کن. 
امام جواد علیه السلام فرمود: و چنان بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
اله و سلم وقتی از نماز خود فراغت می یافت چنین می فرمود: خدایا! 
لغزشهای گذشته و اینده مراء بیامرز؛ کارهایی که نهانی یا آشکارا. از من 
سر زده است و نیز زیاده روی ام را, راجع به خودم و تمام کارهایی را که 
توء از خودم بهتر می دانی. , 
خدایا! پس و پیش اندازنده ی مخلوقات تویی (هر چیز را در جایگاه مناسب 
خود قرار می دهی يا رحمتت را به هر که خواهی تقدیم و پیشکش می 
کنی و به هر که خواهی پس می زنی)؛ خدای یکتایی جز تو, نیست؛ به حق 
اگاهی ات از غیب و به قدرت و استیلایت بر تمام افریدگان سوکند! 
هاداهی: که. زند کین راء ترای من از فرن: بهتر می.دانی: مرا زنده دار و 
هنگامی که مرگ را از زنده بودن, برایم بهتر می دانی مرا بمیران. ۲ 
خدایا! من, خوف و خشیت از تو در نهان و اشکار را خواستارم و حقگویی 
در حال خشم و در حال خشنودی را از تو طلب می کنم و میانه روی و 
اعتدال در فقر و غنا (توانگری) و نعمت زوال نایذیر و چشم روشنی 
پیوسته و دائمی و رضایتمندی از قضای الهی را از تو می خواهم و برکت و 
سعادت مرگ بعد از زندگی و دلنشینی زندگی پس از مرگ و لذت نگاه و 


نظر به وجه و رویت (نظر به رحمتت يا به انبیاء و اولیایت) و اشتیاق به 
دیدارت راء و ملاقات نو را بدون سختی زیانبار و آزففن گمراه کننده, 
خواستارم. ۳ ِ ِ 
خدابا! ما زا یه ازانش ایمان اراسته داره هدایت بافته هدا شک فرآزمان 
ده؛ خدایا! ما را در جمع هدایت یافتگانت. هدایت فرما. 
خدایپا! من! از تو تصمیم درست و پایداری در کار و هدایت و ره یافتگی, 
مسألت می کنم و نیز شکر و سپاس نعمت و عافیت نیکو و پسندیده ات و 
ادا و حق و حقوقت را خواستارم و از تو ای پروردگار من! روح و 
قلبی سلیم و بی عیب و بی شرک و زبانی صادق و راستگو می خواهم و 
تست نو دنه مات ار کاها شم آمرزش می طلبم و خیر و خوبی 
دانسته. هایت راد در خواست ی کنض اه از بو هن انخه. که. .میدانی 
(شرش را), به تو پناه می برم که البته تو می دانی و ما نمی دانیم و تو از 
ی ۳ 


پی نوشت ها: 

[1] کافی 2: 547 ذیل ح 6. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
مسلم صاحبی؛ شرکت چاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


دعا در هنگام صبح و شب 


کلیتی آوزقه است: 

از محمد بن فضیل روایت شده که گفت: نامه ای خدمت امام جواد علیه 
السلام نوشتم و از حضرت در خواست کردم, دعایی به من بیاموزد؛ پس 
حضرت در جوابم نوشت: 

وقتی به صبح و شب در آمدی, چنین می گویی: الله الله الله, پروردگار من 
است؛ آن بخشنده ی مهربان؛ هرگز به او شرک نمی ورزم و اگر بر اين 
جملات بیفزایی (تکرار کنی), تن ای سپس حاجتی را که در نظر داری. 
درخواست می کنی که این دعا به خواست خدای متعال, برای هر حاجتی 
نافذ و موثر است؛ خدای متعال هر چه خواهد انجام دهد. [1] . 


پی نوشت ها: 

[1] کافی 2: 534 ح 36. 

منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِِ مسلم صاحبی؛ شرکت چاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


دعا برای رهائی از زندان 


کلینی روایت کرده است: 

از علی بن مهزیار اهوازی نقل شده که گفت: محمد بن حمزه ی غنوی, 
نامه ای به من نوشت و از من خواست.؛ نامه ای به امام جواد علیه السلام 
بنویسم که دعای فرجی به او بیاموزد؛ یس حضرت در جواب من نوشت: 
اما سوال محمد بن هر راجع به آموختن دعایی که امید گشایش از آن 
داشته باشد. پس به او بگو, بر این دعا مداومت نماید: «ای کسی که از هر 
چیزی, کفایت می کند! و هیچ چیز از او. کافی نیست؛ رویداد مهم مرا که 
بدان گرفتار امده ام , کفایت فرما.» همانا من؛ امیدوارم که این دعا,ء عم و 
اندوه او را به خواست خدای متعال بر طرف سازد. 

علی بن مهزیار گفت: پس من, دعا را به او, آموختم و جز مدت کوتاهی بر 
اه تگذشت که از زندان تیزهن آمد: [1]. 


پی نوشت ها: 
[1] کافی 2:56 ح 14. 
منیع -: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
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دعا برای رفع زلزله 


صدوق نقل کرده است: 

از علی بن مهزیار اهوازی. روایت شده که گفت: خدمت امام جواد علیه 
السلام نامه ای نوشتم و از کثرت و زیادی زلزله ها در شهر اهواز, شکایت 
نمودم و عرض کردم: اجازه بدهید از اینجا کوج کنم. 

حضرت در جوایم نوشت: از انجا کوج نکنید.و روزهای چهار شنبه: بنجشتنبه و 
جمعه را روزه بگیرید و غسل کنید و لباسهای پاکیزه بيیوشید و روز جمعه به 
بیرون شهر در آئید و خدای متعال را بخوانید که او البته زلزله ها را از شما 
دفع خواهد نمود. 

علی بن مهزیار گفت: پس ما چنان که فرموده بود, کردیم و زلزله ها 
فروکش کرد. [1] . 


1] من لا یحضره الفقیه 1: 544 ح 1515. 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
تج مسلم صاحبی؛ شرکت چاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


دعای شب اول ماه رمضان 


سید بن طاوس گفته است: 

عبدالعظیم حسنی در شهر ری. روایت د کرده که گفت: امام جواد علیه 
۳ مبارک رمضان را مشاهده 
فرمود (اول ماه رمضان), به جای آورد و چون از نماز فراغت یافت و نیت 
روزه کرد دستهای خود را بلند نموده. چنین فرمود: خدایا! ای کسی که 
ندبیر» از آن اوست و اوء بر هر کاری تواناست! ای کسی که خیانت و 
دزدیده نگاه کردن چشمها و نهان داشت سینه ها و نهادها راء می داند و او, 
باریک و ریزیین و دانای خفایای امور و دقایق کارها و بسیار مطلع و آگاه 
است! 

خدایاا عانرا از کسانی قرار وه که یت می ده به کته کل می. تعارته 
و ما را از کسانی که شقی و بدبخت شده و سیس سستی و تنبلی می 
کنند, مقرر مفرما و نی نیز از کسانی که به غیر عمل متکی هستند, قرارمان 
مده. 

رارصا ها تست رام تراعاآی وه طا 
واجب فرموده ای. یاری مان کن تا اينکه این ماه توء بر ما بگذرد در حالی 
که ما واجبات تو را, در آن ادا کرده باشیم. 

و ۱ 
اعمال آن را (نماز و استغفار و دعا و قران و شت زتذه دازی و.) بة. ما 

عطا کن و مارا برای اقامه ی نماز در این ماه. نشاط و طراوت بخش و از 
قرائت قرآن کریم. محروممان مساز و پرداختن زکات (و صدقات) را در 
اين ماه, بر ما آسان فرما. 

خدایا! بیماری و خستگی و مرض و آفت و آسیب را بر ما مسلط مگردان. 
خدایا! افطار از روزی حلالت را, نصیب و روزی فرما. 

خدایا! سهم ما رز از روزی ات, برای ما سهل و ساده گردان و رزق مقدر 
خویش را, بر ما آسان کن و آن را حلال, پاکیزه و پیراسته ی از گناهان و 
پالوده ی از جرم و بار سنگین گناهان قرار ده. 

خدایااها .را جزه‌خوراکن که پاکترة ات و آلودونیه رلندی و حرام تست : 
مخوران 9 رزق و روزی خود را برای ما, حلال و بر کنار از آلایش پلیدی و 
امراض گردان؛ ای کسی که علم و دانشش به نهان, بسان آگاهی اوست 
از آشکار و عیان!؛ ای کسی که به بندگانش بخشش می کند. از روی کرم 
و احسان! 

ذکر و یاد خود راء به ما الهام فرما و ما را از دشواری خویش, دور دار و به 


اسانی خویش برسان و به هدایت به حق, رهنمونمان باش و به راستی و 
درستی در کردار و گفتار توفیقمان ده و از بلاها, بازمان دار و از گناهان و 
لغزشها, حفظمان کن. _ , 

ای کسی که گناهان بزرگ و سنگین را, جز او نیامرزد و بدی و بدحالی را؛ 
جز وی بر طرف نسازد! ای مهربان ترین مهربانان و ای بخشنده ترین 
بخشندگان! (يا و ای بزرگوارترین بزرگواران!) بر محمد و خاندان پاکش, 
دود فرست و روزه های ما را؛ پذیرفته شده و به نیکی و تقوا پیو سته 
گردان و همچنین, تلاش و کوشش ما را, پذیرفته و مرضی درگاهت و قیام 
به عبادت و بندگی ما را, غیر آمیخته با گناهان و قرائت ت قرآن ما را بالا رفته 
(به سوی آسمان) و دعاهای ما را شنیده شده قرار ده و ما را به فرجام 
نیک راهنمایی فرما و از سختی و دشواری, دورمان دار و اسانی را 
برایمان فراهم ساز و درجات ما را, بالا ببر و خوبیهای ما راء مضاعف 
ردان و مان و نوزم عد ها زا بپذیر و دعاهای ما را مستجاب کن و 
خطاهای ما راء بیامرز و از بدیهای ما, درگذر و ما را از عمل کنندگان 
کامیاب و رستگار, قرار ده و نه از کسانی که مورد خشم و غضب, قرار 
گرفته اند و نه از گمراهان تا اينکه ماه مبارک رمضان, بر ما بگذرد در 
حالی که روزه و نماز ما را در آن پذیرفته و اعمال ما راء پاک کرده و 
گناهان ما را آمرزیده و سهم ما را از هر خیر و ثوابی, به مقدار زیاد عطاء 
کرده باشی که نو البته خدای اجابت کننده و پروردگار بسیار نزدیک هستی 
و توء بر هر چیزی احاطه داری. [1] . 


پی : نوشت ها: 

[1] اقبال الاعمال 1: 76. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
0 مسلم صاحبی؛ شرکت چاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


دعای حجاب از دشمنان 


چشم کسانی که قصد سوء به انها داشتند غائب و نایدید می شدند. 

سید بن طاووس گفته است: 

حجاب محمد بن علی (امام جواد) علیه السلام اين است: 

آفزینتده. .با غظمت.: تر. از آفریدگان است و روزی دهنده. گشاده دست تر 
اترت و نی شوم ای کم وان که احاظه رون ماه 
ستونهای بلند. بر کشیده است, قلوب متمردین و ناقرمانها را مشتعل می 

کند ی ها و اهر رم 
لوح محفوظ و پرده آویخته به عرش پروردگار عظیم و بزرگ ما به خودشان 
باز می گرداند. حجاب گرفتم و در پس برده» نهان گردیدم و پناهنده شدم و 
چنگ زدم و در و حصن و سنگر بندی کردم به «الف, لام , 7 
ها, یاء عین, صاد» و به «طا,ء ها». و به «طاء سین میم» و به «حاء, میم» و 
به «حا, , میم. عین, سین, , قاف» و به «نون» و به «طا,؛ سین» و به «قاف»؛ 
سوگند به قرآن مجید! ۳ همانا سوگندی است که ۳1 بدانید و آگاه 
باشید, بسیار عظیم و بزرگ است! و خدای متعال. ولی و صاحب اختیار من 
و چه خوب وکیل و نماینده ای است. [1] . 


پی نوشت ها: 

[1] مهح الدعوات: 0 

منبع . : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ات تا شرکت چاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


درخواست رفتن به حج 


خدایا! حجی که بر هر که قدرت رفتن به آن را داشته باشد واجب 
گردانیده‌ای را روزی‌ام, نما, و در این سفر هدایتگر من بوده و راهنما به 
سوی آن باش, و دوری راه را برایم نزدیک گردان, و مرا بر انجام اعمال 
پاری فرما, و با احرامم بدنم را بر آتش حرام نما, و برای این سفر در 
و و نیرو و قدرتم افزایش عنایت کن, و پروردگارا ایستادن در 
پیشگاهت و آمدن به سوی خودت را روزی‌ام نما, و مرا به موفقیت پیروز 
ما ها اد ور ۱ 
پروردگارا! و از موقف حح مرا به سوی مشعر و مزدلفه حرکت ده, و آن را 
سبب نزدیکی به رحمتت و رآهی به بهشت قرار ده, و مرا در موقف مشعر 
و عرفات مستقر دار, و مرا شایسته‌ی انجام اعمال و ذیح قربانی ارزشمند 
قرار ده, با خونی ریزان. و رگهای بریده شده, و ریختن خونهای آن, و 
قربانیهای سر بریده» و بریدن رگهایشان بنابر آنچه فرمان داده‌ای: ما 
قربانیهای بیشتر همانگونه که توصیف کرده‌ای. 
خداپا! مرا برای نماز عید حاضر گردان, در حالیکه امید به وعده‌هایت 
داشته, و از تهدیداتت نگرانم. موهای سرم را تراشیده و تقصیر کرده 
باشم, و در فرمانبرداری‌ات تلاشم بسیارم را کرده باشم, و رمی جمرات را 
با چند بار انداختن هفت عدد سنگ انجام داده باشم. 
خدایا! و مرا در خانه و حرمت وارد کن, و به محل امن و کعبه‌ات و جایگاه 
نیازمندان و خواستارانت, و میهمانان و حاجتمندانت داخل گردان: و خدابا 
در مقابل کوج کردن و امدنم بهره‌های فراوانی را به من عطا کن, و اعمال 
حجم و پایان زاری‌ام را با پذیرش از جانب تو و مهربانی‌ات بر من پایان 
بخش. ای آمرزنده ای بخشنده. ای مهربانترین مهربانان. 
دعاوه فی المناجاة بطلب الحح 
اللهم ارزقنی الحح الذی افترضته [1] علی من استطاع الیه سبیلا, واجعل 
لی فیه هادیا و الیه دلیلا و قرب لی بعد المسالی, و اعنی علی تادية 
المناسک, و حرم باحرامی علی النار جسدی, و زد للسفر فی زادی و قوتی 
و جلدی, وارزقنی رب الوقوف بین یدیک و الافاضة الیک, واظفرنی بالنجح, 
واحبنی بوافر الریح. 
و اصدرنی رب من موقف الحح الاکبر الی مزدلفة المشعر, واجعلها زلفة 
الی رحمتک؛ و طریقا الی جنتک, و قفنی موقف المشعر الحرام و مقام 
وقوف [2] الاحراض. وداهلتی لناذیة الفناسکء تخر الهدی التوامکه بدم بنع 
و اوداج یمح, و اراقة الدماء المسفوحة, و الهدایا المذبوحة, و فری اوداجها 


و ری الم کلام تفا تا ساسا بسن لشیم خالها متفر 
من الأحجار. 

د ادلی الافم :هیک شک بای مطل اسکرو کفستن و 
مساکینک [4] و سوالک, و وفدک و محاویجک, و جد علی اللهم بوافر الاجر 
و رافة منک بی, يا غفور يا رحیم, يا ارحم الراحمین. 


[2] وفود (خ ل). 

[3] وسمت (خ ل). 

[4] مشاکیک (خ ل). 

منبع: صحیفه امام جواد(ع)؛ جواد قیومی اصفهانی ؛ دفتر انتشارات اسلامی 
چاپ اول 1381. 


ما گنجینه داران علم الهی و علوم پوشیده‌ی او و حکمت او بوده. و 
جاتشینان پیامبران الهی و بندگان بزرگوار او هستیم. 

ما اهل بیت هرگاه خداوند از بودن ما در دنیا خشنود نباشد به سوی او 
قوله فی ذکر بعض صفاتهم 

نحن خزان الله علی علمه و غیبه و حکمته. و اوصیاء انبیائه. و عباد 
مکرمون. 

نحن معشر اذا لم برض الله لاحدنا الدنیا نقلنا الیه. 

منبع: صحیفه امام جواد؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 
چاپ اول 1381. 


ذکر , بعضی از صفات مقمن 


انسان موّمن نیا زمند سه ور کون است ۳ توفیق الهی و ند دهنده‌ای از 
درونش و پذیرش گفتار آنکه او را پند داده است. 

النوتن سا الی ات خصال ‏ ف من ارهاظ من سور م قیال 
منبع: صحیفه امام جواد؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 
چاپ اول 1381. 


رنگ مو و چهره. در رنگ‌های گوناگون 


یکی از اصحاب حضرت جواد الائمه علیه‌السلام, به نام عسکر حکایت کند: 
روزی از روزها به محضر شریف امام محمد جواد علیه‌السلام وارد شدم, 
حضرت در ایوانی - که مساحت ان جمعا پنج متر در پنج متر بود- نشسته 
بود. ۳ 

شدم؛ و با خود گفتم: سبحان الله! چقدر چهره ی حضرت نمکین و بدنش 
نورانی می‌باشد؟! 

در همین فکر و اندیشه بودم, که ناگهان در نتم ۳ بسیار بزرگ 
شد به طوری که تمام مساحت ایوان را فراگرفت. 

سیس رنگ چهری حضرت سیاه و تاریک گردید؛ و بعد از گذشت لحظه‌ای 
تبدیل به سپیدی شد که از برف سفیدتر بود. 

و سپس بلافاصله همچون عقیق قرمز, سرخ و درخشان شد و بعد از آن 
نیز به رنگ سبز همچون برگ درختان تازه درآمد. 

در همین آثناء که تعجب و حیرت من بیشتر می‌شد, حال حضرت به همان 
بی‌اختیار شدم. به طور مدهوش روی زمین افتادم. 

ناگاه امام علیه‌السلام فریادی بر من زد و فرمود: ای عسکر! شما درباره‌ی 
ما - اهل بیت عصمت و طهارت - شک می‌کنید؛ ولی ما شما را ثابت و 
پایدار قرار می‌دهیم, و دلهره پیدا می‌کنید و ما شما را تقویت می‌نمائیم. 

و سپس افزود: به خدا سوگند, کسی به حقیقت عظمت و معرفت ما 
نمی زر سد هحر.ان که خداوند تبارک و تعالی , بر او منت گذارد و با هدایت اوء 
2 

در پایان. عسگر گوید: با مشاهده‌ی چنین صحنه‌ی حیرت‌انگیز و گفتار 
ان رت اجه ود دومن مدش و فد دانم با شید مس تفن 
کامل رسیدم. [11] . 


یی نوشت ها: 

[1 هدابة الکبری حضینی: ص 09 2, سس 21 بحار: ۳ د ص‌ ما و 3 1د, 
دلائل الامامة: ص 404, ح 365, اثبات الهداة: ج 3. ص 346, ح 70, مدينة 
المعاجز: ج 7, ص 344, ح 2373. 

منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام محمد جواد؛ مولف: عبدالله 
صالحی؛ نشر مهدی پار. 


روز وداع یاران 


از رفتار پدرش فهمیده بود که این سفر , بی‌باز گشت است. تعاس که 
پدرش با چشمی گریان کنار کعبه ایستاده بود 9 
از عزیزترین محبوبش جدا شود می‌ گریست , او زیر چشمی مواظب بود. 
بعد از دیدن چنین صحنه‌ای , او نیز کنار حجر اسماعیل [1] رفت و همان جا 
نشست. بعد دست‌های کوچکش را به سوی آتیهان بلتم کرد و وبز. لب 
زمزمه کرد . سپس دست‌هایش را پایین اورد و بی‌حرکت نشست . 

هر چه منتظر شدم , برنخاست و نشستن او طول کشید. وقتی جلو رفتم ؛ 
دیدم دیدگانش را به پرده‌ی خانه‌ی خدا دوخته و چشم‌های معصومش پر از 
اشی است. هنگامی که پلک زد , اشکش روی گونه‌اش سرازیر شد , پهنای 
صورتش را طی کرد و سپس روی پیراهنش نشست. گفتم : 

- برخیز ! فدای تو شوم ! برخیز تا برویم. ‏ 

- هیچ دوست ندارم از این جا جدا شوم , , مکر این که خدا بخواهد. 

هر کار کردم , نتوانستم او را از اندوه و بغض درآورم. نزد امام رضا 
علیه السلام رفتم و گفتم : 

۱ 

- نمی‌دانم. اما وقتی گفتم برخیزد, در جوابم گفت :« هرگز برنمی‌خیزم 
مگر این که خدا بخواهد ». 

هر دو پیش کودک شش ساله رفتیم. امام علیه‌السلام به من فرمود : 
«موفق ! تو عقب‌تر بایست ». سپس رو به فرزندش کرد و گفت : 

- عزیز دلم ! برخیز . چرا گربه می‌کنی ؟ چرا اندوهگینی ؟ 

- نه , نمی‌خواهم از اين جا دور شوم. 

- چرا ؟ 

- این بار طواف شما با طواف‌های دیگر فرق داشت. طوری با خانه‌ی خدا 
وداع کردید . گویی دیگر برنخواهید گشت. ۰ از دوری کعبه ناراحت‌اید و 
من از غم دوری شما! پس چگونه برخیزم ؟ 

بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران 

کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران _ , 
۱ 


پی نوشت ها: 


[1] حجر اسماعیل محلی است کنار خانه‌ی خدا که دیواری کوتاه و به شکل 


نیم‌دایره دارد و محل دفن حضرت اسماعیل عله‌السلام و هاجر 
علیها السلام و هفتاد پیغعمبر است. 
[۱2 کشف الغمه ۳ 3 ص‌ ص9۷ 
منبع: حیات پاکان (داستانهایی از زندگی امام جواد)؛ مولف: مهدی محدثی؛ 


العالم تالم .و الجعین له 6 الر اضی یه نت کاغ: [ 1 

کسنت که آفاه تلم است و کی که کم دوع بر الم امتو کی 
پی نوشت: 

[1 ملسند الامام الجواد , ص‌ 47 2. 

مقیعع یره ورسخ پیشواآنان*مجمد غلی کوشا عم جاپ اول 1384 


رسوایی حدیث سازان 


پس از آن که مأمون, دخترش ام الفضل را به امام جواد علیه‌السلام تزویج 
کرد, در مجلسی که مأمون و امام کید لام و یحهیی بن اکن و گروه 
بسیاری. از غلما در آن:خضور داشتند: بحبی به آمام. غلیه‌السلام رو کرد و 
پرسید: «روایت شده است که جبرئیل به حضور پیامبر اسلام صلی ال 
علیه و آله و سلم رسید و گفت: «یا محمد! خداوند به شما سلام می‌رساند 
و می‌فرماید: «من از ابوبکر راضی هستم, از او بپرس که ایا او هم از من 
راضی است»؟ «نظر شما درباره‌ی این حدیث چیست؟» 

امام علیه‌السلام فرمودند: «من منکر فضیلت ابوبکر نیستم. ولی کسی که 
اين خبر را نقل می‌کند باید خبر دیگری را نیز که پیامبر اسلام در حجة 
الوداع بیان کرد از نظر دور ندارد. پیامیر صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود: «کسانی که بر من دروغ می‌بندند, بسیار شده‌اند و بعد از من 
بسیار خواهند بود. هر کس به عمد بر من دروغ ببندد, جایگاهش کف اتقضن 
خواهد بود. پس چون حدیثی از من برای شما نقل شد. آن را به کتاب خدا 
و سنت من عرضه کنید, اه اک ان تا هت هن و 
بگیرید و آنچه را که مخالف کتاب خدا و سنت من بود, رها کنید».» 

امام جواد علیه السلام پس از بیان این مقد مه افزود: «اين روایت ت (درباره‌ی 
ابوبکر) با کتاب خدا| سازگار نیست, زیرا خداوند فرموده است : «ماأ انسان 
را افریده‌ایم و می‌دانیم در دلش چه چیز می‌گذرد و ما از رگ گردن به او 
نزدیک‌تریم. ۳ [ 1] آپا خشنودی 9 ناخشنودی ابوبکر بر خدا| پوشیده بوده 
است تا آن را از پیامبر بپرسد؟ آیا عقلا اين روایت قابل قبول است؟» 
نخنین. افنت «روایت شده است که: «آبوبکر و عمر در زمین,؛ مانند جبرئیل 
و میکائیل در آسمان هستند».» 

حضرت فرمود: «درباره‌ی این حدیث نیز باید دقت شود؛ : چرا که جبرئیل و 
میکائیل ده فرشته ی مقرت: در گام خدامند هششتند و هر کر کناهی. از ان دو 
سر نزده است و لحظه‌ای از دایره‌ی اطاعت خدا خارج نشده‌اند. ولی 
ابوبکر و عمر مشرک بوده‌اند, و هر چند پس از ظهور اسلام مسلمان 
شده‌اند, اما اکثر دوران عمرشان را در شرک و بت‌پرستی سپری کرده‌اند, 
بنابراین محال است که خدا آن دو را به جبرئیل و میکائیل تشبیه کند چرا 
که شباهتی در این میان نیست.» 

بپحیی گفت: «همچنین روایت شده است که: «ابوبکر و عمر دو سرور 
پیران اهل بهشتند.» درباره‌ی این حدیث چه می‌گویید؟» 

حضرت فرمود: «اين روایت نیز محال است که درست باشد. زیرا بهشتیان 
همگی جوانند و پیری در میان آنان یافت نمی شود (تا ابوبکر و عمر سرور 


اش اتمه اس رانا شم امیش فد ال نی که ان شیارا 
صلی امه وله ماه را سس توس ناسا یل 
شده است که: «حسن و حسین دو سرور جوانان اهل بهشتند.» جعل کرده 
اند. 

تن گفیت: روایت شده است که عمر , بن خطاب چراغ تابان اهل بهشت 
است. 

حضرت فرمود: این نیز محال است. زیرا در بهشت فرشتگان مقرب خدا,؛ 
آدم. محمد, و همه ی انبیا و فرستادگان خدا حضور دارند, چطور بهشت با 
نور اینها روشن نمی شود ولی با نور عمر روشن می گردد؟! : 
یحیی اظهار داشت: «روایت شده است که «سکینه» (که یکی از فرشتگان 
است.) به زبان عمر سخن می گوید (عمر هر چه گوید. از جانب ملک و 
فرشته می گوید).» 

3 ی ولی ابوبکر با آنکه از عمر 
کند. هش اه دیدید از راه راست منحرف شدم مرا به راه درست باز 
اوربد.» 

یحیی گفت: روایت شده است که پیامبر فرمود: «اگر من به پیامبری 
مبعوث نمی شدم, حتما عمر مبعوث می شد». 

امام فرمود: «کتاب خدا| قرآن از اين حدیبت راست تر است.؛ خدا| در کتابش 
فرموده است: به خاطر بیاور هنگامی را که از پیامبران پیمان گرفتیم, و از 
تو و از نوح... [2] از اين آیه صریحا بر می آید که خداوتد از پیامبران پیمان 
گرفته است. در این صورت چگونه ممکن است پیمان خود را تبدیل کند؟ 
هیچ یک از پیامبران به قدر چشم بر هم زدنی به خدا شرک نورزیده اند, 
شرک به خدا سپری کرده است؟! و نیز پیامبر فرمود: در حالی که ادم بین 
روح و جسد بود (هنوز آفریده نشده بود) من پیامبر شدم.» 

باز یحیی گفت: روایت شده است که پیامبر فرمود: «هیچ گاه وحی از من 
قطع نشد, فک آنکة گمان بردم که به خواندان خطاب (یدر عمر) نازل 
شده است. یعنی نبوت از من به انها منتقل شده است.» 

حضرت فرمود: «اين نیز محال است. زیرا امکان ندارد که پیامبر در نبوت 
خود شک کند, خداوند می فرماید: خداوند از فرشتگان و همچنین از 
تا ولا ی مت و ای وا کر ایوگ حاد 
شکی برای هیچ یک از پیامبران در مورد پیامبری خویش وجود ندارد).» 
یی هت روایت شده است که پیامبر فرمود: «اگر عذاب نازل می شد 
کسی جز عمر از آن نجات نمی یافت.» 

حضرت فرمود: «اين نیز محال است زرا خداوند به پیامبر اسلام فرموده 


افتتا: نا زمانی. کهنو دز فیان: فردم, هستی:. خداوتد آنان. را داب 
نمی‌کند و نیز مادام که استغفار می‌کنند, خدا عذابشان نمی کند». [4] . 
بدین ترتیب تا زمانی که پیامبر در میان مردم است و تا زمانی که 
مسلمانان استغفار می‌کنند, خداوند آنان را عذاب نمی‌کند.» [5] . 

پس حدیثی را که خواندی, دروغی بیش نیست. 

[1] «و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من 
حبل الورید.» (سوره‌ی ق: ایه‌ی 16). ِ 
[2] و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح... (سوره احزاب: ابه 
7). 

[3] الله یصطفی من الملائکة رسلا و من الناس. (سوره حج: آیه 75). 

[4] «و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم 
یستغفرون.» (سوره‌ی انفال, ایه 33). 

[5] سیره‌ی پیشوایان,. ص 551, به نقل از احتجاج. طبرسی, ج 2. صص 
8 - 247 بحارالانوار مجلسی, ج 50, صص 83 - 90. 

منبع: کرامات و مقامات عرفانی امام محمد جواد؛ سید علی حسینی قمی ؛ 
نبوغ چاپ اول 1381. 


راهنمایی مرده به مکان اموال خود در خواب 


یک نفر به حضرت امام جواد علیه‌السلام گفت: سرور من! مردم از شما 
انتقاد می‌کنند که تا این حد خردسالید. فرمود: از چه جهت انتقاد می‌کنند؟ 
به حق سوگند که خداوند به پپامبرش گفته است: «بگو این است راه و 
رسم من که از روی بینش به آن دعوت می‌کنم, من با آن کسی که پیرو 
من است» به خدا سوگند که در آن موقع فقط علی پیرو رسول خدا بود و 
فقط نه سال داشت. من نیز نه ساله‌ام. 

ابوهاشم روایت می‌کند که روزی مردی به مجلس ابی‌جعفر محمد بن علی 
الجواد علیه السلام امد و گفت: یابن رسول الله صلی الله علیه و اله پدرم 
وفات یافت و صاحب مال زیادی بود. بعد از فوت او من اصلا نمی‌دانم که 
اموال او کجاست و من فقیر الحال و کثیر العیالم و از محبان خاندان شما 
هستم. اگر به فریاد من برسی, نهایت مرحمت و کرم خواهد بود. حضرت 
فرمود: هنگامی که نماز خفتن بگذاری بر محمد و آل او صلوات بفرست. 
پدرت را در خواب خواهی دید و او به تو از مال خود خبر خواهد داد. 

چون شب شد به فرموده‌ی آن حضرت بعد از نماز خفتن عمل نمود و 
خوابید. پدرش را در خواب دید که می‌گفت: ای پسر! مال من در فلان 
موضع مدفون است. انز پیدا کن و حضرت ابی جعفر علیه‌السلام را از 
آن که من تو را به جای آن مال راهنمایی کردم, خبر بده. چون صبح شد, 
آن هروه موی گم هر ای شان:< اه بود رفت و مال پدر را پیدا و 
تصرف نمود. بعد به خدمت حضرت امد و واقعه‌ی خود را بیان نمود. 
ات خدا را شکر که این مال را به تو کرامت کرد و دعای تو را 


منبع: معجزات امام جواد؛ الله اکبرپور؛ نشر الف چاپ دوم 1384. 


رفتن حضرت از مدینه به خراسان جهت تدفین پدر 


حضرت امام جواد علیه السلام در ضمن پاسخ نامه‌ای به یکی نوشته بود که: 
آما درخواست محمد بن حمزه که به او دعایی بیاموزم که امید رهایی در 
آن باشد. به او بگو که به اين دعا ادامه دهد: «ای خدایی که از شر هر 
کس و شر هر چیزی کفایت کنی و هیچ کس و هیچ چیز از شر او کفایت 
نکند. خدایا مرا از شر این بند و زندان برهان» اگر به این دعا ادامه دهد 
امیدوارم که از هم و غمی که دارد رهایی یابد. ان شاءالله. گیرنده‌ی نامه 
نیایش را به محمد بن حمزه آموخت و دیری نگذشت که از زندان رها 
گشت. 

محمد تقی علیه السلام در مدینه به من فرمود: ای معمر! بر چهار پای خود 
شده با هم می‌رفتیم تا به یک وادی رسیدیم که در ان بيشه بود. ان حضرت 
فرمود: ای معمر! زمانی در همین موضع باش تا من حاضر شوم. یس به 
در آن بیشه رفت و از نظر من غایب گردید. بعد از اندک زمانی پیدا شد. 
گفتم: یابن رسول الله صلی الله علیه و آله روح من فدای تو باد. کجا رفته 
بودی که چنین از گرد راه غبارالوده‌ای؟ فرمود: پدرم در خراسان وفات 
یافته بود, به تجهیز و تکفین وی رفته بودم و اکنون از دفن او می‌ایم. 


منبع: معجزات امام جواد؛ الله اکبرپور؛ نشر الف چاپ دوم 1384. 


رفتن حضرت به نزد معتصم 


حضرت امام محمد تقی علیه‌السلام فرمود: فقر فقراء نیاز نیازمندان 
گرسنگی گرسنگان. برهنگی برهنگان. همه و همه به گردن توانگران است. 
محمد بن یعقوب کلینی در کتاب کافی از اسماعیل بن مهران نقل می‌کند 
که گفت: مرتبه‌ی اول که حضرت جواد علیه‌السلام از مدینه به بغداد رفت 
به حضرت عرض کردم: قربانت! من در اين راه بر شما می‌ترسم, بعد از 
شما کار به دست کیست؟ ۱ 

که دفعه‌ی دوم خواستند حضرت را نزد معتصم ببرند. خدمت ایشان رسیدم 
و عرض کردم: قربانت! شما می‌روی, بعد از شما امر با کیست؟ حضرت 
گریست به طوری که محاسن مبارکش تر شد و فرمود: این دفعه کار 
خطرناک است. 


منبع: معجزات امام جواد؛ الله اکبرپور؛ نشر الف چاپ دوم 1384. 


راه رفتن در منزلگاه بنی هاشم 


شیخ کلینی آورده است: 

علی بن مهزیار اهوازی گفت: امام جواد علیه السلام را دیدم که فردای 
عید قربان؛ پیاده برای رمی جمرات می رفت و در بازگشت سواره بود و 
من, حضرت را پس از محاذات مسجد خیف در حالی که پیاده بودم 
مشاهده نمودم. همچنین راوی از حسن بن صالح به نقل بعضی از اصحاب 
ان حضرت نقل کرد که گفت: امام جواد علیه السلام کمی بالاتر از مسجد 
(خیف در) منی و در خیمه گاه امام سجاد علیه السلام, از مرکب خود پیاده 
شد و رهسپار جمرات گردی, عرض کردم: فدایتان شوم! چرا اینجا پیاده 
شدید؟ 

فرمود: اینجا خیمه گاه علی بن الحسین (امام سجاد علیه السلام) و بنی 
هاشم است و من دوست دارم در اینجا پیاده باشم. |[ 1] . 


یت ها 

[1] کافی 4: 486 ح 5. 

منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاب و نشر بین الملل چاب اول زمستان 


رکوع تمام و کامل 


از سعد بن جناح روایت شده که گفت: در مدینه منوره. خدمت امام جواد 
علیه السلام بودم که بدون مقدمه فرمود: هر کس رکوع خود را تمام و 
کمال بجای آورد, به وحشت قبر دچار نمی شود. [1] . 


یی نوشت ها: 
[1] کافی 3: 321 ج 7. 
منیع -: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 


(397 


روزه میت 


از محمد بن اسماعیل بن بزیع روایت شده که گفت: به امام جواد علیه 
السلام عرض کردم: مردی از دنیا رفته و روزه قضا دارد, ایا برایش روزه 
بگیرند,| صدقه بدهند؟ 

حضرت فرمود: برايش صدقه بدهند که بر روزه,. فضیلت و برتری دارد. 


. ]1[ 


[1] من لاحضره الفقیه 3: 376 ح 4322 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی: شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


روزه و قاتلان امام حسین 


کلینی: اور ده است: 

از محمد بن اسماعیل رازی روایت شده که گفت: به امام جواد علیه 
السلام عرض کردم: فدایت شوم ؛ ! چه می فرمائید اک( 
خبر رسیده است که آنها, توفیق روزه گرفتن, پید | نمی کنند؟ حضرت 
فرمود: آگاه باش که آنان؛ مشمول دعای آن فرشته. قرار گرفته اند, راوی 
گفت: به حضرت عرض کردم: فدایت شوم! چگونه است آن؟ 

حضرت فرمود: قاتلان امام حسین که درود خدا| بر او باد, وقتی او را 
کشتند, خدای متعال فرشته ای را فرمان داد تا آواز دهد: ای امت ظالم و 
ستمگر! ای امت کشنده خاندان پیامبر خویش! خدای متعال شما را به 

گرفتن روزه و درک عید فطر, موفق نگرداند. [1] . مرحوم مجلسی گفته 
ات رف کرن ی امامت اهان اهر د آشکارد کامل ره سیر ارت 
که احکام و آذانتشن: از وی گرفته می شود و توسط اوست که واجبات؛ 
کمال خود را به دست می اوردند و جون اهل سنت, ولایت ندارند, روزه 
ایشان صحیح نیست, خصوصا که روزه خود را به پایان نمی رسانند و پیش 
ار وت اطار من کت ساسا ای عاعی هار رون رم ور ای 
او ی ره یی مار ار 


یی نوشت ها: 

[1] کافی 4: 169 ح 1. 

[اسارااهار ف و قیال سم 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
تِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


روز عید قربان 


شیح صدوق آورده است: 

ابان ابن محمد از امام جواد علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود: در 
روز عید قربان. کاری بهتر از ریختن خون قربانی,| قدم برداشتن در راه 
نیکی به پدر و مادر.ا کدورت را با فضل و احسانش از خویشاوندی که قطع 
رابطه کرده دور ساختن و خودش ابتدا به سلام کردن. و از بهترین قربانی 
این اضعا مهماتی اون وه فراتی ها را به همسايگانتيم و فقیر و 
برده, انفاق نمودن وا ضمانت کردن اسیران در بند وجود ندارد. [1] . 


یی نوشت ها: 

[1] خصال: 298 ح 68. 

منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ترجمه مسلم صابی؛ شرکت جاب و نشر بین الملل چاب اول زمستان 


رمی جمره کردن در حال سواره 


سعد بن عبدالله, از احمد بن محمد بن عیسی نقل کرده است که او, امام 
جواد علیه السلام را در حالی که سواره, جمرات را رمی می فرموده, 
ای و اس 

از علی بن مهزیار, روایت شده که گفت: امام جواد علیه السلام را دیدم 
که بعد از عید قربان, پیاده برای رمی جمرات تشریف می برد؛ سپس 
سواره از جمرات باز می گشت و پیوسته آن حضرت را در منی و در حالی 
که از مقابل مسجد خیف گذشته بود, پیاده می دیدم. راوی گفت:حسن بن 
ها ان ام اه رن 
بالاتر از مسجد خیف, از مرکب خود پیاده شد تا از نزد خیمه گاه حضرت 
علی بن الحسین, امام سجاد علیه السلام رهسپار جمرأت گردد. به حضرت 
عرض کردم: فدایتان گردم! چرا اینجا فرود آمدید؟ 

حضرت فر مود: اینجا, جایی است که چادر و خیمه گاه امام سجاد علیه 
السلام و بنی هاشم می باشد (و از اینجا آهنگ رمی کرده اند.) و من 
دوست دارم که در بین منزلگاه های آنها قدم بزنم.[2] . 


پی نوشت ها: 

1 1] تهذیب الاحکام 5: 267 ح 908. 

[2] کافی 4: 486 ح 5. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
تِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


رضایت طرفین در خرید و فروش 


از علی بن محمد روایت شده که گفت: خدمت امام جواد علیه السلام 
نوشتم: کسی مقداری خرماءا گندم,۱ جوا پنبه از دیگری طلب دارد؛ اما 
وقتی از بدهکار مطالبه می کند, می گوید به جای جنس خود, قیمتش را از 
من بگیر؛ گرفتن قیمت برای طلبکار, جائز استا خیر؟ حضرت در جوابم 
نوشت: در صورت توافق باکدیگر و رضایت هر دو, جائز است؛ انشاء الله. 
[1] . 


[1] تهذیب الاحکام 7: 44 ح 191. 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


اربلی آورده است: 

امام جواد علیه السلام فرمود: فاسد شدن اخلاق و رفتار. به واسطه 
همنشینی با سفیهان. صورت می گیرد و خلق و خوی شایسته, نتیجه 
نشست و برخاست و هم نفس شدن با خردمندان است. و خلق و خوی 
مردم همان صورت و سیرت و سرشت آنها است هر گروهی, مطابق 
صورت و سیرت و ساختار وجودی خود. عمل می کند و مردم, برادرند و هر 
کس برادری اش خدایی نباشد, البته به دشمنی خواهد گرائید و این, گفته 
خدای متعال است که: (آلأً خلاء ومثذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین) [1] 
«دوستان, در آن روز (مساوی قیامت) دشمنکدیگراند؛ مگر پرهی زکاران.» 
[2] . 


۱ 
[1] زخرف: 43 07. 

[2] کشف الغمه 2: 349. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاب و نشر بین الملل چاب اول زمستان 


زتتانه امام عیاد 


همچنان که در فصول پیشین اشاره گردید مأمون دختر خود ام‌الفضل را به 
امام جواد علیه السلام نزویج نمود ولی ام الفضل از ان حضرت صاحب 
فرزند نگردید و اولاد امام محمد تقی علیه‌السلام از ام‌ولدی به نام سمانه 
مغربیه که زتی: عفیفه. و .بر گزیده بود. بوجود. آمدند. بنابراین زوچه‌ی داتمنی 
1 جناب همان ام الفضل بود که به تحریک عمویش معتصم شوهر خود را 
مسموم نمود. ولی پاره‌ای از مورخین و محدئین در کتب خود با اندک 
اختلافی با استناد روایتی که از حکیمه خاتون دختر حضرت رضا علیه‌السلام 
(و به نوشته‌ی بعضی دختر امام جواد علیه‌السلام نقل کرده‌اند برای ان 
جناب زن دیگری نیز از نواده‌های عمار یاسر قائل شده‌اند و ما ذیلا به 
خلاصه‌ی داستان آن که علامه مجلسی در کتاب بحارالانوار از خرایج 
راوندی نقل کرده است اشاره می‌نمائیم. 

حکیمه خاتون گوید: پس از وفات برادرم امام محمد تقی علیه السلام به 
سببی نزد ام الفضل زوجه‌ی 11 رت رفتم دیدم او بسیار گریه و زاری 
می‌کند ترسید و غم و اندوه افتوا شاه کرد اند و ضمن اینکه ما درباره‌ی کرم 
و حسن خلق و بزرگواری امام جواد علیه‌السلام گفتگو می‌کردیم امالفضل 
گفت: ای. حکیمه نو زا از اهر عجیین شیر دهم که کشت نظیر ان را نشتیده 


است! 


گفتم موضوع چیست؟ ام‌الفضل گفت من هميشه مراقب کار ابی‌جعفر 
علیه السلام بودم و از اینکه. ان. حخضرت زن. دبخری اختیار کند حسادت 
می‌ کردم و گاهگاهی در این مورد از وی سخن‌های سخت می‌شنیدم و به 
پدرم (مأمون) می‌گفتم و پدرم می‌گفت تحمل کن که او فرزند پیغمبر 
است. 

یک شتب. کم تشسته بودم ناه ری یبا از .در خانه دراه ی به من لام 
کرد, گفتم تو کیستی؟ گفت زوجه‌ی ابی‌جعفر علیه‌السلام هستم و از اولاد 
عمار یاسر می‌باشم! 

چون این سخن از وی شنیدم مرا غیرت گرفت و نتوانستم خودداری کنم و 
همان شب نزد پدرم رفتم. و آو در آن موقع که پاسی از شب می گذشت 
مست و لایعقل بود. 

من ماجرا به او گفتم و اضافه کردم که ابوجعفر به من و تو و عباس و 
فرزندان او دشنام می‌دهد ! 

مامون سخت خشمگین شد و نتوانست خودش را نگه دارد فورا برخاست و 
شمشیر خود را بدست گرفت و سوگند خورد که الان می‌روم و او را 


(9 


من چون چنین دیدم از گفته‌ی خود پشیمان شدم گفتم: انا لله و انا الیه 
راجعون و در دل خود گفتم این چه کاری بود که با خود و شوهرم کردم پس 
دنبالش دویدم که ببینم چه می‌کند چون داخل خانه شد ابوجعفر علیه‌السلام 
در حال خواب بود, پدرم با شمشیر او را قطعه قطعه کرد و اخر کار هم 
سرش را برید و من و یاسر خادم تگاه می‌کردیم! ای ۱ 
شتر دهانش کف کرده بود برگشت و من چون چنین دیدم لطمه به صورت 
خود زدم و به منزل پدرم برگشتم و شب آنجا ماندم و تا صبح خوابم نبرد! 
چون صبح شد پیش پدرم رفتم و او را مستی بهوش امده و نماز می‌خواند! 
گفتم ایا می‌دانی دیشب چه کرده‌ای؟ گفت نه به خدا مگر چه کرده‌ام ؟ 
گفتم دیشب نزد ابن الرضا رفتی و در حالی که او خوابیده بود با شمشیر 
بدنش را قطعه قطعه کردی و سرش را بریدی! گفت وای بر تو چه 
می‌گوئی؟ گفتم انچه کردی می‌گویم ! مامون پاسر را صد| زد و گفت وای 
بر تو این ملعونه چه می‌گوید؟ 

یاسر گفت هر چه می‌گوید درست می‌گوید! مأمون گفت: انا لله و انا الیه 
راجعون, هلاک شدیم و رسوا گشتیم, وای بر تو یاسر زود برو از او خبری 
بیار! یاسر شتابان رفت و برگشت و به مأمون گفت البشارة! 

صامون کف چه خبر آوردی؟ پیاسر گفت وقتی بر او وارد شدم دیدم آن 
حضرت پیراهنی پوشیده و نشسته مسواک می‌کند و من بر کار او متحیر 
شدم و خواستم که به بدنش نگاه کنم و ببینم ایا جای شمشیرها در بدنش 
مانده يا نه لذا به خدمتش عرض کردم که دوست دارم این پیراهن را از 
نظر تبرک به من عطاء فرمائید! 

ترا ور ی و اد ای مه 
درخواست چه بوده است! فرمود من به تو لباس فاخری می‌پوشانم. عرض 
کردم من غیر از اين پیراهن چیزی نمی‌خواهم, آنگاه پیراهنش را در آورد و 
تمام بدنش نمایان شد به خدا من اثری از زخم و جای شمشیر ندیدم!! 
قافن به. شخده افتاد و هزار دینار به یاسر بخشید و گفت خدا| را ۳ 
که ما را به خون او گرفتار نکرد, آنگاه به یاسر گفت آمدن این ملعونه و 
گریه کردنش را در نزد من به خاطر دارم اما رفتن خود به سوی ابی‌جعفر 
و برگشتنم یادم نمی‌آید. 

پاسر گفت به خدا با شمشیر پیوسته او را می‌زدی و من و ام‌الفضل به تو و 
آن حضرت نگاه می‌کردیم تا اینکه او را قطعه قطعه کردی و سپس با 
شمشیرت سرش رآ بریدی و مانند شتر کف کرده بودی! 

مامون حفت دا را شکر سس من کفت مه دا اه کند دا کر یخی از 
اين برای شکایت از شوهرت نزد من بیائی تو را می‌کشم. سپس به پاسر 
گفت: ده هزار دینار با فلان مرکب سواری به خدمت آبی‌جعفر ببر که ان را 
سوار شود و نزد من بیاید و هاشمیین و اشراف و فرماندهان نظامی را 


خبر کن که ابتداء نزد آن حضرت بروند و سلام کنند و سیس همگی د 
خدمت او به نزد من بيایند. 

یاسر دسنور مامون را اجراء نمود؛ و امام جواد علیه السلام به یاسر فرمود 
ای یاسر آیا این است آن عهدی که میان من و او بود؟ 

یاسر گوید: عرض کردم ای پسر پیغمبر حالا وقت عتاب نیست و به حق 
محمد صلی الله علیه و اله و سلم و علی علیه‌السلام سوگند او در ان وقت 
در آثر مستی چیزی نمی‌فهمید. 

اشراف که در خدمت امام جواد علیه‌السلام حاضر شدند همه را اجازه‌ی 
ورود داد جز دو نفر عبدالله و حمزه پسران حسن را که آنها در نزد مأمون 
سخن ناصواب ب گفته و پی در پی از حضرتش سعایت می‌کردند. آنگاه امام 
خواد غلزدالسلام برخاست:و سواشد وربا آن حماعت ترد مامون زرفتند 
مامون پیشانی امام را بوسید و او را در صدر مجلس نشانید و دستور داد 
مردم نیز در گوشه‌ای بنشینند و همی از آن حضرت معذرت می‌خواست! 
اتخففن عایه‌ا للم فر مهو را تصیحتی می نم ان را ان رن مأمون 
عرض کرد بفرمائید. 

امام فرمود نوشیدن مسکرات را ترک کن, عرض کرد پسر عمویت فدای 
تو شود البته که نصیحت شما را قبول کردم [1] . ۱ 

و در عیون المعجزات و مهج الدعوات دنباله‌ی روایت بالا امده است که 
امام ضمن نصیحت به مامون فرمود که تو شب بیرون نروی زیرا من از 
این مردم درباره‌ی تو ایمن نیستم و دعائی در نزد من است که تو می‌توانی 
خود را به وسیله‌ی آن از شرور و بلاها حفظ کنی هم چنان که خداوند به 
وسیله‌ی آن مرا دیشب از شر تو نجات بخشید و چنانچه سپاه روم و ترک و 
تمام مردم علیه تو جمع شوند ضرر و زیانی متوجه تو نمی‌شود اگر مایل 
ان 
ما موز 0 را با خط خودتان بنویسید و برای من ارسال 
۱ با و۳ 7 
خود مراجعت فرمود و چون صبح شد یاسر را خواست و این دعا را (که به 
حرز امام جواد مشهور است) بت آم‌داده ره رد ها مون بو 

بسم الله الرحمن الرحیم, الحمدلله رب العالمین, يا نور يا برهان, يا مبین؛ 
الصور. 

(سید بن طاوس در مهح الدعوات علاوه بر حرز مزبور حرز دیگری که 
طولانی است نقل کرده است) [2]. 

آنگاه امام جواد علیه‌السلام دستوراتی در مورد طرز استفاده از آن به یاسر 
فرمود که به مامون ابلاغ کند که لوله‌ای از نقره‌ی پاک برای آن بسازند و 


دعاء را داخل آن گذارند سفامفن آن را به.بازفی شور ده کویتت ما قفن 
با همراه داشتن آن حرز هميشه در جنگ با رومیان فاتح می‌شد و سید 
بحرالعلوم درباره‌ی آن چنین گفته است: 

و جاز فی الفضة ما کان وعاء 

۳ 

فقد آتی فیه صحیح من 

عاضده حرز الجواد 0 

شیح اریلی پس از نقل خبز مزیون در کف القهه گوید به غفیده‌ی من :در 
این خبر باید تأمل نمود و گمان می‌کنم که ان را جعل کرده‌اند زیرا امام 
جواد علیه‌السلام در مدینه زوجه‌ی دیگر می‌گرفت و مأمون در مدینه نبود 
که ام‌الفضل از امام به پدرش شکایت کند و اگر بگوئی که فامون برای 
انجام مراسم حج آمده بود می‌گوئيم در اين صورت مأمون شراب 
نمی‌خورد تا مست شود. از طرفی ابوجعفر علیه‌السلام در بغداد وفات 
کرده و ام‌الفضل هم در آنجا بود (که حضرت را مسموم کرده بود) و حکیمه 
خاتون هم که در مدینه به سر می‌برد چگونه پس از وفات امام جواد 
ام الفضل را دیده است؟ 

و همچنین زنی که از اولاد عمار پاسر بودو در مدینه به عقد امام جواد 
علیه السلام درآمده است و ام‌الفضل هم اگر او را در مدینه دیده پس 
چگونه پیش پدرش (که در بغداد بود) رفته و شکایت کرده است و در تمام 
اینها باید تامل نمود! 

علامه مجلسی در بحارالانوار پس از نقل اشکالات صاحب کشف الغمه 
می‌نویسد ممکن نیست خبر مشهوری را که در بسیاری از کتابها نوشته 
شده به محض استبعاد ان رد نمود. 

و به عقیده نگارنده نظر صاحب کشف الغمه مقرون به صواب است زیرا 
علاوه بر اشکالات مزبور از کیاست و کاردانی مامون بیز به دور است که 
در شرب مسکرات آن قدر افراط کند که بدان حال بی‌خبری بیفتد و 
همچنین بعید است که امام جواد علیه‌السلام شب را که معمولا موقع 
عبادت و راز و نیاز اولیاء خدا است چنان بخوابد که منوجه ادن قامون 
نشود و کوچکترین عکس العملی در برابر ضربات شمشیر او از خود نشان 
ندهد! و باز به فرض صحت وقوع این داستان هیچ گاه ام الفضل ای 
خواهر امام نقل نمی کرد تا در دل خانواده‌ی شوهرش نسبت به خود تا 
کینه و نفرت نماید اگر چه ظاهرا مقصودش از بیان این حادثه نقل یک امر 
عجیب و معجزه‌ای از معجزات ان حضرت بوده باشد مع الوصف با همه‌ی 
این حرفها باید گفت: الله اعلم بحقائق الامور. 


[1] بحارالانوار جلد 50 صفحه‌ی 69-71 و کشف الفمه صفحه‌ی 289 و 
هنافت ایرتر اشوت خنلد 2 ضفحهی 7 سیون المعخر اضر 12 
4 جلاء العیون صفحه‌ی 63-564 د. 

[2] مهج الدعوات صفحه‌ی 0-2۸ د. 

[3] ترجمه. یعنی استفاده از نقره به صورت وعاء (محفظه) برای قرار 
پایه‌ی استکان و غیرهما) جائز است و در این مورد خبر صحیحی وارد شده 
و موضوع حرز امام جواد علیه‌السلام نیز (که فرموده از نقره لوله‌ای برای 
ان بسازند) مقید ان است. 

منبع: حضرت جواد للائمه؛ مولف: فضل الله عمیانی؛ ناشر: مفید ؛ 
2ش. 


زکریا بن آدم 


هل عم .و از باران مار فیک خفرت. اما رضا ۵ فا خواه 
غلیمهاالساام بو 

وی از اصحاب مورد اعتماد و صاحب سر این دو امام بود. بطوری که در 
یکی از شرفیابیهایش به محضر امام رضا علیه السلام امام از اول شب تا 
صبح با او در خلوت سخن می ات 

کشی علیه الرحمه در روایتی که از عبدالله بن الصلت القمی نقل کرده 
چنین می نویسد که وی گفت: در آخر عمر امام جواد علیه السلام به 
خدمت آن حضرت رسیدم از ایشان شنیدم که می فر مود: خداوند به 
صفوان بن یحیی و محمد بن سنان و زکریا بن آدم از طرف من جزای خیر 
غنابت. فرماید آنان یازان با وفای من هشتند. 

و از امام رضاأ علیه السلام روایت شده که ایشان در جواب به فردی که 
ک ان اس وه هی وا رس ام 
دینم و معارف را از چه کسی فرا گیرم؟ ۳ 
امام رضا علیه السلام فرمود: از زکریا بن ادم که در آمور دين و دنیا امین 
است. از این یار با وفای امام جواد علیه السلام تعداد چهل حدیث به ما 
ر سبده است. 
زکریا بن ادم پس از عمری تلاش خالصانه, در شهر مقدس قم رحلت نمود 
و در قم دفن شد و مزار وی اکنون زیارتگاه مومنین است [1] . 


پی نوشت ها: 

مفخم رعال حضرته ایت الله العظمی وی ی 21 رال کی 
ص 502 و ص 595 و منتهی الامال حالات امام رضا علیه السلام. 

منبع : زندگانی امام جواد؛ مولف: حسین ایمانی یامچی؛ موسسه تحقیقات و 


زنان امام جواد 


در این که امام جواد علیه‌السلام داماد مأمون, خلیفه‌ی عباسی بود هیچ 
تردیدی نیست. همچنین در این که این زن اولاد نیاورده و عقیم بوده است 
هیچ شکی نیست. بنابراین, بدون تردید فرزندان امام جواد علیه‌السلام از 
زن دیگری بود که از دودمان عمار یاسر, يا ابوذر غفاری بوده است. ولی 
در این مطلب که آپا مادر آن‌ها به صورت عقد تانفی بوده, پا منقطعه و پا 
ام‌ولد و کنیز در بین مورخان اختلاف نظر است. 

اکثر مورخان نوشته‌اند: امام جواد علیه‌السلام جز ام‌فضل زن دیگری 
نداشته است. از اين اتفاق قول چنین استنباط می‌شود که زن دیگر امام 
علیه السلام به صورت زن دایمی و عقدی نبوده است. 

در روایت دیگری هم نقل شده: امام جواد علیه‌السلام زن دیگری داشته 
این روایت را سید بن طاووس رحمه‌الله در «مهح الدعوات» نقل نموده 
که: همسر آن حضرت از احفاد عمار یاسر بوده, که بنا به نقل از ابونصر 
همدانی, که او هم از حکیمه خاتون دختر امام علیه‌السلام نقل کرده: مادر 
فرزندان امام جواد علیه‌السلام زن دایمی از خاندان عمار یاسر, يا ابوذر 
غفاری بوده است. 

در نتیجه, از کتب انساب چنین استنباط می‌شود که: امام جواد علیه السلام 
دو زن دایمی و چند کنیز زر خرید در اختیار داشته. ولی فرزندان حضرت از 
یک زن که «سمانه» و «ام‌ولد» نامیده می‌شد, به وجود امده‌اند, که زنی 
فاضله, عفیفه, مرضعه, متقیه, با کمال و فضیلت.؛ شوهر دوست و متدینه 
بوده است. 

از نجوه‌ی تربیت فرزندان - به خصوص - دختران چنین معلوم می‌شود که 
زن با کفایت و بانوی عاقله. مربیه, متدینه و علاقه‌مند به تربیت فرزند بوده 
است. 

منبع : زد حاتفی) حضرت امام محمد تقی جوادالائمه؛ مولف: حسین عماد زاده 
به اهتمام: غلامحسین عماد زاده؛ ناشر: حسینیه عماد زاده چاپ اول 
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زنده کردن گاو مرده 


می‌گویند: جون امام جواد علیه‌السلام به حج می‌رفت در بین راه زنی را 

دید که پیش گاو مرده‌ی خود نشسته و می‌گرید. ان حضرت فرمود: «ای 

زد ! چرا گریه می‌کنی؟» 

او گفت: «من زنی بی‌نوا هستم و از مال دنیا به جز این گاو چیزی نداشتم 
و اکنون افتاده و مرده است و من عاجز گشته‌ام. ۳ 

اما حوان کسام ریت سم اس کم ۲ خواخ الم انم کاس 

برای تو زنده نماید.» 

او گفت: «من نیز شکر حق تعالی را به جای می‌آورم و تا زنده باشم تو را 

دعا می‌کنم.» 

پس آن حضرت دو رکعت نماز به جای آورد و دعا کرد. سپس پای مبارک 

خود را بر گاو زد و فرمود: «به فرمان خدای تعالی برخیز.» 

پس ناگهان گاو زنده شد و برخاست. 

زن بانگ برداشت و گفت: «تو عیسی پسر مریم هستی که مرده را زنده 

می‌کنی.» 

حضرت فرمود: «اين را نگو. ما بندگان شایسته حق هستیم و اولاد 

برگزیده‌ی رسول می‌باشیم و اين کار را از ما عجیب ندان.» 

نظیر این معجزه از امامان معصوم دیگر نیز صادر گردیده است. [1] . 


یی نوشت: 


ِ خلاصة الأخبار. 
ِِِِ و ِ ونان با 7 ِِ جواد؛ تهیه و تنظیم : واحد 


زنده شدن مردگان به دعای امام جواد 


خی سا ی اس ان ایا اوه سای رعایت رود 
است که: در روزگار امام جواد, مردی بنام شاذویه زتدکی: عی. کرد 
فسات اک مدز سای اتمه ار ار ساره کر 
همین زن و شوهر. به به امام جواد علیه السلام مراجعه نمی کرد, مراجعه ی 
اين دو نیز بخاطر دیدن حجت و دلیل روشن از ناحیه حضرت بود, یک روز 
شاذویه خدمت امام جواد علیه السلام رسید, در حالی که عده ای از یاران 
حضرت از جمله محمد بن سنان در حضورش نشسته بودند, شاذویه به 
سوی امام جواد علیه السلام رفت و سلام داد, امام جواد علیه السلام به او 
فرمود: ای شاذویه! مطلبی داری و جلوتر. حجت و کرامت مارا یافته ای و 
(لذا اين مطلبت را) به غیر من اظهار نمی کنی! چون شاذویه این سخن را 
شنید, مطمئن شد که حضرت از خاندان نبوت و گنجینه ی رسالت الهی 
حضرت فرمود: ای شاذویه! آیا دوست داری بشنوی که چرا به نزدم آمده 
ای و چه خواسته ای داری؟ 
عرض کرد: بت و یی بات ی 7 
نیتم را آشکار سازید و پرسشم از شما را معلوم کنید و خواسته ام را بیان 
فرمائید که چیست؟ 
حضرت فرمود: اری, همانا همسرت. حامله است و به زودی پسری می 
زاید و اه-دز انق تایمان از دا من روم «اهام حواد علیه. السلام: آیز: 
سخنان را به منظور القای امامت به وی به زبان می آورد - همسرت از 
قبیله ی امیه است و برخورد و رفتار نیکویی با تو دارد. 
شاذویه عرض کرد: اری ای ابا جعفر! امام جواد علیه السلام ادامه دادند: و 
همسرت به واسطه ی کرامتی که از ما خواهد دید, کار خود را قطعا به ما 
خواهد سپرد و او از خاندان کافر می باشد که مسلمان خواهد گشت. 
شاذویه دوستی داشت که سخنان امام جواد علیه السلام را نپذیرفت و به 
شاذویه گفت: سخنان تو و سخنان ابوجعفر, نکوهیده بود و آیا او, جز به 
منظور القای امامت؛ سخن گفت! شاذوبه در جوابش اظهار داشت: ما هم 
متوجه منظور تو شدیم ولی تو از بزرگواری و بذل و بخشش امام جواد 
وقتی شاذویه این مژده و بشارت را به این سرعت دریافت نمود, محمد بن 
سنان گفت: نید پوتر دشایستنی منل دمانند ای خر علیه السلام و 
علم آنها, در بین مردم شناخته شود. 


شاذویه گفت: داخل خانه ی خود شدم و همسرم را در حال مرگ دیدم, اما 
جزع و فزع نکردم, زیرا امام جواد علیه السلام فرموده بود که اوء در این 
زایمان از دنیا نمی رود, همسرم به زودی به حال عادی بازگشت و پسر 
بچه ی مرده ای به دنیا اورد. 

خدمت امام جواد علیه السلام مراجعت کردم, وقتی به مص زب نزدیک 
شدم, فرمود: ای شاذویه! آیا آنچه راجع به زن و فرزندت گفته بودم, 
درست بود؟ _ ۱ 

عرض کردم: اری ای اقای من! پس چرا دعا نمی کنی که خدای متعال. 
فرزند ماندگاری روزیم فرماید؟ 

حضرت فر مود: از من درخواست نکرده ای, عرض کردم! الان از شما می 
خواهم. 

حضرت فرمود: وای بر تو! حکم خدا در مورد او, اجرا شده است. 

عرض کردم: فضل و کرم شما کجاست؟ 

محجمد بن سنان گفت: عرض کردم: ای سرور من! از خدا بخواهید, او را 
زنده نماید. 

حضرت فرمود: بار خدایا! تو از نهان بندگان خود آگاهی, همانا شاذویه 
دوست دارد. فضل و کرم ۳9 نسبت به خویش مشاهده کند, بنابراین 
پسرش را برایش زنده گردان. 

شاذویه گفت: . پس امام جواد علیه السلام, روی مبارک خود را به من کرد و 
فرمود: برو به نزد فرزندت که خدای متعال برای تو, زنده اش فرمود. 

او گفت: به سرعت رهسپار خانه ی خود شدم و مزژده ی زنده شدن 
فرزندم را دریافت کردم 9 بی درنگ مس را مطلع ساختم, او که از 
طایفه ی امیه بود, به من گفت: به خدا سوگند! همین حالا از تمام امیه 
بیزاری می جویم و من به او گفتم: و از «تیم» و «عدی», او نیز اظهار 
داشت: از فلانی و فلانی, بیزاری جستم و به دوستی بنی هاشم و این امام, 
یعنی امام جواد علیه السلام در امدم و او و همه ی کسانی که در خانه ی 
من بودند, شیعه شدند, در حالی که پیش از این, جز خودم دوستدار اهل 
بیت در خانه ی من نبود.[1] . 

آبن حمزه اورده است: 

احمد بن محمد حضرمی [2] در روایتی گفت: امام جواد علیه السلام, حج 
گزارد, چون در منزل «زباله» فرود آند: ناگهان با زن ناتوانی مواجه شد 
که بر گاو خود می گریست که در کنار راه افتاده بود. ی ی 
آن زن را پرسید و زن به احترام حضرت از جا بلند شد و عرض کرد: ای 
فرزند رسول خدا! همانا من, زنی ضعیف و ناتوانم و کاری از دستم بر 
اید و این گاو تمام دارایی من بود. ۲ 

امام جواد علیه السلام به او فرمود: اگر خدای متعال آن را به تو باز 


عرض کرد: ای فرزند رسول خدا! شکر و سیاس خود را برای خدا تجدید 
می نمایم. 

پس امام جواد علیه السلام دو رکعت نماز بجای آورد و دعاهایی خواند, 
سپس پای مبارک خود را به گاو زد و گاو برخاست, زن فریادی کشید و 
گفت: عیسی بن مریم! امام جواد علیه السلام فر مود: این حرف را نزن 
بلکه بگو: بندگان مورد احترام و جانشینان پیامبران. [3] . 


پی نوشت ها: 

[1] الهداية الکبری: 306. 

[2] احمد بن محمد حضرمی از اصحاب امام باقر است چنانکه کتاب معجم 
رجال الحدیت 2 331 متعرض شد, لکن ابن حمز ه, این حدیبت را از 
معجزات امام جواد شمرده است. 

[3] الثاقب فی المناقب: 503, ح 431. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 
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زیارت امام رضا 


رت ی که سا کرت ام وا سانه از 
عرض کردم: فدایت شوم ! زیارت امام رضا علیه السلام برتر است, پا 
تست انا هی اسلا ۱ 

مردم به زیارت امام حسین علیه السلام می روند؛ در حالی که پدرم را 
تنها شیعیان خاص, زیارتش می نمایند. [1]. 


[1] کافی 4: 584 ح 1. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
مترجم مسلم صاحبی؛ شرکت چاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 
397( 


زیارت قبر موّمن 


شیح طوسی آورده است : از محمد بن احمد بن یحیی روایت شده که 
ی 
۱[ چون به قبر رسیدیم, بالای سرش رو به قبله 
نشست. ؛ در حالی که قبر در مقابل او بود؛ سپس گفت: صاحب این قبر - 
یعنی محمد بن اسماعیل بن بزیع - به من خبر داد. از امام جواد علیه 
السلام شنیده است که چنین می فرمود: هر کس قبر برادر مقمنش را 
زبارت کند. پس کنار قبرش بنشیند در حالی که رو به قبله باشد و دستش 
راء, بر قبر او بگذارد و هفت مرتبه سوره ی قدر انا انزلاه ی لاه | [قدر۰ 
را بخواند, از روز قیامت در امان است. 

و محمد بن اسماعیل, امام موسی بن جعفر علیه السلام را درک کرده 
است. 

بکیر نقل کرده است. [1] . 


پی نوشت ها: 

[1] اختیار معرفة الرجال 2: 836 ح 1066 

منبع : : فرهنگ جامع سخنان امام جواد ؛گروه حدیبت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِ مسلم صاحبی؛ شرکت چاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


زنده نگه داشتن یاد اهل بیت 


شیخ صدوق با سند خود روایت کرده است که: 

امام جواد علیه السلام فرمود: خدای متعال رحمت کند. بنده ای را که یاد 
ما را زنده دارد, عرض کردم: زنده داشتن یاد شما, چگونه است؟ 
فرمود :دیدار با ثابت قدمان و گفتگو کردن با آنان راجع به ما خاندان 11۰ 


یی نوشت ها: 
۱ اوه توا مد 
منیع -. : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
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اربلی آورده است: ٍ 
ام ها ها وس هر کین کار را بسا تا در اج 
۱1 


[1] کشف الغمه 2: 349. 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاب و نشر بین الملل چاب اول زمستان 


سخنان درباره صفوان. ابن سنان و سعد 


شیخ طوسی آورده است: ۱ ۳ 

اد سای ای ات می رواست ون که تست ار مر تاه 
جواد علیه السلام, بر حضرت داخل شدم و شنیدم که می فرمود: خدای 
متعال,. صفوان بنحیی و محمد بن سنان و زکریا بن ادم را از طرف من؛ 
پاداش نیک دهد که حقوق مرا, ادا کردند و حضرت از سعد بن سعدادی 
نفرمود. راوی گفت: از خدمت حضرت خارج شدم و موقق خادم را دیدم» 
سپس به او گفتم: همانا مولای من, از صفوان بنحیی و محمد بن سنان و 
زکریا بن آدم, به نیکیاد کرد؛ ولی از سعد بن سعد, چیزی نفرمود. راوی 
گفت: خدمت حضرت بازگشتم و این بار. چنین فرمود: خدای متعال صفوان 
تتضیی: و کته بزن ستان وا ز کریبا بن ادم و سفد تن شعد را از طرف من 
جزای خیر دهد که در مورد من به عهد خود وفا کردند. [1] . 

و نیز گفته است: 

اسصصو ین اساغل بی شم تفه که کفتت آمام راد علیه 
السلام. صفوان بنحیی و محمد بن سنان را لعنت کرد و فرمود: آن دو نفر 
با دستور من مخالفت کردند. 

راوی گفت: اما سال بعد., ان حضرت به محمد بن سهل بحرانی فرمود: 
صفوان بنحیی و محمد بن سنان را دوست بدار که من از آن دو,. خوشنود 
شده ام. [2] . 

و نیز اورده است: ۳ ۳ 

از ابوطالب قمی روایت شده که گفت: در اآخر عمر امام جواد علیه 
السلام, بر ان حضرت وارد شدم و شنیدم که می فر مود: خدای متعال. 
صفوان بنحیی, محمد بن سنان. زکریا بن ادم و سعد بن سعد را از طرف 
من باداش تیک عظا. کند که انار حفوی هرا ادا کردند راوه. کمنت مر گرا 
بن. ادم, از دوستداران اهل بیت بود, و راجع به او (یعنی زکربا بن آدم), 
توقیعی به این شرح از امام جواد علیه السلام صادر گشت: بهاد آوردم 
قضای خدای متعال راء در مورد آن مردی که چشم از جهان فرو بست و 
خداوند, مشمول رحمت خویشش ساخت در روزی که زاده شد و روزی که 
بدرود زندگی گفت: و روزی که بر انگیخته خواهد شد؛ او تا زنده بود, با 
معرفت به حق زندگی کرد, به حق گفت؛ برای رضای حق, شکیبا و 
خویشتن دار بود؛ به وظایفی که خدا و رسولش بر او واجب کرده بودند 
عمل کرد و خدايش رحمت کرده از دنيا رفت؛ در حالی که عهد و پیمانش 
را نشکست و دگرگون نساخت؛ خدای متعال. مزد نیت و پاداش کوشش و 
تلاشش را به وی عطا فرماید. [3] . 


از علی بن حسین بن داود روایت شده که گفت: از امام جواد علیه السلام 
شنیدم که محمد بن سنان را به نیکی,اد می کرد و می فرمود: من, از او 
راضی هستم؛ خدای متعال از وی راضی باشد که هرگز با من و پدرم, 
معالعت یکرد: |10 


یی نوشت ها: 

[1] اختیار معرفه الرجال 2: 792 7 963. 

[2] همان:793 ح 964. 

[3] الغیبه: 348 ح 303. 

[4] همان: ح 304. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


شیخ طوسی نقل کرده است: ِ 

از محمد بن سنان روایت شده که گفت: خدمت امام جواد علیه السلام 
رسیدم و حضرت به من فر مود: ای محمد! چگونه ای تو, وقتی تو را لعنت 
کنم و از تو, بیزاری جویم و تو راء وسیله ازمایش جهانیان قرار دهم هر 
کسی را بخواهم, با تو هدایت کنم و هر کسی را بخواهم, گمراه سازم؟ 
کفت؟ عرضش کردم با بنده‌خون, هر چه بخواهن فی کتی, ای افای من ونر 
هر کاری. قادر و توأنا هستی, سپس فرمود: ای محمد! تو بنده ای هستی 
که خودت را در بندگی خداوند, خالص کرده ای, همانا من, در مورد تو با 
خدای متعال, مناجات نمودم و حضرتش ناگزیر فرمود که جمع زیادی را به 
وسیله نو هدایت و جمع زیادی را به وسیله تو گمراه سازد. [1] . 


پی نوشت ها: 

[1] اختیار معرفه الرجال 2:849 ح 1091. 

منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیبت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی: شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


ابن حمزه گفته است: ۳ 

از محمد بن فرح روایت شده که گفت: ارزو داشتم که چون بر امام جواد 
علیه السلام در آیم. دو پیراهن قطوانی [1] از پیراهنهای مورد استفاده 
خودش به من ببخشد که در آنها محرم شوم وی گفت: خدمت حضرت 
مشرف شندم؛ در حالی که عبای قطوانی, بر شانه افکنده بود, پس 11 را 
برداشت و ازک شانه خود, به شانه دیگر انداخت, سیس پیراهن دیگری را 
که در زیر آن پوشیده بود, بیرون اورد و فرمود: در اين دو, محرم شوا! 
خدای متعال بر تو مبارک کند. [2 . 


یی نوشت ها: 

[1 قطوان: محلی است نزدیک کوفه که به تولید لباس,: شهرت دارد. 

[2] الثاقب فی المناقب: 514 ح 441. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


طوسی آورده است: 

از علی بن محمد بن قاسم حذاء کوفی, روایت شده که گفت: از مدینه 
بیرون آمدم و چون از دیوارهای پایانی آن, رو به سمت عراق گذشتم, 
ناگهان مردی را دیدم که بر قاطر سفید سیاه آمیخته ای نشسته و راه می 
سپارد. بهکی از همراهان گفتم: این آقا کیست؟ 

او گفت: پسر امام رضا علیه السلام. راوی گفت: سعی کردم خودم را به 
او برسانم و چون دید که می خواهم به وی برسم, برایم ایستاد. به حضرت 
رسیدم و سلام دادم. دستش را به سویم دراز کرد, آن را گرفتم و بوسیدم, 
از من پرسید: تو؟ 

عرض کردم: فدایت شوم!کی از دوستداران شماء من علی ین محمد بن 
قاسم حذاء هستم. 

حضرت به من فرمود: بدان که عمویت؛ از پدرم امام رضا علیه السلام رو 
گردان بود, عرض کردم: فدایت شوم! او به راه آمد, حضرت فرمود: اگر به 
راه آمده است, بااکی نیست و اسم عمویش,حیی بن قاسم حذاء بود. [1] . 


پی نوشت ها: 

[1] اختیار معرفه الرجال 2: 773 2 903. 

منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیبت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


سخن حضرت درباره ونس بن عبدالرحمان 


شیح طوسی آورده است: 

از آبو هاشم جعفری رات وی کی فت ماوت الا سا 

بهونس پرسیدم؟ حضرت پرسید:ونس کیست؟ (منظورت  ِِ‏ 

است؟)؛ عرض کردم: .««ِ و هم قبیله ای های علی بنقطین (از قبیله 

آلقطین), حضرت فرمود: شاید منظورت,ونس بن عبدالرحمان است؟ 

عرض کردم: به خدا سوگند! نمی دانم او, فرزند کیست؟ حضرت فرمود: 

اری. او فرزند عبدالرحمان است. سپس فرمود: خدای متعالونس را 

و کند, خداونس را رحمت کند,ونس چه خوب بنده ای برای خدای 

و یز گفتم زیت : 

از ابو هاشم جعفری روایت شده که گفت: از امام جواد علیه السلام. 

دربارهونس پرسیدم؟ حضرت فرمود: خدای متعال او را رحمت کند. [2] . 

همچنین آورده است: 

از عبدالعزیز بن مهتدی روایت شده که گفت: در نامه ای به امام جواد 

علیه السلام نوشتم که راجع بهونس بن عبدالرحمان, چه می فرمائید؟ 

حضرت با خط مبارکی خود, در جوابم نوشت: او را دوست بدار و با وی 

مهربان باش اگر چه مردم شهر و دیارت با تو مخالفت ورزند. [3] . 

و او گفته است : 

از ابو هاشم, داود بن قاسم جعفری روایت شده که گفت: از امام جواد 

علیه السلام. راجع بهونس سوال کردم؟ حضرت فرمود: ازاد شده 
خاندانقطین؟ عرض کردم: اری. 

حضرت فرمود: خدايیش رحمت کند, بنده صالح و شایسته ای بود, جحد وه 

که در شمار راویان این حدبت است. به نقل از محمد بن عیسی 

کر اه ی ی ما ی ام 

حضرت نشنیده است. [4] . 


[1] اختیار معرفه الرجال 2: 782 ح 925. 

[2] همان: 781 ح 923. 

[3] همان: 783 ح 931. 

[4] همان: 783 ح 932 و 781 و 922 با کمی اختلاف در سند و بعضی 
الفا ظ. 


منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
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سخن حضرت درباره هشام بن حکم 


شیح طوسی آورده است: 

از ابو هاشم, داود بن قاسم جعفری روایت شده که گفت: به امام جواد 
علیه السلام عرض کردم: فدایت شوم! راجع به هشام بن حکم, چه می 
فرمائید؟ حضرت فرمود: خدای متعال او را رحمت کند. چقدر زیاد از این 
تایه هلت علنمم السلام ام کردم اس 111 


پی نوشت ها: 

[1] الامالی: 46 ح 56. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


شیخ طوسی گفته است: 

محمد بن رجاء حناط از امام جواد علیه السلام. روایت کرده که فرمود: 
واقفی ها, خران شیعه اند, سیس این آیه کریمه را خواند: (آن هم الا 
کالاأنعام بل هم اضل سبیلا) [1] «تنها نه فقط همچون چهارپایان اند, بلکه 
گمراه تراند.» [2]. 

همچنین روا ی 

منصور از امام جواد علیه السلام نقل کرده است که: زیدی ها, واقفی ها و 
ناصبی ها نزد حضرت., درک مقام و مرتبه قرار داشتند. [3] 

و نیز اورده است: 

از ابن ابی عمیر از دیگری روایت شده که گفت: از امام جواد علیه السلام 
در خصوص آیة شریفه : : (وجوهومتذ خاشعه عامله ناصبه) [4] «چهره هایی 
در آن روز, خاشع و دلت بارند, آنها که پیوسته. عمل کرده و خسته شدم 
اند.» پرسیدم, حضرت فرمود: درباره ناصبی ها و زیدیه, نازل شده است و 
واقفیه هم از نواصب هستند.[د] . 


پی نوشت ها: 

[1] فرقان: 25 44. 

[2] اختیار معرفه الرجال 2: 761 ح 872. 

[3] همان: 761 ح 873. 

[4] غاشیه: 88 2 و 3. 

[5] اختیار معرفه الرجال 2: 761 ج 874. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 
1397. 


سخن حضرت با عموی خود عبدالله بن موسی 


مسعودی گفته است: 

از محمودی روایت شده که گفت: بر بالین حضرت رضا در شهر طوس 
ایستاده بودم کهکی ازاران حضرت به من گفت: اگر حادثه ای رخ دهد, به 
چه کسی مراجعه کنیم؟ حضرت متوجه گردید و فرمود: به فرزندم امام 
ا ی ا مص یا را ی و ان 
مر فرمود: خدای متعال بهقین عیسی بن مریم را برای 
برانگیخت, در حالی که سن و سال او, کمتر از سن و سالی بود که امام 
جواد به تست ما .فا نت کند. شام کم آمامسرصا ون سا 202 
شهادت رسید. سن و سال امام جواد, حدود هفت سال بود, مردم در بغداد 
و سایر شهرها؛ دچار تفرقه و اختلاف شدند, ربان بن صلت و صفوان بنحیی 
و محمد بن حکیم و عبدالرحمان بن حجاج وونس بن عبدالرحمان و گروهی 
از معتمدین و بزرگان شیعه, در خانه عبدالرحمان بن حجاج در محله زلول 
9 هم آمده, از مصیبت فقدان امام رضا علیه السلام, می گریستند و 
عزاداری می کردند. 

در این میان»ونس بن عبدالرحمان خطاب به حاضرین گفت: گریه را 
فا ی ی یر اش ای مت و هو اه تا 
سوی کیست؟ آپا تا وک شدن این کودک 5 امام جواد علیه السلام - باید 
دی کرد؟ ریان بن صلت برخاست. به جانب او رفت, دست خود را بر 
حلقومش نهاد وک ریز او را سیلی می زد و به او می گفت: ای فرزند زن 
بدکاره! پیش ما تظاهر به ایمان می کنی, در حالی که شک و شرک خود را 
مان ساختند اج اکر فزمان افامت. از حانت دای مععال: استه اکر 
0 ۱ 1۳1۳ 
خدا فرمانی نباشد, با داشتن هزار سال هم چونانکی از مردم خواهد بود 
اين مطلبی نیست که در آن تأمل (و شک) شود. همه حاضرین متوجهونس 
شده زبان به توبیخ و سرزنشش گشودند, ۳ 
دانشمندان بغداد و شهرهای دیگر, هشتاد نفر جمع شدند و آهنگ حج خانه 
خدا و تشریف به مدینه, به منظور دیدار امام جواد علیه السلام کردند, 
چون به مدینه در آمدند, داخل خانه امام جعفر صادق - که خالی بود - [1] , 
شدند و بر فرش بزرگی که زمینه قرمز داشت. نشستند و عبدالله بن 
موسی - برادر امام رضا -, به میانشان آمد و در بالای مجلس نشست. در 
اين هنگام, شخصی برخاست و چنین گفت: این, فرزند رسول خداست!هر 
کس پرسشی دارد, از وی سوال کند. 5 
مردی از میان حاضران بیا خاست و خطاب به عبدالله بن موسی گفت: 


«در مورد مردی که به همسرش بگوید: تو مطلقه ای. به شمار ستارگان 
اشمان» جه من کوید؟ 
عبدالله بن موسی جواب داد: سه طلاقه است. به بالا دست (سینه و 
مرکز) برج جوزاء که سه ستاره است و به نسر واقع (که ان هم سه ستاره 
است) 21] و شیعیان متحیر و اندوهگین شدند. ۲ 
سپس مرد دیگری از جایش بلند شد و از او پرسید: چه می گویی راجع به 
مردی که با چهارپایی نزدیکی کند؟ 
او در جواب گفت: دستش قطع می شود, صد تازیانه می خورد و تبعید می 
گردد, همه حاضران صدا به گریه بلند کردند, حال آنکه فقیهان و 
دانشمندانی از شرق و غرب بلاد اسلامی و مکه و مدینه و کوفه و بصره, 
حضور داشتند و به تکاپو افتادند که برخیزند و مجلس را ترک نمایند. ولی 
ناگهان از بالای مجلس. دری گشوده شد و موفق خادم, پیشاپیش امام 
جواد در حالی که حضرت پشت سرش بود و دو پیراهن وک لنگ عدنی بر 
تن داشت:و عمامه ای با دی آونته کین از بیش زود دیحوی از پشت: سر بر 
سر نهاده, نعلین دو بندی بر پا کرده بود, داخل شدند, حضرت سلام داد و 
نشست و توجه همه حاضران در مجلس را به خود جلب کرد. 
پس صاحب مساله نخستین برخاست و خطاب به امام جواد عرض کرد: ای 
فرزند رسول خدا! «درباره مردی که به همسرش بگوید: تو مطلقه ای به 
شمار ستار ان آسفان» چه می فرمایید؟ امام جواد فرمود: کتاب خدای 
متعال را بخوان: (الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان) [3] 
«طلاقی که شوهر در آان, رجوع تواند کرد, دو مرتبه است, پس چون طلاق 
جاری کردا رجوع نماید و زن را به خوبی و خوشی نگهدارد وا به نیکی و 
خیر اندیشی, رها سازد.». 
به حضرت عرض شد: عمویتان فتوا داد که سه طلاقه شده است! (و 
امکان رجوع ندارد) و حضرت خطاب به عموی خود فرمود: ای عمو! از خدا 
پروا کن و فتوا مده در حالی که در مقام امامت و پیشوایی, اعلم از شما 
وجود دارد. صاحب مساله دوم نیز به پا خاست و عرض کرد: ای فرزند 
رسول خدا! چه می فرمائید راجع به مردی که با چهارپایی, نزدیکی کند؟ 
حضرت فرمود: تازیانه می خورد. پشت چهار پا داغ و در بیابان رها می 
گردد تا عار و ننگش بر متجاوز باقی نماند. 
به حضرت عرض شد: عمویتان فتوای چنین و چنان صادر نمود! و حضرت 
فرمود: خدایی جز خدایکتا نیست. ای عموا! در پیشگاه خدا, بسیار سخت و 
بزرگ است که فردا در محضرش بایستی و به تو بگوید: چرا برای بندگانم 
به آنچه که نمی دانی, فتوا صادر کردی, حال آنکه در شئون امامت, داناتر 


از مخ دارشت ؟ 
عبدالله بن موسی به حضرت گفت: برادرم امام رضا علیه السلام را دیدم 


که در مثل چنین مسأله ای, همین پاسخ را فرمود. 

امام جواد به او فرمود: امام رضا علیه السلام در مورد نباش که قبر زنی را 
شکافته و به او تجاوز کرده و کفنش را دزدیده, مورد سوال قرار گرفت و 
فتوا , به قطع دستش داد, بخاطر سرقت و دزدی و دستور تبعیدش را صادر 
نمود. به جهت تجاوزش به مرده. [4] . 


ی 

ای اهر که هه هت 

[3] بقره 2: 129. 

[] اتبات الوصیه 3 1 
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سر آغاز حج 


احتم و ۹ ترقی بهتغل. از پدرش کفت: از امام جواد غلیة السلام 
پرسیدم: حج خود را از مدینه آغاز کنم.| از مکه؟ حضرت فرمود: بهتر و 
آفضل این است که از مکه, شروع کنی و به مدینه, پایان دهی. [1] . 


یی نوشت ها: 

[1] کافی 4: 550 ح 2. 

منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


سایه بر سر قرار دادن 


کلینی گفته است: 

از قاسم صیقل روایت شده که گفت: هیچ کسی را ندیدم که از امام جواد 
علیه السلام, نسبت به سایه بر سر قرار دادن. سخت گیر تر باشد؛ چنان 
بود که حضرت به هنگام احرام, دستور می داد سایه بان و گنبد کجاوه 
(هودج) را با دو چوب کناری آن (که پرده و سایه بان بر روی انها زده می 
شود) جمع کنند. [1] . 

ی 

از ین بن ام نوات یی که کت از اسام‌ا وله ااسام سل 
شد که: تفاوت میان سایه چادر (خیمه) و سایه مرکب سواری, چیست؟ 
حضرت فرمود: سایه بر سر قرار دادن در (هودج و محمل) حال حرکت. 
جایز نیست و تفاوت میان ان دو, مانند این است که زن. وقتی در ماه 
رمضان, عادت ماهانه می شود, روزه خود را قضا می کند؛ اما نماز خود را 
نه. سوال کننده عرض کرد: درست است.؛ فدایتان گردم! [2] . 

و نیز گفته است: 


از بکر بن صالح روایت شده که گفت: به امام جواد علیه السلام نوشتم که 
عمه ام هم سفر هه تفت آستکم مه سا اعر اش تست کر 
ناتوان می باشد؛ آ اجازه می فرمائید که بر سر او و بر سر خودم, سابه 
ای قرار دهم؟ حضرت در جوابم نوشت: تنها بر سر عمه ات. سایه قرار 
بده. [3] . 

شیخ طوسی نقل کرده است: 

از علی بن محمد روایت شده که گفت: در نامه ای به حضرت نوشتم: 
کی که رم ات رای ان اه ها ۱0 
بیماری, بر سر خود سایه قرار دهد,ا خیر؟ و در صورتی که سایه قرار دهد؛ 
کفاره بر او واجب می شودا نه؟ حضرت در جوابم نوشت: می تواند سایه 
قرار دهد و خونی بریزد؛ انشاء الله. [4] . 


یی نوشت ها: 

11 اف دتم 3 

[2ا هم اجره النمیم 2 93 :2672 

1 

[4] تهذیب آلاحکام 5: 310 ح 1063. 
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مسعودی آورده است: 

از احمد بن محمد بن عیسی به نقل از پدرش, روایت شده که گفت: 

هنگامی که امام جواد علیه السلام تنصمیم گرفت از مدینه. به عراق 

مسافرت کند؛ فرزندش امام هادی علیه السلام را در دامن خود نشانید و 
به او فرمود: چه هدیه ای از سوغاتی های عراق, را دوست داری؟ 

او گفت: شمشیری؛ چونان شعله آتش (تیز و برندم)؛ سپس به فرزند 

دیگرش موسی رو کرد و فرمود: تو چه چیزی دوست داری؟ 

موسی جواب داد: فرش خانه: امام جواد علیه السلام فرمود: ابوالحسن به 

من رفته (شبیه است) و موسی به مادرش. [1]. 


پی نوشت ها: 

[1] اثبات الوصیه: 221. 

منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
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سر برهنه کردن زن 


شیح طوسی آورده است: 

از قاسم صیقل روایت شده که گفت: زنی بنام «أم علی», در نامه ای که 
خدمت حضرت (امام جواد) علیه السلام نوشت. از حضرت راجع به برهنه 
کردن سر پیش خدمتکار مرد پرسید و به حضرت عرض کرد: شیعیان شما, 
نظرات متفاوتی به من اظهار کرده و گروهی از ایشان گفته اند: اشکالی 
ندارد؛ در حالی که گروه دیگر, گفته اند: جایز نیست. حضرت در جوابش 
نوشت: راجع به بازگزاردن سر, پیش خدمتکار پرسیده ای؛ سرت را نزد او 
برهنه مساز, چه اينکه پسندیده نیست. [1] . 


یی نوشت ها: 

[1] تهذیب الاحکام 7 2457 1828. 
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سوگند خوردن و نذر کردن 


شیخ طوسی آورده است: 

از علی بن مهزیار اهوازی, روایت شده که گفت: مردی خدمت امام جواد 
علیه السلام, نامه نوشت و ماجرایی را برایش تعربف کرد. 

حضرت در جوابش نگاشت: به خدا سوگند! چنین چیزی نبوده است و من؛ 
البته در هیچ شرایطی خوش ندارم به خدا قسم بخورم ولی با این حال 
اندوهگین شدم از اينکه او چیزی که اصلا نبوده است را, به زبان آورده 
است. [1] . 

سای اه کرت اروت ِ 

احمد بن محمد بن عیسی در کتاب نوادر خود اورده است: از امام جواد 
علیه السلام روایت شده که در جواب این سوال که آیا درست است که 
مالکی. وقتی؛ , سوگندادر کرد که .ماه کی جوه را به تعداد معینی بزند, به 
همان تعداد چوب بهکدیگر ببندد و مملوک خود را با آن بزند؟ فرمود: آری. 
[2] . 


ی کي ای 

از ابو علی بن راشد روایت شده که گفت: به امام جواد علیه السلام عرض 
کردم: فدایت شوم! همأنا زنی ا-بسشکان ما که فرز ندش بیمار شد, دست 
به دعا برداشت و گفت: خدایا! اگر فرزندم را شفا دادی, فلان کنیز در راه 
تو آزاد باشد؛ کنیز از اين ماجرا بی خبر است؛ بفرمائید فدایتان گردم! 
کدامک از ازاد کردن او صرف کردن قیمتش در راههای خیر, برتر و 
گرامی تر است؟ حضرت فرمود: کاری جز ازاد کردن او, روا نیست. [3] . 
شیخ حر عاملی نقل کرده است: 

احمد بن محمد بن عیسی در کتاب نوادر خود روایت کرده که امام جواد 
علیه السلام, درباره مردی که نزد حجر الاسود با خدای متعال, عهد کرده 
که هرگز , به کار حرامی نزدیک نشود؛ وقتی بر گشت بدنبال کا ر (حرام) خود 
رفت.: . فرمود:ک بنده آزاد می کند؛ا شصت روز روزه می گیرد:ا شصت 
مسکین, طعام می دهد و آنچه زیر پا گذارده, به مراتب بزرگتر است و نیز 
از خدای متعال طلب آمرزش کرده. به سوی او باز می گردد. [4] . 


یی نوشت ها: 

[1] تهذیب الاحکام 8: 290 ح 1072. 
[2] وسائل الشیعه 16: 172 ح 2. 
[3] تهذیب الاحکام 8: 228 ح 823. 


[4] وسائل الشیعه 16: 206 ج 4. 
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ون کار 


اربلی گفته است: 

امام جواد علیه السلام فرمود: ستم کننده واریگر ستمکار و کسی که از 
ظلم و ستم, راضی و خشنود است. همگی شریککد یگرند. و نیز فرمود: 
روز داد خواهی بر ستمگر, شدید تر است از روز ستم بر ستمدیده. [1] . 


یی نوشت ها: 

[1] کشف الغمه 2: 48د. 

منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


نل 


سعدبن سعدبن الاحوص بن سعد مالک الاشعری القمی: شخصیت جلیل 
القدر, مصنف, محدث ارزشمند و فقیهی نام آور بود. ایشان از افتخار 
مصاحبت سه امام یعنی حضرات ت امه معصومین: موی بر سععره. ماع 
رن و حضرت جواد علیهم السلام برخور دا ر گشت و از هر سه امام روایت 
دار د. 

تمامهن علمای رجال که پیرامون رواة شیعی کتاب نوشته اند او را به 
وثاقت یاد کرده اند و از امام جواد علیه السلام تعابیری صادر شده که 
حاکی از رفعت منزلت و جایگاه اوست.[1] . 

از حدیثهای بسیار ارزشمند ایشان این حدیت شریف است که از هشتمین 
مهر سیهر امامت نقل کرده است: از اباالحسن الرضا علیه السلام راجع به 
زیارت فاطمه دختر موسی بن جعفر علیهماالسلام سئوال کردم: فرمود: 
«من زارها فله الجنة». 

کسی که او - حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها - را زیارت کند ثواب 
او بهشت است [2]. 


پی نوشت ها: 

[1] رخال نجاشن: 127 «رجال. شیخ طوسی 378 رجال. انن دافد: 101 
معجم رجال الحدیث 608. 

[2] کامل الزیارات: 324 الحدیث الاول - عیون الاخبار 2672 الحدیث 
الاول الخامه واه اضحابه الافاف الرضا ص31 

منبع: زندگانی امام جواد؛ مولف: حسین ایمانی یامچی؛ موسسه تحقیقات و 
نشر معارف اهل البیت (ع) 


سبط ابن‌جوزی 


«یوسف بن فراوغلی سبط الجاحظ آبی‌الفرج عبدالرحمن ابن‌جوزی 
حنفی»,(654 - 581 ه) مولف «تذكرة الخواص» در ترجمه‌ی امام جواد 
علیه‌السلام می‌نویسد: 

«هو محمد بن علی بن موسی علیه‌السلام. . کان علی منهاج آبیه فی العلم 
و التقی و الزهد و الجود و لمامات. ابو قدم علی المافون فاکرفهة. فا کرمه 
و آأعطاه ما کان پعطی آباه...» [1] . 

«محمد جواد علیه‌السلام فرزند علی بن موسی... مکنی به «عبدالله» و 
«ابوجعفر» در علم و تقوی و زهد و جود شیوه و راه پدر بزرگوارش ۳ 
می‌پیمود و چون پدرش فوت کرد. به مأمون وارد شد مأمون او را گرامی 
داشت و دخترش را به او تزویج نمود». 


پی نوشت ها: 
[1] تذکرة الخواص, ص 358 - 9. 

هنم آمامان اهنت در کشای اهل ششت: باند ااعی مکنت. اسلامه 
جاپ اول:پاییز 1377 


ه فو فان نی آفایی اماسن جر وان 


مرحوم کلینی, و عیاشی و دیگر بزرگان آورده‌اند: 

مدتی ینس ات ان که خف نت کی سن. موی الرضا علیهماالسلام به شهادت 
رسید. شخصی به نام علی بن حسان نزد امام محمد جواد علیه‌السلام 
حضور یافت و عرضه داشت: 

یا ابن رسول الله! مردم نسبت به مقام و موقعیت شما که در عنفوان 
ای ات را سای و وه اه 
می‌کنند ؟! 

رت حفاد الانمه لاسام لت مسفن کعوه و اخمار داشته جرا 
مردم چنین مطالبی را بر علیه من ایراد می‌کنند؟ 

نیس آفروی حداود ۱ رسول اکرم خلی: له علیه و له 
سلم اين آی‌ی شریفه‌ی قرآن ۲ فرساد: (فل هدم سلی. احعی ال اد 
یعنی؛ بگو: ای پیامبر! اين ِِ من است که مردم را به سوی خدای یکتا 
دعوت می‌کنم با هر که از من تبعیت و پیروی کند. 

بعد از ان امام جواد علیه السلام فرمود: به خدا قسم, کسی غیر از کل 
باس ایا وا ایا تست کی سرا ان 
9 سال داشت و من نیز اکنون 9 ساله هستم. [2] . 

- همچنین مرحوم کلینی و برخی دیگر از بزرگان آورده‌اند: 

شخصی خدمت امام محمد جواد علیه‌السلام شرفیاب شد و اظهار داشت: 
پا ابن رسول الله! عده‌ای از مردم نسبت به موقعیت شما ایجاد شبهه 
می‌کنند ؟! 

امام جواد علیه السلام در پاسخ چنین فرمود: خداوند متعال به حضرت داوود 
علیه السلام وحی فرستاد که فرزندش, سلیمان را خلیفه و وصی خود قرار 
دهد, با اين که سلیمان کودکی خردسال بود و گوسفند چرانی می‌کرد. 

و اين موضوع را برخی از علما و بزرگان بنی‌اسرائیل نپذیرفتند و در آذهان 
مردم شک و شبهه ایجاد کردند. 

به همین جهت,؛ , خداوند سبحان به حضرت داود علیه السلام وحی فرستاد که 
عصا و چوب دستی اعتراض کنندگان و از سلیمان هم بگیر و هر کدام را با 
1 و سبتن آن‌ها را شبان گام ذز 
فردای آن روز به همراه صاحبان آن‌ها بروید و چوب‌دستی‌ها را بردارید, با 
توجه با این نکته, که چوب دستی هر کسی سبز شده باشد همان شخص, 


و همگی این پيشنهاد را پذیرفتند, و.جون به. فرحله‌ی. اجراع در آوردند؛ 
عصای سلیمان سبز و دارای برگ و ثمر شد. 

پس از آن. همه‌ی افراد قبول کردند و پذیرفتند که او حجت و پیامبر خدا 
ص یا رنه [3] . ۱ 

- همچنین 1 بن اسباط حکایت کند: 

روزی به همراه حضرت ابوجعفر, امام محمد جواد علیه‌السلام از شهر 
کوفه خارج شدیم و حصر تا سوار الاغ بود. 

در مسیر راه به گله‌ی گوسفندی برخورديم که گوسفندی از آن گله عقب 
مانده بود و سر و صدا می‌کرد. 

امام علیه‌السلام توقف نمود و سپس به من دستور داد که چوپان را نزد 
حضرتش احضار نمایم. پس من رفتم و چوپان را خبر دادم؛ و او نیز امد. 
هنگامی که چوپان نزد حضرت وارد شد, امام علبه انبسلام بم او فرمود: این 
گوسفند ماده از تو گلایه و شکایت دارد؛ و مدعی است که : بو تهام نز ان 
را می‌دوشی, به طوری که وقتی نزد صاحبش باز می‌گردد. شیری در 
و می‌گوید: چنانچه از ظلمی که سبت به آن انجام می‌دهی, دست 
پرنداری و به خیانت خود ادامه بدهی, از خدا می‌خواهم تا عمر تو را کوتاه 
گرداند. 

خویان هرمن آالم امن تا ونم تن وکا کشرز 
متعال و رسالت حضرت محمد صلی الله علیه و اله سلم می دهم؛ و این 
که تو وصی و جانشین او هستی. 

و سپس افزود: خواهشمندم بفرما علم و معرفت نسبت به سخن این بره 
از اه ی مه فرا یاه 

حضرت فرمود: ما - اهل بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام - خزینه داران 
علوم و غیب‌ها و نیز حکمت‌های الهی هستیم, همچنین جانشینان پیامبران و 
وارثان آن‌ها می‌باشیم؛ و خداوند متعال ما را بر دیگر بندگانش گرامی و 
مهرد فخه.خاض فرار دادم آشت: ای اد بوکرس هموی علوم را به 
ها آموخته ات ,0 : 

[1 سوره‌ی یوسف : ایه‌ی 1109 

اصیل کافی تج رن ی ات ی 
0 بحارالأنوار: ج 25 ص 101, ح 2. 

[3] اصول کافی: ج 1. ص 383, ح 3, نورالثقلین: ج 4 ص 75 ح 12. 
حلية الأبرار: ج 4 ص 545, ح 5. 


[4] الثاقب فی المناقب: ص 5:22, ح 455, مدينة المعاجز: ج 7 ص 396, 
ج 2404. 

منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام محمد جواد؛ مولف: عبدالله 
صالحی؛ نشر مهدی پار. 


سبز شدن درخت سدر خلاٌ خشکیده 


مرحوم شیخ حر عاملی. طبرسی و دیگر بزرگان آورده‌اند: 

تین ار آن, کور.ماضفن - خلیفه‌ی عباسی - جهت جبران جنایتی که در حق 
امام رضا علیه‌السلام انجام داده بود؛ و نیز جهت تداوم سیاستش, دختر 
خود, ام الفضل را به عقد و نکاح حضرت جوادالأْئمه علیه‌السلام درآورد؛ و 
او را بر حسب ظاهر مورد احترام شایان قرار می‌داد. 

اس تا ابوجعفر, امام محمد جواد علیه‌السلام بعد از آن جریان تنصمیم 
گرفت که از حضور مأمون و نیز از شهر خراسان به بغداد عزیمت فرماید. 
و به همین جهت حضرت. به همراه همسرش ام الفضل حرکت نمود و راهی 
مدینه‌ی منوره گردید؛ و مردم در بین راه حضرت را مشایعت کردند. 

امام علیه السلام همچنان به راه خور ادامه داد تا به دورازه‌ی کوفه رسید و 
مردم کوفه به استقبال آن حضرت آمدند و نزدیی غروب آفتاب حضرت به 
خانه‌ی مسیب وارد شد؛ و چون امام علیه السلام مختصر استراحتی نمود, 
روانه‌ی مسجد گردید. 

در حیات مسجد درخت سدری بود که از مدت‌ها فیل:خشی. سیده بود و 
میوه نمی‌داد, پس حضرت مقداری آب درخواست نمود؛ و آن‌گاه در کنار آن 
درخت خشکیده وضو گرفت و در همان جا نماز مغرب را به جماعت خواند. 
پس هنگامی که نماز پایان یافت, مردم متوجه شدند که آن درخت خشکیده 
به برکت آب وضوی حضرت, سبز گردیده است و , پر از میوه می‌باشد. 

این حادثه مورد تعجب و حیرت همگان قرار گرفت و تمام افراد از 
میوه‌های آن خوردند. 

و مهم‌تر از همه آن که میوه‌های اين درخت سدر, برخلاف دیگر سدرها؛ 
بدون هسته و بسیار شیرین و خوش‌مزه بود. [1]. 


یی نوشت ها: 

[1] مجموعه‌ی نفیسه: ص 458 اثبات الهداة: ج 3, ص 337, ح 23 و ص 
249 81, اعلام. الوری طبرسی* ج 2: ص 105: 

منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام محمد جواد؛ مولف: عبدالله 
صالحی؛ نشر مهدی پار. 


علم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علیا علیه‌السلام آلف کلمة, کل 
کلمة یفتح آلف کلمة.  .]1[‏ 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم, هزار کلمه [از علوم را] به علی 
علیه السلام آموخت که از هرکلمه ای هزار کلمه منشعب می شد. 


[1 ملسند الامام الجواد, ص‌ 07 
مه شنز فشک یو آبان * مجمو‌عای کوتسا ام جات اول 1391 


سفارش پیامبر اکرم به فاطمه 


ان سل الله سلی الله غنه و آلم و سم قال قاطیه الم ]5 
ات ی ای را ی ی فص ار ای ال( 
تقیمی علی نائحة, ثم قال: هذا المعروف الذی قال الله عزوجل فی کتابه 
0 

اد مها تن 
که من از دنیا رفتم به خاطر من صورت را نخراش, و مو را پریشان 
منمای, و واویلا نکن و بر من نوحه نخوان. سپس فرمود: اين همان 
معروفی است که خداوند عزوجل در کتابش فرموده: «و تو را در معروفی 
نافرمانی نکنند.» 

پی نوشت: 

[1] ملسند الامام الجواد, ص‌ 101 

ورس ها ی ی وا ساب ال 131 


نعمة لا تشکر کسية لا تغفر. [1]. ۲ 
نعمتی که برای آن شکرگزاری نشود, مانند گناهی است که آمرزیده نگردد. 


[1 ملسند الامام الجواد ص 243. 
تیق؟ سیر ۵ شک پیش ونان" مجمه عان کمضا ام جات ال 1304 


سازش با مردم 


من هجر المدارة قاربه المکروه. [1] . 7 


[1] مسند الامام الجواد غٍص‌ 243. 
ره هی را و ی ای وا سای ان ال ۳9۶ 


سرعت تقرب, با دلهای پاک 


آلقصد الی الله تعالی بالقلوب آبلغ من اتعاب الجوارح بالاعمال. [1] . 

با دلها به سوی خداوند متعال آهنگ نمودن؛ رساتر از به زحجمت انداختن 
اعضا با اعمال است. 

پی نوشت: 

[1 ملسند الامام الجواد ص 24. 

بیع یرم و سکن یش آبان* معید علی: کوضا له جاب اول 1584 


سلامتی بهترین عطا است 


نیاز ها با امید خواسته می‌ شود و آنها با قضاء و قدر الهی عطا ق کر وه و 
تندرستی بهترین عطاء الهی است. 

عیلم قی ار لها یه اعی خطا: 

الحوائح تطلب بالرجاءء و هی تنزل بالقضاء, و العافية احسن عطاء. 

منبع: صحیفه امام جواد؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 
چاپ اول 1381. 


سرانجام گستاخی 


محمد بن زکریا می گوید: مأمون هر نیرنگی که داشت برای امام جواد 
علیه السلام بکار برد (تا آن حضرت را آلوده و دنیا طلب نشان دهد) ولی 
چیزی دستگیرش نشد چون عاجز شد و خواست دخترش را برای زفاف 
حضرت فرستد - دستور داد - دویست دختر از زیباترین کنیزان را خواسته 
نه هر یک از انان جامی که دز آن کوهری بود بدهتد که خضرت: در کرسی 
دامادی می نشیند در پیشش دارند - و چنانکه دستور داده بود کردند - لکن 
امام به انها توجهی نکرد. _ 

مردی بود بنام مخارق که آوازه خوان, تارزن و ضربگیر بود و ریش درازی 
داشت مامون او را دعوت کرد. 

مخارق گفت: يا امیرالمومنین اگر امام جواد علیه السلام دل مشغول چیزی 
از امور دنیا باشد همانطوریکه تو می خواهی او را به دنیا مشغول می کنم. 
سپس در برابر امام جواد علیه السلام نشست و اوازی شروع کرد که اهل 
خانه دورش جمع شدند و شروع کرد به ساز زدن و اواز خواندن. ساعتی 
ادامه داد. 

امام جواد علیه السلام به او اعتنایی نمی فرمودند و به راست و چپ هم 
نگان نمی کرد سپس سرش را به طرف او بلند کرد و فرمود: 

آی دراز وج از دا برس کیان سار ی ضرت از دش فاد تفت 
که مرد دستش کار نمی کرد. 

مامون از حال او پرسید جواب داد: 

چون امام جواد علیه السلام بر من فریاد زد دهشتی به من دست داد که 
هر کز از آزن هنود بیدا تمی. کنم: [1]: 


[1] اصول کافی, ج 1 ص 495, 494. 
منیع: زندگانی امام جواد؛ حسین ایمانی یامچی؛ موّسسه تحقیقات و نشر 
معارف اهل البیت(ع). 


سیراب نمودن عطشان 


شیخ مفید رحمه‌الله در «ارشاد» از جعفر بن محمد به اسناد خودش از 
محمد فن.کلی: ها شصی تنعل می کنو که‌ضته رون کوشتب: آن: ما عون در 
خود را به ابی‌جعفر محمد بن علی علیه‌السلام داده بود, خدمتش شرفیاب 
شندم. ۲ 

من چون شب دارویی خورده بودم که عطش می‌اورد. سخت تشنه شدم و 
عطش به من فشار اورد, ولی از خوردن اب ِِ به تجویز طبیب ممنوع 
بودم, ابوجعفر علیه‌السلام به من نگاهی کرده گفت : تو را تشنه می‌بینم. 
گفتم: آری بسیار تشنه هستم. 7 

ابوجعفر علیه‌السلام رو به غلامش کرد و گفت: «پا غلام ! اسقنا مائا»؛ برای 
ما آب بیاور! ۱ 

من پیش خودم گفتم: الان یک اب مسمومی به من می‌دهند و در حزن و 
غمی فرو رفتم. , تا اين که غلام آب را آورد, ابوجعفر علیه‌السلام به من 
لبخندی زد و آن اب را کرفت اول خودش آشامید و بعد به من داد, من 
آشامیدم و عطش رقم شد. باز گرفت خودش آشامید و باز به من 5 
آشامیدم آنگاه لبخندی زد. 

چنانچه رافضه می‌گویند از درون دلها خبر دارد و اسرار و امور و احوال را 
خوب تشخیص می‌دهد. [ 1] . 


پی نوشت ها: 

[1] ارشاد مفید: به نقل اعیان الشیعه ج 4 ص 224. 

منبع: زندگانی حضرت امام محمد تقی جوادالائمه؛ حسین عماد زاده؛ 
حسینیه عمادزاده چاپ اول 36 1. 


سرافکندگی فقهای درباری 


«زرقان» [1] که با «ابن ابی‌دواد» [2] دوستی و صمیمیت داشت, 


می‌گوید: 
یک روز «آبن آبی‌دوّاد» از ی معنصم بازگشت, , در حالی که به شدت 
افسرده و۵ عمکین بود. علت را جویا شدم گفت: اضر اننه کزذض که 


کاش بیست سال پیش مرده بودم [» 
پرسیدم: : «چرا؟» 
گفت: «به خاطر آنچه از ابوجعفر در مجلس معتصم بر سرم آمد!» 
گفتم: «جریان چه بود؟» 
گفت: «شخصی به سرقت اعتراف کرد و از خلیفه (معتصم) خواست که با 
اجرای کیفر الهی او را پاک سازد. خلیفه همه‌ی فقها را گرد آورد و «محمد 
بن علی» (امام جواد علیه‌السلام) را نیز فراخواند و از ما پرسید: «دست 
دزد از کجا باید قطع شود؟» 
من گفتم: «از مج دست. > 
گفت: «دلیل آن چیست؟» 
گفتم: «چون منظور از دست در آیه تیمم: «فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم.» 
[3] (صورت و دست‌هایتان را مسح کنید.) تا مج دست می‌باشد.» 
گروهی از فقها در این مطلب با من موافق بودند و می‌گفتند: «دست دزد 
باید از «مچ» قطع شود.» ولی گروهی دیگر گفتند: «لازم است از «آرنج» 
قطع 0 و چون معتصم دلیل آن را پرسید, گفتند : «منظور از دست در 
آیه‌ی وضو: «فاغسلوا وجوهکم و آیدیکم الی المرافق.» [4] (صورت‌ها و 
دست‌هایتان را تا آرنج پتتویجق) ۲ انح است.» 
آنگاه معنصم رو به محمد, بن ۳ (امام جواد علیه‌السلام) کرد و پرسید. 
نظر شما در مورد اين مسأله چیست؟ 
گفت: «اینها نظر دادند. مرا معاف بدار.» 

معتصم اصرار کرد و قسم داد که باید نظرتان را بگویید. 
محمد بن علی گفت: «چون قسم دادی نظرم را می‌گویم. اینها در 
اشتباهند. زیرا فقط انگشتان دزد باید قطع شود و بقیه‌ی دست باید باقی 
بماند.» 
معتصم گفت: به چه دلیل؟ 
گفت: «زیرا 1 خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: سجده بر 
هفت عضو بدن تحقق می‌یابد: صورت (ییشانی), دو کف دست, دو سر 
زانو, و دو پا (دو انگشت برد کی پا)؛ بنابراین اگر دست دزد از مج پا آرنج 
فطع سنود, دستی, بر آق او تمی‌هاند تا سجده‌ق. تماز راابه جا آورد و نیز 


خدای تعالی می‌فرماید: 

«و آن المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا.» [دا] . . 

«(هفت عضوی که سجده بر انها انجام هی گنر3 از ان خداست). پس هیچ 
کس را همراه و همسنگ با خدا مخوانید (و عبادت نکنید).» [6] . 

و آنچه برای خداست قطع نمی‌ شود.» 

آبن آ دواد می گوند: 

معتصم جواب محمد ۳ علی علیه‌السلام را پسندید و دستور داد انگشتان 
دزد را قطع کردند (و ما نزد حضار بی‌ابرو شدیم!) و من همانجا (از فرط 
شرمساری و اندوه) آرزوی مرگ کردم. 

پس از این شکست سخت علمی, ابن ابی‌دذاد کینه‌ی امام علیه‌السلام را 
به دل گرفت و آنچنان معتصم را بر ضد امام علیه‌السلام تحریک کرد که او 
پس از چهار روز توسط یکی از وزیرانش ان حضرت را مسموم کرده و به 
شهادت رساند. [ 7] . 


[1] زرقان (بر وزن عثمان) مردی محدث بوده است و فرزندش به نام 
«عمرو» استاد اصمعی محسوب می‌شده است. (مجلسی, همان کتاب, ج 
0 ص د, پاورقی). 

[2] ابن آبی داد (بر وزن غراب) در زمان خلافت ات معتصم ؛ , واثق و 
متوکل عباسی, قاضی بفداد بوده است. (مجلسی, همان کتاب. ص ظ, 
پاورقی). 7 

[ 3 ] سوره‌ی مائده: ابه‌ی ط. 

[4] همان. ۱ 

[5 ] سوره‌ی جن: ایه 19 ۲ 

[6] مسجد (به کسر جیم يا به فتح جیم بر وزن مشعل, جمع ان مساجد) 
بمعنای محل سجده است و همان طور که مسجدها و خانه‌ی خدا و مکانی 
که تیشانین.روی. ان قرار می‌گیرد محل سجده هستند, خود پیشانی و شش 
عضو دیگر نیز که با آنها سجده می‌کنيم. محل سجده محسوب می‌شوند و 
به همین دلیل و اعتبار در اين روایت «المساجد» به معنای هفت عضوی که 
با آنها سجده می‌ شود تفسیر شده است. 

[7] همان به نقل از طبرسی, مجمع البیان. شر؟ة المعارف الاسلامية, 
9 ه. ق, ج 10, ص 372 - عیاشی, کتاب التفسیر, ج 10, ص 320 - 
سید هاشم حسینی بحرانی, البرهان فی تفسیر القران, جح 1, ص 471 - 
شیخ حر عاملی, وسائل الشيعة, جح 18, ص 490 (ابواب حد السرقة باب 
4). 


منبع: کرامات و مقامات عرفانی امام محمد جواد؛ سید علی حسینی قمی ؛ 
نبوغ چاپ اول 1381. 


سخنان امام راجع به امامان بعد از خود 


نعمانی آورده است: 

عبدالعظیم حسنی از امام جواد علیه السلام شنیده است که می فرمود: 
وقتی پسرم علی (امام هادی علیه السلام) به شهادت برسد, نوری پدیدار 
9 ۱ به حال کسی که دچار شک و 
تردید گردد و خوشا به حال کسی که غریت دینی گزیند و دینش را از دست 
نااهلان فراری داده و نجات دهد؛ آنگاه وقایعی روی خواهد داد که موی 
پیشانی ها را سفید و کوهها را جابجا خواهد ساخت (کنایه از سختی و 
شدتی است که دین داران را متزلزل می نماید.) [1] . 

و نیز گفته است: 

از امية بن علی قیسی روایت شده که گفت: به امام جواد علیه السلام 
عرض کردم: جانشین شما کیست؟ 

فرمود: فرزندم علی (امام هادی علیه السلام) و دو فرزند او (امام 
عسکری و امام زمان علیهما السلام)؛ سیس مدت کوتاهی, سر مبارک را 
2 رن افکند, آنگاه سر برداشت و فرمود: به زودی, روزگار حبرت و 
سرگردانی فرا مي رسد. 

عرض کردم: در آن هنگام, به کجا پناه ببربم»؛ لختی سکوت کرد سیس 
فرمود: جایی نیست و این سخن را سه بار. تکرار نمود دوباره از حضرت 
پرسیدم: فرمود: به مدینه پناه برید؛ عرض کردم: کدام مدینه (شهر)؟ 
فرمود: همین مدینه ما و آیا تفر درک تاص ففنه: وجود دارد! [2] . 

شیخ کلینی گفته است: 

السلام, در اولین سفر از دو سفرش که مدینه را به قصد بغداد, ترک 
فرمود؛ موقع بیرون رفتنش به حضرت عرض کردم: فدایت گردم! بر شما. 
روی خندان خود را به من کرد و فرمود: چنانکه پنداری نیست و امسال در 
میان شما هستم. 

و چون برای بار دوم, او را به جانب معتصم بردند, خدمتش رسیدم و عرض 
کردم: فدایت گردم! شما تشریف می برید؛ بفرمائید جانشینتان کیست؟ 
سپس حضرت گریست تا تا محاسنش تر شد, آنگاه منوجه من گردید و 
فرمود: اکنون, جای بیم و هراس نسبت به من هست و امام بعد از من, 
فرزندم علی (امام هادی علیه السلام) است. [3] . 

و نیز اورده است: 

خیرانی به نقل از پدرش روایت کرده است که: او (پدر خیرانی) چنان بود 


که همواره در استاتة ی امام جواد علیه السلام, برای خدمتی که به او 
سپرده شده بود. مهیا بود و احمد بن محمد بن عیسی, سحر گاه هر شبی 
می آمد تا از حال و بیماری و رنجوری امام جواد علیه السلام خبری به 
دست آورد؛ قاصدی میان امام و پدرم, آمد و شد داشت و چون او می آمد, 
احمد بر می خاست (و به کناری می رفت) و پدرم با وی, خلوت می کرد. 

یک شب بیرون امدم و دیدم احمد از جایش برخاست (به خاطر امدن 
قاصد) و پدرم با قاصد, خلوت نمود و احمد, در ان حوالی دوری زد و در 
جایی ایستاد که سخن انها را می شنید؛ پس قاصد به پدرم گفت: همانا 
مولای تو,ء سلامت می رساند و می فرماید: من رفتنی هستم و امر امامت؛ 
به پسرم علی (امام هادی علیه السلام) منتقل خواهد شد و حق او, بعد از 
من, بر شما چونان حق من بر شما, بعد از پدرم است؛ آنگاه قاصد رفت و 
احمد به جای خود بازگشت و به پدرم گفت: چه مطلبی با شما در میان 
گذاشت؟ 

پدرم گفت: خیر بود؛ احمد گفت: حرفتان را شنیدم, چرا حاشا می کنی؟! و 
شنیده های خود را بازگفت؛ پدرم به او گفت: خداوند این کار را بر تو حرام 
کرده است؛ چه اینکه خدای متعال می فرماید: (و لا تجسسوا) [4] 
خسن یه تابراین» این خیر قطعی و گوا هیر آزیرا باس دار که 
چه بسا روزی به آن محتاح شویم و مبادا ان را تا زمان خودش, اشکار 
سازی. 

چون پدرم. شب را صبح کرد اصل پیغام را در ده نسخه نوشت و آنها را 
مهر نمود و برای ده نفر از سران شیعه فرستاد و به آنها تأکید کرد: اگر 
پیش از آنکه نوشته ها را از شما بخواهم, اخدنیا‌کنم ان ترا شا نید هار 
محتوای آن با خبر شوید. 

وقتی امام جواد علیه السلام به شهادت رسید, پدرم گوید: من هنوز از 
منزل بیرون نرفته بودم که قریب چهارصد نفر به دست من به امامت 
حضرت علی النقی علیه السلام قطع و یقین کرده بودند (یا با حدود چهار 
صد نفر بر امامت حضرت علی النقی علیه السلام دست بیعت داده بودم)؛ 
سران شیعه در این میان, در خانه محمد بن فرج گرد آمده. پیرامون 
جانشین امام جواد علیه السلام, گفتگو می کردند؛ محمد بن فرح؛ , نامه ای 
به پدرم نوشت و او را از گرد همایی سران شیعه مطلع ساخت و تاکید 
کرد که اگر ترس فاش شدن مطلب نبود. همگی نزد پدرم می آمدند و از 
پدرم درخواست نمود که پیش آنها برود؛ پدرم نیز بر مرکب سوار و به خانه 
ص 0 
از پدرم پرسیدند: راجع به جانشینی امام جواد علیه السلام چه می گویی؟ 

پدرم متوجه کسانی که آن نوشته ها را برایشان فرستاده بود. شد و به آنها 
گفت: نوشته ها را بیاورید؛ اقا نویه ها ۱ آوردند و بدرزم گفت: این 


دسنوری بود که به انجام رساندم؛ بعضی از حاضرین کته کاشکی شاهد 
و گواه دیگری, با تو همراه بود؛ پدرم به آنها گفت: خدای متعال گواه 
دیگری, برایتان آورده است؛ این ابو جعفر اشعری (احمد بن محمد) است 
که به شنیدن این پیغام. گواهی می دهد و از او خواست تا به شنیده های 
د. شهادت دهد؛ اما احمد از دادن گواهی, خودداری کرد تا اينکه پدرم ِ 
0 به مباهله [5] فرا خواند و چون مباهله را جدی یافت. اعتراف کرد که 
و امام جواد علیه السلام را شنیده است و علت کتمانش این بوده که 
می خواسته, این افتخار به جای مردی از عجم به مردی از عرب تعلق 
گیرد! (و من که مردی از عجم بودم ساکت شدم و نخواستم در این باره 
سخنی گفته باشم) سپس حاضران پراکنده نشدند. مگر اینکه همگی 
حقیقت را پذیرفتند. [6] . 
شیح صدوق گفته است: 
از صقر بن ابی دلف روایت شده که گفت: از امام جواد علیه السلام 
شنیدم که می فرمود: همانا امام بعد از من. پسرم علی (امام هادی) 
است؛ فرمان اوء فرمان من است و سخنش سخن من و اطاعت از وی؛ 
اطاعت از من می باشد و امام بعد از پسرم علی (امام هادی علیه السلام) 
پسرش حسن (امام عسکری علیه السلام) است: فرمان او, فرمان پدرش 
و سخن او سخن پدرش و فرمانبرداری از وی, فرمانبرداری از پدرش می 
باشد؛ سپس حضرت سکوت کرد؛ عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! 
بفرمائید امام بعد از حسن (امام عسکری). کیست؟ حضرت گریه ی 
شدیدی کرد؛ سپس فرمود: همانا بعد از حسن (امام عسکری), فرزندش, 
قیام کننده ی به حق و امید منتظران؛ امام و پیشواست. 
عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! چرا ان حضرت. قائم نامیده شده 
است؟ 
فرمود: زیرا بعد از فراموش شدن یادش و عقب نشینی و ارتداد بیشتر 
معتقدان امامتش, قیام می کند. 
عرض کردم: و چرا حضرت را منتظر می گویند؟ 
فرمود: چه اينکه ان حضرت؛ غیبتی دارد که روزهایش, زیاد و مدتلش؛ 
طولانی است؛ شیعیان مخلص, ظهورش را انتظار می کشند و اهل شک و 
تردید, انکارش می کنند و منکران؛ ذکر و یادش رابه تمسخر می گیرند و 
تعیین کنندگان وقت ظهورش, دروغ می گویند شتابگران بر ظهورش, هلاک 
می شوند و تسلیم شدگان نجات می بابند. [7]. 


پی نوشت ها: 


[1] الغیبة: 186 ح 37. 


[2] الغیبة: 185 ح 36. 

[3] الکافی 1: 323 ح 1. 

[4] حجرات 9 12. 

[5] مباهله: نفرین کردن به یکدیگر بر سر درستی سخنی يا مطلبی. 

[6] الکافی 1: 324 ح 2. 

[7] اکمال الدین: 378 ح د3. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
حِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


سزای شهادت دروغ 


حضرت امام جواد علیه‌السلام فرمود: به تأخیر انداختن توبه فریب است. 

منقول است که جماعتی از غمازان تبه کار و سیه روزگار. نامه‌ها برای 
معتصم خلیفه نوشتند که امام محمد تقی علیه السلام اراده خروج نموده 
اگر در مقام دفع آن برنیایی مملکت تو فاسد گردد. پس معتصم به وزرای 
خود گفت: گواه باشید که محمد بن علی علیه‌السلام اراده خروج کرده, اگر 
از من ضرری به او 929 معذور خواهم بود. پس آن حضرت را به مجلس 
خود احضار نمود و گفت: ای اباجعفر علیه السلام! شنیده‌ام ازاده خروج 
داری؟ حضرت فرمود: به خدا قسم که هیچ از آن که گفتی از من صدور 
نیافته. معتصم گفت: آن جماعتی که به من این خبر را داده‌اند, حاضرند در 
حضور تو شهادت بدهند. حضرت فرمود: بسیار نیکوست که در مقام تحقیق 
این سخن معلوم گردد. تن: آن جماعت را حاضر کردند, در آن وقت که 
برای این امر تحقیق می‌شد, در میان شکاف کوهی نشسته بودند, جون آن 
جماعت حاضر شدند و ادای شهادت نمودند که امام محمد تقی علیه السلام 
اراده خروج_ دارد و ها این سخن را از توایع و غلامانت شتنیده‌ايم. آن 

1 در [ حال دست نیاز به درگاه حضرت ایزد متعال برداشت و 


الم اس افص و وا ری کی ای رای 
راوی گوید: در همان لحظه کوه از دو طرف به لرزه درامد و از اطراف به 
آن جماعتت. روخ نهاد و هر یک از ایشان که یز باق می‌ایستادند به روی 
می‌افتادند. چون معتصم این حال را مشاهده کرد, نهایت خوف و وحشت به 
او دست داد و زبان به عذرخواهی گشود و بعد, از آن حضرت التماس دعا 
0 سپس آن حضرت دست به دعا برداشته و 

گفت: الهی! تو می‌دانی که این جماعت دشمنان تو و رسول خود و اولاد 
رسول تو هستند. جزای ایشان را برای قیامت بگذار. با 
رفع شد و صدق گفتار آن حضرت و خلاف و دشمنی آن جماعت ظاهر 


کردید. 


منبع: معجزات امام جواد؛ الله اکبرپور؛ نشر الف چاپ دوم 1384. 


سبز شدن درخت سدر به برکت وجود حضرت 


حضرت امام محمد تقی علیه‌السلام فرمود: هر کس کاری را ندانسته آغاز 
کند, پیش از ان چه کارش شایسته باشد, خراب خواهد شد. 

و از ابوهاشم جعفری نقل شده که گفت: در مسجد مسیب با حضرت جواد 
علیه السلام نماز خواندیم. حضرت رو به قبله و بدون انحراف از دیوار 
مسجد ایستاد؛ و درخت سدری که در مسجد بود, خشک شده بود و برگ 
نداشت. حضرت آب خواسته و زیر درخت وضو گرفت. درخت سبز شد و 
تز ک: در آوزد.ه همان سال باز داد 


منبع: معجزات امام جواد؛ الله اکبرپور؛ نشر الف چاپ دوم 1384. 


سخن گفتن گاو به معجزه ی حضرت 


حضرت امام محمد تقی علیه السلام فرمود: صبر را بالش کن و نیازمندی 
زا در آغونترن بحین: شهوات را به دور انداز و با هوا مخالفت کن و بدان که 
در مقابل چشم خدا هستی. پس به حال خود توجه کن که چگونه هستی. 

و از محمد بن علی تنوخی نقل شده که گفت: من دیدم که حضرت جواد 
علیه السلام با گاوی سخن گفت. پس گاو سر خود را حرکت داد. من گفتم: 
اين (دلیل بر معجزه ی شما) نیست. ولی امر کنید که او هم با شما صحبت 
کرد حضرت ند آن: کاه مود قاط الم الا الله جعده لا سر له و کاد 
سخنان حضرت را تکرار کرد. 


منبع: معجزات امام جواد؛ الله اکبرپور؛ نشر الف چاپ دوم 1384. 


حضرت امام محمد تقی علیه‌السلام فرمود: هر که بر زمان خشم گیرد. 
خشم تمام شود. , 

از منخل نقل شده که گفت: در سامره خدمت حضرت جواد علیه السلام 
رفتم و مخارج بیت المقدس را از حضرت خواستم. ایشان صد دینار به من 
داد و فرمود: چشمت را ببند. چشم بستم. فرمود: باز کن؛ چشم خود را باز 
کردم و خودم را در بیت‌المقدس زیر قبه دیدم و در شگفت شدم. 


منبع: معجزات امام جواد؛ الله اکبرپور؛ نشر الف چاپ دوم 1384. 


سپاسگزاری 


اللهم لک الحمد علی مرد نوازل البلاء و توالی سبوغ النعماء و ملمات 
الضراء و کشف نوائب اللأواء 

لک اند علن نیع عصانی: و فمود نلا کی ونان الانک. 

جک الخمد لب خسا ی الک شیر ال رس سید سوه 
العسش وه اک الخمد یا زاین تسد ی یله السر ج اغطانی وافر آلاعر. 
و حطک مثقل الوزر و قبولک ضیق العذر و وضعک باهض الاصر و تسهیلک 
موضع الوعر و منعک مفظع الامر. 

بار خدایا شکر و سپاس شایسته و مخصوص تست که بلاهای نازل شده را 
بر کزداتف و نعمتهای گوارا متوالیا بر بندگانت بخشش تخایی و تلخی و 
ناکامیهای سختیها و حوادث شدیده را بر طرف فرمائی. و سپاس تو را 
است بر عطای کوارا و ازمایش بستدیدی و تعمتهای بزرکت:. 

و حمد و سپاس تو را سزاست بر احسان فراوانت و خیر سرشار و تکلیف 
اندک و آسان تو و دفع دشواریها از ز جانب تو. 

پروردگارا حمد و سپاس تو را است که شکر اندک ما را به ثمر رسانیده و 
زیاد کنی و اجر فراوان دهی و گناهان سنگین را می‌ریزی وضیق عذر را 
بپذیری و بار کناهان بزرگ را از دوش بندگان برداری و مواضع سخت و 
ناهموار را اسان گردانی و از امور فظیعه که موجب رسوائی است 
بازداری. 

و لک الحمد علی البلاء المصروف و وافر المعروف و دفع المخوف و اذلال 
۳ 

و لک الحمد علی قلة التکلیف و کثرة التخفیف و تقوية الضعیف و اعانة 
اللهیف. و لک الحمد علی سعة امهالک و دوام افضالک و صرف امحالک و 
ول امه ی اضر اه الاب موی مفاقصه العدات. ور تنل 
طریق المآب و انزال غیث السحاب انک المنان الوهاب. 

ستایش و سپاس تو را سزا است که بلاء را بر می‌گردانی و احسان فراوان 

1( 
دای 

شکر و سپاس تو راست که تکلیف را برای بندگان اندک و تحفیف را بسیار 

گذاشتی و ناتوان را تقویت نموده و حسرت زده را یاری فرمائی. 

ها تا ای هک نی را شرس دای ارات وه 


و تو را سپاس که در کیفر گناهکاران تعجیل نکني و خطاکاران را به عذاب 
خود غافلگیر تماتی. رام بز کشت به در کاهت:را اسان فرمودی هبار ان انز 
رحمتت را نازل کردی زیرا توئی صاحب نعمت و بسیار بخشنده. 


11( مهح الدعوات صفحه‌ی 259-265. 


ستایش خدای رز 2 


ای آنکه قبل از هر چیز وجود داشته آنگاه موجودات را آفرید, جاودانه باقی 
مانده و هر چیز جز او فانی و نابود می گردد. و ای انکه در اسمانهای بالا و 
زمینهای پائین, و نه بالای انها و نه در بین انها, و نه در زیر انها جز او 
معبودی که پرستش شود وجود ندارد. 

دعاوه فی الثناء علی الله تعالی 

يا ذاالذق کان: قبل کل نی نم خلق کل نی ۶ تم ینقی؛ و بفتی کل نشنی ۶ 
ها ایآ ی سا رت ای ام یم ای 1 
فوقهن و لا بینهن و لا تحتهن اله یعبد غیره. 


بت یه آمام وا و( )4 جواد قیفی اصفیانی عفر اتشارات اسلامی 
چاپ اول 1381. 


ای آنکه همانند و مشابهی ندارد, تو خدائی هستی که معبودی جز تو نیست.؛ 
و آفریدگاری جز تو نمی‌باشد, موجودات را فانی و نابود ساخته و جاودانه 
باقی می‌مانی. بر کسانی که نافرمانیت را بکنند بردباری نموده و 
خشنودیت در بخشش تو جلوه گر می‌گردد. 

دعاوه فی الثناء علی الله 

یا من لا شبیه له و لا مثال, انت الله لا اله الا انت, و لا خالق الا انت؛ تفنی 
المخلوقین و تبقی انت. حلمت عمن عصاک و فی المغفرة رضاک. 


یه صحفت آمام حواورع اد قومی اشفیاتی تفر ا ارات اسلایی 
جاب اول 381 1. 


سخن گفتن حضرت, بعد از ولادتش 


مسعودی نقل کرده است: 
از حکیمه خاتون دخت امام موسی بن جعفر علیه السلام روایت شده که 
گفت: وقتی مادر امام جواد علیه السلام به حضرت باردار شد, در نامه ای 
به امام رضا علیه السلام نوشتم: همسرت سبیکه, باردار شده است, آن 
حضرت در جوابم نوشت: او در فلان ساعت. از فلان روز, از فلان ماه 
حامله شده است و چون زایمان کرد. مدت هفت روز در کنارش بمان.» 
حکیمه خاتون گفت: وقتی سبیکه, امام جواد علیه السلام را به دنیا آورد و 
ان حضرت. روی زمین قرار گرفت. فرمود: «گواهی می دهم که خدایی. 
جز خدایکتا نیست و البته حضرت محمد صلی الله علیه و اله و سلم. پیامبر 
و فرستاده اوست» و چون روز سوم تولدش فرا رسید, عطسه کرد, سپس 
فرمود: «سیاس و ستایش از ان خداست و درود خداوند, بر حضرت محمد 
و پیشوایان. راستین هدایت باد ند [1] . 
و یا سا خن تیم کی 
چون هنگام زایمان خیزران مادر امام جواد علیه السلام فرا رسید, امام 
رضا مرا خواست و به من فرمود: ای حکیمه! ناظر زایمانش باش و تو و او 
و قابله, داخل اتاقی شوید و حضرت., چراغی برای ما در اتاق نهاد و در را 
بر روی ما بست, چون درد بر خیزران غالب کشت. چراغ خاموش شد و 
خیزران در میان طشت بود. من به خاطر خاموش شدن چراغ, اندوهگین 
شدم که در همان حال. امام جواد علیه السلام در طشت ظاهر شد و 
پوشش نازکی به صورت لباس, بر وی پوشیده بود که می درخشید و اتاق 
را روشن ساخت, من و قابله او را دیدیم و من او را گرفته, در دامن خود 
نهادم و آن پوشش نازک را از تنش بیرون کردم. طولی نکشید که امام 
رضا علیه السلام امد و در اتاق را گشود و فرزندش جواد را از من گرفت 
و او را در گهواره نهاد و به من فرمود: ای حکیمه ! مواظبش بااش. حکیمه 
۰ : چون روز سوم فرا رسید, آن نوزاد خردسال دیدگان خود را به سوی 
آسمان گشود, سپس به چپ و راستش نگریست, آنگاه فرمود: «گواهی 
می دهم که خدایی, جز خدایکتا نیست و گواهی می دهم که محمد, 
فرستاده خداست». پس من ترسان و هراسان از جا پریدم و نزد امام رضا 
مشرف 0 عرض کردم: البته من از این نوزاد. سخنان 
گت انگیزی شنیدم ! حضرت فر مود: جه ۱ آنچه شنیده بودم به 
عرض رساندم, حضرت فرمود: ای حکیمهاآنجه از شگفتیهای او در آینده 
مشاهده خواهی کرد. به مراتب شگفت انگیزتر است.[2] . 


ات لسن 1و 

[2] المناقب 4. 394. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ح مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


سخن امام در کودکی 


مسعودی نقل کرده است: 

که بنان بن نافع گفته است: در خدمت امام هشتم عرض کردم: فدایت 
شوم! جانشین شما کیست؟ حضرت به من فرمود: ای پسر نافع! از این 
در, کسی در آید که امامت را از من به ارث خواهد برد؛ چنانکه من از امام 
پیش از خود به ارت بردم؛ او حجت خدای متعال پس از من است؛ من در 
همین اندیشه بودم که امام جواد علیه السلام بر ما داخل شد و تا چشمش 
به من افتاد, به من فرمود: ای پسر نافع! آیا تو را با سخنی خشنود سازم؟ 
ما گروه امامان, چنان هستیم که هر گاهکی از ما, در رحم مادر جای می 
گیرد صداها را به مدت چهل روز از شکم مادر می شنود و چون, چهار ماه 
را در شکم مادر سپری کرد, خدای متعال موانع (مساوی پرده های) زمین 
را از او بر می دارد و هر انچه به وی دور است. برایش نزدیی می شود تا 
جایی که حتی جریانک قطره باران مفیدا مضر, بر وی پنهان نمی ماند و بی 
گمان گفتگوی تو با پدرم ابوالحسن, 1 
از او بود و آن کسی که پدرم به تو معرفی کرد, حجت خدا بر تو است. در 
این هنگام عرض کردم: من» نخستین خادم و غلام (او) هستم؛ آنگاه امام 
هتتیی بش ما در افو ه به.مه فرجود ای پسر نافع! تسلیم امامت ت او باش و 
به پیرویش اقرار کن که جان او, جان من و جان من, جان رسول خدا صلی 
الله علیه و اله و سلم است.[1] . 


پی نوشت ها: 


[1] المناقب 4: 8د. 
منیع -: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
7 1 


سخن حضرت پس از شهادت پدر بزرگوارش 


از امام جواد علیه السلام روایت شده است که طفل خردسال بود, او را 
بعد از شهادت پدرش امام رضا علیه السلام. به مسجد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله و سلم بردند. پس برک پله منبر فراز شد و به سخنرانی 
پرداخت و فرمود: من محجمد پسر علی الرضا علیه السلام هستم, من 
جوادم نسبهای مردم را در پشت پدرانشان می دانم, بر اشکار شما و 
نهانتان؛ واقفم و نیز انچه به سوی ان کشیده می شوید, دانش من, دانشی 
است که پیش از افرینش افریدگان به ما بخشیده شده است و تا بعد از 
نابودی اسمان و زمین, ادامه خواهد داشت و چنانکه همد ستی اهل باطل 
بر علیه ما و کارگزاری گمراهان و چنگ اندازی شبهه افکنان نبود. سخنی 
به زبان می آوردم که اولین و آخرین را در شگفتی فرو برد!, سپس دست 
مبارک خود را در دهانش نهاد و فرمود: ای محمد! خاموش باش, چنانکه 
پدرانت از پیش, خاموش گردیدند. [1] . 


یی نوشت ها: 

[1] مشارق الانوار:6 17. 

منبع . : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیبت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
3 شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


سلاح پیامبر 


صفا ۱ 

۱۳ بن ابی البلال نقل شده است که گفت: به امام جواد علیه 
السلام عرض 0 آیا به نوشته های پدر بزرگوارت « می نگری؟ حضرت 
فرمود: آری, عرض کردم: شمشیر و زره رسول خدا کجا است؟ حضرت 
فرمود: در فلان جاأ و فلان جا,؛ پس (خادم امام رضا علیه السلام بنام) 
ار ۱ آنگاه سکوت فرمود. 
[1]. 

مرحوم علامه مجلسی بعد از نقل این حدیبت این چنین توضیح داده است: 
ابو جعفر در متن حدبت, همان امام جواد علیه السلام است و ابراهیم, 
رامیت از اسساب ام ضاو واه ااساماهاي ااصعات امام ده 
اپ ۱ از ۳ ۲ ۳ 
السلام را هم درک کرده است و مسافر, خادم امام رضا علیه السلام است. 
و روایت شده که مسافر گفت: امام رضاأ علیه السلام دستور داد که به 
خراسان سفر کنم, سپس فرمود: به پیش پسرم محمد (امام جواد علیه 
السلام) برو که تو را به او بخشیدم.[2] . 

و نیز آورده است: 

اس اد اد ماد یماسا ماه کر مر سا 
«سلاح» در میان ماء به منزله «تابوت» در بنی اسرائیل است. امامت در 
میان ما داثئر مدار سلاح است. چنان که در بنی اسرائیل, داثر مدار تابوت 
راوندی گفته است: 

از محمد بن فضیل صیرفی نقل شده که گفت: در پایان نامه ام به امام 
وا ی ام سس ریا ماه ری ای اه وا 
و سلم نزد شماست؟ وادم رفت که نامه را برایشان بفرستم. ۱ 
حضرت نامه ای, برای سفارش مایحتاج خود برایم فرستاد و در پایان آن 
نوشته بود سلاح رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم نزد من است و آن 
فاص ای را اه ار 
(امامت) ماست (یعنی با هر امامی هست) و نیز وقتی در مکو بودم ِ 
مطلبی با خود اندیشیدم که هیچ کس جز خدا آنرا نمی دانست. هنگامی که 

به مدینه رسیدم و بر حضرت وارد شندم؛ نگاهی به من افکند و فرمود: از 
خدای متعال به خاطر آنچه با خود اندیشیده ای, بخشش بخواه و دیگر به 
آن باز مگرد. 

بکر (که در شمار راویان حدیث است) گفت: از محمد بن فضیل پرسیدم: 


چه مطلبی را با خود اندیشیده بودی؟ در جوابم گفت: هرگز به کسی اظهار 
نخواهم کرد, راوی (محمد بن فضیل) گفت:کی از دو پایم مبتلا به بیماری 
«عرق مدنی» شد در حالی که پیش از این بیماری و هنگامی که با او 
خداحافظی می کردم به عنوان اخرین سخن فرمود: در اينده نزدیک دچار 
بیماری می شوی, پس بر ان بردباری کن, چه اينکه هر مردی از شیعیان ما 
مبتلا شود. پس صبر کند و به خاطر خدا راضی باشد. خدای متعال پاداش 
هزار شهید به او می دهد. 

وقتی به منطقه «بطن مر» (اطراف مکه) رسیدم, درد به پایم اصابت کرد 
و مبتلا شدم و مدت چند ماه از بابت آن شکایت داشتم, در سال دوم عازم 
حج گردیدم و در مدینه بر حضرت وارد شدم و عرض کردم: خدا مرا فدای 
شما گرداند! برای درد پایم. دعایی بخوانید و پای دردناکم را به حضرت 
نشان دادم, امام فرمود: اين پا نگرانی ندارد, بلکه آن پای دیگر سالمت را 
پیش بیاور, پس آنرا دراز نمودم و بر آن دعا خواند و چون از خدمتش 
بیرون آمدم, درد به پای سالمم منتقل گردید, پس سر در گریبان فرو بردم 
و با خود اندیشیدم و فهمیدم حضرت برای آن دعا خوانده و بعد از آن, 
خدایم عافیت بخشید.[4] . 


یی نوشت ها: 

[1] بصائر الدرجات: 2ح 19. 

[2] بحار الانوار ج 26: 220 ذیل حدیت 43. 

[3] بصائر الدرجات: 197 ح 7. 

[4] الخرائج و الجرائح 1: 387 ح 16. 

منبع . : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 
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سخنان حضرت راجع به امامان بعد از خود 


نعمانی آورده است: 

عبدالعظیم حسنی از امام جواد علیه السلام شنیده است که می فرمود: 
وقتی پسرم علی (امام هادی علیه السلام) به شهادت برسد, نوری پدیدار 
می گردد؛ سپس خاموش می شود؛ پس بدا به به حال کسی که دچار شک و 
تردید گردد و خوشا به حال کسی که غربت دینی گزیند و دینش را از دست 
نااهلان فراری داده و نجات دهد؛ آنگاه وقایعی روی خواهد داد که موی 
پیشانی ها را سفید و کوهها را جابجا خواهد ساخت (کنایه از سختی و 
شدتی است که دین داران را متزلزل می نماید.) [1] . 

و نیز گفته است: 

از امیه بن علی قیسی روایت شده که گفت: به امام جواد علیه السلام 
عرض کردم: جانشین شما کیست؟ فر مود: کرحم علی (امام هادی علیه 
السلام) و دو فرزند او (امام عسکری و امام زمان علیهما السلام)؛ سپس 
مدت کوتاهی, سر مبارک را به زیر افکند, آنگاه سر برداشت و فرمود: به 
زودی, روزگار اب 3 سرگردانی فرا می رسد. 

عرض کردم: در آن هنگام, به کجا پناه ببربم»؛ لت سکوت کرد, سپس 
فرمود: جایی نیست و اين سخن را سه بار, تکرار نمود دوباره از حضرت 
پرسیدم: فرمود: به مدینه پناه برید؛ عرض کردم: کدام مدینه (شهر)؟ 
فرمود: همین مدینه ما و آیا شهر دیگری بنام مدینه, وجود دارد! [2] . 
السلام, در اولین سفر از دو سفرش که مدینه را به قصد بغداد, ترک 
فرمود؛ موقع بیرون رفتنش به حضرت عرض کردم: فدایت گردم! بر شما.؛ 
در این سفر بیمناکم؛ امام بعد از شما کیست؟ 

روی خندان خود را به من کرد و فرمود: چنانکه پنداری نیست و امسال در 
میان شما هستم. 

و چون برای بار دوم, او را به جانب معتصم بردند, خدمتش رسیدم و عرض 
کردم: فدایت گردم! شما تشریف می برید؛ بفرمائید جانشینتان کیست؟ 
سیس حضرت گریست تا محاسنش تر شد؛ آنگاه منوجه من گردید و 
فرمود: اکنون, جای بیم و هراس نسبت به من هست و امام بعد از من, 
فرزندم علی (امام هادی علیه السلام) است. [3] . 

و نیز اورده است: 

خیرانی به نقل از پدرش روایت کرده است که: او (پدر خیرانی) چنان بود 
که همواره دود انسانه امام جواد علیه السلام, برای خدمتی که به او سیرده 


شده بود, مهیا بود و احمد بن محمد بن عیسی, سحرگاه هر شبی می آمد 
تا از حال و بیماری و رنجوری امام جواد علیه السلام خبری به دست اورد؛ 
قاصدی میان امام و پدرم, امد و شد داشت و چون او می امد. احمد بر 
می خاست (و به کناری می رفت) و پدرم با وی, خلوت می کرد. 

یک شنت نیر ون آخدم و ایدم احمد از جایش برخاست (به خاطر آمدن 
قاصد) و پدرم با قاصد, خلوت تقهد.ه اخفمن در ان خوالی دوری زد و در 
جایی ایستاد که سخن انها را می شنید؛ پس قاصد به پدرم گفت: همانا 
مولای تو,ء سلامت می رساند و می فرماید: من رفتنی هستم و امر امامت؛ 
به پسرم علی (امام هادی علیه السلام) منتقل خواهد شد و حق او, بعد از 
من, بر شما چونان حق من بر شما, بعد از پدرم است؛ آنگاه قاصد رفت و 
احمد به جای خود بازگشت و به پدرم گفت: چه مطلبی با شما در میان 
گذاشت؟ 

پدرم گفت: خر بود؛ احمد گفت: حرفتان را شنیدم, چرا حاشا می کنی؟! و 
شنیده های خود را بازگفت؛ پدرم به او گفت: خداوند این کار را بر تو حرام 
کرده است؛ چه اینکه خدای متعال 

می فرماید: (و لا تجسسوا) [4] «تجسس مکنید»؛ بنابراین, این خبر قطعی 
و گواهی بر آن را پاس دار که چه بسا روزی به آن محتاج شویم و مبادا آن 
را تا زمان خودش, آشکار سازی. 

چون پدرم. شب را صبح کرد اصل پیغام را در ده نسخه نوشت و آنها را 
مهر نمود و برای ده نفر از سران شیعه فرستاد و به آنها تأکید کرد: اگر 
پیش از آنکه نوشته ها را از شما بخواهم, از دنیا وفنم ان زا کشانیدنه ار 
مختو‌ای آن با خبر شوید. 

وقتی امام جواد علیه السلام به شهادت رسید, پدرم گوید: من هنوز از 
منزل بیرون نرفته بودم که قریب چهارصد نفر به دست من به امامت 
حضرت علی النقی علیه السلام قطع وقین کرده بودند (یا با حدود چهار صد 
نفر بر امامت حضرت علی النقی علیه السلام دست بیعت داده بودم)؛ 
سران شیعه در این میان, در خانه محمد بن فرج گرد آمده. پیرامون 
جانشین امام جواد علیه السلام. گفتگو می کردند؛ محمد بن فرح؛ , نامه ای 
به پدرم نوشت و او را از گرد همایی سران شیعه مطلع ساخت و تاکید 
کرد که اگر ترس فاش شدن مطلب نبود. همگی نزد پدرم می آمدند و از 
پدرم درخواست نمود که پیش آنها برود؛ پدرم نیز بر مرکب سوار و به خانه 
محمد بن فرج رفت و سران شیعه را در خانه ویافت و همه آنها از پدرم 
پرسید ند. راجع به جانشینی امام جواد علیه السلام چه می گویی؟ پدرم 
متوجه کسانی که آن نوشته ها را برایشان فرستاده بود» شد و به آنها 
گفت: نوشته ها را بیاورید؛ آنها یر توزتته. ها و۱ آوردند و پدرم گفت: این 
دستوری بود که به انجام رساندم؛ بعضی از حاضرین گفتند: کاشکی شاهد 


و گواه دیگری, با تو همراه بود؛ پدرم به آنها گفت: خدای متعال گواه 
دیگری, برایتان آورده است؛ این ابو جعفر اشعری (احمد بن محمد) است 
که به شنیدن این پیغام. گواهی می دهد و از او خواست تا به شنیده های 
خود. شهادت دهد؛ اما احمد از دادن گواهی. خودداری کرد تا اينکه پدرم او 
را به مباهله [5] فرا خواند و چون مباهله را جدیافت, اعتراف کرد که 
فرمان امام جواد علیه السلام را شنیده است و علت کتمانش این بوده که 
می خواسته, اين افتخار به جای مردی از عجم به مردی از عرب تعلق 
گیرد! (و من که مردی از عجم بودم ساکت شدم و نخواستم در این باره 
سخنی گفته باشم) سپس حاضران پراکنده نشدند» مگر اينکه همگی 
حقیقت را پذیرفتند. [61] . 

از صقر بن ابی دلف روایت شده که گفت: از امام جواد علیه السلام 
شنیدم که می فرمود: همانا امام بعد از من. پسرم علی (امام هادی) 
است؛ فرمان اوء فرمان من است و سخنش سخن من و اطاعت از وی؛ 
اطاعت از من می باشد و امام بعد از پسرم علی (امام هادی علیه السلام) 
پسرش حسن (امام عسکری علیه السلام) است: فرمان او, فرمان پدرش 
و سخن او سخن پدرش و فرمانبرداری از وی, فرمانبرداری از پدرش می 
باشد؛ سپس حضرت سکوت کرد؛ عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! 
بفرمائید امام بعد از حسن (امام عسکری). کیست؟ حضرت گریه شدیدی 
کرد؛ سپس فرمود: همانا بعد از حسن (امام عسکری), فرزندش, قیام 
که نامیرن ها وتات 

عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! چرا آن حضرت. قائم نامیده شده 
است؟ 

فرمود: زیرا بعد از فراموش شدنادش و عقب نشینی و ارتداد بیشتر 
معتقدان امامتش, قیام می کند. 

عرض کردم: و چرا حضرت را منتظر می گویند؟ 

فرمود: چه اينکه ان حضرت؛ غیبتی دارد که روزهایش, زیاد و مدتلش؛ 
طولانی است؛ شیعیان مخلص, ظهورش را انتظار می کشند و اهل شک و 
نردید» انکارش می کنند و منکران, ذکر وادش را به تمسخر می گیرند ۲ 
تعیین کنندگان وقت ظهورش, دروغ می گویند شتابگران بر ظهورش, هلاک 
می شوند و تسلیم شدگان نجات میابند. [7] . 


پی نوشت ها: 
[1] الفیبه: 186 ح 37. 
[2] الغیبه: 185 ح 36. 


[3] الکافی 1: 323 ح 1. 

[4] حجرات 9 12. 

[5] مباهله: نفرین کردن بهکدیگر بر سر درستی سخنیا مطلبی. 

[6] الکافی 1: 324 ح 2. 

[7] اکمال الدین: 378 ح د3. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


امام عسکری علیه السلام فرموده است: ِ 

امام جواد علیه السلام فرمود: هر کستیمان ال محمد را سرپرستی 
کند.عنی کسانی را که از امام و پیشوای خود. بریده شده اند, در جهل و 
نادانی خود, متحیر و سرگردانند و در دست شیاطین خویش, اسیر و گرفتار 
می باشند و نیز دچار دشمنان ناصبی ما گردیده اند, هر کس اینان را از 
دست آنها برهاند و از حیرت و سرگردانی خارج کند و از وسوسه شیاطین, 
دورشان سازد و از قید و بند ناصبیان, به حجتهای پروردگار خود و نشانه 
های امامان و پیشوایان خویش باز آورد, در پیشگاه خداوند بالاترین فضیلت 
و برتری را بر فرد عبادت پیشه. پیدا می کند, فضیلتی فراتر از برتری 
ای وت ی هت ایا 
برتری چنین کسی بر چنین عابدی, چونان فضیلت و برتری ماه شب 
چهارده, بر کوچکترین ستاره آسمان است. [1]. 


پی نوشت ها: 

[1] تفسیر منسوب به امام حسن عسکری: 344 2 224. 

منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیبت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


سخن امام راجع به حضینی 


از حمدان حضینی روایت شده که گفت: به امام جواد علیه السلام عرض 
کردم: برادرم از دنیا رفت. حضرت به من فرمود: خداوند برادرت را 
رحمت کند. او البته از شیعیان خاص من بود. محمد بن مسعود گفت: 
حمدان بن احمد از خواص شیعیان است بلکه از خواص خواص شیعیان 
است. [1] . 


[1] اختیار معرفه الرجال 2: 835 ح 1064. 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


سخن درباره خیران خادم قراطیسی 


خیران خادم قراطیسی در حدیثی گفت: در زمان امام جواد علیه السلام, 
حج گزاردم و جویای خدمتکاری که مورد توجه حضرت بود, شدم و از او 
خواستم وسیله دیدار حضرت را برایم فراهم سازد, وقتی به مدینه 
رسیدیم, به من گفت: مهیا شو که می خواهم خدمت امام جواد علیه 
السلام برسم. من هم با او همراه شدم, وقتی در خانه حضرت رسیدیم, به 
من گفت: تو در سکویی ( که مخصوص فروش کالا است) بمان و خودش؛ 
اجازه گرفت و داخل خانه شد, چون مدتی گذشت و خبری از وی نیامد, بر 
در خانه رفتم و سراغش را گرفتم, به من گفتند: از خانه, بیرون آمده و 
رفته است و من, حیران و سرگردان شدم که ناگهان. خدمتکاری بیرون 
ام و بة هن کفت؟ تو خیرانی؟ عرض کردم: آری, گفت: بیا داخل. داخل 
شدم و دیدم امام جواد علیه السلام, بر روی سکویی که زیر انداز ندارد, 
انشتاده است: در اين.عالن: جوانت: امد و سجاده ای آورده, بر روی سکو 
گشود و حضرت نشست, وقتی به حضرت نگاه کردم, از هیبتش بیمناک 
شدم و رفتم که بدون پلکان, بر روی سکو بروم, ولی حضرت جای پلکان را 
نشانم داد و بالا رفتم و سلام دادم حضرت جواب سلامم را داد و دست 
مبارکش را به طرف من دراز کرد, دستش را گرفتم و بوسیدم و بر سر و 
ای کم کنو ما مت سرا تاش و ار هم ک دا مه آنق را رها تمی 
کردم و حضرت نیز - صلوات خدا بر او باد - دست خود را در دست من, رها 
کرده بود. 
وقتی ارام شدم, رهایش کردم و او احوال مرا پرسید و من بهاد سفارش 
ریان بن شبیب افتادم, یر ی ات ی ی سای چا وی 
شبیب خدمت شما سلام رساند و خواهش کرد که برای او و فرزندش دعا 
کنید. پس برای او دعا کرد. ولی برای فرزندش دعا نفرمود. سخن خود را 
تکرار کردم, اما حضرت برای ریان دعا کرد, نه برای فرزندش,: برای 
سومین بار, سفارش ریان را باز گفتم, اين بار نیز حضرت., فقط برای ریان, 
دعا فرمود نه برای فرزندش. از جا بلند شدم و خداحافظی کردم. وقتی 
نزدیک در رسیدم. شنیدم که چیزی فرمود, متوجه سخنانش نشدم, از 
خدهتکار که پشت: سرم. امد پرسیدم: سرورم: به. هنکام برخاستن چه 
نی فرمودا تکار کت حضرت چنین فرمود: ات تست من 
خواهد از پیش خود به هدایت برسد؟ او فرزندی, در سرزمین کفر است و 
چون از آنجا در آید. به بدتر از کفار ملحق می شود و هرگاه خدای متعال 
بخواهد, هدایتش می کند. [1] . 


[1] اختیار معرفه الرجال 2: 867 ح 1132. 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
حِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


سخن حضرت درباره زکریا بن ادم 


از احمد بن محمد بن عیسی قمی روایت شده که گفت: امام جواد علیه 
السلام خدمتکار خود را با نامه ای, نزد من فرستاد و دستور داد که خدمتش 
شرفیاب شوم, خدمت حضرت که در مدینه و در خانه «بزیع» بود, رسیدم و 
داخل شده؛ سلام دادم پس حضرت در مورد «صفوان», «محمد بن سنان» 
و غیر انهاء سخنانی فرمود که خیلیها شنیده اند. 

با خود گفتم: خاطر حضرت را,ء به زکریا بن آدم جلب کنم, شاید راجع به او 
هم از همین سخنان بگوید. سپس به خودم آمدم و گفتم: من. کی باشم که 
در اين مورد و موارد شبیه آن, حرفی به زبان آورم؟! مولا و آقایم, خود 
آگاهتر است به آنچه انجام می دهد. 

پس حضرت به من فرمود: ای ابو علی! بر کسی مثل «ابوحیی» [1] ؛ 
شتاب نمی شود, او که خدمت زیادی به پدرم کرد و نزد 3 و 
پیش من قدر و منزلت بلندی داشت., جز این که من, به مالی که پیشش 
بود نیاز پیدا کردم عرض کردم: فدایت شوم! مال را برایتان خواهد 
فرستاد و به من گفت: اگر زیارتتان کردم, به عرضتان برسانم که اختلاف 
نظر «میمون» و «مسافر» [2] , مانع من از فرستادن مال خدمت 
شماست. حضرت فرمود: نامه مرا به او برسان و وادارش کن تا مال را 
برایم بفرستد, نامه جر ۳۱ را به ِ رساندم و او هم مال را برای 
حضرت فرستاد. راوی گفت: امام جواد علیه السلام. بدون مقدمه به من 
فرمود: شک و تردیدش بر طرف شد. پدرم جز من, فرزندی ندارد. عرض 
کردم: راست فرمودی, فدایت گردم!. [3] . 


یی نوشت ها: 

11 ویا کنیه ز کریا بن ادخ آبست: 

[2] دو نفر ازاران و معتمدان امام جواد علیه السلام. 

[3] اختیار معرفه الرجال 2: 858, ح 1115. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ترجمه مسلم صاحیی؛ شرکت چاپ و نشر بین الملل چاب اول زمستان 


شکار سگ شکاری 


از علی بن مهزیار اهوازی نقل شده که گفت: عبدالله بن خالد نصر مدائنی 
شکاری است که سگ شکاری, ان را گرفته در حالیکه نام خدا بر آن گفته 
شده است و بعد, کشته شده است؛ آیا خوردن چنین شکاری حلال است؟ 
حضرت با خط مبارک و مهر خود, جواب داد: اگر نام خدا را برده ای حلال 
است. علی بن مهزیار گفت: خودم, دست نوشته حضرت را خواندم. [1] . 


یی نوشت ها: 

[1] تهذیب الاحکام 9: 31 2 125. 

منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاب و نشر بین الملل چاب اول زمستان 


شریف و اقا و کریم واقعی 


اربلی آورده است: 

امام جواد علیه السلام فرمود: شریف واقعی. کسی است که دانشش. 
تقوای پروردگارش را پیشه سازد و کریم و جوانمرد واقعی, کسی است که 
صورت و نفس خود را از خواری اتش, دور دارد. 111 . 


پی نوشت ها: 

[1] کشف الغمه 2: 50د3. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


شیخ مومن بن حسن مومن شبلنجی شافعی 


(از علمای قرن سیزدهم) ۱ 

مولف کتاب «نورالابصار فی مناقب ال بیت النبی المختار». 

صع بان مطالب کاب مطالی الس نو در ای ی آر 
کرامات امام جواد علیه‌السلام می‌افزاید: 

هشن مد اس مها رات ی میاه معا و ال فتاه 
و ظهور براهنه مع صغر سنه و عزم علی تزویجه بابنته ام‌الفضل...» [1 . 
«مامون پیوسته شیفته‌ی او بود, زیرا با وجود کمی سن, فضل و علم و 
کمال عقل خود را به نحو شایسته‌ای نشان داد و بدین وسیله برهان 
(عظمت) خویش را آشکار ساخت». 


[1] نورالابصار, ص 177. 
متیع: امامان اهل‌بیت در گفتان اهل. سنفت: داود الهامی* مکتب. اشلامی 
چاپ اول پاییز 1377. 


شیفته خوشگل ها نشد و در دام شیاطین نیفتاد 


محمد بن ریان - که یکی از علاقه‌مندان به ائمه‌ی اطهار علیهم السلام است 

- حکایت کند: 

مأمون - خلیفه‌ی عباسی - در طی حکومت خویش, نیرنگ و حیله‌های 
بسیاری به کار گرفت تا شاید بتواند و را در 

جامعه بد نام و تضعیف کند. 

ولیکن او هرگز به هدف شوم خود دست نیافت, به این جهت نیرنگ و 

حیله‌ای دیگر در پیش گرفت. 

روزی به مأمورین خود دستور داد تا امام جواد علیه‌السلام را احضار نمایند؛ 
و از طرفی دیگر نیز دویست کنیز زیبا را دستور داد تا خود را آرایش کردند 
و به دست هر یک ظرفی از جواهرات داد, که هنگام نشستن حضرت 
جوادالائمه علیه‌السلام در جایگاه مخصوص خود. بیایند و حضرت را متوجه 

خود سازند. ۳ 
۰( 

وی ها کر 

چند روزی بعد از آن, مأمون شخصی به نام مخارق - که نوازنده و خواننده 
و به عبارت دیگر دلقک بود و ریش بسیار بلندی داشت - را به حضور خود 
فرا خواند. 

قنکاهی کههخارق نو ماممن قرار حرفت اه وا مخاطت فرار اوه فت: 
ای خلیفه! هر مشکلی را که در رابطه با مسائل دنیوی داشته باشی, حل 

خواهم کرد. 

و سپس آمد و در مقابل امام محمد جواد علیه‌السلام نشست و ناگهان 
نعره‌ای کشید, که تمام اهل منزل اطراف او جمع شدند و او مشغول 
نوازندگی و ساز و آواز شد. 

آن. مجلس ساعتی به همین منوال. یری. کیت و حضرت بدون کم‌ترین 
توجهی سر مبارک خویش را پائین انداخته بود و کوچک‌ترین نگاه و اعتنائی 
به آن‌ها نمی‌کرد. 

بسن نکافن. عصتاک تغ آن دلفک: توازندم مود .سین با اه‌ای بلند اه زا 

۳ ۱ ۲ ۱ 

«اتق الله یا ذالعثنون» از خدا بترس؛ و تقوای الهی را رعایت نما. 

ناگهان وسیله‌ی موسیقی که در دست مخارق بود از دستش بر زمین افتاد 
و هر دو دستش نیز خشک شد؛ و دیگر قادر به حرکت دادن دست‌هایش 


نبود. تث_ 
هس جات فد از ان ماس واه حور اف از ار کت و 


به همین شکل - فلج و بیچاره - باقی ماند تا به هلاکت رسید و از دنیا رفت. 
و چون مأمون علت آن را از خود مخارق, جویا شد, که چگونه به چنین 
بلائی گرفتار شد؟ ۱ 

مخارق در جواب ماأمون گفت: آن هنگامی که ابوجعفر, محمد جواد 
علیه السلام فریادی بر من زد ناگهان چنان لرزه‌ای بر اندام من افتاد که 
دیگر چیزی نفهمیدم؛ و در همان لحظه, دست‌هایم از حرکت باز ایستاد؛ و 
در چنین حالتی قرار گرفتم. [1] . 


ات 
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منبع: چهل داستان و چهل حدیت از امام محمد جواد؛ مولف: عبدالله 
صالحی؛ نشر مهدی بار. 


شفابخش و درمان آمراض 


حضرت ابوجعفر, امام محمد جواد علیه‌السلام همانند دیگر ائمه‌ی اطهار و 
انبیاء عظام علیهم السلام در تمام علوم و کمالات نسبت به دیگر انسان‌ها 
برتر و والاتر بود, همچنین آن حضرت در تشخیص مرض‌ها و چگونگی 
درمان آن‌ها به طور معجزه‌آسا و خارق العاده عمل می‌نمود. 
در این رابطه, مرحوم راوندی و دیگر بزرگان به نقل از شخصی به نام علی 
بن آنی‌ کر کات کرو اند 
روزی به محضر مبارک امام محمد جواد علیه‌السلام شرفیاب شدم و اظهار 
داشتم: يا آبن رسول الله! کنیزی دارم که ناراحتی درد پا دارد, خواهشمندم 
چنانچه ممکن است برای معالجه و درمان او مرا راهنمائی بفرما؟ 
حضرت فرمود: او را نزد من بیاور, هنگامی که کنیز را خدمت آن حضرت 
آوردم, از او سوال نمود. : ناراحتی تو چیست؟ 
کنیز در پاسخ گفت: ران پایم به شدت درد می‌کند , به طوری که توان 
حرکت ندارم. 
بعد از آن امام علیه السلام از روی لباس‌های کنیز. دستی روی پای او کشید 
و در همان لحظه, کنیز گفت: درد پایم خوب شد و ناراحتی که داشتم. 
ی 

1 

- همچنین مرحوم بحرانی و ابن‌شهر آشوب و دیگران به نقل از شخصی به 
تام انوهامه حکایت کنند: 
مدت زمانی بود که سخت ناشنوا شده بودم و هیچ صدائی را نمی‌شنیدم تا 
ان که روزی خدمت حضرت ابوجعفر, امام جواد علیه‌السلام شرف حضور 
یافتم. 
ففین. که بر آن.حضظزت وارد تمه فنوخه شندم. کم من ناشتوا هت به 
همین جهت با اشاره به من خطاب کرد و فرمود: نزدیک بیا؛ وقتی نزدیک 
امام علیه‌السلام رفتم, حضرت دست مبارک خویش را بر سر و گوش من 
کشید؛ و فرمود: بشنو و خوب توجه و دقت کن. 
آنو: سلمه اف چود سوگند به خداوند, بعد از آن تمام صداها و سخن‌ها را 
خوب می‌شنیدم و هیچ گونه ناراحتی و مشکلی نداشتم و حتی سخن‌ها و 
7:60 
آسان می‌شنیدم و متوجه می‌شدم. [2] . 


[1] الخرائج و الجرائح: ج 1 ص 376, ح 3, کشف الغمة: ج 2 ص 366, 
بحارالأنوار: ج 50 ص 46, ح 21. 

[2] مدينة المعاجز: ج 7, ص 346, ح 2375, بحارالأنوار: ج 50, ص 57, 
منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام محمد جواد؛ مولف: عبدالله 
صالحی؛ نشر مهدی پار. 


شک در نسب و مکیدن آب دهان حضرت 


مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه روایت کرده است: 

نوه‌های امام سجاد علیه السلام صحبت می‌کرد. 

وی در ضمن سخنان خود اظهار داشت: خداوند متعال حضرت ابوالحسن. 
امام رضا صلوات الله علیه را یاری نمود؛ ولی برادران و عموهایش بر او 
ظلم کردند. 

یکی از افراد حاضر پرسید: مگر چه شده است؟ 

و آیا آنان در حق او چه کرده‌اند؟ 

در پاسخ گفت: روزی برادران و عموهایش در بین همدیگر اظهار داشتند: 
ما در بین ائمه و خلفاء علیهم‌السلام شخصی سیاه جهره نداشته‌ایم. 

علیه السلام تشکیک کردند. 

ولی امام رضا فرمود: درباره‌ی او شک و تردید نداشته باشید؛ همانا او 
فرزند و خلیفه‌ی پس از من می‌باشد. 

خویشان حضرت گفتند: باید این امر ثابت شود به همین جهت دسته جمعی 
وارد باغی شدند؛: و امام رضاأ علیه السلام را لباس کشاورزی پوشاندند و 
بیلی هم روی شانه‌اش نهادند. 

و سپس حضرت جواد علیه‌السلام را - که کودکی خردسال بود - آوردند و 
گفتند: اين پسر را نزد پدرش ببرید. 

عده‌ای از عموها و برادران که در آن جمع حاضر بودند, اظهار داشتند: 
پدرش اين جا حضور ندارد. 

در آن جمع بعضی از نسب شناسان - که در جریان این موضوع نبودند - نیز 
خضور. داشتند: کفند: بدزر. آین..فرزند آن کشاوزرر استه که. بیل..رهی 
شانه‌اش می‌باشد؛ چون قدم‌های او با قدم‌های این پسر مطابقت دارد. 
وقتی محاسبه و بررسی کردند. درست درآمد و با اين روش شک و 
تردیدشان از بین رفت؛ و اين بزرگ‌ترین ظلم و جنایتی بود که در حق آن 
امام مظلوم روا داشتند. 

ی ار ار وا هم واه 
حضرت جواد علیه‌السلام را بوسیدم و اب دهان وی را مکیدم و خوردم؛ و 
سپس ان بزرگوار را مخاطب قرار دادم و اظهار داشتم: 

يا ابن رسول الله! همانا تو امام و حجت خدا هستی. 

ناگاه امام رضا علیه السلام گریست و فرمود: آبا سخن بدرم را نشنیدید که 
از قول حضرت رسول صلی الله علیه واله و سلم فرمود: پدرم فدای 


فرزند بهترین کنیزان باد, فرزندی که دهانش خوش‌بو خواهد بود و در 
رحمی پاک و پاکیزه پرورش می‌پابد. 

نمایند. 

پس از آن. امام رضا علیه‌السلام فرمود: ای عمو! ایا چنین فرزندی از غیر 
من خواهد بود؟! 

و من اظهار داشتم: خیر, به راستی او فرزند شما و نیز خلیفه‌ی بر حق 
شما خواهد بود. [1] . 

پی نوشت ها: 

[1] اصول کافی: جح 1, ص 322, ح 14, مجموعه‌ی نفیسه: ص 455. 

منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام محمد جواد؛ مولف: عبدالله 
صالحی؛ نشر مهدی پار. 


شناخت آغاز و انجام 


مق آم بغزف الضوارد افتشه اخضادن. 1 
کسی که محل ورود را نشناسد, از یافتن محل خروج درمانده گردد. 


[1 ملسند الامام الجواد ص 243. 
تیق؟ سیر ۵ شک پیش ونان" مجمه عان کمضا ام جات ال 1304 


شفاون فا بر اتراینه 


قاضی یحیی بن اکثم که از دشمنان سرسخت اهل بیت و از گرفتاران در 
دام عجب علم و حریصان بر مقام و مال دنیا بود می گوید: 

روزی داخل شدم که قبر پیامبر خدا صلی الله علیه و اله وسلم را زیارت 
کنم, امام جواد علیه السلام را دیدم که با او راجع به مسائل گوناگونی 
مناظره کردم, همه را پاسخ داد. به او گفتم: میخواهم چیزی از شما بیر سم 
ولی شرم دارم, امام فرمود: من پاسخ آنرا بدون آنکه سوالت را بر زبان 
آوری می گویم, تو می خواهی سوال کنی, امام کیست؟ 

گفتم: ِِ« سوگند سوالم همین است. 

فرمود: ما 

گفتم: ۳ ای بر این مدعا داری؟ 

در این هنگام عصایی که در دست آن حضرت بود به سخن درآمد و گفت: 
ان مولائی امام هذا| الزمان و هو الححة. 

همانا مولای من حجت خدا و امام این زمان است [1]. 

یی نوشت ها: 

ادا سار امار عطاصی که اصفل کافی 1 وه یی ور 
6 و 303 باب 101 - من لایحضرالفقیه ج 2, ص 583 - وسائل الشیعه م 
0, 442, کامل الزیارات ص 306 باب 101, تحف العقول ص 457, 56. 
منیع: زندگانی امام جواد؛ حسین ایمانی یامچی؛ موّسسه تحقیقات و نشر 
معارف اهل البیت(ع). 


محمدبن میمون می گوید: من در مکه همراه امام رضا علیه السلام بودم 
به حضرت عرض کردم: من می خواهم به مدینه بروم, نامه ای بنویس به 
نزد ابی جعفر علیه السلام ببرم امام رضا علیه السلام تبسم فرمود و نامه 
ای نوشت. 

به مدینه رفتم و چشمهایم درد داشت (و درست نمی دید) به خانه‌ی امام 
ی وی - غلام امام - گفت سرنامه را بگشا و بازکن و در 
فصو ها 

عرض کردم يا ابن رسول الله بیمار است و نور چشمم رفته همانطور که 
مشاهده می فرمائید. 

آنگاه دستش را دراز کرد و بر چشم من کشید بينائیم برگشت همانند 
سالمترین وضعیتی که بود شده بودم, سپس دستها و پاهای حضرت را 
بوسیدم و برگشتم در حالیکه بینا شده بودم و حضرت جواد علیه السلام در 
این زمان کمتر از سه سال داشت. 

منبع: زندگانی امام جواد؛ حسین ایمانی یامچی؛ موسسه تحقیقات و نشر 
معارف اهل البیت(ع). 


شفای چشم به دست حضرت جواد 


تشریف فرما شود, در مکه به حضورش رسیده عرض کرد: من قصد رفتن 
به مدینه را دارم. نامه‌ای مرقوم فرمایید تا خدمت فرزندتان حضرت جواد 
علیه السلام تقدیم دارم. 

حضرت تبسم فرمود و نامه‌ای برای فرزند خود نوشت. هنگامی که محمد 
ابن میمون به مدینه رسید و به خانه‌ی آن حضرت وارد. شد, موفق خادم 
حضرت جواد علیه‌السلام آن چناب را که کودک بود پیش آورد تا محمد نامه 
را به ایشان تقدیم دارد. حضرت به خادم فرمود تا نامه را در مقابل ایشان 
باز 2 کد: آنگان:یذان خظر کرد سین رود محمد بن میمون, حال چشمت 
( 

محمد گفت: به دلیل بیماری, نور دیدگانم را از دست داده‌ام. 

حضرت از او خواست که نزدیک شود. او نزدیک شد و حضرت دست مبارک 
را بر چشمان وی کشید و به برکت دست آن بزرگوار نور دیدگان محمد 
بهتر آز قبل به او بازگشت. [1] . 


11 وندگانی امام جواد علیه السلام, ص 54ظ؛ خرایج راوندی. ص 3د. 
منبع: حدیث اهل‌بیت زندگینامه و مصائب چهارده معصوم؛ یدالله بهتاش؛ 
نشر سبحان چاپ چهارم 1384ش. 


شروع امامت 


شیخ مفید رحمه‌الله در «ارشاد» از جعفر بن محمد نقل می‌کند که معلی 
بن محمد گفت: روزی با ابوجعفر علیه‌السلام درباره‌ی مرگ پدرش صحبت 
می‌کردم, و نگاه به قد و قامت کودکی او می‌نمودم که چگونه امامت به او 
منتقل می‌ شود ناگاه نگاه نندی به من کرده, فرمود: 

یا معلی! ان الله احتجح فی الامامة ما احتج به فی النبوة فقال: (و آتیناه 
الحکم صبیا) [1] . 

ای معلی! ۱۹ در امامت احتجاج فرمود همان طور که در نبوت احتجاح 
فر موده, یعنی حجت آورده دز آنه‌ی کریضة می‌فرماید: و ما حکم و فرمان 
نبوت را به صبی و کودک - یعنی عیسی بن مریم - دادیم, چگونه ولایت را 
به کودک ندهیم. 

حمیری نیز در 9 الدرجات» نظیر این روایت را نقل کرده با این 
«فلما 0[ لسسدة, فقد یجوز آن یوّتی الحکمة و هو صبی و 
یجوز آن یوّتی و هو ابن اربعین سنة» [2]. 

گاهی به اقتضای زمان. مکان, محیط, عصر اجتماع و نیاز خلق, فرمان 
نبوت را به صبی می‌دهد که در گاهواره بگوید: «انی عبدالله اتانی الکتاب» 
و گاهی تا به سال چهل نرسد نمی‌دهد, زیرا سابقه نیروی جسمانی و 
روحانی او باید مناسبت محیط عصر باشد. 

چنانچه حضرت موسی علیه‌السلام و حضرت محمد صلی الله علیه و آله در 
چهل سالگی به نبوت مبعوت شدند. 


یی نوشت ها: 

[1] ارشاد: 2 ص 292 

منبع: زندگانی ‏ حضرت ای محمد تقی جوادالائمه؛ حسین عماد زاده؛ 
حسینیه عمادزاده چاپ اول 1386. 


معجزه‌ی دیگر شفای چشم محمد بن سنان بود که برای بهبود به حضرت 
امام رضا علیه‌السلام در مدینه متوسل شد و حضرت او را به حضرت جواد 
علیه‌السلام متوسل کرد, در حالی که او سه ساله بود و حضرت جواد 
علیه السلام او را شفا داد و معروف به «شبیه صاحب الفطرس» شد. 

ولی امام رضا علیه‌السلام به او دستور فرمود که معجزات و خرق عادت 
امام جواد علیه‌السلام را به کسی نگوید و افشاء نکند. 

محمد بن سنان گوید: پس از شهادت حضرت امام رضا علیه السلام به 
کسی گفتم که شفای چشم من به معجزه حضرت جواد علیه‌السلام بود, باز 
چشمم به دردی مبتلا شد و باز متوسل گردیدم شفا یافت. 


منبع: ژتذ کانت حضرت امام محمد تقی جوادالائمه؛ حسین عماد زاده؛ 
حسینیه عمادزاده چاپ اول 1386. 


شفای چشم کور 


قطب: رای رالد از مد ین موه رات کرد که وید قین زر 
مسافرت حضرت رضا علیه السلام به خراسان, سفری به مکه امد و من در 
خدمتش بودم, چون خواستم به مدینه برگردم. عرض کردم امری دارید, در 
مدینه میل دارید مرقومه‌ای برای اهل منزل بنویسید که من ببرم, اگر 
مرقومه‌ای بنویسید, برای ابوجعفر می‌روم خبر سلامتی شما را می‌دهم. 
حضرت نبسمی فرمود و مرقومه‌ای نوشته به من داد. نامه را اوردم, 
چشمان من نابینا شده بود. 

موف ارم حصنت اسف یداتسا را اه دا نمی تاش ام را نافتم 
خدمت او دادم به موفق فرمود: باز کن. 

باز کرد, مقابل روی آن حضرت گرفت و خواند رو به من کرد و فرمود: ای 
محمد! چشمت چطور است؟ 

عرض کردم: علیل شده, مدتی است نمی‌بینم. 

فرمود: پیش بیا, دست مبارک به چشم من کشید, بینا شد. جمال باهر النور 
او را دیدم و دست و پای او را بوسیدم, از خدمتش مرخص شدم. 

خبر شفا یافتن محمد بن میمون در مکه و مدینه شایع شد و مردم ابوجعفر 
ای ی تا ها رانا ای ده 


منبع: زندگانی حضرت امام محمد تقی جوادالائمه؛ حسین عماد زاده؛ 


۳ های هنگام فسل 


اباصلت می‌گوید: 

چون حضرت رضا علیه‌السلام به شهادت رسید., امام جواد علیه‌السلام به 
من فرمود: «برخیز و از داخل خانه آب و تخت بیاور تا بر روی آن بدن 
مطهر پدرم را غسل دهم.» ۲ 

عرض کردم: «مولای من! در خانه تخت و اب نیست.» 

دوباره فرفود: «به اندرونی برو و آنچه را که دستور دادم بیاور.» 

من وارد شدم و با کمال بهت و ناباوری در آنجا تخت و آب آماده دیدم. . یس 
آنها را نزد حضرت بردم. و دافتم را بالا زدم ا آن جناب را دز فسل دادن 
یاری دهم. 

فرمود: «از اینجا کنار برو! کسانی در این جا هستند که مرا در غسل دادن 
یاری می‌دهند.» 

من کنار رفتم تا آن که حضرت جواد علیه‌السلام از غسل دادن بدن مطهر 
فارغ شد. سپس به من فرمود: «به اندرون خانه پر ه و یی وا که در ان 
کفن و حنوط پدرم در آن است بیاور.» 

پس به اندرونی شدم و ناگاه در آنجا زنبیلی را یافتم که کفن و کافور داخل 
آن بود و هرگز قبلا آن را ندیده بودم. زنبیل را برداشته و خدمت امام 
علیه‌السلام آوردم, آن حضرت بدن را حنوط و کفن کرد و سپس بر جنازه‌ی 
پدر نماز خواند, آنگاه به من فرمود: «برو و تابوت را بیاور.» 

گفتم: «تابوت شکسته است آیا آن را برای اصلاح نزد نجار ببرم؟» 

فرمود: «برو از درون خانه تابوتی را که مهیاست بیاور.» 

جون رفتم: تأبوتی :در آنجا دیدم که قبلا ندیده بودم, پنسن آن را آوزدم: 
حضرت جواد علیه‌السلام جنازه‌ی پدر را در میان آن نهاد و دو رکعت نماز 
بجا آورد. هنوز از نماز فارغ نگشته بود که تابوت به قدرت خدا از زمین جدا 
گشت و سقف خانه شکافته شد و تابوت به جانب آسمان پرواز کرد تا آنجا 
که از نظرها غایب شد. 

چون نماز حضرت به پایان رسید با اضطراب گفتم: 

«یابن رسول الله! اکر .هم اکتونمامون باید و بدن آن خخترت: ۱ از من 
بخواهد چه کنم ؟» 

فرمود: «آرام باش که بزودی مراجعت خواهد کرد. ای اباصلت! بدان که 
اگر پیغمبری در مشرق رحلت نماید و وصی او در مغرب وفات کند البته 
حقتعالی اجساد مطهر و ارواح منور ایشان را در اعلا علیین با یکدیگر جمع 
می‌نماید.» 

حضرت در این سخن نود که بار دیگر سففت: شکافته شد و تابوت پایین آمد: 


آنگاه امام جواد علیه‌السلام پدر شهیدش را از تابوت برگرفت و بار دیگر در 
بستر مرگ به گونه‌ای خوابانید که گویا او را غسل نداده‌اند و کفن 
نکرده‌اند. سپس فرمود: «اکنون در خانه را باز کن تا مامون داخل شود.» 
شین که و تایه را بان که عافون را دیدم که با اطرافیانش بر در خانه 
ایستاده‌اند و قصد ورود دارند. نت ماعتن هاگره و زاری وارد خانه شد و 
دستور داد تا جنازه را برای دفن, حرکت دهند. [1] . 


0 دك ۳ ایا زمر هو وی 4سا الا اس گر 


نبوغ چات 1( 


شفا دادن بیماران 


طبری آورده است: 

عباس بن سندی همدانی از بکر روایت ت کرده که گفت: به امام جواد علیه 
السلام عرض کردم: عمه ام از بادی که در بدنش تقو کرو شکایت دارد. 
فرمو د: او را نزد من بیاور, بکر گفت: عمه ام را خدمت حضرت بردم و 
چون 1 شد, به عمه ام فرمود: از چه چیزی شکایت داری؟ او 
عرض کرد: فدایت گردم! از درد زانو می نالم. بکر گفت: پس حضرت 
دست مبارک خود را از روی لباس, بر زانویش کشید و با خودش چیزی 
فرمود. عمه ام از نزد حضرت بیرون رفت و دیگر دردی در خود نیافت. [1] 


شیخ طوسی روایت کرده است: 

محمد بن سنان گفت: از درد چشم به امام رضاأ علیه السلام, شکایت 
کردم, حضرت کاغذی برداشت و چیزی به امام جواد علیه السلام نوشت. 
ذر حالیکه. دور از انتظاز من بود, بسن آن نامه را به خادم: سیر و مرا بهة 
همراهش, روانه کرد و به من فرمود اين قضیه را ۳9۹ ۲ 
نوشته نزد خادم بود, خدمت امام جواد علیه السلام رسیدیم. 

محمد بن سنان گفت: خادم, نامه را نزد امام جواد علیه السلام گشود و آن 
حضرت., کرارا در نامه می نگریست و سرش را به آسمان بلند می کرد و 
می فرمود: نجات یابنده است. سپس درد چشم من به کلی از بین رفت و 
بینایی ام چنان تند و تیز شد که کمتر کسی , به آن پایه می رسید, ابن سنان 
گفت: نف آجام خواد علبه الساام خر یرم خدای متعال تو را بزرگ امت 
قرار دهد, چنانکه عیسی بن مریم را پیشوای بنی اسرائیل ساخت, سپس 
به حضرت عرض کردم: ای همتای صاحب فطرس! و از خدمتش بیرون 
امدم و امام رضا علیه السلام دستور داده بود این راز را مخفی سازم و 
پیوسته چشمانم صحیح و سالم بود تا اینکه شفای چشم, به دست امام 
جواد علیه السلام را پخش و منتشر کردم که در اين هنگام درد چشمم بر 
گشت. 

راوی گفت: به محمد بن سنان گفتم: از اينکه گفتی: ای همتای صاحب 
فطرس!, چه منظوری داشتی؟! او گفت: همأنا خدای متعال بر فرشته ای 
کت و وب 
جزیره ای از جزیره های دریا, در افکند,. وقتی امام حسین علیه السلام به 
دنیا آمد. خدای متعال جبرئیل را به مبارکباد حضرت محمد فرستاد و جبرئیل 
ی و ی وا ما و 
گذشت و ولادت امام حسین علیه السلام و فرمان خدای متعال به خودش 


را به وی خبر داد و به فطرس گفت: آیا می خواهی تو را بر بالهایم حمل 
کنم و به نزد حضرت محمد ببرم تا از تو شفاعت نماید؟ 

فطرس گفت: آری, جبرئیل او را بر بالش برداشت و نزد حضرت محمد 
آورد. پس تهنیت پروردگارش را به حضرت., ابلاغ کرد و ماجرای فطرس را 
به عرض رساند, حضرت محمد صلی الله علیه و اله و سلم به فطرس 
گفت: خودت و بال شکسته ات را نش قوارم عتر بعاه السااممعال و 
فطرس چنین کرد. خدای متعال به برکت امام حسین؛ بالش را التیام 
بخشید و او را به جایگاهش در میان فرشتگان, باز گرداند. 2 

نید آفردم ازست؟ 

احمد بن محمد بن ابی نصر و محمد بن سنان گفته اند: ماء در مکه بودیم و 
امام رضاأ علیه السلام نیز انجا تشریف داشتند, به حضرت عرض کردیم: 
فدایتان شویم! ما می رویم و شما در مکه تشریف دارید, اگر صلاح می 
دانید, نامه ای به ابو جعفر (امام جواد علیه السلام) بنویسید تا بدان التیام 
یابیم, پس نامه ای به او نوشت و ما به مدینه امدیم و به موفق (خادم امام 
جواد علیه السلام) گفتیم: حضرت را (که در سن کودکی بود), نزد ما بیاور, 
پس حضرت در حالیکه در بغل موفق بود, نزد ما آمد و شروع به خواندن 
نامه کرد و گاهی آنرا تا می کرد و زمانی در آن می نگریست و تبسم می 
نمود تا به پایان نامه رسید, در حالی که انرا از قسمت بالا تا می کرد و از 
سمت پائین می گشود. محمد بن سنان گفت: چون از خواندن نامه فارغ 
گشت. پای مبارکش را حرکت داد و فرمود: نجات يابنده است! نجات 
پابنده است ! 

و احمد بن محمد گفت: سپس محمد بن سنان در اين هنگام گفت: ای 
فطرسی! ای فطرسی! (یعنی ای کسی که شبیه امام حسینی, همو که 
ملک فطرس را شفاء و نجات داد). [3] . 

طبری گفته است: 

احمد بن محمد بن ابی نصر گفت: من و محمد بن سنان و صفوان و 
عبدالله بن مغیره. در منی خدمت امام رضا علیه السلام بودیم, حضرت به 
من فرمود: ایا حاجتی داری؟ عرض کردم: اری, حضرت نامه ای به امام 
جواد علیه السلام نوشت و به ما داد, وقتی به مدینه رسیدیم.ر مسافر (خادم 
حضرت) او را بر شانه ی خود نشانده, نزد ما آورد و او در آن روز هیجده 
ماه داشت. ۱ و خواند. سپس سر 
مبارک خود را به سوی درخت خرمایی که در زیر آن قرار داشت؛ بلند کرد 
و فرمود: 

باح, باج. [4] . 

از ابو محمد عبدالله بن محمد نقل شده که گفت: عمارة بن زید, برایم 


تعریف کرد: خانمی را دیدم که فرزند نابینای خود را, خدمت امام جواد 
علیه السلام آورد, حضرت دست خود را بر او کشید و او از جا بلند شد و 
ایستاد, چنانکه گویی چشمش ناراحتی اه است. [5] . 

راوندی اورده است: 

از محمد بن میمون روایت شده که گفت: در مکه با امام رضا علیه السلام 
بودم, پیش از انکه به خراسان عزیمت کند, به حضرت عرض کردم: می 
خواهم به مدینه بروم, نامه ای برای (امام) جواد علیه السلام بنویس و 
همراه من کن؛ حضرت تبسمی فرمود و نوشت., به مدینه رسیدم و در آن 
حال, بینایی خود را از دست داده بودم. پس خادم, امام جواد علیه السلام 
را از گهواره نزد من آورد, نامه پدرش را به او دادم. حضرت به موفق خادم 
فرمود: مهر نامه را بگشا و آنرا باز کن, موفق نیز مهر را گشود و نامه را 
در برابر حضرت باز کرد, حضرت در آن نگریست و به من فرمود: ای 
محمد! چشمت در چه حال است؟ 

عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! هر دو چشمم بیمار شدند و چنانکه می 
بینی, بینایی ام رفته است. حضرت فرمود: نزدیک من بیاء نزدیک او رفتم, 
دستش را دراز نمود و به چشمانم کشید وتینانيم بان امد ه.سصالمتن از 
گذشته بود, پس دست و پای مبارکش را پوسیدم و با چشم بینا از حدمتش 
و نیز اورده است: 

از محمد بن عمیر بن واقد رازی روایت شده که گفت: همراه برادرم که به 
بیماری شدید تنگی نفس مبتلا بود. بر امام جواد علیه السلام داخل شدیم, 
برادرم از بیماری خود, به حضرت شکایت کرد. حضرت فرمود: خدای 
متعال از آنچه شکایت می کنی. عافیتت دهد پس از نزد حضرت بیرون 
آمدیم, ذر خالیکه .بهتود خافتم بود و تا زنده: نوده. آن بیماری جه راکش 
محمد بن عمیر گفت: در هر هفته در لگن خاصره ام (مساوی پیشت و پهلو 
بالای ران) دردی پدید می امد. چند روزی درد آن بسیار سخت شد به 
طوری که از امام جواد علیه السلام خواهش کردم که برای دفعش دعا 
کند, حضرت فرمود: خدای متعال تو را عافیت دهد. پس تا این ساعت. 
اثری از ان ندیده ام. [7] . 

ابن شهر اشوب اورده است: 

از ابو سلمه روایت شده که گفت: بر امام جواد علیه السلام داخل شدم, 
در حالی که گوشم به شدت سنگین شده بود, حضرت هنگام ورودم متوجه 
کشید, یتفر مود نشگی ۵ خفظ کر پس به خدا سوگند! هر آینه بعد از 
دعای حضرت. صداهایی را می شنوم که از گوشها ی مردم مخفی و پنهان 


[1] دلایل الامامة: 403 ح 363. 

[2] اختیار معرفة الرجال 2: 849 ح 1092. 

[3] اختیار معرفة الرجال 2: 850 ح 1093. 

[4] دلائل الامامة: 402 ح 361. 

[5] دلائل الامامه: 400 ح 355. 

[6] الخرائج و الجرائح 1: 372 ح 1. 

[7] الخرائج و الجرائح 1: 377 ح 5. 

[8] المناقب 4: 390. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 
7 1. 


شفای چشم بکت از یاران 


حضرت امام جواد علیه‌السلام از جدش حدیث کرده است: کسی که زمانه 
را با دیده‌ی بدبینی و انکار نگاه کند و از روی سخط لب به ملامت روزگار 
بگشاید, ملامتش به درازا می‌ کشد و از ان طرفی نمی‌بندد. 

محمد بن میمون روایت می‌کند که روزی در مکه به خدمت حضرت امام 
رضا علیه‌السلام رفتم و گفتم: یابن رسول الله صلی الله علیه و آله قصد 
دارم به مدینه سفر کنم. نامه‌ای به پسرت ابی جعفر بنویس تا با خودم به 
مدینه ببرم. حضرت تبسم فرمود و بعد از آن نامه‌ای نوشت و به من داد. 
من راهی مدینه شدم و بعد از قطع منازل به مدینه مشرفه رسیدم. 
خادمی را بر در منزل حضرت امام رضاأ علیه السلام دیدم. گفتم: آقازاده‌ی 
مراء یعنی اباجعفر محمد تقی علیه‌السلام را بیرون بیاور تا به دیدار فایض 
الانوارش مشرف گردم. خادم رفت و آن در یگانه را از صدف مهد برداشته 
و بیرون آورد و در مصابیح القلوب ذکر شده که در آن وقت سن شریف آن 
حضرت یک سال و چهار ماه بوده است. محمد گوید: چون به نزدیک 
شهزاده رسیدیم, سلام کردم. آن بچه چمن جلالت جواب داد بعد از آن 
فرمو د: ای محمد! حال تو چطور است؟ در آن ایام به چشم من مرضی 
رٍسیده بود که چیزی را نمی‌دیدم. گفتم: یابن رسول الله صلی الله علیه و 
اله چشمم نابینا شده, فرمود: ای محمد! پیش من بیا. چون نزدیک آن 
حضرت رفتم, , نامه را به خادم دادم. حضرت اشاره فرمود تا خادم نامه را 
باز کند و نزد حضرت سا هرد آن حضرت نامه را خواند و بعد ار آن فرمود: 
ای محمد نزدیک‌تر بیا, چون جلوتر رفتم, دست مبارک بر چشم من کشید و 
به برکت آن حضرت چشمهای من روشن گردید. بنن. دست. و بای. آن 
حضرت را بوسیدم و از آن روز روشنی چشم خود را روز به روز رو به 
افزایش دیدم. الحمدالله رب العالمین. 


منبع: معجزات امام جواد؛ الله اکبرپور؛ نشر الف چاپ دوم 1384. 


شأن مرا کوچک شمردی؟! 


حضرت امام محمد تقی علیه‌السلام فرمود: مومن به سه خصلت نیازمند 
است: توفیقی از خداوند و اندرز کننده‌ای از درون خویش و پذیرش از 
کسی که وی را یند می‌دهد. 

حافظ ابونعیم - از علمای سنیان - در کتاب حلية الاولیاء - به طوری که من 
به خط بعضی اصحاب خود یافتم که از آن جا نقل می‌کند > افی کوند: 
حکایت شده که ابویزید تظا هت افه: از بسطام به قصد زیارت خانه‌ی 
خدا| حرکت کردم از شام عبور کردم و هنگامی که به دهی از دهات 
غوطه‌ی دمشق (یکی از شهرستان‌های آنجا) رسیدم, تلی از خاک دیدم که 
بچه‌ای چهار ساله بر آن نشسته و مشغول خاک بازی بود. با خود گفتم: این 
بچه است. اگر , به او سلام کنم, جواب نمی‌داند و اگر سلام نکنم واجبی را 
ترک کرده‌ام. تصمیم گرفتم که سلام کنم. سلام کردم. سر برداشت و 
گفت: به آن کسی که آسمان را برافراشته و زمین را گسترده, اگر خداوند 
جواب یتلام را واجب نکرده بود, جواب تو را نمی‌دادم. شأّن مرا کوچک 
شمردی و مرا به جهت کودکی حقیر دانستی؟! علیک السلام و رحمة الله و 
برکاته و تحیاته و رضوانه. سپس گفت: خداوند درست فرموده: «چون شما 
را درود گویند, درودی بهتر از آن بگوئید. سوره‌ی نساء آیه 86» و ساکت 
شند. 

من بقیه‌ی آیه را خواندم, گفتم: یا همان را باز گوئید. 

فهمیوم که او از قظهای مفیة از جانب خدا انست. 

گفت: ای بایزید! چرا از شهر بسطام به شام امدی؟ 

گفتم: سرور من! قصد زیارت خانه خدا| را دارم - تا آنجا که گوید: ِ 
برخاست و گفت: وضو داری؟ گفتم: نف کی همراه من بیا. به مارد 
قدم همراه او رفتم و نهری تور از فرات دیدم. نشست و نشستم: 
وضویی بسیار نیکو گرفت. و من هم وضو گرفتم. 

ناگاه 3 قافله‌ای ق و پیش ون از آنها رفته و پرسیدع۴ این نهر 
چیست؟ گفت: جیحون است و ساکت شد. سپس او به من گفت: بلند شو, 
بلند شدم و بیست قدم دیگر همراهش رفتم و به نهری بزرگتر از فرات و 
جیجون رسیدم. گفت: بنشین, , نشستم و خود رفت. کروهی از اتجا غیور 
می‌کردند. پرسیدم: اینجا کجاست؟ گفتند: رود نیل مصر است و از اینجا تا 
مصر یک فرسخ یا کمتر است و رفتند. 

ساعتی بیشتر نگذشت که امد و گفت: بلند شو. بلند شدم و به قدر بیست 
گام دیگر با او رفتم. هنگام غروب به نخل‌های زیادی رسیدیم. نشستیم. 


سپس برخاست و گفت: . برو. اندکی پشت سرش رفتم. ناگاه دیدم در کعبه 
هستم - تا آنجا که گوید: - از آن مردی که در کعبه را گشود پرسیدم: این 
کیست؟ گفت: این سرور من امام جواد علیه‌السلام است. گفتم : خدا| بهنر 
می‌داند رسالت‌های خود را کجا قرار دهد. 

(با يزید بسطامی از اقطاب صوفیه است و حرف‌های بسیار نامناسبی از او 
نقل می‌کنند که با مبانی اسلامی سازشی ندارد و موافق مسلک خودش از 
حضرت جواد علیه السلام تعبیر به قطب کرده است.) 


منبع: معجزات امام جواد؛ الله اکبرپور؛ نشر الف چاپ دوم 1384. 


حضرت امام جواد علیه‌السلام از جدش حضرت علی علیه‌السلام روایت 
کرو که وی اس ها ازور اس را تفت ها 
نیکو می‌کند و به او حسن و جمال اجتماعی می‌بخشد. 

اسماعیل بن عباس هاشمی روایت می‌کند که روز عیدی برای دیدن امام 
۷ ۱ ۳ حضرت گوشه 
جانماز خود را برداشت. دست مبارک به خاک زد و از آن جا شمشی طلا 
بیرون آفرد وتنه ه داد: ور زا رای مرک شانزده مثقال بود. قیمت آن 
را برای خرید مایحتاج خود مدتی مصرف نمودم. 


شفای کنیز به سبب معجزه حضرت 


تام دیاس رس فصن هه حصات ماه از 
شیخ ابوبکر بن شیخ اسماعیل روایت می‌کند که من کنیزی داشتم. بادی در 
زانویش به وجود امده بود و او را زمین‌گیر کرده بود و با هیچ دارویی 
معالجه نمی‌شد. او را به خدمت حضرت امام محمد تقی بردم و حال او را 
خدمت آن حضرت عرض کردم حضرت دست مبارک بر زانویش مالید. 
همان ساعت دردش بر طرف شد. به نحوی که گویی هرگز , به: ان بیماری 
مبتلا نبوده است. 


منبع: معجزات امام جواد؛ الله اکبرپور؛ نشر الف چاپ دوم 1384. 


شفای دردی که معالجه نمی شد 


حضرت امام جواد علیه السلام فرمود: خداوند عزوجل در میان امت هر یک 
از پیامبران دانشمندانی قرار داد که گمراهان را هدایت می‌کردند و با 
پیامبران در مصیبتها شکیبایی می‌ورزیدند. 

محمد بن آبی عمر روایت می‌کند که روزی دردی عظیم در وجودم احساس 
نمودم به طوری که مرا عاجز کرده بود و به داروی طبیبان و جراحان 
علاج‌پذیر نبود. پس به خدمت حضرت امام محمد تقی علیه‌السلام رفتم و 
از آن حضرت التماس دعا کردم. حضرت فرمود: عفاک الله و بعد از آن 
اصلا اثری از آن درد ندیدم و شفا یافتم. 


منبع: معجزات امام جواد؛ الله اکبرپور؛ نشر الف چاپ دوم 1384. 


شفای بیماری من 


از حضرت امام جواد علیه‌السلام سوال شد. آیا زیارت امام حسین 
علیه‌السلام افضل است يا زیارت قبر پدرت امام رضا علیه‌السلام پس 
اشک از چشمان حضرت جاری شد و فرمود: زیارت پدرم افضل است چون 
که زوار امام حسین علیه‌السلام زیاد است و زوار پدرم کم است. 

همچنین محمد بن واقد روایت می‌کند که من نیز هر هفته دردی در تهیگاه 
احساس می‌ کردم که چند روز درد شدت می‌گرفت. پس از حضرت امام 
محمد تقی علیه‌السلام استدعای دعایی نمودم که آن درد از من زایل گردد. 
پس آن حضرت در حق من نیز همان دعا کرد و آن بیماری من برطرف شد 
ها خر ود نتمود: 


منبع: معجزات امام جواد؛ الله اکبرپور؛ نشر الف چاپ دوم 1384. 


شهادت عصا به امامت حضرت 


حضرت امام محمد تقی علیه السلام فر مود: هر کس راه صواب را از تو 
بیوشاند, به امید ان که از هوس خود پیروی کرده باشد, به تو دشمنی کرده 
است. 

و از یحیی بن اکثم قاضی در حدیثی نقل می‌کند که گفت: به حضرت جواد 
علیه‌السلام گفتم: به خدا! می‌خواهم سوالی از شما بپرسم ولی شرم 
می‌کنم. حضرت فرمود: من پیش از سوال به تو خبر می‌دهم, می‌خواهی 
بپرسی امام کیست؟ گفتم: آری به خدا! 

دهید. حضرت عصایی در دستش بود, به اذن خدا و معجزه‌ی حضرت عصا 


منبع: معجزات امام جواد؛ الله اکبرپور؛ نشر الف چاپ دوم 1384. 


شهادت ناروا 


حضرت امام محمد تقی علیه السلام فرمود: به دوستی خدا نرسی مگر با 
دشمنی عده زیادی از مردم. (ظالم فاجر, قاطع رحم. دروغگو) 

از ابن اورمة نقل شده که گفت: معتصم جمعی از وزرای خود را خواست و 
گفت: شما درباره ی حضرت جواد علیه السلام شهادت ناروا دهید و 
کاغذهایی به من بنویسید که او خیال خروج دارد. سپس آن حضرت را 
خواسته و گفت: شما خیال خروم بر من داری؟ حضرت فرمود: به خدا! 
چنین اراده ای نکرده ام. معتصم گفت: فلانی و فلانی چنین شهادت می 
دهند. شهود را حاضر کردند. گفتند: آری این کاغذها را از بعضی غلامانت 
گرفته ایم. 

حضرت که در ایوان نشسته بود. دست برداشت و عرض کرد: خدایا! اگر 
اینها به من دروغ می بندند, آنها را بکنز: ناگاه دیدیم که ایوان سخت به 
لرزه امد و می رود و می اید و هر وقت یکی از ما می خواهد بلند شود, 
معتصم گفت: یا ابن رسول الله! من از گفتار خویش توبه می کنم, دعا 
کنید تا خداوند اطاق را آرام کند. و خدایا! ایوان را آرام فرما. تو 
می دانی که اینها دشمنان تو و دشمنان من هستند. ایوان آرام گرفت. 


منبع: معجزات امام جواد؛ الله اکبرپور؛ نشر الف چاپ دوم 1384. 


شمار پیامبران 


راوندی روا ۱ ۹ 

موسی (امام جواد ۳ السلام) است - نوشته. راجع به «ذوالکفل» از 
حضرت سوال کردم که «اسم» او چیست و ایا از رسولان الهی است ؟ 
حضرت در جوابم نوشتند: ِ 

خدای متعال,کصد و بیست و چهار هزار پیامبر برانگیخت که رسولان 
ایشان؛ سیصد و سیزده نفرند؛ البته ذوالکفل از رسولان است و جایگاه 
تاریخی او بعد از «سلیمان بن داوود علیه السلام» قرار دارد و او ِِ 
همانند داوود پیامبر علیه السلام در میان مردم. قضاوت می کرد و هیچگاه 
خشمگین ۱ من برای خدای متعال و نام او «عویدیا» 0 و اوء 
کسی است که خدای متعال در کتاب خود, وی رااد کرده و گفته است: «و 
شاد با (اسا عله انشا و اسهم وا کول را کم همه ار 
خوبان بونی 1[ 


پی نوشت ها: 
[1] قصص الانبیاء 213 ح 277. 
منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم؛ 


ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 
37 1. 


شباهت امام جواد به حضرت عیسی 


مسعودی نقل کرده است: 

محمد بن محمودی از پدرش روا یت کرده که دایه امام جواد علیه السلام به 
حضرت عرض کرد: تو را در اندیشه و تفکر می بینم, گویا بزرگ شده ای؟ 
حضرت به خانمی که از وی نگهداری می کرد (دایه) فرمود: همانا عیسی 
بن مریم (علی نبینا و اله و علیه السلام) بیمار می شد. در حالی که 
خردسال بود. پس داروی درد خود را برای مادرش, توصیف می نمود و 
هنگامی که آن را میل می کرد می گریست. 

مادرش می گفت: پسرکم! بی گمان تو را به آنچه به من آموختی, درمان 
کردم! 

حضرت عیسی به مادرش اظهار می داشت: حکم, حکم پیامبرانه و خلق و 
خو, خلق و خوی کودکانه است. [1] . 


پی نوشت ها: 
[1] اثبات الوصیه: 212. 
منبع -. : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 


ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 
37 1. 


شجاعت حضرت در کودکی 


مسعودی نقل کرده است: 

مأمون بر امام جواد علیه السلام که کودکی در میان کودکان بود. گذشت؛ 
جز آن حضرت. همه کودکان پا به فرار ان مأمون گفت: او را نزد من 
بیاورید و از او سوال کرد: چرا تو با دیگر کودکان نگریختی؟ حضرت 
فرمود: اولا - گناهی نداشتم که لازم باشد بگریزم؛ ثانیا - راه تنگ نبود که با 
فرار خود بر تو فراخ سازم., از هر کجا بخواهی می روی؛ مامون پرسید: تو 
کی هستی؟ حضرت فرمود: سب , پسر موسی؛, پسر جعفر 
ون پر سید. ۱[ 7 خطزات. 9 اخبار 
آسمانها را ارد فت رغال کنر شتا ماممن با امختاخافطی کرد فففت: 
در حالی کهک باز شکاری در دست خود داشت؛ وقتی از امام جواد علیه 
السلام دور شد؛ باز شکاری از دست مامون بالا رفت: ؛ مامون در این حال 
به راست و چپ نگریست, اما شکاری نیافت و باز شکاری از دست او می 
جست و بالا و پایین می آمد پس باز را رها کرد و آن هم پرید و بالا رفت و 
بالا رفت تا از چشم وی ناپدید گشت؛ باز بعد از ساعتی بازگشت, در حالی 
که ماری در منقار داشت؛ مأمون مار رآ گرفت و در محل نگهداری 
خوراکیها نهاد و به همراهان خود گفت: هنگام سر افکندگی ان کودک به 
دست من, فرا رسیده است؛ آنگاه مأمون مراجعت کرد, در حالي که فرزند 
برومند امام رضا علیه السلام همچنان در میان کودکان بود؛ مامون به او 
امام جواد علیه السلام فرمود: بله ای امیر مقمنان! پدرم به نقل از 
پدرانش, به نقل از پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم, به نقل از 
جبرئیل امین, به نقل از پروردگار جهانیان روا بت کرده است که فرمود: در 
میان آسمان و زمین, دریایی خروشان و پر سر و صدا با امواج متلاطم 
قرار دارد؛ در میان ان امواج دریاء مارهایی وجود دارند که زیر شکمشان 
سبز و پشتشان دارای خالهای سیاه و سفید است و پادشاهان به وسیله 
بازهای شکاری., انها را صید نموده, دانشمندان را بدان می ازمایند؛ مامون 
با شنیدن سخنان امام جواد علیه السلام گفت: راست گفتی تو و راست 
گفتندیدرانت و راست گفت جد تو و راست گفت پروردگارت؛ پس او را 
سوار مرکب کرد و سپس دخترش «ام الفضل» را به همسری او در اورد. 
[1]-. 

و بت کرده است: 

که ابو جعفر امام جواد علیه السلام بعد از شهادت پدر بزرگوارش امام 


رضا علیه السلام, دز هداد یه نز مین برد؛ نغذ از. کدشتکسال:مامون: یه 
شهر بغداد در امد و روزی به قصد شکار خارج شد و در راه خود بر 
کودکانی گذشت که بازی می کردند و امام جواد علیه السلام که حدودازده 
سال. داشت: :دز میان انها بود؛.وقتی خافون رسید. کودکان پا به فرار 

گذاشتند؛ ولی امام جواد علیه السلام در جای خود ایستاد و از آنجا نرفت؛ 
خلیفه به او نزدیک شد و در سیمایش نگریست و گویا خدای متعال اندکی 
مب ا ام جواد علیه السلام را در دلش آفکند؛ لذا ایستاد و از او سوّال کرد: 

ای پسر! چرا با دوستانت متواری نشدی؟ حضرت بی درنگ فرمود: ای 
امیر مومنان! اولا - راه تنگ و باریک نبود که با رفتنم, بر تو فراخ سازم؛ 
ثانیا - خطاأ و گناهی نداشتم که بر آن ترسیده, و گریزان شوم" ثالثا - تنسبت 
به تو خوش گمانم که تناها نان نمی تسا نم 

خلیفه با شنیدن این هه ایستاد و از سخنان و سیمای نورانی امام جواد 
علیه السلام, در شگفتی فرو رفت و از وی پرسید: اسم تو چیست؟ 
فرمود: مجمد. ؛ گفت: نام پدرت چیست؟ 

فرمود: ای امیر موّمنان! من پسر, رضا هستم؛ پس مأمون بر امام رضا 
علیه السلام ترحم نمود و به راه خود رفت, هنگامی که خلیفه از محله 
فاصله گرفت. با ز شکاری خود را از روی خرک (یا چرخ مانندی) رها ساخت 
میتی دراد از خشفتشن نابدید کشت انعام: از‌هوا بان امن ذر خالن. که 
ماهی کوچک و نیمه جانی در منقار خود داشت؛ خلیفه از این شکار بی 
سابقه, دچار شگفتی فوق العاده شد؛ شکار را در دست خود گرفت و روانه 
کاخ خود, از همان راهی که رفته بود برگشت؛ چون به همانجا رسید, 
کودکان را مشاهده کرد که مانند دفعه قبل, پا به فرا ر گذاشتند و امام جواد 
علیه السلام دوباره, در جای خود ایستاد؛ وقتی خلیفه به او رسید, گفت: ای 
محمد! حضرت فرمود: بله, اف اهتن افومتان ار سلیفه کفت در مشت من 
چیست؟ حضرت با الهام خدای متعال فرمود: ای امیر مومنان! بهقین خدای 
متعال با اراده خود, در دریای قدرتش ماهیهای کوچکی آفریده است که 
بازهای شکاری پادشاهان و زمامداران, آنها را صید می کنند و خرد خاندان 
پیامبر را بدان می آزمایند؛ فاضون از شنیدن این سخن در شگفتی فرو 
رفت و مدتی در سیمای حضرت نگریست و گفت: به راستی تو فرزند 
[امام] رضا علیه السلام هستی و بر نیکیهای خود به حضرت افزود.[2] . 


پی نوشت ها: 


[1] المناقب4: 388. 
[2] کشف الغمه 2: 344. 


منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 


(397 


شهیدان فخ 


مجلسی نقل کرده است: 

در کتابهای «عمده الطالب» و «معجم البلدان» به نقل ابو نصر بخاری از 
امام جواد علیه السلام روایت شده که فر مود: برای ما بعد از واقعه کربلا, 
شهادتگاهی به بزرگی فخ نبوده است.[1] . 


[1] بحار الانوار 48: 165 ذیل ح 6. 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


شهادت امام رضا و غسل دادن امام جواد 


ابن حمزه آورده است: 

محمد بن قتیبه که مدب [1] امام جواد علیه السلام بود روایت کرده که 
گفت: ک روز امام جواد علیه السلام پیش من بود و نوشته ای را که در 
دست داشت. قرائت می کرد. ناگهان نوشته را از دست مبارکش افکند و 
پریشان برخاست. در حالی که می فرمود: (انا لله و انا الیه راجعون) [2] 
«همه ما از آن خدائیم و به سوی او باز می گردیم. » به خدا سوگند! او در 
گذشت! پدرم بدرود زندگی گفت عرض کردم: چگونه دانستید؟ 

حضرت فرمود: مطلب بی سابقه ای از عظمت و بزرگی خدای متعال به 
من روی اورد. 

عرض کردم: شهادتش قطعی است؟ ۱ 
فرمود: از اين سخن در گذر, بگذار داخل اتاق شوم و پیش تو باز کردم, 
سپس اگر خواستی ایاتی از قران کریم برایم بخوان تا برایت تفسیر کنم و 
به خاطر سپاری (امام جواد علیه السلام اینجا است که بعد از شهادت 
پکرنض اطظفار عم سامت می کند اب انکاه داقل اناق ندز هرن نید بدخاستم و 
از سر ارادت, به جستجویش پرداختم و از احوالش سوال کردم؟ گفتند: 
داخل این اتاق شده و در را بر خود بسنه و فرموده است,؛ به کسی اجازه 
ورود به این اتاق ندهید تا به نزد شما بازگردم. (مدتی سپری شد) و 
حضرت با حال دگرگون, بیرون آمد و می فرمود: (انا لله و انا الیه ی 
«ما از آز خدائیم و بسوی او باز می کردیم. > به خدا| سو گند! پدرم در 
گذشت! 

عرض کردم: فدایت شوم, شهادتش قطعی است؟ 

فرمود: آری, خود عهده دار غسل و کفنش بودم که اين کار از دیگری 
ساخته نیست؛ ۸ سیس افزود از این سخن بگذر و اگر دوست داری, ای از 
قرآن کریم عرضه 0 تا برایت تفسیر کنم و آنها را تخاطر بسیاری: عزض 
کردم: اعراف؛ پس به خدای متعال از شیطان رجیم پناه برد آنگاه قرائت 
فرمود: بسم الله الرحمن الرحیم (و اذا نتقنا الجبل فوقهم کنه ظله ۵ 
آنه واقع بهم) [3] بنام خداوند بخشنده مهربان (و نیز بیاد بیاور) هنگامی که 
کوه را بر فراز آنها بلند کردیم, آنچنان که گمان کردند نز آنان فرود می 
اید ۰ عرض کردم: منظورم «المص» [4] است حضرت فرمود: این آغاز 
سوره است و بعد آن حضرت مواردی از آیات ناسخ و منسوخ و محکم و 
متشابه و خاص و عام و مواردی که نویسندگان دچار اشتباه شده اند, | بر 
مردم مشتبه گردیده است را بیان فر مودند. 

نویسنده می گوید: البته باید توجه داشت که حضرت., در مدینه بود و 


پدرش.: در خراسان. [5] . 

شیخ صدوق گفته است: 

اه اتاعصلت فریی ما که تقو حالت کشت اعام وضا شاد 
السلام ایستاده بودم به من فرمود: ای ابا صلت! به این گنبد که قبر هارون 
در آن قرار دارد. داخل شو و کمی خاک از چهار طرف آن برایم بیاور. ابا 
صلت گفت: پس رفتم و خاک را برايش آوردم و چون در توا نهادم, به 
من فرمود: کمی هم از خاک کنار در به من بده, آن را به حضرت دادم, 
حضرت آن را گرفت و بوئید و به زودی قبر مرا در 
این جا حفر خواهند کرد و سنگ بزرگی آشکار خواهد شد که هر گاه تمام 
کلگ ان خراسان دنت به وی یگ نهد آن را از جای نخواهند کند, 
آنگاه مثل همین سخن راء راجع به جای پا و محل سر بیان کرد و فرمود: 
این خاک را به من بده که از تربت من است. حضرت در ادامه فرمود: به 
زودی قبر مرا در همینجا حفر خواهند کرد. پس وادارشان کن که قبر مرا 
هفت پله پائین برند فد آن نز نی (شکاف در وسط گور) قرار دهند و 
آکر-شتریاز زدند تا تجد. (شکاف درک:جانب گور) نسازند» وادارشان کن. با 
آن را به وسعت دو زراع (یک متر) وک وجب قرار دهند, خدای متعال هر 
اندازه که خواهند برایم فراخ خواهد ساخت و چون چنین کردند, در کنار 
سرم رطوبتی خواهیافت, پس به سخنی که به تو خواهم آموخت سخن 

که آب از لجد خواهد جوشید و آن را پر خواهد کرد و تو ماهیان کوچکی دز 
آن خواهی دید, پس نانی که به تو خواهم داد برای آنها بیفکن که ماهیان آن 
را خواهند خورد و چون از نان چیزی نماند, ماهی بزرگی بیرون خواهد آمد 
و ماهیان کوچک راک بهک خواهد بلعید و چیزی از آنها باقی نخواهد گذاشت 
و پس از آن نا پدید خواهد گشت. , وقتی مأاهی بزرگ نایدید شد. دست خود 
را بر آب گذار و سختی را که به تو خواهم آموخت بر زبان آور که بعد از 
آن» اب فروکش خواهد کره وجتزی ار آن نافی, تخواهد ماند و این کار وا 
جز در حضور مامون انجام مد 

سپس فرمود: ای اباصلت! فردا صبح بر اين بد کار داخل خواهم شد, هر 
گاه از نزد وی با سر برهنه بیرون آمدم, با من سخن بگو که سخن مرا 
خواهی شنید و اگر با سر پوشیده خارج شدم, با من سخن مگو. 

چون بامداد فر دا رسید» لباس, خود را پوشید و در محرابش به انتظار 
نشست, در همین حال غلام طافونتس اب واخل شد و عرض کرد: امیر 
مومنان را اجابت کنید. پس حضرت کفش خود را پوشید و عبای خود را بر 
شانه افکند و به راه افتاد و من نیز همراهی اش کردم تا اينکه 0 
که طبقهایی از میوه های گوناگون پیش رویش بود و خوشه انگوری در 
دست داشت و دانه هایی از آن را خورده بود, داخل گردید, وقتی چشم 
مامون تب آخام رضا علیه التسلام اف اور بهحانب حضرت رنه و با او ها نفد 


کرد و میان دو چشمش را بوسید و در پهلوی خویش نشانید و آن خوشه 
انگور را به حضرت داد و گفت: ای فرزند رسول خدا! آیا انگوری بهتر از 
این؛ دیده اید؟ امام رضاز علیه السلام به او فرمود: چه بسا انگور خوبی که 
در بهشت است مأمون گفت: از اين انگور میل کنید حضرت به او فرمود: 
مرا از خوردن آن معافم دار! مافون کفت: غیر از خوردن, چاره ای ندارید 
و چرا از آن نمی خورید؟! شاید نزد شما به چیزی متهمیم؟ پس مأمون, 
همان خوشه انگور را برداشت و دانه ای از ان خورد و انرا به حضرت داد, 
امام رضا علیه السلام سه دانه از آن خورد. سپس آنرا انداخت و از جای بر 
خاست: مافون به ای کت کجا می روید؟ حضرت فرمود: به همانجا که 
روانه ام ساختی, حضرت در حالی که سر مبارک خود را پوشیده بود, بیرون 
آمد, پس با او سخنی نگفتم تا اينکه داخل خانه شد و دستور بستن در را 
داد پس آن را بستم و حضرت در بستر خود خوابید و من در صحن خانه, 
محزون و اندوهگین ایستادم, در همین حال جوانی خوش سیما و مجعد 
موی و شبیه ترین مردم به امام رضا بر من داخل شد, به طرف او دویدم و 
گفتم: از کجا داخل شدی در حالیکه در بست_ است ؟ در جوابم فرمود: آن 
کی که اور ام شام افنته ین ایا اه او ای مه داح 
خانه ساخت. 

عرض کردم: شما که هستید؟ به من فرمود: من. حجت خدا بر توام, ای 
اباصلت! من محمد بن علی هستم, سپس به سوی پدرش رفت و داخل 
اتاق شد و به من نیز دستور داد داخل شوم و چون نگاه امام رضا علیه 
السلام به او افتاد. از جای خود جست و او را در آغوش کشید و به سینه 
اش :چسانید و میان ده خشمتنن وا بوسته زد انگام اه را به میان بستز خود 
کشید و امام جواد نیز به وی دل سپرد و او را می بوسید و اسراری را با او 
کت کمن یراد ان دص ردان حالس سا هار ها مر 
علیه السلام, کفی دیدم که از برف سفیدتر بود و مشاهده کردم که امام 
جواد علیه السلام آن را با زبان خود می لیسید سپس دست خود را از سینه 
در پیراهنش فرو برد و چیزی شبیه به گنجشک بیرون آورد و امام جواد علیه 
السلام‌بی‌ جر آنوا بلعیه و امام وضا علیه الساام در دشر ۰ .. 

در این حال امام جواد علیه السلام فرمود: ای اباصلت ! برخیز و اب و 
وسایل شستشو و غسل را از صندوق خانه برایم بیاور. عرض کردم: در 
پستو آب و وسیله شستشو و غسل نیست., پس به من فرمود: دستور را 
اطاعت کن و من داخل پستو شدم که ناگهان آت: و وسایل غسل را آماده 
دیدم, بی درنگ از آنجا بیرون آوردم و پیراهن خود را به کمرم بستم تا در 
سل اماض را هلت لسع ماخ خوار یه سای کمک کی کش 
فصفی ای اتاصلت ری را سای و اه با من اند هار 
خواهند کرد. پس امام جواد علیه السلام حضرت را غسل داد و چون از 


غسل فراغتافت. خطاب به من فرمود: به پستو خانه برو و بسته حاوی کفن 
و حنوطش را بیاور.پس بدانجا رفتم و بسته ای دیدم که هرگز ندیده بودم و 
آن را نزد امام جواد علیه السلام آوردم و حضرت با آن, پدر بزرگوارش را 
کفن کرد و بر وی نماز گزارد. سپس فرمود: تابوت را بیاور. عرض کرد م! 
پیش نجار بروم و سفارش تابوت بدهم؟ فرمود: برخیز که تابوت در پستو 
مهیا است, , به آنجا رفتم و تابوتیافتم که هیچگاه مشاهده نکرد ه بودم و آن 
را نزد حضرت بردم, پس بدن نازنین امام رضا علیه السلام را پس از اینکه 
بر وی نماز گزارده بود, در تابوت نهاد و پاهای مبارکش را صاف کرد و دو 
رکعت نماز به جای آورد و هنوز به پایان نرسیده بود که تأابوت از جا بلند 
شد و سقف خانه شکافته گشت و تاپوت به آسمان رفت. عرض کردم: ای 
کرد لا الا اشت کم سامین سین ما ساندیم اما رها اه 
السلام را از من بخواهد! بفرمائید چه کنیم؟ حضرت فرمود: خاموش باش,؛ 
ای اباصلت ! تأبوت بزودی باز خواهد گشت, , هی پیامبری در مشرق عالم از 
دنیا نرود و وصی و جانشین او در مغرب عالم نمیرد مگر اينکه خدای 
متعال جسم و روح آن دو را گرد هم می آورد و هنوز سخنان حضرت به 
پایان رسیده بود که سقف شکافت و تابوت فرود آمد, پس حضرت 
بپاخاست و بدن نازنین امام رضا علیه السلام را بیرون اورد و بر بستر وی 
نهاد, گویا غسل و کفن نشده است و بی درنگ فرمود: ای اباصلت! برخیز و 
در را برای ورود مأمون بگشا؛ در را گشودم و مامون و غلامانش را پشت 
در دیدم. پس مأمون در حالی که اندوهگین بود و می گریست و گریبانش 
را چاک زده, دست پر سر می زد و می گفت: ای آقا! ای مولا و ای سید و 
سرور من: ! من داغدار تو شدم, داخل خانه گشت و نزد سر حضرت نشست 
و گفت: تجهیز او را آغاز کنید و دستور کندن قبر داد و همان جایگاه مورد 
نظر را کندند و تمام آنچه حضرت فرموده بود بی کم و کاست آشکار شد. 
در سین موقعکی ار همشتیتان ماضون بهرام کفته؛ آیا عافز نمی کنی که:.آن 
امام است؟! 

ماهون کفیت: آری (باور دارم) پس گفت: چاره ای نیست از اینکه امام باید 

مقدم (بر سایرین) باشد و مأمون دستور داد که سمت قبله قبری برایش 
حفر نمایند, در این هنگام گفتم: حضرت دستور داده است که آن را هفت 
پله حفر کنم و برایش ضریح (شکاف در وسط قبر) بشکافم. 

مامون کفت: جز ضریح» همه را مطابق نظر اباصلت؛ عمل کنید و به جای 
ی و وج موی کت ی نج 
آب و ماهیان و... افتاد. گفت: شگفتی های امام رضا, پایان ندارد و 

ها نخان اراد 1 
می دهد. 


تک از تراسا موی کسهضرام امش و ف ارام ان که ایام 


رضااچه خبزی به نو مین ذهد؟ ماهفن کفت: نهر آو. کفت * خظرات: به کنو یر 
موه هل دوس ها رن از هل ان زیاد باشد و مدتتان 
مدتتان به سر آید و قدرتتان از دست برود خدای متعال مردی را از خاندان 
بر شما مسلط خواهد ساخت تا نابودتان گرداند, ماههنبة آه کفت: راست 
۱ 

پس مأمون به من گفت: ای اباصلت! کلامي را که بر زبان آوردی به من 
بیاموز, در جوابش گفتم: به خدا سوگند! آن کلام را همین ساعت ازاد 
بردم. و من راست می گفتم؛ مأمون دستور به حبس من داد و امام رضا به 
خاک سیپرده شد. مدتکسال در زندان به سر بردم تا اينکه دلتنگ شدم و 
وقت سحری, دست به دعا برداشتم و خدای متعال را به حق محمد و آل 
محمد سوگند دادم که گشایشی حاصل کند و هنوز دعای خود را به پایان 
نبرده بودم که امام جواد بر من داخل شد و به من فرمود: ای اباصلت! 
دلتنی: شده ای ؟ غرض کردم: ارقم به. خدا سو کندا فرمود! برخین و بیرون 
شو, آنگاه دست مبارک خود را به قید و بندهایی که بر من نهاده شده بود, 
زد و همه را گشود و دستم را گرفت و پیش چشم نگهبانان و غلامان مرا از 
خانه بیرون برد و همگی مرا می دیدند ولی هیچکدام نتوانستند حرفی با 
من بزنند و من از در بیرون رفتم, سپس حضرت به من فرمود: برو در پناه 
خدا که هرگز تو و او بهکدیگر نخواهید رسید. 

اباصلت گفت: و تا این ساعت, باس هون دیداری نداشته ام. [6] . 

مسعودی گفته است: ۱ 
از عبدالرحمن بنحیی روایت شده که گفت: روزی خدمت مولایم و اقایم 
امام رضا علیه السلام بودم. در همان مسمومیتی که از دنیا رفت. ناگهان 
به من نگریست و فرمود: ای عبدالرحمن! چون امروز من به پایان رسید و 
صدای شیون بلند شد. منتظر باش که پسرم محمد, برای غسلم تو را به 
کمک خواهد طلبید و بعد از ان. خبر غسل من و نماز گزاردن بر من را به 
این متجاوز بده, مبادا اقدام نادرستی در مورد غسل ونماز من انجام دهد 
که از انجام صحیح آن ناتوان است. 

عبدالرحمن گفت: به خدا سوگند! من همچنان خدمت آقایم بودم و او سخن 
می فرمود که مغرب داخل شد و مشاهده کردم که سرورم چشم از جهان 
فرو بست و غم و اندوه شدیدی مرا فرا گرفت, پس به حضرت نزدیک 
شدم که ناگهان صدایی از پشت سر مرا آواز داد ای عبدالرحمن ! آرام 
بافن, به عقب بر گشتم که دیدم دیوار شکافته شد و آقا و مولایم آمام جواد 
علیه السلام که ردای سفیدی بر دوش و عمامه سیاهی بر سر داشت. 
داخل گردید. امام جواد علیه السلام فرمود: ای عبدالرحمن! برای غسل آقا 
و مولایت مهیا شو و بدن نازنینش را بر تخت بگذار و او را همانند جدش 


رسول خدا| از زیر پیراهن غسل داد و چون غسلش به پایان ر سید به نماز 
ایستاد و من نیز با اوء بر حضرت نماز گزاردیم, سپس فرمود: ای 
عبدالرحمن! آنچه دیدی به این متجاوز (مامون) گزارش کن؛ مبادا اقدام 
نادرستی انجام دهد زیرا| از انجام صحیح آن ناتوان است. تمام آن شب را 
تا طلوع فجر خدمت مولایم امام جواد علیه السلام بودم. در آن وقت. 
مامون با عده زیادی امد و هیبتش مانع از ان شد که در سخن با او 
پیشدستی کنم, تا اینکه او آغاز سخن کرد و گفت: ای عبدالرحمن! ای 
پسرحیی! چه دروغ گوئید شما! ایا پندارید که هیچ امامی از دنیا نمی رود 
مگر اينکه پسری که جانشین اوست عهده دار کفن و دفن او می گردد؟ 
این امام علی بن موسی در خراسان است و پسرش محمد در مدینه می 
باشد! 

عبدالرحمن گفت: به مأمون گفتم: ای امیر مومنان! اکنون که آغاز سخن 
کردی, به سخنان من گوش فرا ده, دیروز بود که آقا و مولایم امام علیه 
السلام رضاأ چنین و چنان فرمود, به خدا| سوگند! هبوز وقت نماز مغرب 
داخل نشده که جان به جان آفرین تسلیم کرد من به او نزدیک شدم که 
ناگهان کسی از پشت ین بد. من گفت! آرام باش ای عبدالرحمن ! او تمام 
حدیبت را با گو کرد قاضون کفت: او را برایم توصیف کن,؛ من امام جواد 
یه النساام را با تام و حالتش وی موم مار زا کم حضرت نز 
آن دز امد یه خاضون نشان دادم و مأمون خود را بر زمین افکند و همچون 
گاو خرناسه می کشید و می گفت: وای بر تو مامون! دست به چکاری 
زدی؟ و چه حالی داری؟ خدا لعنت کند فلانی و فلانی را که آن دو نفر بر 
این کار وسوسه ام کردند. [ 7] ۰ 

یی نوشت ها: 

[1] موّدبی در زمان بنی العباس شغل بود و رسم مردم اين بود که برای 
فرزندان خود مدب می. گرفتند و او به فرزندان آداب و علم می اموخت 
کما اينکه در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم برای فرزندان 
دایههق در فتتد و ای هم سیر امه دای فده آدتب: مین آمه‌خرت: 

[2] بقره 2: 156. 

[3] اعراف: 7, 171. 

[4] اعراف: 1. 

[5] الثاقب فی المناقب: 509 ح 435. 

[6] امالی: 759 ح 1026. 

[ 7 ات الوضه و0 
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شفا دادن بیماران 


طبری آورده است: 

عباس بن سندی همدانی از بکر روایت ت کرده که گفت: به امام جواد علیه 
السلام عرض کردم: عمه ام از بادی که در بدنش تقو کرو شکایت دارد. 
فرمو د: او را نزد من بیاور, بکر گفت: عمه ام را خدمت حضرت بردم و 
چون 1 شد, به عمه ام فرمود: از چه چیزی شکایت داری؟ او 
عرض کرد: فدایت گردم! از درد زانو می نالم. بکر گفت: پس حضرت 
دست مبارک خود را از روی لباس, بر زانویش کشید و با خودش چیزی 
فرمود. عمه ام از نزد حضرت بیرون رفت و دیگر دردی در خود نیافت. [1] 


شیخ طوسی روایت کرده است: 

محمد بن سنان گفت: از درد چشم به امام رضاأ علیه السلام, شکایت 
کردم, حضرت کاغذی برداشت و چیزی به امام جواد علیه السلام نوشت. 
ذر حالیکه. دور از انتظاز من بود, بسن آن نامه را به خادم: سیر و مرا بهة 

همراهش, روانه کرد و به من فرمود اين قضیه را ۳9۹ ۲ 
نوشته نزد خادم بود, خدمت امام جواد علیه السلام رسیدیم. 

محمد بن سنان گفت: خادم, نامه را نزد امام جواد علیه السلام گشود و آن 
حضرت., کرارا در نامه می نگریست و سرش را به آسمان بلند می کرد و 

می فر مود: ی ی 
بینایی ام چنان تند و تیز شد که کمتر کسی , به آن پایه می رسید, ابن سنان 
گفت: ناهام واه علبه الساام عرص کسرم خدای متعال تو را بزرگ امت 
قرار دهد, چنانکه عیسی بن مریم را پیشوای بنی اسرائیل ساخت, سپس 
به حضرت عرض کردم: ای همتای صاحب فطرس! و از خدمتش بیرون 
امدم و امام رضا علیه السلام دستور داده بود این راز را مخفی سازم و 
پیوسته چشمانم صحیح و سالم بود تا اینکه شفای چشم, به دست امام 
جواد علیه السلام را پخش و منتشر کردم که در اين هنگام درد چشمم بر 

گشت. 

راوی گفت: به محمد بن سنان گفتم: از اينکه گفتی: ای همتای صاحب 
فطرس!, چه منظوری داشتی؟! او گفت: همأنا خدای متعال بر فرشته ای 
کت و وب 
جزیره ای از جزیره های دریا, در افکند,. وقتی امام حسین علیه السلام به 
دنیا آمد. خدای متعال جبرئیل را به مبارکباد حضرت محمد فرستاد و جبرئیل 
ی و ی وا ما و 
گذشت و ولادت امام حسین علیه السلام و فرمان خدای متعال به خودش 


را به وی خبر داد و به فطرس گفت: آیا می خواهی تو را بر بالهایم حمل 
کنم و به نزد حضرت محمد ببرم تا از تو شفاعت نماید؟ 

فطرس گفت: آری, جبرئیل او را بر بالش برداشت و نزد حضرت محمد 
آورد. پس تهنیت پروردگارش را به حضرت., ابلاغ کرد و ماجرای فطرس را 
به عرض رساند, حضرت محمد صلی الله علیه و اله و سلم به فطرس 


گفت: خودت و بال شکسته ات را , به دار خسن له السام ال و 
فطرس چنین کرد. خدای متعال به برکت امام حسین,؛ بالش را التیام 
بخشید و او را به جایگاهش در میان فرشتگان, باز گرداند. 2 

نید آفردم ازست؟ 

احمد بن محمد بن ابی نصر و محمد بن سنان گفته اند: ماء در مکه بودیم و 
امام رضاأ علیه السلام نیز انجا تشریف داشتند, به حضرت عرض کردیم: 
فدایتان شویم! ما می رویم و شما در مکه تشریف دارید, اگر صلاح می 
دانید, نامه ای به ابو جعفر (امام جواد علیه السلام) بنویسید ۳ بدان 
التيامابیم, پس نامه ای به او نوشت و ما به مدینه امدیم و به موفق (خادم 
امام جواد علیه السلام) گفتیم: حضرت را (که در سن کودکی بود). نزد ما 
بیاور. پس حضرت در حالیکه در بغل موفق بود, نزد ما امد و شروع به 
خداندن امه کرد ق اه ترا تا ی کر زمانی در آن فقو تکوشتت و 
تسم می تصوویا بایان امرسیج دی حالی که آنرا از فنسمت با تا دی 
کرد و از سمت پائین می گشود, محمد بن ستان: گفّت: چون از خواندن 
نامه قارع کشت پای مبارکش را حرکت داد و فرمود: نجاتابنده است! 
نجاتابنده است ! 

و احمد بن محمد گفت: سپس محمد بن سنان در اين هنگام گفت: ای 
فطرسی! ای فطرسی! (یعنی ای کسی که شبیه امام حسینی, همو که 
ملک فطرس را شفاء و نجات داد). [3] . 

طبری گفته است: 

احمد بن محمد بن ابی نصر گفت: من و محمد بن سنان و صفوان و 
عبدالله بن مغیره. در منی خدمت امام رضا علیه السلام بودیم, حضرت به 
من فرمود: ایا حاجتی داری؟ عرض کردم: اری, حضرت نامه ای به امام 
جواد علیه السلام نوشت و به ما داد, وقتی به مدینه ر سیدیم؛ مسافر (خادم 
حضرت) او را بر شانه خود نشانده, نزد ما آورد و او در آن روز هیجده ماه 
دانتیت» نامه را به خضرت دایم آنزا شوه وخوانم نیس سر متارگ 
کف راب بو درخت خرهایی. که. در زیران. قزار داشست: بلند. کردد:و 
فرمود: 

باح, باج. [4] . 

از ابو محمد عبدالله بن محمد نقل شده که گفت: عماره بن زید, برایم 


تعریف کرد: خانمی را دیدم که فرزند نابینای خود را, خدمت امام جواد 
علیه السلام آورد, حضرت دست خود را بر او کشید و او از جا بلند شد و 
ایستاد, چنانکه گویی چشمش ناراحتی اه است. [5] . 

راوندی اورده است: 

از محمد بن میمون روایت شده که گفت: در مکه با امام رضا علیه السلام 
بودم, پیش از انکه به خراسان عزیمت کند, به حضرت عرض کردم: می 
خواهم به مدینه بروم, نامه ای برای (امام) جواد علیه السلام بنویس و 
همراه من کن؛ حضرت تبسمی فرمود و نوشت., به مدینه رسیدم و در آن 
حال, بینایی خود را از دست داده بودم. پس خادم, امام جواد علیه السلام 
را از گهواره نزد من آورد, نامه پدرش را به او دادم. حضرت به موفق خادم 
فرمود: مهر نامه را بگشا و آنرا باز کن, موفق نیز مهر را گشود و نامه را 
در برابر حضرت باز کرد, حضرت در آن نگریست و به من فرمود: ای 
محمد! چشمت در چه حال است؟ 

عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! هر دو چشمم بیمار شدند و چنانکه می 
بینی, بینایی ام رفته است. حضرت فرمود: نزدیک من بیاء نزدیک او رفتم, 
دستش را دراز نمود و به چشمانم کشید وتینانيم بان امد ه.سصالمتن از 
گذشته بود, پس دست و پای مبارکش را پوسیدم و با چشم بینا از حدمتش 
و نیز اورده است: 

از محمد بن عمیر بن واقد رازی روایت شده که گفت: همراه برادرم که به 
بیماری شدید تنگی نفس مبتلا بود. بر امام جواد علیه السلام داخل شدیم, 
برادرم از بیماری خود, به حضرت شکایت کرد. حضرت فرمود: خدای 
متعال از آنچه شکایت می کنی. عافیتت دهد پس از نزد حضرت بیرون 
افتدتم: در حالیکه بهبودافته بود و تا زنده تور آن مار به تداعس نيامد. 
محمد بن عمیر گفت: در هر هفته در لگن خاصره ام (مساوی پشت و پهلو 
بالای ران) دردی پدید می اد چند روزی درد آن بسیار سخت شد به 
طوری که از امام جواد علیه السلام خواهش کردم که برای دفعش دعا 
کند, حضرت فرمود: خدای متعال تو را عافیت دهد. پس تا این ساعت. 
اثری از ان ندیده ام. [7] . 

ابن شهر اشوب اورده است: 

از ابو سلمه روایت شده که گفت: بر امام جواد علیه السلام داخل شدم, 
در حالی که گوشم به شدت سنگین شده بود, حضرت هنگام ورودم متوجه 
کشید, و ۵ کر | پس به خدا سوگند! هر آینه بعد از 
دعای حضرت, صداهایی را می شنوم که از گوشها مردم مخفی و پنهان 
است. [8]. 


[1] دلایل الامامه: 403 ح 363. 

[2] اختیار معرفه الرجال 2: 849 ح 1092. 

[3] اختیار معرفه الرجال 2: 850 ح 1093. 

[4] دلائل الامامه: 402 ح 361. 

[5] دلائل الامامه: 400 ح 5دد. 

[6] الخرائج و الجرائح 1: 372 ح 1. 

[7] الخرائج و الجرائح 1: 377 ح 5. 

[8] المناقب 4: 390. 
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شیخ طوسی نقل کرده است: ِ 
اد علی.ین فمتیار اههازی تهایت شوه که کفت* از امام.جوان غلیه التییلام: 
راجع به مردی که نسبت به زمینی خواستار اعمال حق شفعه خود شد. 
پرسیدم و عرض کردم: او رفت که بهای زمین (سهم شریک) را بیاورد؛ 
ولی نیاورد؛ صاحب زمین چکا ر کند, هر گاه بخواهد آن را بفروشد؟ آیا می 
تواند زمین خود را بفروشد؛ا باید منتظر آمدن شریک خود که همان صاحب 
شفعه است بماند؟ 
حضرت فرمود: اگر در شهر اوست, سه روز منتظرش بماند؛ اگر طی این 
مدت, بهای زمین را آورد, چه بهتر و گرنه, صاحب زمین, زمین خود را می 
فروشد و شفعه او باطل می شود؛ ی کیت بات اس بو 
دیگری برود و بهای زمین را از آنجا بیاورد. به اندازه زمان رفت و برگشت 
نع آنجاء به علاوه سه روز باید منتظر بماند؛ 1 بنتن. اد اف و وجه را اور گر خه 
بهتر و در غیر این صورت, حق شفعه ای برای ِ نخواهد بود. [1] . 


پی نوشت ها: 

[1] تهذیب الاحکام 7: 167 ح 739. 

منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
تِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


شوهر دادن دختر نابالغ 


از محمد بن حسن اشعری روایت شده که گفت:یکی از عموزادگانم. در 
نامه ای خدمت امام جواد علیه السلام نوشت: راجع به دختر نابالغی که 
عمویش, او را شوهر داده و اکنون که بزرگ شده. آن را نمی پذیرد؛ چه 
می فرمائید؟ حضرت با خط مبارک خود در جوابش نوشت: مجبور به 
ازدواج نمی شود و رد و قبول از به اختیار اوست. [1] . 


[1] کافی 5: 394 ح 7. 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی: شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


شکار 


از ولید بن ابان رازی, نقل شده که گفت: پسر «زاذان فروخ» در نامه ای 
خدمت امام جواد علیه السلام از مردی سوال کرد که گهگاهی به شکار می 
رود؛ البته به قصد شکار, بیرون نمی رود؛ بلکه انگیزه اش از رفتن به 
شکارگاه,. تن درستی, و صحت است. حضرت فرمود: اگر از روی لهو و 
هوس نباشد, اشکالی ندارد. [ 1] . 


[1] محاسن 2: 468 ح 95. 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی: شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


صفانت ایام سین 


عبدالعظیم بن عبدالله حسنی گوید : به امام جواد علیه‌السلام عرض کردم : 
امید دارم که قاتم ال محمد علیه‌السلام. که زمین را از عدل و داد بر 
می‌کند همچنانکه از جور و ستم پر شده باشد. شما باشید. 
امام فرمود : ای اباالقاسم تمامی ما اهل بیت قیام کننده به امر الهی و 
هی و اما قائمی که خداوند به وسیله‌ی او زمین را 
از کافران و منکران پاک می‌گرداند و آن را از عدل و داد پر می‌کند. او 
کسی است که ولادتش بر مردم مخفی می‌ماند و شخصش از انان غائتب 
می‌گردد, و بردن نامش بر ایشان حرام است, و او همنام و هم کنیه‌ی 
و او کسی است که زمین برای او درهم پیچیده می‌شود, و هر سختی 
برایش آسان می‌گردد. و اصحابش به تعداد اصحاب بدر یعنی سیصد و 
سیزده نفر می‌باشند که از شهرهای دور کنار او جمع می‌گردند, و این 
تأویل آیه‌ی قرآن است که می‌فرماید : «هر جا و 
هم می‌آورد به درستی که خداوند بر هر کا ر قادر و تواناست». 
هرگاه این تعداد از اصحاب که مخاص می‌باشند گرد او جمع شوند خداوند 
امرش را ظاهر و آشکار می‌گرداند, و هنگامی که تعداد ده هزار نفر برای 
او جمع شدند به اجازه‌ی الهی خروج می‌کند و دشمنان خدا را پیاپی به قتل 
را 
شده است؟ 
فرمود : در قلبش مهربانی و عطوفت القا می‌کند, و هنگامی که داخل شهر 
مدینه شد لات (اولی) و عزی (دومی) را خارج کرده و انان را می‌سوزاند. 
کلامه فی صفات القائم المنتظر 
عن عبدالعظیم بن عبدالله الحسنی قال : قلت لمحمد بن علی بن موسی 
علیه‌السلام : انی لارجو ان تکون القائم من اهل بیت محمد الذی یملاً 
الارض قسطا و عدلا کما ملّت جورا و ظلما. 
فقال علیه‌السلام : یا اباالقاسم ما منا الا و هو قائم بامر الله عزوجل, و هاد 
الی دین الله, و لکن القائم الذی یطهر الله عزوجل به الارض من اهل الکفر 
و الجحود, و یملاأها عدلا فنتتطا هه آلدی عضفی عم الناس ولادته. و یغیب 
عنهم شخصه, و بحرم علیهم تسمیته. و هو سمی رسول الله صلی الله 
وا ند 
ما کل یی لد لسع سس ادن ام 
عدةق اهل بدر, ثلائمائة و ثلاثة عشر رجلا. من اقاصی البلاد. و ذلک قول الله 


عزوجل : «اين ما تکونوا یات بکم الله جمیعا ان الله علی کل شی ء قدیر». 
[1] . 

فاذا اجتمعت له هذه العدة من اهل الاخلاص اظهر الله امره. فاذا کمل له 
العقد - و هو عشرة الاف رجل - خرج باذن الله عزوجل. فلا یزال یقتل 
اعداء الله حتی یرضی الله عزوجل. 

قال عبدالعظیم : فقلت له : يا سیدی و کیف یعلم ان الله عزوجل قد 
رضی؟ 

قال : یلقی فی قلبه الرحمة, فاذا دخل المدينة اخرج اللات و العزی 
فاحر قهما. 

[1] البقرة : 148. 

منبع: صحیفه امام جواد؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 
چاپ اول 1381. 


روایت شده متاعی از پارچه‌ی ایشان را که قیمت زیادی داشت. در بین راه 
دزدیدنده کسی که مسئولیت ان را به عهده داشت به امام نامه نوشت و 
گزارش امر را داد, امام به خط خود مرقوم داشت : ۲ 

جانها و مالهایمان از بخششهای گوارا و امانتهای الهی است, از آنچه از اين 
امور ما را بهره مند می‌سازد در سرور و خوشحالی است و انچه از انها که 
از ما می‌گیرد در مقابل آن پاداش می‌دهد, پس هر که ناراحتی‌اش بر 
بردباری اش غلبه نمود اجرش زائل می‌گردد و ما از ان به خدا پناه می‌بریم. 
قوله فی الصبر فی المصائب 

روی انه حمل له حمل بز له قیمة کثيرة. فسل فی الطریق, فکتب الیه 
الذی حمله یعرفه الخبر, فوقع بخطه : 

ان انفسنا و اموالنا من مواهب الله الهنيئة و عواریه المستودعة, یمتع بما 
متع منها فی سرور و غبطة, و یاخذ ما اخذ منها فی اجر و حسبة, فمن غلب 
جزعه علی صبره حبط اجره و نعود بالله من ذلک. 

منبع: صحیفه امام جواد؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 
چاپ اول 1381. 


جابربن یزید می گوید: روزی به خدمت امام جواد علیه السلام شرفیاب 
شدم و از حاجتم به او شکایت کردم. 

فرمود: ای جابر در نزد ما درهمی نیست. پس از فاصله‌ی کوتاهی کمیت 
ار ی ان و ها اه سا ری کرد 
ای ارام ایا ی ها 
رف ام 
خواند. 

امام علیه السلام فرمود: 

ای غلام از آن اتاق بدره ای (کیسه ای حاوی ده هزار درهم) بیاور و به 
کمیت بده. غلام اورد و داد. 

پس کمیت گفت: فدایت شوم اجازه می فرمائید قصیده ای دیگر بخوانم 

امام علیه السلام فرمود: بخوان. . پس او قصیده‌ی دیگرش را خواند. 

و امام علیه السلام فر مود: ای غلام از آن اتاق بدره ای بیاور و به کمیت 
بد۵؛ غلام اد و به کمیت داد. 

کفیت گفت: فدایت شوم اجازه می فرمائید قصیده‌ی سوم را بخوانم 

امام علیه السلام فرمود: بخوان و او خواند. 

امام علیه السلام به غلام دستور داد از آن اتاق بدره ای بیاور و به کمیت 


بده. 

آنگاه کمیت گفت: به خدا سوگند برای خواسته‌ی دنیوی شما را مدح نکردم 
و برای این مدحم چیزی نمی خواهم, مگر صله‌ی رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم را و ان حقی که خداوند بر شما واجب کرد. 

پس امام به کمیت دعا کرد و به غلام فرمود آن کیسه ها را به جایشان 
برگردان. 

جابر می گوید: من در دلم چیزی احساس کردم که امام به من فرمود در 
نزد من درهمی نیست و امر کرد به کمیت سی هزار درهم دادند امام 
فرمود: 

ای جابر برخیز و داخل خانه شو, پلند شدم و به خانه داخل شدم. ولی در 
ان چیزی نیافتم و به سوی امام علیه السلام امدم, و انگاه امام علیه 
خانه داخل. کرد بسن از آن با -بایش به زمین زد انبهو‌هی از طلا پیدا شدا ۱1 
فرمود: ای جابر به این نگاه کن و به احدی مگر از افراد موثق از برادران 
دینی خود خبر مده؛ همانا خداوند ما را بر آنچه اراده کنیم قادر ساخته است 


[1] نقل به مضمون. 

[2] اختصاص - مفید ص 266, 265. 

منبع: زندگانی امام جواد؛ حسین ایمانی یامچی؛ موّسسه تحقیقات و نشر 
هعارت اهل الیب(ع1 


صدقه دادن و نگهداشتن اجر آن 


امام حسن عسکری علیه السلام فرموده است: 

مردی بر امام جواد علیه السلام داخل شده در حالی که مسرور و خوشحال 

بود. حضرت به او فرمود: چگونه است که تو را خر سند و شادمان می 

بینم ؟ 

عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! از پدر بزرگوارت شنیدم که می 

فرمود: سزاوارترین روز, برای مسرت و خرسندی بنده خدا, روزی است 

که خدای متعال صدقه دادن نیکی کردن و به برادران مقمن خدمت نمودن 

راء نصیب و روزی اش کرده باشد, خوشبختانه امروز, ده نفر از برادران 

موّمن که تهیدست و عیالوار بودند, از اینجا و انجا به من مراجعه کردند و 

من, به همه انها کمک کردم و شادمانی ام, از این بابت است. امام جواد 

علیه السلام فرمود: به جان خودم سوگند! سزاوار است خوشحال باشی, 

به شرطی که کار خود را ضایع نکرده باشی,۱ بعد از این ضایع. نسازی! آن 

مرد عرض کرد: چگونه کار خود را ضایع کرده باشم در حالی که از شیعیان 

مخلاص شما هستم ؟! 

حضرت فرمود: (از خدا) بترس (با همین حرف). بهقین نیکی و بخشش 

خود, به برادران مقمنت را ضایع ساختی. عرض کردم: چگونه چنین است؟ 

ای فرزند رسول خدا! 

امام جواد علیه السلام به او فرمود: سخن خدای متعال را قرائت ت کن که 

فرمود:] آیها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن و الأذی) [1] «ای کسانی 

که ایمان آورده اید! بخششهای خود را با منت و آزار, باطل نسازید.» 

ان مرد عرض کرد: ای فرزند رسول خدا! به کسانی که نیکی کرده ام , نه 

منتی نهاده ام و نه اذیت و ازارشان کرده ام . 

امام جواد علیه السلام به او فرمود: همانا خدای متعال فرمود: «بخششهای 

خود را با منت ۵ زاره باطل نسازید.» و نفرمود: با منت نهادن بر کسانی 

که به آنها تیکی. کردم آید (یا اذیت و آزار آنها): ضایع نکنید, (پس مراد از) 

اذیت: در آیه همه اذیتها است آبا بنظر شما اذیت و آزار تو به آنهاء. مهمتر و 
گین تر است,| اذیت و آزارت به فرشتگان محافظ خودت.ا فرشتگان 

مقرب خداوند, | اذیت و آزارت به ما؟! 

آن مرد عرض کرد: البته اين آزار و اذیت, مهمتر و سنگین تر است. 

حضرت فرمود: بی گمان, من و آنها را آزار نمودی و نیکی خود را باطل 

کردی! عرض کردم: چرا باطل ساختم؟ 

حضرت فرمود: بخاطر اینکه گفتی: چگونه کار خود را ضایع کرده باشم, در 

حالی که از شیعیان مخلص شما هستم, وای بر تو! ایا می دانی شیعه 


مخلص ما کیست؟ (عرض کرد: نه, نمی دانم. حضرت فرمود: شیعیان 
مخلص ما). حزقیل موّمن, موّمن ال فرعون و صاحبس همان کسی که 
خدای متعال راجع به او فرمود: (و جاء من اقصی المدینه رجلسعی) [2] 
«و مردی (با ایمان) از دورترین نقطه شهر, با شتاب فرا رسید...» و 
سلمان. ابوذر, مقداد و عمار 15 باشند, اپا تو خود را با انان؛ مساوی و 
برابر قرار دادی؟ آبا بدینگونه ها و فرزشتکان الهی را تیاززدی؟۲ آن. مود 
گفت: از خدای متعال طلب آمرزش می کنم و به سوی او توبه می کنم, 
اما چگونه باید بگویم؟ حضرت فر مود: بگو من از موالیان 9 دوستداران 
شما و دشمن دشتمنانتان و دوتتندار دوستاتبان «می. باشدد آن»مرد: کفرت؛ 
چنین می گویم و چنین هستم, ای فرزند رسول خدا! و البته از سخنی که 
شما و فرشتگان الهی را خوش نیامد و خوش نیامدنتان هم جز بخاطر 
ناخشنودی خدای متعال نیست. توبه کردم. اینجا بود که امام جواد علیه 
السلام فرمود: هم اکنون. مزد و پاداش بخششهای تو, به تو باز گشت و 
حکم نابودی انها, لغو شد. [3] . 


11 بقره 2 24 

[2آس: 36 20. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
تک مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


صبر و شکیبائی 


حرانی گفته است: 

روایت شده که محموله جامه و لباس که قیمت زیادی داشته راء برای امام 
جواد علیه السلام می بردند که در راه, مورد دستبرد قرار گرفت؛ کسی که 
محموله را برای حضرت می برد. طی نامه ای ماجرا را به اطلاع وی 
رساند؛ پس حضرت با خط مبارک خود نوشت: بهقین جان و مال ما.؛ از 
بخششهای گوارای خدای متعال و از امانتهای اوست که به ما سپرده 
است؛ در شادی و سرور مورد بهره برداری قرار می گیرد و آنچه که از 
دست انسان گرفته می شود به جهت عطای آجر و ثواب گرفته می شود 
پس کسی که فریاد و فغانش, بر صبر و شکیبایی اش فاثق اید, اجر و 
مزدش نابود شده است و ما؛ از این بابت به خدا پناه می بریم.[ 1] ۱ 

محدت قمی آورده است: 

امام جواد علیه السلام فرمود: شکیبا باش, بر ناخوش آیند, در آنچه حق 
مجبورت می سازد و نیز شکیبا باش, بر خوشایند, در انچه تو را به سوی 
هوا و هوس, فرا می خواند. [2] . 

اربلی نقل کرده است: 

امام جواد علیه السلام فرمود: صبر و شکیبایی بر مصیبت و اندوه, مصیبت 
و اندوه است بر بد خواه و شمانت کننده ان. [31] ۰ 

پی نوشت ها: 

[1] تحف العقول: 456. 

[2] انوار البهیه: 265. 

[3] کشف الغمه 2: 349. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
و وم او ای ترس ال ره تن 
7 (1. 


ضعف معده 


کلیتی: آوز ده است: 

از محمد بن عمرو بن ابراهیم روایت شده که گفت: خدمت امام جواد علیه 
السلام. از ضعف معده ام شکایت کردم. حضرت فرمود: حزاء [1] را با آب 
خنک بنوش؛ من نیز چنین کردم و از ان, به خواسته خود رسیدم. [2] 

یی نوشت ها: 

[1 حزاءک گیاه صحرائی, تشببه کرفس است, جز اينکه برگهایش از 
کرفس, پهن تر می باشد. 

[2] کافی 8: 191 ح 220. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


طی الارض و ازادی زندانی 


شیخ مفید و طبرسی از محمد بن حسان روا یت کرده اند که علی بن خالد 
گفت: در آن زمان: که در سامرا بودم گفتند: مردی مدعی نبوت را 5۳۳ 
آوزده و زنداتی کرده اند. شتیدن آین موضوع بر من گران آمد, خواستم او 
را ببینم به همین خاطر به زندانبانان محبت کرده و با آنان رابطه برقرار 
کردم تا اجازه دادند که نزد او بروم. وقتی او را دیدم بر خلاف شایعاتی که 
شنیده بودم وی رل فردی عاقل و وارسته یافتم. 

: فلانی می گویند تو مدعی نبوت هستی و به اين دلیل زندانی شده 
ای. 
گفت: هرگز, من چنین ادعایی نکرده ام , جریان من از این قرار است که: 
من در موضع معروف به راس الحسین در شام که سر مبارک امام حسین 
علیه السلام را در انجا گذاشته يا نصب کرده بودند مشغول عبادت بودم. 
ناگهان شخصی به نزد من آمد و گفت: برخیز برویم من بلند شدم و با او 
براه افتادم کمی راه رفتیم دیدم در مسجد کوفه هستم فرمود: 
اینجا را می شناسی؟ 
گفتم: بله مسجد کوفه است. او در آنجا نماز خواند و من هم نماز خواندم. 
بعد با هم از انجا بیرون امدیم مقداری با او راه رفتم ناگاه مشاهده کردم 
که در مسجد مدینه هستیم. 
او به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سلام کرد و نماز خواند و من 
هم با ایشان نماز خواندم بعد از آنجا خارج شدم. مقداری قدم زدیم ناگاه 
دیدم که دن مکه هستم که زا طواي کرد ومن هم طواگ. کر5م۱ ( :۲ به 
نرفته بودیم که دیدم در ای خودم که در ات ی ول بودم 
هستم آن مرد رفت و من در شگفتی غوطه ور بودم که خدایا او که بو د و 
این چه کرامتی؟! یک سال از این موضوع گذشت که دیدم باز ایشان ۱۳ 
از دیدن او شاد شدم از من خواست که با او بروم من با او رفتم همچون 
سال گذشته مرا به کوفه, مدینه و مکه برد و به شام برگرداند. 
وقتی خواست برود گفتم تو را بة آن خدایی. که قذرت این کار را به‌تو دادم 
سکن مین قهم سک کی کی ؟ 
فرمود: من محمد بن علی موسی بن جعفر هستم 
۶ نه ایتجا آهزدند و ادغای متیر تم.هن تست دادند: 
گفتم: جریان تو را به محمد بن عبدالملک زیات بیان کنم. 


_ 


من نامه ای به او که وزیر اعظم معتصم عباسی بود نوشتم و موضوع را به 
ایشان بازگو کردم, او در زیر نامه‌ی من نوشته بود: 0 
نیست, به به آن کس که تو را از شام به کوفه و از کوفه به مدینه و از مدینه 
به مکه برد و باز به شام برگرداند و همه اين کارها را در یک شب انجام داد 
بگو تا از زندان آزادت نماید. 

علی بن خالد فش کویند: پس از مشاهده‌ی جواب نامه از نجات او ناامید 
شدم با خود گفتم: ۰ بروم و به ایشان دلداری دهم وقتی به زندان آمدم دیدم 
فامور آن ردان :جر مسر کته به این ظرفت :وان طرفت میم وونه: 
پرسیدم: : موضوع چیست؟ 

ند آن زندانی مدعی نبوت را که به زنجیر کشیده بودیم از دیشب 
نیست در حالیکه درها بسته و قفلها مهر و موم است. معلوم نیست به 
اسمان يا زیر زمین رفته يا مرغان هوا ایشان را ربوده اند. 

علی بن خالد زیدی مذهب با مشاهده‌ی این واقعه به امامت معتقد و از 
اعتقادی خوب برخوردار شدا 1] . 


یی نوشت ها: 

ال امه فافع ی و9 آازشاد ی 2028 
احقاق الحق . 12 خر 8 427 

منبع: زد کانتی امام جواد؛ حسین ایمانی پیامچی؛ موّسسه تحقیقات و نشر 
معارف اهل البیت(ع). 


طلا شدن خاک 


اسماعیل بن عباس هاشمی می گوید: روز عیدی خدمت حضرت محمد 
جواد علیه السلام رفتم و به آن جناب از تنگی معاش شکایت کردم آن 
حضرت مصلای خود را بلند کرد و از خاک سبیکه ای از طلا برگرفت یعنی 
خاک به برکت دست آن حضرت پاره طلای گداخته شد پس به من عطا کرد 
انرا به بازار بردم شانزده مثقال بود[1] . 


پی نوشت ها: 

[1] منتهی الاامال ج 3. ص 384. 

منبع . زندگانی امام جواد؛ حسین اتضاتف: پیامچی؛ موسسه تحقیقات و نشر 
معارف اهل البیت(ع). 


طی الارض از مدینه به خراسان 


معمر بن خلاد می‌گوید: امام جواد علیه‌السلام در مدینه به من گفت: «ای 
معمر! سوار شو.» 

گفتم: «ره کجا؟» حضرت فرمود: «همانگونه که به تو گفته می‌ شود, سوار 
شو.» 

پس سوار شدم تا اینکه به صحرایی رفتیم و به یک وادی رسیدیم که در آن 
تیه و دره‌ای بود. 

حضرت فرمود: «تو اینجا باش.» 

من آنجا ایستادم و ایشان رفت و بعد برگشت. 

عرض کردم: «فدایت شوم کجا بودی؟!» 

حضرت ِِِ- : «پدرم را همین ساعت دفن کردم.» 

بدر بزرگوار | ن حضرت در خراسان بود. [1] . 


پی نوشت: 
[1] بحارالانوار ج 49. 
منبع: ِِ 1 ی 1 جوانه ققید و تنظیم: وخ 


ی لاش 


1 یا به اتهام آن که ادعای پیامبری کرده 
است با بند آهنین به گوشه‌ی زندان افکندند. من که کنجکاو شده بودم 
برای ملاقات او بدانجا رفتم و دربان را چیزی دادم تا مرا نزد او راه دهد. 
چون زندانی را دیدم و اندکی با او صحبت کردم دانستم که مردی است در 
کمال فهم و فراست ذهن و کیاست. 

پر سیدم: : «تو کیستی و چه ادعایی داری؟» 

گفت: «من اهل شام هستم و سالها در مسجدی که محل سر مبارک 
حضرت سیدالشهداء ۰ بود به عبادت مشغول بودم» روزی رو به 
قبله نشسته بودم و به ذکر حقتعالی مشغفول بودم که ناگاه شخص جوانی 
پیش روی من پدید آمد و گفت: برخیز برویم. پس برخاستم و همراه او 
راهی شدم. چون مقداری حرکت کردیم خود را در مسجد کوفه دیدم. 
گفت: این جا را می‌شناسی؟ 

گفتم: اری,. مسجد کوفه است. 

پس او به نماز ایستاد و من هم بدو اقتدا کردم و چون از نماز فارغ شدیم 
از مسجد خارج گشتیم, هنوز چند قدمی نرفته بودم که خود را در مسجد 
النبی صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه دیدم, با هم به روضه‌ی مبارکه 
وارد شدیم. او به پیامبر ضلی الله علیه و آله و سلم سلام. کرد و من تیز 
سلام کردم. او به نماز ایستاد و من نیز مشغول نماز شدم. پس از ا 5 
نماز بیرون آختیم: باز چند قدمی نرفته, خود را در مکه مکرمه دیدما 
فرمود: اینجا را می‌شناسی؟ 

گفتم: آری, این جا مکه است. و به طواف مشغول شدیم. آنگاه از مکه 
بیرون آمدیم و ناگاه خود را دوباره در ملسجد ز انز الحسین یعنی همان 
جای اول دیدم. 

از این حال در شگفت بودم تا آن که سال دیگر در همان اوقات؛ آن شخص 
آمد و دیگر بار مرا برای زیارت اماکن متبرکه همراه برد و چون خواست از 
من جدا شود او را قسم دادم و گفتم: تقو را سنو‌کتد. خی‌دهم به .خق. آن 
کسی که چنین توانی به تو داده است که خود را معرفی کنی. 

فرمود: «من محمد بن علی بن موسی (حضرت جواد علیه‌السلام) 
می‌باشم.» 

روز دیگر این جریان را با دوستان خود در جلسه‌ای در میان گذاشتم ولی 
انان اين خبر را افشا کرده و به وزیر معتصم (محمد بن عبدالملک زیات) 
اطلاع دادند. او نیز مرا به جرم ادعای نبوت دستگیر کرد در حالی که چنین 


ادعایی ندارم و حقیقت امر را برای او شرح دادم ولی او به استهزاء گفت: 
او را ازا ر کنید تا یک شبه از شام به کوفه و از کوفه به مدینه و از مدینه به 
مکه و آنگاه دوباره به شام با زگردد.» 

غلی ین خالدمی کید 

در یکی از روزهای دیگر که به ملاقات زندانی رفتم نگهبانان را دیدم که 
مضطرب و پريشانند. گفتم: «چه شده است ؟» 

گفتند؛ «آن زندانی: دیشب غائب شده با آن که با غل و زنجیز بسته شنده 
بود. معلوم نیست به زمین فرو رفته يا به آسمان رفته است.» ِ 
من دانستم که او از انفاس قدسیه‌ی حضرت جواد الائمه علیه‌السلام ازادی 
یافته است. [1 . 


پی نوشت: 
[1] اصول کافی, ج 1, ص 492 - بحارالانوا, ج 50, ص 38. 
بیع مات ال 131 


طی الارض امام جواد 


۱۳۱ بش ی مات که اس کر تا رای 
در سامرا؛ ملاقات نمودم و هزینه ی سفر به بیت المقدس را از او 
خواستم, حضرت صد دینار به من عطا کرد. انگاه فرمود: چشمهایت را ببند, 
چشمهای خود ۳1 بستم, سپس فرمود: باز کن. ناگهان دیدم در بیت 
المقدس و زیر گنبد, قرار دارم و شگفت زده شدم.[1] . 


ی 

[1] دلائل الامامه: 399, ح 351 

منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


اللهم آن خیرتک فیما استخرتک فیه تنیل الرغائب و تجزل المواهب و تغنم 
المطالب و تطیب المکاسب و تهدی الی اجمل المذاهب و تسوق الی احمد 
العواقب و تقی مخوف التوائب 

ای ات نصا سای خر و قادئی عقلی الیه. فسهل اللهم 
ی یه 
و اجعل يا رب عواقبه غنما و مخوفه سلما و بعده قربا و جدبه خصبا, و 
ارسل اللهم اجابتی و انهج طلبتی و اقض حاجتی و اقطع عنی عوائقها و 
امنع عنی بوائقها. _ ۱ 

بار خدایا درباره‌ی انچه من از تو خواستار خیر و خوشی در ان هستم خیر 
بخشی تست که به امیال و خواسته‌ها نائل می‌سازد و بخششها را زیاد 
می کند و (خواهنده را( به مقاصدش می‌رساند و هر گونه کسب و کار را 
پاکیزه 0 راهها اک عواقب سنوده 
سوق می‌دهد و از حوادثت خوفناک : نگه می‌دارد, بار خدایا در آنچه ری من 
قصد انجام آن را داشته و عقلم مرا به سوی آن می‌کشد از تو طلب خیر 
می‌کنم, بار الها دشوارهائی را که در این راه است سهل گردان و 
سختی‌های آن را آسان فرما و مهمات مرا کفایت کن و تلخی و ناگواری را 
از من دور گردان, پروردگار عواقب آن را رستگاری و خوفش را سلامت و 
دوریش را نزدیک و قحطی آن را فراوانی قرار بده, خدایا اجابت دعایم را 
بفرست و خواسته‌ام را عطاء کن و حاجتم را براور و موانع ان را از من 
دور کن و شرورش را از من باز دار. 

دعوتک و عوائد الافضال فیما رجوتک, و اقرنه اللهم بالنجاح و خصه بالصلاح 
و ارنی اسباب الخيرة فیه واضحة و اعلام غنمها لائحة و اشدد خناق 
تعسیرها و انعش صریخ تکسیرها, و بين اللهم ملتبسها و اطلق محتبسها و 
مکن اسها حتی تکون خيرة مقبلة بالغنم مزيلة للفرم عاجلة للنفع باقية 
الصنع انک علی بالمزید مبتدی بالجود. 

بار خدایا در مورد انچه از تو طلب خیر نمودم پرچم پیروزی و نیکی را به 
من عطاء فرما و درباره‌ی انچه تو را خواندم از غنیمت فراوان برخوردار 
کن, و زیاده بر انچه از فضل تو امیدوارم به من ارزانی دار بار الها عاقبت 
کارم را قرین رستگاری کن و به صلاح و شایستگی مخصوص گردان و 
اسباب خیر را در اين مورد بر ِ واضح و روشن و علائم بهره‌مندی را یج 
و آشکار فرما, و دشواریهای آن را بر طرف نما, و نارسائیها و شکستهای 
1 را جبران کن؛ و مواضع ابهام و اشتباه آن را خدابا روشن ام 9 


هرن تس وا ان ردان واه و ابا مش را کن کربا مت 
ممتازی ببار اید که با غنیمت توام و زائل کننده‌ی رنج و مشفت باشد, و 
زودتر نفع رساند و اثار خیرش باقی بماند زیرا تو توانا هستی که زیاد 
احسان کنی و به جود و بخشش ابتداء کننده‌ای. 

11 ممح الدعوات صفحه‌ی 259-265. 


طلب درگذشت 


اللهم ان الرجاء لسعة رحمتک انطقنی باستقالتک و الامل لاناتک و رفقک 
شجعنی علی طلب امانک و عفوک, ولی پا رب ذنوب قدو اجهتها اوجه 
الانتام مخطایا قد لاخظا ان الاضطلامن اسصوخت با علی عذای: ام 
العذاب و استحققت باجتراحها مبیر العقاب و خفت تعویقها لاجابتی و ردها 
ایای عن فصاء‌حاهی بانطالیا تیف حطعوا ساب ری .من احل. ما 
قد انقض ظهری من ثقلها و بهظنی من الاستقلال بحملها, ثم تراجعت رب 
ال عل ع الخاطن وع کین لسع تاعاس تافلت 
شقن کتک لیصا رما فش بسن ی شا سم الک سل ها ۲ 
استوختة هن نفخ آلهح. هلاه من سفن العم مفیاا لک آبای: انا 
مولای بک. 

بار الها امیدواری بر وسعت رحمت تو زبان مرا : به طلب گذشت از ز گناهان 
به سخن در آورده و آرزومندی برفق و مدارای تو مرا بر امان ۳ و 
طلب عفو تو دلیرم نموده است, و پزهفزد کارا مرا گناهانی است که 
چهره‌های انتقام با آنها مواجه بوده و خطاهائی است که دیدگان مجازات 
بدان‌ها نگرانند و من به علت آن گناهان در پیشگاه قد(: تو ی 
عذاب دردناکی بوده و به ارتکاب آنها سزاوار عقوبت مهلکی گشته‌ام و 
ترس آن دارم که دعای من مورد اجابت واقع نگردیده و بدون بر آفندن 
حاجاتم به سوی من مردود گردد و مطلوب من باطل شده و رشته‌ی 
اسباب رغبت من در نتیجه‌ی آن معاصی که سنگینیش پشتم را در هم 
شکسته و حمل آن مرا به هت و ریج انداخته است قطع گردد, آنگاه 
پروردگارا به سوی نو برگشتم که تو با خطاکاران حلم می‌ورزی و 
گناهکاران را عفو می‌کنی و به نافرمانان رحمت می‌آوری پس با وثوق و 
اعتماد, بر تو توکل کرده و به سویت روی آورده و خود را در پیشگاه نو 
افکندم و شکایتم را به سوی تو آوردم و از تو خواهانم که هم و غم مرا 
گشایش دهی و حزن و اندوهم را برطرف کنی اگر چه مستوجب آن نباشم 
و از من درگذری که من ای مولایم به (رحمت) تو وثوق و اعتماد دارم. 
سا ان 
سمت المنهج و ارلفنی بقدرتک عن الطریق الاعوج و خلصنی من سجن 
الکرت مالک و اطلی آسوی مرحم و طل علمه برضوانی وتو علی 
باحسانک و اقلنی عثرتی و فرج کربتی و ارحم عبرتی و لاتحجب دعوتی 
واشدد بالاقالة ازری و قوبها ظهری و اصلح بها امری و اطل بها عمری و 
ارحمنی پوم حشری و وقت نشری انک جواد کریم غفور رحیم. 

بارالها بکشايیش در کارها و به سهولت خروج از گرفتاریها بر من منت 


بخدان یه رافت عم ممرانن خود مرا رای زر اشست: ول لت :تفر دا و به قدرت 
خویش از راه کج و غیر مستقیم دور گردان و بدر گذشتن خود از کناهان 
من مرا از زندان محنت و گرفتاری رهائی بخش و به رحمت خود از قید 
اسارت ازادم گردان و با رضایتت از من بر من منت بنه, و به احسان خود 
بر من بخشش کن و از لغزشم درگذر و گره اندوه مرا بکشا و به اشک 
چشمم ترحم فرما و دعای مرا از استجابت محجوب منما و نیروی مرا به 

یله در دشر از قرو فرونی مان و یتست آ نسم دا ۳ 
و کارم را اصلاح کن و به من طول عمر مرحمت فرما و به روز حشر و 
نشر به من رحم کن که توئی بسیار بخشنده‌ی کریم و امرزنده‌ی مهربان. 


یی نوشت: 
الا مه افو او 
منیع: حضرت جواد الائمه؛ فضل الله کمیانی ؛ مفید 1362ش. 


طلب توبه 


اللهم آانی قصدت الیک باخلاص توبة نصوح و تثبیت عقد صحیح و دعاء قلب 
قریح و اعلان قول صریح. 
اللهم فتقبل منی مخلص التوبة و اقبال سریع الاوبة و مصارع تخشع الحوبة, 
و قابل رب توبتی بجزیل الثواب و کریم الماب و حط العقاب و صرف 
العذاب و غنم الایاب و ستر الحجاب. 
بارالها با توبه‌ی خالص و صحیح و با عقیده‌ی ثابت و درست و با دعای دل 
دردمند و با اعلان قول صریح قصد پیشگاه تو را کرده‌ام. 
خدایا از من توبه‌ی خالص و زود به سوی تو رو آوردن و از ترس گناه به 
خاک افتادن‌ها را قبول کن. 
پروردگارا توبه‌ی مرا به پاداش فراوان و سرانجامی نیکو و ریزش عقوبت 
گناهان و برگردانیدن عذاب و غنیمت باز گشت به درگاه تو و پرده پوشی 
گناهانم مقابله کن. 
و امح اللهم ما ثبت من ذنوبی و اغسل بقبولها جمیع عیوبی و اجعلها جالية 
لقلبی, شاخصة لبيرة لبی. غاسلة لدرنی, مطهرة لنجاسة بدنی. مصححة 
فیها ضمیری, عاجلة الی الوفاء بها بصیرتی. و اقبل یا رب توبتی فانها تصدر 
من اخلاص نیتی. و محض من تصحیح بصیرتی و احتفالا فی طویتی و اجتهادا 
بارالها آنچه از گناهان من در نامه‌ی اعمالم ثبت شده محو گردان و با قبول 
توبه‌ام تمام عیوب مرا بشوی و ان را موجب روشنی دل و شاخص دیده‌ی 
قل و شوینده‌ی چرک و پاک کننده‌ی پلیدی بدن و تصحیح کننده‌ی ضمیر 
من قرار بده و بصیرت مرا در مورد وفای آن معجل گردان. 
پروردگارا و توبه‌ی مرا که از خلوص نیت من صادر می‌شود و محضی از 
درست کردن بصیرتم و اجتماعی در اندرون وجدانم و کوششی در پاکی 
ِِ پایداری برای بازامدن و شتافتن به سوی فرمانت به اطاعتم باشد 


9 الیخ. تالم ی امه الاض‌ار و آمع‌سها سا قنمته. من آلادا 
واکستی لباس التقوی و جلاییب الهدی, فقد خلعت ربق المعاصی عن جلدی 
خسی ری مهد اگوی من الکت سفرنی مصصما نم آلخذ ره 
نفک مار تا به لاحولع اقوة الا نک 

بارالها با این توبه‌ی من تاریکی اصرار بر گناهان را از من بزدای و گناهانی 
را که پیش از این کرده‌ام محو کن و لباس تقوی و جامه‌ی هدایت بر من 
بیوشان که من بند معاصی را از دست و پایم بگشودم و جامه‌ی گناهان را 


از تن خود درآوردم در حالی که پروردگارا به رشته‌ی قدرت تو چنگ زده و 
از عزت و نیروی تو بر نفس خود یاری می‌طلبم با سپردن توبه‌ام از پیمان 
شکنی به حمایت تو و با چنگ زدن به رشته‌ی عصمت تو از خواری با قرین 
نمودن این سخن که نیست جنبش و نیروئی جز به تو. 


یی نوشت: 
[1] مهج الدعوات صفحه‌ی 259-265. 


طلب حج 


اللهم ارزقنی الحح الذی افترضته علی من استطاع الیه سبیلا و اجعل لی 
فیه هادیا و الیه دلیلا. قرست لین مه الممالک و آاع علی. وی او 
و حرم باحرامی علی النار جسدی و زد للسفر قوتی و جلدی. 
و ارزقنی رب الوقوف بین یدیک و الافاضة الیک و اظفرنی بالنجح بوافر 
الربح و اصدرنی رب من موقف الحح الاکبر الی مزدلفة المشعر, و اجعلها 
وقوف الاحرام و اهلنی لتادية المناسک و نحر الهدی التوامک بدم یج و 
اوداج نمج و اراقة الدماء المسفوحة و الهدایا المذبوحة و فری اوداجها علی 
ما امرت و التنفل بها کما و سمت. 
تارالها جوا که و شخصستطيع (با شذایط مسته) واخت کرد آننده آع 
نصیب من فرما و در انجام آن برایم هدایت کننده‌ای و برای رفتن به سوی 
ان رهنمائی قرار ده, و راههای دور را بر من نزدیک گردان و بر ادای 
مناسک حح یاریم کن و با بستن احرام (که 24 چیز بر محرم حرام می‌شود 
تو نیز بدن مرا به انش دوزخ جرام. کردان و برای (تخمل. مشقات) این 
مسافرت نیرو و چابکی مرا زیاد کن. , 
پروردگارا وقوف مرا در پیشگاه خود و برگشتن به سویت را برایم روزی 
فرما و مرا به سود سرشار (در نتیجه‌ی انجام مراسم حج) بر نجاح و 
رستگاری پیروز گردان و ای پروردگار من مرا از موقف حج اکبر به مزدلفه 
و مشعر برگردان و این عمل را مایه‌ی تقرب من بجوار رحمت خویش و 
راهی بسوی بهشت خود قرار بده و مرا در موقف مشعر الحرام و مقام 
وقوف احرام توفیق وقوف ده و بانگ شادی مرا برای ادای مراسم حج و 
کشتن قربانی‌های فربه با خونی که می‌جهد و رگهائی که لرزیده و خون 
می‌فشاند و ریختن خونهای ریختنی و قربانیهای سر بریده. و تربدن رگهای 
آنها بر طبق آنچه دستور داده‌ای و انجام زیاده بر واجب با آنها آنگونه که 
نشان کرده‌ای بلند ردان 

و احضرنی اللهم صلوة العید راجیا للوعد خائفا من الوعید حالقا قیفر داتی 
و مقصرا و مجتهدا فی طاعتک مشمرا رامیا للجمار بسبع بعد سبع من 
الاحجار. 
و ادخلنی اللهم عرصة بیتک و عقوتک و محل امنک و کعبتک و مساکینک و 
سوالک و محاویجک. 
و جد علی اللهم بوافر الاجر من الانکفاء والنفر. و اختم اللهم مناسک حجی 
و انقضاء عجی بقبول منک لی و رافة منک بی يا ارحم الراحمین. 
بارالها مرا برای اقامه‌ی نماز عید توفیق حضورم ده در حالی که به وعده‌ی 


تو امیدوار و از وعید تو بیمناک و موی سر تراشیده و ناخن گرفته و در 
طاعت تو کوشا بوده و در کار جمار و انداختن هفت دانه پس از هفت دانه 
سنگریزه عامل باشم. و خدایا مرا به عرصه‌ی بیت خود و اطراف آن که 
محل امن تو و قرارگاه کعبه‌ی تو و پناهگاه بیچارگان و سائلین و نیازمندان 
است داخل فرما. و پاداش برگشتن و کوج از منی را به مکه بر من فراوان 


بخش. 
بار خدایا مناسک حح مرا و اعمال و آداب آن. زا خاتمه بخش و ضمن 
پذیرش و قبول آن به من رافت و مهربانی فرما ای که مهربانترین 
مهربانانی. 

11] مهح الدعوات صفحه‌ی 265 -259. 


طلب حاجات 


حفیز شن, آغرته بالوفاع ان رک وم عطصه الا رفنان وح که راد 
اللهم حاجة قد عجزت عنها حیلتی و کلت فیها طاقتی و ضعف عن مرامها 
قوتی, و سولت لی نفسی الامارة بالسوء و عدوی الفرور الذی انا منه مبلو 
ان ارغب الیک فیها. 

اللهم و انجحها بایمن النجاح و اهدها سبیل الفلاح و اشرح بالرجاء لاسعافک 
صدری و یسر فی اسباب الخیر امری و صور الی الفوز ببلوغ ما رجوته 
بالوصول الی ما املته. 

(خدایا) کسی را که به دعاء کردن فرمان دادی سزاوار است که تو را 
بخواند ۵ آن را که به اجابت دعایش وعده دادی شایسته است که به تو 
امیدوار باشد, خدایا مرا حاجتی است که تدبیر و چاره‌جوئی من از بر 
آوزدن آن عاجز است و طاقتم در برابر ان در مشقت و بیروی من از 
رد ف آن یف وا مان و نفس من که زیاد به بدی‌ها امر می‌کند و 
دشمن من که غرور است و من به ان مبتلاء هستم مرا اغواء می‌کند که 
درباره‌ی حاجت خود از تو اعراض کنم. 

بار خدایا به بهترین راه پیروزی آن را برآورده کن و سینه‌ی مرا به به امید 
برامدن حاجتم بکشا و در این کار اسباب خير را برایم اسان نما و با 
رسیدن بدان چه امید آن را داشته و به وصولش آرزومندم راه فلاح و 
رستگاری را هه هر تسساخ. 

- و وفقنی اللهم فی قضاء حاجتی ببلوغ امنیتی و تصدیق رغبتی, و اعذنی 
اللهم بکرمک من الخيبة و القنوط و الاناة و التثبیط. 

اللهم انک ملیء بالمنائح الجزيلة و فی بها و انت علی کل شیء قدیر 
ها ون ام .. ۱ 

خدایا توفیقم بده که در برامدن این حاجت به ارزویم رسیده و رغبت خود 
را بازيابم. 

و خدایا مرا به کرمت از خسران و ناامیدی و انتظار و تعویق در پناهت 
بدار. 

بارالها توئی که عطایا و بخشش‌های فراوانی داری و به وعده‌ی خود وفا 
کننده‌ای و تو بر هر چیز قادر و توانائی و به حال بندگانت اگاه و بینائتی. 

[1] هچ الدعوات صفحه‌ی 259-265. 

منیع: حضرت جواد الائمه؛ فضل الله کمیانی ؛ مفید 1362ش. 


ظلی لاش یی رن 


وه ارس 

احمد بن سعید از منخل بن علی روایت کرده است که گفت: امام جواد را 
در سامرا,؛ ملاقات نمودم ۳ را از او خواستم, 
حضرت صد دینار به من عطا کرد, آنگاه فرمود: چشمهایت را ببند, 
چشمهای خود 1 بستم, سپس فرمود: باز کن. ناگهان دیدم در بیت 
المقدس و زیر گنبد, قرار دارم و شگفت زده شدم.[1] . 

پی نوشت ها: 

[1] دلائل الامامه: 399, ح 91د. 

منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 


(397 


تاش انم تصا 


شیخ طوسی نقل کرده است: ِ 

از محمد بن فضیل روایت شده که گفت: در پرسشی خدمت امام جواد 
علیه السلام کرد ک دور تیعن کردم و وفت نماز صبح فرا رسید؟ در 
جواب فرمود: نماز بگزار؛ و 
طواف واجب. روا نیست که طواف کننده غیر از دعا واد خدا| و قرائت 
قرآن کریم, حرفی به زبان آورد, راوی گفت: در طواف مستحبی که 
طواف کننده. برادر مومنش را می بیند و به او سلام می دهد و در باب دنیا 
و اخرت.سخنانی رد و بدل می نماید؟ 

حضرت فرمود: اشکالی ندارد. [1] . 


پی نوشت ها: 
[1] تهذیب الاحکام 5: 127 ح 417. 
منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 


ره ام ای سرت اب م سس اما عابد او سم 
37 


طواف کردن به نیابت معصومین 


کلینی گفته است: 

از موسی بن قاسم روایت شده که گفت: به امام جواد علیه السلام عرض 
کردم: می خواستم از طرف شما و از طرف پدر بزرگوارتان طواف کنم؛ 
اما به من گفتند: از طرف جانشینان رسول اکرم طواف کردن روا نیست. 
حضرت به من فرمود: هر اندازه می توانی, طواف کن که البته جایز است. 
سه سال بعد به حضرت عرض کردم: همانا من از شما اجازه گرفتم که به 
نیابت شما و پدر بزرگوارتان طواف نمایم و شما اجازه دادید و من, از 
طرف شما و پدرتان طواف فراوان بجای اوردم؛ سپس حقیقتی به دلم 
راهافت و آن را عملی کردم. 

حضرت فرمود: آن چیست؟ 

عرض کردم: روز اول از طرف رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم 
طواف نمودم: پس حضرت سه مرتبه فرمود: درود خداوند بر رسول خدا 
باد؛ روز دوم از طرف امیر موّمنان. روز سوم به نیابت امام حسن, روز 
چهارم به نیابت امام حسین, روز پنجم از طرف امام سجاد, روز ششم از 
طرف امام محمد باقر, روز هفتم به نیابت امام جعفر صادق, روز هشتم به 
نیابت جد بزرگوارت امام موسی کاظم و روز نهم از طرف پدر بزرگوارت 
امام رضا و روز دهم به نیابت خودتان, ای سید و سرور من! طواف کردم و 
اینان. کسانی هستند که بین خود و خدای متعال, ولایتشان را گردن نهاده 
ام. 

حضرت فر مود: بنابراین. به خدا سوگند! بین خود و خذایت: دینی را پذیرفته 
ای که خدای متعال, جز آن را از بندگان خود قبول نمی 

عرض کردم: چه بسا کت ۱ ۱۱۳ ۱ ۱۳ 
کرده ام , چنانکه گاهی هم انجام نداده ام . 

حضرت فرمود: از طرف مادرم, زیاد طواف کن؛ چه اينکه این. بهترین 
کاری است که می توانی انجام دهی؛ انشاء الله. [1] . 


[1] کافی 4: 314 ح 2. 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاب و نشر بین الملل چاب اول زمستان 


طواف نسا و نوشیدن اب زمزم 


شیخ طوسی روایت کرده است: ۲ 

از علی بن مهزیار اهوازی روایت شده که گفت: امام جواد علیه السلام را 
در شب زیارت (یازدهم ذیحجه), دیدم که طواف نساء به جای اورد و نماز 
طواف را پشت مقام. اقامه فرمود؛ سپس داخل زمزم شد و با دست 
مبارکش بوسیله سطلی که نزدیک حجر الاسود بود از ان, اب کشید و از 
ان اب نوشید و به قسمتهایی از بدن شریفش نیز پاشید؛ سپس دو مرتبه 
در چاه زمزم. سرکشید و نظر کرد. وکی از شیعیان به من خبر داد 

ل بعد, حضرت را دیده که همان کار را انجام داده است. [1] . 


[1] کافی 4: 430 ح د3. 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


طلاق 


از ابراهیم بن محمد همدانی روایت شده که گفت: به همراه گروهی از 
شیعیان, نامه ای خدمت امام جواد علیه السلام فرستادم و جواب ان با خط 
حضرت, به این شرح به دستم رسید؛ آنچه راجع به دخترت و همسرش 
نوشته بودی, دریافت کردم؛ خدای متعال آنچه را خواهان سامان گرفتنش 
هستی, به سامان آورد؛ اما آنچه در مورد عدم وفا و عهد شکنی دامادت 
توسیله طلاق.و اقدام آون در جچند توبت نکاشته ای: پس ملاخظه کن - خدا تو 
۳ -جانجه ای از دوتان و پیروان ما و قایل به قول ما است 
ی ی ۱ تا ۱ 
سنخیتی ندارد) انجام نمی دهد و هر گاه از موالیان و پیروان ما نیست. 
دخترت را از وی باز ستان که او, بدون تردید قصد و غرضی جز جدایی 
ندارد. [1] . 


پی نوشت ها: 

[1] تهذیب الاحکام 8: 57 ح 186. 

منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
تِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


ظهور نهمین نور ولایت 


حکیمه - دختر حضرت موسی بن جعفر و عمه‌ی امام محمد جواد 
علیهم السلام, حکایت کند: 

چون هنگام ولادت حضرت جواد الائمه علیه‌السلام نزدیک شد, حضرت 
ابوالحسن, امام رضاأ علیه السلام مرا به همراه همسرش؛ خیزران چ مادر 
خصرت جواد غایما لسلام با یک فر قابله (ماما) داحل ک اناق فرار داوه 
تا را یت 

وقتی تيمه‌ی شتب: فراً رسید, تا کهان جراغ خاموش شد و اناق بازیک کست: 
و ما ناراحت و متخیر شدیم که.در آن تاریکی: در چنین موقعیتن حساس چه 
کنیم؟ 

در همین تشویش و اضطراب به سر می‌بردیم که ناگاه درد زایمان 
برخیزران عرض شد؛ و اندکی بعد وجود مبارک و نورانی حضرت ابوجعفر, 
محمد جواد ات از مادر تولد یافت و با ظهور طلیعه‌ی نورش تمام 
اتاق روشن 

حکیمه گوید: به ۳ خیزران گفتم: خداوند کریم به واسطه‌ی وجود 
مبارک و نورانی این نوزاد عزیز, تو را از روشنائی و نور چراغ بی‌نیاز 
گردانید. 

پس چون نوزاد بر زمین قرار گرفت. نشست و نور تشعشع انوار الهی, 
تمام اطراف بدنش را فرا گرفت., تا آن که صبح شد و پدر بزرگوارش 
حضرت ابوالحسن, علی بن موسی الرضا علیهماالسلام تشریف آورد؛ و با 
لبخندی نوزاد عزیز را در آغوش گرفت؛ و پس از لحظه‌ای او را در گهواره 
نهاد و به من فرمود: ای حکیمه! سعی کن که هميشه کنارش باشی. 

حکیمه در ادامه‌ی حکایت چنین گوید: چون روز سوم مولود فرا رید آن 
توزاد غزیر خشم‌های خود را به. سوق آسمان بلتد نمود و بعد از ان تکاهی 
یت و سمت چپ کرد و سپس با زبان صریح و فصیح اظهار 
داشت : 

«آشهد آن لا اله الا الله, وحده لا شریک له, و آن محمدا عبده و رسوله». 

و هنگامی که شهادت بر یگانگی خداوند متعال و رسالت حضرت محمد 
رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بر زبان جاری کرد, بسیار تعجب 
کردم و در جیرت قرار گرفته و با همان حالت از جای خود برخاستم و به 
که 9 ۱۳ صحنه ای بسیار عجیب و 
شگفت‌آوری را دیدم! 

امام علیه‌السلام فرمود: چه چیزی را مشاهده کرده‌ای؛ که باعث شگفتی تو 
گشته است؟ 


در جواب حضرت گفتم: اين نوزاد کوچک چنین و چنان گفت. و تمام جریان 
را برایش بازگو کردم. 
فرمود: چیزهای معجزه‌اسا و حیرت‌انگیز بیشتری را نیز مشاهده خواهی 


ود 1 


[1] الثاقب فی المناقب: ص 514, ح 432, مناقب ابن شهرآشوب: ج 4, 
ص 394. 

منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام محمد جواد؛ مولف: عبدالله 
صالحی؛ نشر مهدی پار. 


عبدالعظیم حسنی 


حضرت عبدالعظیم که در شهر ری مدفون است از اصحاب و روات امام 
جواد و امام هادی علیهماالسلام بوده و به چهار پشت به امام حسن مجتبی 
می‌رسد بدین ترتیب عبدالعظیم بن عبدالله بن علی بن حسن بن زید بن 
حسن علیه‌السلام عبدالعظیم علیه‌السلام وقتی که از خلیفه‌ی وقت گریزان 
بود وارد ری شد و در سردابی در خانه‌ی مردی از شیعیان در سکءة الموالی 
پنهان شد و مشغول عبادت گردید روزها را روزه می‌گرفت و شبها را به 
عبادت می‌گذرانید و گاهگاهی مخفیانه به زیارت قبری که در مقابل قبر 
اوست می‌رفت و صاحب ان قبری مردی از فرزندان موسی بن جعفر 
علیهماالسلام (حمزة بن موسی) است. ‏ _ 

حضرت ۰ عبدالعظیم مدتها در ان سرداب گذرانید و شیعیان کم کم از این 
ماجرا| آگاه شده و بیشتر او را شناختند و در این اثنا مردی از شیعیان 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را در خواب دید که آن حضرت 
فرمود مردی از فرزندان من از سکة الموالی (نام محلی) برداشته 
می‌شود و کنار درخت سیب در باغ عبدالجبار بن عبدالوهاب دفن می‌شود و 
اشاره به مکانی فرمود که او را در آنجا به خاک سپرده‌اند! 

ان مرد پس از بیدار شدن نزد صاحب درخت رفت و خواست درخت و 
مکان آن را از وی خریداری کند. صاحب درخت پرسید آن درخت و مکان 
ان را برای چه می‌خواهی؟ 

مرد خواب دیده تفصیل خواب خود را به او گفت صاحب درخت نیز به همین 
تفصیل خوابی را که دیده بود به او گفت و جای درخت را با تمامی باغ برای 
دفن آن حضرت و شیعیان دیگر وقف نمود. 7 

پس از اندک مدتی؛ عبدالعظیم علیه السلام بیمار گردید و وفات نمود و 
چون بدنش را برای غسل برهنه کردند در گریبانش ورقه‌ای دیدند که 
خودش را معرفی کرده و نسبش را به دین مضمون ذکر نموده بود: 
ه ‏ حا ی 


پی نوشت ها: 
11 شرفر القواو ضفخنی 222 فقل. ان تقد الرحال تفرزنی: 


منبع: حضرت جواد للائمه؛ مولف: فضل الله کمیانی؛ ناشر: مفید 
2ش. 


علی بن مهزیار 


بنا به نقل نجاشی اصل ایشان از دورق (قصبه ای از بخش فلاحیه شادگان) 
و ساکن اهواز بود. پدرش نصرانی بوده و بعد اسلام آورده است گفته اند 
که علی در حالی که اسلام آورده کودکی بیش نبود و خداوند معرفت اسلام 
را به وی احسان کرد و به فقاهت موفق ساخت. 

وی از امام رضا و حضرت جواد علیهماالسلام روایت نموده است و از 
اصحاب ویژه‌ی امام جواد علیه السلام به شمار می رود. 

ایشان وکیل امام و در نزد آن حضرت دارای منزلت بزرگی بود و همچنین 
علی بن مهزیار صحابی امام هادی علیه السلام و در برخی نواحی وکیل 
ایشان نیز بود. 

انجناب شخصیتی مورد وثوق کامل و امین و متعبد بود که مفاهیم بلند و 
تعدد توقیعات صادر شده از ناحیه‌ی معصومین علیهم السلام دلیل متقن این 
تعاییر اثمه طاهرین در حق این بزرگمرد ولائی هر انسان پژوهشگر آشن با 
طرز بیان ان امرای بیان و امنای خداء ولی نعمتان مطلق هستی را به 
اعجاب و می دارد. 

به کون تموته توجه شم« از ۱ اه ۳۳ 
می 

ای اه پاداش تو را نیکو گرداند و تو را در بهشتش جای داده از 
خواری دنیا و آخرت حفظ نماید و با ما (اهل بیت) محشور گرداند. ای علی 
من تو را امتحان کردم و در خیرخواهی, فرمانبرداری, خدمت, بزرگداشت 
و به چای آوردن آن چه بر تو واجب است آزموده ام پس اگر بگویم مانند تو 
را ندیده ام امید دارم که صادق باشم, خداوند نعمات جنات الفردوس را به به 
شما پاداش دهد. 

جایگاه و خدمت شما در گرما و سرما و شب و روز بر من پوشیده نیست. 
از خدا می خواهم که در روز قیامت با رحمت خویش چنان تو را بپوشاند 
که مردم غبطه خورند همانا خداوند بسیار شنوای دعاست. 

و در توقیعی دیگر خطاب به علی بن مهزیار چنین می فرماید: 

مرا بوسیله‌ی انچه که ذکر نمودی مسرور و خوشحال کردی, همانطور که 
تو مرا همیشه خوشحال می نمائی خداوند رئوف تو را به وسیله‌ی بهشت 
ِ- بفرماید. آنطوری که من از تو راضی هستم خداوند از تو خشنود 


ی دس اس بودن پدر ایشان یکی از حالات 


عبودیت این مرد الهی را چنین بیان می کند: زمانی که خورشید طلوع می 
کرد میدقت اس ار ی ان ایا ی ال اج وا 
خود دعا می کرد دعا نمی کرد سر از سجده برنمی داشت و در پیشانی 
جای سجده داشت. , ۱ 
ایک ارحه ‏ یر ایلوا نو تا شنم ال ار هیصوت 
به دین و عاشقان به حریم قدسی ولایت است اینکه: 
روحیه‌ی تعبد او را از وظایف سیاسی اجتماعی و فعالیتهای علمی باز نمی 
داشت ۱ باعث شد که از آن عزیز 33 کتاب پادگا ر بماند که 
ار اه می وان اما کل شاه کین 
ز کان الخسن ی اه مه کاب هاش تک کات الا ات 
کتاب الانبیا 5 - کتاب الخمس 6 - کتاب الوضوء 7 - کتاب الصلاة. 
و از طریق این عالم عامل ولائی احادیث گرانبهائی به ما رسبده است و 
حداقل ایشان در سند 437 حدیث واقع شده اند[ 1] . 
روحش شاد و از نعمات بی پایان عشق مقدس ولائی خویش متنعم باد. 
گفتاری دیگر: , 
از علماء و دانشمندان بزرگ مذهب جعفری و دوستدار خاندان نبوت بود, 
کنیهاش ابوالحسن و از مردم قصبه‌ی دورق بوده و از اصحاب امام رضا و 
امام جواد و امام هادی علیهم| لسلام به شمار می‌رود از حضرت رضا 
علیه السلام نقل حدیث نموده و در جرگه‌ی خاصان امام جواد علیه‌السلام 
قرار گرفته بود تا آنجا که آن حضرت پس از وفات عبدالله بن جندب او را 
نماینده و وکیل خود قرار داد. 
علماء و مورخین کتب رجال, علی بن مهزیار را ثقه و صحیح و جلیل القدر 
نوشته‌آند و از نامه‌هائی که امام جواد علیه‌السلام به او نوشته‌اند جلالت و 
بزرگواری او روشن می‌گردد. 
در نف از نامه‌ها امام جواد علیه السلام به او نوشت : : مرا مسر ور کردی 
بدان چه که یادآور شدی و هميشه مرا شاد می‌گردانیر خداوند تو را به 
بهشت .شاد کند.و ار که راضی کرد که مرا از خود راضی گردانیدی. 
کلف و پدرش ابتداء بدین مسیج بودند و سیس اسلام آوردند و ۹ بن 
مهزیار را همه به نیکی یاد کرده‌اند قبرش در اهواز زپارتگاه عمومی است. 
در کتاب شرح من لایحضره الفقیه در باب نماز کسوف نقل می‌نماید که 
علی بن مهزیار نامه‌ي به امام جواد علیه‌السلام نوشت که در اهواز زیاد 
زلزله اتفاق می‌افتد آپا اجازه می‌فرمائید که من از آن شهر به جای دیگر 
روم یا آنجا بمانم؟ 
۳ در جواب نامه‌ی او دستور دادند که از اهواز بیرون نروند و روز 
رشنبه و پنجشنبه و جمعه را روزه بگیرند و در روز جمعه جامه‌ی پاکیزه 
بوشیده و غسل کنند و از شهر بیرون روند و دعاء کنند تا خداوند زلزله را 


از بین ببرد, علی گوید دستور امام علیه‌السلام را بکار بردیم دیگر زلزله 
نیامد! 

علی بن مهزیار دارای تألیفاتی است و در کتاب الذريعة الی تضانیف 
الشيعة اثار علی بن مهزیار بدین ترتیب ثبت شده است: 

الف: کتاب اسلام سلمان - کتاب اشعربه کتاب انبیاء. 

ت: کتاب تجارت و درجات - کتاب تجمل و مروت - کتاب تفسیر - کتاب 
تبعیه 

ح: کتاب حج - کتاب حدود - کتاب حدیث بدر - کتاب حروف (بنابر نقل رجال 
نجاشی) يا کتاب حروف القران (بنابر نقل شیخ طوسی در کتاب فهرست). 
د: کتاب دعاء - کتاب دیات. 

ر: کتاب رد غلات - کتاب رد علی بن اسباط. 

ز: کتاب زکوة - کتاب زهد. 

ش: کتاب شهادات. 

ص: کتاب صلوة. 

ط: کتاب طلاق. 

ع: کتاب عتق و تدبیر. 

ف کاب فسانل. کاب فضانل من وانیگی کرو بآ 

م: کتاب مزار - کتاب مکاسب - کتاب مثالب - کتاب ملاحم کتاب مواربث و 
ایمان و کفارات. 

ن. کتاب نوادر. 

و کتاب وصایا ِ کتاب وضو ۶ [1] ۱ 

[1] معجم رجال حضرت ایت الله العظمی خوئی, ج 12, ص 250 - 192. 
[2] زندگانی حضرت امام جواد علیه‌السلام نگارش مدرسی چهاردهی 
صفحه‌ی 41-43 نقل از الذریعه. 

منبع : زندگانی امام جواد؛ مولف: حسین ایمانی یامچی؛ مسسه تحقیقات و 
نشر معارف اهل البیت (ع) 


علی بن اسباط بن سالم 


ابولحسن, علی بن اسباط بن سالم بیاع کوفی است و افتخار درک محضر 
حضرت رضا و امام جواد علیهماالسلام نصیبش شده و از هر دو امام 
روایت دارد,. وی علاوه بر محدث بودن. مصنف نیز بوده اند و یکی از 
ویژگیهای ارزشمند ایشان این است که دارای لحنی خیلی خوب و قاری 
ممتاز قرآن بود. 

نجاشی می گوید: وی مورد اطمینان و فطحی (معتقد به امامت عبدالله 
افطح) بود میان علی بن مهزیار و ایشان نامه هایی رد و بدل شد و از 
مواضع گذشته خود برگشت و به امامت امام جواد علیه السلام معتقد شد. 
او مورد وئوقترین فرد زمان حو9 و بسیار راستگو بود. 

امه ایدم امس از ال تس فخاشی و کی سا اضر ات سین 
نویسد من به روایت او اعتماد دارم [1] . 


یی نوشت ها: 

[1] رجال برقی: 55 و 56 رجال نجاشی: 177 - رجال شیخ طوسی 382 
۵ 03 صفجم: رجال 11 277 الخاهه لزهاه و اضحاتب الامام. الرضا 
علیه السلام.ض. ۸252 

منبع: ند حتف امام جواد؛ مولف: حسین ایمانی یامچی؛ مسسه تحقیقات و 
نشر معارف اهل البیت (ع) 


فیذاللدبت ااضتلت 


ابوطالب عبدالله بن الصلت قمی, یک محدت فقه است که روایتش 
ارامبخش و مورد اعتماد است., بعلاوه ایشان مصنف نیز می باشد و از 
توفیق درک محضر امام رضا و امام جواد علیهماالسلام برخوردار شده و از 
هر دوی انها روایت دارد. 

شیخ طوسی و نجاشی و برقی و کشی وی را توثیق کرده و روایتش را 
مورد اطمینان دانسته اند[ 1] . 

از طریق ایشان 38 حدیث رسیده است. 

[1] رجال نجاشی: 150 - رجال برقی: 54 و 5< معجم رجال الحدیث 10: 
21 الجامع لرواة و اصحاب الامام الرضا علیه السلام ص‌‌ 95د. 

منبع : زند حاتی امام جواد؛ مولف: حسین ایمانی یامچی؛ مسسه تحقیقات و 
نشر معارف اهل البیت (ع) 


عمرو بن بحر جاحظ 


«حاخل تمای» (مترفی. 255 ع) معنزلی. با معوی این که از مخالمان 
خاندان علی علیه‌السلام بود امام جواد ر در عداد ده تن از فرزندان 
اهطالت دام یا وی ابان س تیم قزر اوه است. 
هم اس ای اما ی نم 
بین خليفة, او مرشح لها...» [1] . 

«هر یک از آنان, عالم, ند یت پیشه. شجاع. بخشنده, پاک و پاکنهاد. 
ی ان اه سیک و و 
فرزند دیگری است و آنان عبارتند از: حسن بن علی بن محمد بن علی بن 
موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی علیهم‌السلام». 

هیچ یک از خانواده‌های عرب و عجم دارای چنین نسب شریفی نیستند. 


پی نوشت ها: 


11 آثا الجاحظ, ص 235. 
منبع : امامان اهل بیت در گفتار اهل سنت: داود الهامی؛ مکتب اسلامی 


عالمان غریب 


آلعلماء غرباء لکثرة الجهال. [1] . 

عالمان. به سبب زیادی جاهلان» غریبند! 

[1 ملسند الامام الجواد, ص‌ 7 2. 

منیم؟ شیر و سکیم پیشوابان" معمد علی کفشا: حام عاب ول 119 


عواعل علنب محبت 


ثلاث خصال تجلب بها المودخ: آلانصاف و المعاشرة و المواساة فی الشدة 
و الانطواء علی قلب سلیم. [1] . 

سه چیز است که به وسیله آن دوستی حاصل گردد: 

انصاف, و معاشرت و همیاری در وقت سختی, و سپری نمودن عمر با قلب 
پاک 


[1 ملسند الامام الجواد ص 8 2. 
قیمع رم و سک پیش وایان مخند علی توا خام ساب اول 1۱94 


عدم بیان نمودن عمل قبل از محکم شدن 


بیان نمودن کار قبل از آنکه به مرحله‌ای برسد که ثبات و قوام یافته باشد 
کار را در معرض فساد و نابودی قرار می‌دهد. 

قوله فی عدم اظهار الشی ء قبل الاستحکام 

اظهار الشی ء قبل ان پستحکم مفسدة له. 

منبع: صحیفه امام جواد؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 
چاپ اول 1381. 


بر او باش ان فضر اه افراد رف حرا که آه همون تخیر آختهآف 
است که دیدارش زیبا و اثری زشت دارد. 

قوله فی عدم مصاحبة الشریر 

اباک ۵ ماه ات رو ناه کالس المصامل: نخس مر قح ارم 


منبع: صحیفه امام جواد؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 
چاپ اول 1381. 


عم دشتفتی: با دیگران 


به کسی دشمنی نکن تا اینکه ارتباط او را با خداوند دریابی, اگر نیکوکار 
گناهکار است دانش به گناهکاری او برای او کفایت می‌کند پس دشمن او 
مباش. 

قوله فی عدم عداوة الغیر 

لا غانین احداستی‌ شرف الخه که وه سر الله عالیه فان کان مخت اج 
یسلمه الیک فلا تعادیه, و ان کان مسیئا فان علمک به یکفیکه فلا تعادیه. 
منبع: صحیفه امام جواد؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 
جات اول. 1391 


عصای حضرت جواد 


شیخ کلینی رحمه‌الله روایت می‌کند که محمد بن ابی‌العلاء از یحیی بن 
اکثم نقل کرد: زمانی که او قاضی سامره بود. من از حضرت جواد 
علیه السلام دلیلی بارز بر امامت او خواستم, حضرت عصایی در دست 
داشت که آن قطعه چوب, به صدای رسا گفت: صاحب من؛ مولای این 
زمان است او حجت خدا بر خلق است. _ 

من این حجت را دیدم و به او ایمان اوردم و او را حجت خدا بر خلق 
شناختم. [1]. 

از این ات فراوان برای آن حضرت نوشته‌اند که بدین وسیله عظمت 
امامت او بر مردم ثابت گردیده است. 

همان گونه که ملاحظه می‌شود, در این 0 دو نوع معجزه هویداست. 
شفای اشتراض. که اظا- عصر از علاج آن عاجز بودند خدمت ۳۹ 
می‌رسیدند و به آذن الله انها را شفا می‌داد. ٍ 

وامانده بودند و از امام جوان ما می‌پرسیدند. حضرت جوادالائمه 
علیه‌السلام همه را پاسخ میداد و مسائل را برای انها تجزیه و تحلیل 
می‌فر مود. 

این نجوه از معجزات که طی الاررض, شفای امراض و سیر نفوس بوده از 
کارهای عادی امام نهم علیه‌السلام است که برای معرفی خود و بیرون 
اوردن مردم از شک در سلسله امامت به عرصه‌ی ظهور و بروز 
می‌رساندند. 

پی نوشت ها: 

11 اصول کافی: ج 1 ص 323. 

منیع: زندگانی حضرت امام محمد تقی جوادالائمه؛ حسین عماد زاده؛ 
حسینیه عمادزاده چاپ اول 1386. 


عاشق کنیز و امام جواد 


و هد سیدی از سادات مدینه عاشق کنیزی شد ولی قدرت خریدن آن 
را نداشت. پس به خدمت امام جواد علیه السلام آهند. وه کنر حال نمود. 
روز دیگر شنید که آن کنیز را فروخته‌اند, یس بی‌تابانه به خدمت آن 
حضرت آمد و شروع به گریه و ناله نمود. 

امام جواد غلیه اسلا م به او فرمود: «بیا پا تو به سیر باغی که در این حوالی 
داریم برویم شاید ساعتی به آن مشغول شویم و غم را از دلت بیرون 
کنی.» 

یو ری ی 
آورده است. پس به اصحاب امر کرد که توقف نمایند. تین . بة آن. نید 
گفت: «اگر عف دا تتنتی که جه کت او را خریده است می‌توانستم کاری 

انجام بدهم.» 

جون گریه در گلوی آن سید خورده بود, نتواننست جواب ندهد. شسیسن به 
خانه‌ای که در آن باغ بود وارد شدند. سید دید که فرشهای نیکو گسترده 

شده است و کنیزی خوش‌رو و خوش لباس در کنجی نشسته است پس 
چشم خود را برگرداند. 

حضرت به او فرمود: «چشمت را باز کن که تو با این کنیز محرم هستی.» 

چون سید درست توجه کرد, دید که آن همان کنیزی است که به دنبالش 
بود. 

بسن آن حضرت او را به حجره‌ی دیگری برد که جمیع احتیاجات از 
خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها در انجا مهیا بود. ۱ 

است يا بیداری! 

امام جواد علیه‌السلام فرمود: «اين باغ و اين کنیز و آنچه در آن هست همه 
به تو تعلق دارد.» 


سپس با آن سید خداحافظی کرده و به خانه مراجعت نمود. [1] . 


یی نوشت: 


[11] حديقة الشیعه. 
منیع ِ ۰ ی ِِِ جواد؛ تور واحد 


علم حضرت به راه و آب 


حضینی روایت کرده است: 

از صالح بن محمد بن داود یعقوبی نقل شده که گفت: هنگام بازگشت 
مامون از شامات امام جواد علیه السلام خواست به پیشواز او برود (هنگام 
رفتن) دستور داد که دم مرکبش را گره بزنند و آن روز, یک روز گرم 
تابستان بود و آبی در مسیر حضرت یافت نمی شد, لذا بعضی از همراهان 
که شناختی از حضرت نداشتند به ما گفتند: ببین کجا دم مرکبش را گره 
می زند!!. جز اندکی راه نسیرده بودیم که وارد سرزمین آب گرفته و پر 

گل و لايي شدیم و لباس و وسایل ما (در اثر زدن مرکب دم گلی اش را به 
انها) گل الود شد و حضرت در امان ماند. ۲ 

صالح گفت: یک روز حضرت به ما فرمود - در حالیکه ما هم در آن وادی از 
سخنان بودیم -: بدانید که قبل از فرود امدن نخست., در حالیکه شب فرا 
برسد, راه را گم می کنید و هفت ساعت از شب رفته, به راه باز می 
گردید. بعضی از همراهان اظهار داشتند این سخن کسی است که هرگز 
این راهها را نرفته و هیچ اطلاعی از آنها ندارد! (و من در جوابش گفتم:) به 
تودی: درزستی این ستخنان. اشکار خواهد کشت: 

پس چنانکه فرموده بود, قبل از منزل نخست. راه را گم کردیم و شب را تا 
نیمه شب, راه رفتیم, (او که حرف امام را باور نداشت) جلوی ما بود و ما 
پشت سرش تا بالاخره در منزل دوم, راه را پیدا کردیم, در همین حال 
گفت: به بینید چند ساعت از شب رفته است؟ آيا هفت ساعت می شود. 
ما نگاه کردیم و دیدیم» همان است که حضرت فرموده است. [1]. 


یی نوشت ها: 

[1] الهداية الکبری: 0 

منبع . : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 
7 1. 


علم حضرت به وقوع سیلاب 


راوندی گفته است 

شر اما حواد عانه السام. وال شوم تا ما سرت نی کس 
حضرت فرمود: بیرون نروید و تا فردا بمانید. 

راوی گفت: چون از نزدش خارج شدیم, حماد گفت: من بیرون می روم؛ 
زیرا بار و بنه ام رفته است: ولی من اظهار داشتم که می مانم. 

راوی گفت: حماد رفت؛ و همان شب در دره. سیل به جریان افتاد و او را 
در کام خود فرو برد. قبر او, در سیاله (سر راه مدینه به مکه) است. [1]. 

پی نوشت ها: 

[1] الخرائج و الجرائح 2: 667 ح 8. 

منبع . : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 


ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 
37 1. 


عمامه ام را باد برد 


از حضرت امام جواد علیه‌السلام سوال شد: مرگ چیست ؟ در پاسخ 
فرمود: مرگ همان خواب است که هر شب سر وقت شما می‌آید, جز آن 
که منذت: خواب ضر کل طولاتی انست و ادف از ان خوات شدای کمن نود هر 
روز قیامت. 

قاسم بن محسن روایت می‌کند که در میان مکه و مدینه, در منزلی اعرابی 
گرسنه‌ای را دیدم. نانی به او دادم. چون رفت. بادی بسیار عجیب وزید و 
عمامه مرا برد و ندیدم به کجا برد. چون به مدینه آمدم, به خدمت حضرت 
امام محمد تقی علیه‌السلام رسیدم بی انکه حرفی از ان بزنم فرمود: ای 
قاسم! عمامه تو را باد برد. گفتم: بلی یابن رسول الله. به غلام خود اشاره 
فرمود که عمامه قاسم را بیاور وقتی که آورد, عمامه من بود. پر سیدم . 
یابن رسول الله صلی الله علیه و آله این عمامه چگونه از آن راه دور و 
دراز به دست شما افتاد؟ خصرت رود چون در آن منزل ؛ 5 
عمامه تو را به تو رد نمود. 


منبع: معجزات امام جواد؛ الله اکبرپور؛ نشر الف چاپ دوم 1384. 


عاقبت مرد آوازه خوان 


حضرت امام محمد تقی علیه‌السلام فرمود: از معاشرت با افراد فرومایه 
بپرهیز, چه اینان مانند شمشیر ظاهری درخشان و اثری بد دارند. 

و از محمد بن ریان نقل می‌کند که گفت: مأمون درباره‌ی حضرت جواد 
علیه السلام به هر حیله‌ای دست زد نتوانست کاری بکند (شاید می‌خواسته 
حضرت را در فسق و فجور وارد کند) تا هنگامی که مریض شد و خواست 
دخترش را به عقد حضرت درآورد. دویننت: کنید. یار زیبا آاماذه کرد و بة 
هر یک جامی که در آن گوهری بود, داد که وقتی که حضرت در مسند 
دامادی می‌نشیند روبروی او بایستند تا شاید حضرت را جلب کنند. ولی 
«ِ توجهی نکرد. مامون مردی به نام مخارق را که خوش اواز 

و ساز می زد و ریش بلندی داشت., احضار کرد. مرد گفت: ای 
ای اگر به جهت میل دادن او به دنیاست., این کار برای من 
آسان است. (یعنی منظور تو را نسبت به او انجام می‌دهم) و مقابل آن 
حضرت نشست و نعره‌ای کشید, اهل خانه همه جمع شدند و او شروع به 
ساز زدن و اواز خواندن کرد. , 
ساعتی نواخت. حضرت ابدا متوجه او نشد و به چپ و راست خود نگاه 
نکرد. سپس سر برداشت و فرمود: ای صاحب ریش از خدا بندرس. ناگاه 
ساز از دست مرد افتاد و دیگر تا هنگام مرگ نتوانست با دستهایش کاری 
انجام دهد. وقتی که مامون جریان را از او پرسید, گفت: وقتی که حضرت 
بر سر من فریاد زد, به طوری ترسیدم که دیگر به حال نیامدم. 


منبع: معجزات امام جواد؛ الله اکبرپور؛ نشر الف چاپ دوم 1384. 


فاقیت هیر افام جراد 


حضرت امام محمد تقی علیه‌السلام فرمود: سزاوار است که انسان در هر 
صبح پنجاه آیه از قرآن تلاوت کند. 

و از محمودی از پدرش در حدیثی طولانی نقل شده که: هنگامی که دختر 
مامون حضرت جواد علیه‌السلام را زهر داد, حضرت به او فرمود: به خدا 
قسم! خداوند تو را به فقری جبران ناپذیر و دردی نامستور مبتلا کند. و نیز 
فرمود: خدا تو را به دردی بی درمان گرفتار کند. و چنان شد که حضرت 
فرموده بود. او به مرضی مبتلا شد که هر چه داشت. صرف معالجه کرد به 
طوری که به کمک مردم محتاح شد. 


منبع: معجزات امام جواد؛ الله اکبرپور؛ نشر الف چاپ دوم 1384. 


علامتی از برادرم بگیرید 


حضرت امام محمد تقی علیه‌السلام فرمود: جدم فرمود: ناتوان‌ترین مردم 
کسی است که به اصلاح خود قادر باشد ولی اقدام نکند. 

از محمد بن علا نقل شده که گفت: حضرت جواد علیه‌السلام را دیدم که در 
مکه بدون زاد و توشه سفر زیارت می‌کرد و شبانه به مدینه باز می‌گشت. 
من برادری در مکه داشتم که انگشتری از من نزد او بود. به آن حضرت 
گفتم: علامتی از برادرم برای من در مکه بگیرید. ینس حضرت شبانه 
پر کستت: ۵ آن انکفتر نزم خرن ینوی 


منبع: معجزات امام جواد؛ الله اکبرپور؛ نشر الف چاپ دوم 1384. 


عمل روز نیمه و بیست و هفتم ماه رجب 


از زیان بن صلت روانت نید که کفته آمام خواد غلبه السلام. وفتن .ور 
بغداد بود, روز نیمه ی ماه رجب و روز بیست و هفتم آن راء روزه گرفت و 
تمام خدمتکاران و همراهان حضرت نیز روزه گرفتند و به ما دستور داد, 
نماز دوازده رکعتی را به جای اوریم؛ در هر رکعت؛ حمد و سوره می 
خواني و بعد از نماز. حمد را چهار مرتبه, قل هو الله احد را چهار مرتبه, 
اف آعود رت الفلی و فل. اعود توب الناس راهان مریة فرانت مت 
کنی و ذکر «لا اله الا ال و الله آکبر «سبحان الله و الحمد لله و لا حول و 
د هو الا باه ااعلی ااعایم مان شوایس عر دا تست مرا 
متعال بزرگتر از اين است که وصف شود و پاک و منزه است خدای متعال 
و حمد و ستایش از آن خدای متعال است و هیچ نیرو و قدرتی وجود ندارد, 
مگر از سوی خدای بلند مرتبه ی بزرگ.» را چهار مرتبه, ذکر «الله الله 
ی زا اس هس سای خدای اه وا با سفن کار قب اوزت: 
هیچ چیز را شریک او قرار نمی دهم.» را چهار مرتبه و بالاخره ذکر «لا 
اشرک بربی احدا مساوی احدی را شریک پروردگارم نمی سازم.» را چهار 
دی 1 


ها 

11] مصباح المتهجد: 814. 

منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
تم مسلم صاحبی؛ شرکت چاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


علم حضرت به راه و آب 


حضینی روایت کرده است: 

از صالح بن محمد بن داودعقوبی نقل شده که گفت: هنگام بازگشت 
مامون از شامات امام جواد علیه السلام خواست به پیشواز او برود (هنگام 
رفتن) دستور داد که دم مرکبش را گره بزنند و آن روز,ک روز گرم 
ام وراه اس 
شناختی از حضرت نداشتند به ما گفتند: ببین کجا دم مرکبش را گره می 
زند!!. جز اندکی راه نسپرده بودیم که وارد سرزمین آب گرفته و پر گل و 
لایی شدیم و لباس و وسایل ما (در اثر زدن مرکب دم گلی اش را به آنها) 
گل آلود شد و حضرت در امان ماند. ۱ 

صالح گفت:ک روز حضرت به ما فرمود - در حالیکه ما هم در آن وادی از 
سخنان بودیم -: بدانید که قبل از فرود امدن نخست., در حالیکه شب فرا 
پرسد, راه را گم می کنید و هفت ساعت از شب رفته, به راه باز می 
گردید. بعضی از همراهان اظهار داشتند این سخن کسی است که هرگز 
این راهها را نرفته و هیچ اطلاعی از آنها ندارد! (و من در جوابش گفتم:) به 
زودی, درستی این سخنان, آشکار خواهد گشت. 

پس چنانکه فرموده بود, قبل از منزل نخست, راه را گم کردیم و شب را تا 
نیمه شب, راه رفتیم, (او که حرف امام را باور نداشت) جلوی ما بود و ما 
پشت سرش تا بالاخره در منزل دوم. راه را پیدا کردیم, در همین حال 
گفت: به بینید چند ساعت از شب رفته است؟ آیا هفت ساعت می شود 
ما نگاه کردیم و دیدیم, همان است که حضرت فرموده است. [1] . 

پی نوشت ها: 

11 الهدایه الکبری: 30 

منبع . : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 
37 1. 


علم حضرت به وقوع سیلاب 


راوندی گفته است 

از امیه بن علی قیسی نقل شده که گفت: من و حماد بن قیسی, در مدینه 
تثر اما حوای علته السلام داح شوم تا ۲ جضرت خداحانظی. کید 
حضرت فرمود: بیرون نروید و تا فردا بمانید. 

راوی گفت: چون از نزدش خارج شدیم, حماد گفت: من بیرون می روم؛ 
زیرا بار و بنه ام رفته است؛ ولی من اظهار داشتم که می مانم. راوی 
گفت: حماد رفت؛ و همان شب در دره. سیل به جریان افتاد و او را در کام 
خود فرو برد. قبر او, در سیاله (سر راه مدینه به مکه) است. [1] . 

پی نوشت ها: 

[1] الخرائج و الجرائح 2: 667 ح 8. 

منبع . : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 


ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 
37 1. 


عمره در ماه رمضان 


کلیتی: آوز ده است: 

از علی بن حدید روایت شده که گفت: ماه مبارک رمضان سال دویست و 
سیزده, در شهر مدینه اقامت داشتم؛ نزدیک عید فطر, نامه ای خدمت امام 
جواد علیه السلام نوشتم و از حضرت سوال کردم: برای انجام عمره 
رمضان, از مدینه خارج شوم بهتر است بمانم تا ماه رمضان به پایان رسد 
و روزه خود را تمام کنم؟ حضرت در نامه ای به خط مبارک خود, برایم 
نوشت: خدا تو را رحمت کند! سوال کردی که کدام عمره. برتر است؟ 
عمره ماه مبارک رمضان, برتر و با فضیلت تر است. خدایت رحمت کند. 
[1] . 


[1] کافی 4: 536 ح 2. 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


عده نگه داشتن زن 


غفه الاسلام کایتی کفته ارت 

از محمد بن سلیمان نقل شده که گفت: به امام جواد علیه السلام عرض 
کردم: فدایت شوم ! چگونه ات که عدم زن طلاق داده شده, سه حیضا 
سه ماه است؛ ولی عده زنی که شوهرش مرده, چهار ماه و ده روز می 
باشد. 

حضرت فرمود: این که عده مطلقه, سه بار پاک شدن (سه ماه) است, 
بخاطر اطمینان از نبودن فرزند در رحم است؛ اما عده زن شوهر مرده, به 
جهت این است که خدای متعال شرطی به نفع زنها و شرطی به ضرر انها, 
مقرر فرموده پس در آن شرطی که به نفع آنها مقرر فرمود آنها را حبس و 
منع نکرد و در آن شرطی که به ضرر آنها مقرر فرمود به آنها ظلم و جور 
نکرد؛ در مورد ایلاء (قسم خوردن برای ترک هم خوابکی به مدت بیش از 
چهار عاه) حداکتر, چهار ماه را به نفع. آنها تشرط. کرده. اسنت؛ چه. اینکه 
خدای متعال فر موده: (للذینو‌تون من نسائهم تربص اسف آشهر) [1] 
[«کسانی که زنان خود را «ابلاء» می نمایند (سوگنداد می کنند که با آنها 
آمیزش جنسی ننمایند.) حق دارند چهار ماه انتظار بکشند.»]؛ به این 
ترتیب, به احدی ترک هم بستری بیش از چهار ماه را اجازه دادن است؛ 
زیرا خدای متعال می دانسته که این مدت., نهایت مدت صبر و تحمل زن. 
نسبت به ارتباط با مرد خویش است. 

اما شرطی که به زیان زن. مقرر فرموده, این است که به او فرمان داده 
تا به هنگام مرگ شوهرش؛ چهار ماه و ده روز عده نگهدارد؛ بنابراین, 
پیمانی که از زن به هنگام مرگ شوهرش گرفته, جبران آن پیمانی است 
که از مرد در زنده بودن او, نسبت به ترک هم خوابگی به هنگام سوگند بر 
ترک ان اخذ کرده است؛ خدای متعال فرمود: (یتربصن بانفسهن ار بعه 
اشهر و عشرا) [2] [«... باید چهار ماه و ده روز انتظار بکشند (و عده 
نگهدارند.)» ] و عدد ده روز در عده را جز به پیوست چهار ماهاد نکرده 
است؛ و می دانسته که نهایت صبر و طاقت زن در ترک مجامعت. تنها 
چهار ماه است و بدین گونه, اين دو شرط را به سود و زیان او, واجب 


[م] مقر 2 234 


[3] کافی 6: 113 ح 1. 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 


(397 


عادت ناپسند 


تستری نقل کرده است: 

امام جواد علیه السلام فرمود: عادت بد و ناپسند, کمینی است که نباید از 
ان ایمن بود. [1] . 

[1] احقاق الحق 19: 601. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


قاضی نور الله شوشتری در کتاب خود (مجالس المومنین) می‌نویسد که او 
از اجله شیعه‌ ی نیشابور بود و مانند نامش در فضل مشهور است, مبدع 
براهین عقلیه و موضح قوانین ن نقلیه است و در بیان حقایق مذهب حقه‌ی 
در کتاب خلاصه و کتاب نجاشی مذکور است که فضل از راویان امام محمد 
جواد علیه‌السلام است و بعضی. کفنه‌اند که از حضرت رضا علیه‌السلام 
روایت نموده است و او در میان این طائفه ثقه و فقیه و متکلم و 
عظیم‌الشان بود, و امام محمد جواد علیه‌السلام سه مرتبه متوالیا بر او 
رحمت فرستادند. 

عبدالله بن طاهر که از جانب عامون حکومت خراسان را داشت فضل بن 
شاذان را" از نیشابور اخراج نمود و پس از آنکه او را و 
تفتیش کتب او را نمود 7 ان کتابها را برای او بنویسد 
فضل رووس مسائل اعتقادی را از توحید و عدل و مانند ان برای او نوشت 
و چون نوشته‌های فضل به نظر عبدالله رسید گفت این مقدار کافی نیست 
می‌خواهم که عقیده‌ی تو را درباره‌ی گذشتگان بدانم! 

فضل (از نظر تقیه و رهائی از دست او) گفت ابوبکر را دوست دارم ولی 
از عمر بیزارم! عبدالله گفت چرا از عمر بیزاری؟ گفت به خاطر اينکه 
عباس را از شوری بیرون کرد! و به سبب این پاسخ لطیف که متضمن 
خوشامد عباسیان بود از دست حاکم خلاصی یافت. 

همچنین در کتاب مزبور از سهیل بن بحر فارسی نقل شده است که گفت 
من در مصاحبه‌ی آخرین خود که با فضل بن شاذان داشتم از او شنیدم که 
می‌گفت من جانشین جمعی از آن بزرگانی مانند محمد بن ابی‌عمیر و 
صفوان بن یحیی و دیگرانم که پنجاه سال در خدمت آنها بودم و از آنان 
استفاده‌ی علمی می‌کردم و اکنون انها از جهان رفته‌اند. و شیخ نجاشی 
گفته که فضل تعداد یکصد و هشتاد جلد کتاب تصنیف کرده است. 

و بای ور ان کنات منقول است که از فضل پرسیدند که دلیل تو بر امامت 
امیرالمومنین علی علیه‌السلام چیست؟ 

فضل در پاسخ گفت دلیل اين مطلب کتاب خدا و سنت رسول اکرم صلی 
الله علیه و آله و سلم و اجماع مسلمین است. اما کتاب. قول خدای تعالی 
است که فرماید: يا ایها الذین آمنوا اطیعو الله و اطیعوا الرسول و اولی 
الامر منکم  .]1[‏ _ 

خدای تعالی در این ایه ما را به طاعت اولی الامر فرمان داده همچنان که 
ما را , به ات سول کود دسر فرمده ات سفن ما تام شصی که 


اولی الامر را بشناسیم همچنان که باید خدا را بشناسیم و دیدیم که در 
اولی الامر اختلاف کرده‌اند ولی و تفسینیت: اه بر وجهی که مخصص نزول 
آن است در شأن علی بن ابیطالب اجماع کرده‌اند زیرا بعضی گفته‌اند مراد 
از اولی الامر امرای سرایا است و بعضی گفته‌اند مقصود علماء است و 
برخی گفته‌اند مراد از آن قوام نظام کا ر تمام مردم به امر معروف و نهی 
از هی اه مس هی تا میتی رای ای صر ند 
امژالموشین علی تن اتطالت اوه فرش علممالس ام ند 

چون از فرقه‌ی اولی پرسیدیم که آیا علی علیه‌السلام از امرای سرایا 
تست باه کفتند.نلی.هست: و فرقه‌ی دومی نیز گفته‌اند که آن حضرت 
از اعلام علما است و فرقه سیمی هم خبر داده‌اند که او از قوام نظام کار 
عموم مردم است به امر به معروف و نهی از منکر و از اینجا ظاهر شد که 
مراد او اولی لاغز به انفاق اهل درایت وژوایت حصوت. شاه ولایت. شنت 
جناب به سوی دیگری عین گمراهی و ضلالت است زیرا که در غیر او اتفاق 
وجود ندارد و ادله دیگر هم موجود نیست. 

و اما سنت, هم می‌دانند که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آن 
حضرت را قاضی یمن و فرمانده سیاه آن ناحیه و ولی اموال گردانید و 
مر داد ان وال را ملد ین ولیزنه طلم ,وم از ‌حر مه کر من 
بود میان آنها تقسیم نماید و همچنین ابلاغ سوره‌ی برائت را به عهده‌ی او 
گذاشت و هر موقعی که از مدینه غیبت می‌فرمود آن امام بر حق را 
خانشین تووسی کر اند هوسی آن اضحات رسول لین ال لته و ال و 
سلم را چنین مقامی نیست که این سنن در شان او مقرر شده باشد و 
کات بت شنت نید کاتات» ور خیات و مات آنحض نت بر کار لام و 
احتیاج امت به امپری که متصف به چنان سننی باشد مسلم جمهور است. 
و اما اجماع اول آنکه اجماع امت است که علی علیه‌السلام امام بود و در 
آن اختلافی نیست بلکه اختلاف در این است که بعضی گفته‌اند پس از 
سس بحاص اما وی رما خروم ام آخا ما نهد فر فاحل 
شت) اند که ی ار مو اه دا صلی الا اوه له ملس لا فا خاه 
امام نبوده بلکه در وقت خاصی (پس از خلفای نلائه ) امام بود و اجماع بر 
غیر او در این مورد واقع نشده است. 

دیگر اینکه اجماع امت است که حضرت امیر علیه السلام پس از رحلت 
ات تا رات سار س ان امامت آمس رافی رو 
اختلاف در این است که بعضی (شیعه) گویند آن حضرت بالاتر از مرتبه‌ی 
عدالت دارای مقام عصمت بود و بعضی (اهل سنت) گویند معصوم نبود 
بلکه عادل و نیکوکار و متقی بود و ظاهرش از شوائب و خطاء و لغزش 


نموده و در عدالتش اختلاف کرده‌اند زیرا پاره‌ای از کارهای ابی‌بکر را 
خلاف عدالت دانسته‌اند. 

قشم کم که ری لاه با لس اه احضا موه موی ای 
وی عدالش الا کند راخ اغامت اولف مشفاسته اشت ۱21 

[1 سوره‌ی نساء ایه‌ی 59 

[ حالس ااسمسلی یی 0002 شش یا ان 

منبع: حضرت جواد للائمه؛ مولف: فضل الله عمیانی؛ ناشر: مفید ؛ 
2ش. 


فا بت نآزا بیس فلال اایان 


آنجناب اهل نیشابور از فقهاء و متکلمين, نامدار شیعه, شخصیتی مورد 
اعتماد و برخوردار از جلالت قدر و دارای تألیفات عدیده که بعضی آثار وی 
را تعداد 180 جلد کتاب نوشته اند وی مفتخر به درک محضر چهار امام 
(حضرات معصومین امام رضا و جواد و علی نقی و حسن العسکری علیهم 
السلام) بوده و مدتهای مدیدی از محضر بزرگانی چون محمد بن ابی عمیر 
و صفوان بن یحیی و... و پس از یونس بن عبدالرحمن و سکاک شیخ 
الطائفه بوده است. 

امام حسن عسگری علیه السلام دو يا سه مرتبه برای فضل طلب رحمت 
کرده است. 

از جمله آثار ارزنده‌ی او الجواهر, کتاب العلل, کتاب التوحید فی کتب الله, 
کتاب اثبات ارجعة, کتاب تبیان اصل الضلاله. 

وی در سلسله سند 755 روایت واقع شده است [1] . 

ایشان از جمله محدئین والا مقام هست که عالم به زمان, شبهه شناس و 
شبهه زدای متعهد بود و با تلفیق روحیه‌ی ولائی. شجاعت و خستگی 
ناپذیری درعالم اسلام درخشیده است. 


یی نوشت ها: 
[1] معجم رجال الحدیث ج 13 ص 302 - 289. 
منبع. :ند خانی امام جواد؛ مولف: حسین ایمانی یامچی؛ موسسه تحقیقات و 


فضل الله روزیهان خنجی اصفهانی 


وی (927 ه) در شرح صلوات امام جواد علیه‌السلام می‌نویسد: 

خالامع صضل و تسام علین امه آلنامععه الاواب شعاد الغانی فیاامنغاین 
الأجواد مانح العطایا و الاوفاد لعامة العباد. ما حی الغواية و العناد. قامع 
آرباب البعی و الفساد. صاحب معالم الهداية و الارشاد الی سبل الرشاد. 
آاخواد ارس ِ اا ضا ‏ ره لته بافم العس ر اور ده 
بمقابر قریش». 

«بار خدایا! درود و صلوات فرست بر امام نهم, آن حضرت باز گردنده 
است به خدای تعالی در هر امری از امور و بسیار سجده کننده است 
اشاره است به کرت راجت آن. حضرت: صانعه روایت کرته‌اند که ند از 
امام زین‌العابدین از ائمه, هیع کس به کثرت عبادات آن حضرت نبوده, و در 
بخشش بر همه‌ی بخشندگان فایق و غالب است و روایت کرده‌اند که ان 
حضرت در عطا و بخشش سرآمد ری کاز بیخة ۳ آنجا که او را «جواد» لقب 
کرت‌ات. ضر آد عطای: اه عطرع مه بران نت کم اهر داست. .سا 
ضعیفان و ملاذ سائلان در وقت حاجات بود. 

آن حضرت از برای عامه بندگان خدای تعالی بخشنده عطیه‌ها و 
بخششهاست (و این اشاره به عموم عطای آن حضرت است. چنانچه 
روایت کرده‌اند که هرگز آستانه‌ی آن حضرت از سائلان و حاجتمندان خالی 
نبود و هی آفریده از درگاه احسانش محر وم قنی ک وت 

آن حضرت محو کننده‌ی گمراهی و عناد است و بر کننده‌ی صاحبان ظلم و 
فساد است. (روایت کرده‌اند که چون فاهون. خایعه: آن حضرت را داماد 
خود ساخت. هميشه آن حضرت را در مجلس خود حاضر می‌ساخت و با 
طوایف و ارباب مذاهب مختلفه در حقایق اعتقادات و مشکلات علوم بحث 
قی‌کرة و ججت‌های الان وا فلع و قلص قی‌کزد.و تنام طوات از ان 
حصر ۳ استفاده می‌نمودند و ماحون در تعظیم و توقیر آن حضرت دقیقه‌ای 
فرو گذار نبود. روایت ت کرده‌اند که نوبتی دختر مأمون نزد اه امد و از آن 
رت کارت امین مد ود کت اه رای نیگن 
تو را به بهترین خلایق از لحاظ حسب و نسب تزویج کردم؟ 

و ان حضرت صاحب نشانه‌های راهنمائی و ارشاد به راههای راستی و 
ضااح آشت اقباس کته از تور علوم اه افراه اد ایذال ه افاد اشت. 
کنیت او «ابوجعفر» و یکی از القابش «جواد» است و دیگر از القابش 
«تقی» است یعنی پرهیزکار و اگر چه تمامی ائمه‌ی معصومین 
غلیهه الم در کال حقما اند آفا انم حضرته کین عفر ید 


شهرت زیادی داشته است. ان حضرت ساکن روضه‌ی بهشت در کمال 
اسایش است و در قبرستان قریش در کنار مرقد مطهر حضرت ممام 
موسی کاظم علیه السلام مدفون است و ان روضه‌ای است مشهور و 
قبه‌ای است متلالی از بها و نور و جنتی است از نعیم فیض الهی معمور». 
«اللهم صل علی سیدنا محمد و ال سیدنا سیما الامام السجاد محمد التقی 
الجواد» [1] . 


1 تساه الا ان له مس 4و 49 
یا ام کار ال رالات افش 
با او 117 


فضیلت برگزیدن محبت ائمه 


هرکس نزدیکان پدران دینیش یعنی محمد و علی علیهماالسلام را بر 
خویشاوندان نسبی خود ترجیح دهد خداوند در روز قیامت او را در حضور 
نزد مردم به او شرف و ابرو می‌دهد. 

قوله فی فضل اختیار محبة اهل البیت 

من اختار قرابات ابوی دینه علی قرابات ابوی نسبه اختاره الله تعالی علی 
رووس الاشهاد یوم التناد. و شهره بخلع کراماته. و شرفه بها علی العباد. 


منبع: صحیفه امام جواد؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 
چاپ اول 1381. 


فضیلت اعتماد به خدا 


اعتماد به خدا نمودن بهائی است برای هر چیز گرانقدر و نردبانی است 
برای نیل بر هر درجه و رتبه. 

قوله فی فضل الثقة بالله تعالی 

التعفپالله نمن لکل غال».و سلم الی کل عال. 

منبع: صحیفه امام جواد؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 
چاپ اول 1381. 


فضیلت ادب 


ده اتشان که در فین. و آبده تز‌خدافند یکسان بودم باشتد برترین. آنان نزو 
قوله فی فضل الادب 

ما استوی رجلان فی حسب و دین قط الا کان افضلهما عندالله عزوجل 
ادبهما. 

منبع: صحیفه امام جواد؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 
چاپ اول 1381. 


هر فرد از شیعیان ما که بیمار گردد و در مقابل آن صبر کرده و بردباری 
قوله فی فضل الصبر فی المصائب 

ااسص ی رای ار منت کلب الم آجاص رال نود 
منبع: صحیفه امام جواد؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 
چاپ اول 1381. 


فساد عمل بدون علم 


هرکه بدون پشتوانه علمی. عملی انجام دهد فساد کارش از اصلاح آن 
قوله فی فساد العمل علی غیر علم 

من عمل علی غیر علم ما افسد اکثر مما یصلح. 

منبع: صحیفه امام جواد؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 
چاپ اول 1381. 


فضیلت توجه قلبی به خدا 


ی که خی اس دس ار ماوان اعصاسوم بر عم 
انسان را سریعتر به هدف می‌رساند. 

قوله فی فص که القلب الی الله تفای 

التضوالی اللماتصاهی اباع‌عا ات باوج اسان . 

منبع: صحیفه امام جواد؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 
چاپ اول 1381. 


فضل توکل بر خدا 


چگونه تباه شود آنکه خداوند و نگاهبان اوست و چگونه نجات پابد آنکه 
خداوند به دنبال او می‌باشد و هر که به غیر خدا روی نماید خداوند او را به 
خودش وامی‌گذارد. 

قوله فی فضل التوکل علی الله 

کیف یضیع من الله تعالی کافله, و کیف ینجو من الله تعالی طالبه, و من 
انقطع الی غیر الله و کله الله الیه. 

منبع: صحیفه امام جواد؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 
چاپ اول 1381. 


فضیلت دیدار دوستان 


دیدار برادران دینی موجب مصونیت و باروری دانش است هر چند زمان 
دیدار اندک باشد. 

قوله فی فضل ملاقاة الاخوان 

ملاقاة الاخوان نشرة, و تلقیح للعقل, و ان کان نزرا پسیرا. 

منبع: صحیفه امام جواد؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 
چاپ اول 1381. 


خداوند به یکی از پیامبرانش وحی کرد : زهد و پارسائی‌ات در دنیا راحتی و 
ارامش در این سرا را به دنبال دارد. و رو به سوی من نمودن تو را عزیز و 
گرامی می‌دارد, و ایا به خاطر من با کسی دشمنی کرده‌ای و با کسی 
دوستی نموده‌ای. 

قوله فی فضل العداوة و المحبة لله 

اوحی الله الی بعض لانبیاء : اما زهدی فی الدنیا فتعجلی الراحة, و اما 


منبع: صحیفه امام جواد؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 
چاپ اول 1381. 


فضیلت بی‌نیازی از مردم 


عزت موّمن در بی‌نیازی او از مردم است. 

قوله فی فضل الغنی عن الناس 

عز المومن غناه عن الناس. 

منبع: صحیفه امام جواد؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 
چاپ اول 1381. 


فرود آمدن قضاء و قدر راه‌ها را می‌بند د 


آنگاه که قضاء و قدر الهی در مورد امری محقق شود جهان تنگ هی کزدد: 
قوله قی آن تزول القضاء بوجب نو الفضاء 
اذا نزل القضاء ضاق الفضاء. 


منبع: صحیفه امام جواد؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 
چاپ اول 1381. 


فرستادن لباس قبل از بیان درخواست 


حسن بن علی وشاء می‌گوید: در قریه‌ای نزدیک مدینه به نام صریا با امام 
جواد علیه‌السلام در اطاقی نشسته بودیم. سپس حضرت برخاست و به من 
فرمود: «از جایت حرکت نکن.» 

با خود گفتم: «می‌خواستم پیراهنی از لباسهای امام رضا علیه‌السلام را از 
ایشان بگیرم ولی موفق نشدم. اما وقتی که امام جواد علیه السلام 
برگشت اد اف ان را درخواست می کنم. دا 

قبل از اینکه من در این مورد چیزی بگویم و امام جواد علیه‌السلام برگردد, 
آن خر تس تس ترا سرا انم وش اه ناد نت ع ادا 
جواد علیه‌السلام فرمود: «اين یکی از لباسهای امام رضا علیه‌السلام است 
که در آن نماز می‌گزارده است.» [11] . 

محمد بن سهل می‌گوید: 9 پس روزی به 
مدینه آمدم و خدمت امام جواد علیه‌السلام رسیدم و خواستم که از آن 
حضرت لباسی بگیرم ولی فرصت نشد تا خواسته‌ام را عنوان کنم تا اينکه 
ار ابشان خداحافی کردم 

وقتی که از شهر بیرون می‌رفتم:؛ با خود گفتم: «نامه‌ای برای امام جواد 
علیه السلام می‌فر ستم و در ان نامه خواسته‌ام را از ایشان می‌خواهم. دا 
نامه را نوشتم ولی بعد به مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رفتم 
تا اینکه دو رکعت نماز بخوانم و از خداوند متعال طلب خیر بکنم, اور 
قلبم افتاد که نامه را بفر ستم, هی ‌فزنستم ۵ آلا آن:ر| می‌سوز آنم. 

پس استخاره کردم و در قلبم افتاد که نفرستم. پس نامه را سوزاندم و از 
مدینه خارج شدم. 

در این حال فرستاده‌ای را دیدم که لباسی در بقچه دارد و بین شتران 
گردش می‌کند از دبحران زاغ هرا می کیرد ۲ آنتکت ند من ندید و 
گفت: «اين را مولایت فرستاده است.» دیدم دو لباس است. [2]. 


یی نوشت: 

10 [ 

[2] بحارالانوار ج 50. 

منبع: عجایب و معجزات شگفت‌انگیزی از امام جواد؛ تهیه و تنظیم: واحد 
تحقیقاتی گل نرگس ؛ شمیم گل نرگس چاپ چهارم 1386. 


فرستادن پیراهن, برای حسن بن علی و شاء 


راوندی گفته است: 

از حسن بن علی وشاء روایت شده که گفت: در شهر مدینه و در مشربه 
ی (ام ابراهیم), واقع در محله ی «صریا». خدمت امام جواد علیه السلام 
بودم که حضرت ه از جای خود بلند شد و به من فرمود: همینجا آسوده باش؛ 
پس با خود گفتم؛ می خواستم از امام رضا علیه السلام, پیراهنی (به قصد 
تبرک) بگیرم که نگرفتم؛ ولی وقتی امام جواد علیه السلام بازگشت, از او 
درخواست پیراهن می کنم؛ حضرت., قبل از آنکه در خواستی بکنم و حتی 
پیش از آنکه به مشربه نزد من باز گردد, پیراهنی برایم فرستاد و قاصد از 
قول آن حضرت به من گفت: این پیراهن پدرم امام رضا اشست که ذر. آن 
تعایضی کذارد: ۰111 

پی نوشت ها: 

[1] الخرائج و الجرائح 1: 383, ح 13. 

منبع . : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 


ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 
37 1. 


فضیلت زیارت امام رضا و ثواب آن 


شیخ صدوق نقل کرده است: 

ز ابو هاشم, داود بن قاسم جعفری روایت شده که گفت: از امام جواد 
3 السلام شنیدم که می فرمود: همان میان دو کوه طوس,؛ قطعه ای 
است که از بهشت گرفته شده است؛ هر کس , نف آن در آیده در زور قیاختت 
از آتش ایمن خواهد بود. [1] . 
از عبدالرحمان بن ابی نجران روایت شده که گفت: از امام جواد علیه 
السلام پرسیدم: چه می فرمائید در پاداش کسی که پدر بزرگوارت را 
حضرت فرمود: به خدا سوگند! بهشت است.[2] . 
همچبین آورده است: 
از احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی روایت شده که گفت: در کتاب 
(نوشته ی) امام رضا علیه السلام خواندم که: به شیعیانم ابلاغ کن که 
زیارت من نزد خدای متعال با هزار حح برابر است. 
راوی گفت: به امام جواد علیه السلام عرض کردم: هزار حج؟! 
حضرت فرمود: آری؛ به خدا سوگند! و برابر با هزار هزار حج است. برای 
کسی که با معرفت آن حضرت را زیارت کند. ۱ 3] . 

و نیز نقل کرده است: 

عبدالعظیم حسنی از امام جواد علیه السلام روایت ت کرده که فرمود: برای 
کسی که پدر بزرگوارم را با معرفت حقش در طوس زیارت نماید. بهشت 
را ی ی اس [4] . 

از علی بن سا روایت شده که گفت: از امام جواد علیه السلام 
پرسیدم: پاداش کسی که پدر بزرگوارت را در خراسان زیارت کند, 
حضرت فرمود: بهشت است؛ به خدا سوگند! بهشت است؛ به خدا سوگند! 
[9] . 

و نیز آورده است: 

از عبدالعظیم حسنی روایت شده که گفت: از امام جواد علیه السلام 
شنیدم که می فرمود: هیچ کس پدرم را زیارت نمی کند که ازار و اذیتی از 
قبیل باران. سرما, یا گرما به او برسد, مگر اينکه خدای متعال بدنش را بر 
آتش جهنم, , حرام می فرماید. [6] . 

کلینی گفته است: 


از محمد بن سلیمان روایت شده که گفت: از امام جواد علیه السلام راجع 
به مردی پرسیدم که ححج واجب خود را به جای آورده و با احرام عمره ی 
تمتع, داخل حرم شده و خدای متعال او را در انجام عمره و حجش یاری 
کرده است؛ سپس به مدینه رفته, پیامبر خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
را زیارت نموده است؛ آنگاه با معرفت به حق شما و آگاهی از اینکه شما 
حجت خدا بر خلق او هستید و در ورودی به ساحت قدس ربوبی می باشید. 
خدمت شما رسیده و شما را زیارت کرده است؛ بعد از این, به زیارت 
حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام مشرف شده؛ سپس امام موسی 
کاظم علیه السلام را در بغداد زیارت نموده, آنگاه به شهر و دیار خود 
مراجعت کرده است. 
پس چون موسم حج فرا رسیده, خدای متعال حج دوباره, روزی اش کرده 
است؛ اکنون بفرمائید فضیلت کدام یک بیشتر است؛ بعد از حح واجب. 
ِ و حج دوباره (و مستحبی) به جای اوردن؛ يا به قصد زیارت پدر 
بزرگوارت علی بن موسی الرضا علیه السلام به خراسان رفتن؟ 
حضرت فرمود: (نه؛ بلکه) رفتن به خراسان و زبارت امام رضاأ علیه السلام 
برتر است؛ ولی باید اين کار در ماه رجب صورت گیرد و زیارت آن حضرت؛ 
امروز (در ایام حج) روا نیست؛ زیرا اين کار برای ما و شما از طرف 
مت زشت و زننده تلقی می شود. [7]. 
ابن قولویه اورده است: 
از حمدان دسوایی روایت شده که گفت: بر امام جواد علیه السلام داخل 
شدم و عرض کردم: پاداش کسی که پدر شما را در طوس زیارت کند, 
چیست؟ 
۱ فرمود: هر کس قبر پدرم را در طوس زیارت کند. خدای متعال 
کناهان خدنشته.وابنده‌ ی او رامی اضر ان 
حمدان گفت: مدتی بعد, ایوب بن نوح بن دراج را دیدم و به او گفتم: ای ابا 
الحسین! همانا من, از آقایم امام جواد علیه السلام شنیدم که می فرمود: 
هر کس قبر پدرم را در طوس زیارت کند, خدای متعال گناهان گذشته و 
اینده اش ر می بخشد. 
گفتم 1 2 از وی 0 ۳۳9 ِ علیه السلام) شنیدم که چنین 
فرمود و اضافه کرد که: چون روز قیامت فرا رسد برای زاثر قبر امام 
رضا علیه السلام. منبری مقابل منبر رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
سلم نصب می شود تا وقتی که حساب رسی مردم به پایان رسد [تا وقتی 
که خدای متعال, از حسابرسی خلایق فارغ گردد.] [8] . 
علی بن ابراهیم به نقل از حمدان بن اسحاق گفت که: از امام جواد علیه 


السلام شنیدم. يا مردی از قول حضرت برایم نقل کرد که حضرت فرمود: 
هر کس قبر پدرم را در طوس زیارت کند, خدای متعال گناهان گذشته و 
آینده اش را می آمرزد. 

راوی گفت: بعد از زیارت حضرت, به حجح مشرف شدم و ایوب بن نوح را 
دیدم و او به من گفت: امام جواد علیه السلام فرمود: هر کس قبر پدرم را 
در طوس زیارت کند, خدای متعال گناهان گذشته و آینده ی او را می 
۱ ۱ ۱ 0 
لانهرا ایان و 

بعدها یوب بن نوح را» در حال زیارت حضرت رضا علیه السلام دیدم که 
گفت: آمده ام. مینز درو ابیت زج [9] . 

از علی بن مهزبار, روایت شده که گفت: : او ی 
و نیز اورده است: 

ان داهن اس وا یی که کش خی وا یر امش ماه ما 
السلام شنیدم که می فرمود: هر کس قبر پدرم را زیارت کند, پاداشش 
بهشت است. [11] . 


یی نوشت ها: 

[1] عیون اخبار الرضا علیه السلام 2: 286 ح 6. 

[2] همان: 288 ح 12. 

[3] امالی: 120 ح 110. 

[4] عیون اخبار الرضا علیه السلام 2: 286 ح 13. 

[5] همان: 288 ح 13. 

[6] امالی: 752 2 1010. 

[7] کافی 4: 584 ح 2. 

[8] کامل الزیارات: 505 ح 788. 

[9] همان: 507 ح 791. 

[10] همان, 509 ح 793. 

[11] همان: 505 ح 786 ح 787. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیبت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
مترجم مسلم صاحبی؛ شرکت چاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 
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فرستادن پیراهن, برای حسن بن علی و شاء 


راوندی گفته است: 

از حسن بن علی وشاء روایت شده که گفت: در شهر مدینه و در مشربه 
(ام ابراهیم), واقع در محله «صریا»؛ خدمت امام جواد علیه السلام بودم 
که حضرت از جای خود بلند شد و به من فرمود: همینجا آسوده باش؛ پس 
با خود گفتم؛ می خواستم از امام رضا علیه السلام. پیراهنی (به قصد 
تبرکی) بگیرم که نگرفتم؛ ولی وقتی امام جواد علیه السلام بازگشت, از او 
درخواست پیراهن می کنم؛ حضرت, قبل از آنکه در خواستی بکنم و حتی 
پیش از آنکه به مشربه نزد من باز گردد, پیراهنی برایم فرستاد و قاصد از 
قول آن حضرت به من گفت: این پیراهن پدرم امام رضا اشست که ذر. آن 
ای اسآ 

پی نوشت ها: 

[1] الخرائج و الجرائح 1: 383, ح 13. 

منبع . : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 


ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 
37 1. 


فروختن مال موقوفه 


کلینی آوزده استنت" 

از علی بن مهزیار اهوازی روایت شده که گفت: در نامه ای خدمت امام 
جواد علیه السلام نوشتم : همان فلانی, ملکی خریده و وقف کرده و خمس 
ان را هم به شما, اختصاص داده است؛ اکنون نظر مباری شما را در مورد 
فروش سهمتان از زمین.ا پرداخت بهای آن به مبلغ خریداری شده به شما 
و موقوفه رها کردن ان خواستار است. حضرت در جواب من نوشت: به 
فلانی اعلام کن که من, دستور می دهم سهم مرا از آن ملک بفروشد و 
وجه آن را برایم بفرستد و نظر من, انشاء الله همین است؛ البته اگر 
برایش بهتر است. سهم مرا به همان مبلغ, برای خود بردارد. و نیز خدمت 
خصرت نوتتم کم این آطا مت وید میان کسانی که بقیه این ملک را 
وقف انها کرده ام, اختلاف شدیدی وجود دارد؛ به گونه ای که از وخیم تر و 
خطرناکتر شدن اختلاف انها بعد از خود, ایمن نیستم و بیم دارم؛ بنابراین, 
اگر صلاح می دانید, موقوفه را بفروشم و سهم هرک را به او بپردازم؛ چه 
دستوری می فرمائید؟ حضرت با خط خود مرقوم فرمود: به او خبر بده که 
با او موافقم؛ در صورتی که اختلاف موقوف علیهم قطعی و فروش وقف, 
بهتر و سودمندتر باشد؛ زیرا بسا اختلافاتی که به نابودی مال و جان» منجر 
قفه کردور. | 11 : 


پی نوشت ها: 
[1] کافی 7: 36 ح 30. 
منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم؛ 


ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 
37 1. 


فرار مرد و ازدواج همسر 


کلینی آورده است: 

از محمد بن حسن اشعری روایت شده که گفت:کی از شیعیان, در نامه ای 
خدمت امام جواد علیه السلام نوشت: خانم دین آشنا و با کمالی, با من 
است که همسرش بخاطر حادثه و رویدادی. گریخته و جلای وطن کرده 
است؛ بعضی از کسان این زن, به دنبالش رفته و به او گفته است:ا 
همسترت: را طلاق بدم.| تو زا به. خانه و زتدکانی ات باز می گرداتم؛ آن 
مرد نیز همسرش را طلاق داده و به راه خود رفته است؛ اکنون این زن. 
چه تکلیفی دارد؟ 

حضرت با خط خود (خطاب به آن زن) نوشت: ازدواج کن؛ خدایت رحمت 
کند. [ 1] . 


یت ۵ 

[1] کافی 6: 81 ح 9. 

منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی: شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


اطع آلمزید فن اللهعتی رقطم القکر من الغاد ۲27 : 
افزونی نعمت از جانب خدا بریده نشود تا آن هنگام که شکرگزاری از 
سوی بندگان بریده شود. 


[1] تحف العقول, ص 457 
ری و اد ای ایحا 


قضای حتمی 


اذا نزل القضاء ضاق الفضاء [1]. _ ۱ 
چون قضای الهی فرود آید, عرصه بر آدمی تنگ آید. 


[1 ملسند الامام الجواد ص 4 2. 
تیق؟ سیر ۵ شک پیش ونان" مجمه علن کمضا ام جات ال 1304 


قصد داشتم از خاک زیر پای حضرت بردارم 


حضرت امام محمد تقی علیه‌السلام فرمود: از کسانی که جلوی مردم 
دوست خدا و در پنهان دشمن خدا هستند, نباش. 

از حسین بن محمد اشعری از پیرمردی از شیعیان به نام عبدالله بن رزین 
نقل می‌کند که گفت: در مدینه مجاور بودم. حضرت جواد علیه‌السلام هر 
روز ظهر به مسجد می‌امد و در صحن مسجد پیاده می‌شد (ظاهرا منظور 
فضای جلوی مسجد است) و بر سر قبر پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم 
می‌رفت و بر او سلام می‌کرد و به خانه‌ی فاطمه علیهاالسلام بر می‌گشت. 
کفش خود را درمی‌اورد و به نماز می‌ایستاد. روزی شیطان در دل من 
وسوسه کرد که وقتی حضرت پیاده می‌شود, برو و خاک قدمش را بردار. 

به انتظار حضرت به همین منظور نشستم. هنگام ظهر حضرت سوار بر 
الاغی آمد ولی در جای هر روز پیاده نشد و روی سنگی که بر در مسجد بود 
رفت و پیاده شد. بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وارد شد, سلام داد 
و سپس به جای نماز خود رفت. چند روزی چنین کرد. با خود گفتم: وقتی 
که کفشش را در می‌آورد, می‌روم ریگهای زیر قدمش رآ بر می‌دارم. فردا 
ظهر که آمد, روی سنگ پیاده شد, بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
وارد شده و سلام کرد. بعد به جای نماز خود آمد و با کفش به نماز ایستاد. 
چند روزی هم چنین کرد. گفتم: اینجا که نشد. به در حمامی که می‌رود, 
می‌روم و آنجا از خاک قدمش بر می‌دارم. سراغ حمام حضرت را گرفتم. 
گفتند: به حمامی در بقیع که از یکی از اولاد طلحه است.؛ می‌رود. روز 
حمام رفتن حضرت را پرسیدم و همان روز بر در حمام به انتظار او 
نشستم و با حمامی مشغول صحبت شدم. گفت: اگر می‌خواهی به حمام 
بروی, بلند شو و برو که بعد از اين دیگر نمی‌شود. گفتم: چرا؟ گفت: برای 
این که ابن‌الرضا (حضرت جواد علیه‌السلام) می‌خواهد به حمام بياید. گفتم: 
ابن الرضا کیست؟ گفت: مردی است از آل محمد صلی الله علیه و آله و 
سلم که صالح و پرهیزکار است. گفتم: نمی‌شود کسی با او وارد حمام 
شود؟ گفت: وقتی که بياید حمام برای ایشان خلوت می‌شود. در این آثنا 
حضرت با غلامان وارد شد و جلوی حضرت غلام کودکی بود که حصیری 
اورد و در رختکن پهن کرد. حضرت رسید و با الاغ وارد حجره شد و به 
رختکن رفت و روی حصیر پیاده شد. 

به حمامی گفتم: این همان کسی است که به صلاح و پرهی زکاری توصیف 
می‌کردی؟ گفت: ای مرد! به خدا تا امروز چنین کاری نکرده بود. با خود 
گفتم: اين از عمل من است و من حضرت را به این کار واداشتم. (که 
سواره تا سر حصیر بیاید) سپس گفتم: منتظر او می‌شوم تا بیرون بیاید. 


شاید به مقصودم بر سم. هفتحاهی. که بیرون آمد و لباس پوشید, امر کرد, 
الاغ را وارد رختکن کردند و از روی حصیر سوار شد و بیرون رفت. با خود 
گفتم: به خدا! من او را آزرده‌ام. دیگر چنین اراده‌ای نمی کنم. 

ظهر آن روز. حضرت (به عادت سابق) با الاغ آمد و در همان صحن پیاده 
شجه وارد دوش یاضر ضلی الله عایه م آله شام لام کرد هب حانه‌ی 
فاطمه علیهاالسلام رفت و در جایی که نماز می‌خواند, کفش خود را 
تفه ار استاه تاه ان ایا سس مالنت .انار 
جهت تقیه و ترس از فتنه بوده است). 


منبع: معجزات امام جواد؛ الله اکبرپور؛ نشر الف چاپ دوم 1384. 


قائم ما همان مهدی است 


حضرت امام محمد تقی علیه‌السلام فرمود: برای خیانت شخص, همین سند 
بس که مورد اعتماد افراد خائن باشد. 

صدوق در کتاب اکمال الدین از عبدالعظیم حسنی نقل می‌کند که گفت: بر 
سرور خود حضرت جواد علیه‌السلام وارد شده و می‌خواستم بپرسم: قائم 
همان مهدی علیه‌السلام است يا دیگری؟ حضرت قبل از پرسش من 
فرمود: ای ابوالقاسم! قائم ما همان مهدی علیه‌السلام است. 


منبع: معجزات امام جواد؛ الله اکبرپور؛ نشر الف چاپ دوم 1384. 


سید بن طاوس گفته است: دعای قنوت امام جواد علیه السلام, چنین 
است: 

خدایا! بخششهای تو, پیاپی است و نعمتهای تو, بهم پیوسته و فراوان است 
و شکر ما کوتاه و ستایش ما.؛ ناچیز و اندی می باشد؛ در حالی که تو به 
مهربانی کردن. نسبت به کسی که اعتراف به کوتاهی خویش دارد, 
شایسته و سزاواری. 

خدایا! آب و نان (یا آب دهن یاقوت و بقیه جان) در گلوی اهل حق دج 
و گلوگیر شده است و اهل صدق, در تنگنا افتاده اند؛ در حالی که توء نسبت 

به بندگان و هواخواهان خویش, دلسوز و مهربانی و سزاوار پذیرش دعای 
ی 

خدایا! بر محمد و آل محمد, درود فرست و نسبت به ما؛ چنان مساعدتی 
پیش دستی کن که بعد از ان خفت و خواری ای نباشد و چنان نصرت و 
پیروزی ای به ما ببخش که هیچ باطلی, آن را متزلزل نسازد و چنان نصیب 
و عرصه ی گسترده ای به ما مهیا و مقدر فرما که ولی ات در آن, در امان 
و دشمنت, ناکام و نا امید گردد و نشانه های تو در آنجا برپا گردد و 
دستوراتت, به اجرا در آید و منافع (یا ستمهای) دشمنانت, باز ایستد. 

خدایا! از جانب خویش, ما را به سرای رحمت و مهربانی به زودی وارد کن 
و تعجیل فرما و دشمنان خود را با عذاب و بلای خود, به منزلگاه عقوبت و 
عذاب به زودی وارد کن و تعجیل فرما. 

خدایا! ما راء یاری کن؛ به فریادمان برس و عقوبت و عذاب خویش را, از 
ما بردار و آن را, نصیب ستمکاران فرما. [1] . 

پی نوشت ها: 

[1] مهج الدعوات: 59 

منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
مترجم مسلم صاحبی؛ شرکت چاب و نشر بین الملل چاب اول زمستان 


قیام حضرت ولی عصر در روز عاشورا 


شیخ طوسی روایت کرده است: ۱ 

علی بن مهزیار اهوازی گفت: امام جواد علیه السلام فرمود: کویا می بینم, 
قائم ال محمد را در روز عاشورا که روز شنبه است. میان رکن و مقام 
ایستاده و جبرئیل در مقابل اوست و مردم را به بیعت کردن برای خدا فرا 
می خواند و زمین را از عدل و داد پر می کند, چنانکه از ظلم و جور اکنده 
شده باشد. [ 1] . 


[1] الغیبه: 453 ح 459. 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی: شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


قضای روزه زن مستحاضه 


کلیتی آورزده. آتنت" 

از علی بن مهزیار, روایت شده که گفت: به امام جواد علیه السلام نوشتم: 
ژزنی در اول ماه رمضان از حیض,| از "۳ پاک شد, سپس مستحاضه 
گردید و نماز خود را بجای آفزن.ه تخام ماه رمضان را روزه گرفت: , بدون 
اینکه وظیفه مستحاضه,عنی سل برای هر نوبت از دو نماز را انجام دهد, 
آیا نماز و روزه او صحیح استا خیر؟ حضرت در جوابم نگاشت: روزه اش را 
قضا می کند و نمازش, قضاأ ندارد, همانا رسول خدا, , حضرت فاطمه که 
درود خدا بر او باد و همسران با ایمان خود را, چنین دستور می فرمود. [ 1] 


یی نوشت ها: 
[1] کافی 4: 136 ح 6. 
منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم؛ 


رح مصام صایی سرت اب مه سس ااعال عاب او سم 
37 


قبول هدیه 


شیخ طوسی نقل کرده است: ِ 

از ابراهیم بن مهزیار نقل شده که گفت: خیران در نامه ای به حضرت علیه 
السلام نوشت: هشت درهم را که از شهر «طرسوس» [ 1] به عنوان هدبه 
برایم آوردم بودند. خدمت شما فرستادم؛ چون دوست تذاشتتم آن ,اه ببه 
صاحیش برگردانم.! بدون اجازه شماء 4 2 آن رت نمایم؛ آیا 1 این 
تکلیفم را بدانم؟ و دوست دارم اس به حضرت در ۳۳ 
نوشت و من چنین خواندم: هرگاه پولا چیز دیگری به عنوان هدیه به تو 
دادند. قبول کن؛ چه اینکه هرگز رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم. 
هدیههودی و نصرانی را هم رد نفرمود. [2]. 

دام شده که گفت: مبلیغ هشت درهم, برای آقا و مولایم 
فرستادم (و عین روایت ت سابق را نقل نمود.) و نیز گفت: جدمت حصرات 
عرض کردم: فدایت شوم! چه بسا مردی که حقی از شما به گردن دارد؛| 
حق و حقوق شما را می شناسد., به من مراجعه می کند و از من, راهنمایی 
می خواهد و عقیده من بر این است که تبرعات را, نهانی دریافت کنم؟ 
حضرت فرمود: به صلاحدید خود. عمل کن که صلاحدید من, همان است و 
هر کس از تو اطاعت کند, از من اطاعت کرده است. [3] . 

پی نوشت ها: 

11 شهری است ما بین انطاکیه و حلب در کشور سوریه ازک طرف و 
سرزمین روم از طرف دیگر و قبر و عبدالله رشید در آن قرار دارد. 
معجم البلدان 4: 28. 

[2] اختیار معرفه الرجال 2: 868 ح 1133. 

[3] اختیار معرفه الرجال 2: 868 ح 1134. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 
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حسین بن سعید, از برادرش حسین نقل کرده که گفت: در نامه ای خدمت 
امام جواد علیه السلام نولشتم : 2 تفه از دنیا می رود و وارثی. جز ازاد 
کنندگانش ندارد؛ آیا آنها از او ارت می برند؟ میراش به چه کسی می 
رسد؟ حضرت در جوابم نوشت: به بالاترین آزاد کننده اش. [1] . 


پی نوشت ها: 
[1] تهذیب الاحکام 8: 257 2 934, 
منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
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کیفیت بیعت زنان با رسول خدا 


امه سل ای لاه همست اتصا آن سس بو 
فی اناء فیه ماء ثم یخرجها و تغمس النساء بأیدیهن فی دلک الاتاء بالاقرار و 
ادها وله ان ها دعس 111 ۱ 
بت سول تا ار مد اه عم تا ان ی هن 
حضرت دستش را در ظرف ابی فرومی‌برد و بیرون می‌اورد و زنان [نیز] 
با اقرار و ایمان به خدا و رسولش, دست در ان ظرف اب فرومی کردند, 
به قصد تعهد آن چه بر انها لازم بود. 


[1] تحف العقول , ص 457. 
ی هس ایکا ای 


هر که بیزو‌ی. هواهای, تفسانی اش را تماید ارز‌هاق دشمتش, را براوردم 
قوله فیمن اطاع هواه 

من اطاع هواه اعطی عدوه مناه. 

منبع: صحیفه امام جواد؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 
چاپ:افل, 381 1 


کسی که بر مرکب شهوات نفسانی اش سوار شود و از آنها اطاعت نماید 
لغزشهایش نادیده گرفته نمی‌شود. 
راکب الشهوات لا تستقال عثرته. 


منبع: صحیفه امام جواد؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 
چاپ اول 1381. 


کسی که از نیت نیکوی برادرش خشنود نیست 


کسی که به نیت نیک برادرش خشنود نباشد به عطای او خشنود نمی‌گردد. 
قوله فیمن لم برض من آخیه بحسن النية 
من لم برض من آخیه بحسن النية لم پرض بالعطية. 


منبع: صحیفه امام جواد؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 
چاپ اول 1381. 


کسی که قبل از آزمایش به چیزی آرامش یابد 


هرکه قبل از ازمايش به ارامش دلخوش باشد خود را در معرض هلاکت و 
قوله فیمن انقاد الی الطمانينة قبل الخبرة 

هن آعاه ال الطمانه فیل. الرج فعد: فرض شمه لماکت و تا هه 
المتعبة. 


منبع: صحیفه امام جواد؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 
چاپ اول 1381. 


کرامت و درخت سدر 


شیخ مفید رحمه الله در ارشاد نقل می کند, وقتی که حضرت جواد علیه 
السلام با همسرش فضل دختر مامون از بغداد به مدینه مراجعه می فرمود 
به کوفه تشریف اوردند مردم او را مشایعت می کردند. موقع غروب به 
خانه‌ی مسیب رسید در آنجا فرود آمد و داخل مسجد رفت. در صحن 
مسجد رفت سدری بود که هنوز فیوه: تامرده هدر آمام. کفتمی آبف 
خواست و در پای درخت وضو گرفت و برای مردم نماز مغرب خواند. در 
رکعت اول سوره حمد و اذا جاءنصرالله خواند و در رکعت دوم حمد و قل 
هوالله خواند و پیش از رکوع قنوت گرفت. پس رکعت سوم را خواند و 
تشهد و سلام گفت. بعد از مدتی نماز عشا را به جای آورد و تعقیب خواند 
و دو سجده شکر به جای رو یت رون آمد زمانیکه: به. کنار 
درخت نتندر زنتید مزدم. دیدند. که. آن» درخت متوم دادم و از انزخ جریان 
شگفت زده شدند از میوه‌ی آن درخت خوردند, میوه اش هسته نداشت 
آنگاه امام علیه السلام را تودیع نمودند[1] . 

یی نوشت ها: 

[1 ارشاد معفید ص‌ 323 - مناقب ابن شهرآشوب 3 4 ص‌ (300, - احقاق 
الحق جح 12 ص 425 و 424. 

منیع: زندگانی امام 0 حسین ایمانی یامچی؛ موّسسه تحقیقات و نشر 
معارف اهل البیت(ع). 


کشف اسرار درونی 


علامه‌ی اربلی رحمه‌الله در «کشف الغمه» از قاسم بن عبدالرحمان 
روایت می‌کند که گفت: من زیدی مذهب بودم, روزی در سفر بغداد دیدم 
مردم در حرکت و اضطرابند. برخی می‌دوند. بعضی جای در بلندی‌ها 
می‌گر فتند, ایستاده بودند و انتظار می‌کشیدند. پرسیدم: چه خبر 
است؟ 

گفتند: ابن الرضاء, جوادالائمه, داماد خلیفه‌ی عباسی می‌آید. 

من هم گفتم می‌ایستم و او را مشاهده می‌کنم. تا ایستادم جا گرفتم, 
1 آمد. 

دیدم جوادالائمه علیه‌السلام بر استری سوار است, من با خود گفتم: «لعن 
الله اصحاب الامامة»؛ گروه امامیه دور از رحمت حق باشند, زیرا آنها 
گمان کرده‌اند خداوند طاعت این جوان را بر خلق واجب کرده است. تا این 
خیال در دل من گذشت ابن الرضا نزدیک من رسید رو به من کرد و فرمود: 

«یا قاسم بن عبدالرحمان! (آبشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال و 
سعر). 

اين آیه درباره‌ی حضرت صالح پیامبر علیه‌السلام است که قوم او, او را 
تکذیب نمودند و گفتند: آبا آدمی که از جتس. ماست و تنهاست. هیچ تعبی و 
حشمی و قدرت مالی ندارد. از او پیروی کنیم؟ ۲ 

من تعجب کردم, او از درون من چگونه مطلع شد؟ گفتم: او ساحر است. 
تا این فکر در من خلجان یافت باز رو به من کرده فرمود: 

(| القی الذکر علیه من بیننا بل هو کذاب اشر) ۱ 

این آنة درباره‌ی کفار" قربش و تکذیب وحی است. شی کفتزد: اپا وحی بر او 
القاء کرده شده است از میان ما, و حال آن که در میان ما اولی و احق از 
وی هم پافت می‌شود. این طور نیست که وحی مختص پیامبر باشد, بلکه 
او دروغگو و خودپسند و متکبر است. 

من منقلر شدم و معتقد گردیدم که حق با امامیه است و او از درون 
افراد مطلع است. من از مذهب زیدی برگشتم و به مذهب امامیه گرویدم 
و معتقدم که او حجت خدا بر خلق است. [1] . 


پی نوشت: 

[1] کشف الغمة: ج 2 ص 363. 

منبع: ژد کا تفن حضرت امام محمد تقی جوادالائمه؛ حسین عماد زاده؛ 
حسینیه عمادزاده چاپ اول 1386. 


کودکی امام جواد 


امام تم با آن که کودکی خردسال بود که پذرش از خهان در گذشت با این 
حال هرگز بازی‌ها و کارهای کودکانه و عبث از او دیده نشد, بلکه او مظهر 
شکوه و جلال و صاحب عزت و اقتدار بود. 

علی بن حسان می‌گوید: ۱ 

مقداری اسباب‌بازی کودکانه که بعضی از آنها از نقره‌ی گرانقیمت بود با 
خود برداشتم تا به حضرت جواد علیه‌السلام که کودکی خردسال بود هدیه 
نمایم. چون به محضرش رسیدم سلام کردم. او جواب سلام مرا داد ولی 
چهره‌اش گرفته و ناراحت بود. به من نفرمود بنشین» , اما من به نزدیکش 
رفتم. ناگاه اسباب‌بازی‌ها از جیبم به زمین افتاد. آن مر ۳ با تگاهی 
آنچنان تند به من نگریست که وجود مرا ترس فرا گرفت. آنگاه 
اسباب‌بازی‌ها را به چپ و راست انداخت و فرمود: 

«ما لهذا خلقنی الله, ما انا و اللعب؟» 

«خداوند مرا برای بازی نيافریده, مرا به بازی‌های کودکانه چکار ؟» 

علی بن حسان گوید: 

من با شرمندگی عذرخواهی کردم و از محضرش بیرون آمدم. [1] . 


پی نو شت : 
11] بجارالانوار, ج 50, ص 59. 
نبوغ چاپ اول 1381. 


کنار بالین پدر 


اباضای کرو 

نکاضی که امام رضا علیه السلام با حالت ملسمومیت از خانه‌ی ماضون به 
منزل خویش بازگشت و رنجور و نالان در بستر افتاد به من فرمود: «در 
خانه را ببند.» 

امر امام را اطاعت کردم و از شدت ناراحتی در حیاط منزل قدم می زدم ؛ 
ناگاه دیدم نوجوانی بسیار زیبارو که موهای سرش مجعد بود و بسیار به 
شتا سا اک ات ماما ان ی آه 
شتافتم و عرض کردم: «با این که در بسته بود, از کجا وارد شدی؟» 
۱ ار اب۱۲ 
آورد هفقو فزا از در بسته وارد خانه نمود.» 

پرسیدم: «تو کیستی ؟» 

فرمود: 

«انا حجة الله علیک يا اباالصلت, انا محمد بن علی.» 

«من حجت خدا بر تو می‌باشم ای اباصلت! من محمد بن علی الجواد 
می‌باشم. اینک امده‌ام پدر غریب و مظلومم را ببینم و با او وداع کنم.» 
آنگاه دوان دوان به طرف بستر پدر حرکت کرد و به من نیز فرمود که با او 
بروم. همین که چشم امام رضا علیه‌السلام به چشمان فرزندش افتاد 
برخاست 4 ردان بر گردن او نهاد و او را و و میان دو 
چشمانش را بوسید و با او به راز و نیاز پرداخت و از اسرار ملک و ملکوت 
و خزائن علوم اولین و آخرین, پنهانی سخنانی گفت و عاقبت در حالی که 
سر بر دامن فرزندش امام جواد علیه السلام داشت طایر روحش به جانب 
روضه‌ی رضوان پرواز کرد. 11 . 

پی نوشت: 

3 ساراوان هوصص 56 سکن امه سا فک فیون اتقبار 
الرضا (ع), صدوق, ج 2 ص 243. 

منبع: کرامات و مقامات عرفانی امام محمد جواد؛ سید علی حسینی قمی؛ 
نبوغ چاپ اول 1381. 


کرنش درندگان در مقابل امام جواد 


شبلنجی آورده است: 

یکی از نگهبانها گفته است: زنی پیش متوکل, ادعای سیادت کرد. لذا در 
جستجوی کسی برآمد که راست و دروغ او را آشکار سازد, امام جواد علیه 
السلام را معرفی کردند و متوکل, قاصدی را بسوی حضرت فرستاد و امام 
جواد علیه السلام, نزد متوکل آمد, پس حضرت را کنار خود بر تخت نشانید 
و سیادت ان را از وی پرسید. 

امام جواد علیه السلام فرمود: خدای متعال گوشت فرزندان حسین را بر 
درندگان. حرام کرده است. او را پیش درندگان بینداز. اين خبر را به مدعی 
سیادت: دادند و آو به دروغ خود: اعترافت کرد سبننن به متو کل گفته شد؛ آیا 
اين پيشنهاد را در حق خودش امتحان نمی کنی؟ 

پس متوکل دستور داد, تا سه تا از درندگان را حاضر کنند, آنها را به حیاط 
کاخش آوردند. سپس امام جواد علیه السلام را فرا خواند. وقتی حضرت 
داخل حیاط شد. متوکل در را بست. ولی درندگان. صدای خود را فرو 
خورده, خاموش گردیدند و چون حیاط را به طرف پلکان طی کرد در حالی 
که آنها آرام بودند, خود را به حضرت سائیدند و پیرامونش, به گردش در 
آمدند, حضرت نیز با دست خود, آنها را نوازش فرمود: آنگاه بر جای خود, 
نشستند و حضرت به طبقه بالا, پیش متوکل رفت و ساعتی با وی به گفتگو 
پرداخت, بعد از آن از پلکان فرود آمد و درندگان. رفتار نخست خود را 
تکرار کردند تا اینکه حضرت بیرون رفت و متوکل, حضرت را با پیشکش 
نفیسی مشایعت کرد. 

بعضی از حاضران, به متوکل گفتند: تو همچنان کن که پسر عموبت, با 
درندگان کرد متوکل چنین جسارتي در خود نیافت و به آنها گفت: می 
وی ای هت سپس تأکید نمود مبادا آن را افشا کنند.[1] [2] 


پی نوشتٍ ها: 

[1] نور الأبصار:162. 

[2] به نقل مسعودی, صاحب این ماجرا, فرزند امام جواد, امام هادی است 
و گفته صحیح است. زیرا متوکل معاصر امام جواد نبوده, بلکه معاصر 
فرزند اوست. مروج الذهب 4: 86. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
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کاسه چینی به دست حضرت ذوب شد 


حضرت ت امام 0 علیه لسلام بودم که ات بن محمد بن سك ی 
اوقاف قم شرفیاب شد و گفت: سرور من! من ده هزار درهم از اموال 
شما را خرج کرده‌ام و قدرت پرداخت ندارم, مرا حلال کن. ابوجعفر گفت: 
حلالت کردم. بعد که صالح بن محمد رفت. حضرت فرمود: یک نفر 
برمی‌جهد و خود را بر روی اموال آل محمد می‌افکند و حق اپتام و مساکین 
و فقرا و درماندگان در سفر را قی‌خودد اد یاف نهد ی یت وهی کوند: 
حلالم کن که هزینه‌ی زندگی کرده‌ام. فکر می‌کنی غیر از این تصور 
می‌کرده است که من خواهم گفت: «حلالت کرده‌ام»؟ به خدا| سو گند که 
روز واپسین بازپرسی سختی خواهد داشت. 

عبدالله محمد بن زید روایت می‌کند که در خدمت امام محمد تقی 
علیه‌السلام بودم. دیدم که کاسه‌ی چینی پیش آن حضرت بود. فرمود: ِ 
عبدالله! می‌خواهی که از عجایب عادات چیزی مشاهده کنی ؟ گفتم: بلی 
یابن رسول الله صلی الله علیه و آله پس دست مبارک : به طرف کاسه 
دراز کرد فی‌الحال دیدم که آن کاسه بگداخت و آب شد. اد دیگر دست 
مبارک دراز کرد و باز کاسه چنان شد که اول بود. من گفتم: یابن رسول 
الله صلی الله علیه و اله این از عجایبات معجزات است که حقتعالی 
مخصوص شما گردانیده است؟ فرمود: بلی. 


منبع: معجزات امام جواد؛ الله اکبرپور؛ نشر الف چاپ دوم 1384. 


کفر و شرک در عبادت 


کلینی گفته است: 

از عبدالرحمن بن ابی نجران روایت شد که گفت: در نامه ای به امام جواد 
علیه السلام نوشته,| به حضرت عرض کردم: رحمن» , رحیم, گانه, کتا و صمد 
را عبادت و پرستش می کنیم. 

راوي گفت: پس حضرت فرمود: بهقین کسی که اسم را؛ بدون ذاتی که به 
این. اسهاء تامیدق فده رسد ی غباد نی تمایجه یر ک ور‌زینمر کافد ده هه 
منکر گردد و هیچ عبادت و پرستشی انجام نداده است. بلکه من. 
خدایگانهکنای بی نیاز که به اين آسماء, نامیده شده است می پرستم و 
اکن کت ای اسها اهنا اه ای ات دا 
متعال, خود را بدانها توصیف فرموده است. [1. 


یی نوشت ها: 
اف 3 
منیع : : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
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اشآنه آتان را 


یوسف بن محمد بن زیاد و علی بن محمد بن سیار, به نقل از پدران خود از 
امام عسکری از امام هادی از امام جواد علیهما السلام روایت کردند که 
فرمود: وقتی مامون امام رضا را ولیعهد خود ساخت. باران بند آمد, لذا 
بعضی از پیرامونیان مأمون و متعصبین به طعنه می گفتند: نگاه کنید! از 
تس ای ها را را 
ما بازداشت! اين خبر به مأمونِ رسید و بر او گران آمد و به امام رضا علیه 
السلام عرض کرد: باز ان بتد افده خفدر خوب است که در پیشگاه خدای 
متعال دست به دعا بردارید تا باران بر مردم ببارد. 
امام رضا علیه السلام فرمود: اری (چنین می کنم) عرض کرد: چه وقت 
دعا می فرمائید؟ - و ان روز, روز جمعه بود - ۱ 
حضرت فرمود: روز دوشنبه, همانا رسول خدا دیشب به خوابم امد, در 
حالیکه امیر مومنان علی علیه السلام با او بود و به من فرمود: ای فرزند 
عزیزم! تا روز دوشنبه صبر کن, پس به صحرا رفته, طلب باران کن که بی 
گمان خدای متعال سیرابشان خواهد ساخت و نیز آنها را نسبت به انچه 
خدای متعال از حالات آنها که خود بدان واقف نیستند ولی به تو نشان داده, 
پروردگار متعال افزون گردد. ۱ 
چون روز دوشنبه شد. صبحدم راهی صحرا و بیابان گردید و مردم نیز به 
تماشا آمدند, سپس منبر رفت, حمد و ثنای الهی بجای اورد, سپس 
فرمود: ای خدای متعال! ای پروردگار! تو حق ما خاندان را بزرگ 
گردانیدی. پس مردم, چنانکه دستور دادی به ما توسل می جویند, در حالی 
که فضل و رحمت تو را خواستارند و احساس و نعمت تو را انتظار می 
بلز 3۲ بنابراین آنان را به وسیله باران سودمندر سیرابشان ساز, باران 
فراگیری که ضرر و زیانی نداشته باشد و سر آغاز بارانشان را بعد از 
مراجعت ایشان. از این گردهمایی به خانه هایشان قرار نده. 
امام جواد علیه السلام گفت: سوگند به آن خدایی که محمد را به حق به 
پیامبری بر انگیخت! بي درنگ باد وزیدن گرفت و ابرهای آسمان را به هم 
پیوست و رعد و برق آمد و مردم, چنان به حرکت در آمدند که گویی می 
خواهند از باران پناه گیرند! اما امام رضا علیه السلام فرمود: ای مردم! 
منتظر فرستادگان خدای خود باشید که این ابرها اد ان ما تست اجه 
متعلق به فلان منطقه است و ابرها, راه خود را گرفته و رفتند. 
ی ای اه اند مسا اد مت سر امن معی را 


به تکاپو افکند, اقا ان حضرت فرمود: منتظر فرستادگان خود باشید که این 
هم. از ان شما نیست و متعلق به فلان منطقه است. و همینطور ده ابر 
متراکم آمد و رفت و هر بار حضرت می فرمود: منتظر باشید که این, از 
آن شما نیست و متعلق به فلان منطقه است. آنگاه ابر متراکمازدهم. روی 
آورد و حضرت فرمود: ای مردم! خدای متعال این ابر باران زا را برای 
برخیزید و به خانه ها و قرارگاههای خود بروید که به زودی از سرهای شما 
خواهد گذشت و تا زمانی که داخل خانه هایتان نشده اید باران را نگاه می 
دارد, آنگاه از خیر و خوبی, آنچه در خور کرم و بزرگواری خدای متعال 
ات ها وا هد رسد مان مس آمد مت ار گشتند. 

پس ابر متراکم, از باریدن باز ایستاد تا مردم به خانه های خود رسیدند., 
آنگاه سیل آسا باریدن گرفت و دامنه ها و گودالها و حفره ها و دشتها را 
سرشار نمود و مردم همزیان می گفتند: کرامات خدای متعال. بر فرزند 
رسول خدا گوارا باد. سپس امام زضا علیه البباام به جمع آنها کد: ۶ده 
زیادی بودند, پیوست و خطاب به آنها فرمود: ای مردم! نسبت به نعمتهای 
خدا بر شما؛ تقوا پیشه کنید و با گناه و معصیت, آنها را از خود نرانید, بلکه 
نوا پروردگار» آنها ر برای خود ماندگار سازید 9 
خاندان مخت باس وف تا وه وی - به چیزی بهتر ازاری فاورا تیان 29 
برادران مومن خود در کار دنیای ایشان که گذر گاه آنان سوی بهشت 
پروردگار است شکر گزاری نکرده اید. بی گمان هر کس چنین کند. از 
خاصان درگاه خدای متعال خواهد بود و رسول خدا در این باب سخنی 
فرموده است که شایسته نیست هیچ گوینده ای (عاقلی) در لطف و فضل 
خدا| بر ویر در آن کلام بی رغبت شود و اهمیتی به آن ند هد؛ اگر گوینده 
(عاقل) در آن تأمل کند و آن را به کار برد. و آن کلام این است که گفته 
شد ای رسول خدا! فلانی با اين گناهان کذایی اش هلاک شد (و امیدی 
برایش نیست)! حضرت فر مود: بلکه نجات پیدا کرد و خدای متعال 
عاقبتش را ختم به خیر خواهد کرد و به زودی گناهانش را به حسنات مبدل 
خواهد ساخت, چه اینکه او, کبا ۵ کر تاه ی رت بت موی برخورد 
نمود که عورتش مکشوف بود و اوء خود توجه نداشت, پس عورت او را بر 
وی پوشاند و به روی او نیاورد, مبادا خجالت بکشد, سس أنْ مومن ات 
دیگری متوجه گشت و برای او دعا کرد و گفت: خدای متعال پاداش تو را 
فراوان دهد و سرانجامت نیک گرداند و در حسابرسی بر تو سخت نگیرد. 
خدای متعال نیز دعای او را در حقش مستجاب کرد بنابراین خدا عاقبت 
این بنده.را با دعای, آن مومن ختم بهخیو هی ساود: 

سخنان رسول خدا به فرد مورد نظر رسید, پس توبه کرد و به بندگی خدای 


متعال باز گشت و طاعت خدا را در پیش گرفت و بیشتر از هفت روز بر او 
ی و ی و رسول خداء گروهی را 
ند تعقیتب. شا رفین فستتاد. که آن:مردکی از آنان هد و یه شمادت: سید 
امام جواد علیه السلام فرمود: خدای متعال, به دعای امام رضاأ علیه السلام 
برکت را در شهر ها زیاد کرد در دستگاه مأمون کسی بود که می خواست 
به جای حضرت. ولیعهد باشد و نیز کسانی پیرامون مأمون را گرفته بودند 
که نسبت به امام رضا رشک می بردند, بعضی از این حسودان, به مامون 
گفتند: ای امیر مقمنان! تو را در پناه خدا قرار می دهم, از اینکه این 
شرافت فراگیر و افتخار بزرگ (خلافت) را از خاندان بنی عباس, به خاندان 
علی بن ابیطالب منتقل سازی! بی گمان به ضرر خود و خاندانت قدم 
برداشتی, این جادوگر فرزند جادوگران! را آوردی در حالیکه اور ناشناخته 
بود و تو سرشناسش کردی, فرو مایه بود, جاه و مقامش دادی, گمنام بود, 
شهرتش بخشیدی, خوار و خفیف شمرده می شد, بلند آوازه اش کردی, 
اکنون با اين بارانی که به دعای او بارید. دنیا را سرشار از شگفتی و 
شیفتگی به خود کرده است. بسیار بیمناکم که مبادا این مرد. خلافت را از 
بنی عباس به فرزندان علی منتقل نماید, بلکه از اين مهمتر, خوف آن دارم 
که با استفاده از سحر و کهانتش, نعمت را از تو باز گیرد و به قلمرو 
دولتت. دست اندازد! ایا کسی در حق خود و مملکت خود, جنایتی چونان تو 
روا داشته است؟ 

مأمون گفت: این مرد» پنهان از چشم ما.؛ , مردم را به خود فرا می خواند, 
پس مصلحت آن بود که او را ولیعهد خویش سازیم تا دعوت او به نفع ما 
باشد و بر حکومت و خلافت ما اعتراف کرده باشد و شیفتگان او نیز درباره 
او بپذیرند که او از ادعای خود (حکومت) هیچ سهمی چه کم و چه زیاد, 
ندارد و خلافت تنها از آن ما است نه او و ما ترسیدیم که هرگاه به حال 
خود رهایش سازیم, شکافی پدید آورد که از عهده ترمیمش برنیائیم! 
دست به کاری بزند که از چاره آن ای وی اکنون نیز که با او چنین 
کردیم و مرتکب اشتباه شدیم و با بلند اوازه کردن او خود را در معرض 
هلاکت و نابودی قرار داده ایم. سستی در کار او روا نیست., اما ما نا 
گزیریم که جایگاه او را اندک اندک فرود آوریم تا مقصود عموم مردم از 
وی چنان شود که شایستگی این امر (حکومت) را ندارد. آنگاه درباره او, 
چاره ای بیندیشیم که شرش را از ما قطع کند! آن مرد اظهار داشت: ای 
امير مومنان! کشمکش با او را به من بسپار, چه اینکه من, او وارانش را 
مجاب و محکوم می سازم و به فرومایگی می کشانم و اگر از تو نمی 
ترسیدم او را سرجایش می نشاندم و کوتاهی و ناسپاسی اش را نسبت به 
لطف و عنایت شما, برای مردم اشکار می کردم. 
ار ۱۳/۳ 


آن مرد گفت: بنابراین رجال مملکت اعم از سران سیاسی و قضایی و 
فقیهان برجسته را گرد آور, تا ناتوانی او را در حضور آتان آشکار سازم, و 
اين خود در حقیقت به منزله باز گرفتن مقامی است که : 1 
فرع ارت مهو اش ای وان ان را پر ای رو ور 
این کار مصیب دانسته اند. امام جواد علیه السلام گفت: یس ۳ 
مجلس بزرگی ترتیب داد و نخبگان رعیتش را گرد آورد, خودش در حضور 
انان نشست و امام رضا علیه السلام را نیز در مقابل خودش و در جایگاه 
ولیعهدی نشانید. سپس پرده داری که شکست امام رضا علیه السلام را بر 
عهده گرفته بود, آغاز سخن کرد و خطاب به حضرت.؛ اظهار داشت: ۳۳ 
مردم, داستانهای زیادی از شما نقل می کنند و در توصیفتان زیاده روی می 
نمایند, تا جایی که گمان می کنم اگر از انها مطلع شوید, برائت می جوئید. 
مثلا همین که دعا کردید و از خدا بارانی را طلب نمودید که به طور طبیعی 
(همه ساله) می بارد و باران (به طور طبیعی) بارید یس ان را معجره ای 
برای شما به حساب اورده, نشانه آن پندارند که در دنیا, همانندی برایتان 
وجود ندارد, در حالی که این امیر مومنان (مامون) - که خدا خود و دولتش 
را پایدار فرماید - است و با هیچکس مقایسه نمی شود جز اینکه بر وی 
برنری دارد و شما را نیز در جایگاهی که می دانی, قرار داده است, 
بنابراین از حقوق او بر شما این نیست که اجازه دهید دروغ گویان به نفع 
شما و به ضرر او (مأمون) اینچنین دروغ پردازی کنند! 

امام رضاأ علیه السلام فر مود: هرگز دا خدا| را از گفتگو راجع به 
نعمتهای خدای متعال نسبت به من باز نمی دارم, هر چند من این سخنان 
مردم را از روی خود پسندی و تکبر و تبختر نمی خواهم و اما انچه از 
اربابت گفتی که مرا در جایگاه ولیعهدی قرار داده است. باید بگویم این 
جایگاهی است که عزیز مصر وسف صدیق را در ان قرار داد و حال ان دو, 
بر تو پوشیده نیست! 
در اين هنگام پرده دار مأمون به خشم آمد و خشمگینانه گفت: ای پسر 
موسی! از حد خود گذشتی و پا از گلیم خویش درازتر کردی( اگر خداوند 
بارانی در وقت معین که پس و پیش نمی شود فرو بارید, تو آن را آیت و 
معجزه ای برای تکبر و بالیدن خود و قدرتی برای حمله کردن به حریف 
خود قرار داده ای. گویا کمان کرده ای که معجزه ای همانند ابراهیم خلیل 
آورده ای که سر پرندگان را در دست خود گرفته, اعضای آنها را بر قله 
کوهها نهاده بود و چون آنها را فرا خواند شتابان به نزدش آمدند و ۳۹ 
۱ 7 
در آمدند! اکنون اگر در پندار خود صادفی, این ده شیر را که تضویر انها بر 
پشتی نقش بسته است برانگیز و بر من مسلط ساز تا نشانه اعجاز تو 
فرار .کیرد خه انتکه, باران :و باربدن ان بطور عاحق .و ظییعی: تمی: تواند 


گواه استجابت دعای شما باشد, چرا که دیگران نیز دعا کرده. خواستار آن 
شده آند و تو سزاوارتر از آنها به استجابت دعا نیستی. 

وقتی پرده دار مأمون گفت: اين دو را بر من مسلط ساز و به تصویر دو 
شیری که بر پشتی مأمون نقش بسته, روبرویکدیگر بودند و مأمون به آن 
پشتی تکیه داده بود, اشاره کرد, امام رضا علیه السلام برآشفت و به آن دو 
صورت آواز داد که : بر شما باد این بدکار را پس او را بدرید و اثری از وی 
بر جای نگذارید. 

اری آن دو صورت از پشتی بیرون پریده و به صورت دو شیر واقعی در 
امدند و پرده دار را قطعه قطعه کرده استخوانهايش را شکستند, خوردند و 
خونش را لیسید ند, در حالی که حاضران می نگریستند و مات و مبهوت 
بودند و چون ان دو شیر, از کار حاجب رهایيافتند, رو به حضرت کرده, 
عرضه داشتند: ای ولی خداوند در زمین او دستور چیست؟ آیا با اين - 
اشاره به مأمون - چنان کنیم که با پرده دار کردیم؟ که مأمون با شنیدن 
سخن آن دو شیر, از هوش رفت و حضرت فرمود: دست نگهدارید و آن دو 
باز ایستادند. 

حضرت فرمود: : گلاب بر او بپاشید و وی را به هوش آورید. پس چنان کردند 
امه هون آهق ه اوه یه با عکرار یی خود هه عصرت: امد آپا 
اجازه می فرمائید او را به همنشین معدومش ملحق سازیم؟ حضرت 
فرمود: نه, چه اينکه خدای متعال برای او سرنوشتی مقرر داشته است که 
باید سپری نماید, آن دو شیر پرسیدند: چه دستوری می فرمائید؟ 

حضرت فرمود: به.جای خود بر گردید و آن دو.بر پشتی: چنانکه پیش از این 
بودند, حک شدند. 

مامون اظهار داشت: سیاس و ستایش خدایی را که شر حمید بن 
مهران.عنی - همان پرده دار معدوم - را از من کفایت نمود, سپس به امام 
رضا عرض کرد: ای فرزند رسول خدا! حکومت ت از آن جد شما رسول خدا 
بود و سپس متعلق به شما است. اگر می خواهید آنرا به شما بسپارم. 
حضرت فر مود: اک لفات داشتم, تاه تاو ی حدم و ایا از تو 
هم مطالبه نمی کردم, چه اینکه خدای متعال فرمانبرداری سایر 
آفریدگانش را : نیز بسان اطاعت این دو صورزت به جز جهال فرزندان آدم, 
به من عطا فرموده است, پس اینان اگر چه در بهره های خویش دچار ضرر 
و زیان می شوند. اما خدای متعال را در ان مشیتی است و از همین رو 
مرا به ترک اعتراض بر تو, و کنار امدن با تو فرمان داده است. 
چنانکهوسف پیامبر را به کنار آمدن با فرعون مصر, فرمان داده بود. 

امام جواد علیه الشلام کفت: بعد از این ماجرا؛ ماو همواره پیش خود 
حقیر بود و احساس حقارت می کرد تا حضرت را از سر راه خود برداشت. 
[1] . 


[1] عیون اخبار الرضا 2: 179 ح 1. 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
حِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


شبلنجی آورده است: 

یکی از نگهبانها گفته است: زنی پیش متوکل, ادعای سیادت کرد. لذا در 
جستجوی کسی برآمد که راست و دروغ او را آشکار سازد, امام جواد علیه 
السلام را معرفی کردند و متوکل, قاصدی را بسوی حضرت فرستاد و امام 
جواد علیه السلام, نزد متوکل آمد, پس حضرت را کنار خود بر تخت نشانید 
و سیادت آن را از وق بپرسید. آمام جواد علیه السلام فرمود: خدای متعال 
گوشت فرزندان حسین را بر درندگان, حرام کرده است, او را پیش 
درندگان بینداز, این خبر را به مدعی سیادت دادند و او به دروغ خود, 
اعتراف کرد, سپس به متوکل گفته شد: آیا اين پيشنهاد را در حق خودش 
امتحان نمی کنی؟ پس متوکل دستور داد, تا سه تا از درندگان را حاضر 
کنند, آنها را به حیاط کاخش آوردند. سپس امام جواد علیه السلام رز فرا 
خواند. وقتی حضرت داخل حیاط شد. متوکل در را بست. ولی درندگان. 
۱ ۱ ۱ ۱۳ به طرف پلکان 
طی کرد. در حالی که آنها آرام بودند, خود را به حضرت سائیدند و 
پیرآمونش. بة: کرش در امندنده حضرت. تیز با دست خوده آنها را توازش 
فرمود: آنگاه بر جای خود, نشستند و حضرت به طبقه بالا, پیش متوکل 
رفت و ساعتی با وی به گفتگو پرداخت, بعد از آن از پلکان فرود آمد و 
درندگان. رفتار نخست خود را تکرار کردند تا اینکه حضرت بیرون رفت و 
متوکل, حضرت را با پیشکش نفیسی مشایعت کرد. بعضی از حاضران, به 
متوکل گفتند: تو همچنان کن که پسر عمویت, با درندگان کرد متوکل چنین 
جسارتي در خود نیافت و به آنها گفت: می خواهید مرا به کشتن دهید, 
فیس تا کید نمود‌میادا ان را افشا کنتد.[1] 121 


پی نوشتٍ ها: 

[1] نور الأبصار:162. 

[2] به نقل مسعودی. صاحب این ماجرا, فرزند امام جواد, امام هادی است 
مان که سسته اسر وا متوکل معاصر امام جواد نبوده. بلکه معاصر 
فرزند اوست. مروج الذهب 4: 86. 

منبع . : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیبت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
9 شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


کفن کردن مرده با پیراهن 


شیح طوسی آورده است: 

از محمد بن اسماعیل بن بزیع روایت شده که گفت: از امام جواد علیه 
السلام خواهش کردم, پیراهنی به من عطا کنند تا کفن خویش سازم. پس 
حضرت پیراهنی برایم فرستاد, عرض کردم: چگونه ان را کفن قرار دهم؟ 
قرع دز کمه هایس ر کنر | 1 


پی نوشت ها: 

[1] تهذیب الاحکام 1: 304 ح 885. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


کفن کردن زن 


کیتی کفتة اتوروت* 

از سهل بن زیاد, با واسطه روایت شده که گفت: از امام جواد علیه السلام 
پر سیدم: : زن, چگونه کفن می شود؟ حضرت فرمود: همانگونه که مرد, کفن 
می شود با این تفاوت که پستانهايش بر روی سینه اش جمع و با پارچه ای 
محکم به پشتش بسته می شود و پنبه بیشتری برای او نسبت به مرد, 
مصرف. فی. گزدد, چنانکه. ابتدا پش. و پیش اآور.با بنبه آغشته به. کافور بر 
شده. سپس با تکه پارچه ای خیلی محکم بسته می شود. [1] . 


[1] کافی 3: 147 ح 2. 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


کسی که از روی نادانین؛ ربا دهد 


از محمد بن عیسی به نقل از پدرش, روایت شده که گفت: همانا مردی, 
مدتها ریا می داد؛ سیس رهسیار دیدار امام جواد علیه السلام گردید؛ 
حضرت به او فرمود: چاره کار تو, در کتاب خدا| فران کریم است که خدای 
متعال می فرماید: (فمن جاءه موعظه من ربه فانتهی فله ما سلف) [1] . 
«و اگر کسی اندرز الهی به او رسد و (از ربا خواری). خودداری کند؛ 
سودهایی که در سابق (قبل از نزول حکم تحریم) به دست آورده, مال 
اوست. » مراد از «اندرز», توبه است که پس از آگاهی از حرمت رباء بدان 
روی آورده است و در ننیجه, در اند کدازشته ( که از روی جهل و نادانی 
بوده), حلال است و نسبت به آینده, باید خودداری نماید.[2] . 


11 بقره: 2 وعو 

[2] وسائل الشیعه 18: 131 ح 23310. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ترجمه مسلم صابی؛ شرکت جاب و نشر بین الملل چاب اول زمستان 


گناهان مرگ خیز 


قوت الانشان بالذتوت: آکتر هن موف بالاخل و-خياته. بالیر اکتر. مد جیازه 
بالعمر. [1] . , ۲ 

مرگ ادمی به سبب گناهان, بیشتر است از مرش به واسطه‌ی اجل. و 
زندگی و ادامه‌ی حیاتش به سبب نیکوکاری, بیشتر است از حیاتش به 
دای عمر طعی. 


[1 ملسند الامام الجواد, ص‌ 8 2. 
قیمع تور و سکن یشوایان مکفد علی توا خام ساب اول 1۱94 


گوش فرادادن به کسی حکم بندگی او را دارد 


هر که به سخن گوینده‌ای گوش فرادهد به تحقیق بندگی او را نموده. پس 
اگر از خداوند سخن بگوید بندگی خدا را کرده و اگر بیانگر کلمات شیطانی 
باشد پرستش شیطان را نموده است. 

قوله فی ان الاصفاء الی الناطق کعبادته 

من اصفی الی ناطق فقد عبده., فان کان الناطق عن الله فقد عبد الله, و 
ان کان الناطق ینطق عن لسان ابلیس فقد عبد ابلیس. 

منبع: صحیفه امام جواد؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 
چاپ اول 1381. 


3۹۹ ست تفر کار ات ار 1 آشکار عص گنه 


روزگار پرده از اسرار پنهانی برمی‌دارد. 
قوله فی آن الایام تهتک الاسرار 
الایام تهتک لک الامر عن الاسرار الکامنة. 


منبع: صحیفه امام جواد؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 
چاپ اول 1381. 


گم شدن عمامه در بیابان 


قاسم بن محسن می‌گوید: در میان مکه و مدینه در منزلی, اعرابی 
گرسنه‌ای را دیدم و نانی به او دادم. 

وقتی که رفت باد عجیبی وزید که عمامه‌ی مرا برد و ندیدم که به کدام 
طرف برد. چون به مدینه آمدم به خدمت امام جواد علیه‌السلام رسیدم و 
تعدا یه حرفی از آن موضوع بگویم آن حضرت فر مود: «ای قاسم! عمامه‌ی 
تو را باد برد؟» 

گفتم: «بلی ای فرزند رسول خدا.» 

حضرت به غلام خود اشاره کرد و فرمود که: «عمامه‌ی قاسم را بیاور.» 
چون اورد دیدم که همان عمامه‌ی من است که باد برد. پس بسیار تعجب 
کرده و پرسیدم: «ای فرزند رسول خدا! این . عمامه چگونه به دست شما 
رسید؟» 

حضرت فرمود: «چون ور ان منزل به: آن اعرابی, تصدق نمودی حق تعالی 
نیز به موجب «ان الله لا بضیع اجر المحسنین» [1] عمامه‌ی تو را به تو 
بازگرداند.» [2] . 


پی نوشت ها: 

[1] توبه 120 - هود 115 - یوسف 90 «یعنی: خداوند اجر احسان‌کنندگان 
را ضایع نمی کند.». 

[2] حديقة الشیعه. 

منبع: عجایب و معجزات شگفت‌انگیزی از امام جواد؛ تهیه و تنظیم: واحد 
تحقیقاتی گل نرگس ؛ شمیم گل نرگس چاپ چهارم 1386. 


گفتگوی حضرت با بایزید بسطامی 


تفه خر عاصلی کفته اززدری: 

ابو نعیم اصفهانی در کتاب «حلية الاولیاء» - که من این روایت را ؛ به خط 
بعضی از شیعیان به نقل از او (ابو نعیم) یافته ام) - می گوید: 

با یزید بسطامی به سم حکایت. اظهار داشت: از بسطام [1] به قصد حح 
خانه ی دا پیز ون امدم؟ کذرم به سررمین شام افتاد ورب شهر دمشق, 
رسیدم: وقتی در آن منطقه که بسان دره» از همه طرف در محاصره ی 
کوه هاست. به راه خود می رفتم, داخل یک روستا شدم و تلی از خاک, , در 
برابر خود دیدم که کودکی تقریبا چهار ساله, بر روی آن سر گرم خاکبازی 
بود. 

با خود گفتم: اگر به اين کودک سلام کنم, چه بسا معرفت لازم. نسبت به 
سلام را نداشته باشد و اگر سلام را ترک نمایم, در انجام وظیفه ی واجب 
خود, کوتاهی کرده ام و بالاخره تصمیم گرفتم سلام کنم و به او سلام دادم؛ 
پس کودک سرش را بطرف من بلند کرد و گفت: سوگند ف آ کویم کر 
همان ارس و را کشت اوه کاوس اه تال مان ند 
دادن جواب سلام نداده بود, جواب سلامت را نمی دادم؛ کار مرا و مرا به 
اه مشیم اه کوچک شمردی! سلام و رحمت و برکات و تحیات 


و رضوان خدا| بر تو باد! سپس سپس افزود: راست گفت خدای ای ۲ (1ذ| 
حییتم بتحية فحیوا اه 
) [2] «هر گاه به شما تحیت گویند, پاسخ آن را نهتر آز آن بنذهید:» و 


سکوت کرد؛ ولی من دنباله ی آیه را خواندم که: (آو دوه «یا (لااقل) به 
همان کته باس کح آه کفت: ات حیل این انم کار تخیر کارت مثل 
شماست. 

پس دانستم که او کسی است که قطب و محور عالم و مورد تأیید و 
حمایت الهی است؛ در همین حال رو کرد به من و گفت: ای ابا یزید! جه 
کاری تو را از زادگاهت بسطام, به شام کشانیده است؟ 

عرض کردم: سرور من! آهنگ خانه ی خدا دارم - تا اینکه راوی گفت: - 
بايزید گفت: سپس آن کودک برخاست و به من فرمود: آیا وضو داری؟ 
عرض کردم: نه؛ 

فرمود: با من بیا؛ حدود ده قدم. پشت سرش رفتم که رودخانه ای, بزرگتر 
از فرات را در برابر خود دیدم؛ حضرت نشست, من هم نشستم و به 
نیکوترین وجهی, وضو ساخت؛ من نیز وضو گرفتم؛ ناگهان کاروانی را در 
حال عبور مشاهده کردم؛ خود را به یکی از کاروانیان رساندم و پرسیدم: 
این رودخانه, کدام است؟ و او 7 داد: رود جیحون پس من ساکت 


ماندم._ 

سپس آن کودک, به من فرمود: برخیز و من, با او بللد شدم و همراهش به 
راه افتادم و حدود بیست قدم با وی رفتم که ناگهان به رودخانه ای بزرگتر 
از فرات و جیحون رسیدیم و او به من فرمود: بنشین؛ من هم نشستم؛ 
مردمی؛ سواره بر من گذشتند و از آنها پر سیدم . : اینجا کجاست ؟ آنها گفتند: 
این رودخانه ی «نیل» در سرزمین مصر است و میان تو و شهر مصر. یک 
فرسنگ يا کمتر فاصله است؛ و کاروان رفت. 

بیشتر از ساعتی نگذشت که همراه و همسفرم باز آمد و به من فرمود: 
برخیز که رخصت یافتیم؛ برخاستم و حدود بیست گام با اوء راه سپردم که 
به هنگام غروب خورشید به نخلستان بو کی رسیده, به استراحت 
پرداختیم؛ طولی نکشید که برخاست و فرمود: راه بیفت و اندکی پشت 
سرش رفتم که خودمان را در کعبه یافتم و... از کلید دار کعبه پرسیدم (اين 
اه مت ده بر ماش کت ام انا ه سا عر اهام هداد ناهام 
است. 

گفتم: خدای متعال بهنر (از هر کسی) می داند, رسالتهای خود را در کجا 
قرار دهد.[3] . 


پی نوشت ها: 

[1 بسطام: شهری قدیمی از توایع شاهرود, بر سر راه شاهر ود 5 آزاد 
شفر اشتت ۵ ارامگاه‌تما یدش در ان قرار. دزد 

[2] نساء: 4 80. 

[3] اثبات الهداه 6: 204 ح 79. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


گریه بر امام حسین 


آبن نما روایت کرده است: ٍ 
امام جواد علیه السلام فرمود: اسمان جز برحیی بن زکریا و حسین ابن 


[1] مثیر الاحزان: 5 مقدمه. 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاب و نشر بین الملل چاب اول زمستان 


گفتگوی حضرت با بایزید بسطامی 


با در کنات «حلیه الاولیاء» - که من این روایت را ؛ به خط 
بعضی از شیعیان به نقل از او (ابو نعیم)افته ام ) - هن: کوید: 

بازید بسطامی به رسم حکایت. اظهار داشت: از بسطام [1] به قصد حح 
خانه خدا, بیرون آمدم؛ خدزم بده. سر مین شام, افتاد و به شهر دمشق, 
رسیدم: وقتی در آن منطقه که بسان دره» از همه طرف در محاصره کوه 
هاست, به راه خود می رفتم. داخلک روست شدم و تلی از خاک, در برابر 
خود دیدم که کودکی تقریبا چهار ساله, بر روی ان سر گرم خاکبازی بود. 

با خود گفتم: اگر به این کودک سلام کنم. چه بسا معرفت لازم. نسبت به 
سلام را نداشته باشد و اگر سلام را ترک نمایم, در انجام وظیفه واجب 
خود, کوتاهی کرده ام و بالاخره تصمیم گرفتم سلام کنم و به او سلام دادم؛ 
پس کودک سرش را بطرف من بلند کرد و گفت: سو گند ن2 رن کتنی: که 
اسمان را سراف است»م: مم.ء اس کش اه هر گام دای سعال فرمان: وه 
دادن جواب سلام نداده بود, جواب سلامت را نمی دادم؛ کار مرا و مرا به 
ار کی اه امه کوچک شمردی! سلام و رحمت و برکات و تحیات 
و رضوان خدا بر تو باد! ۸ سپس افزود: راست گفت خدای متعال که (ذا 
و 
را بهتر از آن بدهید.» و سکوت کرد؛ ولی من دنباله آیه را خواندم که: (أو 
ردوها) «یا (لااقل) به همان گونه پاسخ گوئید.», او گفت: این ذیل این آیه, 
کار تقضین کازی. مثل تتماسست: پس دانستم که او کسی است که قطب و 
محور عالم و مورد تایید و حمایت الهی است؛ در همین حال رو کرد به من 
و گفت: ای ابازید! چه کاری تو را از زادگاهت بسطام, به شام کشانیده 
است؟ عرض کردم: سرور من! آهنگ خانه خدا دارم - تا اینکه راوی گفت: 
- بايزید گفت: سپس آن کودک برخاست و به من فرمود: آیا وضو داری؟ 

عرض کردم: نه؛ , 
فرمود: با من بیا؛ حدود ده قدم, پشت سرش رفتم که رودخانه ای, بزرگتر 
از فرات را در برابر خود دیدم؛ حضرت نشست, من هم نشستم و به 
نیکوترین وجهی, وضو ساخت؛ من نیز وضو گرفتم؛ ناگهان کاروانی را در 
حال عبور مشاهده کردم؛ خود را بهکی از کاروانیان رساندم و پرسیدم: این 
رودخانه, کدام است؟ و او جواب داد؛ رود جیحون یس من ساکت ماندم. 

سپس آن کودک, به من فرمود: برخیز و من, با او بللد شدم و همراهش به 
راه افتادم و حدود بیست قدم با وی رفتم که ناگهان به رودخانه ای بزرگتر 
از فرات و جیحون رسیدیم و او به من فرمود: بنشین: من هم نشستم؛ 


اين رودخانه «نیل» در سرزمین مصر است و میان تو و شهر مصر.ک 
فرهتکا کم فاصلده است و کارهان رفت. ۱ 

بیشتر از ساعتی نگذشت که همراه و همسفرم باز آمد و به من فرمود: 
برخیز که رخصتافتیم؛ برخاستم و حدود بیست گام با اوء راه سپردم که به 
هنگام غروب خورشید به نخلستان بزرگی رسیده. به استراحت پرداختیم؛ 
طولی نکشید که برخاست و فرمود: ۳ 
که خودمان را در کعبهافتم و.. . از کلید دار کعبه پرسیدم (اين آقا کیست)؟ 
در جوابم گفت: اين اقا و مولایم, آقام:خواد علبة السا م است. 

گفتم: متعال بهتر (از هر کسی) می داند. رسالتهای خود را در کجا 
قرار دهد.[3] . 


یی نوشت ها: 

[1 بسطام: شهری قدیمی از توابع شاهرود, بر سر راه شاهر ود ِ آزاد 
شهر است:و ازامگاه بازید دی ره قرار دارد. 

[2] نساء: 4 80. 

[3] اثبات الهداه 6: 204 ح 79. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
حِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


از علی بن مهزیار روایت شده که گفت: از امام جواد علیه السلام شنیدم 
که وقتی حضورش, حرف ابو الخطاب محمد بن ابی زینب به میان امد؛ 
فرمود: خدا ابو الخطاب و اصحاب واران او و شک کنندگان در لعنش و هر 
کس را که در این مورد درنگ کند و تردید نماید. لعنت کند. 

سپس فرمود: ابو غمر و جعفر بن واقد و هاشم بن ابو هاشم اند که بنام ما 
از جیب مردم تامیزه معاش کردند و اکنون به ۳9 افکار ابو الخطاب. 
ی ی اه وت ان 
لعنتشان کند و بهقین خدای متعال, لعنتشان کرده است. سیس افز ود: 
حول حدا موت هر کس از لخن کون سرا که اسان اس 
کرده است؛ توبه کند, لعنت خدا بر او باد. [1] . 


پی نوشت ها: 

[1] اختیار معرفه الرجال 2: 810 ح 1012. 

منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


لعنت کردن ابو سمهری و ابن ابی الزرقاء 


از اسحاق بن انباری روایت شده است که گفت: امام جواد علیه السلام به 
من فرمود: ابوسمهری چه کرد. خدايش لعنت کند؛ کار او دروغ بستن به 
ماست, در حالیکه او و آبن ابی الزرقاء را دعوت گران به سوی ما می 
پندارد؛ اک ادص به خدای متعال 
تبری می جویم؛ آن دو, فتنه انگیز و مورد لعنت و نفرین اند. ای اسحاق! 
مرا از آن دو, راحت ساز؛ اگر این کار را بکنی خدای متعال تو را با زندگی 
بهشتی راحت و آسوده خواهد ساخت؛ عرض کردم: فدایت گردم! آیا کشتن 
آز ده برای من رواست؟ حضرت فزهود؛ آن.دور ذو تفر فتنة انکیزتد که 
میان مردم فتنه انگیزی می کنند و در صدد قتل من و هواداران من هستند 
وه هر تساه وه تا ان‌سای ها ها وا میا 
این حال از اقدام اشعار بیرهیز؛ چه اينکه دین اسلام. قتل اشکار را مقید 
(به اجرای قصاص) کرده است و بترس از اینکه اگر او را آشکارا به قتل 
رسانی, دلیلش را از تو بیرسند و در اثبات مدعای خود. فرومانی و نتوانی 
خود را از قصاص برهانی؛ در ننیجه خون مومنی از دوستان ما به قصاص 
خون کافری, ريخته می شود. ؛ بر شما باد به اقدام پنهانی و غافلگیرانه. 
محمد بن عیسی گفت: پس اسحاق, همواره در صدد کشتن غافلگیرانه آن 
دو بود و آنها - که لعنت خدا بر آنها باد - نیز پیوسته از اوء دوری می جستند. 
[1] . 


[1] اختیار معرفه الرجال 2: 811 ح 1013. 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
تِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


محرم نمودن کودک 


از محمد بن فضیل نقل شده که گفت: از امام جواد علیه السلام سوال 
کردم: چه وقت می توان کودک را محرم کرد؟ حضرت فرمود: هنگامی که 
دندان های شیری اش افتاده باشد. [ 1] . 

[1] کافی 4: 276 ح 9. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


مدت انتظار در داد و ستد مال مفقود 


کلیتی آوزده: شنت" 

از علی بن مهزیار روایت شده که گفت: از امام جواد علیه السلام سوال 
کردم راجع به خانه متعلق بهک زن که دارایک دختر وی پسر است و پسر, 
در دریا نایدید شده و مادر, از دنیا رفته است؛ پس دختر با ادعای اینکه 
مادرش.: خانه را به او واگذار کرده, قسمتهایی از آن را فروخته است و 
اندکی از باقیمانده آن؛ مجاور منزلکی از شیعیان است و آو, خریدن آن را 
بخاطر نبودن پسر. خوش ندارد و نگران این است که مبادا جایز نباشد؛ در 
حالی که هیچ خبری از پسر نایدید شده, در دست نیست. 

حضرت به من فرمود: چه مدت از ناپدید شدنش می گذرد؟ 

عرض کردم: سالهای زیادی می گذرد. 

حضرت فرمود: ده سال انتظارش را بکشد. سپس خربداری نماید. 

به حضرت عرض کردم: اگر ده سال از نایدید شدنش گذشت. خریدنش 
درست و جایز است؟ 3 

حضرت در جوابم فرمود: اری. [1] . 


یی نوشت ها: 

[1] کافی 7: 154 ح 6. 

منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


مهر همسر امام جواد 


سید بن طاوس روایت کرده است: 
از ابراهیم بن محمد بن حارث نوفلی, به نقل از پدرش که خادم امام جواد 
علیه السلام (و به نقلی خادم امام رضا علیه السلام) بوده نقل شده است 
که گفت: هنحامن که هامون ترش را هه خفسری امام وان غلیه. اامناام 
در ون حضرت در نامه ای به او نوشت: برای هر زنی, مهری از مال 
شوهرش مقرر شده است؛ در حالی که خدای متعال دارایی ما را به آخرت 
موکول کرده است و ما اموال خود را انجا ذخیره کرده ایم؛ زا که دارایی 
تما را نز ففیرن کنیا فان دادم هه ان شتاي: کردم اشت: و شا آن را در 
همین جا ذخیره نموده اید و من بهقین, مهر دختر تو را «الوسائل الی 
المسائل» قرار داده ام و آن, مجموعه نفیسی از مناجات است که پدر 
بزرگوارم, به من داد و فرمود: پدرم موسی علیه السلام, به من سپرد و 
فرمود: پدرم جعفر علیه السلام. به من عطا کرد و فرمود: پدر م محمد 
علیه السلام, به من بخشید و فرمود: پدرم علی , بن الحسین علیه السلام, 
به من داد و فرمود: پدرم حسین علیه السلام, به من سپرد و فرمود: 
برادرم حسن علیه السلام, به من عطا کرد و فرمود: پدرم امیر مومنان 
علی بن ابیطالب - درود خدا بر او باد - به من بخشید و فرمود: رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم, به من داد: و فرمود: جبرئیل علیه السلام به 
من سپرد و گفت: 
ای محمد! پروردگار عزیز و عزت بخش, سلامت می رساند و خطاب به تو 
می فرماید: این مجموعه, کلید های خزانه های دنیا و اخرت است؛ لذا ان 
را وسیله دستیابی به اهداف و مقاصد خویش ساز که تو راء به خواسته 
هایت می رساند و ارزوهایت را محقق می سازد؛ ولی این مجموعه راء در 
نیازمندیهای دنیوی به کار مگیر؛ زیرا بهره های اخروی تو, کم شده و ضرر 
می کنی و این مجموعه. ده وسیله, به سوی ده هدف و مقصود است که 
توسط آنهاء درهای خواسته ها کوبیده می شود و گشوده می درد و 
نیازمندیها, در خواست می شود و برآورده می گردد و نسخه آن این است: 
1 - مناجات استخاره: خدایا! گزینش تو در استخاره ام, مرا به آرزوهای 
بلند و بخششهای شایان و مطالب سودمند و کسب و کار حلال, می رساند 
۱ سوق 
می دهد و از ناگواریهای بیمنا ک, باز می دارد. خدایا! از تو. جویای خیرم؛ در 
هر اقدامی که بر آن: تنصمیم گیرم و خردم» مرا بدان کشاند. خدایا! 
دشواری اش را آسان کن و سختی اش راء هموار ساز و مهم آن راء برایم 
کفایت فرفا و هر بد افدی زا به وشیله ان را 


را ای پروردگار من! بهره و غنیمت, و ترس و بیمش را سلامت, و دورش 
را نزدیک, و کاستی و بی حاصلی ان را فراوانی قرار بده. 
خدایا تعاس را امامت ان و انس ام را اکن ساعيم را 
برآور و موانعش را, بر طرف فرما و ناگواربهایش را, از من باز دار. خدایا! 
پرچم پیروزی و موفقیت را, در خیری که از تو خواستم, به دستم سپار و 
بهره و غنیمت فراوان, به دعایم ببخش و سود سرشار, به امیدم عطا کن. 
خدایا! خواسته ام را قرین کامیابی ساز و به خیر و صلاح. مخصوصش 
گردان و اسباب خوشی و نشانه های بهره وری اش راء روشن و اشکارا به 
من بنمایان و گلوگاه دشواری اش را, ببند و فریاد و نعره شکستن 
(دشواریا درهای بسته) آن را پلند کن. بار خدایا اشتباه و ابهام آن را روشن 
کن وشن آن رسای ماس وا اسان شا کر سید و 
پسند و انتخابی روی آورنده به بهره و غنیمت, بر طرف کننده ضرر و زیان 
و شتابان در سود دهی و برخوردار از ساختاری ماندگار باشد؛ همانا تو, 
آغارگر عفن وربادی بعش یت ی یت 
2 - مناجات گذشت و چشم پوشی: : خدایا! بهقین 8 , امید به گستره رحمتت, 
مرا واه کت بویا رات وا اد اس سل 
و مدارا کردنت یه خواستن امان و گذشت و چشم پوشی ات,: دلیری ام 
یواست سب رای ور کار طرا کاهانی ازشت که با انداع اماعیا: 
رو بروست و لغزشهایی است که از چشمان از بیخ برکن و نابود کننده, 
دور نمانده است و من بدین سبب, در پیشگاه عدل و دادت؛ سزاوار عذاب 
درصا کم مسا ارات آای مصموعب سره وت مف باشم و از ان 
تساک که اما اناد انار ما تاظل رن واه امه رازه وه 
آمدن حاجتم گردند و سنگینی کمر شکن آنها, و دشواری حمل نها به 
تنهایی. موجب نابودی میل و رغبتم شود؛ سپس ای پروردکار من! به 
بردباری ات. در مقابل خطا کاران و گذشتت, از عاصیان و مهربانی ات, با 
آلودگان به گناه, برگشته و نگریستم و در نتیجه از روی اعتماد به تو و با 
توکل بر تو, خود را بر آستانت افکندم و سفره دلم را برایت گشودم و از 
تور آنچه را نشایدم از بر طرف ساختن هم و غم خویش, درخواست نمودم 
و انچه را سزاوارش نیستم, از زدودن غصه و اندوه, طلب کردم و از تو 
طلب بخشش و چشم پوشی کردم و به تو اعتماد کردم ای اقا و مولای 
ها ار شم ی اه وا ای ار 
مشکلات, بر من تفضل کن و با مهربانی آت؛ به سوی راه راست, راهنمایی 
ام فرما و با قدرت و نیرویت, از راه کچ و انحرافی بازم گردان و با عفو و 
۳ از زندان اندوه و گرفتاری نجاتم بخش و با لطف و کرمت؛ 
از غل و زنجیر اسارت خلاصم کن و بهشت رضوانت راء نصیبم فرما و 
احسانت را, به من عطا کن و از لغزشهايم. در گذر و راز اندوهم را, به 


گشای و بر سرشک دیدگانم. رحمت آور و طلب و دعای مرا در حجاب و 
پرده قرار مده و با گذشت از من, بازویم را استوار گردان و پشتم را بدان, 
قوی و نیرومند ساز و کارم را, سر و سامان ببخش و عمرم را, طولانی 
فرما و هنگام بر انگیختنم و وقت بیرون آمدنم از گور, بر من رحمت آور که 
بی گمان تو, جواد و کریم و آمرزنده و مهربانی. 

3 - مناجات سفر: خدایا! من؛ آهنگ سفر دارم؛ بنابراین, خیر و خوبی برایم 
مقرر فرما و راه تدبیر را, برایم روشن کن و آن راء به من بفهمان و به 
راستی و درستی برایم, اغازش نما و در این سفر. مشمول سلامت و تن 
درستبی ام گردان و با بهره شایان و بخشش فراوان جایزه ام ببخش و به 
بهترین و نیکوترین وجه از نگاهبانی و پاسداری, در پناه خویش گیر. 

بار خدایا! از رنج و سختی مسافرتها, بر کنارم دار و دشواری زمینهای 
ناهموار و خشن راء بر من هموار ساز و مسافتهای دور و دراز راء برایم 
درنورد و دوری آبشخورها راء به من نزدیک کن و گامهای مرکبها را در 
پیمودن راه, بلند و کشیده ساز تا منزلهای دور را, نزدیک کنی و شدت و 
سختی زمینهای ناهموار و خشن را آسان و زود گذر نمایی. 

خدایا! در این سفر. طاير خجسته بال حفاظت و مراقبت را, همراه و هم 
صحبتم ساز و بهره عافیتم بخش و نگاهبان و حافظ آزادی و استقلال را 
روزی ام کن و راهنمای عبور از گردنه های هولناک, عطایم فرما و آنچه که 
باعث و عامل کفایت روز افزونم می شود ارزانی کن و از ولایت خوشمن 
و و حافظ و نگهدار, بر خوردارم ساز. خداپا! سفر مرا دستمایه امنیت و 
آرامشی بزرگ و بهره و نصیبی فراهم و مهیاء گردان و شب را سپر 
محافظتم از آفات و روز راء, بازدارنده ام از مهالک, قرار ده و با قدرت 
قاهره خود, دسته های دزدان را از من دور دار و با توش و توانت, از دام و 
وحوش حفظم کن تا سلامت و تن درستی, همراهم باشد و عافیت. قرینم 
گردد و خوشبختی, جلو دارم شود و آسانی, به آغوشم در آید و رنج و 
سختی از من فاصله گیرد و کامیابی, با از باه شود کی رفیقم شود 
که بی گمان تو, اهل بخشش و منت و کرم و قدرت و جنبشی و تو, بر هر 
چیز توانا (و نسبت به بندگانت, بینا و اگاهی.) 

4 - مناجات رزق و روزی: خدایا! باران پیایی روزی فراخت را, بر من فرو 
فرست و ابرهای انبوه فضل و کرمت راء بر من زیاد بباران و باران پر اب 
عطا و بخششت را, بر من پیوسته دار و باران نعمت بی پایانت راء بر 
استان نیازم بباران و احساس نیاز به جود و کرمت را, همواره در من 
برانگیز و از کسی که جویای دارایی نوست,؛ بی نیازم ساز و درد نداریم را؛ 
به داروی فضل و کرمت, درمان کن و فقر و تنگدستی زمین خورده ام را با 
فضل و توانگری ات بلند کن [شکستگی فقرم را با عطا و بخششت اصلاح 
کن] و تنگدستی ام را با عطای بسیارت. تصدق ده و بی نوایی ام را با 


هدایای ارجمندت. جبران فرضا: و رام یه دست آهردن. رفن را رای 
پروردگار من!) بر من آسان کن و ب راء برایم استوار ساز و چشمه 
های فراخش را, با رحمتت روان کن و : با رأفت و کرمت و جویباران زندگی 
فراخ و در وفور نعمت را در یر ولد کانی ام به جریان انداز و بساط 
فقر و فاقه ام را در نورد و قحطی سخت حالی ام را به فراوانی نعمت 
خویش, آباد و پر بار گردان و موانع روزی را از پیش پایم بردار و اویزه 
های تنگنا رز از زندگانی ام بر چین. 

خدایا! مرا آماج تیرهای روزی فراخ گردان؛ آماج پربارترین تیرهایش و از 
فراخی و خوشی زندگی, پایدارترینش را نصیب و روزی ام کن. خدایا! 
پیراهن گشایش و فراخی, و روپوش و بالا پوش آسایش و فراخی بر 
اندامم بپوشان و من, پروردگارا! چشم انتظار انعام تو, با زدودن تنگی و 
فشار فقر هستم, و بخششت را با قطع تأخیر روزی و فضل و کرمت را با 
زدودن تنگدستی انتظار می برم و سر رشته نیازم را برای دستیابی به مال 
و مکنت؛ به جود و کرمت پیو سته دارم. خدابا! باران شدید و پیوسته نعمت 
را از آسمان رزق [ روزی ات, بر من بباران و با نعمتهای پیاپی, از 
آفریدگانت بی نیازم گردان و آوردگاه ناداریم راء با تير ترکش خویش هدف 
گیر و بر طرف کردن سختی و بدحالی زندگی ام را بر مرکبهای تند و سریع 
سوار کن و تنگدستی ام را, از دم تیغ تلف و نابودی بگذران و با نعمت 
بخشی فراخ و کسترده از جانب خویش, پروردکارا! تحفه و پیشکشم عطا 
فرما و مراء با رشد و نمو اموالم, مدد رسان و از تنگنای فقر و ناداری, 
دورم دار و شر قحط و غلا را از من بگیر و بساط نعمت و فراوانی را 
برایم بگستران و آب فراوان و گوارای رزق و روزی آت راء به من بنوشان 
و راههای رسیدن به بذل و بخشش فراگیرت راء به رویم بگشا و مال و 
تروت ناگهانی ام بخش و بدینگونه, از فقر و خن تین نجاتم ده و با 
پشتیبانی, از ات رزق بامدادی سیرابم گردان و با سهولت و فان دارا و 
متمکنم گردان؛ چه اينکه توء صاحب عطا و ور وف 
و کرم فراگیر و من و جود بیکرانی و تو, جواد و کریمی. 

5 - مناجات پناه خواستن: خدایا! به تو پناه می برم, از شدائد بلاها و 
مصائب و بیم و هراس سختیهای بزرگ و طاقت فرسا؛ پروردکارا! از 
سختی و بلایی که به زمین می زند پناهم ده و از شبیخون درد و بلا, مصون 
ومحفوظم دار و از عقوبتها و عذابهای غافلگیرانه, نجاتم بخش و از زوال 
نعمتها و لغزیدن کامها امانم عطا فرما. ۲ 

خدایا! مرا در حمایت عزت خویش, قرارم ده و در گستره پاسداری و 
حفاظت, از گردش ناگهانی روزگار (مثل مرگ و قتل ناگهانی) و از سرعت 
و شتاب غضبهای تند و تیز جاگیرم ساز. ,۲ 

خدایا! پروردگارا! سرزمین بلا و مصیبت را, در هم پیچ و گستره درد و رنج 


و مشقت راء به شدت بلرزان و خورشید بد آمدها راء تیره و تار ساز و 
کوههای سر سخت شر و بدی را در هم کوفته و هموار ساز و گرفتاربهای 
زمانه راء, بر طرف کن و باز دارنده ها را, از مسیر کارها بردار, و مراء در 
حورز 9 و حریم سلامت در آور ۳ بر مرکبهای کرامت و بزرگواری, بنشان و با 
گذشت و چشم پوشی از < خطا و لفزش. همراهی فرما و به پوشیده داشت 
ناموس, فراگیر. 

ای پروردگار من! با نعمتهایت به من بخشش کن و بلاها و سختیها و همه 
اصناف عذاب خویش راء , از من دور فرما و عقوبت دردناکت را از من 
بگردان و از بلاها و شرور روزگار, پناهم ده و از بد سرانجامی هر کاری, 
نجاتم بخش و از گرفتاری به دام محذورها و ممنوع ها, پاسم دار و روشنی 
بلا و ابتلاء را از کارهای من برگردان (و آن را کور ساز) دستش را تا زنده 
آم از رسیدن به من, ناتوان دار؛ بهقین تو, پروردگار سنوده؛ آغاز گر و باز 
گردان و کننده بی چون و چرای هر چه خواهی, هستی. 

6 - مناجات توبه: خدایا اهنگ استانت کردم, با توبه ای پاک و خالصانه و 
0 درست و استوار و خواهش دلی, مجروح و خونین و گفتاری, صریح 
و ر. 

خدایا! توبه خالصانه ام را, بپذیر و بازگشت سریع و شتابانم را, قبول کن و 
در افتادن و غلبه و قهرمانی ام را در برابر فروتنی و تن دادن به گناه, 
بپذیر. 

پروردگارا! از توبه من, با ثواب شایان و اقبال و برگشت کریمانه و لغو 
کیفر و گردانیدن عذاب و شکنجه, و بهره و غنیمت بازگشت و بالاخره, با 
پرده پوشی, پیشواز کن. 

خدایا! (با توبه من) گناهان ثبت شده (در نامه عملم) را پاک کن و با قبول 
توبه ام, تمام عيبهایم را بشوی و آن راء جلا دهنده تیرگی و زنگار دلم و تند 
و تیز کننده بینش قلبم قرار ده و شستشو دهنده الودکی ام , ردان و پاک 
کننده چرک و پلیدی تنم. ساز و سامان بخش نهادم, فرما و شتاب دهنده 
میسن ی بصیرتم بزایبه اتمام و احمال رس نیدن ان (نوبه) گردان. 

ای پروردگار من! توبه مرا پذیرا باش که از صمیم قلبم, تراویده و در آنر 
تصحیح و اصلاح بینشم, خالص گردیده و از توجه همه جانبه نهادم, بر امد 

و از تلاش و کوشش رل پاکی درونم. جوشیده و از استواری بازگشت من؛ 
به درگاهت و شتاب گرفتن: , در انجام فرمانت بر آمده و خالص گردیده 
است. 

خدایا! با توبه من تاریکی اصرار بر گناهم راء روشنی بخش و گناهان 
گذشته ام را بدان, نابود ساز و جامه تقوا و پرهیزگاری و روپوش هدایت و 
رستگاری, بر اندامم بیوشان که من البته, مهار نافرمانی را, از سر بدر 
کردم و پوشش گناه را, از تن بیرون آوردم, در حالی که به نیرو و توان تو 


ای پروردگار من! چنگ زدم و به عزتت» برای مقابله با نفس استعانت 
جستم. توبه خود را از بیم شکستن, به حمایتت سیردم. ؛ از خفت و خواری, 
به نگهداریت آویختم, در حالی که آن را با جمله زیبای «لا حول و لا قوه الا 
بک مساوی هیچ تحول و توانی, جز به کمک تو میسر نیست.» پیوند زدم. 

7 «متاجات:جم. خداباا حم خانه ات رانروزيم کردان همان عجی,. که انجام 
ان را بر توانمندان, واجب فرمودی و در این کار, دلیل و راهنمایی برای من 
قرار بده و دوری راههای_ آن را؛ برایم نزدیک کن و بر ادای مناسک اریم 
فرما و با محرم شدن, بر آتش حرامم گردان و به (زاد و توشه ام), نیرو و 
توانم و چابکی و چالاکی ام برای سفر بیفزای. 

پروردگارا! ایستادن بر آستانت و کوج کردن به درگاهت راء نصیب و روزی 
ام کن و با رستگاری, ظفرمند و کاميابم ساز (و با سود سرشار, مورد 
عنایت خویش قرار ده (( 

پروردگارا! از جایگاه وقوف حح اکبر (عرفات), به همایش مشعر الحرامم 
راز و آن را مایه نزدیکی به رحمتت گردان و راه مستقیم به بهشتت 
قرار ده و در ایستگاه مشعر الحرام و جایگاه بستن احرام, جای گیرم ساز 
و برای ادای مناسک و قربانی کردن ماده شتران کوهان ۳۹9 با روان 
کردن خون و بیرون ریختن رگهای گردن و ریختن و جاری ساختن خون 
جوشان و بالاخره, ذیح قربانیها فراوان و بریدن رگهای گردنشان مطابق 
فرمان تو و به منظور انجام مستحبات مقرر, اهلیت و شایستگی ام ببخش. 
خدایا! توفیق حضور در نماز عید را, نصیبم فرما؛ در ۳1 که به وعده ات 
امیدوار (و از تهدیدت, بیمنای) و موی سر تراشیده و تقصيیر کرده ام و 
جهت فرمانبرداری ات تلاش و کوشش کرده ام 9 آستینها را بالا زده و 
جمرات را به هفت (سنگریزه) و هفت دیگر بعد از آن. .. رمی کرده ام. 
خدایا! مرا به عرصه با صفای بیت الحرام و خانه خودت, دز آور و به جایگاه 
امن و آسایشت و کعبه معظمه ات و مأوای خاکساران. و محل شکایت 
بندگان و خواستاران, (و میهمانان) و نیا زمندانت؛ وارد کر 

خدایا! هنگام کوچیدن و بازگشتن مزد و پاداش فراوان مرحمت فرما و 
مناسک حجم و پایانافتن ناله و شیونم را,ء به قبول خاطرت و لطف و 
مهربانی ات پایان ببخش (ای امرزنده مهربان.) ای مهربانترین مهربانان! 

8 - مناجات دفع ظلم و ستم: خدایا! بدرستی که ظلم و ستم بندگانت. در 
گستره زمینت جایگیر شده است؛ تا جایی که: عدل و داد را میرانده, راهها 
زاشرگ ای شا ترا از هافر ی یا ری 
شر و بدی را پدیدار کرده, چراغ تقوا را خاموش ساخته. هدایت را از میان 
برداشته, خیر و نیکی را دور کرده, شر و بدی را استوار نموده, فساد را 
پرورش و جور و ستم را گسترش داده, دشمنی را تقوبت کرده, و تعدی و 
تام را ات راو ازمت: 


خدایا! پروردگارا! این همه را؛ , جز قدرت قاهره ات, بر طرف نسازد و غیر 
از منت تو بر بندگانت, پناهشان ندهد. 

خدایا! پروردگارا! ظلم و ستم راء ريشه کن فرما و قله های زور و تجاوز 
راء متلاشی ساز و بازار منکر را از رواج و رونق؛ ار و پیش گیران از آن 
(ناهیان از منکر) راء عزیز و محترم گردان و بیخ و بن بیدادگران را برکن و 
پس از ازدیاد و کثرت به آنها لباس هلاکت و نقصان بیوشان. 

خدایا! در عقوبت ناگهانی آنها به سبب گناهانشان تعجیل کن و عقوبتهای 
عبرت انگیز را بر آنان. فرود آر و مرگ همه منکرات و زشتیها را برسان؛ 
باشد که امور خطرناک و وحشت خیز (مثل راههای خطرناک) ايمن و بی 
بیم شود و اندوهناک و سوخته دل آرامش پیدا کند و گرسنه, سیر شود و 

بی سرپرست پشتیبانی و مواظبت 9 گمشده نگهداری شود) و با 
شده پناه داده شود و اواره در به در باز گردد و فقیر و نادار. بی نیاز شود و 
پناه جو, پناه گیرد و بزرگتر, احترام گردد و کوچکتر, مورد تفقد و ترحم قرار 
گیرد و ستمدیده. عزیز شود و بیدادگر, خوار و ذلیل گردد و اندوهگین, به 
گشایش و شادمانی رسد و اندوه و بلا و سختی بر طرف شود و توده مردم 
به آرامش برسد و اختلاف و دو دنستگی: از میان بر خیزد و همدلی و 

همبستگی, جان بگیرد. و علم و دانش, فراز گردد و صلح و سازش, فرا گیر 
شود و نیتها, کمال و زیبایی پذیرد و پراکندگی, فراهم آید وکی شود و 
ایمان. قوت گیرد و قرآن کریم, تلاوت گردد؛ همانا تو, چیره و حاکم. عطا 
بخش و بسیار نعمت دهنده ای. 

9 - مناجات شکر: خدایا! سپاس و ستایش تنها از آن توست. بخاطر دفع 
بلاهای فرود امده و پیاپی بخشیدن نعمتهای فراوان و پی در پی شدن بلاها 
و سختی ها و بر طرف ساختن سختی ها و مصائب. 

و نیز سپاس و ستایش, تنها مخصوص توست, به جهت عطای نوشین و 
گوارایت و آزمون مود و رای (یا بلا و مصیبت زیبا و ستوده ات) و 

نعمتهای عظیم و بی کرانت 

همچنین نپا و شنایش, تنها به تو تعلق دارد. به دلیل جود و احسان 
بسیارت و خیر و خوبی جوشانت و تکلیف سهل و اسانت و دفع تکالیف 
0 ۰ 

آری سپاس و ستایش, تنها از آن توست ای پروردگار من! بدین جهت که 
شکر و سپاس اندک را به ثمر می رسانی و مزد و پاداش فراوان. عطا می 
کنی و بار سنگین گناه راء از دوش بنده گناهکار بر می داری و پوزش و 
عذر کسی را که عذرش کم و نا چیز است. می پذیری و تکلیف سنگین و 
پر زحمت را, وا می نهی و فراز و فرود دشواری را آسان می کنی و از 
فاجعه وحشت انگیزا بسیار زشت, پیشگیری می نمایی. 

(خدایا) سپاس و ستایش, تنها از آن توست, بخاطر بلایی که دفع کردی و 


سخت ستمکار و بی راهه ای که خوار و رام فرمودی. سپاس و ستایش, 
تنها از ان توست. به واسطه تکلیف اندک و ناچیزی که مقرر کردی و ارفاق 
زیادی که به عمل آوردی و ناتوانی که نیرو و توان بخشیدی و بیچاره 
ستمدیده ای که دادرسی نمودی. (خدایا) سپاس و ستایش, فقط وتو 
متعلق به توست, بخاطر مهلت دادن فراخ و گسترده ات و 0 
بخشش و انعامت و جلوگیری ی ات و کارهای ستوده 
و زیبایت و پیاپی بودن نعمت و عطایت 
(پروردگارا!) سپاس و ستایش, فقط ویژه توست, بخاطر درنگ کردن در 
عقوبت و وانهادن عذاب ناگهانی و آسان گرفتن راه توبه و بازگشت و فرو 
سای ارام ار اش ای ۱ ماه ما شیف ا دارم 
بخشنده ای.] 
10 - مناجات درخواست حاجتها: خدایا! سزاوار است: به هر کس دستور 
دعا داده ای, تو را بخواند و به هر کسی وعده اجابت داده ای, امیدوار 
باشد. 
خدایاا شوانته اه دارم کف تن ها خیله ام از مر آوروتتش ورساندی اشت» 
طاقتم درباره ان تمام شده و قوایم از جستجوی ان ضعیف شده است و 
1 و فریبنده ای که وسیله 
آزماینشن و امتحانم می باشد, مرا از اینکه درباره که 
و زاری کنم می فریبد و مانع می شود. خدایا! به مبارکی و خوشبختی, 
حاجتم را برآور و به راه رستگاری, رهبری اش کن و با امیدوار ساختن به 
بر آوردن خواسته ام, سینه ام را فراخی بخش و سبب ساز کار خیرم باش 
و نقش فوز و دستابی به آنچه امید و آرزویش را دارم. بر سینه ام حک کن. 
خدایا! در براوردن حاجتم و قبول خواسته و خواهشم با ناثل شدن به 
آرزویم, توفیقم عطا فرما. خدایا! به لطف و کرم خویش, [با اجابت دلنشین 
و گوارا و بخششهای فراوانت] ازآس و نومیدی و سستی و درنگی و 
دلسردی, بازم دار. 
خدایا! بی گمان خزانه توء سرشار از موهبتهای بزرگ است و تو, بخشنده 
پر و پیمان انها می باشی و بر هر کاری. قادر و توانایی [و بر هر چیز 
اه اوه مت شتا باه مات 1 


یی نوشت ها: 
[1] مهح الدعوات: 463. 
منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
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محرمات شیر دادن 


ثقه الاسلام کلینی گفته است: 

از علی بن مهزیار اهوازی, روایت شده که گفت: خدمت امام جواد علیه 
السلام عرض کردند: مردی کنيزک شیر خواری را به همسری گرفت و 
همسر دیگرش به او شیر داد؛ سپس از همسر سوم او نیز شیر نوشید؛ ابن 
شبرمه گفته است کنيزک و هر دو زنش, بر وی حرام هستند. 

امام جواد علیه السلام فرمود: ابن شبرمه, اشتباه کرده است؛ تنها کنیزک و 
همسری که ابتدا به او شیر داده است. بر وی حرام است؛ اما همسر دوم 
برع ور اضر توت زیرا چنان است که گویی دختر خود را شیر داده است. 
[1] . 

و نیز . آوزده. استت: 

از علی بن مهزیار نقل شده که گفت: عیسی بن جعفر بن عیسی از امام 
جواد علیه السلام پرسید: زنی. فرزند شیر خوار مر شیر داده است؛ ایا 
می توانم دختر همسرش راء به همسری خود در اورم؟ 

حضرت فرمود: چه سوال خوبی کردی؛ دقیقا به همین دلیل است که مردم 
می گویند: همسرش به واسطه «شیر مرد». بر وی حرام گشت؛ این شیر, 
همان شیر مرد (و موجب حرمت انیت ام قف.غیر آن؛ به حضرت عرض 
کردم: ان دختره از همان زنی که فرزند مرا شیر داده نیست؛ بلکه دختر 
زنی دیگر, از شوهر اوست. ِ . . 

حضرت فرمود: اگر ده نفر متفرق و جداگانه (از زنان جداگانه آن مرد) هم 
باشند, هیچ کدام بر تو حلال نخواهند بود و به مثابه دختران تو هستند. [2]. 


یی نوشت ها: 

[1] کافی 5: 446 ح 13. 

[2] همان: 441 ح 8. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه ددرت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاب و نشر بین الملل چاب اول زمستان 


شیخ صدوق آورده است: 

از بزنطی روایت خفن کف ور به امام جواد علیه السلام عرض کردم: 
فدایت شوم! مردی از دنیا رفته و دختر و عمویش, زنده اند؛ حضرت 
فرمود: مالش. از آن ذترش.فی بانید. 

راوی گفت: و نیز به حضرت عرض کردم: مردی از دنیا رفته و دختر و 
برادرش -| پسر برادرش - در حیات اآند. راوی گفت: حضرت مدت زیادی, 
سکوت کرد؛ سپس فرمود: : دارایی اش, به دخترش تعلق دارد. [1]. 

اه و ۱ 

منبع: : فرهنگ ِِ 7 امام جواد؛ و حدیبت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 


ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 
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معنای حزم 


نستری آورده است: 

از محمد بن علی بن موسی (امام جواد) علیه السلام. راجع به حزم (محکم 
کاری و هوشیاری) سوال شد؟ حضرت در جواب فرمود: آن است که: 
فرصت خویش را, انتظار بری و در انجام کاری که می توانی, شتاب نمایی. 
[1]. 


یی نوشت ها: 
[1] احقاق الحق 19: 602. 
منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم؛ 


هی ام ها خی اس ات د رد فص الصا سا ان رس 
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ملامت و سرزنش بدون فا 


شهید اول نقل کرده است: 

امام جواد علیه السلام فرمود: تنج که بدون بد ۱ سرزنش کند؛ 
(باید) بدون اينکه (قبل از اینکه) به او رجوع شود (و از بدی او در گذرندا 
از او رضایت بخواهند) او با خوبی و خوشی برگردد و راضی کند. اد 


یی نوشت ها: 

[1 الدره الباهره: 39. 

منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


مشورت کردن و استخاره گرفتن 


از علی بن مهزیار اهوازی روایت شده که گفت: امام جواد علیه السلام در 
نامه ای برایم نوشت : : از فلانی درخواست کن که با من؛ مشورت نماید؛ 
(برای من مشورت دهد و برای منر در مشورتش همچون برادر محبت, 
بر کز ینز آنجتانکه) برای خود بر می گزیند؛ چه اینکه او از آنچه در شهر و 
دیارش, روا و رایچ است. آگاه می باشد و می داند که چگونه با صاحبان 
قدرت و حکومت. بده بستان کند؛ البته مشورت کردن. خجسته و مبارک 
است؛ خدای متعال در قرآن کریم, به پیامبرش فرمود: (فاعف عنهم و 
استغفر لهم و شاورهم فی الأمر فاذا عزمت فتوکل علی الله ان اللهخت 
المتوکلین) [1] «پس بر آنها ببخش و برای ایشان, آمرزش بخواه و در 
کارها, با آنان مشورت کن؛ اما هنگامی که تصمیم گرفتی, (قاطع باش) بر 
خدا| توکل کن؛ زیرا خداوند متوکلان را دوست دارد. » بنابراین, هر گاه آنچه 
می گوید صحیح و روا باشد, رآی و نظرش را تأیید و تصویب می کنم؛ اما 
اگر چنین نیست؛ امیدوارم آن (قول او) را / به خواست خداوند, بر صراط 
روشن قرار دهم. در تفسیر آیه: (و شاورهم فی الامر) «و در کارهاء با آنان 
مشورت کن.» فرمود:عنی طلب خیر و بهترین تدبیر را کردن. [2] . 


یی نوشت ها: 

[2] آل عمران 1533 

[2] تفسیر عیاشی 1: 205 ح 147. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
تِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


پسران بسطام گفته اند: 

از محمد بن نضر, موّدب و آموزگار فرزند امام جواد علیه السلام روایت 
شده که گفت: به حضرت از درد سنگ ریزه, شکایت نمودم؛ فرمود: وای بر 
تو! که از داروی جامع پدرم بی خبری! عرض کردم: سرورم و ۱ 
| افش را برایم بیان فرمائید؛ فرمود: از ان دارو نزد ما هست؛ ای 
کنيزک! آن کوزه سبز رنگ را, بیرون بیاور. 

با کنیز ک, آن کوزه را بیرون و و حضرت, مقدار نخودی ك 
شده نوش که الب از آن. 0 شر هافر 

راوی گفت: آن حبه را, با اب نداب توشیدم و به«خدا و کندا با : به امروز, 
درد سنگ را احساس نکرده ام. [2] . 

پی نوشت ها: 

[ 1] سداب, ک نوع گیاه معروفی است. 

[2] طب للائمه: 91. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
7 (. 


مهیای عزاداری شوید! 


حضرت امام محمد تقی علیه‌السلام فرمود: هر که پیش از تجربه و 
ازمایش به چیزی يا به کسی اعتماد کند, خود را در معرض نابودی قرار 
داده است. 

فضل بن حسن طبرسی در کتاب اعلام الوری از امية بن علی نقل می‌کند 
که گفت: هنگامی که حضرت رضا علیه‌السلام در خراسان بود. من در 
مدینه بودم و با حضرت جواد علیه‌السلام رفت و آمد داشتم؛ و کسان آن 
حضرت و عموهای پدرش نیز خدمت ایشان می‌آمدند و سلام می‌کردند. 
روزی در حضور آنها کنيزک را و فرمود: به اینها (یعنی اهل خانه) 
بگو: مهیای عزاداری شوند. هنگامی که متفرق شدند. گفتند: چرا نپرسیدیم 
برای چه کسی؟ و باز فردا هم حضرت این سخن را فرمود. گفتند: برای چه 
کسی؟ حضرت فرمود: برای بهترین مردم روی زمین؛ و پس از چند روز 
خبر رسید که حضرت رضا علیه‌السلام همان روز رحلت نموده است. 


منبع: معجزات امام جواد؛ الله اکبرپور؛ نشر الف چاپ دوم 1384. 


منبر سب شد و برگ دراورد! 


حضرت امام محمد تقی علیه‌السلام فرمود: کسی که با ما علنی دشمنی 
کند و به دشمنی ما از دنیا برود؛ روزه بگیرد يا نماز بخواند. اهل دزدی و زنا 
باشد, مسلما اهل آتش است. 

از محمد بن عمیر نقل شده که گفت: حضرت جواد علیه‌السلام را دیدم که 
دست مبارکش را بر منبری گذارد, آن و سبز شد و چوبهایش برگ 
درآورد. هم چنین دیدم که آن حضرت با گوسفندی سخن گفت و آن 
گوسفند به حضرت پاسخ می‌داد. 


منبع: معجزات امام جواد؛ الله اکبرپور؛ نشر الف چاپ دوم 1384. 


فتاه با ی نت ام فانتی اد 


حضرت امام محمد تقی علیه‌السلام فرمود: آن کس که از هوای نفس خود 
اطاعت و فرمانبرداری نماید, با این عمل ارزوهای دشمن خویش را 
براورده است. 

روایت شده است که چون حضرت رضا علیه‌السلام از دنیا رحلت فرمود, 
یک سال بعد مأمون به بغداد آمد و در خلافت متمکن شد. امام محمد جواد 
علیه السلام : نیز از حوادت زمان و تقلب دوران؛ نتواننست در مدینه بماند ۲ 
ای و اتفاها روزی مامون 
برای شکار بیرون رفت و امام محمد تقی علیه‌السلام که کودکی نه ساله 
بود. بر سر کوچه‌ای که کودکان بازی می‌کردند, ایستاده بود که مامون با 
خدم و حشم رسید. همه بچه‌ها فرار کردند به جز ان حضرت که بر جای 
خود مانده بود و اصلا حرکت نکرد. وت ار 
ماندن و فرار نکردن آن حضرت تعجب کرد و گفت: ای پسر! چرا تو هم 
مانند دیگران فرار نکردی؟ 

حضرت فرمود: راه تنگ نبود که با رفتن راه را برای تو وسیع کنم و گناهی 
هم نکرده بودم که از تو بترسم و فکر نمی‌کردم که تو بی جرم و گناه به 
کسی آزاری برسانی. مأمون از سخن او خوشش نیامد و گفت: نامت 
چیست؟ گفت: محمد, گفت: پسر کیستی؟ حضرت فرمود: پسر علی بن 
موسی الرضا علیه‌السلام 9 گریان شد و بر امام رضا علیه‌السلام 
رحمت فرستاد و رفت و تمام راه در این فکر بود. اما چون از شهر بیرون 
رفت؛: پرنده‌ای را در اسمان مشاهده نمود. باز شکاریش را به سوی او 
فرستاد تا او را شکار نماید. بعد از اين که باز به سوی او بازگشت در 
پنجه‌هایش یک ماهی دیده شد. مأمون به فکر فرو رفت و آن روز شکار را 
ترک کرد و به شهر بازگشت و آن ماهی را در دست داشت و متفکر بود تا 
آن که به همان مکان رسید. باز اطفال فرار کردند و همان کودک بر جای 
مافقر عامون تردی وا و ار وت ی ۱ 
حضرت به الهام ربانی گفت: حق تعالی را در میان آسمان و زمین دریایی 
است و ماهیان کوچک از آن بیرون می‌آیند و بازهای پادشاهان آنها را صید 
می‌کنند و ایشان سلاله‌ی نبوت زا یه ار می‌آزمایند. چون این کلام از آن 
خضرزت تنتیدن تعخت نود و نکاهی طولانی:به آن‌حضرت کرد و هت : جدا 
که تو پسر امام رضاأ علیه السلام هستی. پس از دیدن آن حضرت بسیار 
خوشحال شد و او را به خانه برد و اکرام و انعام نمود و روز به روز در 
تعظیم و بزرگداشت او سعی بلیغ می‌نمود تا آن که باز دیگ حسد عباسیان 
به تصش آمدهه اخفاع کردنه و همه با هم به:.غامون گففند: تو را به خدا 


قسم می‌دهیم که به طریقی که خلفاء راشدین و آباء عظام تو با آل علی 
رفتار می‌کردند, تو نیز همان گونه رفتار کنی و پیراهن عزت و دولتی که 
حقتعالی بر تو پوشانيده, در بر دیگران نیسندی. 

نمی‌دانی که. عباسیان از وليعهد شدن پدر این بچه به چه رنج و محنتی 
گرفتار شده بودند و چه حالی داشتند, آن که حق تعالی آن مهم را کفایت 
ای 0 ی تصوام مبادا ما را دوباره به آن غم دچا ر سازی. ۰ _پس 
پسر رضا را به حال خود بگذار. فافهرن در جواب آن جماعت گفت: آنچه 
۱ و ها 
از آن پناه می‌گیرم به خدا| و اگر انصاف در بنی‌عباس می‌بود. به یقین 
مها تسه ک آل علی ۳ به این امر اولین»ه تمدق آما ان خه فن با امام 
رضاأ علیه السلام کردم سا ی ی اه به طیب خاطر خود 
خلافت می‌دادم ولی او قبول نکرد و به ولیعهدی من هم راضی نبود و آنچه 
شدنی بود, شد. حجتی که من با پسر او می‌کنم به جهت فضل و کمال 
اوست که با وجود صغر سن:؛ علمش از همه کس بیشتر است و فضلش از 
جمیع مردمان زیادتر است. عباسیان گفتند: به او در اين یک سال علم از 
کجا رسیده و با کدام حاصل. اگر خلیفه در احترام و اکرام او جدی است 
باید صبر کند تا او مدتي درس بخواند و علم و فهمی کسب کند, بعد از آن 
امر از خلیفه است. مأمون گفت: من او را بهتر می‌شناسم. علم ایشان 
لتتتفن است و کسبی نیست. و امتحان کنید تا صدق کلام من 
بر شما ظاهر شود. انها از شنیدن این سخن خوشحال شده و به امتحان او 
راضی شدند 0 خوب است که امیرالمومنین روزی را تعیین کند و 
کسی از علما را برگزیند که از علم و فقه و شریعت از او سوال کند. 
مأمون گفت: من فلان روز را مقرر نمودم. جمع شوید و از علمای خود هر 
کس را فی‌خوا هی انشاتب نمایید. بش ارت عماعت با شفیف: تعام. از پرد 
قامون بیرون رفتند در حالی که شرط نموده بودند که چون نادانی امام 
محمد تقی علیه‌السلام بر مردم معلوم شود فاهون تشت به او فان 
نخواهد بود و اگرٍ قضیه بر عکس باشد, آنها به خلیفه اعتراض نکنند. پس با 
هم تسه وترآهاد یکت کته و اسان ما کش محیی یی اک که و 
آن وقت قاضی بغداد بود و سرآمد علمای عصر بود و در علم فقه و حدیث 
از همه جلوتر و اعتبارش از علما بیشتر بود. انتخاب نمودند و با او قرار 
گذاشتند که در روز موعود به آن امر اقدام نماید. سپس جمیع علما و 
اعیان و اهل ملل و ادیان را طلبیدند و مامون بر تخت حکومت نشسته و 
گفت که ابوجعفر محمد بن علی الجواد علیه‌السلام را طلب کنند و نزدیک 
خود برای ان حضرت مسندی انداختند. چون ان حضرت حاضر شد مامون 
برخاست و تعظیمش نمود و به جای خود نشانید. نع از ان نی سن اکنم 
مرها مفت کموت: امیرالمومنین رخصت می‌دهد که از ابوجعفر سوالی کنم؟ 


مامون کفیت: این مجلس برای همین منعقد شده, هر چه می‌خواهی بپرس. 
پس یحیی بن اکثم ای وی مس ی 
رخصت ۷ بپر سم ! ؟ حضرت فرمود: : سل عما شئت. یعنی 
بپرس از هر چه می‌خواهی. گفت: چه می‌گویی در باب کسی که در راه 
کعبه احرام بسته باشد و صیدی را بکشد, کفاره ان چه چیز است؟ امام 
فرمود: ایا این مرد در بیرون حرم این صید را کشته يا در حرم و ایا دانسته 
این عمل را کرده و علم به حرمتش داشته يا جاهل مسئله بوده است و آیا 
این عمل از او عمدا صادر شده است يا خطا کردهتو ایا این شخض ازاد بود 
باه ظفل و کوک نود بایزر ی فبالع اب ار اول است که مه این عمل 
اقدام ود با توت فیکرس اس کان را کردن است اانضنه اودار کماه 
فرعان است.ا حایوران چیگر: آبا ضید اه کوک است با ری ابا ای 
شخص پشیمان بوده يا مصر و مشعوف؟ ایا در شب این صید را کشته یا 
در روز؟ آیا در احرام عمره این عمل از او صادر شده يا در احرام حج؟ از 
شتنیدن این شتخان:ر بی:بخیی متفیر ستدم‌تودعای لکنتران شدم نود و انار 
عجز و انکسار در او ظاهر شد و هر چه اهل مجلس ا 
یحیی حرف یج یز نهر نتوانست. ماضوان کفت: الحمدلله که ظن من خطا 
نبود. آيا جازان شنین. انکا. فف‌ کنیا از عفیدم حوز برگشته‌اند؟ ماطون بعد 
از آن موه خصر ات امام محمد تقی علیه‌السلام گردید و گفت: فدای تو 
شوم اکر. اجه پرسیدی ریک یک: ۱ برای ما بیان کنی استفاده می‌کنیم. 
حضرت شروع نموده جواب یک یک را به گونه‌ای بیان فرمود که فریاد 
آفرین و احسنت ( و دشمن ۳ مأمون گفت: احسنت پا ابا 
تعصرا اجشن الله ال نی وان ردق «حعهالی یه قود جع خن 
دهد. بعد از ان خدمت آن حضرت عرض کرد که چنان چه یحیی بن اکثم از 
تو سوال کرد, تو از او سوال نمی‌کنی؟ فرمود: اگر خلیفه راضی باشد و 
اجازه دهد می‌پرسم و به یحیی فرمود که ایا از تو سوال کنم؟ یحیی ناگزیر 
پس اگر بتوانم جواب خواهم داد ۵ نه از علم شما استفاده می‌نمایم. 
حضرت فرمود: به من خبر بده از شخصی که صبح به زنی نگاه کند و 
نگاهش بر او حرام باشد و چون آفتاب برآید, بر او لش موجن رال 
آفتاب شود, باز آن زن بر او حرام شود و چون به وقت عصر رسد بار دیگر 
بر او حلال شود و در غروب آفتاب باز آن زن بر او حرام گردد و چون صبح 
طالع شود بر او حلال شود. حرمت و حلیت این زن بر اين مرد, چگونه 
است و چه چیز باعث این حرمت و حلیت خواهد بود؟ یحیی بن اکثم 
لحظه‌ای سر بر گریبان تفکر فرو برد. سپس سر بر آورد و گفت: نه به خدا 
قسم هر چه که من در این مسئله فکر می‌کنم, نمی‌توانم جوابی برای آن 
بای احر باشع ان را یفرمانید تا یکین معضار فمتتفین و ند منت زر ی 


خواهد بود. حضرت فرمود: بلی کنیزیست از شخصی و نظر بیگانه در اول 
روز بر او حرام بود. چون آفتاب بلند شد, کنیز را از صاحبش خرید. وقت 
زوال آفتاب آزادشن. کرد جر ام حستت حون وفت عض ند آوراجه رتیت 
خواست و بر او حلال شد. در حال غروب ظهار کرد و به موجب ظهار بر او 
حرام گشت و در وقت خوابیدن کفاره ظهار را داد و ؛ بر او حلال شد و در 
سبط ی او ایا سوه رس ود مر او 
حلال شد. رها عون وی به حانته حضار کرد و گفت: شما را به خدا قسم 
می‌دهم که در میان خود کسی را سراغ دارید که این سوال و جواب را 
چنان که شنیدید, بتواند بیان کند؟ گفتند: به خدا قسم که چنین کسی را 
سراغ نداریم. پس گفت: وای بر شما که حق اهلبیت را چنان که باید 
ثمی‌شناسید. ایشان از اهلییتی هنتند. که حفعالی. انشان- را بر.ان چه 
دیدید و می‌بینید از میان خلق برگزید و عطا نمود و کمی سن و سال مانع 
فضل و عمال ایشان نمی‌شود و نشنیده‌اید که رسول خدا اول 
امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه‌السلام را دعوت کرد و افتتاح به دعوت 
او نمود. حال ان که علی علیه‌السلام در ان وقت ده ساله بود و به غیر از 
آن هیچ طفلی را به اسلام فرا نخواند و حسنین علیه‌السلام هر یک عمر 
شریفشان را از شش سال کمتر بود و مبایعت نمودند. در آن حال که با 
مردم بیعت می‌نمود و با هیچ طفل دیگری بیعت نکرد. بت ضوحت آنوی, دربته 
بعضها من بعض, همه در یک حالند و در آخرین ایشان حکم اولین چاریست. 
حضار همه یکباره گفتند: صدقت و الله يا امیرالمومنین. چون صامعون دید 
دیگر برای عباسیان مجالی برای انکار باقی نماند. خطاب به امام محمد 
بقی کابه السام تودرو عت: با ایاجعفر دمن هرا زد رن کرو می کنی: 
دید که امام 9 آست, گفت: برخیز ,و از برای ِِ خطبه بخوان. 
0 فقد ۳9 رزیت و نا ازوجک البنتی ی پس آمام 
علیه السلام به این را الحمدلله اقرار ابنعمة و لا اله الا 
الله اخلاصا بوحدانیته و صلی الله علی محمد سید بریته و علی الاصفیاء من 
عترته اما بعد و قد کان من فضل الله علی الانام اعیذهم بالحلال عن 
الحرام فقال سبحانه و تعالی و انکحوا لا یامی منکم و الصالحین من عبادکم 
و امائکم ان یکونوا فقراء یغنيهم الله من فضله و الله واسع علیم ان محمد 
ی ان 
الصداق مهر جدته فاطمه بنت محمد و هو خمسائه درهم جیا و افهل 
زوجتنی آناها ایها الخلیفه علی هذا الصداق الکو پس ماو 2 : نعم 
قد زوجتک يا اباجعفر ام الفضل البنتی علی الصداق المذکور. فهل قبلت 
النکاح. ان حضرت فرمود: قبلت ذلک و رضیت به. بعد از ان سوره‌ی فاتحه 


خواندند و در خانه‌ها بوی خوش اوردند و خواص و عوام را خوشبو ساختند و 
بعد از ان سفره‌ها انداختند و چون خورده شد, امر نمود که متفرق شوند و 
باز روز بعد مردم از خاص و عام برای عرض تبریک به امام و مأمون آمدند. 
مامون امر نمود که طبق‌های نقره را که تمام پر از گلوله‌هایی بود که از 
مشک و زعفران ترتیب داده بودند و در میان هر گلوله کاغذی گذاشته 
بودند که در ان کاغذ باغی پا خانه‌ای نوشته بود, نثار ابوجعفر کردند تا به هر 
که خواهند از آن بدهد و آن به دست هر کس باشد صاحب ملک و مالی 
شود و این مخصوص خواص بود. بعد از ان بدرهای زر و جواهر بین قواد و 
حجاب تقسیم کردند. بعد از آن عوام الناس را عطاها نموده و خلعتها دادند 
هد حهیع مر دم نقد اد کی تنعاند که از ان فیک روم بعاند وا ما هون 
در قید حیات بود, امام محمد تقی معزز و مکرم بود و روایت نموده‌اند که 
یک بار ام الفضل شکایت شوهر را برای پدرش نوشت که کنیزان خاصه 
دارد و فلانی را متعه کرده است و با من چنین گفته ونان کردم طاهون 
در جواب دختر نوشت که من تو را به او نداده‌ام که حلالی را بر او حرام 
گردانم و او هر چه فی کنا: خودش و اگر بار دیگر از او شکایت کنی 
يا برایم بنویسی, حکم به قتلت خواهم کرد و هرگز کاری از تو سر نزد که 
تاعت فلا ان وی آن رت کر رد 


مناظره با مخالفان هنگام ازدواج 


ریان بن شبیب روایت کرده و گوید : هنگامی که مأمون تصمیم گرفت 
دخترش ام الفضل را به همسری امام جواد علیه السلام وزافز در و این خبر 
به گوش بنی‌عباس رسید بر آنان گران آضد و تربار زوند: 10 
بودند که خلافت همانگونه که به امام رضاأ علیه السلام رسید به فرزندش 
برسد, و این امر باعت انتقال حکومت به علویان گردد. 

از این رو نزدیکان او نزد مأمون رفته و گفتند : ای امیرالمومنین تو را به 

خدا| سو گند می د هیم که از تصمیمی که در مورد ازدواج پسر امام رضاأ 
علیه‌السلام با دخترت گرفته‌ای بازگردی, چرا که می‌ترسیم امر خلافت که 
ما مالک آن گردیده‌ايم از دسترس ما خارج شود, و عزتی که بر ما خداوند 
پوشانده از ما برکنده شود. و تو خوب از سابقه‌ی گذشته و حال کنونی ما با 
علویان آگاهی, و از رفتار خلفاء سه گانه‌ی قبل از خود به آنان توجه داری 
که ایشان را تبعید می‌کرده و خوار می‌شمردند, و ما در مورد کاری که در 
برابر امام رضا علیه‌السلام انجام دادی در بیم و ترس بودیم که خداوند آن 
را از ما کفایت فرمود, پس تو را به خدا سوگند تو را به خدا سوگند که ما 
را در وهمی که از آ رهایی یافته‌ایم داخل نگردانی, و عقیده‌ات را در 
مورد شنز رضا باز کردان: و آن زا تسیت به یکی از خاندان خودت که صلاح 
می‌دانی انجام ده. ۱ 

مأمون به آنان گفت : اما انچه بین شما و علویان اتفاق افتاده شما مسبب 
اصل آن بوده‌اید و اکر اتضاف: را رها می‌داشتید آنان: سزاوارتز. از .شما 
بودند, و اما آنچه خلفاء قبل از من انجام داده‌اند در حقیقت قطع رحم 
نمودند, و از اين کار به خدا پناه می‌برم, و سوگند به خدا از آنچه قبلا انجام 
داده‌ام و آن ولایتعهدی رضا علیه السلام بود پشیمان نیستم. و از او خواستم 
که خلافت را به عهده گیرد و آن را از خود دور دارم اما امتناع نمود و 

بر ای ی ی ها او ای ۳ 
برگزیده‌ام زیرا با اینکه سن کمی دارد اما بر تمامی اهل فضل در علم و 
دانش برتری دارد و در این زمینه اعجوبه‌ای است, و من امیدوارم که انچه 
از او شناخته‌ام برای مردم آشکار شود و بدانند که تصمیم بجا بوده است. 

حاضرین گفتند : این جوان اگرچه رفتارش تو را به اعجاب واداشته اما او 
کودک است و شناخت و دانشی ندارد, او را مهلت ده تا آذت آموزخ و.دد. 
دین فقیه گردد, آنگاه بعد از آن تصمیم خود را بگیر,_ 

عامون. کشت : وای بر شماء به این چوان از شما آگاهترم و او از خاندانی 
است که دانش ایشان و مواد آن الهام شده از جانب خداوند می‌باشد, 
همواره پدرانش از دانش اموزی در دین و ادب نزد مردمی که از حد کمال 


پات فان وه تور ا خر هی قوا هن ام اکن شون انم بت شا کم 
ازمایش نمائید. ۲ ۱ 
گنه : ای امیرالمومنین ما نست به ازمایش او خشنودیم, پس ما را ازاد 
بگذار تا کسی را نزد تو بیاوریم تا او را از حکمی در مساله شرعی 
آزفاینتن. کنذر .اکر خوات. درست داد دیکر نسبت به این امر اعتراضی 
نداریم. و برای خواص و سایر مردم درستی عقیده‌ی امیرالممنین آشکار 
می‌شود, و اکر از دادن بانشخ ناتوان کردید دیگر از بحت کردن با تو آشوده 
مي‌ شویم. 
مأآمون گفت : : تسبت به این امر ازافید و هرگاه خواستید این کار را انجام 
دهید, آنان از نزد مامون خارح شدند. و همگی بالاتفاق تصمیم گرفتند از 
تس اگم ۶ ک فاحی آن سان سص وا ان اتالداعیرا شال 
کند که در جوابش بماند, و به او وعده‌ی اموال ارزشمندی را دادند, و نزد 
مامفن با نو وان آوذاشتد کم‌ووزی را یرای افاع با امام مک 
دارد, و مافون 01 مثبت داد. ۲ 
آنان در روزی که تصمیم گرفته بودند اجتماع نمودند و یحیی بن اکثم با انان 
حضور پیدا کرد. مامون دستور داد که برای امام جواد علیه‌السلام فرش و 
دو بالش قرار دادند, و امام که در آن روز نه سال و چند ماه داشت خارج 
شد و بین دو بالش نشست و یحیی بن اکنم در مقابل آن حضرت قرار 
گرفت, و هر یک از حاضرین در جایگاهشان قرار گرفتند. و ماأمون در 
بالشی کنار بالش آن حضرت نشست. 
بحبی ين اکتم به مأمون گفت : ای امیرالمومنین آیا اجازه می‌دهی که از 
اجه سوال کنم؛ مامون گفت : ۰ 1 این زمینه از خود او اجازه بگیر, 
سوال کنم, امام فرمود : 9( تال رس نت 3 مرا 
فدایت گرداند در مورد شخص محرمی که صیدی را بکشد چه می‌گویی. 
امام به او فرمود ۰ : آن را در حل کشته پا حرم» شخص محرم آگاه بوده پا 
نااگاه, عمدا کشته پا خطا نموده, شخص محرم آزاد بوده پا بنده, کودک 
بوده پا زک بار اول بوده پا بار دوم او بوده است.؛ صید پرنده بوده پا غیر 
پرنده. از صیدهای کوچک بوده يا از حیوانات بزرگ, اصرار بر کارش داشته 
یا پشیمان شده. کشتن صید در شب اتفاق افتاده یا در روز انجام گرفته, 
شخص به خاطر عمره محرم شده پا احرامش به خاطر حح بوده است. 
یحیی بن اکثم متحیر گردید و در چهره اش ناتوانی و ضعف جلوه گر شد و 
در پاسخ ماند به گونه‌ای که حاضرین این امر را در چهره‌اش مشاهده 
دند 
نس شتد ر بر این امر و این عقیده سپاس می‌گزارم., آنگاه به 
خاندانش رو نمود ۳ : آپا به آنچه انکار می‌نمودید شناخت پید | کردید. 


آنگاه رو به امام نمود و گفت : ای اباجعفر خواستگاری فت تصایفت: فرمود : 
آری ای امیرالمومنین, ضأفون به او گفت : فدایت شوم خواستگاری کن که 
از تو خرسند هستم و علی‌رغم گفتار اين گروه من ام‌فضل دخترم را به تو 
تزویج می‌کنم. ۱ 

امام فرمود : خدای را سپاس می‌گزارم در حالیکه به نعمتش اقرار دارم, و 
خدا| ر به وحدانیت و تحانیق می‌ستاأیم, و درود خدا| بر محمد سرور 
آفریدگان رو بززیدکان از خاندان آم.اها بعدر ار فضل الفی. بر فرذمران 
است که آنان را به حلال در مقابل حرام بی‌نیاز کرد و فرمود : «و زنان و 
مردان بدون ان و مردان برده‌تان را به تزویج "یکدیگر درآورید, 
اک تیازفند باشتد خداوند از فضلشن آنان-را بی‌نیاز می کزداند و خداوند 
توسعه دهنده و داناست». محمد بن علی بن موسی ام فضل دختر مامون 
را خواستگاری می‌کند و مهر او را مهر جده‌اش فاطمه دختر محمد صلی 
الله علیه و آله و سلم که پانصد درهم نیکوست قرار می‌دهد. ای 
امیرالموّمنین آیا به اين مهریه آه زا تیه هر تدرفی آ وی 

مأمون گفت : آری ای اباجعفر دخترم را بر این مهریه به تزویج تو 
درمی‌آورم آیا ازدواج را می‌پذیری؟ 

امام فرهود : آن زا پذتر فته. وبدان خشتو دض فافون امر کرد که مردم در 
جایگاه‌هایشان بنشینند. 

ریان گوید : چند لحظه‌ای گذشت که صداهایی همانند صداهای ناخدایان 
کشتیها شنیدیم, ناگهان دیدیم خدمتکاران قایقی که از نقره ربخته شده بود 
و در آن انواع عطرها قرار داشت را با ریسمانهای ابریشمی کشیده و به 
مجلس می‌آورند. 

آنگاه به محل حضور 1 مردم برده شد و ۹ و و 
سفره‌ها چیده شد و مردم غذا خوردند. و به هر کسی به اندازه‌ای جائزه 
داده شد. ۱ 
هنگامی که مردم متفرق شدند و گروهی از خواص باقی ماندند مأمون به 
امام گفت : فدایت شوم اگر صلاح می‌دانی احکام صیدی که توسط شخص 
محرمی کشته می‌شود را بیان داری تا دانسته شده و استفاده نمائیم. 

امام فرمود : آری, شخص محرم هرگاه صیدی را در حل بکشد و صید از 
پرندگان باشد باید گوسفند تکشدر ف از آن زار خر م يافته بانشد باید ده 
برا, بر مجازات ببیند, وروی آیراد حل عبت باه کشت یکی 5 
از شیر گرفته شده باشد را در مقابل آن ذیح کندر ق ار ان وان کم 
بکشد باید همان گوسفند و قیمت جوجه را بدهد, ۱ وحشی باشد 
و آن الاغ وحشی باشد باید گاوی را بکشد, ی 
آهو باشد باید گوسفندی را بکشد. 


و اگر تس امور را در حرم مرتکب شود دو برابر جزا می‌بیند, و باید قربانی 
را به 1 کعبه برساند, و اگر محرم چیزی را بیابد که برای آن قربانی واجب 
۱ ۱ ۳ و اگر احرام 
عمره بسته ان را در مکه ذیح می کند, و مجازات صید حیوان بر جاهل و 
عالم مساوی است, و در بنده تنها گناه نموده و اگر خطا نموده مجازات از 
او برداشته شده, و در حر کفاره‌ی خودش را خود باید بدهد, و مجازات بنده 
را مولای آن می‌پردازد, و کودک کفاره ندارد, و اما بر بزرگسال واجب 
است, و انسان پشیمان با پشیمانی اش عقاب آخرت را از خود دفع می کند, 
و کسی که پافشاری می‌کند عقاب آخرت برای او حتمی است. 
ماطون گفت : احسن بر نو ای اباجعفر خداوند یه نو که نماید اگر صلاح 
می‌دانی از یحیی بن اکثم سوال کنی سوالی را بپرس همچنانکه از تو 
سوّال نمود. ۲ , 
امام به یحیی فرمود : پا سوال کنم؛ گفت : فدایت شوم به دستور خود 
توست. اگر پاسخ مرا پسندیدی و الا ما از تو استفاده می‌کنیم. 
امام فرمود : مرا آگاه کن از مردی که به زنی در آغاز روز نگاه کرد, و نظر 
او بر زن حرام بود, در نیمه‌ی روز زن بر مرد حلال شد, هنگام ظهر حرام 
گردید, عصر آن روز زن حلال شد., در هنگام غروب حرام گردید, زمانیکه 
وقت خواندن نماز عشاء گردید حلال شد. در نیمه‌ی شب حرام شد, در 
هنگام طلوع فجر حلال شد. حال اين زن چگونه است و چگونه حلال و حرام 
گردیده است. 
یحیی بن اکثم گفت : سوگند به خدا که راهی به پاسخگویی به این سوّال 
ندارم و دلیل آن را نمی‌دانم. اگر شما صلاح می‌دانی آن را برای ما با زگو 
نما 


امام فرمود : این زن کنیز مردی از مردم بود و آن مرد در آغاز روز بیگانه 
از او بوده و با آن دید بر او نظر افکند که نظرش بر او حرام می‌شود, در 
نیمه‌ی روز کنیز را از مولایش خرید و بر او حلال شد, هنگام ظهر کنیز را 
آزاد کرد و از اين رو بر او حرام گردید, هنگام عصر با او ازدواج کرد و بر او 
حلال شد, در هنگام غروب او را ظهار کرد پبس بر او حرام شد, در زمان 
نماز عشاء کفاره‌ی ظهار را داد و بر او حلال گردید, در نیمه‌ی شب او را 
یک طلاق داد و ؛ بر او حرام شد, هنگام طلوع فجر رجوع کرد بر او حلال 
گردید. ۲ 

راوی گوید : مامون رو به حاضرین . از خاندانش کرد و گفت : آيا در میان 
| 7 امیرالمومنین به تصمیمات خود داناتر 
است. 


مأمون گفت : وای بر شما اهل این خاندان در میان مردم به ویژگیهایی 


ای اه ی اش ال ی ای از 
ای کاس یم وا ان لی اوسالت اه تسام 
که ده سال بیشتر نداشت اغاز کرد, و اسلام او را پذیرفت و بدان بر او 
حکم کرد و اسلام فرد دیگری را نپذیرفت., و با حسن و حسین علیهماالسلام 
که کمتر از شش سال داشتند بیعت کرد و با کودی دیگری بیعت ننمود, ایا 
هم اکنون به ویژگیهای این خاندان آگاه نیستید, و اينکه تمامی آنان 
فرزندان پاکی هستند که هرچه برای اولین فرد انان بود برای آخرین فرد 
آنان نیز هست؟ 
گفتند : ای امیرالمو‌منین راست که تم و مردم برخاستند. 
ماه عم لش لها آراد آن رجف المامون 
کی الفای بر مت فا ما اراه اعاعی شنت اش امالعطا 
1 فا رال ام 
۳2 
علیهالساص فخافا فن دی 
1 
تدای ها الاسر ال فد غرم یه فن وهای الصا هار ای 
ان ی با اضرا قد اکتا المع مارا فد انسیا الا کف 
عرقت سا نا هس ها ای سا یا ماکان له القاوا 
الراشدین قبلک, من تبعیدهم و التصغیر بهم, و قد کنا فی وهلة من عملک 
الرصاییا عمات :خی انا الم المیمین که ال لاه ان بروا له 
۱ 1 
بیتک یصلح لذلک دون غیره. 1 
فقال لهم المأمون : اما ما بینکم و بین آل ابی‌طالب فانتم السبب فیه, ولو 
اه لاس ها لا واه مات کی با نمی 
شلات سا اه ای ماه و ی اس 
کان امر الله قدرا| مقدورا, و اما ابوجعفر محمد بن علی قد اخترته لتبریزه 
غلی. افد اهل الفضل می العلم و ااقصل-یع عفر و الا عجونه ,فیه 
تلکه و انا ارجی آن ین لاسما قم‌عوفممته: لیوا ان راخ :۱ 
رات فیم, 
الوا اوه الیو ان زر اف یه هدیس فان ییا مرو ای 
فقه, فامهله لیتادب و یتفقه فی الدین,؛ 7 ثم اصنع ما تراه بعد ذلک. 
تال لیم مک ای او وا ای وان ها هم مرت 
علمهم من الله و مواده و الهامه.لم یزل ابافه اغنیاء فی علم الدین و الادب 
کی الا نهک حه الما عان ش فاخوا اناختفر ها 
لکم به ما وصفت عن حاله. 


قالوا له فقو را لکر با اسر اون لافس اسان فک با و ی 
لتتضب من رساله بخصزی عن شیء هن فقه الشریخه فان اضات الجوات 
کله لم 13 لنا اعتراض فی امره, و ظهر للخاصة و العامة ندید ۳ 
امیرالمومنین, .و آن عجز عن ذلک فقد کفینا الخطب فی معناه. 

تال لی امین سا کم ای ی ارم جوا من نت ای 
دا ام الصا فا الا ان شا مسا ز 
یعرف الجواب ب فیهاء و وعدوه باموال نفيسة علی ذلی. و عادوا الی المأمون 
فسالوم ان تخبار له بو‌ها للاتهاع, فاخایسم الب ی 

فاجتمعوا فی البوم الذی اتعفوا علبه و حضر مهم تیب اکنمفام 
المافون ان یفرش لابی‌جعفر علیه‌السلام دست و یجعل له فیه مسورتان؛ 
ففعل ذلک, و خرج ابوجعفر علیه‌السلام و هو یومثذ ابن تسع سنین و اشهر, 
فجلس بین المسورتین, و جلس بحیی ابن اکثم بین بدیه» وقام الناس فی 
مراتبهم و الفامون جالس فی دست متصل بدست آبی‌جعفر علیه السلام. 
فعال یی ین اکنم للعامون» ادن لی‌با امیر الموشنین ان اتتال اباخعیر؟ 
فقال له القامون : استأذنه فی ذلک, اقبل علیه یحیی بن اکثم فقال : اتأذن 
را ی ای یا هه 
قال یحیی : ما تقول جعلنی الله فداک فی محرم قتل صیدا؟ 

فقال. له اتوتعفر علیه‌السلام + فنله فی حل اوحرم ؟ عالما کان التخرم اج 
صاهاا اه بدا اه خطا یا کان موه ام هت اه یا کات اه کیوا؟ 
مبتد ء] بالقتل ام معیدا؟ من ذوات الطیر کان الصید ام من غیرها؟ من صغار 
السنه کان آم من کار مضرا علی ما فعل ام تاتهاه فی الیل کان فله 
للسیداه هار معیما کان العف اد فیاه اس الحه ان مرها 

فتحیر یحیی بن اکثم و بان فی وجهه العجز و الانقطاع, و لجلح حتی عرف 
خهای ال المخاس آمون. 

قفا الصامفن الحمواله علی هه اف ال ی از اس سا 
ال اهل ب وفال آهم عرص انا تم وود 

ثم اقبل علی ابی‌جعفر فقال له : آتخطب یا اباجعفر؟ قال : 2 9 
ات الح‌ ی قعال له العاممن ۰ تست قدای نوی ده 7 
تس نمی اما اش ارم فیم رل 

فال ایحعت سای تا لحصالی قرارا ی لا ال ال نله اعاضا 
بوحدانیته, و صلی الله علی محمد سید بریته و الاصفیاء من عترته, اما بعد 
۰ فقند کات ,من فضل اللم‌علی لام ان اغتاهم بالطلال عن الحر ام فقال 
انم هو اکتا آلااعت کف و الصا یه اد این 
یکرت | فقواخ بعتهم الله من فضله و الله واسم علیم» نهر 2د) نم 
ال نمی شیاتس و ای اضا ی ی 
تدل لها تدای مور ه فا مه بش من سل ال ام ال 


هو خمسمائة درهم جیاداء فهل زوجتنی يا امیرالمومنین بها علی هذا 
الصداق المذکور؟ 
فال لاف ی ها انا مه ای یه ری ات کون 
فهل قبلت النکاح؟ 
تما انخحفص ای ی ی دای رت ها ار شالت 
علی مرانفع فی الخاضه مالعامه 
قاره الرتای وال یت ان ها اسان ی یات مان نی 
محاوراتهم, فاذا الخدم یجرون سفينة مصنوعة من الفضة مشدودقة بالحبال 
قن رشن علی عحاه اوه نالعا 2 
قامز المامون ار تصت لح الخاصه ی اقا تفت ال دا 
العامه میت اما موی الما تفا کل الناست حرمت اله اع ایکا 
قوم علی قدرهم. 
فلما تفرق الناس ,9 بقی من الخاصة من بقی؛ قال المأمون لابی‌جعفر 
ال مان ات فلت ای آن دک هه ها فان وه 
ای 
ففال تشر الا ی ان الم ان فان سا قیاع ره ان 
اد مر نوات ار ه کان سم ان سای ان اصاهرفی زر 
قعلید الا فضاعفا. هار فثل فرخا فی الحل فعیه سمل هام من 
ال را فلوفی الحوه فعله العمل ی مه قرع ان کان بت 
المحتم و کان ههار معش فس قرع ان کان ماه فل بت مان 
کان ظبیا فعلیه شاث. 
فا شا سر یی اه هه ماهتا وا کم 
اف ی هرا ال را 
اند کان اخرامه بالعفره جرج بعکم و رام لدع الالم .و الحاحل 
نتفای افیا لد اه الفای وه موصوع یف التطا و الکفاه علی 
الحر فی نفسه. و علی السید فی عبده. و الصفغیر لا کفارة علیه, و هی علی 
الکبیر واجبة و سّ پسقط ندمه عنه عقاب الاخرة و المصر بجب علیه 
فمال له الما نون اس با ار اه نله انیم ان رات اسان 
ی مسا زد کر سالک. ِ 
ال آیوجعفر غلیه الساام یخی سالک و فا دلگ یی خلت قداک 
فان عرفت خوات ها فسالتیعنه ولا دنه سیک. 
فا لس ار هلاه یعس نان ال امراعفی ال 
انهار, فکان نظره الیها حراما علیه, قلما ارتفع النهار حلت له, فلما زالت 
حرمت علیه, 1 را 


ال کم ی فلا طالع اش لت لش فا اجه الضر اما مسا 
حلت له و حرمت علیه؟ 
فقال هن ام الما اهدت ال خذات ها الشسازم مغر 
الوجه فیه, فان ۳ ت آن تفیدناه. 
قفا انوخعفر لب الشلام هنم اس ال ی الا شش ای اقا این دق 
اول نما فکان نظره الیها حراما علیه, قلما آرتفع النهر ایتعها من مولاها 
کان ات رب 
اللیل طلقها واحدة فحرمت علیه, فلما کان عند الفجر راجعها فحلت له. 
قال : فاقبل المأمون علی من حضره من اهل پیته فقال لهم : هل فیکم 
۱ عن المساألة فل: هرا الوا اه ره الفرلن ما دم ی 
السوال؟ ؟ خالوا : الم ان ادا وشن اعاسنها رات 
فان اس یی اش ال ها الیت ی سر ال تشر هم 
الفضل, و ان صغر السن فیهم لا یمنعهم من الکمال, اما علمتم ان رسول 
الله صلی الله علیه و اله افتتح دعوته بدعاء امیرالمومتین علی این 
بآ ی اش وم ره ی 
هما ابنا دون ست سنین و لم یبایع صبیا غیرهما؛ افلا تعلمون الان ما اختص 
ل هوّلاء القوم. و انهم ذرية طيبة من بعض یجری لاخرهم ما یجری 
ونهم . 
قالوا : صدقت یا امیرالممنین, ثم نهض القوم. 
منبع: صحیفه امام جواد؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 
چاپ اول 1381. 


مناظره با یحیی بن اکثم 


تر روانتی. آمذه عاهون بت کین بن اکثم گفت * مش ادا را با محمد بن 
رضا علماالملام طر کن هدر ان بماند, پرسید : ای ابوجعفر در مورد 
مردی که با زنی زنا کرد آيا می‌تواند با او ازدواج کند؟ 

امام فرمود : او را رها می‌کند تا عده‌ اش بگذرد و معلوم شود از او يا از 
دیگری حامله نیست, چرا که ممکن است با فرد دیگری نیز زنا نموده باشد, 
آنگاه اکن خواست با آو ازدواج می‌کناه عل. اه تقمت به آنبزن .عماشد 
درخت خرمائی است که آن مرد از آن درخت به صورت حرام خورده است 
آنگاه آن درخت را می‌خرد و به صورت حلال از آن تناول می‌نماید. 

یحیی از جواب امام شگفت‌زده شد. امام از او پرسید : ای ابامحمد چه 
می‌گویی در مورد مردی که زنی نی صبحگاه بر او حرام بود نیمه‌ی روز بر او 
حلال شد - و همانند حدیث گذشته را ذکر کرد - سپس به زن رجوع کرد و 
بر او حلال شد, و مرد مرتد گردید و زن بر او حرام شد, مرد توبه کرد و به 
اسلام.باز کشت به از دواج افلی بر آه حلال کشت, هفخنانکه پیاسبر ازدهاج 
را 
ازدا که اه اسام امد 

مناظرته مع یحبی بن اکثم 

فال الغاعین. لخن بر ام ارم علی, آنی‌حعقی مد .ین لوا 
علیه‌السلام مسالة تقطعه فیها, فقال : يا اباجعفر ما تقول فی رجل نکح 
امراخعلی وا انح ان رمحا 

فقال غاب السلام : باعا ی رگا من ام اف شیر از لا رم 
متها ان تکون قد احدئت مع غیره حدثا کما احدئت معه, ثم یتزوج بها آن 
اراجه فاتضا مها مقل محلة اک رحل متا راما ثم اقتراها فاکا. مها حلالا 
با ال ی ی را 
امراخ ااغداه وحلت له ارفاع اشمان ودک کما عشفی الحفت الساده 
تم راحهیا فحلیت له فارند عم ار لام فحرسته عم نایم و رنه ال 
الاسلام فجلتد له بالگاه الاول: کما افر رسئل اللم صلی ال علیه و الد 
تکاس تفع آب‌العاضی نن الرسع ‌حبت اسام غلی النکاح الاول 
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مناظره با مخالفان در مورد محل قطع دست دزد 


از زرقان همکار ابن ابی‌دواد و دوست صمیمی او روایت شده که گفت : 
روزی ابن ابی‌دژاد از نزد معتصم عباسی خارج شد در حالیکه بسیار غمگین 
بود, از علت این امر پر سیدم: گفتم : امروز ارزو کردم که ای کاش بیست 
سال پیش مرده بودم, گفتم : چرا اینگونه آرزو کردی؟ گفت : به خاطر 
چیزی که از اين انسان سیاه چهره محمد بن علی در حضور امیرالمومنین 
مشاهده کردم, گفتم : چه امری اتفاق افتاد. 

گفت : دزدی نزد خلیفه به دزدی اعتراف کرد و از او خواست او را حد بزند 
تا پاک گردد. معتصم فقهاء را جمع کرد. در میان آنان محمد بن علی هم 
حضور داشت., معتصم از ما سوال کرد که دست دزد از کجا باید قطع شود 
گفتم : از مچ باید قطع شود, معتصم گفت : دلیل این امر چیست؟ گفتم : 
زیرا دست همان انگشتان و کف تا مج است., زیرا خداوند در مورد تیمم 
می‌فرماید : «صورت و دستهایتان را مسح کنید». و گروهی با من هم 
عقیده شدند. 

و گروهی دیگر گفتند : بلکه باید از مرفق قطع شود, معتصم گفت : دلیل 
این امر چیست., گفتند : زیرا| خداوند در قران در مورد وضو فرموده : «و 
دستهایتان را تا مرفق بشوئید». و دلالت دارد که حد دست تا مرفق است. 
گوید : معتصم نگاه به محمد بن علی کرد و گفت : ای ابوجعفر نظرت در 
این مورد چیست؟ فرمود : ای امیرالممنین در این زمینه گفتگو کردند, 
گفت : گفتار آنان را کنار بگذار تود خی و نون فرمود : مرا از این امر 
معاف دار ای امیرالمومنین گفیت ی ی 
این امر خبر دهی, ر رو : حال که مرا به خدا سوگند دادی می‌گویم که 
آنان در بیان روش پیامبر اشتباه کردند. باید چهار انگشت قطع شود و بقیه 
دست رها شود و بریده نشود. 

معتصم گفت : دلیل این امر چیست؟ فرمود : سخن پیامبر که فرموده : 
رت تا سس وم ۱ 
دستش را از مج يا مرفق قطع کنید دستی برای او نمی‌ماند که سجده کند. 
و خداوند فرموده : «محل سجده برای خداست» که مراد مواضع 
هفتگانه‌ای است که , بر آنها سجده می‌کنند «#پس جز خدا کسی را نخوانید», 
و 7 از همان 
محل داد, ابن ابی‌دواد گفت : قیامت من برپا شد و دوست داشتم که زنده 
نبودم. 

مناظرته مع مخالفیه فی بیان موضع قطع ید السارق 


عن زرقان صاحب ابی‌دواد و صدیقه بشدة قال : 

رجع ابن ابی‌دواد ذات یوم من عند المعتصم و هو مغتم, فقلت له فی ذلک, 
فقال : وددت الیوم اآنی قد مت منذ عشرین سنة, قال : قلت له : و لم 
ذاک؟ قال : لما کان من هذا الاسود ابی‌جعفر محمد بن علی بن موسی 
الیوم بین یدی امیر المومنین. قال : قلت له : و کیف کان ذلک؟ 

قال : ان سارقا آقر علی نفسه بالسرقة. و سأل الخليفة تطهیره باقامة 
الحد علیه, اک 
فسألنا عن القطع فی ای موضع یجب ان یقطع؟ قال : فقلت 
الکرسوع., قال : و ما الحجة فی ذلک؟ قال : قلت ان ال کی اسان د 
الکف الی الکرسوع., لقول الله فی التیمم : «فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم» 
[1] ۰ و اتفق معی ذلک القوم. 

و قال آخرون : بل بجب القطع من المرفق؟ قال : و ما الدلیل غلی ذلک؟ 
قالوا : لان الله قال : «و ایدیکم الی المرافق» فی الغسل دل ذلک علی ان 
حد الید هو المرفق. 

قال : فالتفت الی محمد بن علی علیهماالسلام فقال : ما تقول فی هذا با 
اباجعفر؟ فقال : قد تکلم القوم فیه يا امیرالمومنین, قال : دعنی مما 
تکلموا به ای شی ء عندک؟ قال : اعفنی عن هذا با امیرالمومنین, قال : 
بالله ات اقول انهم اخطاًّوا فیه السنة, ار القطع یجب ان 
مفصل اصول الاصابع, فیترک الکف. 

قال : و ما الحجة فی ذلک؟ قال : قول رسول الله صلی الله علیه و اله : 
السجود علی سبعة اعضاء : الوجه و الیدین و الرکبتین و الرجلین, فاذا 
با 9 و قال الله 
تبارک و تعالی : «و ان المساجد لله» [2] , یعنی به هذه الاعضاء السبعة 
التی یسجد علیها : «فلا تدعوا مع الله احدا», و ما کان لله لم بقطع. 

قال : فاعجب المعتصم ذلک و امر بقطع ید السارق من مفصل الاصابع دون 
الکف, قال ابن ابی‌داد : قامت قیامتی, و تمنیت انی لم اک حیا. 


اما الحق :18 
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مناظره در مورد بعضی از روایات جعلی 


زواجت قوه: فد اد آنگهسافهون فخترش آمالفضل را نزمه آمام جواد 
علیه السلام درآورد در مجلسی حضور داشت, و امام و یحهیی بن اکثم و 
گروه بسیاری در آنجا حضور داشتند. 

یحیی بن اکثم , به امام گفت : ای پسر رسول خدا چه می‌گویی در مورد این 
خبر که زاه ارت شده جبرئیل بر پیامبر نازل شد و گفت : ای محمد خداوند 
بزرگ بر تو سلام رسانده ۳ : از ابوبکر بپرس آیا از من ناراضی است 
به درستی که من از او خشنودم. 

امام فرمود : من منکر فضل ابوبکر نیستم اما راوی این روایت باید روایت 
دیگری که پیامبر در حح الوداع فرمود را دیده باشد که فرمود : دروغگویان 
بر من بسیار است و بعد از من بیشتر می‌ شود پس هر که بر من عمدا 
دروغ سندد جایکاهشن در انسشن است, هر کام-زهایتی بر ما وازد شد آن: را 
بر کتاب خدا| و سنتم عرضه دارید, و آنچه موافق کتاب خدا و سنتم بود را 
پذیرفته و آنچه مخالف آنها بود را رد نمائید, و این حدیبت موافق کتاب خدا| 
نیست, خداوند می‌فرماید ۰ «و ما انسان را خلق کردیم و به وسوسه‌های 
نفسانی‌اش آگاهیم و ما به او از رگ گردن نزدیکتریم». چگونه بر خداوند 
خشنودی ابوبکر از غضب او مخفی مانده تا از اسرار پوشیده سوال کند و 
این در عقول محال و غیر ممکن است. 

آنگاه یحیی بن اکثم گفت : روایت شده, مثال ابوبکر و عمر در زمین همانند 
یرت مس ار اما مات 

امام فرمود : در این روایت نیز باید دقت کرد زیرا جبرئیل و میکائیل دو 
فرمانبرداری او لحظه‌ای دست نکشیده‌اند, اما این دو مشرک بودند و بعد 
مسلمان گردیدند, و بیشتر ایام عمرشان را در حال شرک به خدا بسر 
برده‌اند, و شباهت این دو به یکدیگر محال است. 

تقصیف مخت .همچنین روانت: شدم. که آنان. دوه بیران اهل. بهشتند در این 
زمینه چه می‌گویی؟ 

ایام ها اسر ال می‌ امرس انیا سس ان 
و در میانشان پیرمردی نیست. و این خبر را بنی‌امیه جعل کرده‌اند تا در 
مقابل روایتی قرار گیرد که پیامبر در مورد امام حسن و امام حسین 
علیهما السلام فرموده که انان دو سرور جوانان اهل بهشتند. 

یحیی بن اکثم گفت : و روایت شده که عمر بن خطاب نور دهنده‌ی اهل 
بهشت است. 

امام فرمود : اين نیز محال است, زیرا در بهشت فرشتگان مقرب الهی و 


اد ماو تم می با میر نو هزشاین یو راون هت رون 
نمی‌گردد بلکه با نور عمر روشن می‌شود! 

بجبی کفت : هفچتین,روایت شده که. آز امش نز زبان"»غمر خاری من کردد. 
امام فرمود : من منکر فضائل عمر نیستم, اما ابوبکر از عمر برتر است و 
او بالای منبر گفت : من شیطانی دارم که بر من عارض می‌شود و هرگاه 
ات و و 

امام کر 0 ۳ حدیث راستگوتر است. خداوند در کتابش 
گوید : «و هنگامی که از پیامبران و از تو و از نوح میثاق و تعهد گرفتم», 
خداوند پیمان پیامبران را گرفته است پس چگونه ممکن است که پیمانش 
رز تغییر دهد در حالیکه پیامبران یک لحظه به خدا| شرک نورزیدند پس 
چگونه کسی که مشرک بوده به لبوت برگزیده شود و حال آنکه اکثر 
دوران زندگی او در حال شرک بسر می‌برد, و پیامبر فرموده : من آنگاه که 
آدم بین روح و جسد بود پیامبر گردیدم. 

تخبی. گفتت : از پیامبر روایت شده : وحی از من بازداشته نشد مگر اینکه 
گمان کردم بر خاندان خطاب فرستاده شده است. 

امام فرمود : اين نیز محال است, زیرا پیامبر جائز نیست که در سنت خود 
تردید نماید, خداوند می‌فرماید : «خداوند از میان فرشتگان و مردم 
رسولانی را انتخاب کرد», چگونه ممکن است که نبوت از کسی که خداوند 
اراک یه کی که اه با ری اس رو 
یقت : از پیامبر - که درود خدا بر او و بر خاندانش باد - روایت شده 
که فرمودند : اگر عذاب نازل می‌شد جز عمر کسی از آن نجات نمی‌یافت. 
آمام فرمود : این نیز محال است. خداوند بزرگ می‌فرماید : «خداوند تا 
آگاه که توتر میان آنان-هستی اسان را عداب نمی کید و خدآوند آنان زا 
عذاب نمی کند در حالیکه آنان طلب آمز رشن می‌کنند», و خداوند ۳ 
داد تا زمانیکه پیامبر در میان مردم است و تا زمانیکه از خداوند طلب 
مناظرنه فیعض الزوابات المحع و لة 

شخ ان الاو مسا اف ناخ ارم کار ی 
مجلس و عنده ابوجعفر علیه‌السلام و یحیی بن اکثم و جماعة کثیرة. 

فقال له یحیی بن اکثم : ما تقول یابن رسول الله صلی الله علیه و اله فی 
الخبر الذی روی انه انزل جبرئیل علیه‌السلام علی رسول الله صلی الله 
ای الا وان للع یرگ الا م یل 
ابابکر هل هو عنی راض. 

فا ایو » ات هتکن فتاه انش نکر روکی سشتعان اسب ۱ 


الک ات اه ال ال قاله سل اسان للم الم ی 
حجة الوداع : قد کثرت علی الکذابة و ستکثر بعدی, فمن کذب علی معتمدا 
فاییه | مففده مود انار فان تاک ال ی فا رکه کلی کنات لاف د 
سنتی؛ , فما وافق کتاب الله و سنتی فخذوه به, ی 3 
ی فلا اما فد لنهره توافق هدا الخین کاب الق فال للم این 
«و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و : 11 
1 7 ۱ 
سال من مکنون سره, هذا مستحیل فی العقول. 

ثم قال یحیی بن اکثم : و قد روی آن مثل ابی‌بکر و عمر فی الارض کمثل 
خیر یل ما وف الما 

فقال علیه‌السلام : و هذا ایضا یجب ان بنظر فیه, لان جبرئیل و میکائیل 
صان للع را مها خی متا ای امه وا سوه 
اشرکا بالله عزوجل و ان اسلما بعد الشرک, و کان اکثر ایامهما فی 
ال اسان آن نیما 

تال خت ‏ فقدوی اسا ایا ا ل آخن ص کت تفا کی 
فعال عله‌السلام * بو هدا الخیر محال. ایضا لان. اهل, الحنه کلهم. یکوتون 
ابا هلا تین فه کی ای ها لش مضه ب افته تضاوه ال ال 
کالم رسدل اللت‌هلی الم عليم اه کی نخس لس نامه سس 
شباب اهل الجنة. 

ففال پحس اس ار نطاب شاه ای ات 

قیال علیه‌السلای مسا اضا فعال نف العه ماه ال الرن و 
ادم و محمدا و جمیع الانبیاء و المرسلين, لا تضیء بانوارهم حتی تضیء بنور 
عمر. 

فقال یحیی : و قد روی آن السکينة تنطق علی لسان عمر. 

فقال, علیهالسلام. : لست بشکر فضانل عموز ولکرد ابابکر افضاین یز 
فقال علی زاس العی نان شطا نا بفرینی, فا ملت فو وی 

فا کی مرت ان ال صان ال هو الم فا و لماعت ات 


عمر. 

فقال علیه‌السلام : کتاب الله اصدق من هذا الحدیث. یقول الله فی کتابه : 
«و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح» [2] ۰ فقد اخذ الله میثاق 
آلتنیتن خکنف بمکن آن‌رسدل متا قدرو کان الاساع علیهم‌السلام لم تفر کوا 
طرفة عین فکیف یبعث بالنبوة من اشرک, و کان اکثر ايامه مع الشرک 
بالله, و قال رسول الله صلی الله علیه و اله : نبلت و آدم بین الروح و 
الجسد 


فقال بعینین اک * فقد روخ ان التییءضلی الله غلیه ی الب قالخا 
اخنشن آلوخی عست قط لاه قد تول.علی آل الخطات: 


فا ها و ها مان ها لاس اش اس سل اه 
اه اف ال ال ال الم یی ار 
الا ۱۱۱ کر نس خن تفا اه عالی ان 
فا کی هس ان امس الله خله اسان سل 
اعدا ها باه اس 

فا تاه سا الا ان ال ای وان سا ارت زد 
لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون» [4] , فاخبر 
ای ها مش اه ساسا ها 


دامها عفر ون | له عالت. 


[4] انفال : 33. 
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مناظره امام با یحیی بن اکثم 


«یحیی بن آأکنم» یکی از دانشمندان نامدار تهان: مامون بود که مرت 

علمی او در رشته‌های گوناگون علوم آن زمان زبانزد خاص و عام بود. او 

در علم فقه تبجر فوق‌العاده‌ای داشت ولی مردی خودپسنر و مغرور بود و 

هر دانشمندی که به دیدار او می‌رفت., آنقدر از علوم گوناگون از وی 

سوال می‌کرد تا طرف., به عجز خود در مقابل وی اقرار کند!. 

عباسیان از میان دانشمندان «یحیی بن اکنم» را (بدلیل شهرت وی) 

انتخاب کردند ها موز جلسه‌ای برای سنجش میزان علم و آگاهی امام 

جواد علیه‌السلام ترتیب داد. در آن مجلس یحیی رو به مأمون کرد و گفت: 

«اجازه می‌دهی سوالی از این جوان بنمایم ؟» 

عاضون گفت: «از خود او اجازه بگیر.» 

یحیی از امام جواد علیه‌السلام که در آن وقت هشت‌ساله بود اجازه گرفت. 

امام فرمود: «هر چه می‌خواهی بپرس.» 

یحیی گفت: «درباره‌ی شخصی که محرم بوده و در آن حال حیوانی را 
شکار کرده است چه می‌گوئید؟» 

امام جواد علیه‌السلام فرمود: «آیا این شخص, شکار را در حل (خارج از 

محدوده‌ی حرم) کشته است يا در حرم (تا چهار فرسخی مکه)؟ 

عالم به حرمت شکار در حال احرام بوده يا جاهل؟ 

آزاد بوده یا برده؟ 

صغيیر بوده پا کبیر؟ 

برای اولین بار چنین کاری کرده يا برای چندمین بار؟ 

از حیوانات کوچک بوده یا بزرگ؟ 

باز هم از انجام چنین کاری ابا ندارد يا از کرده‌ی خود پشیمان است؟ 

در شب شکار کرده یا در روز؟ 

در اجرام ِ_ تب پا در احرام حح؟!» 

هتخیر تن و: آناز ۳ و زبونی در خزه ان آشکار گردید #9 به 

لکنت افتاد به طوری که حضار مجلس ناتوانی او را در مقابل آن حضرت 

نیک دريافتند. 

قافون گفت: «خدای را ؛ وم تعمت سیاسگزارم که آنچه من انديشیده 

بودم همان شد.» و در همان مجلس عقد ازدواج دخترش با امام 

علیه السلام را اجرا کرد. 


سپس به تقش ان و افراد خاندان خود نظر انداخت و گفت: «آیا اکنون آنچه 
را که نمی‌پذیرفتید دانستید؟!» 

انگاه پس از مذاکراتی که در مجلس صورت گرفت: مردم پراکنده شدند و 
جز نزدیکان خلیفه, کسی در مجلس نماند. 

مامون رو به امام جواد علیه‌السلام کرد و گفت: «قربانت گردم خوب است 
احکام هر یک را که در مورد کشتن صید در حال احرام مطرح کردید. بیان 
کنید تا استفاده کنیم. 

امام جواد علیه السلام فر مود: «بلی, اگر شخص محجرم در حل (خارح از 
حرم) شکار کند و شکارش از پرندگان بزرگ باشد, کفاره‌اش یک گوسفند 
است و اگر در حرم بکشد کفاره‌اش دو برابر است؛ 

و اگر جوجه‌ی پرنده‌ای را در بیرون حرم بکشد, کفاره‌اش یک بره است که 
تازه از شیر گرفته شده باشد؛ ۲ 

و اگر آن را در حرم بکشد هم بره و هم قیمت آن جوجه را باید بدهد؛ 

و اگر شکار از حیوانات وحشی باشد, چنانچه گورخر باشد, کفاره‌اش یک 
گاو است؛ 

و اگر شترمرغ باشد کفاره‌اش یک شتر است؛ 

و اگر آهو باشد کفاره‌ی آن یک گوسفند است؛ 

و اگر هر یک از اينها را در حرم بکشد کفاره‌اش دو برابر می‌شود؛ 

و اگر شخص محرم کاری بکند که قربانی بر او واجب شود اگر در احرام 
حح باشد باید قربانی را در «منی» ذبح کند و اگر در احرام عمره باشد باید 
آن را در «مکه» قربانی کند؛ 

کفاره شکار برای عالم و جاهل به حکم, یکسان است, منتها در صورت 
عمد؛ (علاوه بر وجوب کفاره) گناه نیز کرده است, ولی در صورت خطا, 
گناه از او برداشته شده است. 

کفاره‌ی شخص ازاد بر عهده‌ی خود اوست و کفاره‌ی برده بر عهده‌ی 
صاحب اوست, و بر صغیر کفاره نیست ولی بر کبیر واجب است؛ 

و عذاب اخرت از کسی که از کرده‌اش پشیمان است برداشته می‌شود. 
ولی آن که پشیمان نیست کیفر خواهد شد.» 

مأمون گفت: «احسنت يا اباجعفر! خدا به تو نیکی کند! حال خوب است 
شما : نیز از یحیی بن اکثم سوالی بکنید. همان طور که او از شما پرسید.» 
در اين هنگام ابوجعفر علیه‌السلام به یحیی فرمود: «بپرسم؟» 

یحیی گفت: «اختیار با شماست فدایت شوم, اگر توانستم پاسخ می‌گویم و 
اکوزه از شما بهره‌مند می‌ شوم,» 

ابوجعفر علیه‌السلام فرمود: «به من بگو در مورد مردی که در بامداد به 
زنی نگاه می‌کند و آنگاه حرام است. و چون روز بالا ی | ند آن زر بر او 
حلال می‌شود, و چون ظهر می‌شود باز بر او حرام می‌شود, و چون وقت 


عصر می‌رسد بر او حلال می‌گردد, و چون آفتاب غروب می‌کند : بر او حرام 
می‌ شود و چون وقت عشاء می‌شود بر او حلال فین کر د3 و چون شب به 
نیمه می‌رسد بر او حرام می‌شود. و به هنگام طلوع فجر بر وی حلال 
می‌گردد؟ اين چگونه زنی است و با چه چیز حلال و حرام می‌شود؟» 
توا کرت «نه به خدا قسم, من به پاسخ این پرسش راه نمی‌برم. و 
سبب حرام و حلال شدن آن زر را نمی‌دآنم؛ اگر صلاح می‌دانید از جواب 
آن, ما را مطلع سازید.» 
ابوجعفر علیه السلام فرمود: «اين زن» کنیز مردی بوده است. در بامدادان, 
مرد بیگانه‌ای به او نگاه ضوت کنر و آنگاه حرام بود چون روز بالا قی‌آند: کنیز 
را از صاحبش می‌خرد و بر او حلال می‌شود, چون ظهر می‌شود او را آزاد 
می‌کند و بر او حرام می‌گردد, چون عصر فرا می‌رسد او را به حباله‌ی نکاح 
خود در می‌آورد و بر او حلال می‌شود., به هنگام مغرب او را «ظهار» 
می‌کند [1] و بر او حرام می‌شود, موقع عشا کفاره‌ی ظهار می‌دهد و 
مجددا بر او حلال می‌شود چون نیمی از شب می‌گذرد او را طلاق می‌دهد 
و بر او حرام می‌شود و هنگام طلوع فجر رجوع می‌کند و زن براو حلال 
یت کرو [2]. 
در اين هنگام مأمون به حاضران گفت: «آپا در میان شما کسی هست که 
بتواند این گونه سوال کند و این گونه جواب دهد؟» 
آنان به اتفاق گفتند: «کسی را در علم و فضل. مانند اباجعفر 
نمی‌شناسیم. « 
مأمون گفت: «وای بر شما! به خدا سوگند او از خاندانی است که کوچک و 
بزرگ در آن یکسان است ونان علم.ه: کهال: را از یکدیگر به ارث می‌برند 
هاش هایلت نان ار کی اه 


پی نوشت ها: 

[1] «ظهار» عبارت از این است که مردی به زن خود بگوید: «پشت تو 
برای من يا نسبت به من, مانند پشت مادرم يا خواهرم يا دخترم می‌باشد, 
و در این صورت باید کفاره‌ی ظهار بدهد تا همسرش مجددا بر او حلال 
گردد. ظهار در پیش از اسلام در عهد جاهلیت نوعی طلاق حساب می‌شد و 
موجب حرمت ابدی فض تست ولی حکم آن در اسلام تغییر یافت و فقط 
موجب حرمت و کفاره گردید. 

ی وا ام ی اد میس رکا رای 
ص 76 - 5 7. 

[3] کشف الغمه, اربلی, ج 3, ص 207 - احتجاج. طبرسی, ج 2 ص 244. 


منبع: کرامات و مقامات عرفانی امام محمد جواد؛ سید علی حسینی قمی ؛ 
نبوغ چاپ اول 1381. 


مناظره با یحیی بن اکثم 


شیخ مفید گفته است: 

از ریان بن شبیب نقل شده که گفت: وقتی مأمون تصمیم گرفت. , دختر 
خود ام الفضل را به همسری امام جواد علیه السلام در آورد, خبر به بنی 
ان سس یس ها نزان امق ۲۱۱.۰ صحم وان عی. کردقر از 
اينکه کار امام جواد به جایی رسد که کار پدرش امام رضا رسید (ولایت 
عهدی) بیمناک شد ند به همین ج- به رایزنی پرداختند و گروهی از 
بستگان نزدیکش گرد آمدند و به او گفتند: ای امیر مومنان! تو را به خدا 
سوگند می دهیم! از تصمیمی که در خصوص همسری دخترت با پسر امام 
رضا گرفته ای, بازگردی, چه اينکه بیم آن داریم که به این واسطه, خلافتی 
که خدا به ما ارزانی داشته, زایل گردد و لباس عزتی که بر ما پوشیده 
است. از تن ما بیرون آید و تو از مناسبات میان ما و اين گروه از گذشته و 
حال و نیز روش خلفای پیشین در مورد تبعید. تحقیر و بی حرمتی به انان, 
آکاهیه در رشن از ار سا امام وضاعليم الشلام.,هراسان :دید 
تا اینکه خدا آن را کفایت فرمود, بنابراین. بپرهیز و بر حذر باش از اينکه بار 
دیگر ما را به اندوهی در افکنی که از ما سپری گشته است, انديشه خود را 
از ابن رضا (امام جواد) باز گردان و برای دامادی, فردی از خانواده ی خود 
را که شایسته می دانی, جایگزین وی ساز. 

حاتوات به آنها گفت: اما مناسبات نادرست شما و فرزندان ابوطالب. از 
تاخیه ی,شما اشت و اکر تما ان خر اتضاق با آنها در مین امفیته. نان 
نزدیک ترین و سزاوارترین کسان به شما بودند و اما آنچه خلفای پیش از 
من در حق آنها روا می داشتند, قطع رحم بود و من از آن به خدا پناه می 
برم و به خدا سوگند! از اینکه علی الرضا را ولیعهد خود ساختم. پشیمان 
نیستم, حتی از او خواستم که خلافت را عهده دار شود و لباس خلافت را از 
رم کی ابا س و رم ان اه الم سا مان 
است که فرمان خدا, روی برنامه و حساب دقیق است.» 

اما ابوجعفر محمد بن علی (امام جواد) را به جهت برتری اش بر همه ی 
اهل فضل و کمال, در علم و دانش با سن و سال کمش و شگفتی افرینی 
اش در این جهت به دامادی برگزیدم و امیدوارم که آنچه من از او می 
دانم, برای مردم نیز روشن و آشکار گردد, در نتیجه به درستی دیدگاه من 
راجع به وی, پی خواهید برد, مشاورین مأمون گفتند: این نوجوان؛ اگر چه 
 « .‏ توجه شما را به خود جلب کرده است., اما بی گمان او سن 
و سال کمی دارد و از فهم و درک درست و دانش بالایی برخوردار نیست, 
بنابراین به او فرصت بده تا ادب فرا گیرد و احکام دین بیاموزد, آنگاه هر 


تصمیمی که می خواهی در مورد وی بگیر. 

فامهن به آنان: کفت: وای بر شما! من این نوجوان را از شما بهتر می 
شناسم و همانا او از خاندانی اک خود را از خدا و با الهام او 
می گيرند, فقواوه نع ون وه دیتیت و اوت یار وتو امد 
دفحران که از حد کمال دور بودند. بشمار می رفتند. اگر می خواهید, 
ابوجعفر را بیازمائید تا آنچه از او به زبان آوردم, هن ماش م اسان 
گردد. 

مشاورین مامت و ای امیر مومنان! آزمایتن او, ما و تو را خشنود 
خواهد ساخت, لذ| ما را با وی واگذار تا کسی را بگماریم که در حضور 
شما,؛ چیزی از فقه و دین از او بیرسد, چنانکه پاسخ صحیح دهد, دیگر در 
کارش اعتراض نخواهیم داشت و برای خاص و عام, استحکام نظر امیر 
مومنان, معلوم خواهد شد و هرگاه از پاسخ مسئله فرو ماند. ما از کفایت 
خواهد نمود. 

مأمون به آنها گفت: مانعي ندارد, هر زمان می خواهید اقدام کنید, در این 
هنگام مشاورین از نزد مأمون, خارج شدند و در مورد یحیی بن اکثم که 
قاضی وقت بود. متفق شدند که او قرت الم ای از امام جواد علیه السلام 
بپرسد که جواب ان را نداند و یحیی را به پیشکشی مال و ثروت نفیسی 
حت کشت :ام جواد, وعده دادتت وتترو فامون باز گشتند و خواستند تا 
روزی را جهت همایش تعیین کند, مأمون نیز جواب مثبت داد و آنها در روز 
یاد شده و به همراه یحیی بن اکثم, گرد آمدند, بش اون دستور داد 
جایگاه امام جواد علیه السلام را در صدر مجلس بگسترند و دو متکا برایش 
قرار دهند و اين کار را کردند و امام جواد علیه السلام بیرون امد و در آن 
روز نه سال و چند ماه داشت و در میان دو متکا نشست. یحیی بن اکثم 
نیز در برابر حضرت جلوس کرد و مردم در جایگاه خود, ایستاده و صحنه را 
تماشا می کردند و مامون نیز در صدر مجلس و کنار ابو جعفر (امام جواد) 
بود. 

در این هنگام یحیی بن اکثم بن مأمون عرض کرد: ای امیر مومنان! اجازه 
می د هبد از ابوجعفر سوالی بپیرسم؟ عامون به او گفت: از خودش اجازه 
بگیر, یحیی رو به امام جواد علیه السلام نمود و عرض کرد: فدایت گردم! 
آیا اجازه دارم سوالی کنم؟ حضرت فزمود: اکر می:خواهی: بیرنن؛ بخیی 

گفت: چه می فرمائید فدایت گردم! درباره ی محرمی که صیدی را کشته 
است؟ 

امام جواد علیه السلام فرمود: صید را در بیرون حرم امن الهی کشته, یا در 
حرم؟ مسأله را می دانسته, پا جاهل به آن بوده؟ عمدا صید را کشته, یا از 
فوی خاا خعرها دما فه ی مور کت این فل در 
احرام او بوده, يا قبلا صید کشته بود؟ صید کشته شده از پرندگان بوده, یا 


از غیر پرندگان؟ از صیدهای کوچک بوده, يا بزرگ؟ محرم بر کشتن صید 
اصرار دارد, يا پشیمان است؟ کشتن صید در شب بود, یا روز؟ در حال 
کشتن صید, محرم به احرام عمره بود یا حج؟ 

یحبی بن آکنم. ی ی ی 
حبرت و سرگردانی اش گردیدند مأمون گفت: خدا را سراسگرارم کهاین 
نعمت را عطا کرد و درستی رآی و نظرم, معلوم گشت., 9 
بستگانش رو کرد و گفت: آیا اکنون آنچه را باور نداشتید, پذیرفتید؟ آنگاه 
متوجه آمام جواد علیه السلام شند و به او گفت: ایا خطته عفد .میت خوانی؛ 
ی فرمود: اری,؛ ای امیرمومنان ! پس مامون به او گفت: فدایت 
گردم! بنام خودت خطبه بخوان که تو را پسندیده ام و دخترم ام الفضل را 
به عقد تو در می آورم, هر چند گروهی آن را خوش ندارند. 

امام جواد علیه السلام نیز شروع به خواندن خطبه کرد و فرمود: حمد و 
ستایش. مخصوص خداست و این را در مقام اقرار و اعتراف نعمت او, بر 
زبان می رانم و معبودی. جز الله نیست و این سخن را در مقام اخلاص 
ورزیدن به یگانگیش ادا می کنم و درود خدا بر محمد صلی الله علیه و اله 
و سلم. سرور آفریدگانش و برگزیدگان از خاندان او باد. اما بعد از جمله 
ی لطف و کرم خدای متعال بر بندگان خود این است که آنها را با حلال از 
صرام نی نا رسا ق کرده و در قرآن کریم مود است: ۳ الایامی 
والله واسع علیم) [ 2 ]۲ «مردان و زنان بی همسر خود را 9 
همچنین غلامان و کنیزان صالح و درستکارتان راء اگر فقیر و تنگدست 
باشند. خداوند از فضل خود انان را بی نیاز می سازد. خداوند گشایش 
دهنده و آگاه است.» همانا محمد بن علی بن موسی, ام الفضل دختر بنده 
ی خدا مامون را به همسری خود در می اورد. در حالیکه مهر جده اش 
فاطمه زهرا دختر حضرت محمد را مهر او قرار داده است که مبلغ پانصد 
درهم خالص می باشد, آنگاه رو به نق ۱ کرده از او پرسید. ای امیر 
مقمنان ! آیا؛ با این مبلفی که به عنوان مهر به زبان آوردم, او (محمد بن 
علی الجواد علیه السلام) را به ازدواج او (آم الفضل) در آورم؟ مأآمون در 
خواب مت ارف لته فرهرای تراسا هس موی کته شد ند 
همرت نآ | عسعی ۱ در آوردم آیا آن را پذیرفتی؟ 

امام جواد علیه السلام فرمود: آن را قبول کردم و بدان راضی شدم., پس 
مامون دستور داد که خاص و عام در این جشن ازدواج شرکت نمایند. 

رسای کت ول کمن کصضداها ی صعی مدای ان و یم 
خود به گوشمان رسید و مشاهده کردیم که خدمتکاران. یک کشتی 


مصنوعی از نقره را که با ریسمانهایی از ابریشم بسته بودند و مملو از 
ماده معطر و خوشبو بود با شتاب می کشیدند؛ مامون دستور داد که تمام 
خواص درگاه, محاسن خود را معطر کنند؛ سپس ان کشتی را به قسمت 
عمومی بردند و همگان خود را با آن خوشبو ساختند و سفره ها گستردند و 
مردم غذا خوردند و به هر قوم و قبیله ای فرا خور حال خود, جوایزی اهدا 
لنند. 

چون مردم پراکنده شدند و هنوز تنی چند از خواص حضور داشتند. مامون 
مسئله ی قتل صید, توسط محرم را بیان فرمائید تا استفاده کنیم. 

امام جواد علیه السلام فرمود! آری, همانا محرم اگر صیدی را در حل (غیر 
حرم) بکشد و صید از پرندگان بزرگ باشد. یک گوسفند کفاره دارد و 
چنانکه آن را در حرم بکشد؛ کفاره اش دو برابر است و هرگاه جوجه ای را 
در غیر حرم بکشد, یک شتر بچه ای که از شیر گرفته شده باشد بر اوست؛ 
اگر جوجه را در حرم بکشد, علاوه بر شتر بچه, قیمت جوجه را هم باید 
بدهد. : هرگاه صید کشته شده از حیوانات وحشی و مثلا الاغ وحشی باشد, 
کفاره ی آن یک گاو است و چنانکه شتر مرغ باشد, کفاره اش یک شتر 
است و اگر یک آهو باشد, کفاره ی آن یک گوسفند می باشد؛ 

هرگاه یکی از این حیوانات را در حرم بکشد, کفاره ی آنها دو برابر است؛ 
به صورتی که قربانی باید به حریم کعبه برسد و اگر محرم کاری کند که 
قربانی بر او واجب شود و محرم به احرام حج باشد, قربانی را در منی سر 
می برد و چنانکه محرم به احرام عمره باشد. قربانی را در مکه می کشد؛ 
کفاره ی صید هم, بر عالم و جاهل مساوی است و در صید عمدی, گناه نیز 
کرده است و در صیدی که از روی خطا صورت گرفته است, کنافت: نز بو 
نخواهد بود؛ کفاره ی محرم حر و آزاد بر گردن خود اوست؛ ولی کفاره ی 
بنده؛ بر مولای وی می باشد و صغیر, کفاره ندارد و بر کبیر واجب می 
باشد و عقوبت آخروی از پشیمان. ساقط می گردد؛ در صورتی که مصر بر 
صید, در آخرت نیز عقوبت می شود. 

مأمون به امام جواد علیه السلام گفت: چه نیکو گفتی ای ابا جعفر! خدایت 
با نو یکی کندآکنون خودآگر مابل هی سالی از بحیی برس همستان 
که او از شما پرسید؛ حضرت به یحیی فرمود: از شما بپرسم؟ بحیی گفت ! 
فدایت گردم! هر طور دوست دارید؛ اگر جواب سوالتان را بدانم می گویم 
و گر نه, از محضر شما استفاده می کنم. 

امام جواد علیه السلام فرمود مرا از مردی خبر ده که به زنی, در اول روز 
نگاه کرد, نگاهش بر او حرام بود, وقتی روز بالا آمد, نگاه بر زن» وی را 
حلال گشت؛ هنگام زوال خورشید, نگاه بر او حرام شد و موقع عصر, حلال 
گردید؛ با غروب خورشید, نگاه حلال شد؛ وقت عشا آخر, حلال گشت؛ در 


نیمه شب حرام شد و هنگام طلوع فجر, حلال گردید؛ بگو که حال این زن 
چیست و چگونه نگاه بر او, حلال و حرام می شود؟ 

یحیی بن اکثم گفت: نه, به خدا سوگند! جواب این سوال را نمی دانم و از 
وجه حلال و حرام شدن نگاه, اطلاعی ندارم؛ اگر بیان بفرمائيد, استفاده 


مج کم 
امام جواد علیه السلام فرمود: این زن, کنیز مردی است که یک مر اجنبی 
اول صبح به او نگاه می کند و نگاهش حرام است؛ روز که بالا مي آید, او 
را از صاحبش می خرد و نگاهش حلال می شود, هنگام ظهر او را آزاد می 
کند, بر افخرام مت کردز؛ در وقت عصر با وی ازدواج می کند و بر او حلال 
می شود. * چون مغرب فرا می رسد, او را ظهار می نماید و : بر او حرام می 
شیوه هام ضا ات کفاره ی ظمار را هی وه مر اه ال و ۲رد و 
در نصف شب, یکبار دیگر طلاقش می دهد و بر او حرام می شود و صبح 
هنگام, به او رجوع می کند و بر او حلال می شود. 

راوی گفت: پس مأمون, به حاضران از خاندان رو کرد و گفت: اتاتفن یا 
شما کسی هست که پاسخ اين مسأله را اين چنین بگوید؟ یا سخنان نو و 
تازو در جواب سوال پیشین» مطرح نماید؟ آنها بکصد| گفتند: به خدا| 
سوگند! نه» ای امیر مقمنان ! همانا امیر مقمنان نسبت به ری و نظر خود, 
آگاهتر است؛ پس خطاب به آنها اظهار داشت: وای بر شما! همانا افراد 
این خانواده, از میان آفریدگان, به فضل و کمال مخصوص شده اند که 
مشاهده می کنید و البته سن و سال اند کشان: مانع آنها از رسیدن به 
کفالن نیست " آبا نمی :و انبة که رسول خداصلی: الله علیه و لو سلم: 
دعوت خود را با دعای امیر مومنان علی بن ابیطالب علیه السلام که در ان 
زمان ده ساله بود, آغاز کرد و اسلام او را پذیرفت و حکم به مسلمانی او 
کرد. در حالیکه هیچ کس دیگر هم سن و سال او را به اسلام نخواند و با 
حسن و حسین علیهم السلام که کمتر از شش سال داشتند. بیعت فرمود و 
با کود ی فیکری یر از آن. تور دنت یعت نداد آبا اکنون ین نمی 
دانید. آنچه را خدای متعال این قوم را به آن مخصوص گردانیده است و 
اينکه اینان, فرزندانی هستند که بعضی از بعض دیگرند و ماجرای ا ۳ 
نفرشان, همان ماجرای اولین نفر آنهاست؛ همگی گفتند: راست گفتی, ای 
امیر مومنان! سپس انان برخاستند و رفتند؛ چون بامداد فردا شد. مردم 
گرد آمدند و امام جواد علیه السلام نیز حاضر شد و دربانان و خدمتکاران و 
خاص و عام, به مبارک باد مامون و امام جواد علیه السلام امدند و سه 
طبی تفر ای که کلولف‌هایی ار هشک و عفران بهم آمیخته که در «اخل 
آن گلوله ها نوشته هایی در خصوص مال و ثروت فراوان و بخششهای 
ارزنده و قطعه ای چند از زمین و باغ و بوستان کر آنما بود, به مجلس 
آورده شد افو دستور پراکندن همه ی آنها را بر سر خاصان درگاه, 


صادر کرد و چنان بود که هر کس چیزی به دستش می رسید, نوشته اش را 
بیرون می اورد و ارائه می داد و به پایش مهر می زدند؛ آنخاه کنشته: های 
طلا آورده در میان نهادند و مأمون محتویات آنها را در میان امیران لشکر و 
دیگران پخش می کرد و مردم همگی بر اثر گرفتن جوائز و هدایا, مستغنی 
و بی نیاز, مجلس را ترک نمودند و مامون. صدقاتی را پیشکش همه ی 
مستمندان و مساکین کرد و تا زنده بود, همواره امام جواد را تکریم و 
احترام می نمود و حتی حضرت را بر فرزندان و تمام خاندان خود. مقدم 
می داشت. [3] . 

0 

مأمون به یحیی بن اکثم گفت: در محضر ابو جعفر. محمد بن رضا (امام 
خواد) قاتا السای تساه اعیسط ره که که ام ور مان مر مان لا 
یحیی بن اکثم از حضرت پرسید: ای ابا جعفر! چه می فرمائید راجع به 
مردی که با زنی زنا کرده, ایا می تواند با وی ازدواج نماید؟ 

حضرت در جواب فرمود: او را واگذارد تا رحم خود را از نطفه ی خودش و 
نطفه ی دیگری که ممکن است به دیگری نیز زنا داده باشد, پاک کند؛ 
سپس در صورت تمایل با وی ازدواج نماید؛ البته این زن, در مثل به درخت 
خرمایی می ماند که مردی, به حرام از خرمای ان بخورد, ۳ انگاه درخت 
خرما را خریداری کند و به حلال از آن : تناول نماید. 

سپس یحیی بن اکثم منفعل گشت و امام جواد علیه السلام به او فرمود: 
ای ابا محمد! چه می گویی درباره ی مردی که زنی در اول روز بر وی 
حرام گردید و چون روز, بالا آمد, حلال شد و نیمه ی روز بر او, حرام 
گشت., سپس موقع ظهر حلال گردید؛ آنگاه در وقت عصر حرام شد؛ هنگام 
مغرب, حلال گشت و در نیمه ی شب, حرام شد؛ سپس موقع طلوع فجر, 
حلال گردید و هنگام بالا آمدن روز. حرام گشت و در نیمه ی روز, حلال 
گردید؟ 

سپس یحیی و فقیهان, گنگ و متحیر باقی ما تدته کهها هون (ملعون) گفت: 
اه ایهم عفد ات ی و رامی ,اس اصوات ان مساله را سرا رها 
روشن فرما. 

امام جواد علیه السلام فرمود: این مرد, کسی است که به کنیز نامحرمی 
نگاه کرد؛ او را خریداری نمود و بر وی, حلال گشت؛ سیس کنیز را؛ آزاد 
کرد و بر او حرام شد؛ آنگاه وی را به همسری گرفت و بر وی, حلال 
کشت؛ یه از آن او را ظمار کرد (مساوی او کفته تقسیت یه فر یه 
منزله ی مادرم هستی.) و بر وی حرام_ گردید؛ آنگاه کفاره ی ظهار را 
پرداخت نمود و بر او, حلال گشت؛ بعد از آن, او را طلاق داد به یک طلاق و 
بر وی حرام گشت؛ سپس به او, رجوع نمود و بر وی حلال گردید؛ آنگاه آن 
مرد مرتد شد و از اسلام بر گشت و بر او, حرام شد؛ سپس از آن توبه 


کرد و دوباره اسلام آورد که با همان عقد اول بر وی حلال گردید, همانگونه 
که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم پیوند زناشویی «زینب» را با 
«ابی العاص بن ربیع>» که پس از ارتداد اسلام آورد, با همان عقد اول تایید 
و امضا فرمود.[4] . 


یی نوشت ها: 

[1] احزاب: 33 و 38. 

[2] نور: 24 32. 

[3] ارشاد: 319. 

[4] تحف العقول 454. 
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مناظره راجع به ابوبکر و عمر 


طبرسی گفته است 
روایت شده که مأمون, بعد از اینکه دخترش ام الفضل را به همسری امام 
جواد علیه السلام درآورد, در مجلسی بود که امام جواد علیه السلام ویحیی 
بن اکثم و گروه دیگری, حضور داشتند؛ یحیی بن اکثم به امام جواد علیه 
السلام عرض کرد: ای تخر سول دا خهرمی فرفاد زاره ری که 
کرد جبرئیل بر رسول خدا نازل شد و عرض کرد: ای محمد! خدای 
متعال سلامت می رساند و می فرماید: از ابوبکر بپرس که آپا از من 
راضی است؟ من البته از او راضی و خوشنودم؟! 
امام جواد علیه السلام فرمود: فضل ابو بکر را انکار نمی کنم؛ اما لازم 
است شنونده ی این خبر: آن را با آنچه رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
سلم در حجه الوداع فرمود: مقایسه کند؛ آن حضرت در آنجا فرمود: دروغ 
گویان بر من, زیاد شده اند و بعد از من بیشتر هم خواهند شد؛ آگاه باشید 
که هر کس دروغی را به من نسبت دهد, جایگاه وی از آتش پر می شود؛ 
پس هر گاه سخنی از من به شما رسید, آن را با کتاب خدا (قرآن کریم) و 
سنت و روش من, مقایسه کنید؛ هر گام با آن .ده موافق. نفد آنترا کار 
بندید و اگر مخالف کتاب خدا و سنت من بود, رها کنید. اين خبر, موافق 
کتاب خدا نیست. خدای متعال می فرماید: (و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما 
توسوس به نفسه و نحن آقرب الیه من حبل الورید) [1] ما انسان را 
آکر دنم و توس های نعس او را صت انیم .ها به اوء از شاهرگ گردن 
نزدیک تریم.» اینکه رضا ار سر وا متعال پنهان است. تا 
رن یی که عقلا محال است. 
سیس یحیی بن اکثم گفت: همچنین روایت شده که مثل ابوبکر و عمر در 
زمین, مثل جبرئیل و میکائیل در آسمان است و امام جواد علیه السلام 
پاسخ داد: این خبر نیز جای تامل ۵ وت دارد؛ چه اینکه جبرئیل و 
میکائیل, دو فرشته مقرب درگاه خدای متعال هستند؛ هرک افرعانی: دا 
نکرده اند و هرگز به اندازه ی چشم بر هم زدنی از اطاعت و فرمانبرداری 
خدای مها لوا فده تون جا که اپویکی ی کمن به جهای متعال شتر ی 
ورزیدند. : هر چند بعد از ان مسلمان 
شدند. ولی بیشتر روزگار خود را در شرک سیری کرده اند؛ بنابراین 
همسانی ابوبکر و عمر با جبرئیل و میکائیل از محالات است. 
نی افت: و نیز زهانت:شدم که ان ده عفر سرور پیران اهل بهشتند؛ نظر 
شما چیست؟ امام جواد علیه السلام فرمود: این خبر نیز محال است؛ زیرا 


همگی اهل بهشت., جوانند و پیری در میان آنها نیست؛ این خبر از مجعولات 


بنی امیه است که با فرمایش رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
درباره ی امام حسن و امام حسین علیهما السلام که آن دو, سید جوانان 
اهل-بهشتنند: در تقابل و تضاد قرار مي گیرد. 

ان جواد علیه السلام. ۱ 1 پیت ها 1 
مقرب درگاه الهی, آدم و محمد صلی الله علیه و اله و سلم بلکه همه ی 
پیامبران و رسولان در بهشتند آیا بهشت با نور ایشان روشن نمی گردد تا با 
نور عمر روشن شود؟! 

یحیی بن اکثم گفت: و نیز روایت شده که «سکینه» (ارافتتن پا صندوق 
عهد) با زبان عمر سخن می گوید. 

امام جواد علیه السلام فرمود منکر فضل عمر نیستم؛ ولی ابوبکر برتر از 
دهد. ؛ لذا هر گاه کچ شدم, استوارم سازید. 

نیت وت : روایت شده که پیامبر اکرم فر مود: اگر من به رسالت مبعوت 
نمی شدم, عمر مبعوث می گشت. 

امام جواد علیه السلام فرمود: کتاب خدا (قرآن) راستگوتر از این حدیث 
است که مي فرماید: (و اذا اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح) [2] 
«به خاطر آور» هنگامی را که از پیامبران. پیمان گرفتیم و (هم چنین) از تو 
و نوج و. ۰ بی گمان خدای متعال که پیمان پیامبران را از قبل گرفته بوده 
است. چگونه ممکن است آن را تغییر دهد؟! (علاوه بر این) تمام پیامبران 
چنان بوده اند که به اندازه ی یک چشم بر هم زدن. به خدای متعال شرک 
نورزیده اند؟ چگونه ممکن است مشرکی که بیشتر عمر خود را در شرک 
سپری کرده, به پیامبری بر انگیخته شود؟! (مزید بر اینها) رسول خدا 
فرمود: به پیامبری رسیدم, در حالیکه ادم هنوز میان روح و جسد بود 
(شمایل کامل انسانی پیدا نکرده بود). 

یحیی بن اکثم گفت: همچنین روایت شده که پیامبر اکرم فرمود: وحی از 
من هیچگاه قطع نشد, جز اينکه گمان کردم به آل خطاب (عمر) نازل شده 
است! 

اعای ای ای تیوه اک فلز ارس روت تا 
اکرم در نبوت خود, تردید کند, خدای متعال می فرماید: (الله یصطفی من 
الملائکة رسلا و من الناس) [3] «خداوند از فرشتگان: رسولانی بر می 
گزیند و هم چنین از مردم. ۰ پس چگونه ممکن است خدای متعال نبوت را 
از برگزیده ی خود, به مشرکی منتقل نماید؟! 

بختی. گفت: روایت شده که پیامبر اکرم فرمود: اگر عذاب فرود آید, احدی 
جر خفز تعات پا نی دا ایام جواه که الشسلام فرعید: ایهم محال 
است., چه اینکه خدای متعال می فرماید: (و ما کان الله اه ره ات 


فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون) [4] «ای پیامبر!) تا زمانی تو 
در میان آنها هستی؛ خداوند آنها را مجازات نخواهد کرد و (نیز) تا استغفار 
می کنند, خدا عذابشان نمی کند.» خدای متعال بدینگونه خبر داده است که 
تا وقتی رسول خدا در میان مردم است و تا زمانی که اهل ایمان استغفار 
کنند. هیچکس را مجازات نخواهد نمود.[5] . 


یی نوشت ها: 

[1] ق: 50 16. 

[2] احزاب: 33 7. 

[جم رو و 

[4] انفال: 8 33. 

[5] الاحتجاج 2: 477 ح 323. 
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اللهم انی ارید سفرا فخرلی فیه و اوضح لی سبیل الرای و فهمنیه, و افتح 
و الکزامه و اکلانت تخشن الحفظ و الخراسه وحستی اللهم وغناء الاشفار 
و سهل لی حزونة الاوعار و اطولی بساط المراحل و قرب منی بعد نای 
الصتاحل و اعد فی لس .خی الرواخل خی فرب خباط العند و 
تسهل و عور الشدید. 

بار الها قصد مسافرتی دارم پس تو در این سفر برای من خیر برسان و راه 
۱ وا ب عزم 
مرا به استقامت و پایداری برگشا و مرا در این سفر مشمول سلامتی 
ردان و از کرامت و بهره‌ی زیاد فائده برسان و به نحو خوب حفظ و 
9۳ فرما, خدایا رنج و مشقت سفر را از من دور کن و ناهمواریهای 
ستخت: و ضعب آن زا بر من اسان تفا و ساط مبازل را برا من درهر بد 
و دفری, آیادیها را تزدیک ساز و فاصله‌ی قدمهای راحله‌ی مرا در طول راه 
زیادتر کن تا دوری راههای دور را نزدیک گردانی و ناهمواری راههای سخت 
فا ار ای 

نی امش یر فرع طاتر مایم شنی فه ند الا فروی عفر 
الاستقلال و دلیل مجاوزة الاهوال و باعث وفور الکفاية و سانح خفیر 
الولانق و احعله الامع سیب عطیم الشماه خاصل الم و اععل, الیل غلی 
رالات هار هاعا عفن العاکاترب فا کی واه اه 
بقدرتک و احرسنی من وحوشه بقوتک حتی تکون السلامة مصاحبتی و 
الفوز موافقی و الامن مرافقی انک ذو الطول و المن و القوة و الحول و 
انت علی کل شی ء قدیر بعباد ی بصیر خبیر. 

و تلقین کن به من خدایا در سفرم پیروزی فال نیک نگاه دارنده‌ای را و 
ی 
کردن از هراسها و باعث فراوانی کفایت و پیشامد فرخنده‌ی حامی ولایت 
را و بگردان آن را خدایا سبب بزرگ سلامتی و محصول بهره‌ی بی‌رنج, و 
شب را برای من پوششی از آفات و روز را باز دارنده از صدمات 0 
و به قدرت خویش رشته‌ی گزند راهزنان را از من بگسل و به نیروی خود 
مرا از تتتر و شیف حیوانات درنده حراست فرما ۳ اينکه در این سفر 
سلامت مصاحب من و عافیت قرین من, و میمنت و مبارکی سوق دهنده‌ی 
من, و آسانی امور هماغوش من, و سختی و دشواری جدا از من؛ و 
رستگاری همراه من, و امنیت رفیق و یار من باشند زیرا توئی صاحب 


عطاء و منت و هم صاحب حول و قوه, و تو بر هر چیزی توانا و به حال 
7 ۱ 


11( مهح الدعوات صفحه‌ی 259-265. 


مناجات با خدا برای استخاره 


خدایا! انتخاب تو در آنچه در آن از تو طلب خیر کردم آدمی را به 
ارزوهایش رسانده, و عطاها و بخششها را افزون ساخته, و خواسته‌ها را 
جامه‌ی عمل پوشانده. و کارها را پاکیزه گردانده. و انسان را به بهترین 
راه‌ها و به بهترین نتایج رهنمون می‌سازد. او را از حوادث ترسناک 
خدایا! در آنچه تصمیم بر آن قرار گرفته و عقلم مرا بدان راه رهبری 
هی که ا. ی ی کی ی را ی تن وا فا 
مشکلاتش را مبدل به سهولت نما, و امور مهم آن را کفایت, و هر رنج را 
از من دور کن, و پروردگارا بایان آن را بهره دهنده,. و ترسش را 
ایمنی‌بخش, و دورش را نزدیک, و خشکسالی‌اش را به سرسبزی مبدل 
نماء و خدایا اجابتم را نازل کن و ام را تحقق بخش, و حاجتم را ادا 
نما و مشکلاتش را بزدای, و سختیهایش را از من دور دار. 

و خدایا در آنچه از تو طلب خبر می‌کنم پرچم پاری را همراه با خیر و برکت 
بر من فرود آور, و در آنچه تو را خواندم بهره‌های فراوان و در آنچه از تو 
آرزومندم عطاهای بسیار به من ارزانی دار, خدایا آن را قرین موفقیت 
گردان, و آن را به صلاح مخصوص نما, و اسباب خیر و نشانه‌های پیروزی را 
در آن به من بنمایان. و گلوی سختیهایش را ببند و آسانیهای به زمین 
افتاده اش را برقرار ساز. 

خدایا! و پوشید گیهای آن را روشن؛ و بازداشت شده اش را رها ساز. و 
بنیادش را بر پا دار تا خیر و برکتی باشد که به غنیمت روی آورده, ۳ 
را بزداید. و سود و نفعش به زودی برسد و وجودش جاودانه باشد, به 
درستی که در مورد عطا نمودن بسیار بخشنده‌ای و جود و سخاوتت را 
بدون درخواست ارزانی می‌داری. 

دعاوه فی المناجاة للاستخارة 

اللهم ان خیرتک فیما استخرتک [1] فیه تنیل الرغائب. و تجزل المواهب, و 
تغنم المطالب, و تطیب المکاسب, و تهدی الی اجمل المذاهب, و تسوق 
الی اخنبه العواعب»و نعی,سکوت التوانب 

اللشم انی: سیر ها غرم بان مه دفاوی غقلی اافت فسفل الایه 
فیه ما توعرء و پسر منه ما تعسر, واکفنی فیه المهم, وادفع به عنی کل 
ملم, واجعل يا رب عواقبه غنما, و مخوفه [2] سلما, و بعده قرباء. و جدبه 
خصباء و ارسل اللهم اجابتی, و انجح طلبتی, واقض حاجتی, واقطع عنی 
عوائقها, وامنع عنی بوائقها. 


دعوتک, و عوائد الافضال فیما رجوتک, و اقرنه اللهم بالنجاح, و خصه 
اما ات ای مه ره اه سا هر اه 
و بین اللهم ملتبسها, و اطلق محتبسها, و مکن اسها حتی تکون خيرة مقبلة 
تال هملد فاحل ااعم افیه الم میا ی 
با 


[1] استخیرک (خ ل). 

[2] خوفه (خ ل). 

[3] تعسرها, تیسرها (خ ل). 
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مناجات با خدا برای نادیده گرفتن لغزشها 


خدایا! امید به وسعت رحمتت زبان مرا به درخواست نادیده گرفتن از 
لغزشهايم باز نمود. و ارزومندی برای گذشته و مدارا نمودنت مرا برای 
درخواست امنیت و بخششت ترغیب کرد. 

پروردگارا! و گناهانی مرتکب شده‌ام که در معرض انتقامجوئی قرار 
گرفته. و خطاهایی انجام داده‌ام که دیده‌های نابودی بر ان نظر افکنده 
استرص‌ه ست انشا بر اساس ات مس ان سای رای مرن 
به سبب ارتکاب آنها شایسته‌ی کاب "5 کننده می‌باشم, و قق رم 
9 و زائل ساختن ۳۳ من که قمحا ار 0 0 
شم را سشکسو وف ای حمل مود آمرا مه رنج انداعته است. ‏ 
مرا از انجام خواسته‌هایم دور دارد. 

برد ادا انگام به رصانع ات ار.خظا کد کا و ششت از کاهکا اه 
و رحمت نمودیت به نافرمایان نظر افکندم, از این رو با اعتماد به نو روی 
آوردم, در حالیکه بر تو توکل نموده و جانم را در پیشگاهت بر زمین افکندم, 
اندوهم را نزد تو شکایت نمودم, و آنچه شایسته‌ی آن نیستم و سزاوار آن 
نمی‌باشم, یعنی برطرف شدن اندوه و زدودن غمم را از تو درخواست 
کردم, و ای مولایم در آن هنگام از تو خواستار نادیده گرفتن لغزشهایم بوده 
و به ك اعتماد کامل دارم. 

خدایا! رت ار ان اه کر ود 
خروح آسان از مشکلات, و به رآفت و مهربانی‌ات مرا به سوی حقیقت 
رهنمون باش, و به قدرتت مرا از راه انحرافی دور گردان, و به 
چشم‌پوشی ات مرا از زندان مشکلات آزاد ساز, 9 به رحمنت مرا از 
اسارت آن رها ساز, و بر من به خشنودی‌ات منت گذار, و به احسانت بر 
من بخشش نما. ۳ ۳ 

و لغزشم را نادیده گیر. و در مشکلاتم کشایش عنایت کن, و به اشک 
دیده‌هايم رحم نما, و دعاهايم را پوشیده مدار, و با نادیده گرفتن پشتم را 
محکم و نیروی دوبازه که آن بخش» و آمورم رانته آن اصلاح گردان؛ و 
عمرم را به آن طولانی نماء و در روز محشور شدن و بیرون آمدن از قبر 
مرا هم رحجمنت قرار ده, به درستی که نو بخشنده و بزرگوا ری 
آمز: تذه و مهربانی. 

دعاوه فی المناجاة بالاستقالة 

اللهم ان الرجاء لسعة رحمتک انطقنی باستقالتک, و الأمل لانانک و رفقک 


و خطایا قد لاحظتها اعین الاصطلام. واستوجبت بها علی عدلک الیم العذاب, 
و استحققت باجتراحها مبیر العقاب, و خفت تعویقها لاجابتی, و ردها ایای 
عن قضاء حاجتی, بابطالها لطلبتی و قطعها لاسباب رغبتی, من اجل ما قد 
ثم تراجعت رب الی حلمک عن الخاطئین و عفوک عن المذنبین و رحمتک 
للعاصین [1] , فاقبلت بثقتی متوکلا علیک, طارحا نفسی بین یدیک, شاکیا 
بنی الیک, سائلا ما لا استوجبه من تفریج الهم, و لا استحقه من تنفیس الغم, 
اللهم فامنن علی بالفرح, و تطول علی بسهولة المخرج [3] , و ادللنی 
برافتک علی سمت المنهح, و ازلقنی [4] بقدرتک عن الطریق الاعوج, و 
برضوانک, و جد علی باحسانک. 

و اقلنی عثرتی, و فرج کربتی, و ارحم عبرتی و لا تحجب دعوتی, و اشدد 
بالاقالة ازری. و قو بها ظهری. و اصلح بها امری, و اطل بها عمری, 
وارحمنی یوم حشری و وقت نشری, انک جواد کریم. غفور رحیم. 


[1] حلمک عن العاصین و عفوک عن الخاطئین و رحمتک للمذنبین (خ ل). 

آ شم رح( 

[3] بسلامة المخرح (خ ل). 

[4] ازلنی (خ ل). 
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مناجات با خدا برای سفر نمودن 


خدایا! قصد دارم مسافرت نمایم پس خیرت را در آن مقدر کن؛ و راه 
انديشه و فهم را در آن برايم روشن نما, و تصمیمم را با ثبات قدم در آن 
بگشا, و در این سفر سلامتی را بر من بپوشان, و بهره و بزرگواری بسیار 
را به من برسان, و حفظ و حراست نیکویت را حافظ من قرار ده. ٍ 
خدایا! و مشقت و سختی سفر را از من دور دار. و ناهمواریهای آن را 
برایم هموار نما, منازل بین راه را برایم یه ابر کت طی نما, و دوری 
آبشخورهای بین راه را بر من نزدیک نما, میان گامهای شتران (و مرکبهای 
سواری) ما فاصله بینداز تا دوری راه را نزدیک گردانده, و ناهمواریهای 
شدیدش را هموار سازی. 

خدایا! و در این سفرم پیروزی فال نیک حفاظت کننده را به من تلقین کن؛ 
و در آن بهره‌ی سلامتی و حمایت به تنهایی حرکت نمودن را به من ببخش, 
و در عبور از مواضع بیمناک راهنمایی‌ام کن, و اسباب کفایت بسیار را 
برایم مهیا ساز. و حمایت و سرپرستی را برایم ارزانی دار, و خدایا آن را 
راهی برای کسب تندرستی بیشتر, و بهره‌مندی افزونتر قرار ده, و شب را 
برايم پوششی در مقابل افتها, و روز را برایم مانعی در برابر وسایل 
هلاکت زا مقرر دار. 

و به قدرتت راهزنی دزدانش را از من باز دار. و به توانت مرا از حملات 
حیوانات وحشی حراست فرما, تا در این سفر سلامتی, همراهم و 
تندرستی, همسفرم؛ و پیروزی, پیش برنده‌ام: و اسانی, هم دوشم باشد؛ و 
سختی از من دور بوده, و موفقیت, رفیق راهم و امنیت؛ همراهم باشد؛ به 
درستی که تو صاحب بخشش و منتی, ۱ از توست, و تو بر هر 
کا ر قادر و تواناء, وفة ند کات بینا و اگاهی 

دعافم فی المتاجاه بالستر ۱ 

ال تاره سا کر ام داش تفه ول ار موه 
الحظ و الکرامة, واکلانی بحسن الحفظ و الحر اسة. 

و جنبنی اللهم وعناء الاسفار, و سهل لی حزونة الاوعار, واطو لی بساط 
المراحل [1] , و قرب منی بعد نای المناهل, و باعد فی المسیر بین خطی 
الرواحل حتی تقرب نیاط البعید, و تسهل وعور الشدید. 

و لقنی اللهم فی سفری نجح طائر الواقية, و هبنی فیه غنم [2] العافية, و 
خفیر الاستقلال, و دلیل مجاوزة الاهوال, و باعث وفور الکفابة, و سائح 
خفیر الولاية, واجعله اللهم سبب عظیم السلم. حاصل الغنم, واجعل اللیل 
علی سترا من الافات, و النهار مانعا من الهلکات. 


واقطع عنی قطع لصوصه بقدرتک, واحرسنی من وحوشه بقوتک, حتی 
تکون السلامة فیه مصاحیتی, و العافية فیه مقارنتی؛ وِ الیمن سائقی, و 
ال تین ال ایفیی ه الف ه ا یم اه فا 
ذو الطول و المن, و القوة و الحول, و انت علی کل شیء قدیر و بعبادک 


پی نوشت ها: 

[1] واطو لی البعید لطول انبساط المراحل (خ ل). 

[2] و هنثنی غنم العافية (خ ل). 

متنع: ضحیفه آمام خواو(ع)" جوا قیومی اصفهانی وفتن انا رات ناف 
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خدایا! بهره‌های روزی‌ات را پیایی بر من گسیل دار, و ابرهای فضلت را 
همواره بر من بباران و قطرات عطایت را دمادم بر من فرود اور, و 
نعمتهای فراوانت را بر فقرم فروریز. و به بخششت مرا فقیر رت 
قرار د۵؛ و از کسی که از پیشگاهت خواسته‌هایش را می‌خواهد بی‌نیاز 
ار تا اه او 
زمین مانده‌ام را برپا دار, و شکست ویژه‌ای ون ند کی اه را , به عطایت 
جبران ها 

و محروميتهايم را به کثرت عطاهایت و نیازمندی مرا به بخشش 
بزرگوارانه‌ات برطرف فرما؛ و راه‌های کسب روزی را برایم آسان؛ و 
بنیانهایش را برایم محکم نما؛ و چشمه‌های رحمت گسترده‌ات را ۳ 
جوشش درآور, و نهرهای زندگی خوش را به مهربانی‌ات برایم جاری ساز, 
و ژزمین فقرم را خشک کرده. و زمین خشک بیچارگی‌ام را سر سبز نما, و 
مشکلات کسب روزی را از من دور داشته, و گره‌های تنگ را از زندگی‌ام 
بکشا, و خدایا از یت روزی پرخیرترین تیرهایش را به سویم نشانه رو, 
و از جاودانه‌ترین زندگی خوش بهره‌مندم نما. 

خدایا! و پوششهای. سعادتمندی و زندگی آسوده را بر اندامم بیوشان: و 
پروردگارا من در انتظار می‌باشم برای نعمت بخشیات با زدودن تنگناها, و 
برای عطاهایت به قطع مشکلات. و برای فضل و بخششت به زوال روزی 
اندک» و برای اتصالم به بزرگواری‌ات و برای عطاهایت به قطع مشکلات. 
خداپا! و فضل و بخشش مداومت را بر من بباران و از مخلوقاتت با 
نعمتهای فراوانت بی‌نیازم ردان و جایگاه‌های نابودی‌ام به وسیله‌ی فقر را 
از بین ببر, و در بر طرف شدن ناراحتی‌ام بر روی اسبهای رهوار نسریع 
نماء و تنگناهای کارهایم را با شمشیر نابودی از جا برکن؛ ۵ زره ود کار 
0 ۰ و 
از تنگی زندگی حراستم فرما, و خشکسالی بد را از من دور دار و بساط 
فراخی زندگی را كِ من بگستران. 

و از آنخ روزی گوارایت به من بنوشان؛ و از وسعت عطاهایت راه‌های 
1۳ او و ار 
آن مرا از فقر نجات ده, و پشت‌گرمی را همدمم نماء و مرا متمکن و 
ثروتمند بگردان, به درستی که : سای ۱ رل که و 
منت فراگیری, و تو بخشنده و بزرگوار هستی. 
دعاوه فی المناجاة فی طلب الرزق 
اللهم ارسل علی سجال رزقک مدراراء و امطر علی سحائب افضالک 


غزارا, و ادم غیث نیلک الی سجالا, و اسبل مزید نعمی علی خلتی اسبالاء و 
افقرنی بجودی الیی, و اغننی عمن یطلب ما لدیک, و داو داء فقری بدواء 
فضلی, وانعش صرعة عیلتی بطولک, واجبر کسر خلتی بنولک. 
و تصدق علی اقلالی بکثرة عطاءک, و علی اختلالی بکرم حباءک, و سهل 
سبیل الرزق ال و ثبت قواعده لدی, و بچس لح عیون سعة رحمتک؛ و 
فجر انهار رغد العیش قبلی برافتک, و اجدب ارض فقری, و اخصب جدب 
ضری, واصرف عنی فی الرزق العوائق, واقطع عنی من الضیق العلاثق, 
وارمنی اللهم من سعة الرزق باخصب سهامه. واحبنی من رغد العیش باکثر 
دوامه. 
واکسنی اللهم سرابیل السعة, و جلابیب الدعة, فانی يا رب منتظر لانعامک 
بحذف التضییق [1] , و لتطولک بقطع التعویق, و لتفضلک بازالة التقتیر, و 
اوصول صلی بکرحی بالیشیر 

و امطر اللهم علی سماء رزقی بسجال الدیم. ی عن خلقی بعوائد 
لنعم. وارم مقاتل الاقتار منی, واحمل کشف الضر عنی علی مطایا 
ای ال واتر یی الصیی سیف ااستصال ند و انعسی رب سک ره 
الافضال, وامددنی بنمو الاموال, واحرسنی من ضیق الاقلال, و اقبض عنی 
سوء الجدب. وابسط لی بساط الخصب. 
واسقنی من ماء رزقک غدقا, وانهح 3 من عمیم بذلک طرقاء و فاجتئنی 
بالثروة والمال. وانعشنی به من الاقلال. و صبحنی بالاستظهار. و مسنی 
بالتمکن من الیسار انک ذو الطول العظیم و الفضل العمیم, و المن 
الجسیم. و انت الجواد الکریم. 


۹ ۳ ی (خ ل). 


هم خر آمام ار از ی افیا آسشا ات اشاات 
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مناجات با خدا در پناه بردن به او 


خدایا! به تو پناه می‌برم از برخورد کردن بلاهای بد و ترس از پریشان حالی 
بزرگ. پروردگارا پس مرا از ژمین خوردن به وسیله‌ی تنگدستی پناه ده. و 
از حملات بلا پوشیده دار و از ؛ بلاهای ناگهانی نجات ده, و از تال نعمتها و 
از لغزش گامها در پناه خود گیر. و خدایا از شبیخونهای بلاها و سرعت 
هلاکتها مرا قزصصا بت عزتت و حراست حفاظت خود قرار ده. 

پروردگارا! زمین بلا را فروبر, و میدان رنجها را به ِ- درآور, و خورشید 
مصیبتها را خاموش گردان, و کوه‌های بدی را از جا برکن؛ و گرفتاریهای 
روزگاران را برطرف ساز, و تنگناهای کارها را دور گردان, و مرا در آبهای 
سلامتی وارد ساز, و بر اسبهای رهوار بزرگواری حمل نما, و به نادیده 
گرفتن لغزش همراه باش, و پوشش عیوبم را فراگیر ساز. 

پروردگارا! و به نعمتهایت و برطرف ساختن بلا و دفع ناراحتیها بر من 
بخشش نما, و توده‌های عذابت را از من دور دار, و عقاب دردناکت را از 
من منحرف نما, و مرا از شرور روزگار پناه ده. و از عاقبت بد نجات ده. و 
از تصافی زشتیها حراست نماء و صلابت بلاء را از کارم درهم کوب, ود 
تمام عمرم دستش را از من کوتاه گردان. به درستی که تو پروردگار 
شستوده: شدم: آغاز کر و باز کرداننده‌ای و بر هر کار تواتا و قادر می‌باشی. 
دعاوه فی المناجاة بالاستعاذة 

اللهم انی اعوذ بک من ملمات نوازل البلاءء و اهوال عظائم الضراء, فاعذنی 
رب من صرکة الباساء, واحجبنی من سطوات البلاءء و نلجنی من مفاجاة 
النقم,.و اجرنی [1] من زوال النعم و من زلل القدم, واجعلنی اللهم فی 
حمابة عزک و حياطة حر زک من مباغته الدوائثر و معاجلة البوادر. 

اللهم رب و ارض البلاء فاخسفها, و عرصة المحن فارجفها. و شمس 
النوائب فاکسفها, و جبال السوء فانسفها, و کرب الدهر فاکشفها, و عواثق 
الامور فاصر فها؛ و اوردنی حیاض السلامة, واحملنی عله مطابا الکرامة, 
واصحبنی باقالة العثرة, واشملنی بستر العورة. 

و جد علی یا رب بالاءء‌ک و کشف بلاء‌ک و دفع ضراءک, وادفع عنی کلاکل 
عذابک, واصرف عنی الیم عقابک, و اعذنی من بوائق الدهور, وانقذنی من 
سوء۶ عواقب الامور, واحرسنی من جمیع المحذور, واصدع صفاء البلاء عن 
امری, و اشلل یده عنی مدی [2] عمری, انک الرب المجید, المبدی ء 
ات ان سا رب 


[1] و احرسنی (خ ل). 

[2] مدق (خ ل). 
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خدایا! به نو روی آوردم با اخلاص,: و توبه‌ ی راستین,؛ و پایداری در پیمان 
درست., و دعاء قلب شکسته, و اعلام گفتار صریح. 

خداپا! از من بیذیر توجه با توبه ی مخلصانه, و روی آوردن با باز گشت 
سریع, و بر زمین افتادنهايم را که بر اثر گناه و خطا بوده است. و 
پروردگارا توبه‌ام را با ثواب ب بسیار, و بازگشتی بزرگوارانه, و زدودن عقاب, 
و گرداندن عذاب؛ و بهره‌مندی در باز گشت و پوشش عیوبم پاسخگو باش. 
پروردگارا! و با پذیرش توبه‌ام گناهانی را که ثبت شده است محو نماء و با 
قبول آن تمامی عیبهایم را از صفحه‌ی جانم بشوی, و آن را سبب برطرف 
شدن زنگار قلبم. بازکننده‌ی چشم بصیرم, زداینده‌ی چرکهای جانم. پاک 
کننده‌ی نجاست بدنم, اصلاحگر روحم شتاب دهنده‌ی جانم به وفاء به 
پیمانم قرار ده. 

پروردگارا! و توبه‌ام را بپذیر, چرا که آن از نیت بی‌آلایشم, و دید درست و 
نیکویم, و از تمامی وجودم, و از تلاشم در جهت پاکی باطنم, و پایداری در 
روی آوری‌ام به نوه و شتافتن به انجام اوامرت برخاسته است, و خدابا به 
توبه, تب شرگن باففاری در انجام گناه را از من بزدا؛ و با آن گناهان گذشته را 
محو نما, و با آن لباس تقوی و پوششهای هدایت را بر من بپوشان. 

چرا که بند نافرمانی را از جانم درآورده, و پوشش گناه را از جسدم خارج 
ساختم, پروردگارا به قدرتت تمسک جسته, و به عزتت از تو پاری طلبیدم, 
و به حمایتت توبه‌ام را به تو واگذار کردم تا شکسته نشود. و برای خوار 
نشدن به تو چنگ زده‌ام, در حالیکه با این اعتقاد عجین گشته که نیرو و 
توانی جز به تو نمی‌باشد. 

دعاوّه فی المناجاة بطلب التوبة 

اللهم انی قصدت الیک باخلاص توبة نصوح, و تثبیت عقد صحیح, و دعاء 
قلب قریح [1], و اعلان قول صریح. ۱ 

اللهم فتقبل منی انابة مخلاص التوبة, و اقبال سریع الاوبة, و مصارع تجشع 
الحوبق, و قابل رب توبتی بجزیل الثواب, و کریم الماب, و حط العقاب. و 
صرف العذاب, و غنم الایاب. و ستر الحجاب. 

وامح اللهم رب بالتوبة ما ثبت من ذنوبی, واغسل بقبولها جمیع عیوبی, 
واجعلها جالية لرین قلبی. شاخصة [2] لبصيرة لبی, غاسلة لدرنی. مطهرة 
لنجاسة بدنی» مصیححة منها ضمیری» عاجلة 0 الوفاء بها بصیربی [3] ۰ 
واقبل یا رب توبتی, فانها تصدر من اخلاص نیتی و محض من تصحیح 
صرتی: حاحتفالا فی:طوتیه واخهادا قی ها سر بر ها انایتیر .و 
مسارعءة الی امرک بطاعتی, واجل اللهم بالتوبة عنی ظلمة الاصرار. وامح 


بها ما قدمته من الأوزار. واکسنی بها لباس التقوی و جلابیب الهدی. 

فقد خلعت ربق المعاصی عن جلدی, و نزعت سربال الذنوب عن جسدی, 
مستمسکا [4] رب بقدرتک» مستعینا علی نفسی بعزتک» مستودعا توبتی 
مار بر تا هه لدنص معا ال حول( 
قوة الا بک. 

[1] جریح (خ ل). 

[2] شاحذة (خ ل). 

منبع: صحیفه امام جواد(ع)؛ جواد قیومی اصفهانی ؛ دفتر انتشارات اسلامی 
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سا وا فا یف کاانت او 


و پریشان حالی‌های بسیار. و برطرف شدن شدتها و ناراحتيها, و تو را 
سیاس بر بخششهای گوارایت. و بلاهای ستوده شده‌ات, و نعمتهای زیبایت. 
و تو را سپاس بر احسان بسیارت و خیر کسترده‌ات, و تکلیف نمودن 
اسانت. و دفع امور سخت. 

پروردگاراا و تورا سباس‌بر آفزودن شکز اندکه و قطا نودن جر ساره 
و زائل کردن سنگینی گناهان, و پذیرش عدر و 1 در تنگنا قرار گرفته, و 
فروریختن گرانباری گناه, و آسان نمودن جایگاه ناهموار, و دفع نمودن 
کارهای زشت. و تو را سپاس بر بلای گردانده شده, و کارهای نیک بسیار و 
دفع آنچه مایه‌ی ترس می‌باشد, و سبک کردن کارهای سخت. 

و تو را سپاس بر تکلیف کم نمودن, و بسیار تخفیف دادن, و نیرومند کردن 
ور سر اه مرا سیسات ان سا و 
استمرار عطا کردنت. و گرداندن کیفرت. و کارهای ستوده‌ات. و پیاپی 
بودن عطاهایت. و تو را سپاس و ستایش بر به عقب انداختن عقاب کردن: 
و ترک غافلگیر نمودن و وارد ساختن در عذاب. و هموار نمودن راه آخرت: 
و فرود آوردن باران از آبر, به درستی که تو منت گذار و بخشنده‌ای. 

وعافن قی الاجان تالهنکر الم تعالی 

اللهم لک الحمد کل مررٍ نوازل البلاءء و توالی سبوع النعماء؛ و ملمات 
السراء ه کشی‌ضهات اللاوای ء ای امد علی هی عاء و مخمده 
بلاعی ۵ حلیل. الاع یه و لک الخمد غلی اخسانگ. الکیر ه خیرک: آلفویو. و 
تکلیفک الیسیر و دفعک العسیر 

۵ لک الخمة یا رب غلی تتمیر ی فلیل الشکر و اعطاء ی وافر آلاجر: و حطک 
مثقل الوزر, و قبولک ضیق العذر, و وضعک باهظ الاصر, و تسهیلک موضع 
السی ‏ تسه اس سا اس ایا الحضریت سار 
العف وفع السوف و اطال او 

و لک الحمد علی قلة التکلیف و کثرة التخفیف, و تقوية الضعیف و اغائة 
اللهیف, و لک الحمد رم سعة امهالک و دوام افضالک, , و صرف امحالک و 
شمبه افعالی: ۱11 م فوالی الیو لک الحمد علی نیز معاخاه الغعات: 
ی را 
انک المنان الوهاب. 


[1] محالک, فعالک (خ ل). 
[2] طرق (خ ل). 
یره آماش و آوزخ ان سین اصفیانن دی ارات ای 
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مناجات با خدا در طلب حاجات 


کسی را که امر به دعا نمودن کرده‌ای شایسته است که تو را بخواند, و آن 
که را وعده‌ی اجابت داده‌ای سزاوار است که به تو امیدوار باشد, و خدایا 
به تو نیازی دارم که چاره‌ام از ان بستوه امده, و طاقتم طاق شده, و از ان 
نیرویم به ناتوانی گرائیده. و نفسی که امر به بدی می‌کند, و دشمن مغرور 
کننده‌ام که بدان مبتلا هستم؛ , برایم تزئین کرده که در ان حاجت به سوی 
کسی ببرم که در ناتوانی همانند من و در بازماندن هم شکل من می‌باشد. 
خدایا! و آن را با موفقیت آمیزترین صورتها برآور, و راه رستگاری را به من 
بنمایان, و با امید به برآوردن حاجتها سینه‌ام را گشاده نما, و کارم را در 
ا اا ‏ ص ما 
امید دارم و با دست‌یابی به آنچه آرزومندم, 9 خدایا مرا موفق دار به 
انجام خواسته‌ام به رسیدن آرزویم. و تأیید خوا 
خدایا! و به کرم و بزرگواریات مرا از ناامیدی و یأس و بازماندن از انجام 
کارها پناه ده, و به اجابت گوارا و بخشش گسترده‌ات, خدایا به درستی که 
تو از بخششهای کتتردم. بر فده جدان وفا : کننده‌ای, و تو بر هر کار 
توانائی؛ و بر هر چیز احاطه داشته, و به بندگان آگاه و بینائی. 
دعاوه فی المناجاة بطلب الحوائج 
مقر ان اس ار موه نی ان توح 
با فا وه ی ها ها ی 
مرامها قوتی [2] , و سولت لی نفسی الامارة بالسوء. و عدوی الغرور 
ال اما اف ایا 
اللمد داسجا بامن الا جاجوها سل اقلا وف رهام رانک 
صدری, و یسر فی اسباب الخیر امری. و صور الی الفوز ببلوغ ما رجوته 
تا ی ات ی ای ای و 
اتاک ای و انیم ای اساسا رای ای ات 
علی کل شیء قدیر, و بکل شی ء محیط, بعبادک خبیر بصیر. 


[1] اللهم جدیر (خ ل). 


یف وت آما مر ادزم ای آو عم تفای ادف اشانات اسلانه 
جات ال 13 


معنای واحد و احد و «لا تدرکه الابصار» 


کلیتی آوز ده است: 

از ابو هاشم جعفری روایت شده که گفت: از ابو جعفر دوم امام (جواد 
علیه السلام) سوال کردم: معنی واحد چیست؟ در جواب فرمود: هم اوایی 
همه زبانها برگانگی او, چنانکه خدای متعال فرمود: 

9 اک از آنها (مشرکان) بپرسی چه کسی آنان را آفریده, قطعا می 
گویند: خدا.. [1] 

صدوق روایت کرده است: 

ابو هاشم جعفری گفت: از امام جواد علیه السلام پرسیدم معنای واحد 
چیست؟ 

فرمود: ِِ ِ زبانها برگانگی او.[2] . 

طبرسی گفته 

ابو هاشم ِِِ بن کاس جعفری گفت: به ابو جعفر دوم (امام جواد علیه 
السلام) عرض کردم: احد در آیه«قل هو الله احد» جچه معنا دارد؟ حضرت 
فرمود: هم آواین همگان برگانگی ای ایا نشتیده آق کف هیقر ما ید «و هر 
گاه از آنان بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را آفریده و خورشید و ماه را 
ی ۱ ۱ وی 
او شریک و مونس دارد! عرض کردم گفته خدای متعال که: «چشمها او را 
نمی بیند» به چه معنی است؟ فرمود: ای ابو هاشم! «تخیل دلها» دقیق تر 
از «دیدن چشمها» است, لذا تو گاهی «سند» و «هند» و شهرهایی را که 
نرفته و ندیده ای, تخیل می کنی. خدای متعال با تخیل دلها قابل درک و 
شناسایی نیست, چگونه چشمها او را درک خواهند کرد؟ [4] . 

علامه مجلسی گفته است: در این روایات چند احتمال وجود دارد: 

اول - این است که امام علیه السلام معنی واحد (وحدانیه خداوند) را به 
آنچه میان مردم مشهور است. حواله داده و لذا از معنی آن صرف "7۳ 
کرده (و به استدلال بر وحدانیه خداوند پرداخته) و به اذعان ذاتی و جبلی 
همه خرد ها بهگانگی ذات حق, استدلال فرموده است. 

دوم - این است که مقصود از واحد (وحدانیه خداوند). همان معنایی است 
که هر خردمندی. صرف نظر از انگیزه های نفسانی, بدان اقرار و اعتراف 
دارد. 

سوم - اینکه لفظ واحد, در شرع برای این معنا وضع شده است و اجتماع و 
هم آوایی زبانهاء در معنی آن آخذ شده است. 

اما آیه شربفه, به نظر می رسد که در مقام اقامه دلیل بر مشرکان قریش 
است که خدای متعال را, آفریننده همه موجودات می دانستند و با این 


خدایند! 

و نیز احتمال دارده ,ون آبه. این باشد. کف غریره موجودات, بر 
پذیرشگانگی خدای متعال سرشته شده است؛ بنابراین. هر گاه به وجدان 
خود رجوع نمایند و بد اندیشی و تعصب را کنار بگذارند, خواهند دید که دل 
و جانشان, بدان معترف است و گواه بر این مدعا,ء ان است که هر گاه 
دچار ترسا خطر می شوند و به استیصال و اضطراب می رسند, جز به 
خدای متعال پناه نمی برند؛ چنانکه خدای متعال خود در جای جای قران 
مجید. بدان توجه داده است؛ با این حال, قول نخست (در مورد ایه), 
درست تر به نظر می رسد. 

البته توحید سه معنی دارد: 

1 - توحید واجب الوجود (یگانه ای که وجودش, اجتناب ناپذیر است.) 

2 - توحید آفریننده جهان و اداره کننده (گرداننده) نظام ۲ 

3 - توحید معبود که تنها او, سزاوار پرستش است. و مشرکان قربش, 
مخالف معنی سوم و توحید عبادی بودند.[ 5] . 


پی نوشت ها: 

[1] زخرف: 43 87. 

[2] توحید: 82. 

[3] عتکبوت: 29 61. 

[4] احتجاج 2: 465 ح 319. 

[5] بحار آلانوار209:3. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 
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معلی صمد 


کش رات کر ات 

داوود بن قاسم جعفری گفت: به ابو جعفر دوم امام جواد علیه السلام 
عرض کردم: فدایت شوم! صمد چیست؟ فرمود: اقا و سروری که در هر 
چیزی چه کم و چه زیاد, او (در واقع) قصد و مورد توجه واقع می شود. [1] 


خر این آوزژن است: 

داوود بن قاسم گفت: از ابو جعفر دوم (امام جواد علیه السلام), راجع به 
معنی صمد پرسیدم. حضرت فرمود: او کسی است که ناف ندارد؛ عرض 
کردم: دیگران می گویند: کسی است که شعم ندارد؛ حضرت علیه السلام 
فرمود: هر صاحب تقی صوه ناف دارد.[ 2] : 


[1] کافی 1: 123 ح1. 
[2] تحف العقول: 456. 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
تِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


مقام فاطمه زهرا 


اس مت از آحام وا دانسا رات گرم که رو 
رسول خدا, سلمان را برای کاری نزد فاطمه علیها السلام فرستاد. سلمان 
گفت: جلوی در ایستادم و با کمی انتظار سلام دادم, اما شنیدم که آن بانو, 
به آرامی قرآن می خواند و سنگ آسیاب دستی می چرخد و کسی هم نزد 
او نیست. سلمان گفت: نزد رسول خدا باز گشتم و عرض کردم: ای رسول 
خدا! امر بزرگی را مشاهده نمودم, حضرت فرمود: چه امری ای سلمان! 
آنچه دیدی, باز گوی. 

عرض کردم: ای رسول خدا! جلوی در خانه دخترت ایستادم, پس شنیدم که 
قاطفه آهسته فر آرعی خهواند واشی اسیاب دستی .هی حرخد و کشین هم 
نزد او نیست! رسول خدا تبسمی کرد و فرمود: ای سلمان! همانا خدای 
متعال دل: وتفام اعصا و جوا ددم خاطم‌را ار انمان دقن س آندازه: 
سرشار کرده است, لذ| برای عبادت پروردگارش: از هر انديشه و اشتغالی 
تهی گشته است. خدای متعال نیز به فر شته ای بنام «روفائیل» - و در 
روایتی رحمت مآموربت. دادم تا اسیاب اه زا سرخاند وخدای معال خود: 
ای اس ما کفانت. یقن ات 1 


[1] الثاقب فی المناقب: 29 ح 248. 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


ففام آمآمان مر بای خنفه 


صفار گفته است: 

حسن بن عباس بن حریش از امام جواد علیه السلام نقل کرده که فرمود: 
همانا برای ما اهل بیت علیهم السلام در شبهای جمعه, قدر و منزلت 
ممتازی است, عرض کردم: فدایت شوم! چه قدر و منزلتی؟ فرمود: به 
فرشتگان و پیامبران و جانشینان تیامیران که از دنا رفته اند و به روح 
جانشینان پیامبران (که زنده اند) و آن جانشینی که در میان شما می باشد, 
اجازه می دهند که به استفان بالا روند و پیرامون «عرش» پر ورد حار. 
خویش؛ , هفت دور طواف کنند, در حالی که می گویند: سبوح قدوس رب 
الملائکه و الروح بسیار پاک و منزه و بسیار شریف و مقدس است, 
پروردگار فرشتگان و روج و چون از طواف 9 فارغ شوند, پشت هرک از 
ستونهای عرش, دو رکعت نماز می گزارند؛ آنگاه باز می گردند. 

پس فرشتگان که خدای متعال آنها را کوشا آفریده, باز می گردند در حالی 
که آنچه را که دیده اند بسیار بزرگ داشته و تکاپو و تلاش و ترس و بیم 
شان, دو چندان شده است و پیامبران و جانشینان و ارواح زد کار باز می 
گردند در حالی که محبتشان زیاد گشته و از شادی در پوست خود نمی 
گنجند و جانشین 1 دیگر 
9 درک و دریافت دانشی فراوان از طریق الهام, آنچنان مسرور و 
شادمان می گردند که هیچ کس و هیچ چیز در شادی قابل مقایسه با آنها 
نخواهد بود؛ این راز را پوشیده دار که به خدا سوگند! این راز در پیشگاه 
خدای متعال از هر رازی که می شناسی, شایسته تر به کتمان است؛ 
حضرت فرمود: ای پسندیده! به خدا سوگند! به اقرار و تصدیق آنچه 
شنیدی الهام نشود ن صالحان؛ عرض کردم: به خدا| سو گند! خقدان 
شایستگی در خود نمی بینم؛ حضرت فرمود: به خدای متعال دروغ نبند؛ چه 
اينکه او تو را صالح نامیده است, آنجا که می فرماید: (و منطع الله و 
النشنول فاولن مع الذین انعم الله‌غانمم هن اشستن و الضصنم اعدا 
قالصالین) ۱۱ج کسی که دا وسامیو وا اطاعت کند رز روز رساعا: 
همنشین کسانی خواهد بود که خدای متعال. نعمت خود را بر آنها تمام 
کرده؛ از پیامبران و صدیقان و شهیدان و صالحان». منظور آنه شریفه, 
کسانی است که به ما وجد ما امیر مومنان علی علیه السلام و فرشتگان و 
پیامبران خدای متعال و تمام حجتهای الهی ایمان بیاورند؛ بر او (امیر 
۱ 0 ۱ ۳۳ اه ی ی 
کارش سلام و درود باد. [2] . 


[1] نساء: 3 69. 

[2] بصائر الدرجات: 150 ح 2. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
حِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


1 تراب عبدالله #0 از خیم متی. ل کرده کف کته آنام 
جواد علیه السلام عرض کردم. ای فرزند رسول خدا! از تحرانات:: حدیتی 
برایم بیان فرما؛ حضرت فرمود: پدرم از جدم از پدرانش. برایم نقل کرده 
است که امیر مقمنان علیه السلام فرمود: مردم ۳ وقتی متفأوتند, در خیر 
و نیکی بسر برند و چونکسان گردند, نابود شوند. 

راوی گفت: عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! بر من بیفزای؛ حضرت 
فرمود: پدرم از جدم از پدرانش - درود خدا بر آنان - برایم نقل کرده است 
که آشیر مان علیه السلام موه ار اشراران بس ما سم فد 
بر کو نکر نمی پوشیدید. 

گفت: عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! بر من بیفزای؛ حضرت فرمود: 
پدرم از جدم از پدرانش - درود خدا بر انان - برایم نقل کرده است که امیر 
المومنین علیه السلام فرمود: شما البته نمی توانید با دارایی خود, به همه 
مردم احسان کنید؛ بنابراین با گشاده رویی و برخورد پسندیده, انان را فرا 
ی چه اینکه من از رسول خدا شنیدم که فرمود: شما البته با دارایی 
خویش نمی توانید به همه مردم احسان کنید. پس آنها را با خلق و خوی 
گفت: 1 ای فرزند رسول خدا! بر من بیافزائید؛ حضرت فرمود: 
یدرم از جدم از پدرانش - درود خدا بر انان باد - برایم نقل کرده است که 
امیر مقمنان علیه السلام فر مود, کسی که به سرزنش روزگار پردازد, 
سرزنشش به درازا خواهد کشید. 

گفت: عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! بر من بیفزای حضرت فر مود 
پدرم از جدم 

از پدرانش: برایم نقل کرده است که امیر مقمنان علیه السلام فرمود: 
همنشینی با شریران و بدان, بدگمانی به نیکان و خوبان را در پی می آورد. 
گفت: عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! بر من بیفزای,. حضرت فرمود: 
پدرم از جدم از پدرانش - که درود خدا بر انان باد - برایم نقل کرده است 
که امیر مقمنان علیه السلام فرمود بد ره توشه ای است به سوی معاد. 
تفت با بند مان: 

گفت: عرض کردم: ای فرزند! بر من بیفزای, حضرت فرمود: پدرم از جدم 
اد مص رات رنه نف کر دم است که ام محضا نرعله السام مود بمای 
هر کس, به اندازه نیکی اوست. 

گفت: عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! بر من بیفزای, حضرت فرمود: 


بدرم از جدم از پدرانش علیهما السلام برایم نقل کرده است که امیر 
مومنان علیه السلام فرمود: شخضیت آومی دز عی زان نفته انیت 

گفت: عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! بر من بیفزای, حضرت فرمود: 
یدرم از جدم از پدرانش علیهما السلام برایم نقل نقل کرده است که 
امیرمومنان علیه السلام: کسی که قدر خود را شناخت. هلاک نگردید. 

گفت: عرض کردم: 1 فرزند رسول خدا! بر من بیفزای, حضرت فرمود: 
یدرم از جدم از پدرانش علیهما السلام برایم نقل کرده است که امیر 
مومنان علیهما السلام فرمود: تفکر پیش از هر کاری. از پشیمانی ایمنت 
می گرداند. 

گفت: عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! بر من بیفزای. حضرت فرمود: 
یدرم از جدم از پدرانش علیهما السلام, برایم نقل کرده است که امیر 
مومنان فرمود: کسی که به روز گار اعتماد نماید. شکست می خورد. 

گفت: عرض کردم: ای زاده رسول خدا! برمن بیفزای, فرمود: پدرم از 
جدم از پدرانش علیهما السلام برایم نقل کرده است که اميیر مومنان علیه 
السلام فرمود: هر کس به رای و نظر خود بسنده نماید و خود راغنی و بی 
نیاز از دیگران بداند. جانش را به خطر افکنده است. 

گفت: عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! بر من بیفزای. حضرت فرمود: 
یدرم از جدم از پدرانش علیهما السلام برایم نقل کرده است که امیر 
مومنان علیه السلام فر مود اند ک:بودن عانله, کین.از دو اسان انست: 

گفت: عرض کردم: ای رسول خدا! بر من بیفزای. حضرت فرمود: پدرم از 
جدم از پدرانش علیهما السلام برایم نقل کرده است که امیر مقمنان علیه 
السلام فرمود: کسی که دچار خود پسندی شد. به هلاکت رسیده 

گفت: عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! بر من بیفزای, حضرت فرمود: 
بدرم از جدم از پدرانش علیهما السلام برایم نقل کرده است که 
امیرمومنان علیه السلام فرمود: کسی که به جایگزین (و عوض داشتن 
انفاق مال در راه خدا)قین داشته باشد, در بخشش سخاوتمند خواهد بود. 
گفت: عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! بر من بیفزای. حضرت فرمود: 
مومنان علیه السلام فرمود: کسی که به سلامت بودن خویش از سوی زیر 
بهره مند می شود. 

راوی گفت: عرض کردم: مرا بسن است.[ 1 ] 

کلینی اورده است: 

ابو مریم انصاری از امام جواد علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
مردی در بصره بیا خاست و خطاب به امير مومنان علیه السلام عرض کرد: 
ای امیر مقمنان! ما را از برادران, اگاه ساز؟ حضرت فرمود: برادران و 


دوستان دو دسته اند؛ دوستان امین و مورد اعتماد و دوستان مجاور و 
همکار, اما دوستان مورد اعتماد و امین, به منزله دست و بازو و فامیل و 
دارایی اند, هر گاه با برادر دینی خود در این حد از اعتماد و اطمینان بودی, 
جان و مالت را نثارش کن و با دوستانش دوست و با دشمنانش دشمن 
باش, عیب و رازش را کتمان کن و خوبیهایش را علنی ساز و بدان ای 
سوال کننده! که این برادران دینی, ازاقوت سرخ کمتر هستند, (بسیار کم 
و انگشت شمار هستند.) و اما دوستان مجاور و همکار, همانا توء بهره خود 
را از آنها می بری و قطع رابطه با آنان نکن و جز همین منفعت ظاهر 
چیزی از نهان خانه آنها مخواه و درست مثل خودشان, با آنان گشاده رو و 
شیرین زبان باش.[2] 


پی نوشت ها: 

[1] الامالی: 531 ح 718. 

[2] الکافی 2: 248 ح د3. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 
397( 


مناظره حضرت باحیی بن اکثم 


شیخ مفید گفته است: 

از ریان بن شبیب نقل شده که گفت: وقتی مأمون تصمیم گرفت. , دختر 
خود ام الفضل را به همسری امام جواد علیه السلام در آورد, خبر به بنی 
عباس رسید و بر آنها گران آمد و آنرا تصمیم خطرناکی تلقی کرده. از 
اينکه کار امام جواد به جایی رسد که کار پدرش امام رضا رسید (ولایت 
عهدی) بیمناک شد ند به همین ج- به رایزنی پرداختند و گروهی از 
بستگان نزدیکش گرد آمدند و به او گفتند: ای امیر مومنان! تو را به خدا 
سوگند می دهیم! از تصمیمی که در خصوص همسری دخترت با پسر امام 
رضا گرفته ای, بازگردی, چه اینکه بیم آن داریم که به این واسطه, خلافتی 
که خدا به ما ارزانی داشته, زایل گردد و لباس عزتی که بر ما پوشیده 
است, از تن ما بیرون آید و تو از مناسبات میان ما و اين گروه از گذشته و 
حال و نیز روش خلفای پیشین در مورد تبعید. تحقیر و بی حرمتی به انان, 
آگاهی و در گذشته نیز از رفتار تو با امام رضا علیه السلام هراسان بودیم 
تا اینکه خدا آن را کفایت فرمود, بنابراین, بپرهیز و بر حذر باش از اینکه بار 
دیگر ما را به اندوهی در افکنی که از ما سپری گشته است, اندیشه خود را 
از ابن (امام جواد) باز گردان و برای دامادی. فردی از خانواده خود را 
که شایسته می دانی, جایگزین وی ساز. 

اون به آنها گفت: اما مناسبات نادرست شما و فرزندان ابوطالب, از 
ناحیه شما است و اگر شما از در انصاف با آنها دز ضی آمذید, آنان-تزدیک 
ترین و سزاوارترین کسان به شما بودند و اما آنچه خلفای پیش از من در 
حق انها روا می داشتند, قطع رحم بود و من از آن به خدا پناه می برم و به 
خدا سوگند! از اینکه علی الرضا را ولیعهد خود ساختم. پشیمان نیستم, 
حتی از او خواستم که خلافت را عهده دار شود و لباس خلافت را از تن من 
برکند, اما نیذیرفت و (و کان امر الله قدرا مقدورا) [11] «و چنان است که 
فرمان خدا, روی برنامه و حساب دقیق است.» اما ابوجعفر محمد بن علی 
(امام جواد) را به جهت برتری اش بر همه اهل فضل و کمال, در علم و 
دانش با سن و سال کمش و شگفتی آفرینی اش در این جهت به دامادی 
برگزیدم و امیدوارم که آنچه من از او می دانم, برای مردم نیز روشن و 
آشکار گردد, در نتیجه به درستی دیدگاه من راجع به وی, پی خواهید برد 
مشاورین مأمون گفتند: این نوجوان, اگر چه باخوی سیرتش, توجه شما را 
به خود جلب کرده است. اما بی گمان او سن و سال کمی دارد و از فهم و 
درک درست و دانش بالایی برخوردار نیست, بنابراین به او فرصت بده تا 
ادب فرا گیرد و احکام دین بیاموزد, آندام.ظر مین کم.فی خوالقی زر 


مور وق کیره مامت به آنان: حفت: وهای تما -هن. این: توجوان»ع۱ از 
شم مرف انم و انا لوا خاهای اس کمارانش ود راار ارو 
ب الهام او می گيرند, همواره پدران وی در علوم دینی و ادپ بی نیاز و سر 
ام کزان که از حد کمال دور بودند, بشمار می رفتند, اگر می خواهید, 
ابوجعفر را بیازمائید تا آنچه از او به زبان آوردم, بر شما روشن و آشکار 
گردد. مشاورین ماطون کفتند: ای امیر مومنان! فان او ما و تو را 
خشنود خواهد ساخت. لذا ما را با وی واگذار تا کسی را بگماريم که در 
حضور شما, چیزی از فقه و دین از او بپرسد, چنانکه پاسخ صحیح دهد, 
دیگر در کارش اعتراض نخواهیم داشت و برای خاص و عام, استحکام نظر 
امیر مومنان معلوم خواهد شد و هرگاه از پاسخ مسئله فرو ماند, ما از 
کفایت خواهد نمود. مأمون به آنها گفت: مانعی ندارد. هر زمان می خواهید 
اقدام کنید, در این هنگام مشاورین از نزد مامون: خارج شدند و در 
موردحیی بن اکثم که قاضی وقت بود. متفق شدند که او مسأله ای از امام 
جواد علیه السلام بپرسد که جواب آزتوا تدای فسیین. را به پپشکشی مال و 
تست تخت تس کت دام جواد, وعده دادند ونر مامون باز گشتند 
و خواستند تا روزی را جهت همایش تعیین کند, مأمون نیز جواب مثبت داد 
۵ نها ون روزاد شده و به همراهحیی بن اکثم, گرد آمدند. پس مأمون 
9( امام جواد علیه السلام را در صدر مجلس بگسترند و دو 
متکا برایش قرار دهند و این کار را کردند و امام جواد علیه السلام بیرون 
آمد و در آن روز, نه سال و چند ماه داشت و در میان دو متکا نشست,حیی 
بن اکثم نیز در برابر حضرت جلوس کرد و مردم در جایگاه خود. ایستاده و 
7 
(امام جواد) بود. در این هنگامحیی بن اکثم بن مأمون عرض کرد: ای امیر 
مقمنان ! اجازه می د هید از ابوجعفر سوالی بپیرسم؟ هافر به او گفت: از 
خودش اجازه بگیر,حیی رو به امام جواد علیه السلام 
ِ ِ عرض کرد: فدایت گردم! آیا ِِ دارم سوالی تِ یا 
2 
امام جواد علیه السلام فرمود: صید را در بیرون حرم امن الهی کشته,| در 
حرم؟ زد را می دانسته, | جاهل به آن بوده؟ عمدا صید را کشته, | از 
روی خطا؟ محرم آزاد بوده,| بنده؟ یر و۵ کی اولین قتل صید در 
احرام اور بوده,| قبلا صید کشته بود؟ صید کشته شده از پرندگان بوده.ا از 
غیر پرندگان؟ از صیدهای کوچک بوده,| بزرگ؟ مجرم بر کشتن صید اصرار 
دارد,ا پشیمان است؟ کشتن صید در شب بود,ا روز؟ در حال کشتن صید. 
محرم به احرام عمره بود| حج؟یحیی بن اکثم, مات و متحیر گشت و آثار 
ناتوانی و شکست در سیمایش اشکار شد و به گونه ای به لکنت افتاد که 


همه اهل مجلس, منوجه حیرت و سرگردانی اش گردیدند, مأآمون گفت: 
خدا را سپاسگزارم که این نعمت را عطا کرد و درستی ری و نظرم, 
معلوم گشت., سپس به بستگانش رو کرد و گفت: آیا اکنون آنچه را باور 
نداشتید, پذیرفتید؟ آنگاه منوجه امام جواد علیه السلام شد و به او ؟ 

آیا خطبه عقد می خوانی, ای ابو جعفر؟! 

مر تا فرمود: آری, ای امیرمومنان ! پس ماهون به او گفت: فدایت 
گردم! بنام خودت خطبه بخوان که تو را پسندیده ام و دخترم ام الفضل را 
باه دنو دورف آفزمر هر حند کروهین آن را خوتشن نداونو: امام جواد علیه 
السلام نیز شروع به خواندن خطبه کرد و فرمود: حمد و ستایش, مخصوص 
خداست و این را در مقام اقرار و اعتراف نعمت او, بر زبان می رانم و 
معبودی, جز الله نیست و این سخن را در مقام اخلاص ورزیدن بهگانگیش 
ادا می کنم و درود خدا بر محمد صلی الله علیه و اله و سلم. سرور 
آفریدگانش و برگزیدگان از خاندان او باد, اما بعد از جمله لطف و کرم 
خدای متعال بر بندگان خود اين است که آنها را با حلال از حرام بی 
نیازشان کرده وف ان تیم فرموده است: (و آنکحوا لیامت من هد 
الصاهین راد کی هه آهایک وا فا یه الله شین مصله وال وا زسع 
عم 2 دیردان وان ی ی خوه رامش ی همچنین غلامان و 
کنیزان صالح و درستکارتان را, اگر فقیر و تنگدست باشند, خداوند ال 
خهدر آنان-زاربی نیاز فی سازم خداوند. خشایشن دهنده و آگاه است.» همانا 
محمد بن علی بن موسی, ام الفضل دختر بنده خدا مامون را به همسری 
خود در می اورد. در حالیکه مهر جده اش فاطمه زهرا دختر حضرت محمد 
را مهر او قرار داده است که مبلغ پانصد درهم خالص می باشد, آنگاه رو 
7 کرته ان اوه بشید ای امش قومیان !| آبار با ناین متلفن. که به 
عنوان مهر به زبان آوردم, او (محمد بن علی الجواد علیه السلام) را به 
ازدواج او (أم الفضل) در آورم؟ مأمون در جواب گفت: آری, البته دخترم 
ام الفضل را با همین مهر گفته شده, به همسری تو ای ابو جعفر! در آوردم 
ابا راید درف و ٍ 

امام جواد علیه السلام فرمود: آن را قبول کردم و بدان راضی شدم, پس 
مامون دستور داد که خاص و عام در این جشن ازدواج شرکت نمایند. 
ریان گفت: طولی نکشید که صداهایی همچون صدای ناخدایان, در گفتگوی 
خود به گوشمان رسید و مشاهده کردیم که خدمتکاران, ک کشتی مصنوعی 
از نقره را که با ریسمانهایی از ابریشم بسته بودند و مملو از ماده معطر و 
خوشبو بود با شتاب می کشیدند؛ مأمون دستور داد که تمام خواص درگاه, 
محاسن خود را معطر کنند؛ سپس آن کشتی را به قسمت عمومی بردند و 
همگان خود را با آن خوشبو ساختند و سفره ها گستردند و مردم غذا 
خوردند و به هر قوم و قبیله ای فرا خور حال خود, جوایزی اهدا شد. 


مردم پراکنده به او هو 0 از ِِ_ِ حضور داشتند, مامون 
مسله فلع توس مخرم را بان (قرمای ۶ استفاده کیر 

امام جواد علیه السلام فرمود! آری, همانا محرم اگر صیدی را در حل (غیر 
حرم) بکشد و صید از پرندگان بزرگ باشد,ک گوسفند کفاره دارد و چنانکه 
آن راد خرم بکیند؛ کفاره اش دو برابر است و هرگاه جوجه ای را در غیر 
حرم بکشد,ک شتر بچه ای که از شیر گرفته شده باشد بر اوست؛ اگر 
جوجه را در حرم بکشد, علاوه بر شتر بچه. قیمت جوجه را هم باید بدهد؛ 
هرگاه صید کشته شده از حیوانات وحشی و مثلا الاغ وحشی باشد, کفاره 
آنک گاو است و چنانکه شتر مرغ باشد, کفاره اشک شتر است و اگرک آهو 
باشتدر کفاره: آنی. جوشفتن میت باشد: هر کاهکی: از ایزن خیوانات را در جر 
بکشد, کفاره آنها دو برابر است, به صورتی که قربانی باید به حریم کعبه 
برسد و اگر محرم کاری کند که قربانی بر او واجب شود و محرم به احرام 
حج باشد, قربانی را در منی سر می برد و چنانکه محرم به احرام عمره 
باشد, قربانی را در مکه می کشد؛ کفاره صید هم, بر عالم و جاهل مساوی 
است و در صید عمدی, گناه نیز کرده است و در صیدی که از روی خطا 
صورت گرفته است, گناهی بر وی نخواهد بود؛ کفاره نی 
گردن خود اوست؛ ولی کفاره بنده, بر مولای وی می باشد و صغیر, 

ندارد و بر کبیر واجب می باشد و عقوبت اخروی از پشیمان. 1 
گرردد؛ در صورتی که مصر بر صید, در آخرت نیز عقوبت می شود. 

مأمون به امام جواد علیه السلام گفت: چه نیکو گفتی ای ابا جعفر! خدایت 
ای کی این ود اک ال یی توالت ای مرن همجن 
که او از شما پرسید؛ حضرت بهحیی فرمود: از شما بپرسم؟حیی گفت! 
فدایت گردم! هر طور دوست دارید؛ اگر جواب سوالتان را بدانم می گویم 
و گر نه, از محضر شما استفاده می کنم. 

امام جواد علیه السلام فرمود مرا از مردی خبر ده که به زنی, در اول روز 
نگاه کرد, نگاهش بر او حرام بود, وقتی روز بالا آمد, نگاه بر زن, وی را 
حلال گشت؛ هنگام زوال خورشید, نگاه بر او حرام شد و موقع عصر, حلال 
کدی با غروب خورشیدر نگاه حلال شد؛ وقت عشا آخر حلال گشت؛ در 
نیمه شب حرام شد و هنگام طلوع فجر, حلال گردید؛ بگو که حال این زن 
چیست و چگونه نگاه بر او, حلال و حرام می شود؟ 

یحیی بن اکثم گفت: نه, به خدا سوگند! جواب ب این سوال را نمی دانم و از 
وجه حلال و حرام شدن نگاه. اطلاعی ندارم؛ اگر بیان بفرمائید. استفاده 


امام جواد علیه السلام فرمود: این زن. کنیز مردی است کهک مرد اجنبی 
اول صبح به او نگاه می کند و نگاهش حرام است؛ روز که بالا می آید, او 


را از صاحبش می خرد و نگاهش حلال می شود, هنگام ظهر او را آزاد می 
کند, بر او خزام من کزدد؛ در وقت عصر با وی ازدواج می کند و بر او حلال 
می شود؛ چون مغرب فرا می رسد او را ظهار می نماید و بر او حرام می 
شود و هنگام عشا آخر, کفاره ظهار را می دهد و بر او حلال می گردد و در 
نصف شب,کبار دیگر طلاقش می دهد و بر او حرام می شود و صبح هنگام, 

به او رجوع می کند و بر او حلال می شود. راوی گفت: پس ماأمون, به 
خاضران ارهاندارره کرو کفت: آیا در میان شما کسی هست که پاسخ 
این ۳ را این چنین بگوید؟ا سخنان نو و تازه در جواب سوال پیشین. 
مطرح نماید؟ آنهاکصدا گفتند: به خدا سوگند! نه, ای امیر مومنان! همانا 
آفین ففمتان یت نم رای منظر هو | کاهتن. است: پس خطاب به آنها 
اظهار داشت: وای بر شما! همانا افراد اين خانواده, از میان آفریدگان, به 
فضل و کمال مخصوص شده اند که مشاهده می کنید و البته سن و سال 
اتدکشان: مانع آنها از رسیدن»به کمال تیست؛ ابا تمی دانید که -رسول خذا 
صلی الله علیه و اله و سلم, دعوت خود را با دعای امیر مومنان علی بن 
ابیطالب علیه السلام که در آن زمان ده ساله بود. آغاز کرد و اسلام او را 
پذیرفت و حکم به مسلمانی او کرد, در حالیکه هیچ کس دیگر هم سن و 
سال او را به اسلام نخواند و با حسن و حسین علیهم السلام که کمتر از 
شین سا د ایند پیت فرسمودوا کو کدیگرق یر اران و تقو دست 
بیعت نداد؛ آیا اکنون نیز نمی دانید, آنچه را خدای متعال اين قوم را به آن 
مخصوص گردانیده است و اینکه اینان. قرزندانی هستند که بعضی از بعض 
دیگرند و ماجرای آخرین نفرشان, همان ماجرای اولین نفر آنهاست؛ همگی 
گفتند: راست گفتی, ای امیر موّمنان! سپس آنان برخاستند و رفتند؛ چون 
بافداد:فردا شید مردم کزد آمدند ه.اقام جواد علیه السلام نیز حاضر شد و 
دربانان و خدمتکاران و خاص و عام, به مبارک باد شامون. هام جواد علیه 
السلام آمدند و سه طبق نقره ای که گلوله هایی از مشک و زعفران بهم 
آمیخته که در داخل آن گلوله ها نوشته هایی در خصوص مال و تروت 
فراوان و بخششهای ارزنده و قطعه ای چند از زمین و باغ و بوستان در 
انها بود, به مجلس اورده شد و مامون دستور پراکندن همه انها را بر سر 
خاصان درگاه. صادر کرد و چنان بود که هر کس چیزی به دستش می 
رسیدر_ نوشته اش را اه 
زدند؛ ؛ آنگاه کیسه های طلا آورده در میان نهادند ار محتویات آنها را 
در میان امیران لشکر و دیگران پخش می کرد و مردم همگی بر اثر گرفتن 
جوائز و هدایا؛ مستغنی و بی نیاز. مجلس را ترک 1[ 
صدقاتی را پیشکش همه مستمندان و مساکین کرد و تا زنده بود,. همواره 
امام جواد را تکریم و احترام می نمود و حتی حضرت را بر فرزندان و تمام 
خاندان خود, مقدم می داشت. [3] . 


حرانی نقل کرده است: 

مأمون بهحیی بن اکثم گفت: در محضر ابو جعفر. محمد بن رضا (امام 
وا شاه تسام مسالی ای مطرح کی که او در ماس موی اند 
لداجبت:بن اکنم از خضرت رید ای ابا جعفرا جعمن فرما یه رازه 
مردی که با زنی زنا کرده, ایا می تواند با وی ازدواج نماید؟ 

حضرت در جواب فرمود: او را واگذارد تا رحم خود را از نطفه خودش و 
نطفه دیگری که ممکن است به دیگری نیز زنا داده باشد, پاک کند؛ سپس 
در صورت تمایل با وی ازدواح نماید؛ البته این زن. در مثل به درخت 
خرمایی می ماند که مردی, به حرام از خرمای ان بخورد. تا آنگاه درخت 
خرما را خریداری کند و به حلال از آن : تناول نماید. 

سپسحیی بن اکثم منفعل گشت و امام جواد علیه السلام به او فرمود: ای 
ابا محمد! چه می گویی درباره مردی که زنی در اول روز بر وی حرام 
گردید و چون روز, بالا آمد, حلال شد و نیمه روز بر او, حرام گشت. سپس 
موقع ظهر حلال گردید؛ آنگاه در وقت عصر حرام شد؛ هنگام مغرب, حلال 
گشت و در نیمه شب, حرام شد؛ سپس موقع طلوع فجر, حلال گردید و 
هنگام بالا آمدن روز, حرام گشت و در نیمه روز, حلال گردید؟ 

سیسحیی و فقیهان , گنگ و متحیر باقی ماندند که مأمون (ملعون) گفت: 
اي اه صعصا ات رو مه ای انیا وا ات الم را سا .ها 
روشن فرما. 

امام جواد علیه السلام فرمود: این مرد, کسی است که به کنیز نامحرمی 
نگاه کرد؛ او را خریداری نمود و بر وق حلال گشت؛ سیس کنیز را؛ آزاد 
کرد و بر او حرام شد؛ آنگاه وی را به همسری گرفت و بر وی, حلال 
کرت بعد از آن او را ظهار کرد (مساوی او گفت: نو تنسبت به من به 
منزله مادرم هستی,) و بر وی حرام گردید؛ آنگاه کفاره ظهار را پرداخت 
نمود و بر او حلال گشت؛ بعد ان ان او را طلاق داد بهک طلاق و بر وی 
حرام گشت؛ سپس به او رجوع نمود و بر وی حلال گردید؛ آنگاه آن مرد 
مرتد شد و از اسلام بر گشت و بر او, حرام شد؛ سپس از آن توبه کرد و 
دوباره اسلام آورد که با همان عقد اول بر وی حلال گردید, 2 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم پیوند زناشویی «زینب» را با «ابی 
العاص بن ربیع» که پس از ارتداد اسلام آهزد. با همان عقد اول تا 
امضا فرمود ۱21 


پی نوشت ها: 
[1] احزاب: 33 و 38. 
[2] نور: 24 32. 


[3] ارشاد: 319. 

[4] تحف العقول 454. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
حِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


مناظره حضرت راجع به ابوبکر و عمر 


طبرسی گفته است 
روایت شده که مأمون, بعد از اینکه دخترش ام الفضل را به همسری امام 
جواد علیه السلام درآورد, در مجلسی بود که امام جواد علیه السلام ویحیی 
بن اکثم و گروه دیگری, حضور داشتند؛حیی بن اکثم به امام جواد علیه 
السلام عرض کرد: اع فزند وسولض ۱ چه می فرماه راخ یه ری که 
ک وود جبرئیل بر رسول خدا نازل شد و عرض کرد: ای محمد! خدای 
متعال سلامت می رساند و می فرماید: از ابوبکر بپرس که آپا از من 
راضی است؟ من البته از او راضی و خوشنودم؟! 
امام جواد علیه السلام فرمود: فضل ابو بکر را انکار نمی کنم؛ اما لازم 
است شنونده این خبر, آن را با آنچه رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
سلم در حجه الوداع فرمود: مقایسه کند؛ آن حضرت در آنجا فرمود: دروغ 
گویان بر من, زیاد شده اند و بعد از من بیشتر هم خواهند شد؛ آگاه باشید 
که هر کس دروغی را به من نسبت دهد, جایگاه وی از آتش پر می شود؛ 
پس هر گاه سخنی از من به شما رسید, آن را با کتاب خدا (قرآن کریم) و 
سنت و روش من, مقایسه کنید؛ هر گام با آن .ده موافق. نفد آنترا کار 
بندید و اگر مخالف کتاب خدا و سنت من بود, رها کنید. اين خبر, موافق 
کتاب خدا نیست. خدای متعال می فرماید: (و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما 
توسوس به نفسه و نحن آقرب الیه من حبل الورید) [1] ما انسان را 
آفر دنم و موس های نعس او را صت "انیم .ها به اوء از شاهرگ گردن 
نزدیک تریم.» اینکه رضا ار سر وا متعال پنهان است. تا 
رن ی ی که عقلا محال است. 
سپسحیی بن اکثم گفت: همچنین روایت شده که مثل ابوبکر و عمر در 
زمین, مثل جبرئیل و میکائیل در آسمان است و امام جواد علیه السلام 
پاسخ داد: این خبر نیز جای تأمل و بررسی دارد؛ چه اینکه جبرئیل و 
میکائیل, دو فرشته مقرب درگاه خدای متعال هستند؛ ۳۳ 
نکرده اند و هرگز به اندازه چشم بر هم زدنی از اطاعت و فرمانبرداری 
خدای متعال جدا نشده اند, در حالیکه ابوبکر و عمر, به خدای متعال شرک 
ورزیدند؛ هر چند بعد از آن مسلمان شدند. ولی بیشتر روزگار خود را در 
شرک سپری کرده اند؛ بنابراین » همسانی ابوبکر و عمر با جبرئیل و میکائیل 
از محالات است.حیی گفت: و نیز روایت شده که آن دو نف سرور پیران 
محال است؛ زیرا همگی اهل بهشت, جوانند و پیری در میان آنفانتیتمت 


علیه و اله و سلم درباره امام حسن و امام حسین علیهما السلام که آن دو, 
سید جوانان ی در تقابل و تضاد قرار می گیرد. 
اعام جوا ۳۳ السلام وود این رمحا اقتعت چه > آینکه نا 
مقرب درگاه الهی, آدم و محمد صلی الله علیه و اله و سلم بلکه همه 
تیامیراآن وتو ان در پهشتید ایا تست با تور اسان وشن نمی کروده تا 
نور عمر روشن شود ؟! 
یحجیی بن اکثم گفت: و نیز روایت شده که «سکینه» (آرامشا صندوق عهد) 
با زبان عمر سخن می گوید. امام جواد علیه السلام فرمود منکر فضل عمر 
نیستم؛ ولی ابوبکر برتر از عمر بوده و او بر فراز منبر گفت: همانا مرا 
شیطانی است که فریبم می دهد؛ لذ| هر گاه کح شندم؛ استوارم 
سازید.حیی گفت: روایت شده که پیامبر اکرم فرمود: او هه به رسالت 
مبعوث نمی شدم, عمر مبعوث می گشت. امام جواد علیه السلام فرمود: 
کتاب خدا (قرآن) راشتگوتر از این حدیث است که مي فرماید: (و اذا اخذنا 
من النبیین میثاقهم و منک و من نوح) [2] «به خاطر آور» هنگامی را که از 
بان پیمان گرفتیم و (هم چنین) از تو و نوح و...» بی گمان خدای 
متعال که پیمان پیامبران را از قبل گرفته بوده است. چگونه ممکن است 
ان را تغییر دهد ؟! (علاوه بر اين) تمام پیامبران چنان بوده اند که به 
اندازهک چشم بر هم زدن, به خدای متعال شرک نورزیده اند؟ چگونه 
معکن ات رگن که شیر کم ود را بر شوک رون که 
پیامبری بر انگیخته شود؟! (مزید بر اینها) رسول خدا فرمود: به پیامبری 
رسیدم, در حالیکه ادم هنوز میان روح و جسد بود (شمایل کامل انسانی 
پیدا نکرده بود).حیی بن اکثم گفت: همچنین روایت شده که پیامبر اکرم 
فرمود: وحی از من هیچگاه قطع نشد, جز اینکه گمان کردم به آل خطاب 
(عمر) نازل شده است! امام جواد علیه السلام فرمود: این نیز محال 
است. زیرا روانیست., پیامبر اکرم در نبوت خود, تردید کند, خدای متعال 
می فرماید: (اللمصطفی من الملائکه رسلا و من الناس) [3] «خداوند از 
فرشتگان. رسولانی بر می گزیند و هم چنین از مردم... پس چگونه ممکن 
است خدای متعال نبوت را از برگزیده خود, به مشرکی منتقل نماپد؟! 
نکیین فتاه روایت شده که پیامبر اکرم فرمود: اگر عذاب فرود آید, احدی 
جز عمر نجات پیدا نمی کند! امام جواد علیه السلام فرمود: این هم محال 
فیهم و ما کان الله معذبهم و همستغفرون) [4] «ای پیامبر!) تا زمانی تو 
در میان انها هستی, خداوند انها را مجازات نخواهد کرد و (نیز) تا استغفار 
می کنند, خدا عذابشان نمی کند.» خدای متعال بدینگونه خبر داده است که 
تا وقتی رسول خدا در میان مردم است و تا زمانی که اهل ایمان استغفار 


کنند. هیچکس را مجازات نخواهد نمود.[5] . 


16 50:۵ 11 

[2] احزاب: 33 7. 

[3] حج: 22, 75. 

[4] انفال: 8 33. 

[5] الاحتجاج 2: 477 ح 323. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 
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مستجاب شدن دعای حضرت 


از بکر بن صالح روایت شده که گفت: داماد من, در نامه ای به امام جواد 
نوشت: پدرم ناصبی است و عقیده اش فاسد است و من, رنج و زجمت 
زیادی از او دیده ام , فدایتان شوم برایم دعأ کنید و بفرمائید: نظرتان 
چیست؟ آیا در برابرش جنگ و دشمنی کنما با او مدارا نمایم؟ حضرت در 
جوابش نوشت: : نامه ات را خواندم و آنچه از وضع بدرت تاه بودی؛ 
وه شم اساء لاه ها برای سرا ترک تحواهم کرد هم ارام مر از 
رودرویی است و با هر سختی آسانی است., بنابراین. صبوری پيشه کن که 
عاقبت از آن پرهیز گاران است. خدای متعال تو را بر ولایت موالیانت؛ ثابت 
قدم دارد, ما و شما در امانت خدای متعالیم که او امانتهای خود را ضایع 
نمی سازد. 0 خدای متعال قلب پدرش را با او مهربان کرد, به 
گونه ای که در هیچ موردی با وی به مخالفت نپرداخت.[1] . 


پی نوشت ها: 

[1] امالی: 191 ح 20. 

منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


طبری گفته است: 0 

از حکیم بن حماد نقل شده که گفت: آقایم امام جواد را دیدم که انگشتری 
خود را در دجله افکند. پس همه کشتیها اعم از آینده و رونده, از حرکت باز 
ایستادند, اهل عراق آن روز در دجله زیاد رفت و آمد می کردند. سپس به 
ام 4 تا انگشتر را بیرون بیاور, پس از آن, قایقها به حرکت در 
مد ند 


پی نوشت ها: 
[1] دلائل الامامه: 399 350. 
منبع -: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
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معنی مرگ 


شیخ صدوق روایت کرده است: 

از امام هادی علیه السلام نقل شده که فرمود: به پدرم امام جواد علیه 
السلام گفته شد: چرا مسلمانها, مرگ را خوش ندارند و از آن, بدشان می 
آید؟ حضرت فرمود: جون آن را نمی شناسند, ان خوتنتان: نمی ای وه 
چنانچه می دانستند مرگ چیست و از دوستان خدای متعال بودند, البته 
مزی: زا ذوسشت معی: داشتند و انا خی شدند که. اخرته. از دنیا جزافشان 
بهتر است, سپس فرمود: ای ابو عبدالله چر| کودک و دیوانه, از داروی 
شفابخش که بدن را پاکیزه می کند و درد و رنج را بر طرف می سازد, 
سرباز می زنند؟ سوّال کننده. در جواب حضرت گفت: بخاطر اینکه از 
فایده دارو, بی خبراند. حضرت فرمود: سوگند به کسی که حضرت محمد 
را به راستی به پیامبری برانگیخت! هر کس حقیقتا آماده 6 مرگ باشد, هر 
آیثه ضر ک از داروی شفابخش, برایش سودمند تر است. آگاه باش که 1 
اینان. سرانجام پر ناز و نعمت مرگ را می شناختند, البته مشتاقش می 
شدند و. دوستش می داشتتد: خیلی: بیش از آن. که عاقل. ذورآتدیش و 
کاردان, داروی شفابخش را برای بهبودی از درد و مرض می خواهد و 
دوست می دارد.[1] . 

راوندی آورده است: 

از امام جواد علیه السلام روایت شده که فرمود: مردی ازاران پدرم امام 
رضا علیه السلام, بیمار گردید و حضرت از وی عیادت کرد و از او پرسید: 
حالت چطور است؟ بیمار عرض کرد: بعد از شما (در دوری شما) مرگ را 
به چشم خود می بینم (در کنار شما راحتم)! بیمار می خواست با گفتن این 
جمله, شدت درد و مرضش را برساند. حضرت از او پرسید: مرگ را چگونه 
دیدی؟ بیمار گفت: بسیار سخت و دردنای؛ حضرت فرمود: آنچه دیده ای 
نقطه شروع مرگ و گوشه ای از حالات آن است, البته مردم در مواجهه با 
مرگ دو دسته اند: ک دسته, بوسیله مرگ از سختیها و غمهای دنپا راحت و 
آسوده مین شوند و دسته اق دیگر, با هرگ آنها مردم راخت و آسوده می 
شوند, بنابراین, ایمان خود به خدای متعال و باور خویش به ولایت را تجدید 
کن تا به راحتی با مرگ مواجه شوی. مرد بیمار چنین کرد, سپس گفت: ای 
فرزند رسول خدا! اینان فرشتگان پروردگاراند, حامل سلام و درود و 
هدایایی برای من می باشند, به شما سلام می دهند و در برابر شما 
ایستاده اند, اجازه بفرمائید تا بنشینند. امام رضا علیه السلام فرمود: ای 
فرشتگان پروردگارم! بنشینید. سپس خطاب به بیمار فرمود: از ایشان 
بپرس که ایا مامور بودند, در برابر من بایستند؟ مرد بیمار عرض کرد: از 


آنان پرسیدم و چنین پندارند که اگر تمام فرشتگانی که خدای متعال 
افریده. خدمت شما برسند, باید به احترام شما بایستند و نخواهند نشست 
تا رخصتشان فرمایی, خدای متعال چنین دستوری به آنها داده است, آنگاه 
مرد بیمار. دیدگان خود را بست و گفت: درود و سلام بر تو باد ای فرزند 
رسول خدا! اکنون سیمای تو و سیمای جد بزرگوارت حضرت محمد صلی 
الله علیه و اله و سلم و سیمای امامان بعد از او, برایم مجسم شده است 
و جان داد. [2] . 


توت وا 
[1] معانی الاخبار:290. 

ها صعوات- 216 2 698 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


مفااطانجن خر فجاز 


شیح طوسی نقل کرده است: ۱ 
از علی بن مهزیار اهوازی روایت شده که گفت: از امام جواد, راجع به 
مردی که در نماز واجب با هر چیزی با پروردکار خود, راز و نیاز می کند, 
پرسیدم؟ حضرت فرمود: (صحیح است). [1] . 


یی نوشت ها: 
[1] تهذیب الاحکام 2: 326 ح 193. 
منبع . : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
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کنیه وی ابواحمد اصلش بغدادی است و ساکن بغداد نیز بوده است. 
شخصیتی جلیل القدر و از اصحاب اجماع نزد شیعه و اهل سنت است. 
عامه و خاصه او را به وثاقت و جلالت شناخته وتایید کرده اند. 

وی عابدترین و پاکدامنترین فرد زمان خود بوده و برخی از حیث فقاهت 
ایشان را از یونس بن عبدالرحمن هم مقدم دانسته اند و قابل ذکر است 
که اصحاب رتبه ای بس والای فقهی برای یونس قائل بوده اند و ایشان را 
افقه می دانستند. 

جواد بیج السلام) را داشته است و دارای تالیفات عدیده ای می باشد. 
ابن بطه می گوید: ابن عمیر 94 کتاب داشته از جمله: النوادر الکبیر, الرد 
عن اهل القدر والجبر, کتاب الامامه, کتاب المتعه و کتاب الاستطافة. 
روایت شده که ایشان برای امتناع از قبول منصب قضاوت زندانی و بنا به 
نقلی بخاطر گرفتن اطلاعاتی راجع به شیعیان او را زندانی کرده و مورد 
شکنجه قرار دادند و 100 تازیانه زدند و طاقتش تمام شد و نزدیک بود که 
نام شیعیان را ببرد که ناگاه صدای محمد بن یونس بن عبدالرحمن را شنید 
که گفت محمدبن ابی عمیر اذکر موقفک بین یدی الله و با یادآوری آخرت 
و اجر اخروی, شکنجه‌ی دنیوی را برجان خرید و اسرار شیعیان را فاش 
نکرد. 

برخی از مورخان مدت زندان او را چهار سال نوشته اند ولی مرحوم شیخ 
مفید با ذکر روایتی که سلسله سند ان به علی بن ابراهیم صاحب تفسیر و 
پدرش می رسد مدت زندان وی را 17 سال دانسته می نویسد که طول 
مدت زندانی باعث شد که اموال وی از بین برودا 1] . 

علاوه بر ضرر مادی, طول مدت زندان محمد بن ابی عمیر منجر به از بین 
رفتن کتابهای ارزنده‌ی روائی ایشان شد. زیرا زمانی که ایشان زندانی 
شده بودند خواهرانش سعیده و امنه که خودشان نیز از راویان حدیث به 
شمار می روند کتابهای او را جمع کرده و در غرفه ای نهادند. لیکن در طول 
زمان بارش باران باعث از بین رفتن کتب ارزشمند ابن اتف عمیر شده 
بدین سبب محمد بن ابی عمیر پس از آزادی از زندان مجبور شد يا از روی 
اس از روی آن ها نسخه برداری کرده 
بودند رواب یت کند و يا از حفظ روایت کند ولیکن جلالت شأن و وثاقت زبانزد 
عام و خاص ایشان باعث شد که مراسیل (حدیثی که سلسله راویان ان 
ذکر نشده باشد) وی مقبولیت یافته و عبارت: «مراسیل ابن ابی عمیر 
کمسانیده» مشهور گردد. 


محمد بن ابی عمیر بزاز و فردی ثروتمند بود که برخی سرمایه وی را 
پانصد هزار درهم نقل کرده اند. مرحوم شیخ صدوق و شیخ مفید روایت 
می کنند که آبن ابی عمیر ورشکست شد از مردی ده هزار درهم طلب 
داشت ان مرد ماجرا را فهمید. خانه اش را به ده هزار درهم فروخت و 
پولش را برای ابن آبی عمیر برد چون به درب خانه‌ی او رسید, درب خانه 
را زد ابن ابی عمیر بیرون آمد, آن مرد پولها را : به او داد و گفت این طلب 
توت که آمرو ام 

رسیده یا کسی بخشیده است؟ 

گفت: هیچکدام بلکه خانه ام را فروخته ام تا قرض تو را بدهم آبن آبی 
عمیر کفته درم المحاری هی از امام حاده له السلام روایت کرو 
که: قال علیه السلام: لایخرج الرجل عن مسقط راسه. 

انسان برای ادای قرض خانه خود را تری نمی کند. ۱ 
آنگاه گفت: این پولها رابردارید من نیازی به چنین پولی ندارم با انکه به 
خدا سوگند حتی به یک درهم نیز نیازمند می باشم ولی یک درهم از این 
پول را برنمی دارم [2] . 

ابن ابی عمیر در دو خصیصه شهره‌ی زمان خود بود. ِ 

ا وی سار قفت و حمل کایتاسظ کرو ات این ان 
را نوادر نامید و بدین خاطر هم به مراسیل او, همچون مسانیدش اعتبار 
قائل هستند. 

2 - روحیه‌ی عبادی کم نظیر: بطوری که در طولانی نمودن سجده معروف 
وی ی ی ی ای یی سس 
۱ 19-1۱ 
تفن تهاید خادان. ضا. که بان پرهیزکارترین و پارساترین شخصیت زمان 
خویش در سلسله سند تعداد 645 حدیت واقع شده است. جزاه الله عن 
ااسلام‌ض را 


یی نوشت ها: 

ار یه رو 

1 2] ااختضاضص: خفید اض. 3 8: 

[3] معجم رجال - حضرت آیت الله العظمی خوئی ج 15. 

منبع . : زندگاتی امام جواد؛ مولف: حجسین ایمانی پامچی؛ : موّسسه تحقیقات و 
نشر معارف اهل البیت (ع) 


محمد بن اسماعیل بزیع 


ار 0 ۱ ۳ فان موتم: نن عفن علی زین مولمت الرضا و 

وی فردی صالهر اهل عراوت. ۳۰ پرکار وصاحب تألیفات است از 

جمله آنار اه کتاب: غواب الجغ و کتاب الحع می باشد: 

ی اب ۱7 

کرد در اين رابطه از امام رضا علیه السلام وارد شده که فرمودند: 

خداوند در دربار ستمگران بئدکانی دارد که به فسیله‌ی انان برهان خود را 

آشکان هی نضازد و آنان را در شهرها قدرت می بخشد تا بوسیله‌ی آنان 

دوستان و اولیای خود را از ستم ستمگران نگاهدارد و امور مسلمین را سر 

و سایان دهد آنها اه مذمنن در حوادت و خطرها هستند و شیعبن تیزم 
ماه کزفتاران به انان تام من. اور ند و رفع گرفتاری خود را اشسانان هن 

خواهند. ٍ 

داد سای اسان سومان را از ترس مان انعم می. کف اس 

مومنان راستین و امینان خدا در زمین هستند. 

از توز. آنان رستاخیز نورانی است به خدا قسم بهشت برای آنها و آنان 

برای بهشت آفریده شده اند" بهشت بر آنان گوارا باد. آنگاه فرمودند: هر 

۳ 1 

آحام فر نفد اشکه با مر ان باشد ملی باهاد کرنن ان مار سا را 

خمشحال نما ید. 

در پایان خطاب به محمدبن اسماعیل که از وزرای دربار عباسی بود 

فرمود: ای فحفد نو نید از آنان.بایفت: 

علاون تر ان امام رضا غلنه السام,وز, مجلسی کم از متضمو ین انتسماغیل 

سخن به میان آمد فرمودند: دوست دارم در میان شما مثل اویی باشد[ 1 ] 


تن عون آسسا خل ۲ از اصحاب امام رضا و امام جواد علیهماالسلام 
دانسته و شیخ وی را از اصحاب امام کاظم علیه السلام شمرده است. 
کشی علیه الرحمه می گوید که او از امام جواد علیه السلام پیراهنی برای 
کفن خواست و امام هم پیراهن را به محمد بن اسماعیل بزیع اعطا فرمود 
و هم او را راجع به نحوه‌ی استفاده از پیراهن در کفن راهنمایی فرمود. 

از طریق ایشان 229 حدیث رسیده است. 

وجود محمد بن اسماعیل بزیع نمونه ای از میزان تأثیر عمیق وجود سراپا 
ابو سحست ناما مالس و ار ی اس تاره نامر 


فرد در غلبه بر هاله های ناشی از محیط امید که افراد روشن و دارای 
وجدان بیدار با تاسی به امثال محمدبن اسماعیل بزیع زمینه را برای 
پذیرش بیش از پیش اهداف ارزشی و نجات بخش اسلام عزیز فراهم 


پی نوشت ها: 
[1] رجال نجاشی ص 255. 
منبع : زندگانی امام جواد؛ مولف: حسین ایمانی یامچی؛ موسسه تحقیقات و 


موسی مبرقع 


در تاریخ قم می‌نویسد: 

بنا به نقل شیخ مفید رحمه‌الله. موسی مبرقع جد سادات رضویه, در سال 
6 هجری وارد قم شد که سلسله‌ی سادات رضوی از نسل او هستند. و 
چون به صورتش نقاب و برقع می‌انداخت. او را موسی مبرقع نامیدند. 
هنگامی که این امام زاده‌ی و از اد قم شد, زر ان عرب از اهل قم 
او را از قم بیرون نمودند و مزاحم او شدند. او هم به کاشان رفت و در 
و خلعت‌های بسیار و مرکب‌های ممتاز به وی بخشید و دستور داد هر سال 
ندهند. 

در این حال. رسای عرب مقیم قم از رفتار خود نادم و پشیمان شدند و به 
به قم آورذند: 

فرزندان موسی مبرقع : 

موسی مبرقع در قم مقام و منزلتی یافت, مزرعه‌ها ایجاد نمود. قریه‌ها بنا 
کرد تا خواهرانش زینب» ام محمد و میمونه. سه دختر امام جواد علیه السلام 
بر او وارد شدند و پس از انها بریهه, دختر موسی هم به قم امد و همه‌ی 
ان‌ها در قم بودند. تا وفات نموده و در کنار قبر عمه‌ی خود مدفون شدند. 
قبه‌ی حضرت معصومه علیهاالسلام را زینب, دختر امام جواد علیه‌السلام بنا 
نمود. 

موسی مبرقع در سال 206 هجری اخر اردیبهشت مطابق 22 ماه ربیع 
الثانی در قم از دنیا رفت و امیر قم, عباس بن عمرو عنوی بر او نماز گذارد 
و به خاک سیرده شند؛ قبر او اکنون دارای قبه و بارگاه و مزار عمومی 
مردم است. محله موسویان قم بقعه و بارگاه امام زاده موسی مبرقع 
شهرت دارد و مورد استقبال مردم کشور است. 

بقعه‌ ی بزرگ چهل اختران که شاه طهماسب صفوی در سال 3 هجری 
بز ان کنند هبار گام ساخت. مدفن چهل نفر از فرزندان حضرت موسی بن 
جعفر علیهماالسلام و نواده‌ها و نبیره‌ها و امام زاده‌ها از دختر و پلسر 
می‌باشد و بسیاری از علویان نیز در ان جا مدفون شدند. [1] . 

نگاهی به زندگانی موسی مبر قع, برادر امام هادی ۲ 

شیح مفید رحمه‌الله می‌نویسد. 

امام جواد علیه‌السلام پس از خود, امام علی هادی علیه‌السلام. موسی. 
فاطمه و امامه را خلف خود گذاشت. یعنی دو پسر و دو دختر از امام جواد 


علیه السلام باقی مانده‌اند که فاطمه با حکیمه اشتباه شده, پا دو اسم 
داشته, فاطمه و حکیمه. 

در کتاب «بحر الانساب» فرزندان امام جواد علیه‌السلام را هادی. 
ابوطالب, زید, ابوجعفر موسی مبرقع, حکیمه, خدیجه و ام‌کلثوم نوشته 
را ات 
اشتباه انداخته است. 

آنچه مسلم بوده این که هادی علیه السلام, موسی مبر قع, فاطمه ,«حکیمه - 
با اقا - فرزندان امام جواد علیه‌السلام بوده‌اند. 

امام موسی مبرقع مادرش ام‌ولد بوده که در قم شب چهارشنبه 22 ربیع 
الاخر سال 6 2 هجری درگذشت و در خانه خود که تاکنون معروف است., 
مدفون شد. 

در «عمدة الطالب» می‌نویسد: 

موسی مبرقع همان فرزند ام‌ولدی است که در قم در مقبره‌ی معروف 
دفن شده و رضویون اکثرا از اولاد او هستند. چرا که اکثر ان‌ها از اعقاب 
احمد بن موسی مبرقع می‌باشند. 

در «عیون المعجزات» از سید مرتضی علم الهدی رحمه‌الله روایت شده 
که: حمیری از احمد بن محمد از اباجعفر علیه‌السلام نقل کرده: هنگامی که 
امام جواد علیه‌السلام خواست به سوی عراق سفر کند. اباالحسن الثالت 
امام هادی علیه‌السلام با موسی مبرقع نشسته بودند. امام جواد 
علیه‌السلام به فرزندانش فرمود: از عراق چه دوست دارید برای شما 
هدیه بیاور ‌ 

امام هادی علیه‌السلام گفت: یک شمشیر عراقی. 

و چون به موسی فرمود: تو چه می‌خواهی؟ 

گفت: اسب سواری. 

امام جواد علیه‌السلام فرمود: این فرزند. ابوالحسن به من شباهت دارد و 
اوء موسی به مادرش. 

در تاریخ قم می‌نویسد: نخستین کسی که از سادات رضوی وارد قم شد. 
اباجعفر موسی بن محمد بن الرضا علیهم‌السلام بود که در سال 256 
هجری که برقع بر صورتش انداخته بود تا او را نشناسند وارد قم شد و از 
ان جا به کاشان رفت و مورد تجلیل فراوان قرار گرفت و احمد بن 
عبدالعزیز بن دلف العجلی مقدم او را محترم شمرد و اسب و خانه و 
زندگی او را مهیا نمود و هر سال هزار مثقال طلای مسکوک برای او 
مفرری معین نمود. 

پس از آن وارد قم شد و در آن جاأ مورد احترام قرار گرفت و هدایایی 
برای او آوردند که از آن جمله بیست هزار درهم بود و با آن وجه مزرعه‌ای 
خرید, آن گاه خواهران او زینب, ام‌محمد و میمون دختران امام جواد 


علیه السلام وارد شدند و در آنخاابودند غا این که از دنیا رفتند و در 
موی صرق جر قم بود تا این کمد رشب چهارشته 22 رم الاخوشا 
6 هجری در خانه‌ی خود شهید گردید. این مقبره پیش از این به خانه‌ی 
مخمد بن خشن ین آبی‌خالد اشعری معروف بود و نخستین, کسی که در آن 
دقن شد موسی مبرقع بود. پس از او دخترش. میمونه در مقبره_ بابلان در 
جوار فاطمه, ببت موسی بن جعفر علیهم‌السلام مدفون گردید و آن جا قبه 
و بارگاهی ساخت. 

موسی مبرقع چند فرزند داشت که از آن جمله: احمد است که از افاضل 
علمای قم بوده و مورد تقدس ابن عمید - وزیر معروف که خاندان او اهل 
علم و سیادت و فضیلت بوده‌اند - بود و محمد بن احمد بن موسی مبرقع از 
مشاهیر خاندان مبرقع است که در تاریخ 315 هجری در گذشته است. 

سید نعمت الله جزایری رحمه الله می‌نویسد. 

نخستین کسی که به قم امد ابوجعفر. محمد بن موسی بن محمد بن علی 
تسس الا انش وه ات سا 

بنابراین, خود موسی به قم نیامده, بلکه پسرش محمد بن موسی بوده که 
به قم آمده است که در سال 56 2 هجری با خواهرانش به قم آمدند و 
وفاتش در سال 296 هجری بوده است. 

شمایل و قيیافه موسی مبرفع : 

همان گونه که گفتیم دومین فرزند امام جواد علیه‌السلام موسی مبرقع 
است. او دارای شمایل زیبا و صورت جمیل و جالب و جاذبی بود که هر 
کس را ی ها ۰ 
صباحت منظر آو, موجب ازدحام مردم نگردد در معابر, کوچه‌ها و خیابان‌ها 
برقعی بر روی خود می‌کشید تا زن و مرد از تحریکات منظره‌ی 1 ناراحتی 
نیابند و بدین جهت او را مبرقع (یعنی برقع و نقاب بر روی افکنده) 
می‌خواندند و اولاد و احفاد او را نیز مبرقع خواندند و از زیبایی و طراوت 
صورت و قيافه جذاب و ملیح او که به فرزندانش نیز ارت رسیده بود ان‌ها 
هم برقع بر روی خود می‌افکندند و خاندان مبرقع به سیادت, فضیلت. 
صباحت و کمال شهرتی به سزا داشتند که تاریخ مقید این گفتار است. 
موسی مبرقع. جد اعلای سادات رضوی, تقوی, برقعی و مبرقعی در 
سرتاسر کشورهای اسلامی در عرب و عجم شهرتی به سزا دارند و 
ای ی اس یس اه 
اا مس اعاسرضا لایس 

علمای نسابه می‌نویسند: 

نسل امام رضا علیه‌السلام جز از امام جواد علیه‌السلام و موسی مبرقع 


نبوده است. 


به ظن قوی, تولد موسی مبرقع در حدود سال 214 هجری یعنی در سن 
9 تا 20 سالگی امام جواد علیه‌السلام بوده که در حین رحلت پدرش 5 پا 
6 سال داشته است. 

چنانچه امام علی النقی علیه‌السلام برادر بزرگتر او 7, يا 8 ساله بوده 
است. 

چرا که به صورت تقریبی ازدواج امام علیه‌السلام با ام فضل در سال 205 
هجری بوده که حضرتش در حدود سال 210 هجری امین که از ام فضل 
از نظر اولاد ها رون شده. زن دیگری اختیار کرده و تولد امام هادی 
علیه‌السلام در سال 212 هجری بوده است. 

از مندرجات و مواد وصیت‌نامه امام جواد علیه‌السلام نیز معلوم می‌شود که 
نخستین فرزندانش امام علی النقی علیه‌السلام می‌باشد که وصی خود 
قرار داد و در ان موقع موسی مبرقع به حد بلوغ و رشد نرسیده بود که 
علی را به سبب تربیت ربوبی بر نفس خود و برادرش موسی و خواهرانش 
قیم قرار داده و در ظاهر امر هم عبدالله بن مشاور را قیم صغار خود قرار 
داد تا خليفه, اموال و صدقات ۷ تلف و تصرف نکند. 
قیمومیت عبدالله , تن قتتا فر که رآ انکه. کمایسی. دی رزیت آرشد ای نود 
و نقصی در امام ها علیه‌السلام باشد, بلکه چون متوکل همه‌ی اموال و 
صدقات علویان را غصب کرد حضرت می‌دانست و برای تقیه و حفظ 
اموال و منافع سادات علوی و رضوی در صورت ظاهر سمت قیمومیت را 
به نام عبدالله بن مشاور مرقوم فرمود, تا به حکم محجوریت نابالغ بودن 
علی علیه السلام و موسی و خواهرانشان, اموال و صدقات به دست خلفا و 
غاصبان نیفتد و در قیومیت و سرپرستی عبدالله بن مشاور - که مورد 
اعتماد امام جواد علیه‌السلام بوده - باشد و بعد به ۱۳ مسترد نماید. 
در این جا نکاتی مورد توجه قرار می‌گیرد: 

نخست آن که, امام علیه‌السلام نخواسته اموال را صرفا از نظر عدالت و 
امانت به دیگری بسپارد. نظر امام, شخصیت و قدرت حفظ مال بوده تأ ۳ 
اموال از دستبرد متعدیان مصون بماند و پس از بلوغ به صاحبانش مسترد 
گردد که در بخشی به طور مستقل موسی مبرقع صیانت و تولیت داشته 
باشد و بخش دیگری را هم زیر نظر مخصوص امام علی هادی علیه‌السلام 
گذاشت. آن هم روی مصالحی بوده که مورد تعدی خلفای جور و ستم قرار 


نگیرد. 

دوم 1 که: امام علیه‌السلام به آینده علم داشت که خودش از مدینه 
مهاجرت اجباری خواهد نمود ولی پسرش موسی مبرقع در مدینه خواهد 
ماند و لذا در تاریخ زندگی موسی هم دیدیم تا سن سی سالگی در مدینه 
بود و بعد به قم هجرت کرد و در این مدت مفاد وصیت‌نامه پدر را به طور 
کامل عمل کرد و موقوفات و صدقات را به اهلش رسانید. 


مهاجرت موسی مبرقع به ایران : 

در سال 244 هجری موسی مبرقع به دعوت متوکل از مدینه به بغداد و از 
آن جا به سامرا مسافرت نمود, تا سال 247 هجری که متوکل مرد. موسی 
در تیار بود, ولی بنن.از جر یک اوه طرف: اتران خر کت. کرد و به: قم آمند 
از آن جا به کاشان رفت و باز به قم مراجعت نمود. 

برخی از مورخان, مهاجرت موسی مبرقع را به قم به طور کلی انکار 
نموده و او را ۳ آخر کم فقیم: کوفه دانسته‌اند و گفته‌اند: فرزندان او به 
قم هجرت کرده‌اند. 

چون موسی در یک تحول سیاسی مورد غضب خلفای عباسی قرار گرفته, 
نسبت به او تهمت و افترا هم زده‌اند و علامه‌ی مجلسی رحمه‌الله در 
«تحفة الزائر» در ضمن حالات علی بن جعفر عریضی او را مجهول الحال 
دانسته است. 

ولی با تحقیق در تاریخ ۳ رجال معلوم می‌شود که این بدبینی‌ها مورد 
نداشته و او مرد متقی و , با فضیلتی بوده است. 


[1] رجوع شود به تاریخ قم. منتهی الامال محدت قمی, ارشاد مفید, رجال 
مامقانی و غیره. 

[2] زهر الربیع: 2۱[7. 

منبع: زندگانی حضرت امام محمد تقی جوادالائمه؛ مولف: حسین عماد زاده 
به اهتمام: غلامحسین عماد زاده؛ ناشر: حسینیه عماد زاده چاپ اول 
36 1. 


صاحب کتاب «مطالب السقل فی مناقب آل الرسول»(652 - 582 ه) 
می‌گوید: 

«هذا آبوجعفر محمد الثانی فانه في آبائه ُبوجعفر محمد و هو الباقر 
مان کان صفیر الست ی هه الله عنه 
کثيرة (نقل) غیر واحد...» [1] . ۱ 
«اين محمد ابوجعفر ثانی است و در میان پدرانش ابوجعفر محمد گذشت 
و او باقر بن علی است حضرت جواد همنام امام باقر و هم کینه‌ی او و نام 
پدرش مانند نام پدر امام باقر علی است. و برای این که شناخته شود به 
ابوجعفر ثانی معروف شده وی اگر چه از لحاظ سن کوچک بود. ولی از 
لحاظ میزان شخصیت بزرگ و موقعیتش بلند بود و ناقب و فضائل او زیاد 
است». 

خریان برخهرن صامون با حضر نت ها را هام طریمت. پمشکار در بقداد 
متذکر شده است. 


یی نوشت ها: 
[1] مطالب السوول, ص 87, چاپ سنگی. 

من آمامان افل‌شت: دی کار ال سته تایه لمات کت اسلامه 
چاپ اول پاییز 1377. 


مرحوم راوندی و دیگر بزرگان رضوان الله تعالی علیهم به نقل از محمد بن 

پیش از ان که امام رضا علیه‌السلام عازم دیار خراسان شود. در مکه‌ی 

معظمه حضور آن حضرت شرفیاب شدم و عرض کردم: 

یابن رسول الله! اهنگ سفر به مدینه‌ی منوره را دارم چنانچه ممکن باشد 

نوشته ای برایم بنویس و مرا به فرزندت. حضرت محمد جواد علیه‌السلام 

معرفی بفرما. ۱ ِ 

امام علیه السلام تبسمی نمود, برای آن که فرزندش در ان هنگام در سنین 

شش ماهگی بود. 

و چون حضرت نامه را نوشت و به دست من داد, به سوی مدینه‌ی منوره 

حرکت کردم تا آن که بر سرای امام جواد علیه‌السلام رسیدم. غلام آن 

حضرت جلوی منزل ایستاده بود. گفتم: مولای مرا بیاور تا با دیدن جمال 

دل آرایش, چشم خود را جلا بخشم و فیضی برگیرم. ۳ 

غلام وارد منزل رفت و پس از لحظاتی بیرون آمد؛ و آن اختر فرزانه‌ی 

اسمان ولایت و امامت را روی دستهایش نهاده بود, پس نزدیک رفتم و 

سلام کردم. 

گوهر ولایت. حضرت جواد علیه‌السلام جواب سلام مرا داد و فرمود: ای 
محمد! حال تو چگونه است؟ 

عرضه داشتم: ای مولایم! در اثر بیماری چشم. نابینا گشته‌ام. 

ان عزیز خردسال به من اشاره نمود و فرمود: نزدیی بیاء چون نزدیک امام 

جواد علیه‌السلام رفتم. , نامه‌ی پدرش. امام رضا علیه السلام را به غلام 

دادم و او نامه را گشود و حضرت آن را خواند؛ مس کر 

و فرمود: 

نزدیک تر بیا چون جلوتر رفتم. حضرت دست کوچک و مبارکش را بر 

چشم‌های من کشید, و را ۱ 

یافتم و چشمم بینا شد و دیگر احساس درد و ناراحتی نکردم. [1] . 


پی نوشت ها: 

[1] خرایج راوندی: ج 1, ص 372, ح 1, بحارالأنوار: ج 50 ص 46, ح 20, 
اثبات الهداة: ج 4 ص 388, ح 24. 

منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام محمد جواد؛ مولف: عبدالله 
صالحی؛ نشر مهدی پار. 


می‌خواهم یک بار جمال دل آرایت را ببینم 


صفوان بن یحیی و محمد بن سنان حکایت کنند: 
روزی در مکه‌ی معظمه به محضر شریف امام رضا علیه‌السلام حضور 
تیم واطهان دایم پا آبن رسول 1 مدینه‌ی منوره هستیم, 
۱[ که انشتا ۶ اله ها زا عورد لطف و عنایت خود قرار دهد. 
و حضرت رضا علیه‌السلام تقاضای ما را پذیرفت و نامه را نگاشت؛ و 
تحویل من داد, هنگامی که نامه را گرفتیم به سمت مدینه حرکت کردیم. 
و چون به منزل حضرت جواد سلام الله علیه رسیدیم, خادم حضرت به نام 
موفق نزد ما آمد, در حالی که کودکی خردسال را - که حدود پانزده‌ماه 
داشت - در آغوش گرفته بود. 

و ما متوجه شدیم که آن کودک, حضرت ابوجعفر, امام محمد جواد 
الا ما ۱ 
به موفق, خادم حضرت فهماندیم که ما نامه‌ای برای حضرت اورده‌ایم؛ و 
نامه را تحویل خادم دادیم. 
حضرت دست‌های کوچک خود را دراز نمود و نامه را از موفق گرفت و به 
خادم اشاره نمود که نامه را باز کن. 
و چون نامه را گشود, حضرت مشغول خواندن نامه گردید و در ضمن 
خواندن, تبسم بر لب داشت. 
وقتی خواندن نامه پایان یافت, به ما فرمود: شما از سرورم تقاضا کردید تا 
برایتان نامه‌ای بنویسد که بتوانید با من ملاقات و صحبت نمائید؟ 
عرض کردیم: بلی, چنین است. 
سپس محمد بن سنان اظهار داشت: ای مولا و سرورم! من از نعمت الهی 
- پعنی چشم - محروم و نابینا شده‌ام. اگر ممکن است بینائی چشم مرا 
برگردان, تا یک بار به جمال دل ارای شما نظر افکنم؛ و دو مرتبه به حالت 
اول برگردم. 
و این لطف و کرامت را پدرت و نیز جدت حضرت موسی بن جعفر 
علیه السلام بر من عنایت فرمودند. 
سپس حصرت دست مبارک خویش را دراز نمود و بر چشم من کشید؛ و در 
همان لحظه چشمم روشن و بینا گردید, به طوری که همه جا و همه چیز را 
به خوبی می‌دیدم, پس نگاهی به جمال دل آرا و مبارک حضرت افکندم. 
و لحظه‌ای بعد از آن. دست بر چشم من نهاد و دوباره همانند قبل نابینا 
شندم. 
پس از آن. من با صدای بلند اظهار داشتم: این جریان همچون حکایت 


و کلماتی را بر زبان مبارکش جاری نمود. [2]. 


[1] حکایت فطرس مشهور است. که چون در جریانی بالهایش سوخت., به 
دستور حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم بدن خود را به قنداقه پا 
گهواره‌ی امام حسین علیه‌السلام مالید و بالهای سوخته‌اش به حالت اول 
[2] هداية الکبری حضینی: ص 300. س 17 اختیار معرفة الرجال: ص 
2 ح 1092, بحارالأنوار: ج 50 ص 67, ح 44. 

منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام محمد جواد؛ مولف: عبدالله 
صالحی؛ نشر مهدی پار. 


مرحوم قطب الدین راوندی رضوان الله تعالی علیه به نقل از ابوهاشم 
جعفری حکایت نماید: 

روزی شخصی به محضر مبارک حضرت ابوجعفر. امام محمد جواد 
علیه السلام وارد شد و اظهار داشت: با ابن رسول الله! پدرم سکته کرده و 
مرده است و دارای اموال و جواهراتی بسیار می‌باشد. که من از محل 
ها ساطاام سم 

و من دارای عائله‌ای بسیار سنگین هستم, که از تامی ند کی آن‌ها عاجز و 
ناتوان می‌باشم. 

و سپس اظهار داشت: به هر حال من یکی از دوستان و علاقه‌مندان به 
دهی. 

امام جواد علیه‌السلام در پاسخ به تقاضای او فرمود: پس از آن که نماز 
عشای خود را خواندی. بر محمد و اهل بیتش علیهم‌السلام. صلوات 
بفرست. 

بتن از ان پدرت را در عالم خواب خواهی دید. و آن اه توا نت به 
محل روت و اموالش آگاه می‌نماید. 

آن شخص به توصیه‌ی حضرت عمل کرد و چون پدر خود را در عالم خواب 
دید, به به او گفت: : پسرم! امن اموال خود را ذر فلان مکان و فلان متحل ننمان 
کرده‌ام, آن‌ها را بردار و نزد فرزند رسول خدا, حضرت ابوجعفر, امام 
محمد جواد علیه‌السلام برسان. 

هنگامی که آن شخص از خواب بیدار گشت. صبحگاهان به طرف محل 
مورد نظر حرکت کرد. 

و چون به آن جا رسید, پس از اندکی جستجو اموال را پیدا نمود و آن‌ها را 
برداشت و خدمت امام جواد علیه السلام آورد و جریان را برای حضرت 
بازگو کرد. ٍِ 

و سپس گفت: ی ی 
را ات [1] . 


پی نوشت ها: 


[1] الخرایج و الجرایح: ج 2, ص 665, ح 5. 


منبع: چهل داستان و چهل حدیت از امام محمد جواد؛ مولف: عبدالله 
صالحی؛ نشر مهدی بار. 


معجزه صلوات 


تسبیح را در دست راستش گرفته بود و پشت سر هم صلوات می‌فرستاد : 
الهم صل علی محمد و ال محمد . دوستش که مدت‌ها از او بی‌خبر بود , به 
دیدنش اضدم نود ار دیدن این صحته.: بسیار تعجب کرد و گفت ‏ 

- چرا صلوات می‌فرستی ؟ 

- مگر بد است ؟ 

- نه , اتفاقاً خوب است ! اما چه خبر است نی 9 و اند رو 371 
خسته نمی‌شوی ؟ اگر من باشم ,خسته می‌شوم ! 

۱۳ ۱۱۳ ۱ ۱ ۳ 1۳ 
- چرا ؟ 

- چه نتیجه‌ای ؟ 

مرد صلوات گو حکایت خود را چنین تعریف کرد : ۲ 

مدتی پیش فقر و نداری و مشکلات زندگی به حدی فشار اورده بود که 
نمی‌دانستم چه کنم . به کجا پناه ببرم و از چه کسی قرض بگیرم . از آن 
همه پول و ثروتی که پدر خدابیامرزم داشت , نیز اثری نبود . هیچ کس خبر 
نداشت کجا پنهانشان کرده است . زیر کدام سنگ و پای کدام درخت , 
معلوم نبود , کم مانده بود تک‌تک آجرهای خانه را بکنم . به دنبال راه علاج 
می‌ گشتم تا این که فکری به خاطرم رسید . به حضور امام جواد 
علیهالسلام رفتم و گفتم : 

- ای بزرگوار ! پدرم آدم پولداری بود و مال و ثروت زیادی از خود باقی 
گذاشت , اما جای آن را نمی‌دانم . 

- مگر هنگام مردن وصیت نکرده بود ؟ 

- او صحیح و سالم بود و سابقه بیماری نداشت و ناگهان فوت کرد . این بود 
که فرصت نکرد وصیت نماید . 

- چند وقت است که فوت کرده ؟ 

- هفته‌ی بعد چهلمین روز درگذشت او است . 

- خدا رحمتش کند ! 

- خیلی ممنونم ! شما را به خدا کمکم کنید ! من از دوستداران شما هستم 
. دعا کنید تا با پیدا شدن محل این ارث هنگفت , مشکل من حل شود ! 
امام فرمود : 

- امشب که نماز عشا را خواندی و خواستی بخوابی , بر جدم - محمد 
مصطفی صلی الله علیه و آله - و خاندانش زیاد صلوات بفرست . آن گاه 


آن شب بعد از نماز عشا , شروع به فرستادن صلوات کردم . حتی در 
رختخواب ان قدر صلوات فرستادم تا خوابم برد . در خواب پدرم را دیدم و 
او محل پول‌ها را گفت و از من خواست که بعد از یافتن آن‌ها را نزد امام 
جواد علیه السلام ببرم . ۱ 

صبح که از خواب ۲ هاج و واح بودم » اما با یاداوری خواب 
کر اه را برد آ تسه هصات کی که تم فد ععل کرکم 
و پول‌ها را یافتم . ۳ ۳ 
۹ 
و آن‌ها را چنین گرامی داشته که به واسطه‌ی انان , مردم از بدبختی و 
گرفتاری نجات پیدا می‌کنند ! [1] . 


پی نوشت ها: 
۱ لزانم ور العر ات ۰ 2 ص 665 و 
منبع: حیات پاکان (داستانهایی از زندگی امام جواد)؛ مولف: مهدی محدثی؛ 


مسئولیت گوش دادن 


من آصفغی الی ناطق فقد عبده, فان کان الناطق عن الله فقد عبد الله و 
ان کان الناطق پنطق عن لسان ابلیس فقد عبد ابلیس. [1] . 

هر که گوش به گوینده‌ای دهد به راستی که او را پرستیده. پس اگر گوینده 
از جانب خدا باشد در واقع خدا را پرستیده و اگر گوینده از زبان ابلیس 
سخن گوید. به راستی که ابلیس را پرستیده است. 


[1] تحف العقول, ص 456. 
هه ای ام ای ۱ 


موعظه ای جامع 


تخد لضید و اغتتق الفقر و ارفض الشموات و حالف مره اعلم ای لین 
تخلو من عین الله فانظر کیف تکون. [1] . 

صبر را بالش کن. و فقر را در اغوش گیر, و شهوات را ترک کن. و با هوای 
نفس مخالفت کن و بدان که از دیده‌ی خدا پنهان نیستی. پس بنگر که 
چگونه‌ای. 


[1] تحف العقول . ص 455. 
هر یه ای اماب ۱ 


مهدی منتظر 


ان القائم منا هو المهدی الذی یجب ان ینتظر فی غیبته و یطاع فی ظهوره. 
و هه آلالت من فلدی: [1]: 

ها ان اه ماست اه ان مایم ات که ساحت است دور وان 
غیبتش منتظرش باشند و در وقت ظهورش اطاعتش کنند, و او سومین نفر 
ات 

پی نوشت: 

[1] ملسند الامام الجواد ص 1( 

تیا سترم هش بایان ند خی کشا سم ساب اب 1۳2 


هنت ون 


لشهوات لا تسررزة 
۲ رب شهوار- عنرة. [1] . 
ش تسس سا او از لغزین 

ماس 
[3 2 رشت : ای یه نخواهد ماند. 
منبع. تب الامام الجواد ص‌ 243 ۱20000 
پره 
و سخن پیشوایان؛ محه 
1 علی کوشا؛ چا 
: حلم چاپ | 
پ اول 1384. 


کف بیع فن الط کافله, و کف نوا فن. الله طالبه .من انقظع آلی یر 
الله و کله الله الیه. [1] . 

چگونه ضایع می‌ شود کسی که خدا, عهده‌دار و سریرست اوست؟ و چگونه 
غير خدا می‌پیوندد, خداوند او را به همان شخص واگذارد. 

[1 ملسند الامام الجواد ص‌ 243. 

منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ حلم چاپ اول 1384. 


قد عاداک من ستر عنک الرشد اتباعا لما تهواه. [1] . 

کسی که به خاطر هوای نفسش هدایت و ترقی را از تو پوشیده داشته, 
[ 1] مسند الامام الجواد ص 4 2. 

هتیع؟ میرن وسحن یقوابان» خعمد غلی کوش الم جاپ ال 1382 


معنای صمد 


داود بن قاسم جعفری گوید : به امام جواد علیه السلام عرضه داشتم 3 
فدایت شوم معنای صمد چیست؟ فرمود : اقائی که در هر چیز کم و زیاد 
به او نیازمند هستند. 

کلامه فی معنی الصمد 

ع‌واین مس العاسم الجعموی فان : فلت ازی‌سفقر. آلایی علنها سای ؛ 
خملت فدای ما الصمد ۱ قال « السو المهمود لیف الملل و آلکنر. 
منبع: صحیفه امام جواد؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 
جاب امل. 381 1 


مذمت عدم مساوات آشکار و نهان 


در ظاهر دوست خدا و در پنهانی دشمن او نباش. 

قوله فی مذمة عدم تساوی السر مع العلانية 

لا تکن ولیا لله فی العلانية عدوا له فی السر. 

منبع: صحیفه امام جواد؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 
چاپ اول 1381. 


مذمت عادت بد 


عادت زشت کمینگاهی است که هیچکس از آن در امان نیست. 

قوله فی مذمة سوء العادة 

منبع: صحیفه امام جواد؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 
طات آمل 1381 


مذمت اینکه شخصی امین خیانتکاران باشد 


در خیانت انسان همین کافی است که امین خیانتکاران باشد. 

قمله فی‌ مهد کون الشخص اما آلحیند 

کفی بالمر ء خيانة ان یکون امینا للخونة. 

منبع: صحیفه امام جواد؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 
چاپ اول 1381. 


مذمت اینکه شخصی در پنهانی دوست شیطان باشد 


شیطان: را ذر. اشکار دشنام مده در حالیکهدر بنهاتی دوست او به شمار 
می‌روی. 

قوله فی عدم کون الشخص صدیقا للشیطان فی السر 

لا تسبن ابلیس فی العلانية و انت صدیقه فی السر. 

منبع: صحیفه امام جواد؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 
چاپ اول 1381. 


منشاً پیروی هوای نفس 


هر که از بردباری دوری گزیند امور نایسند به او نزدیک می‌گردند, و 
به منشاأً کار ها اف ندارد در انجام کارهایش به سختی می‌افتد. و شهوات 
از ناتوانی انسان بت فن کیرد 

هن شکر دار اه مارب الک فور من ام بغرف العضادر اه الموارصم و 
انما تکون الشهوات من ضعف القلب. 

منبع: صحیفه امام جواد؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 
چاپ اول 1381. 


میوه بی‌دانه از درخت سدر 


می‌گویند: چون امام جواد علیه‌السلام با ام‌الفضل زوجه‌ی خود از بغداد به 
مدینه مراجعت می‌فر مود. چون به کوفه ر سید هنگام غروب افتاب بود, 
پس داخل مسجد شد. 

در صحن مسجد درخت سدری بود که بار نمی‌داد, پس حضرت کوزه‌ی آبی 
طلبید و در زیر آن درخت وضو گرفت و به نماز مغرب ایستاد و جماعت 
گذاشت و بعد نیز چهار رکعت نافله‌ی مغرب به جای آورد و سپس مشفول 
تعقیب نماز شد و دو سجده‌ی شکر به جای آورد. 

سپس از مسجد بیرون رفت. چون مردم نزدیک درخت آمدند دیدند که 
میوه‌های بسیار خوبی را بار داده است. 

بسن تعجب کزدند و. از متذر آن خوردند و دیدند که شیرین است و داته نیز 
ندارد. 

سیس هردم کوقفه.با آن خضرت وداع کردند و ایشان به مدیته تشریقف برد. 
و در مدینه بود تا زمان معتصم که آن حضرت را به بغداد طلبید, در اول 
سال دویست و بیست و پنج در بغداد توقف فرمود تا اخر ماه ذی‌القعده‌ی 
همان سال که به شهادت رسید و در پشت سر مبارک جدش امام موسی 
علیه السلام دفن شد. ۱ 

و از شیخ مفید نقل شده که فرمود: «من از میوه‌ی آن درخت سدر خوردم 
و ان را بی‌دانه یافتم.» [1] . 


پی ۳ 
منبع: عجایب ِِِ شگفت‌انگیزی اه آشاض وا مت و تایه جاخه 
تحصیقاتی کل بر کین شمیم کل ترکس عاب چپارم 1286 


معرفی صاحبان نامه‌های ناشناس و خبرهای غیبی 


داود بن قاسم جعفری می‌گوید: سه کاغذ به من داده بودند که به سه نفر 
بدهم ولی عنوانها نوشته نشده بود و من غمگین بودم که چکار بکنم و 
نمی‌دانستم که از کیست و به چه کسی باید داد. در اين اثنا به خدمت امام 
جواد علیه السلام رسیدم. آن حضرت فرمود: «آن کاغذها را بیرون بیاور.» 
چون بیرون اوردم هر یک را نشان داد که از فلان است و فلان نوشته است 
و در مورد سومی فرمود که: سیصد دینار هم داده است که به فلان شخص 
که از پسرعموهایش می‌باشد ندهی. > 

گفتم: «فدای تو شوم! چنین است.» 

حضرت فرمود: «چون زر را به او خواهی داد خواهد گفت که به من کسی 
را معرفي کن که فلان متاع را برای من بخرد؛ پس نشانش بده.» 

چون به آن مرد برخوردم و زر را به او دادم, همان خواهش را از من نمود 
و نیز به او کمک نمودم. 

همچنین در آن راه, شترداری از من تقاضا کرده بود که: «اجازه بگیر تا من 
به خدمت آن حضرت برسم و مطلبی که دارم خدمت ایشان عرض نمایم.» 
چون به محضر امام جواد علیه‌السلام رسیدم سفره‌ای در میان بود و جمعی 
حاضر بودند و من فرصت نکردم که تقاضای ان شتردار را به عرض 
در بین خوردن غذاء امام جواد علیه‌السلام فرمود: «برو و فلان شتردار را 
که از فلان جا امده بیاور که مطلبی دارد.» [1] . 


یی نوشت: 


[ 1] حديفة الشیعه - بحارالانوار ج 50. 
بت ِ ۰ ت شگفت‌انگیزی ِِ‌ِِ جواد؛ وین واحد 


مولود پر خیر و برکت 


«ابویحیای صنعانی» می‌گوید: 


روزی در محضر امام رضا علیه‌السلام بودم, در آن هنگام فرزندش ابوجعفر 
ایام وا سا با هو سا ده ار اه لاسام 


فرمود. 

«هذا المولود الذی لم یولد مولود اعظم بر کة علی شیعتنا منه.» [1] . 

«اين مولودی است که برای شیعیان ما, با برکت‌تر از او زاده نشده 
است.» 

نیز دو تن از شیعیان به نام‌های «ابن اسباط» و «عباد بن اسماعیل» 
می؟ یند. ۲ 

در محضر امام رضا علیه‌السلام بودیم که ابوجعفر را اوردند, عرض کردیم: 
«اين همان مولود پر خیر و برکت است؟» 

حضرت فر مود: «بله, این همان مولودی است که در اسلام بابرکت‌تر از او 
زاده نشده است. ۳۹4 

آری. تولد حضرت جواد علیه‌السلام در شرایطی صورت گرفت که خیر و 
برکت خاصی برای شیعیان به ارمغان آورد, چرا که امام رضا علیه السلام تا 
حدود چهل و هفت سالگی دارای فرزند نشده بود و چون احادیث رسیده از 
پیامبر صلی الله علیه و الق و" تلم خاک از ان بهق. کم آمافمان معضوم 
دوازده نفرند و نه نفر آنان از ننسل امام حسین علیه‌السلام خواهند بود, 
فقدان فرزند برای امام رضا علیه‌السلام هم امامت خود ان حضرت و هم 
تداوم امامت را زیر سوّال می‌برد چرا که واقفیه (یعنی کسانی که در 
امامت امام کاظم علیه‌السلام توقف کرده بودند) نیز این موضوع را 
دستاویز قرار داده و امامت حضرت رضا علیه‌السلام را انکار می‌کردند. 
گواه این معنا اعتراض «ابن قیاما» یکی از سران واقفیه بوده است که 
طی نامه‌ای به امام علیه السلام نوشت : «چگونه ممکن است که تو امام 
باشی و حال ان که فرزندی نداری؟!» 

تا مایت 

لها علمی انم ایکون لف ولد؟ .واه زر مفضت. الانام و اللبالی کت 
پرزقنی ولدا ذکرا یفرق به بین الحق و الباطل.» , 

«از کجا می‌دانی که من دارای فرزند نخواهم شد. سوگند به خدا بیش از 
چند روز نمی‌گذرد که خداوند پسری به من عطا می‌کند که حق را از باطل 
جدا می‌کند.» [3] . 


او کار یط 0 و 

را ار 0 20 

منبع: کرامات و مقامات عرفانی امام محمد جواد؛ سید علی حسینی قمی ؛ 
و جات ال 1501 


مشت مامون باز شد 


بکشتال بش از شعافت اما رضا علبت‌الساام ماموت. به تقداد آمدده احام 
جواد علیه‌السلام را نیز به اجبار از مدینه فرا خواند. 

روزی مامون بر اسب سوار شد و با عده‌ای از یارانش برای شکار بیرون 
رفت. در مسیر حررکتش عده‌ای از کودکان مشغول بازی بودند و امام جواد 
علیه السلام هم در کناری ایستاده بود و به بازی کودکانه‌ی آن اطفال نگاه 
می‌کرد. 

بچه‌ها همین که خلیفه را با آن شکوه و هیبت و غرور دیدند, همه پراکنده 
شده و گریختند ولی آن حضرت بی‌اعتنا در جای خود ایستاد, گویا هیچ 
حادثه‌ای رخ نداده است. 

مامفن از جرات جه آن کودک خیران شد: پس به آو تزدیک شد و گفت: «جچرا 
مثل کودکان دیگر فرار نکردی؟!» 

حضرت فرمود: «راه عبور تنگ نبود تا من کنار روم و راه را باز کنم و رم 
و خطایی هم ندارم تا از تو بترسم و فرار کنم! تو هم که به افراد بی‌گناه 
ضرری نخواهی رساند.» 

مأمون با شگفتی پرسید: «نام تو چیست؟ و پسر کیستی؟! 

گفت: «من محمد پسر علی بن موسی الرضا هستم.» 

مأمون راهش را گرفت و به شکار رفت و در شکارگاه نظرش بر دراجی 
افتاد. پس باز شکاری خود را به پرواز درآورد تا آن پرنده را صید کند. 
هنگامی که «باز» برگشت ماهی کوچکی را صید کرده بود که هنوز آثار 
حیات در او موجود بود. مامون بسیار تعجب کرد از این که باز قادر بر 
شکار ماهی نیست و در آن نزدیکی رودخانه و ماهی نبود. یس از ماهی را 
بدست گرفت و از شکارگاه برگشت. 

هنگام مراجعت دوباره کودکان را دید, این بار نیز نمام کودکان غیر از امام 
جواد علیه‌السلام پراکنده شدند. مامون نزد او رفت و در حالی که 
دستهایش را مشت کرده بود. پرسید: «اين چیست که در دست گرفته‌ام ؟» 
حضرت علیه‌السلام فرمود: «خداوند متعال به قدرت کامله‌ی خود دریاهایی 
خلق کرو که آبزه از آن ورتاه بل می‌ضونو و ماهان یزه‌ای:ا ایزها از 
آشواها مه اساسا ی ساسا سا اهاهان ها سار 
هی کننه ویادشاهان» آن ماهیان را در کم‌وسشان.بنمان کردم تا نیلاله‌ی 
یوت رابا اش امتجان کنند. 11 

«انت این الرضا حفا.» ۱ 

«حقا که تو فرزند علی بن موسی الرضا هستی و از فرزند آن بزرگوار این 


عجایب و اسرار بعید نیست». 

تقلن, است که.در این واقعه حضرت: وان علیه اسلا با نو ساله بوده سن 
مأمون آن حضرت را طلبید و تصمیم به تزویج دخترش به آن حضرت 
گرفت. [2] . 


11 آن له تعالی خلق بمشیته فی بحر قدرته سمکا صفغارا لیصداده 
الملوک و الخلفاء بستخرون بها سلالة اهل النبوخ.». 

[2] کشف الغمه, جح 3, ص 187 - بحارالانوار: ج 50, ص 6<. 

منبع: کرامات و مقامات عرفانی امام محمد جواد؛ سید علی حسینی قمی ؛ 
نبوغ چاپ اول 1381. 


مسخره گر فلج شد 


«محمد بن ریان» هک 
مأمون هر نیرنگی که داشت برای امام جواد علیه‌السلام به کار برد (تا آن 
حضرت را آلوده و دنیا طلب جلوه دهد) ولی چیزی دستگیرش نشد. چون 
عاجز شد و خواست دخترش را برای زفاف نزد حضرت فرستد - دستور داد 
۰ دویسیت دختر از زیباترین کنیزان رومی و اندلسی را با بهترین لباس‌های 
رنگارنگ و فاخر, زینت کرده و به هر یی از انان جامی که در ان گوهری 
و و وی فاص 
ضندلی داهادی. نشست, آن دخترآن یکی یکی به پیش آیند.و آن کوهر را به 
حضرت تقدیم کنند و جام‌هایی از زر بر سر عروس و داماد بپاشند ولی 
ی 
در همان مجلس یک نفر ترانه‌خوان و تارزن بود که «مخارق» نام داشت و 
دارای ریش بلندی بود, مامون او را طلبید و از او خواست کاری کند که 
امام جواد علیه‌السلام از آن حالت معنوی بیرون آید و دلش به امور مادی 
سرگرم شود. ۱ 
او را آن گونه که تو بخواهی به سوی دنیا می‌ کشانم.» آنگاه در برابر امام 
جواد علیه‌السلام آمد و نشست., نخست مانند الاغ عرعر کرد. سپس به 
زدن ساز و تار مشغول شد و اهل مجلس را به خود جلب کرد ولی امام 
جواد علیه‌السلام ابدا , به او توجه نکرد و حتی به چپ و راست خود هم نگاه 
‌. 
نکر 
وفتن. که نیند. آن ترانة.خوان. بی‌خیا دست‌بردار تیسنت. بر سر اه فریاد 
کشید و فرمود, «ای ریش دراز! از خدا بترس.» 
مخارق از فریاد امام علیه السلام آن چنان وحشت‌زده شد که ساز و تار از 
دستش افتاد و دستش فلج شد و تا آخر عمر خوب نشد. 
ماففن جویای حال او شد, وی گفت: «هنگامی که ابوجعفر بر سر من فریاد 
کشید, آن چنان هراسان و وحشت‌زده شدم که از آن زمان وحشت و ترس 
ِ در وجود من هست و اصلا اين حالت از وجود من بیرون نمی‌رود.» 
11 
یی نوشت: 


۱ اضول کافی: رصن 17 4+ یاقب ال ابطالی رخ 4ص 390 


منبع: کرامات و مقامات عرفانی امام محمد جواد؛ سید علی حسینی قمی؛ 
نبوغ چاپ اول 1381. 


محبت امام به حرم رسول خدا 


«حسین مکاری» یکی از یاران امام جواد علیه‌السلام می‌گوید: ۱ 
(یس از ازدواج امام علیه‌السلام با ام الفضل) [1] در بغداد خدمت ان 
حضرت که در نزد خلیفه در نهایت جلالت بود شرفیاب شدم و زندگیش را 
مرفه دیدم. در ذهنم خطور کرد: «اینک که امام به اين زندگی مرفه رسیده 
است, هرگز به وطن خود (مدینه) باز نخواهد گشت. ند 

امام علیه‌السلام لحظه‌ای سر به زیر افکند, آنگاه سر برداشت و در حالی 
که رنگش از اندوه زرد شده بود. فرمود: «ای حسین! خوردن نان جوین و 
نمک خشن در کنار حرم جدم رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم نزد 
من محبوب‌تر است از انچه اکنون مرا در ان می‌بینی.» [2]. 


پی نوشت: 

[ 1 عامون پس از شهادت حضرت رضا (ع), مقر خلافت خود را از 
«طوس» به «بغداد» منتقل کرد و طی نامه‌ای امام جواد (ع) را به اجبار به 
بغداد دعوت کرد. حضرت به ناچار پذیرفت و بعد از چند روز که دزد بغداد 
شد, مامون او را به کاخ دعوت کرد و ام الفضل را تحمیلا به ازدواج ایشان 
در آورد. 

[2] بحارالانوار. ج ۸0ظ, ص 48. 

منبع: کرامات و مقامات عرفانی امام محمد جواد؛ سید علی حسینی قمی؛ 
نبوغ چاپ اول 1381. 


مستجاب شدن دعای حضرت 


از بکر بن صالح روایت شده که گفت: داماد من, در نامه ای به امام جواد 
نوشت: پدرم ناصبی است و عقیده اش فاسد است و من, رنج و زجمت 
زیادی از او دیده ام , فدایتان شوم برایم دعأ کنید و بفرمائید: نظرتان 
چیست؟ آیا در برابرش جنگ و دشمنی کنم یا با او مدارا نمایم؟ حضرت در 
جوابش نوشت: : نامه ات را خواندم و آنچه از وضع بدرت تاه بودی؛ 
وه شدمر اشاء الله نها برای سرا تک تحواهم کود ومد ارام مر از 
رودرویی است و با هر سختی آسانی است., بنابراین. صبوری پيشه کن که 
عاقبت از آن پرهیز گاران است. خدای متعال تو را بر ولایت موالیانت؛ ثابت 
قدم دارد, ما و شما در امانت خدای متعالیم که او امانتهای خود را ضایع 
نمی سازد. 

بکر گفت: خدای متعال قلب پدرش را با او مهربان کرد. به گونه ای که در 
هیچ موردی با وی به مخالفت نپرداخت.[1] . 

پی نو شت ها: 

[1] امالی: 191 2 20. 

منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت چاب و تشر بين الملل چاب اول زمستان 


طبری گفته است: 

از حکیم بن حماد نقل شده که گفت: آقایم امام جواد را دیدم که انگشتری 
خود را در دجله افکند, پس همه ی کشتیها اعم از آينده و رونده, از حرکت 
باز ایستادند, اهل عراق آن روز در دجله زیاد رفت و آمد می کردند. 

سپس به لام خود فرمود: انگشتر را بیرون بیاور, پس از آن, قایقها به 
حرکت در آمدند.[1] . 


پی نوشت ها: 
[1] دلائل الامامه: 399 350. 
منبع -: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 


(397 


معجزه حضرت در مورد کاسه چینی 


طبری آورده است: 

عمارة بن زید برایم تعریف کرد که: امام جواد علیه السلام را دیدم, در 

حالی که یک کاسه چینی در مقابلش بود, پس خطاب به من فرمود: ای 

عماره! آیا می خواهی از این شگفتی ببینی؟ 

عرض کردم: آری, پس حضرت دستش را بر آن نهاد و ذوب شد و تبدیل به 

آب کردید: سپس آن را جمع کرد و در ظرفی بزرگی ریخت. سپس دست 
مناز کش زار ان کشید و ین درنی: تبریل به کانته چبتیشتهد. همچانکه 

قبلا بود. 

و فرمود: قدرت و توانایی, این چنین است. [1] . 

2 ولاف الامامه: 0 2 3537. 

منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 

ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 

(7 


معجزه راجع به درخت سدر خشکیده 


اه هنگامی که امام جواد علیه السلام 
به عضراه ام الفضل: بدا و فتاه مامون ترا به قضد مدینه تر ک: کرو اه 
خیابان «باب الکوفه» رسید, مردم نیز حضرت را مشایعت می کردند, در 
وقت غروب خورشید, به محله ی «دارالمسیب» رسید. از مرکب فرود آمد 
و داخل مسجد شد, در صحن مسجد. درخت سدری بود که بار نمی داد, 
حضرت ظرف آبی خواست و در پای درخت, وضو ساخت.؛ آنگاه برخاست و 
نماز مغرب را با مردم بجای آورد, در رکعت اول, ی ی 
و در رکعت دوم, «حمد» و «توحید» خواند و قبل از رکوع, قنوت گرفت و 
رکعت سوم را بجای آورد و تشهد خواند و سلام داد. سپس اندکی نشست 
و ذکر خدا گفت و قبل از تعقیبات نماز مغرب, به پا خاست و چهار رکعت 
نافله اقامه فرمود و بعد از آن, تعقیبات خواند و سجده ی شکر , به جای 
آورد, وقتی پای درخت آمدند, همه ی مردم دیدند که باردار شده و بار 
نیکویی گرفته است. مردم دچار شگفتی شدند و از میوه های آن خوردند و 
شیرین و بدون هسته اش یافتند و حضرت. همان وقت رهسپار مدینه 
گردید.[1] . 

کلینی آوزذه: ابیت" 

از ابو هاشم جعفری روایت تفه که کفیت: در مسجد مسیب با امام جواد 
علیه السلام, نماز گزاردم و نماز را با ما,ء در طرف قبله بدون انحراف به 
یکی از دو طرف چپ و راست بجای آورد و یادآوری شد درخت سدری که 
در فلینخد فرار دارته خشک‌:و بین-بر ی و بار است, پس حضرت آبی طلب 
کرد و پای درخت. مهیای وضو شده و وضو گرفت و درخت درجا سبز شد و 
برگدار گردید و در همان سال میوه داد.[2] . 


پی نوشت ها: 


[1] الثاقب فی المناقب: 512 ح 437. 

[2] کافی 1: 497, ح 10. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی: شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


نشانه های امام و رهبر 


طبری آورده است: 

عماره بن زید گفت: امام جواد علیه السلام را دیدم و به او عرض کردم: 
ای زاده رسول خدا! نشانه امام چیست؟ حضرت فرمود: هرگاه چنین کند و 
پی درنگ دست خود را : بر سنگ بزرگی نهاد و اثر انگشتان حضرت در آن 
آشکار گشت و او را دیدم که آهن را بدون استفاده از رن کش داد و 
7 

و نیز اورده است: 

اتراهم ین سفد کف نام جواه طلیه لام را ففاهدن کرومة در حالی 
که موهای بلندی داشت و مانند پر کلاغ سیاه بود, دست خود را بر آن کشید 
و قرمز شد, سپس پشت دستش را بر آن مالید و موهایش سفید گشت, 
بار دیگر کف دستش را بر آن کشید. به حالت آولش برگشت و سیاه 
کردند: پس به من فرمود: ۳ ابن سعد! نشانه های امام اینگونه 
عرض کردم: پدر بزرگوارتان را دیدم_ که دست مبارکش را به خاک زد و آن 
را به صورت درهم ها و دینارها در آورد! حضرت فرمود: کف شما 
کروهتم هستند که کمان می کفف, آمام بان مالس دارده لذا حضرت ای را 
زر کرد تا به آنها بفهماند که گنجهای زمين, در اختیار امام علیه السلام 
است.[2] . 

[1] ولاتل الامامه: 9 ح 4دد. 

[2] دلائل الامامه 397 ح 346. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 
7 (1. 


شیح صدوق گفته است : 

جواد علیه السلام 0 گروهی 1 
مامون: پدر بر گذارتان. زا «رضاه» تامیدر به خاطر اينکه به ولیعهدی او 
راضی شد, حضرت فرمود: بخدا سوگند! دروغ گفته و مرتکب گناه شده 
اند, بلکه خدای متعال او را «رضا» نام گذاری کرد, چه اینکه در آسمان, از 
خدای متعال و در زمین, از پیامبر خدا و امامان بعد از پیامبر اکرم راضی 
بود. 

راوی گفت: عرض کردم: آیا هرک از پدران گذشته شما؛ از خدای متعال و 
پیامبر خدا و پیشوایان معصوم راضی نبودند؟ حضرت فرمود: اری, عرض 
کردم: پس چرا از میان ایشان پدر بزرگوارتان رضا نامیده شد؟ حضرت 
فرمود: بدان جهت که مخالفان از دشمنانش, به او راضی شدند, همچنان 
که موافقان از دوستانش از او خشنود شدند و هیچک از پدراننش: جنین 
نبودند, لذا آن حضرت از میان ایشان, رضا نامیده شد.[1] . 


۱ 

زا من اضان ال رخا هو ما 

منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


صفار گفته | ست . 
از ابراهیم بن محمد روایت شده که گفت: امام جواد علیه السلام برایم 
اجه ای نوشت و دستور داد تا وقتیحیی بن ابی عمران زنده است. نامه را 


۷ نامه چند سال, , پیش من بود, وقتیحیی بن ابی عمران از دنیا 
رفت؛: , نامه را گشودم و دیدم دز آن نوشته است: «به کارهایی کهحیی بن 
نف عمران عهده دارش بود, قیام کن ِِ« | مطلبی به این مضمون. 11۰ 
شیح طوسی اورده است: 
از ابراهیم بن محمد همدانی روایت شده که گفت: نامه ای به امام جواد 
السلام نوشته و در آن: رفتار فرد درنده خویی را با خود. توصیف 
و پس حضرت به خط خود نگاشت: خدای متعال دراری نو از آنکة: یه 
تو ستم روا داشته است, تعجیل فرماید و رنج و آزار او را از تو کفایت کند 
و بشارت باد تو را براری خداوند در دنیا و اجر و پاداش اخرت و بسیار حمد 
و ستایش خدا کن.[2] . 
۲ نیز گفته است : 
از ابراهیم بن محمد همدانی روایت شدن که کفیت: امام علیه السلام برایم 
نوشت: : صورتحساب تو رسیده است., خدای متعال از تو, قبول کند و آ 
آنهاء خشنود کردد و آنان را در دنیا و اخرت, با ها قرار دهد مبلغی پول و 
مقداری لباس, برایت فرستادم. ان باشد, بلکه همه نعمتهای خدا, بر 
تو مبارک و گوارا باد. 
و نیز نامه ای به «نضر» نوشتم و به او, دستور دادم که از رویارویی و 
ناسازگاری با تو, دست بر دارد و او را از موقعیت تو پیش خودم, با خبر 
ساختم, به «ایوب» هم نامه نوشته. همین سفارشها را کردم. به تمام 
دوستان و پیروان همدانی خود هم نامه نوشته, دستور فرمانبرداری از تو و 
هماهنگی با تو را , به آنها دادم ام وتاکید کردم ام که وکبلی: جز تو.ندارم. 
[3]. 


پی نوشت ها: 

[1] بصائر الدرجات: 262 ح 2. 

[2] اختیار معرفه الرجال 3 69 ح 1135. 

[3] همان ح 1136. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 


(397 


ابو طالب قمت در روایتی گفت: , به امام جواد کلب الیرم نامه نوشتم و 
در جوابم نگاشت: ۹ [1] . 

۱09۳ 

از اوظالته نمی رات فده که کقوهدو مت شعرن نامیاه علرم 
السلام نوشتم و پدرش را در آنهااد کردم و از او خواستم که اجازه دهد 
راجع به خودش, شعر بسرایم, پس حضرت شعر را از نامه جدا کرده, نزد 
خود نگهداشت و در بالاای کاغذ باقی مانده نوشت: سر وده هایت؛ البته 
نیکوست. خدای متعال جزا و پاداش خیر و خوبت دهد. [2] . 


۱ 

[1] اختیار معرفه الرجال 2: 838 ح 1084. 

[2] همان: 838 ح 1075. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاب و نشر بین الملل چاب اول زمستان 


ره روایت شده که گفت: امام جواد علیه السلام پس از 
درگذشت پدرم, در نامه ای به من نوشت: پدرت از دنیا رفته, خدای متعال 
از او و از توء راضی و خشنود باشد و وی در نظر ما بسندیده است و از آن 
حال؛ تجاوز ننموده است. [1] . 


پی نوشت ها: 

[1] اختیار معرفه الرجال 2: 798 ج 986. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


نامه راجع به احمد بن محمد سیاری 


از ابراهیم بن محمد بن حاجب روایت شده است که گفت: در نوشته ای از 
امام جواد علیه السلام خواندم که: سوال کننده از شخصیت سیاری, می 
داند که او, در جایگاه مورد ادعای خود قرار ندارد و وجوهات خود را در 
اختیار او قرار ندهید. 

نصر بن صباح گفته است: نام سیاری, احمد بن محمد و کنیه او, ابو عبدالله 
و از فرزندان سیار است و از بزرگان طاهریه در زمان امام حسن عسکری 
علیه السلام بوده است. [1] . 


یی نوشت ها: 

[1] اختیار معرفه الرجال 2: 865 ح 1128. 

منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


نفرین حضرت در حق ام الفضل 


5 ۱9[ فشتر ماصهن دنه فضه خم یرون 
آمدند. پسرش علی (امام هادی) علیه السلام را هم که طفل صغیری بود, 
همراه خود بردند؛ پس حضرت در مدینه, او را جانشین خود ساخت و 
میراث و سلاح امامت را به وی سپرد و در حضوراران خود و شیعیان 
مطمئن و مورد اعتماد, بر امامت رت تأکید فرمود و خود به همراه 
همسرش ذختر ماصون: رهسیار عراق گردید و چنان بود که در ان وقت؛ 
فا قوان ‏ تشن رز هیر روم رفته بود و در ماه رجب سال دویست و هیجده 
(218), در منطقه «بدیرون»| «ندیرون» از دنیا رفت که شانزده سال, از 
اخافت انا دا ند انس سیر 
مردم در ماه شعبان سال دوپست و هیجده (218) معتصم (آبو اسحاق 
محمد بن هارون) را بجای مامون به خلافت معنصم از اوان 
خلافت. دز جسعی برزگی بزای کشتن امام عواد علیم السلام بوو و 
انگشت اشاره خود را به سوی دح فا مور همسر امام جواد علیه السلام 
گرفت که حضرت را مسموم سازد؛ 1۳ 
نسبت به امام جواد علیه السلام, آگاهی داشت و به خوبی می دانست که 
امام جواد علیه السلام. مادر پسرش امام هادی علیه السلام را بر ام 
۳9 ترجیح می دهد و ام الفضل. برای حضرت فرزندی نیاورده 
۰ ام الفضل به خواسته معتصم, پاسخ مثبت داد و زهری را در دانه های 
انگور راژقی تزریق و پیش روی حضرت نهاد؛ چون حضرت انگور را خورد 
ام الفضل پشیمان شد و بنای گریه گذاشت. حضرت فر مود: جرا کزبه من 
کنی؟ به خدا سوگند! خدای متعال تو را با فقر التیام ناپذیر و درد و بلایی 
غیر قابل پوشش و استتار, در هم خواهد کویید و او به درد و مرض نواصیر 
که در حساس ترین اعضاء و جوارحش یدید امد. [1] به درک واصل شد؛ در 
حالف ال تساه تمام دارای ودرا ار ملک وهای را هه 
درمان آن کرد و کارش به گدایی کشید.[2] . 
ان نهر اون آورده است: 
روایت شده که همسر امام جواد علیه السلام, ام الفضل, شیر خاهون: آن 
حضرت را با دستمالی که در فرج خود, جاسازی کرده بود. مسموم ساخت 
و چون حضرت. مسمومیت خود را احساس کرد, به ام الفضل فرمود: 
خدای متعال تو را به درد بی درمانی مبتلا سازد؛ پس خوره به فرجش افتاد 
و چنان بود که پیش طبیب عریان می ساخت و به آن می نگریستند و در 
آن دارو می ریختند؛ اما هیچ سودی نبخشید و به همان بیماری مرد و به 


رک وا تفت[ 


یی نوشت ها: 

[1] علامه مجلسی در بحارالانوار در ذیل این روایت فرموده است: روایت 
شده است که مرض نواصیر در فرجش بود. 

نواصیر: زخمی به شکل رگ که در جسم به ویژه اطراف مقعد پیدا می 
شود. (فرهنگ عمید). 

[2] عیون المعجزات: 129. 

[3] مناقب 4: 391. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
تِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


نامه حضرت راجع به مرد خراسانی 


احمد بن علی بن کلثئوم سرخسی در روایتی گفت: مردی از شیعیان را که 
به «ابن زینبه» معروف بود, دیدم و او, راجع به احکم بن بشار مروزی و 
داستان او و نیز اثری که در گلویش پدید آمده بود. از من پرسید و من, او 
را دیده بوخ که در قشسفتین از کلویسن: اثری شبیه کشیدن, کارد و بخیه 
شدن, به چشم می خورد, به ابن زینبه گفتم: بارها از او پرسیده ام, چیزی 
راوی گفت: پس ابن زینبه اظهار داشت: ما هفت نفر بودیم که در شهر 
بغداد و همزمان با امام جواد علیه السلام, درک اتاق زندگی می کردیم.ک 
روز عصر, احکم ناپدید شد و شب هم پیش ما نیامد, چون شب از نیمه 
گذشت. نامه ای به این مضمون از امام جواد علیه السلام به دست ما 
رسید: «همانا هم اتاقی شما, ذبح و در پوششی نمدی پیچیده شده و در 
فلان خرابه افتاده است. بروید و او را با فلان دارو, مداوایش کنید, ما بی 
درنگ رفتیم و او را چنانکه فرموده بود. گلوبریده رها شدهافتيم. او را 
برداشتیم و برابر دستور حضرت., مداوایش نمودیم و (به اعجاز حضرت) 
خوب شد. احمد بن علی گفت: داستانش از این قرار است که او, در خانه 
ناشناسی از شهر بغداد, زنی را متعه (عقد موقت) نمود, چون بستگان زن 
(که از اهل سنت بودند) متوجه شدند, او را گرفته. گلویش را بریدند و 
بدنش را در پوششی نمدی پیچیده و در زباله دانی افکندند, احمد اضافه 
کود: احکم چنان بود که وقتی نزد او, راجع به رجعت حرفی به میان می 
آمد به میان سخن می پرید و می گفت: من,کی از بازگشت کنندگانم! و 
نیزکی از کسانی که متهم به دروغگویی هستند, این داستان را در هرات. 
برای من نقل کرد. و من شگفت زده شدم و از بیان اين جریان (متعه و 
ازدواج موقت احکم), خود داری می کنم, چنانکه بیشتر مردم (اهل سنت) 
ان را عیب شمرده و انکار می کنند (و حرام می دانند).[1] . 


پی نوشت ها: 

[1] اختیار معرفه الرچال 2: 839, ح 1077. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاب و نشر بین الملل چاب اول زمستان 


نامه حضرت به داود بن قاسم 


اشعری آورده است: 
علن بن ممز یار دور رواتی کقت: در نامه امام جواد علیه السلام به داود بن 
قأاسم, خواندم که نوشته بود. : همانا من همراه حیات و اند کف نف آ دض 11 


یی نوشت ها: 

[1] النوادر: 52, ح 97. 

منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


نامه حضرت به سعد الخیر 


شیخ کلینی آورده است: 

اززید بن عبدالله به نقل از فرد دیگری روایت شده که گفت: امام جواد 
علیه السلام در نامه ای به سعد الخیر [ 1] , چنین نوشت: بنام خداوند 
بخشنده مهربان, اما بعد: تو را به تقوای الهی, سفارش می کنم که در ان 
سالم ماندن از تباهی و خسارت و غنیمتافتن در اخرت است. بهقین خدای 
متعال بنده را بواسطه تقوی از خطراتی که انديشه اش بدان راه ندارد, باز 
می دارد و به وسیله ان, کوری و جهل را از او دور می کند, نجات نوح و 
همراهان او در کشتی, از غرق شدن و نیز رهایی صالح پیامبر و همراهان 
ی ی رستگاری بردباران و 
نجات ایشان از گردنه های خطر ناک با تقوا میسر است و بس, اینان 
برادرانی در پی خود دارند که ی فضیلت ایشانند و از آنجا که 
عبرتهای کتاب خدا به ایشان رسیده است. سر کشیهای نفسانی را از ورود 
راشای و انم : پشت سر آفکنده اند. 

شاکر خدایند که شایسته شکر است: بر انچه. روزی اشان کرده است و 
خود را بر افراط کاریهای خویش, نکوهش نموده اند که شایسته نکوهش 
اند 1۳ دارند که خدای متعال: بسیار شکیبا و بسیار آگاه اشت, بی 
و ی اک نا ی و 
کند که بخششش را رد نماید و کسی را گمراه می سازد که هدایتش را 
قبول نکند, سپس گناهکاران را قادر ساخته است که گناهان خود را با توبه, 
به ثواب تبدیل کنند, بندگان خویش را در کتاب خود. با صدای بلند و بی 
وقفه, به توبه فراخوانده است و دعای بندگانش را منع نفرموده است؛ 
آنگاه کسانی را که آیات فرود آمده الهی را کتمان می کنند, لعن و نفرین 
کرده است و رحمتی که بر خشم و غضب پیشی می گیرد را برخود واجب 
و لازم فرموده و به راستی و میانه روی, پایان بخشیده است, پس چنان 
نیت که بر ند ان خویش تنم آوردمر بیش آز آنکه بة خسشتفش. ارند.ه 
این حقیقت, بر تافته از «علم الیقین» و «علم التقوی» است و خدای 
متعال, داتشن کتاب»را از آنها که بشت شرش آفکتتمر.دریغ مین دارد و تر 
انهاء دشمنشان را که ولایتش را پذیرفته اند. مستولی می فرماید. 

نشانه پشت سر افکندن کتاب, این است که حروف و کلمات آن را استوار, 
ولی حدود و احکام ان را دگرگون می سازند, الفاظ کتاب را نقل و با زگو 
می کنند, ولی حدود و احکامش را مراعات نمی نمایند, در نتیجه جاهلان, از 
حفظ الفاظ آن: دچار خود پسندی می شوند و دانشمندان, از فروگزاردن 
حدود و احکام آن, گرفتار غم و اندوه می گردند. 


را ۱ 1 به پیروی 1 ی 
پستی و پلیدی می رسانند و پایه و اساس دین را دگرگون می سازند, آنگاه 
آن راء برای سفیهان و کودکان به ارث می گذارند, اینجاست که امت, 
قرهان مرنم را چن فرهان: خدای. معا که بر این آمدهر عفد من دار درو 
دستور خدای متعال را رد می کند و «برای ستمگران جایگزین بد و 
ناخوشایندی است». پذیرش ولایت مردم, بعد از ولایت خدای متعال و 
پاداش مردم, بعد از پاداش خدای متعال و خشنودی مردم., بعد از خشنودی 
دای ما اک انوا اس ی مه کاس ی 
روزی افتاده است. مجتهدین و دانشمندانی در میان خود دارد که در عین 
گمراهی. سرگرم عبادات اند و به عبادت خود می نازند و بسیار از خود 
راضی اند, در حالی که عبادتشان, برای خود و پیروانشان, فتنه و بلا است. 
در میان پیامبران مایه پند و عبرت برای عابدین وجود دارد. آنجا کهکی از 
پیامبران خدا, طاعت و بندگی را به سرحد کمال رسانیده, ناگهانک گناه از 
او سر می زند و همانک گناه, موجب رانده شدنش از بهشت و جای 
گرفتنش در شکم ماهی می گردد و جز با اعتراف به گناه و توبه و باز گشت 
ییاسران ال ابا اسان و 
رهبان (عابدان) را بشناس که از کتمان کتاب (تورات و انجیل) و تحریف 
آن, (فما ربحت تجارتهم و ما کانوا مهتدین) [2] «تجارت سودمندی ندارند 
و به راه رستگاری نمی روند.» علاوه بر آیزنهتظاین انا فا در هتان ات 
اسلام. شناسایی کن که الفاظ کتاب را استوار داشته. حدود و احکامش را 
دگرگون ساخته اند. پس اینان با سروران و بزرگان (مثل سلاطینِ و حکام) 
دم خورند و چون پراکنده و از هم جدا شوند. دنیا داری اکثرشان آشکار می 

گردد که دست آوردشان از دانش, همین است و همواره, در طبع ۳0 
طمع, چنین اند, پیوسته صدای شیطان بهاوه گویی_ بسیار, از حلقومشان 
شنیدم می شود. دانشمندان حقیقی؛ بر اذیت: و ازاز آنان, بردباری می کنند 
نا بر دانشمندان حقیقی نسبت به تکلیف و امر آنها به رعایت حدود و 
احکام, خورده می گیرند, دانشمندان حقیقی نیز هرگاه از نصبحت سرباز 
زنند» خیانتکارند, چنانکه گمراه سر گردانی را ببیسد و راهنمایی نکنند, و 
مرده ای (جاهل به علوم و معارف و اخلاق و اداب شرعیه) را مشاهده 
کنند زنده اش ننمایند و کار اینان نیز نایسند است. چه اينکه خدای متعال به 
نقل قرآن کریم, از ایشان پیمان گرفته ات که اه ویر وف من 
آنخه:مامورزتن مادار تشاز ند.ه از هن انخه مورد نکوهش است., بازش دارند 
و در راه نیکی و تقوی همکاری کنند و در راه گناه و تجاوز همکاری نکنند. با 
این حال, دانشمندان حقیقی, همواره گرفتار جهل جاهلان اند, چنانکه اگر 
موعظه و نصیحت کنند, جاهلان می گویند: سرکشی کرده اند و هر گاه حق 


فروگزار شده رااد آوری نمایند. می گویند: مخالفت می ورزند و چون 
درخواست دلیل و برهان بای کفته هانشارن نکتتنه تمفت تفا ق .نه.انها میت 
زنند و اگر از آنها کناره گیری کنند. به تفرقه و تشتت متهمشان می سازند 
و بالاخره جون: از آنها رزوی نمایند, عبت دا معالشان مت دانند. 5 
بدینگونه جاهلان در مورد نادانسته های خود و بی سوادان, سبت به تلاوت 
خویش؛ به هلاکت می رسند, وقتی کتاب (الفاظ ظاهری آن) را تنصریح و 
تغریف» قین کننق آن: | تضدیی .هی کنند. و وفتی هم (معانی. فران: و) 
تحریف می کنند (در واقع) کتاب خدا| را تکذیب می کنند و مورد انکار و 
اعتراض هم واقع نمی شوند. اینان, امثال احبار و رهبان, در امت اسلام 
اند, سردمداران هوا و هوس و فرماندهان پستی و زبونی اند و گروه 
دیگری از ایشان, در حد فاصل میان هدایت و گمراهی. قرار دارن. حق و 
باطل را نمی شناسند و می گویند: مردم, (در زمان رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم) این اختلافات امت را نداشتند. و این گروه سوم نمی 
دانند اختلاف چیست ۵ میا آن کدام است. 

راست می گفتند که رسول خدا, آنها را در نور و روشنایی رها کرد, شب و 
روزشان؛ از هم متمایز بود, بدعت در میانشان, راه نیافته بود و سنت, 
تغییر ننموده بود و خلاف و اختلافی نزد ایشان پدیدار نگشته بود اما وقتی 
تاریکی گناهان, مردم را در بر گرفت, اینان به دو گروه با دو امام و رهبر, 
که به اتش دعوت می کرد اینجا بود که شیطان. ژبان-ارابی کرد وضدذای 
خود را بر زبان دوستدارانش بالا برد و سیاهیان سواره و پیاده خود را 
گسیل داشت و در مال و فرزند مردم. شریک شد. هن کت شیطان 
شریکش گردید, به بدعت گرائید و کتاب و سنت را وانهاد و با دوستان خدا 
که به کتاب و حکمت چنگ زده اند, به کشمکش پرداخت, همان روز حق 
باوران, و باطل گرایان, ازکدیگر جدا شدند و اهل هدایتکدیگر را فر 
گذاشتند و از هم بریدند و دراری حق سستی کردند, به عکس اهل باطل و 
گمراهی همکاری و همیاری کردند تا اینکه جماعت جاهل و نادان به فلانی 
(اولی) و امثال او (دومی و سومی), روی اوردند, بنابراین, این دو دسته و 
گروه را شناسايي کن و حق باوران را به چشم خود ببین که شریف و نجیب 
اند و پیوسته با آنها باش تا به اهل خویش ملحق گردی که: (آن الخاسرین 
الذین خستروا انفسهم و اهلنهموم القيامه الا ذالک هه الخسران المبین) [3] 
«بهقین زیانکاران. همان کسانی هستند که خود و خانواده خود را گرفتار 
زیانکاری اخرت کرده اند! اری این. همان ضرر و زیان اشکار است.» 
(روایت حسین, تا همین جا بود؛ اما در روایت محمد بنحیی, فراز ذیل نیز به 
چشم می خورد:) انان. نسبت به مسیر و راه. اگاهند؛ هر گاه گرفتار بلا و 
فتنه ای شدند.ا دچار ظلم و ستم ظالمان شدند به ایشان منگر (آنها را 


ملامت مکن و از آنها جدا مشو) و بدان که انحراف و چرخشها و بلاها از 
آنان سپری می شود و به رفاه و آسایش (در دنیاا آخرت), بدل می گردد و 
نیز آگاه باش که برادران راستین و مورد اعتماد, برای همدیگر ذخیره اند و 
اگر نگران نبودم که در حق من, به گمان افتی, حقایقی را که بر تو, 
پوتتنیده: و ینهان: انست. اشحار .سی: سناختم, وخته را از مشائلی: که بفی 
دانستی, با خبر می نمودم؛ اما من, بقای تو و سلامت تو را می خواهم و 
شخص حلیم و بردباری که. پروای دیگران نداشته باشد. متقی نیست؛ 
شکیبایی, لباس دانشمند است., ان را از خود, دور نساز؛ درود بر شما. [4] 


و نیز روایت کرده است: 

محمد بن اسماعیل بن بزیع از عمویش حمزه بن بزیع. نقل کرده است که 
گفت: امام جواد علیه السلام در نامه ای به سعد الخیر, جنین نگاشت: بنام 
خداوند بخشنده مهربان؛ اما بعد, نامه تأن به دستم رسید؛ در 1 نامه 
شناختن چیزهایی که ترک انها شایسته نیست و نیز فرمانبرداری کسانی که 
خشنودی آنان خوشنودی خدای متعال است رااد اوری کرده بودی؛ پس 
گفتی (یا گفتم): بخاطر ان (مطالبی که در نامه ات ذکر کرده ای شاید مثل 
ترک امت ولایت حق را و کمی اهل آن) در نفس تو مسائلی (شاید مثل 
۱ پدید آمده است که نفس تو در گرو آنها شده (به آنها خو 
کنی) ۳ خوشنودی خدای متعال و بندگی و نصایح و 0 او, افته, 
شناخته و پذیرفته نمی شود؛ مگر در میان بندگان غریب و ناشناس که از 
مردمان پست و اخلاق انها فاصله گرفته اند؛ بندگان غریبی که مردم, انان 
را بخاطر نهی از منکر کردنشان (يا به خاطر منکراتی که به انها نسبت می 
دهند و در واقع معروف و خیرات هستند) به تمسخر گرفته اند! 

ر گفته می شود: مومن, واقعا مومن شمرده نمی شود تا وقتی که در 
نظر مردم, از مرده الاغی, بدتر باشد و اگر مصیبت و بلاء و فتنه ای را که 
از ناحیه مردم به آن دچار شدی, مثل عذاب الهی قرار نمی دادی - تو را و 
خودمان را از اینکسان قرار دادن عذاب مردم و عذاب الهی در پناه خدا 
قرار می دهم - به رغم فاصله زیاد مکانی به ما نزدیک بودی. بدان, خدایت 
رحمت کند! که به دوستی و ولایت خدا نمی رسی, مگر به دشمنی بسیاری 
از مردم و وانهادن مردم در برابر رسیدن به محبت خدای متعال, آنچه از تو 
به سبب دشمنی مردم فوت می شود نسبت به آنچه از ناحیه خدا درک می 
کنی خیلی حقیر و ناچیز است و درک شرف اخرت و پستی دنیا مخصوص 
علماء و دانشمندان است. برادرم! همانا خدای متعال, در میان امت هر 
پیامبری, افراد برجسته ای از دانشمندان قرار می دهد تا اگر کسی گمراه 
شود, هدایتش کنند و در کنار مقمنان بر ازار و اذیت کافران. صابر و 


شکیبایند و دعوت کسی را که به سوی خدا می خواند لبیک می گویند و 
دیگران را به سوی خدای متعال, فرا می خوانند؛ پس نو خدایت رحمت 
کند! آنان را شناسایی کن که در جایگاه بلندی قرار دارند, هر چند مقام و 
منزلت دنیایی ایشان. پست و فرودین باشد؛ آنان, مردگان را با کتاب خدای 
متعال زنده می کنند و کوران را به نور الهی, , بینایی می بخشند, چه بسیار 
کشتگان شیطان را که حیاتشان بخشیده اند و چه بسا گمراه ها که هدایت 
کرده اند؟! خون خود را در راه نجات بندگان خدا می دهند و چقدر زیبا و 
بتتذیده آبشت, کرودان آنان :با هد ان در حالی که کردانبتدان با آنان 
بسیار زشت و نکوهیده می باشد! [د] . 


یی نوشت ها: 

[1] محقق شوشتری بر خلاف مرحوم مجلسی, این نامه را متعلق , به امام 
باقر می داند. 

[2] بقره: 2 16. 

[3] زمر: 39 1. 

[4] کافی 8: 52 ح 16. 

[5] کافی 8:56 ح 17. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 
37 1. 


نامه به عبدالجبار بن مبارک نهاوندی 


شیخ طوسی آورده است: 

از عبدالجبار بن مبارک نهاوندی روایت شده که گفته است: در سال 
9دویست و نه) خدمت آقا و مولایم (امام جواد علیه السلام) رسیدم و 
عرض کردم: فدایتان گردم! از پدران بزرگوارت روایت شنیده ام که هر 
چیزی که از راه فریب و غافلگیری (بدون جنگ و کشتار) به تصرف در آید, 
مره به امام است؛ حضرت فرمود: همینطور است؛ عرض کردم: فدایت 
شوم ؛ ! واقعیت این است که مرا درکی از چنین فتوحاتی, به اسارت گرفتند 
و هر طور شده, خود را از دست صاحبانم رها ساخته, و به بندگی و به 
نوکری ‏ خدمتتان رسیدم؛ حضرت فرمود: پذیرفتم. 

راوی گفت: چون موسم حج فرا رسید و خواستم. رهسپار مکه گردم (و 
حضرت خواست رهسپار مکه گردد)[1] , به حضرت عرض کردم: فدایت 
شوم! همانا من, قبلا حج گزارده ام و ازدواج کرده ام و زندگی ام از محل 
کمک برادران دینی, تأمین می گردد و چیزی جز آن ندارم؛ چه دستوری می 
فرمائید؟ حضرت فرمود: به شهر خودت باز گرد و حج تو و ازدواجت و 
درآمدت, بر تو حلال و رواست. در سال دویست و سیزده (213), خدمت 
حضرت رسیدم و بندگی خودم را که به آن متعهد و ملزم بودم,ادآور شدم؛ 
حضرت فرمود: تور دز رای ۱3 آزادی؛ عرض کردم: فدایت شوم! تصمیمتان 
را برایم بنوبسید؛ حضرت فرمود: فردا به دستت می رسد؛ فردا به همراه 
توشته.های دیکره نامه ای به دستم رسید که دز آن وشته:شدم بود؛ 

بنام خداوند بخشنده و مهربان؛ این نامه ای است از محمد. پسر علی 
هاشمی علوی. برای عبدالله پسر مبارک جوان دلیرش؛ همانا من تو را در 
راه خدا و به عنوان ذخیره آخرت, آزاد نمودم؛ جز خدای متعال صاحب و 
مالکی تدازی و بند بتد.عی: بر پایت تیسشت و نور آزاد‌شدم من و, خانشتتان 
من می باشی. این نامه را در ماه محرم سال دویست و سیزده (213) 
نوشت و با دست خود و با عنوان «محمد بن علی» امضا کرد و مهر فرمود: 
درود خدا بر او باد.[2] . 


پی نوشت ها: 

[1] عبارت داخل پرانتز به. نقل از کناب مناقب می باشد, 

[2] اختیار معرفه الرجال 2: 839 ح 1076. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 


(397 


شیح طوسی آورده است: 

از عبدالعزیز بن مهتدی قمیا از راویان اوء روایت شده که گفت: خدمت 
ات ای ها ی اس را ده مد ور 
تحویل دهم ؟ حضرت در جوابم نوشت: : همان من» آنچه در این نامه بود 
گرفتم و شکر و سپاس از آن خدای متعال است, خدای متعال تو را بیامرزد 
و بر ما و تو, رحمت آورد و از تو, با خشنودی من, خشنود گردد. [1] . 


پی نوشت ها: 
[1] اختیار معرفه الرجال 2: 795 2 975. 
منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم؛ 


(397 


نماز در پوست مردار 


کلینی گفته است: 

اه فاستر فن: کل فقل ده که کفتی نامام رضا علیه آلزراای ری 
کار من ساختن غلاف شمشیر از پوست الاغهای مرده است, چه بسا ذرات 
آن در لباسم می ماند و با همان وضع , نماز می گزارم, حضرت در جوابم 
نوشت: : لباس خود را برای نماز, عوض کن. بار دیگر خدمت امام ۷ 
السلام نوشتم که: در نامه ای به پدر بزرگوارتان, چنین و چنان نوشتم و 
دستور حضرت برایم دشوار بود لذ| کار خود را به استفاده از پوست 
الاغهای وحشی ذیح شده؛ تغییر دادم. امام جواد علیه السلام در جوأبم؛ 
چنین نگاشت: کارهای نیک را - خدا تو را رحمت کند! - به صبر و تحمل 
وایدار (ثر صنختی .اقا ضبن کن اد ار از پوت وان دی دنم ده که 
پاک است, استفاده می کنی, اشکال ندارد. 111 . 


ات ها 

[1] کافی 3: 407 ح 16. 

منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاب و نشر بین الملل چاب اول زمستان 


کلنتن کفتة ازررنت: 

از علی بن ریان, روایت شده که گفت:کی از شیعیان. به وسیله ابراهیم بن 
عقبه, در نامه ای از امام جواد علیه السلام پرسید: نماز بر سجاده حصیری 
کوچک (که بیشتر در مدینه. ساخته می شود.) چه صورت دارد؟ 

حضرت در پاسخش نوشت: بر سجاده ای که از رشته های نخ و ریسمان 
درست شده است., نماز بگزار؛ ولی از ۰ بر سجاده ای که از 
رشته های پوست و چرم تهیه شده. پرهیز 

راوی گفت : دوستان ما در جواب حضرت, ۳ کردند؛ اما من, ک بیت 
شعر از شاعری بنام «تأبط شرا العدوانی» که سروده است: [«گویا آن, 
دوخت «ماری» است که سخت و محکم است.»] را خواندم و مشکل را 
حل کردم و ماری. مرد ریسمان بافی بود که نخ بافندگی درست می کرد. 
[1] . 


پی نوشت ها: 

[ 1] کافی و زود ۳ 7. در توضیح این روایت به بحارالانوار مراجعه شود. 
منبع . : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


نماز در کرک و پوست خرگوش 


کلنتی گفته آزررزت: 

از علی بن مهزیار روایت شده که گفت: ابراهیم بن عقبه, در نامه ای از 
خدمت امام جواد علیه السلام نوشت بند شلوار و جورابهایی داریم که از 
کرک خرگوش, بافته شده است؛ ایا نماز گزاردن در انهاء در حال عادی و 
بدون ضرورتاأ تقیه, جائز است؟ حضرت در جوابش نوشت: نماز در انهاء 
جائز نیست [1] . 

از محمد بن ابراهیم روایت شده که گفت: نامه ای خدمت امام جواد علیه 
السلام نوشتم و از نماز گزاردن در پوست خرگوش سوال کردم؟ حضرت 
در جوابم نوشت: کراهت دارد. [2] . 


[1] کافی 3: 399 ح و. 

[2] تهذیب الاحکام 2: 205 ح 804. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
-ِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


نماز خواندن در فنک و سنجاب و سمور و روباه 


کلیتی: آورته است: 

از علی بن راشد روایت شده که گفت: به امام جواد علیه السلام عرض 
کردم: چه می فرمائید کر وت نی که آن نماز اقامه شود ؟ 

حضرت فرمود چه پوستینی؟ عرض کردم؛ پوستین فنک [1] و سنجاب و 
سمور. 

حضرت فرمود: در پوستین فنکی و سنجاب, نماز اقامه کن؛ ولی در پوست 
سمور؛ نه. 

عرض ۳ در پوستین روباه چطور؟ فرمود خیر: خیر؛ اما بعد از نماز, آن 
را بپوش؛ عرض کردم: در لباسی که از زیرآنا از روی آن پوشیده ام 
چطور؟ فرمود: نماز جائز نیست.[2]. 

شیخ صدوق نقل کرده است: 

ازحیی بن ابی عمران روایت شده که گفت: خدمت امام جواد علیه السلام, 
راجع به فنک و سنجاب و خز [3] , نامه نوشتم و عرض کردم: فدایت 
شوم! دوست دارم بدون تقیه پاسخ بفرمائید. حضرت با دستخط مبارک 
خود نوشت: در انها نماز بجای اور. [4]. 


پی نوشت ها: 


[1 فنی, حیوان کوچکی از تیره سگسانان و شبیه روباه, با گوشهای دراز. 
المنجد. 


[2] کافی 3: 400 ح 14. 

[3] خز: جانوری است کوچی و پستاندار مانند سمور دارای دم دراز و پر 
مو پوستش قهوه ایا خاکستری ۳ و زیر گلویش سفید, غالبا شبها بیرون 
می آید و پرندگان کوچک را می گیرد و خون آنها را می خورد. فرهنگ 
عمید. 

ان لاحضره الفقیه 1 262 8082 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


نماز خواندن در لباس خز 


شیخ صدوق نقل کرده است: 

از علی بن مهزیار روایت شده که گفت: امام جواد علیه السلام را دیدم که 
نماز واجب و مستحب را در لباس خز طارونی [1] اقامه می فرماید و بر 
من نیز, لباس خز پوشانید و فرمود: آن را پوشیده ام و در آن, نماز گزارده 
ام و به من دستور داد که در آن, نماز اقامه کنم. [2] . 


پی نوشت ها: 

11] خز طارونی. نوعی لباس خز است. اقرب الموارد. 

ا2صن لاصو اه 2۱2۰1 807۰ 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


نماز در مساجد 


از محمد بن ریان نقل شده که گفت: در نامه ای به امام جواد علیه السلام 
نوشتم: کسی که مقداری از نمازهایومیه پنجاه رکعتی (واجبات و نوافل) 
خود را در مسجد الحرام.| مسجد پیامبر وا مسجد کوفه قضا می کند, ایا 
هر رکعتش برابر با چند هزار رکعتی که از پدران بزرگوارت, در مورد این 
مساجد رسیده است, محسوب می گردد تا اینکه صد رکعتا کمتر و بیشتر 
زر از ده هزار رکعت نماز قضاءا کمتر و بیشترش. کفایت نماید؛ بیان 
فرمائید که حال او چگونه است؟ حضرت مرقوم فرمود: هر رکعتش, (برابر 
آنجة. از بدرانم ریدم :بزاینش) چتد برایر. محسوب: فف. کردد اما آن را 
عبران: نمازهای فوت شده قرار ندهد؛ چه اینکه فضیلت مکان و محل, باید 
شوق آفرین باشد برای نماز بیشتر گزاردن, نه نماز کمتر بچای آوردن. [1] 


پی نوشت ها: 

[1] کافی 3: 455 ح 19. 

منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


نماز جماعت 


ابن ادریس گفته است: 

از ابو عبدالله سیاری روایت شده که گفت: به امام جواد علیه السلام 
عرض کردم: گروهی از پیروان شماء وقتی با هم اند و وقت نماز داخل می 
تک ایا هداعا ی ای ها 
اقامه می کنند. 

حق و حقوق زمین مانده ای نیست, امامتش مانعی ندارد. راوی گفت: بار 
دیگر به حضرت عرض کردم: با خبر شدم که گروهی از دوستان شما, گرد 
هم جمع می شوند و چون وقت نماز فرا می رسد موذنی از خودشان اذان 
فرمود: اگر دلهای انهاء کی است و هماهنگ اند, مانعی ندارد. عرض کردم: 
این همدلی و هماهنگی. قابل شناسایی نیست! حضرت فرمود: بنابراین. 
امامت را به اهلش واگذارند. [1] . 

کلینی ام است: 

از ابو علی بن راشد روایت شده که گفت: , به امام جواد علیه السلام عرض 
گرم سا رامعم ای اند موس تسد ام امس 
سر همه آنها, نماز بگزارم؟ , 

حضرت فرمود: نماز اقامه مکن, مگر پشت سر کسی که به دینش 
اطمینان داری, سیس فر مود: من» موالی و دوستان صالحی دارم (چرا 
پشت سر آنها نماز نمی خوانی؟) عرض کردم: اصحاب واران (می خواستم 
بگویم اصحاب واران هشاما اصحابونس و...) و پیش از آنکه حرفم را به 
پایان ببرم, آغاز سخن کرد و فرمود: نه (نام آنها را به تفصیل پیش من ب 
و به آنچه که باید عمل کنی امر می 
ات بان اسر خی کنو عرض کردم: اه 
است.[2] . 

ابو عبدالله برقی در نامه ای به امام جواد علیه السلام نوشت: فدایت 
حضرت فرمود: پشت سر چنین کسی, نماز مگزار. [3] . 

و نیز نقل کرده است: 

حسن بن عباس بن حریش رازی, از امام هادی و امام جواد علیهما السلام 


روایت کرده که فرمودند: هر کس که برای خدای متعال, جسم قائل است. 
زکاتش ندهید و پشت سرش, نماز نگزارید. [4] . 

و نیز گفته است: 

از علی بن مهزیار, روایت شده که گفت: به امام جواد علیه السلام نوشتم: 
فدایت شوم! پشت سر کسی که قائل به جسم است و نیز کسی که قائل 
به گفته «یونس بن عبدالرحمان» است, نماز میِ گزارم, بفرمائید جچه 
ضورات: دار تحت در خوايم نکانشت: شته سر آنان» نماز نگزارید, از 
زکات خود به ايشان, 2 اه هار ارت یرداق ال از بان 
بیزار است. [<] . 


پی نوشت ها: 

[1] مستطرفات السراثر: 70 5. 

[2] کافی 3: 374 ح 5. 

را لیم رحس و3 

[4] التوحید: 101 ح 11. 

[5] الامالی: 352 ح426. 
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نمازهای مستحبی ماه مبارک رمضان 


حسن بن علی به نقل از پدرش گفت: مردی خدمت امام جواد علیه 
السلام, نامه ای نوشت و از حضرت., راجع به نمازهای مستحبی ماه مبارک 
رمضان و افزودن در انها سوّال کرد؟ 

حضرت نامه ای در جوابش نوشت که من خط حضرت را چنین خواندم: در 
بیست شب اول ماه رمضان. هر شب بیست رکعت بجای اور هشت 
رکعت. ما بین مغرب و عشاء و دوازده رکعت. بعد از نماز عشاء و در دهه 
اخر ماه, هر شب (سی رکعت), اقامه کن. هشت رکعت. ما بین مفرب و 
عشاء و بیست و دو رکعت, بعد از نماز عشاء مگر در شب بیست وکم که 
اتشاع الله همان صدر. رکفت مار ان شت» کفایت اند کوده است آنن 
نماز هاء مزید بر پنجاه رکعت نماز هر شبانه روز است و نیز سوره (آنا 
اتلتاخفی یله القیر وا راد قرات کن: ۲1 


یی نوشت ها: 

[1] تهذیب الاحکام 3 67 ح 23. 
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منامام خطد ی بل مر عاه 


کفعمی آورده است: 

از وشاء‌عنی حسن بن علی بن بنت الیاس الخزاز, روایت شده که گفت: 
از امام جواد علیه السلام روایت شده که فرمود: هرگاه ماه نو فرا رسید» 
در نخستین روز آن دو رکعت نماز بگزار, در رکعت اول, حمد راک مرتبه و 
توحید را سی مرتبه, قرائت کن و در رکعت دوم, حمد راک بار و سوره قدر 
را سی مرتبه. بخوان و به اندازه توان خویش, صدقه بپرداز تا سلامت خود 
را در تمام ان ماه؛ بیمه کرده باشی. [1] . 

پی : نوشت ها: 

[1] بلد الامین: 149. 

منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


نذر کردن روزه 


کلیتی: آوزذه است: 

از علی بن مهزیار, روایت قنذه که وفت: بندار, از طایفه ادریس در نامه 
ای به امام جواد علیه السلام نوشت : : ای آقای من! نذر کرده ام که هر روز 
شنبه را روزه بگیرم, اگر نتوانم روزه بگیرم, چه کفاره ای به گردن دارم؟ 

نوشته حضرت در جواب او را چنین خواندم: روزه نذر را بدون دلیل, ترک 
مکن و اين روزه. در حال سفر و بیماری ساقط است, مگر اينکه قصد 
کرده باشی که در سفر و بیماری هم روزه بگیری و هرگاه آن را بدون 
دلیل, افطار کردی, بابت هر روز به هفت فقیر و بینوا صدقه بده, از خدای 
خواسامی [1]: 


و 

[1] کافی 7: 456 ح 10. 

منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی: شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


نگاه کردن خواجه به زن نامحرم 


مسعودی گفته است: 

از ابو خداش مهدی روایت شده که گفت: در مجلس امام موسی کاظم 
یه السلام بودم که مردی خدمتش رسید و عرض کرد: خدا مرا فدایتان 
سازد! کنیز ام ولدم, کنیز بالغ دیگرم را از شیر پسرم شیر داده است؛ آپا 
اریاعا مسر هم خرام اس سل ؟ 

امام کاظم علیه السلام در جوابش فرمود: شیر دادن بعد از باز گرفتن از 
شیر (در غیر وقت خودش.). معنی ندارد؛ نیز از نماز در حرمین (مکه و 
مدینه.) سوال کرد که شکسته است.,یا تمام ؟ حضرت فرمود: اگر خواستی 
تمام و اگر خواستی, شکسته بچای آور ؛ او همچنین پرسید: وقتی خواجه بر 
زنان داخل می شود, دستور چیست؟ 

حضرت صورت خود را بر گردانید؛ راوی گفت: به حج مشرف شدم و بعد 
از ان. خدمت امام رضا علیه السلام رسیدم و همین پرسشها راء, خدمت 
حضرت مطرح کردم و او. همان پاسخهایی را داد که از امام کاظم شنیده 
بودم و راوی در زمان فعلی در مجلس امام جواد علیه السلام هم حضور 
داشته و لذا می گوید: به امام جواد علیه السلام عرض کردم: فدایتان 
گردم! کنیز ام ولدم, کنیز بالغ دیگرم را از شیر پسرم, شیر داده است؛ 
ازدواج با وی بر من حلال استا حرام؟ _ 

حضرت فرمود: شیر دادن بعد از باز گرفتن از شیر معنی ندارد؛ عرض 
کردم: حکم نماز در حرمین چیست ؟ 

فرمود: اگر خواستی تمام و اگر خواستی شکسته اقامه کن و چنان بود که 
بذرم, تمام به جاق می آوزد. 

عرض کردم: خواجه که بر زنان داخل می شود چه حکمی دارد؟ 

حضرت صورت مبارکش را برگردانید؛ سیس مرا به نزدیک خود فرا خواند 
تا 
دارد. ۱ 


پی نوشت ها: 

[1] اثبات الوصیه: 214. 

منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاب و نشر بین الملل چاب اول زمستان 


نوشیدن در ظرفهای نقره کاری شده 


طبرسی آورده است : 
از امام جواد علیه السلام روایت شده که فرمود: نوشیدن مرد, از کاسه 
نقره کاری شده. اشکالی ندارد؛ دهانت را بر محل نقره اندود, مگذار.[1] . 


[1] مکارم الاخلاق: 71. 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاب و نشر بین الملل چاب اول زمستان 


کلینت روایت کردم انیت 

علی بن اسباط با واسطه, از امام جواد علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: نگهداشتن عمل. از انجام دادن آن دشوار تر است؛ و عرض 
کر نگاه كت عمل چیست ۲ 

#۳ وت ُِآ# کمک خی دک بادارش 7 نی 0 
نوشته می شود: سپس آن را بازگو می کند و کار او از لیست ثوابهای 
نهانی, محو و در لیست توانهای آشکارر ثبت.فی گردد؛ آنگاه اه بار دوم 
به زبان می اورد که از لیست ثوابها, محو و در لیست کارهای ریایی, درج 


ی 

( ای 2 296 16: 

منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی: شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


نیازمندی نیکوکاران 


اربلی نقل کرده است: 

امام جواد علیه السلام فرمود: نیکوکاران, به انجام کار نیک نیازمند ترند از 
کسانی که محتاج کار خیر انها می باشند. زیرا پاداش و افتخار و اوازه کار 
نیک از آن انهاست؛ بنابراین, هر گاه کسی کار نیکی انجام دهد, بهقین به 
نفع خود و برای خود اقدام و آغاز کرده است؛ لذا شایسته نیست سیاس و 
ستایش انچه به خود کرده را, از دیگری بخواهد. [ 1] . 

[1] کشف الغمه 2: 347. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژو هشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


نیازمندی موّمن 


خرانت آورده است: 

امام جواد علیه السلام فرمود: موْمن, به توفیق از جانب خدای متعال و پند 
[1]. 

[1] تحف العقول: 457. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


از علمای بزرگ مذهب مالکی, مشهور به «ابن‌الصباغ» (855 - 784 ه) 
مولف کتاب «الفصول المهمة فی معرفة آحوال الأْنمة» درباره‌ی امام جواد 
علیه السلام می‌نویسد: 

«هو آبوجعفر. الثانی, فانه تقتم فی آبائه آبوجعفر, محمد و هو الباقر بن علی 
فجاء هذا باسمه و کنیته فهو اسم جده فعرف ببی جعفر الثانی و ان کان 
صغیر السن فهو کبیر القدر رفیع 9 بالامامة بعد علی بن موسی 
الرضا ولده آبوجعفر محمد الجواد للاص علیه و الاشارة له بها من انب کما 
آخبر بذلک جماعة من النقات العدول». 

«او «ابوجعفر الثانی» است به لحاظ این که از پدرانش امام باقر 
علیه السلام نیز مکنی به ابوجعفر و موسوم به محمد بود بدین ترتیب اسم و 
کنیه‌ ی حضرت جواد علبه‌الیتاام با جدش حضرت باقر علیه السلام بکسان 
بود و لذا حضرت جواد به «ابوجعفر الثانی» شناخته شد اگر چه او خرد 
سال بود ولی قدر و منزلتش بزرگ و بلند و بعد از پدرش علی بن موسی 
الرضا علیه‌السلام به وصیت او 0 امر امامت شد کما این که جمعی 
از عدول موثقین به این موضوع خبر داده‌اند». 

چنان که «صفوان بن یحیی» روایت ت کرده که به حضرت رضا عرض کردم 
پیش از آن که خداوند «ابوجعفر» را به شما عطا کند, از شما (راجع به 
امام پس از خود) می‌پرسیدیم و شما ری که خداوند به من پسری 
خواهد داد و اکنون خداوند اين پسر را به شما داده و دیدگان ما را به 
واسطه‌ی او روشن کرده و خدا روز مرگ تو را برای ما پیش نیاورد و اگر 
خداي نکرده چنین پیش امدی رخ داد, به چه کسی پناه ببریم؟ با دست خود 
به «آبی‌جعفر» اشاره کرد که در پیش روی او ایستاده بود. عرض کردم: 
قربانت گردم (کودک خردسالی بیش نیست) و فقط سه سال از عمرش 
گذشته است؟ فرمود: 

هو ما ضر من دلی ففقد قام عیسی الحفو هو این افل من ثلات سین 
1 

ی او چه زیانی به امامت او دارد و حضرت عکیسی علیه‌السلام که 
حتی سه سال هم نداشت, پیامبر و حجت خدا برای مردم شد». 

و عن الجیرانی عن ۳ قال: «کنت واقفا بین یدی آبی الحسن الرضا 
بخراسان ال فاتل: با شتیدی: آن کان. کون الف من فنال: الی انن 
ابی‌جعفر فکان السائل استصغر من السن الذی فیه ابوجعفر» [2] . 

«جیرانی از پدرش روایت ت کرده که گفت: در خراسان خدمت اما رضا 
علیه‌السلام ایستاده بودم, کسی به آن حضرت عرض کرد سرور من اگر 


پیش آمدی براي شما رخ داد, به چه کسی پناه ببریم؟ فر مود: 0 
ابوجعفر. گویا آن شخص سن ابوجعفر را کم دانست و تعجب کرد که 
چگونه با این سن کم می‌تواند رهبری شیعیان را به عهده بگیرد. حضرت 
رضا علیه السلام فرمود: خدای سبحان عیسی بن مریم را با شریعت و دین 
جدید به رسالت و نبوت از طرف خود برانگیخت در حالی که سن او کمتر 
از سنی بود که ابوجعفر دارد». 


وا ای موه 6 

وا له 0 

ان اه هر کار ال یلاعت کی اس 
جاب اول بان 1377 


بسیاری از بزرگان به نقل از حکیمه دختر حضرت ابوالحسن, امام رضا 

علیه السلام روایت کرده‌اند, که فرمود: 

چون برادرم, حضرت جواد علیه‌السلام به شهادت رسید, روزی نزد 

همسرش, ام‌الفضل - دختر مامون - رفتم. 

ام‌الفضل ضمن صحبت‌هائی پیرامون فضائل و مکارم امام جواد 

علیه السلام. اظهار داشت: ایا مایل هستی تو را در جریان موضوعی بسیار 

عجیب و حیرت انگیز قرار دهم که تا کنون کسی نشنیده است؟ 

گفتم: چه موضوعی است ؟ اون برایم بیان کن. 

گفت: نقنبت: از تنچت‌ها در منزل حضرت بودم, ناگاه زنی وارد شد. پرسیدم 

تو کیستی؟ 

پاسخ داد: من از خانواده‌ی عمار یاسر هستم و همسر ابوجعفر. محمد بن 
ار تم سای با آن رن تست سر 

برانگیخته گشت و بردباری خود را از دست دادم و از جای برخاستم و به 

درد 893 مأمون رفتم. 

هنگامی که او را دیدم,متوجه شدم که شراب ب بسیار خورده و مست لایعقل 

است؛ پس موضوع را برایش بیان کردم و نیز افزودم که شوهرم بسیار از 

من و تو جد کوتی قق کند و به تمام افراد بنی‌العباس نوهین می‌نماید. 

پدرم با شنیدن سخنان - دروغین - من خشمگین و عصبانی گشت و 

شمشیر خود را برگرفت و سوگند یاد کرد که امشب او را با اين شمشیر 

قطعه قطعه می‌کنم و روانه‌ی منزل حضرت گردید. 

و از گفتار خود پشیمان شدم و همراه پدرم روانه 

چون را هو ِِ" ال شد, دید حضرت جواد علیه‌السلام در بستر آرمیده 

است, پس با شمشیر بر آن حضرت حمله برد و به قدری بر بدن مبارک و 

مقدس او ضربات شمشیر وارد کرد که دیدم بدنش قطعه قطعه گردید. 

و به این مقدار هم قانع نشد, بلکه شمشیر بر رگ‌های گردن او نهاد و 

رگ‌های گردنش را نیز قطع کرد. 

من با مشاهده‌ی این صحنه‌ی دلخراش بر سر و صورت خود زدم و روی 

زمین افتادم, پس از لحظاتی که از جای برخاستم روانه‌ی منزل بدرم 

گشتم؛ و چون صبح شد و پدرم از حالت مستی بیرون آمد, به او گفتم: یا 

امیرالمقمنین! آیا متوجه شدی که دیشب چه کردی؟ 

گفت: خیر, در جریان نیستم و خبر ندارم. ۲ 

وقتی جریان را برایش بازگو کردم فریادی کشید و مرا تهدید کرد و گفت: 


رسوا شدیم. دیگر در جامعه جایگاهی نداریم. 

سپس یاسر خادم را احضار کرد و به او دستور داد تا به منزل حضرت جواد 
علیه‌السلام برود و گزارش وضعیت حضرت را بیاورد. 

یاسر رفت و پس از لحظاتی بازگشت و چنین اظهار داشت: دیدم ابوجعفر, 
محمد بن علی علیه‌السلام لباس‌های خود را پوشیده؛ و بر سجاده و جانماز 
خویش نشسته است و مشفول عبادت بود, در حپرت و تعجب قرار گرفتم؛ 
و سپس از حضرت تقاضا کردم تا پیراهنش را دزآورنه و به من هدیه دهد. 

و با این کار خواستم که ببینم آیا ضربات شمشیر بر بدنش اثر کرده, و آیا 
بدنش زخم و خون‌آلود است یا خیر؟ ۲ 

حضرت تبسمی نمود و اظهار داشت: پیراهنی بهتر از ان را به تو خواهم 
داد. 

گفتم: خیر, من پیراهنی را که بر تن داری» می‌خواهم. 

پس چون پیراهن خود را از تن شریفش دراورد, کوچک‌ترین زخم و اثر 
شمشیر در جائی از بدنش نیافتم. 

مسا هون :| شین اب شین مرس ات خوشحال شد و مبلغ هزار دینار به 
یاسر هدیه داد. [1] . 


پی نوشت ها: 

ر مفصل است و بسیاری از تاریخ نویسان شیعه و سنی آن 
به گونه‌های مختلف از جهت تفصییل و یا خلاصه آورده‌اند از آن جمله: 

ِ الدعوات: ص 6 مناقب ابن‌شهر اشوب: ج 4 ص 394. کشف 

الغمة: ج 2 ص 365, بحار: ج 50, ص 69, ح 47, مدينة المعاجز: ج 7. ص 

7 2 2380 الثاقب فی المناقب: 219, ح 193. 

منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام محمد جواد؛ مولف: عبدالله 

صالحی؛ نشر مهدی پار. 


سال‌ها بود که آرزوی زیارت خانه‌ی خدا را داشت . سرانجام آرزویش 
بر آوزژه نت و یات کفبه تیش کرذایی: 

بین راه , کاروان آنان با گروهی دیگر همسفر شد . بین گروه امام نهم نیز 
حضور داشت . احساس خوبی داشت و به خاطر افتخار بزرگ همسفر 
بودن با امام . خدا را سپاس می؟ , 

هنوز چندین فرسخ از راه باقی بود. هنگام ظهر برای غذا خوردن و 
استراحت , توقف کردند . 

مرد سجستانی [1] وقتی امام را دید که در گوشه‌ای خلوت کرده و تنها 
نشسته , اندیشید که بهتر است برود و مشکلش را برای امام بازگو کند . 
و ی هخا اس ام فد ی اس ی اس 
دریا بزنم و از او کمک بخواهم جلو رفت و سلام کرد . آمام پاسخش را 
گفت و او را دعوت به نشستن کرد . مرد گفت : 

دول وا اد تسا تم ور ور ما یی ام 
حسین بن عبدالله از طرف حکومت مسئول خزانهداری و امور مربوط به 
مالیات است , شنیده‌ام به خاندان پیامبر صلی الله علیه و اله ارادت دارد و 
به شما نیز علاقه‌مند است . 

- او را نمی‌شناسم . حال بگو چه کمکی از من ساخته است ؟ 

- مالیات سنگینی برای من وضع کرده و من توان پرداخت آن را ندارم . اگر 
ممکن است , نامه‌ای برایش بنویسید و سفارش مرا بکنید . با علاقه‌ای که 
به شما دارد به حرف شما احترام خواهد گذاشت . حضرت قلم و کاغذی 
برداشت و نامه‌ای برای والی سجستان نوشت . مرد تشکر کرد و برخاست 
. حس کنجکاوی اش تحریک شده بود. خیلی دلش می‌خواست بداند در نامه 
چه نوشته شده , اما به خود اجازه گشودن نامه را نداد . 

مراسم حج تمام شد و او همراه کاروان به دیار خود بررگشت . پس از یکی 
دو روز استراحت , نامه را برداشت و نزد حسین بن عبدالله نیشابوری , 
والی سجستان رفت , حسین با دیدن او گفت : 

- چه می‌خواهی ؟ 

- نامه ای از امام جواد علیه‌السلام برایت آورده‌ام . 

- امام جواد ؟! او که مرا نمی‌شناسد و ندیده 0 

- اتفاقا ایشان نیز همین را گفتند . 

به نام خدای بخشنده مهربان . حامل نامه از تو و عقیده‌ات بسیار تعریف 
کرد . بدان که خوشبختی و سعادت تو به اعمال و رفتارت بستگی دارد . 


سعی کن نسبت به دوستان و همنوعان خود دلسوز باشی , زیرا فردای 
قيیامت در پیشگاه خدا| در برابر اعمال و کردارت مسئول هستی و مورد 
مواخذه و بازجویی قرار خواهی گرفت . 

والی بعد از خواندن گفت : 

- قربان دستخط زیبایت آقا ! 

بعد رو به مرد بدهکار کرد و گفت : 

- بسیار خوب ! از من چه کاری ساخته است ؟ 5 

- مالیاتی که برای من قرار داده‌اید . سنگین است و توانایی پرداخت ان را 
ندارم . اگر لطف کنید و ... حسین دستور داد , مبلغی پول آوردند و نام مرد 
بدهکار را از فهرست مالیات‌دهندگان آن سال حذف کردند . 

مرد سجستانی با خوشحالی خداحافظی کرد و بیرون امد . در راه با خود 
- عجب نامه‌ی پربرکتی بود ! نه تنها مالیات نگرفتند ؛ بلکه هزینه‌ی یک سال 
زندگی‌ام را نیز پرداخت کردند . [2] . 


پی نوشت ها: 
منبع: حیات پاکان (داستانهایی از زندگی امام جواد)؛ مولف: مهدی محدثی؛ 


نیاز موّمن به سه چیز 


المومن نصا ال توفيق من اللر و خاعظ من تقشه و کول ممی: تضحه: 
[1] . 

موّمن نیاز دارد به توفیقی از جانب خدا, و به پندگویی از سوی خودش, و به 
پی نو شت : 

[1] تحف العقول, ص 457. 

منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محجمد علی کوشا؛ حلم چاپ اول 34 1. 


نامه امام جواد به دوستش 


کب ال عض اولیانه؟ آفا هده الوا فابا فیها ففتر فون واکن. من کان هواه 
هوی صاحبه و دان بدینه فهو معه حیث کان و الاخرة هی دار القرار. [1] . 
امام جواد علیه‌السلام به یکی از دوستانش نوشت: اما در این دنیا ما زیر 
فرمان دیگرانیم, ولی هر که خواسته‌ی او خواسته‌ی امامش و پذیرای دین 
او باشد, هر جا که باشد با اوست و دنیای دیگر سرای جاودان است. 


[1] تحف العقول , ص 456. 
ی و وه ی ای ای ۱ 


نوشته امام جواد 


ان آنفسنا و آموالنا من مواهب الله الهنيثة و عواریه المستودعة یمتع بما 
متع منها فی سرور و غبطة و یاخذ ما اخذ منها فی اجر و حسبة فمن غلب 
جزعه علی صبره حبط اجره و نعوذ بالله من ذلی. [1] . 

جانها و دارایی‌های ما از بخشش‌های گوارای خدا و عاریه و سپرده‌ی 
اوست, هر آنچه را که به ما ببخشد, مایه‌ی خوشی و شادی است و هر 
آنچه را بگیرد, اجر و ثوابش باقی است. پس هر که جزعش بر صبرش 
قالب ند احرش ضايغ‌شي:ه اد این کار ] نم دا بناخ ی پدن. 


پی نو شت : 
[1] تحف العقول, ص 456. 
منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محجمد علی کوشا؛ حلم چاپ اول 34 1. 


نتیجه ی تلاش استوار 


سخت بکوش تا به مقصود دست یابی, و گر نه در رنج فرومانی. 


[1 ملسند الامام الجواد ص 243. 
تیق؟ سیر ۵ شک پیش ونان" مجمه عان کمضا ام جات ال 1304 


نتیجه کار بدون آگاهی 


من .عفل عای یر عم ما شید اکتر عها بضاض ۱11 : 
کسی که کاری را بدون علم و دانش انجام دهد. افسادش بیش از 
اصلاحش خواهد بود. 


[1 ملسند الامام الجواد ص 24. 
نیع فترم ها سکن یش وآنان* محمم علی حوسا عاه ساب ان 1394 


نعمتی که شکر گزارده نمی‌شود 


نعمتی که سپاس آن گزارده نشود همچون گناهی است که آمرزیده نشود. 


منبع: صحیفه امام جواد؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 
چاپ اول 1381. 


نجات همسایه 


علی جریر می گوید: در نزد امام جواد علیه السلام نشسته بودم, گوسفندی 
از خانه‌ی امام گم شده بود یکی از همسایگان را به اتهام دزدی کشان 
کشان بة پیش آن. عضرت آوزدند. فرمود؛ وای بر تا از همسایه‌ی ما 
دست بردارید, گوسفند را او ندزدیده الان گوسفند در فلان خانه است 
بروید و گوسفند را بگیرید. ی ار ی ی و 
خانه را گرفته, زدند و لباسش را پاره کردند, اما او قسم یاد می کرد که 
گوسفند را ندزدیده است؛ او را نزد امام آوردند. امام فرمود: وای بر شما 

بر این شخص ستم کرده اید, گوسفند خودش به خانه‌ی او وارد شده و او 
اطلاعی نداشته, آنگاه امام علیه السلام آن مرد را به نزد خود فراخواندند و 
برای دلجویی و جبران خسارت لباسش مبلفی به او بخشیدند| 1] . 


یی نوشت ها: 
[1] بحارالانوار ج 50, ص 47. 


معارف اهل البیت(ع). 


نقره از برگ زیتون 


ابوجعفر طبری از ابراهیم بن سعید روایت کرد که دیدم حضرت امام محمد 
تقی علیه السلام بر برگ درخت زیتون دست می زد, پس آن برگ نقره می 
گردید. من آنها را از آن حضرت گرفتم و بسیاری از آنها را در بازار خرج 
کردم ۳ تغییری نکرد, یعنی نقره خالص شده بود. 


منبع . زتدکانی امام جواد؛ حسین ایمانی پامچی؛ موسسه تحقیقات و نشر 


نرم شدن آهن 


راوی گفت: دیدم که حضرت جواد علیه السلام آهن را می کشید بدون آنکه 
آترا در اش بکذارد.ه ی را با خاتم خود نقس. مق کرد 1 


یی نوشت ها: 
[1] منتهی المال ج 2 ص 383. 
منبع: زندگانی امام جواد؛ حسین ایمانی یامچی؛ موّسسه تحقیقات و نشر 


نجات ابوالصلت از زندان به وسیله توجه امام جواد 


خامون اه ۳ بردند و یک سال در حبس بودم. خیلی دلتنگ 
شده بودم. شبی بیدار ماندم و به عبادت دعا مشغول شدم و انوار 
مقدسه‌ی محمد و ال‌محمد صلی الله علیه و اله را شفیع قرار دادم و به 
حق ایشان از خداوند منان مسئلت کردم که مرا نجات بخشد. هنوز دعای 
من تام نشده بود که دیدم حضرت امام محمدتقی علیه‌السلام در زندان 
گفتم: بلی وله 

گفت: برخیز! 

آنگاه زنجیر از پای من جدا کرد و دست مرا گرفت و از زندان بیرون آورد 
و حارثان و غلامان مرا دیدند و با اعجاز آن حضرت یارای سخن گفتن 
نداشتند. خون مرا از خانهة. پیزفن. اوردر فرجود: خو در امان خدایی: دیکر تو 

هرگز مأمون را نخواهی دید و او هم تو را نخواهد دید. 

و همچنان شد که امام فرمود. [1] . 


یی نوشت: 

[1] زندگانی امام جواد علیه السلام, ص 38 د. 

منبع: حدیث اهل‌بیت زندگینامه و مصائب چهارده معصوم؛ یدالله بهتاش؛ 
نشر سبحان چاپ چهارم 1384ش. 


نامه ی حضرت رضا به فرزندش جواد الائمه 


بزنطی گوید: 

نامه‌ای از حضرت رضا علیه‌السلام را به ابوجعفر امام جواد علیه‌السلام که 
در آن هنگام کودک بود خواندم, نوشته بود: «به من خبر رسیده است که 
خدمتکاران تو را از در کوچک خانه بیرون ِِِِ زیرا بخل دارند که از 
ناحیه‌ی تو خیری به کسی برسد. تو را به حقی که بر گردنت دارم, هنگام 
وارد شدن به خانه و خارج شدن؛ از در بزرگ رفت و آمد کن و همراه خود 
پولهای فراوان بردار و به هر کس از عموها که رسیدی, کمتر از پنجاه دینار 
نده و به هر کس از عمه‌ها که رسیدی, کمتر از بیست و پنج دینار نده. اگر 
بیشتر دادی, با خودت است. چرا که می‌خواهم خداوند در پرتو انفاق 
مقامت را بالا برد.» [1] . 

پی نو شت : 

[1] عون اخبار الرضا (ع 2ص 8 بقل از داسا ها صاخنورن: < 
1 ص 98. 

منبع: حدیث اهل‌بیت زندگینامه و مصائب چهارده معصوم؛ یدالله بهتاش؛ 
نشر سبحان چاپ چهارم 1384ش. 


تام اف را اه کار 


پس از شهادت امام هشتم (ع) هشتاد نفر از دانشمندان و فقهای بغداد و 
شهرهای دیگر برای انجام مراسم حج به مکه سفر کردند. در سر راه 
خویش به مدینه وارد شدند تا امام جواد (ع) را نیز ملاقات کنند این گروه 
به خانه‌ی امام صادق (ع) که خالی بود وارد شدند, در اين هنگام حضرت 
جواد که خردسال بود وارد مجلس آنان شد, شخصی به نام «موفق» او را 
به حاضران معرفی کرد, همه به احترام ورود امام برخاستند و سلام کردند, 
آنگاه پرسش‌هایی عنوان شد که امام به خوبی پاسخ داد و همه از اينکه 
آثار امامت را در آن وجود گرامی دیدند به امامت او اطمینان بیشتری پیدا 
۳ و خوشحال شدند. 

یک ز نن از آنان به نام «اسحق» می‌گوید من نیز در نامه‌ای ده سوال نوشتم 
ت از آن حضرت بپرسم و با خود گفتم اگر آن بزرگوار به پرسش‌های من 
پاسخ داد از او تقاضا می‌کنم که دعا کند که خدا فرزندی را که همسرم به 
او حامله است پسر قرار دهد. مجلس به طول انجامید و پیوسته از ان 
بزرگوار می‌پرسیدند و او پاسخ می‌داد در این هنگام برخاستم بروم تا روز 
بعد نامه‌ی خود را به آن حضرت بدهم, امام تا مرا دید فرمود: 

«اسحق! خدا دعای تو را مستجاب کرد نام فرزندی را که خدا در آینده به 
تو خواهد داد. احمد بگذار»! گفتم: سیاس خدای را بی‌تردید این همان 
حجت خداست. 

اسحق به وطن خود باز گشت و خداوند پسری به او عنایت کرد و نام او را 
«احمد» گذاشت [1] . 


یی نوشت: 


۲11 عیونر المعجزات ص 109. 
منبع: ند کانین امام جواد؛ سیف الله یعقوبی قمشه‌ای؛ مسجد الغدیر. 


نجات زندانی 


قرف نیکست مارا ساب اسان خیم انار مه ات 
معجزات امام رضا علیه‌السلام بود, از این جهت که عظمت امام هشتم را 
بر مردم می‌گفت. 

به همین جهت مامون او را زندانی کرد, یک سال در زندان بود که خسته و 
فرسوده شد, متوسل به حضرت جوادالائمه علیه‌السلام گردید و از انوار 
خمسه‌ی طیبه علیهم السلام درخواست کرد خداوند او را نجات دهد, دعایی 
خواند و چون دعای او تمام شد حضرت جوادالائمه علیه‌السلام در زندان 
کار کر و اه تا ار دی 
منبع: ند اتف حضرت امام محمد تقی جوادالائمه؛ حسین عماد زاده؛ 
حلسینیه عمادزاده چاپ اول 36 1. 


نجات یک مقتول 


شیخ کشی روایت می‌کند: احمد بن کلثوم سرخسی گفت: مردی از شیعه 
به نام ابی‌زینبه از احکم بن بشار مروزی خبر داد و گفت: او را دیدم که در 
گلویش خطی مثل جای شمشیری یا طناب بود, چند بار سئوال کردم. 
جواب درستی نداد تا اين که اصرار کردم باز هم نگفت. 

ابوزینبه گفت: هفت نفر بودیم که در بغداد حجره داشتیم و حضرت امام 
محمد تقی علیه‌السلام هم در بغداد بود. یک شب احکم بن بشار که جزو ما 
بود, نیامد و فردا نیز نیامد, ما نگران شدیم. اول شب توقیعی از حضرت 
جواد علیه‌السلام به ما رسید که رفیق شما را بدین صورت ذبح کرده و 
کشته و در نمد پیچیده‌اند و در فلان مزبله انداخته‌اند. فوری او را نجات 
دهید و بدین نسخه معالجه کنید که بهبودی خواهد یافت. 

احمد بن علی راوی می‌گوید: با هم رفتیم و نمد پیچیده را پیدا کرده باز 
کردیم و او را به همان داروئی که امام دستور داده بود, معالجه کردیم. 
بهبودی کافی یافت. 

ولی نشانه آن زخم در گلوی او همچنان باقی بود. 

چون بهبودی یافت علت قضیه را پرسيديم. معلوم شد او در یک خاندان 
سنی متعه کرده بود و انها - که بنابر مذهب عمر متعه را حرام می‌دانند - 
او را دستگیر نموده بدین صورت عقوبت کردند. [1]. 

امام علیه‌السلام هم برای حفظ احکام شریعت. ۳ 
با ان همه اخباری که درباره‌ی متعه و عقد منقطعه از طریق امامیه از 
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله امده نجات داد و اين حکم را زنده فرمود. 
و این یک امر روانی و علم الاجتماع است که برای تحکیم مبانی توالد و 
تناسل, متعه در اسلام مباح و حتی با شرایط خودش تاکید هم شده و امام 
جواد علیه‌السلام فرمود: 

اصرار نکنید و افشا ننمایید و با داشتن زن و کنیز آنها را حسود و ناراحت 
نکنید. متعه مخصوص مسافرین و مردمانی است که شرایط زن گرفتن 
برای آنها مشکل است. 


پی نوشت ها: 

[ 1 رجال کشی: 9 

منبع: زندگانی حضرت امام محمد تقی جوادالائمه؛ حسین عماد زاده؛ 
حسینیه عمادزاده چاپ اول 1386. 


نجات از زندان 


شیخ مفید رحمه‌الله و شیخ طبرسی رحمه‌الله روایت ت کرده‌اند که علی بن 
خالد گفت: در میان قشون سرمن رآی بودم, دیدم مردی را از شام در قید 
و بند می‌آورند و آنجا به زندان بردند. 1 ادعای نبوت و پیامبری کرده. 
من گفتم: بروم ببینم کیست؟ چه می‌گوید؟ 

یک روزی زندان رفته و او را ملاقات کردم, گفتم: کیستی؟ حالت چیست؟ 
گفت: من دیوانه نیستم مدعی مقام و منصبی هم نیستم, من در شام در 
فجل. رانن. الکسین. علبه‌السلام جووم. عیادت: دا می‌کردمد شنی. ور 
محراب عبادت مشغول ذکر با خدا بودم, ناگاه شخصی را دیدم نزدیک من 
ات تن کفرته برخیز. 

برخاستم. چند قدم با هم راه رفتیم. دیدم مسجد کوفه است. 

فرمود: این مسجد را می‌شناسی ؟ ٍ 

گفتم: این مسجد کوفه است. نماز خواندیم و با هم بیرون امدیم, کمی راه 
رفتیم, دیدم مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله در مدینه هستم, او 
کنار قبر پیامبر صلی الله علیه و آله رفت سلام کرد, نماز گزارد و من هم با 
او هر عملی می‌ کرد متأبعت می کردم باز با هم بیرون امدیم کمی راه 
رفتم دیدم مسجدالحرام در مکه است, گفت: این جا را می‌شناسی؟ 
گفتم: آری مکه است, با هم طواف کردیم و نماز و دعا خواندیم و بیرون 
آمدیم چند قدمی رفتم دیدم شمان مشخ را الحسین علیه‌السلام در 
شام می‌باشم و ان شخص از نظر من غائب شد. 

سخت تعجب کردم, من خواب يا بیدار! کجا رفتیم و آمدیم؟ این چه 
شخصیتی بود که به طی الارض یک شب را در سه مسجد بزرگ بة. عبادت 
وا خر حال رت بودم بات ال د کر هبار به مان جال در 
همان محراب آن شخص مد و باز همان سفر طی شد و به عبادت مشغول 
شدیم, در حین مفارقت او را قسم دادم که خود را معرفی کن. 

فرمود: من محمد بن علی بن موسی بن جعفر علیهم السلام می‌باشم._ 
من این حکایت را برای چند نفر از دوستان نقل کردم, کم کم به گوش 
وزیر معتصم رسید. محمد بن عبدالملک زیات. وزیر خلیفه فرستاد و مرا به 
چنین حال به زندان اوردند و می‌گویند: ادعای پیامبری کرده است. 
علی بن خالد گوید: میل دارم جریان را , به خلیفه بنویسم. 

گفت: مانعی ندارد, را را نو شتم», , خليفه, یا وزیر بنا بر تشریفات 
درباری پای آن ورقه نوشته بود: همان کسی که او را به طی الارض در یک 
شب به مکه, مدینه, کوفه و شام برده, او را از زندان نجات دهد؟! 

راوی گوید: از پاسخ نامه سخت دلتنگ شدم, گفتم: چون در انتظار پاسخ 


ربص است بروم او را خبر دهم که «الیأًس احدی الراحتین» چون زندان 
زفتم, گفتند: آن مردی که دعوت تبوت ذاشته مفقود شده, درهای زندان 
هم بسته بود, راه فرار هم نبود, معلوم نیست, چگونه رفته است اثری از 
او نیست. فهمیدم که نجات از زندان به دست امام محجمد تقی علیه السلام 
بود, تحقیق کردم چنین بود. همان شب او را نجات داده‌اند. 

من هم که تا ان روز زیدی مذهب بودم عدول نموده به امامیه پیوستم, و او 


منبع: ژد کانیت حضرت امام محمد تقی جوادالائمه؛ حسین عماد زاده؛ 


نشان دادن اعجاز به مامون 


می‌گویند: چون بعد از شهادت قلخ بن موسی الرضا علیه السلام مردم», 
مأآمون را هدف طعن و ملامت می‌ساختند او می‌خواست که به ظاهر خود 
را از آن جرم و خطا بیرون نماید. پس چون از سفر خراسان به بغداد آمد 
نامه‌ای به خدمت امام جواد علیه‌السلام که در آن وقت یازده سال داشت 
نوشت و با عزت و اکرام تمام ان حضرت را طلبید. 

چون امام جواد علیه السلام به بغداد تشریف آور نا پیش از انکه آن ملعون 
را ملاقات کند, روزی مامون به قصد شکار سوار شد و به راه افتاد. 

در اثنای راه به جمعی از کودکان رسید که در میان راه ایستاده بودند و 
حضرت امام محمد تقی علیه‌السلام نیز در میان ایشان ایستاده بود. 

چون کودکان کوکبه‌ی او را مشاهده کردند پراکنده شدند ولی امام جواد 
علیه السلام از جای خود حرکت نفرمود و با نهایت تمکین و وقار در مکان 
خود قرار داشت تا آنکه مأمون به نزدیک آن حضرت رسید و از مشاهده‌ی 
انوار امامت و جلالت و ملاحظه‌ی آثار متانت و مهابت آن حضرت بسیار 
متعجب گردید. 

پس عنان مرکبش را کشید و پرسید: «ای کودک چرا مانند کودکان دیگر از 
سر راه دور نشدی و از جای خود حرکت ننمودی؟!» 

حضرت فرمود: «ای خلیفه! راه که تنگ نبود و جرم و خطائی نیز نداشتم 
که از تو بگریزم.» 

از شتیدن این سخنان تعجب مامون یشتر کردید. 

پس پرسید: «ای کودی نام تو چیست؟» 

حضرت فرمود: «محمد نام دارم.» 

مامون: کفرت: «پسر چه کسی هستی؟» 

حضرت فرمود: «پسر علی بن موسی الرضا علیه‌السلام.» 

چون مأمون نسب شریف آن حضرت را شنید تعجبش زایل گردید و از 
استماع نام آن امام مظلوم که شهید کرده بود منفعل گردید و بر آن 
حضرت صلوات و رحمت فرستاد و روانه شد. 

چون به صحرا رسید نظرش بر دراجی [1] افتاد. بازی از پی او رها کرد و 
آن. باز مدتی ناییدا شده چون آن باز. از هوا بر کشت یک ماهی کوچک دز 
منقار داشت که هنوز زنده بود. 

مأمون از مشاهده‌ی اين حال در شگفت شد. پس آن ماهی را در کف 
گرفت و بازگشت, چون به همان موضع رسید که در هنگام رفتن امام جواد 
علیه‌السلام را ملاقات کرده بود, باز دید که کودکان پراکنده شدند ولی 
حضرت از جای خود حرکت نفرمود. 


مآمون گفت: «ای محمد! این چه چیزی است که من در دست دارم؟» 

امام جواد علیه‌السلام فرمود: «حق تعالی دریایی خلق کرده است که ابر 
از آن دریاها بلند می‌ شود و ماهیان ریزه با ابر بالا ۰ گر بازهای 
پادشاهان آنها را شکار می‌کنند, ۵ بادشاهان آنها را در کف می کیرند و 
برگزیدگان سلاله‌ی نبوت را , به آنها امتحان می‌نمایند. دا 

مامون از شنیدن این خبرها؛ تعجبش افزون شد و گفت: «حقا که تو فرزند 
اما رضا غلیه‌الشلام.هستی و از فرزندان ان امام بزز کواز این عجایب و 
اسرار بعید نیست.» 

شین ان حضرت را طلبید و اعزاز و اکرام بسیار نمود و اراده کرد که 
ام الفضل دختر خود را , ۳ 2 [2] . 


]1 نام پرنده‌ای است که خیلی سریع می‌چر خد. 

[2] کشف الغمه. 

منبع: عجایب و معجزات شگفت‌انگیزی از امام جواد؛ تهیه و تنظیم: واحد 
تحقیقاتی گل نرگس ؛ شمیم گل نرگس چاپ چهارم 1386. 


اباصلت گوید: 

امام رضا علیه‌السلام پیش از شهادت., از وقایع شگفتی که هنگام دفن او 

پیش می‌آمد خبر داد که مو به مو ظاهر شد یعنی هنگامی که قبر امام 

علیه السلام حفر شد آب جوشیدن گرفت و سراسر لحد را پر کرد و ماهیان 

زیرف ذر آن بدید. آفن. 

من. تکه. نانی. را که از امام غلیها تسام گر فته بودم ریز کردم و در آب 

ریختم. ماهی‌های کوچی. نان را خوردند و آنگاه ماهی. بزرکی, بدید. آمد. ۵ 

تمام ماهی‌های ریز را خورد. چون ماهی بزرگ غایب شد دعاهایی را که از 

امام فرا گرفته بودم خواندم. در آن هنگام آب فروکش کرد. 

اون تعجب زده کرت : «علی بن موسی پیوسته کرامات و عجایبی را در 

حال حیاتش به ما نشان می‌داد و اکنون نیز پس از مرگش عجایبی را 

نشان داد.» و انگاه به من گفت: «ان دعاهایی را که خواندی به من تعلیم 

>. 

گفتم: «همه‌ی آنها را فراموش کرده‌ام. » و راست گفته بودم ولی مأمون 

باور نکرد و مرا به زندان افکند و به مرگ تهدید نمود. 

مدت یک سال در زندان به سر بردم و دلم از اوضاع زمان تنگ شده بود, و 

شبی از ناراحتی نخوابیدم و تا صبح عبادت کرده و خدا را به حق اهلبیت 

سوگند دادم که مرا از زندان عاهنن رهایی بخشد. 

پس از طلوع فجر, هنوز مشغول دعا بودم که مولایم امام جواد علیه‌السلام 

به زندان آمد و فرمود: «ای اباصلت ! مثل این که دلت تین شده است ؟» 

جواب دادم: «آری. ۳ 

حضرت فرمود: «اگر دعاها و مناجاتی را که امشب انجام دادی قبلا نیز 

انجام داده بودی, خداوند زودتر نجاتت می‌داد, هم اینک بلند شو, خداوند تو 

را از این زندان خلاص کرد!» ۱ 

ِ با دست‌های مبارکش بر غل و زنجیری که بر من بود زد و انها را باز 
د. 

گفتم: «کجا برویم با آن که پاسبان‌ها و نگهبانان در کنار در ایستاده‌اند, 

چگونه درهای بسته را باز کنیم ؟» 

حضرنته جو اد الاکمه. فر‌مودند: <«انها خو.را تمی‌سنتد ود دیکر تعی‌توانتد تغ را 

دستگیر کنند. آنگاه دستم را گرفت و در برابر چشمان نگهبانانی که ما را 

می‌دیدند ولی قادر به سخن نبودند. مرا بیرون برد و فرمود: «اباصلت! 

می‌خواهی در کجا زندگی کنی؟» 

گفتم: «در خانه‌ی خودم در هرات.» 


حضرت فرمودند: «عبای خود را به صورتت بپوشان.» 

آنگاه حضرت دست اباصلت را گرفت و در یک لحظه و با یک گام او را به 
هرات و آغوش خانواده‌اش رسانید و فرمود: «دیگر شاهون به تو دسترسی 
نخواهد داشت و ناگهان از چشم اباصلت پنهان و غایب شد. »> [1] . 


پی نو شت : 

اد رها را دس وا | لها ماه رو 

منبع . : کرامات و مقامات عرفانی امام محمد جواد؛ سید علی حسینی قمی؛ 
نبوغ چاپ اول 1381. 


نجات از مرگ حتمی توسط معجزه ی حضرت 


حضرت امام جواد علیه‌السلام فرموده است: کسی که بر مرکب شهوات 
خویش سوار است و خودسرانه می‌تازد هرگز از لغزش و سقوط رهایی 
نخواهد داشت. 
روایت شده است که روزی حضرت امام محمد تقی علیه‌السلام در مسجد 
نشسته بود که مرد پیری از در وارد شد و گفت: يا امام! صد جان من 
فدای تو باد صد سال عمر کرده‌ام و از ثمره شجره به جز یک فرزند, دیگر 
هیچ ندارم. امروز والی شهر او را گرفته و می‌خواهد او را از کوه بیندازد. 
فرمود: تقصیر پسر تو چیست؟ گفت: نزد والی گفته‌اند که از جمله 
دارد. حضرت فرمود: از من چه می‌خواهی؟ گفت: ای امام! پسر دیگری 
ندارم و تحمل دوری او را ندارم. حضرت فرمود: او را به خدا| بسپار. 
پیرمرد چون این سخن را از امام شنید, از فرزند خود قطع امید نمود و 
بیرون امد و به خانه رفت. آن مرد پیرزنی داشت که مادر ان پسر بود. 
حضرت رساندم. ان حضرت نیز در باب خلاصی او چیزی نگفت که باعثت 
امیدواری ما باشد. پیرزن از شنیدن اين سخنان فریاد و فغان برآورد و خود 
را بر زمین زد و بیهوش گردید. چون به هوش آمد, بار دیگر احوال فرزندش 
را پرسید و باز بیهوش شد. بنتن تمامی فردان.و زتان آن مخله جمع شده و 
آنها را دلداری می‌دادند. اما چون پسر را بر کوه بردند که بیندازند. پسر 
شروع به گریه و زاری نمود و از حضرت امام محمد تقی و آباء معصوم او 
کمک و و گفت: ای امیرالمومنین و امام المتقین علیه‌السلام به 
2 دوستی تو و اولاد تو امروز مرا می‌کشند و من می‌دانم که هر کس 
به خاطر محبت به شما بکشند., درجه‌ی شهدا را دارد. اما پدر و مادر 
ی ۱ اب ی 
ایشان گردد و از کسب و کار مانده‌اند و بر در مرگ نشسته و تاب مصیبت 
ندارند. به حق تو و ولایت امام زمان امام محمد تقی علیه‌السلام را که مرا 
از این ورطه خلاص کن. هنوز در حال گفتن این سخن بود که ناگاه دو نفر 
از آسمان پیدا شدند و گفتند: ای پسرا! ۳ 
گریه می‌کنی؟ پسر ماجرای خود را بیان نمود. چون سخن پسر تمام شد. 
یکی از آن دو نفر دست دراز کرد و کمر پسر را گرفت و از زمین بلند کرد 
و در آسمان نایدید شد و آن:دیگری دست دراز کرده.والی را پرداشت به 
جای پسر نگهداشت تا او را بیندازد. والی هر چه فریاد زد که من والی‌ام, 


موکلان از او قبول نمی‌کردند. زیرا که به قدرت حقتعالی و معجزه امام 
محمد تقی علیه‌السلام صورت او تغییر کرده بود و به عینه لباس پسر را در 
تن والی می‌دیدند. پس خواهی نخواهی والی را از کوه انداختند تا پاره پاره 
شد ‏ ۱ 

بعد ان دو نفر با پسر به خدمت امام محمد تقی علیه‌السلام امدند و شرف 
ملازمت ان سرور را درک نمودند. حضرت بر سر سجاده عبادت حضرت 
رب العزة نشسته بود که آن دو تن آمدند و سلام کردند و پسر را به خدمت 
آن حضرت آوردند. حضرت فرمود: جزاکماالله خیرا, ای فرشتگان! باید هر 
جا دوستی از دوستان ما, که در مهلکه گرفتار باشند اعانت و همراهی کنید 
و ایشان را از بلا و آفتها نجات دهید. فرشتگان گفتند: ما سه هزار 
فر شته‌آیم که از نور 0 آباء گرام شما آفریده شده‌ایم و کار ما این 
است که در هر جایی از عالم برای دوستی از دوستان شما رنجی یا افتی 
روی دهد برای کمک به او حاضر شویم و در یاری او بکوشیم. پس 
فرشتگان آن حضرت را دعا کرده و متوجه آسمان شدند. بعد آن حضرت به 
پسر فرمود که اکنون به خانه خود باز گردد که پدر و مادرت به مصیبت تو 
مشغولند. پسر برای آن حضرت دعا کرد و راهی منزل خود شد. 

چون به در خانه رسید صدای گریه و زاری شنید. پس به داخل خانه رفت و 
پدر و مادرش را دید که جامه‌ها چاک داده و صورتها خراشیده و در میان 
خاک و گل در غم او نشسته‌اند. چون آنها فرزند خود را زنده دیدند, تعجب 
نمودم و از تثندت خوشتحالی بيهوش شدند. چون به هوشن آفدند: بسن رادن 
کنار گرفته و شادی می‌کردند و حمد و ثای واجب الوجور به جای 
می‌آوردند. بعد ماجرا را از پسر پرسیدند. پسر تمامی احوالات گذشته را 
برای آنها نقل نمود و مجعبت امام محمد تقی علیه السلام و سایر اتمه 
معصومین علیه‌السلام در دلهایشان افزوده شد. 

بلی خوشا به حال جمعی از شیعیان که در زمان حضور هر یک از ائمه, هر 
کدام از ایشان به غم و درد و مصیبتی مبتلا می‌شدند, به مجرد توسل به 
کاب عفن اسان رف ماما سای اسان مه رای 
ظاهر و باطنشان به صحت و سرور مبدل می‌گردید. 

نقل است که سیدی از سادات مدینه. عاشق کنیزی شده بود. چنان چه 
آرام و قرار نداشت و قدرت خرید آن کنیز را هم نداشت. روزی به خدمت 
امام محمد تقی علیه‌السلام آمد و عرض حال خود کرد. حضرت هیچ 
نفرمود. روز بعد آن سید شنید که آن کنیز را فروخته‌اند. از شنیدن این خبر 
بسیار مضطرب گردیده و گریه و زاری آغاز نمود و بی تابانه به خدمت آن 
حضرت آمد و شرح حال خود و خواهش خود را هم به خدمت حضرت عرض 
نمود. حضرت فرمود: بیا با هم برای گردش به باغی که در این حوالی داریم 
برویم شاید که ساعتی در آن باغ مشغول شوی و غم را از دل بیرون کنی. 


پس در خدمت آن حضرت به باغ رفتند. چون به در باغ رسیدند حضرت دید 
که گریه بر آن سید فشار آورده است. از او پرسید اگر می‌دانستی که کنیز 
را چه کسی خریده است, چاره‌ای برای تو می‌انديشیدم. سید از شدت غم 
و درد بفض گلویش را می‌فشرد و نتوانست به حضرت پاسخ دهد. پس 
حضرت به سایر رفقا فرمود: شما بر در این باغ توقف کنید تا من بیایم. بعد 
دست سید را گرفت به اتفاق وارد باغ شدند. سید باغی دید در نهایت 
خرمی و شادابی و نهایت وسعت و بزرگی و عمارتهای بسیار نیکو و 
فرشهای بسیار پاکیزه در آن گسترده‌اند. و کنیزی در کمال زینت و زیور و 
در نهایت حسن و وجاهت در گوشه‌ی آن عمارت نشسته است. سید با 
دیدن آن کنیز چشم خود را گرفت. حضرت فرمود: چشم باز کن که تو به 
این کنیز محرمی و او به تو محرم است. چون سید درست نگاه کرد. 
مطلوب خود را دید, بسیار تعجب نموده متحیر گردید و نمی‌دانست که آنرا 
چه می‌بیند در خواب است یا در بیداری. پس حضرت او را به حجره‌ی دیگر 
برد که جمیع مایحتاج از خوردني و نوشیدنی مهیا بود و بعد حضرت فرمود: 
این کنیز و این باغ و ان چه در آن است, همه متعلق به توست وبا ان سید 
خداحافظی کرده و به خانه خود تشریف شریف ارزانی داشت و آن سید را 
در ان کین و کشتر تا آنست: 


منبع: معجزات امام جواد؛ الله اکبرپور؛ نشر الف چاپ دوم 1384. 


نشانی فرستنده و گیرنده نامه ها توسط حضرت 


حضرت امام جواد علیه السلام فرمود: سه چیز بنده را به خشنودی خداوند 
می‌رساند, امرزش خواستن زیاد, تواضع. صدقه بسیار. 

داود بن بن ابوالقاسم جعفری روایت فف کنر که سه کاغذ به من داده بودند که 
به سه نفر بدهم و عنوان آن کاغذها نوشته نشده بود و من غمگین بودم که 
ایا چه کنم. و تمی‌داتستم که.هر ییاز کیشت: و به جهة کنمی باید.داد: در آن 
اثنا به خدمت حضرت امام محمد تقی علیه‌السلام رسیدم. فرمود که آن 
کاغذها را بیرون بیاور و هر یک را فرمود که از فلانی است و برای فلانی 
نوشته شده است و کاغذ سوم را فرمود که سیصد دینار هم داده است که 
به فلان شخص از بنی اعمامش بدهی, خواهد گفت: کسی را به من نشان 
بده که فلان متاع را برای من بخرد. به به او نشان بده. چون به آن مرد 
برخوردم و زر را به او دادم, همان خواهش را از من کرد و من به او 
خدمت کردم. نت می‌کند که همچنین در آثنای راه شترداری به من 
التماس کرده بود که اجازه بگیر که من به خدمت آن حضرت برسم تا 
مطلبی که دارم,. عرض نمایم. چون به خدمت ان حضرت رسیدم. سفره در 
میان بود و فرصت نشد که خواهش شتردار را عرض کنم. در اثنای طعام 
خوردن حضرت به خادمی فرمود: برو فلان شتردار را که در فلان مکان 
امده, بطلب که مطلبی دارد. 


منبع: معجزات امام جواد؛ الله اکبرپور؛ نشر الف چاپ دوم 1384. 


نامه اي قر دلن شب 


حضرت امام محمد تقی علیه‌السلام فرمود: چگونه تباهی به کسی برسد در 
اوست. 

کشی در کتاب رجال از مردی از اصحاب ما به نام ابوزنبیه نقل می‌کند که 
گفت: ما هفت نفر بودیم. در زمان حضرت جواد علیه‌السلام در بغداد 
حجره‌ای گرفتیم. عصر یک روز یکی از ما بیرون رفت و شب نیامد. در دل 
شب نامه‌ای از آن حضرت رسید که رفیق خراسانی شما سر بریده در 
نمدی پیچیده و در فلان مزبله افتاده است. بروید و با فلان چیز و فلان چیز 
او را مداوا کنیم, خوب می‌شود. 0 

رفتیم و او را همان جا و به همان نحو یافتیم و با انچه حضرت فرموده بود 
او را مداوا کردیم و خوب شد. 


منبع: معجزات امام جواد؛ الله اکبرپور؛ نشر الف چاپ دوم 1384. 


تور وود جر 9 


حضرت امام محمد تقی علیه‌السلام فرمود: غرور و خودیسندی باعث به 
تاخیر انداختن توبه است. 

از عسکر غلام حضرت جواد علیه‌السلام نقل شده که گفت: خدمت مولایم 
رفتم و حضرت در وسط ایوانی که ده ذرع در ده ذرع بود نشسته بود. پس 
با 0 خقدر وی آفايم کندمون و بدنش سفید آشتت ۱ به. خندا 
قسم! هنوز کلامم تمام نشده بود که (نور) بدن مبارکش تمام فضای ایوان 
را در عرض و طول گرفت. پس دیدم که رنگ مبارکش سیاه شد. بعد 
سفید و سرخ و سبز شد و دوباره به حال اول و صورت اولی و رنگ قبلی 


منبع: معجزات امام جواد؛ الله اکبرپور؛ نشر الف چاپ دوم 1384. 


نفرین امام جواد در حق دشمنانش 


راوندی, آورده است : 

از ابن ا وت روایت شده که گفت: همانا معتصم (خلیفه گناتنتی اب کروهن 

از وزیران خود را فرا خواند و گفت: برای من و بر علیه محمد بن علی بن 

موسی علیه السلام, به دروغ و تزویر گواهی دهید و بنویسید که او قصد 

دارد بر علیه من خروح نماید؛ سپس حضرت را دعوت کرد و به او گفت: 

هماناء قصد داری بر علیه من, سر به شورش برداری. 

حضرت فرمود: به خدا سوگند! هیچ اقدامی در این مورد, نکرده ام . ۲ 

معتصم گفت: فلانی و فلانی و فلانی, بر علیه تو گواهی می دهند و انها را 

حاضر نمودند. 

راوی گفت: معتصم, در پذیرایی نشسته بود و امام جواد علیه السلام, 

دست خود را بلند کرد و فرمود: خدایا! اگر اینان, به من دروغ می بندند, به 

عقوبت بگیرشان. , 

راوی گفت: ما, اطاق پذیرایی را می دیدیم که چگونه, به تلاطم افتاد و به 

جلو و عقب حرکت می کرد و چون یک نفر از انهاء برمی خاست., تعادلش 

ی ما ی ای ای ی مب ای فرزند رسول خدا! 
من از کاری که کردم, توبه می کنم؛ از پروردگارت درخواست کن تا اتاق 

۳۳۹ آرام و بی حرکت سازد. 

پسن حضرته گفت؛ خدایا اتاق پذیرانی را از خرکت:باز استادن؛ در حالی 

که می ذانی: اینان ذشضان نو و دشمنان من آند؛ پبس ارام کرفت:|1]: 

پی نوشت ها: 

[1] الخرائج و الجرائح 2: 670 ح 18. 
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نفرین امام جواد در حق آل فرج 


کلینی نقل کرده است: 

از محمد بن سنان روایت شده که گفت: بر امام هادی علیه السلام داخل 
شدم که حضرت فرمود: 

ای محمد! آپا برای ۷ فرج. اتفاقی افتاده است؟ 

به حضرت عرض کردم: عمر (بن فرج) مرد؛ پس حضرت فرمود: الحمدالله 
(حمد و ستایش از آن خدای متعال است) تا آنجا که شمردم این جمله را 
بیست و چهار مرتبه تکرار فرمود؛ پس عرض کردم: سرور من! اگر می 
دانستم که این خبر, خوشحالتان می کند, را 
دوان خدمتتان می ر سیدم . ٍ ۳ 

حضرت فرمود: ای محمد! ایا می دانی آن ملعون, به پدرم امام جواد علیه 
السلام چه گفته است؟ 

راوی گفت: عرض کردم: نمی دانم؛ حضرت فرمود: راجع به موضوعی, 
پدرم با او سخن می گفت, و او در جواب ب گفت: تو را مست می پندارم! 
پس پدرم فرمود: خدایا! اگر و هی که من, برای خشنودی تو روزه 
گرفته ام؛ مزه غارت و ذلت اسارت را به او بچشان؛ پس به خدا سوگند! 
زوز کار.ستری کشت ا اینکه مال و دارای اش‌بد خاوت رفت وخودس. رد 
اسارت در آمد و اکنون نیز به هلاکت رسید - خدایش رحمت نکند - و به 
تحقیق خدای متعال (دعای امام جواد علیه السلام را) بر او غالب و چیره 
کرد و او, همواره دوستانش را بر دشمنانش چیره و غالب می سازد. [1] . 


۱ 

[1] کافی 1: 496 ح 9. 

منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
مترجم مسلم صابی؛ شرکت چاب و نشر بین الملل چاب اول زمستان 


تقرین آن حضرت بر ابی‌الخطاب 


طله: بن مهزیار گوید : از امام جواد علیه السلام شنیدم که می‌فر مود : 
هنگامیکه نام ابوالخطاب نزد ایشان برده شد : 

ای ایا امه ایا و و ای را و دام و 
و 
نماید. 

سپس فرمود : اين ابوالفمر و جعفر بن واقد و هاشم بن ابی‌هاشم هستند 
که زندگیشان از طریق یاد نمودن ما می‌گذشت اما اکنون مردم را به 
فص ها ات توا اس راید 

ایا ی ی ان را هت ی ی ی 
اش غلت از لعت رون آنان هراس تشه اش اند آشان را ات 
کند, به درستی که خداوند آنان را لعنت کرده, سپس فرمود : پیامبر 
ی کر اک ات 
این اه دشن لعف نمی شاه ناد 

ی اس اسان 

ی ار ان تراسا اما وق 
عنه آب الحلان ۲ 

ااار اان ی آتا مس اک فی نوی سس 
ِ- فی ذلک و شک فیه. 

الناس مایا رن الی ما دعا ال تیوالحطاب ۱ 

و ان تا ان سم 

با علی لا تتخرجن من لعنهم: لعتهم اللد. فان الله. قد لعنهم: کم عال.+«قال 
وا اه ایا ی اک ای 
فعلیه لعنة الله. 

منبع: صحیفه امام جواد(ع)؛ جواد قیومی اصفهانی ؛ دفتر انتشارات اسلامی 
چاپ اول 1381. 


نفرین آن حضرت بر همسرش 


روایت شده که همسرش با شاخه‌ی انگوری که نوزده حبه داشت 
حضرت را ملسموم کرد, و امام انگور را دوست می‌داشت, و هنگامی که 
امام انگورها را خورده همسرش گریست, امام فرمود : چرا عنت کت 
خداوند تو را به فقری مبتلا کند که قابل جبران نباشد و به بلائی که پوشیده 
و در روایتی امده که فرمود : 

خداوند تو را به بلائی مبتلا سازد که دوائی نداشته باشد. 

دعاوه علی امرانة 

روی ان امرآته سمته فی عنب, و کان تسع عشرة حبة, و کان یحب العنب. 
ولفا اکله بکت ععال ۶ لم کرکینر لیضرینی الله تفع لا تجبر و بلاغ لا تست 
و فی رواية : 

آبلاک الله بداء لا دواء لها. 


مفته* رها هام حواد( )1 ماد فیمی افمانی کتذفتی انشا رات اسلامی 
چاپ اول 1381. 


ابن‌سنان گوید : بر امام هادی علیه‌السلام داخل شدم فرمود : ای محمد 
برای خاندان فرج امری حادث شده است؟ گفتم : عمر مرد, فرمود : خدای 
را بر این امر سپاس می‌گویم, شمردم پیست و چهار بار خدای را سپاس 
0 سپس فرمود : آیا نمی‌دانی که آن ملعون چه چیز به پدرم گفت؟ 
گفتم : نه, فرمود : در مورد چیزی پا آن حضرت گفتگو کرد, و به امام گفت 
: گمان می‌کنم مست باشی, پدرم گفت : 

خداپا! ۳1 قی 3 تلف که امروز برای نو روژه گرفته‌ام به او طعم دزدیدن 
مال و ذلت و اسارت را بچشان. 

پس سوگند به خدا زمانی نگذشته بود تا اينکه اموالش و آنچه داشت به 
سرقت رفت, ز آنگام انتیر حردیده وب همان حالت هرد 

دعاوه علی عدوه 

عن ابن‌سنان قال : دخلت علی ابی‌الحسن علیه‌السلام فقال : يا محمد 
رت بال. فرج صونت ۱ ففلت. ‏ عات مر ففال: ۶ الحمداله ی دلک: 
احصیت له اربعا و عشرین مرة, ثم قال : او لا تدری ما قال لعنه الله 
لمحمد بن علی ابی؟ قال : قلت : لا, قال علیه‌السلام : خاطبه فی شیء 
فقال : اظنک سکران. فقال ابی : 

اللهم ان کنت تعلم آنی امسیت لک صائما, فاذقه طعم الحرب و ذل الاسر. 
فوالله ما ان ذهبت الایام حتی حرب ماله و ما کان له, ثم اخذ اسیرا, فهو ذا 
مات. 

منبع: صحیفه امام جواد(ع)؛ جواد قیومی اصفهانی ؛ دفتر انتشارات اسلامی 
چاپ اول 1381. 


از ابن‌آورمه روایت شده که گفت : : معتصم عده‌ای از وزرایش را خواست 
و گفت : بر علیه محمد بن علی عليهماالسلام شهادت دروغ بدهید و 
بنویسید که می‌خواسته خروج کند, آنگاه امام را فراخواند و گفت نو 
می‌خواستی علیه من خروح کنی, ۱ 
کاری نکرده‌ام, گفت : فلانی و فلانی و فلانی علیه تو شهادت داده‌اند. و 
آنان را حاضر کردند و کففند : اری: اين. توشته‌ها را از یکی از غلامانت 
گرفته‌ایم: آن غلام.ذر یکی از اناقها نشسته بنود. 

امام دستهایش را بلند کرد و فرمود : 

خدایا! اگر علیه من دروغ گفتند آنان را بگیر. 

راوی گوید : به آن اتاق نگریستم که چگونه در حرکت و نوسان بوده و هر 
زمان یکی از آنان برمی‌خاست بر زمین می‌افتاد. معتصم گفت : ای پسر 
رسول خدا| من از آنچه کرده‌ام به سوی خدا| توبه می‌کنم از خدایت بخواه 
که آن را ساکن نماید, امام فرمود : ۱ 

خدایا! آن را ساکن گردان, و تو می‌دانی که آنان دشمنان تو و دشمنان من 
پس اتاق از حرکت ایستاد. 

دعاوه علی عدوه 

روی عن ابن‌اورمة انه قال : آن المعتصم دعا بجماعة من وزرائه فقال : 
اشهدوا لی علی محمد بن علی بن موسی علیهم‌السلام زوراء و اکتبوا انه 
اراد ان یخرح, ثم دعاه فقال : انک اردت ان تخرج علی, فقال : والله ما 
حعلت نتنیتا رمن<< ۳31 قال : ان فلانا و فلانا و فلانا شهدوا علیک, و احضروا,؛ 
9 : نعم هذه الکتب آخذناها من ی قال : و کان جالسا فی 


هب ابوجعفر علیه‌السلام یده فقال : 

اللهم ان کانوا کذبوا علی فخذهم. 

قال : فنظرنا الی ذلک البهو کیف یزحف و یذهب و یجیء و کلما قام واحد 
وقع. فقال المعتصم : یابن رسول الله انی تائب مما فعلت فادع ربک ان 
یسکنه, ِِ 


یف وت آما مر ادزم ای آو عم تفای ادف اشانات اسلانه 
جات ال 13 


ویژگی های امام مهدی 


نعمانی آورده است: 

از عبدالعظیم بن عبدالله حسنی روایت شده که گفت: به امام جواد علیه 
السلام عرض کردم: هر آینه من؛ امیدوارم شما قائم ال قیت اس که 
زمین را 1 پر از عدل و داد می کند, پس از اينکه آکنده از ظلم و جور شده 
باشد. 

حضرت فرمود: ای ابوالقاسم! هیچ یک از ما نیست., مگر اينکه قیام کننده 
به فرمان خدای متعال و هدایتگر به دین خداست, اما آن قائمی که خدای 
متعال زمین را به دست او, از کافران و ملحدان. پاک می سازد و اکنده از 
عدل و دادش می سازد. همان کسی است که تولدش از مردم نهان و 
شخصش از آنان پنهان و بردن نامش برایشان, حرام است و او, هم نام و 
هم کنیه ی رسول خداست و زمین برایش در هم پیچیده و هموار می شود 
و هر مشکلی برایش آسان می گردد و از اصحاب و یارانش: سیصد و 
سیزده نفر» به شمار شرکت کنندگان در جنگ بدر, از اطراف زمین بر گرد 
او می آیند و اين, گفته ی خدای متعال است: (اين ما تکونوا یات بکم الله 
جمیعا ان الله علی کل شیء قدیر) [1] «هر کجا باشید. خدای متعال شما 
را گرد می آورد, همانا خداوند بر هر کاری قادر و تواناست.». 

وقتی این تعداد از افراد مخلص گرد حضرت جمع شدند خدای متعال 
حکمش را اشکار می سازد: چون بیعت با هی به. کمال رسید یعتی ده هزار 
مرد با او بیعت کردند, با اذن خدای متعال خروج می کند و مرتب دشمنان 
خدا را می کشد تا خدای متعال راضی و خشنود گردد. 

عبدالعظیم گفت: عرض کردم: چگونه متوجه می شود که خدای متعال, 
راضی شده است؟ فرمود: خدای متعال, رأفت و رحمت در دلش می 
افکند و چون داخل مدینه شود, لات و عزی (اولی و دومی) را از ۳ 
نعمانی اورده است: 

از داود بن قاسم جعفری روایت شده که گفت: خدمت امام جواد بودیم که 
حرف سفیانی به میان امد, از جمله مضمون روایتی که خروح او را قطعی 
شمرده است., به به امام جواد علیه السلام عرض کردم: اپا در کار حتمی, 
برای خداوند بدا حاصل می شود؟ 

فرمود: آری, به حضرت عرض کردیم: بیم آن داریم که در قیام قائم. برای 
خداوند بدا حاصل گردد. 

حضرت فرمود: همانا قیام قائم «میعاد» است و خداوند. وعده های خود را 


از علی بن مهزیار روایت شده که گفت: امام جواد علیه السلام فرمود: 
گویا قائم آل محمد را ۳ میان 
رکن و مقام ایستاده است و جبرئیل امین پیش روی حضرت ند| می دهد. 
برای خدا بیعت کنید. پس زمین را , نله داد هی کین انکت چز, 
از ظلم و جور شده باشد. [4] . 

شیخ صدوق اورده است: 

عبدالعظیم حسنی در روایتی گفت: بر آقا و مولایم امام جواد علیه السلام, 
وارد شدم و می خواستم راجع به قائم از او سوال کنم که ایا قائم. همان 
مهدی علیه السلام است يا نه؟ 

حضرت قبل از سوال من, شروع به جواب کرد و به من فرمود: ای 
ابوالقاسم! همانا قائم ما؛ همان مهدی مت که واجب است در زور کار 
غیبت. منتظرش بمانند و در ظهورش, فرمانبرداری اش کنند و او, سومین 
فرد از فرزندان من است, سوگند و هر 
پیامبری برانگیخت و مارا به نه امامت مخصوص فرمود. اگر از دنیا باقی 
نماند. جز یک روز, هر اینه خداوند ان را طولانی خواهد کرد تا قائم ما 
ظهور کند و زمین را از عدل و داد اکنده سازد, چنانکه از ظلم و جور. پر 
شده باشد و خدای متعال البته در یی شب., کار او را سامان می دهد 
خانواده ی خود انش بیاورد و رسول و نبی مراجعت نمود. 


[1] بقره 2: 148. 

21 اکمال ات ور دعر 

[3] الغیبه: 302 ح 10. 

[4] الغیبه: 453 ح 459. 
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ورود از درب بسته و رفع جنازه 


مرحوم شیخ صدوق و طبرسی و دیگر بزرگان به نقل از اباصلت هروی 
یت نمایند: 

چون حضرت ابوالحسن, علی بن موسی الرضا علیهماالسلام توسط مامون 

عباسی به وسیله‌ی انگور زهرالود مسموم شده و به منزل مراجعت نمود, 

طبق دستور حضرت درب‌ها را بسته و قفل کردم و غمکین و گریان 

گوشه‌ای ایستادم. 

ناگاه جوانی خوش سیما - که از هر کس به امام رضا علیه السلام شبیه‌تر 

بور - وارد حیاط منزل شد؛ با حالت تعجب و حیرت‌زده جلو رفتم و اظهار 

داشتم: چگونه وارد منزل شدی. وال آن که ورب هنز ل. پبسته و قفل بود؟ 

جوان در پاسخ فرمود: آن کسی که مرا در یک لحظه از شهر مدینه به اين 

جا آورده است. از درب بسته نیز داخل می‌گرداند. 

گفتم: شما کیستی و از کجا آمده‌ای؟ 

فرمود: ای اباصلت! من حجت خدا و امام تو هستم. من محمد فرزند 

مولایت؛ حضرت رضا علیه‌السلام می‌باشم. 

و سپس آن حضرت مرا رها نمود و به سوی پدرش رفت: و نیز به من 

دستور داد که همراه او بروم. پس چون وارد اتاق شدیم و چشم امام رضا 

علیه السلام به فرزندش افتاد, او را در آغوش گرفت و به سینه‌ی خود 

چسبانید و پیشانیش را وت 

ناگاه حضرت با حالت ناگواری بر زمین افتاد و فرزندش, امام جواد 

علیه‌السلام او را در آغوش گرفت؛ و سخنی را زمزمه نمود که من متوجه 

آن نشدم. 

بعد از آن, کف سفیدی بر لب‌های امام رضا علیه‌السلام ظاهر گشت و 

سپس فرزندش دست خود را درون پیراهن و سینه‌ی پدر کرد و ناگهان 

پرنده‌ای را شبیه نور بیرون اورد و آن را بلعید و حضرت رضا علیه السلام 

جان به جان افرین تسلیم نمود. 

پس از ان, امام محمد جواد علیه‌السلام مرا مخاطب قرار داد و فرمود: ای 

اباصلت! بلند شو و برو از انباری - پستو, صندوقخانه - تختی را با مقداری 

اب بیاور. ۱ 

عرض کردم: ای مولای من! آن جا چنین چیزهائی وجود ندارد. 

فرمود: به آنچه تو را دستور می‌دهم عمل کن. 

پس چون وارد آن انباری شدم. تختی را با مقداری آب که مهیا شده 

برداشتم و خدمت حضرت جواد علیه‌السلام آوردم و خود را آماده کردم تا 

در غسل و کفن ان امام مظلوم کمک کنم 


تاکاق اما خواه تعلبه‌الساام-فرمووه کار پوورعون‌ ری کمن هی کند: 
و سپس افزود: وارد انباری شو و یک دستمال بسته که درون آن کفن و 
ختوط است ساند. 
وقتی داخل انباری شدم بسته‌ای را - که تا به حال در آن جا ندیده بودم - 
یافتم و محضر امام جواد علیه السلام اوردم. 
پس از ان که حضرت جواد علیه‌السلام پدرش سلام الله علیه را غسل داد 
و کفن کرد و بر او نماز خواند. به من خطاب نمود و اظهار داشت: ای 
اباضلت انیت را ساووه 
ی داشتم: فدایت گردم. بروم نزد نجار و بگویم تابوتی را برایمان 
بسازد. 
حضرت فرمود: برو داخل همان انباری, تابوتی موجود است., ان را بردار و 
بیاور. 
وقتی داخل ان انباری رفتم, تابوتی را که تاکنون ندیده بودم حاضر یافتم؛ 
ینس آن را برداشتم و نزد حضرت آورزم؛ و امام جواد علیه السلام پدر خود 
را درون آن نهاد. ِ 
در همین لحظه, ناگهان تابوت به همراه جنازه از زمین بلند شد و سقف 
اتاق شکافته گردید و تأابوت بالا رفت؛ به طوری که دیگر من آن را ندیدم. 

. ان حضرت عرضه داشتم: پا ابن رسول الله! اکنون ماصون خی نف اگر 
جنازه را از من مطالبه نماید, چه بگویم؟ 
فرمود: ساکت و منتظر باش, به همین زودی مراجعت می‌نماید. 
و سپس افزود: هر پیامبری, در هر کجای این عالم باشد, هنگامی که وصی 
و جاز شین نشین او فوت می‌نماید, خداوند متعال اجساد و ارواح آن‌ها را به 
یکدیگر مق ری 2 
همراه تابوت فرود امد. ٍ 
امام جواد علیه‌السلام جنازه را از داخل تابوت بیرون اورد و روی زمین به 
همان حالت اول قرار داد و فرمود: ای اباصلت ! اینک برخیز و درب منزل 
را باز کن. 

پس هنگامی که درب منزل را باز کردم مأمون_ به همراه عده‌ای از 

۳ خود با کریه: ور فعان وارد شندند: وین از آن که:مامون لحظه‌ای 
بر بالین جنازه نشست, دستور دفن حضرت را صادر کرد و تمام آنچه را که 
حضرت وصیت کرده بود, یکی پس از دیگری انجام گرفت. 
پس از پایان مراسم دفن, یکی از وزراء به مأمون گفت: علی بن موس 
الرضا علیهماالسلام با اين کار که آبی در قبر نمایان شد و سپس ماهی‌های 
ریزی آمدند و بعد از آن ماه بزرگی ظاهر گشت و آن ماهیان کوچک ر 


رسول خدا| صلوات الله علیه توت | و شماها را نابود فن کرداند: 

و مامون حرف او را تصدیق کرد. 

پس از آن, حامون دون دای اضرا زندانی کردند و چون یک سال از زندان 
من گذشت. خیلی اندوهناک شدم و از خداوند متعال خواستم که برایم راه 
نجاتی پید | شود. 

پس نف از گذشت زمانی کوتاه, ناگهان امام محمد جواد علیه‌السلام وارد 
زندان شد و دست مرا گرفت و از زندان بیرون افتم و تقد از ارم به مر 
فرمود: ای اباصلت ! نجات یافتی, برو که دیگر تو را پید | نخواهند کرد. [11] . 


11 آمالی شم وه هی رد29 عون اختار الرضا غلهالتام جع 
2ص رر آ لا ال را مه ور و۱ 

منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام محمد جواد؛ مولف: عبدالله 
صالحی؛ نشر مهدی یار 


وساطت برای رفع فشیکا ۲ 


مرحوم شیخ طوسی, کلینی و دیگر بزرگان آورده‌اند: 
در اوایل خلافت معتصم عباسی, شخصی از اهالی سجستان به همراه امام 
محمد جواد علیه السلام و یز تماق فیدر راهی مکه‌ی معظمه گردید. 


شخص سجستانی گوید: در بین راه, جهت ه استراحت در محلی نشسته 
بودیم و سفره‌ی غذا پهن بود, ما با عده‌ای از افراد مختلف مشغفول خوردن 


من به حضرت خطاب کردم و اظهار داشتم: يا ابن رسول الله! فدایت 
گردم, در شهر ما شخصی از دوستان و محبان شما, از طرف حکومت؛ 
مسئول امور مردم می‌باشد. 

مالیات زیادی را بر من مقرر کرده است که بیردازم. در حالی که من توان 
پرداخت آن را ندارم. چنانچه ممکن باشد نامه‌ای برایش بنویسید تا 
ملاحظه‌ی حال مرا نماید و تخفیفی دهد؟ 

امام علیه السلام فرمود: او را نمی‌شناسم. 

عرض کردم: ای سرورم! او از دوستان و علاقه‌مندان به شما اهل بیت 
عصمت و طهارت می‌باشد؛ و من مطمئن هستم که نامه‌ی شما سودمند 
خواهد بود. 

و چون سخن و تقاضای من به اتمام رسید. حضرت قلم و کاغذی را در 
دست مبارک خود گرفت و این عبارت را نگاشت: 

به نام خداوند بخشاینده‌ی مهربان. حامل نامه از جنابعالی و نیز از 
عقیده‌ات تعریف و تمجید کرد. توجه داشته باش که خوشبختی تو در گرو 
رفتار و کردارت می باشد؛ بنابراین. سعی کن نسبت به دوستان و هم 
نوعان خود دلسوز باشی, همانا خداوند متعال فردای قیامت تو را در مقابل 
اعمال و کردارت مواخذه و مورد بازجوئی قرار می د هد . 

بعد از ان نامه را امضاء نمود و تحویل من داد. 

پس از آن که وارد سجستان شدم و نامه‌ی حضرت را به والی - که به نام 
حسین بن عبدالله نیشابوری معروف بود - دادم او نامه را گرفت و بوسید 
و بر چشم خود نهاد و سپس آن را گشود و خواند و به من خطاب کرد و 
گفت: خواسته‌ات چیست؟ 

کفتم: مآموزین شما مالیات.سنکیتی. بر من بسته‌اند و توان پرداخت. آن را 
ندارم. 

سپس دستور داد: مالیات را از من بردارند و چون سخت در مضیقه بودم 


وس ای کی 1 


[ 1 تهذیب الأحکام: ج 6, ص 334, ح 926, کافی: ج 5 ص 111, ح 6۵., 
بحارانمار اج 0و وج و 

منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام محمد جواد؛ مولف: عبدالله 
صالحی؛ نشر مهدی پار. 


وقوع زلزله با دعای امام جواد 


قطب رواندی نقل کرده: معتصم امام جواد علیه السلام را به بغداد دعوت 
کرد و دنبال بهانه ای بود که آن حضرت را مورد شکنجه و ازار قرار دهد, 
روزی برخی از وزرا را خواست و گفت استشهادی تهیه کنید که محمد تقی 
علیه السلام قصد خروح و قیام دارد و اگر به دروغ هم باشد جمعی شهادت 
دهند و امضاء کنند, پرونده سازی شروع و استشهاد تنظیم گردید, وقتی به 
اصطلاح قضایی پرونده تکمیل و کیفرخواست صادر شد قرار گذاشتند که 
امام را احضار کرده و به او بگویند شما قصد شورش داری چون انکار کرد 
شاهدان دروغین بیایند و شهادت دهند. 

مراحل طی شد و پرونده ای ساختند که جمعی از مدینه و حجاز نوشته اند 
که محمد تقی ابن الرضا علیهماالسلام قصد خروج دارد و برای این کار 
سلاح و پول فراوانی تهیه کرده و تعدای از درباریان هم از ماجرا اطلاع 
دارند. 

ی و 
داری ! 

امام فرمود: به خدا قسم این فکر هرگز در خاطرم خطور نکرده زیرا علم 
ما نشان می دهد که چنین زمانی نخواهد امد و من هم چنین فکر نکرده ام 
دهند. فرمود: آنها را حاضر کنید معتصم پرونده سازان را حاضر ساخت و 
آنان با کمال گستاخی گفتند: آری نوشته ای که خروج می کنی و ما این 
نامه ها را از غلامان و بستگان تو گرفته ایم که سند قطعی در پرونده 
است. 

راوی گوید: حضرت جواد علیه السلام در ایوان قصر نشسته بود یک طرف 
دیکر آن شاهدان دروغ پرداز و پرونده ساز قرار داشتند در اين حال که 
نسبت دورغ به امام دادند حضرت جواد علیه السلام سر به آسمان بلند کرد 
دعائی خواند ناگهان همچون گهواره. زمین تکان خورد و معتصم و وزرای او 
بر خود لرزیدند و به التماس افتادند هر یک از انها می خواست فرار کند تا 
از جا برمی خاستند به رو می افتادند. 

دیگر قدرت بلند شدن نداشتند همه حضار مضطرب شدند و پریشان. 
معتصم خود در حیرت اضطراب بود گفت: یابن رسول الله من توبه کردم 
انها را هم ببخش این در واقع یک صحنه سازی بیش نبود دعا کن خداوند 
اين جنبش و زلزله را ساکت و ساکن گرداند و اين مردم نابخرد را هم 
ببخش و از تقضیر آنان. بگذر: تر وا علبه السام فرب استان بلاه 
کرد دعائی خواند عرض کرد تزور د کار از تو میدانی این طبقه‌ی ضاله 


دشمنان تو و دشمنان من هستند از اینها درگذر. پس زلزله فرو نشست. 
منبع . زندگانی امام جواد؛ حسین ایمانی یامچی؛ موسسه تحقیقات و نشر 
معارف اهل البیت(ع). 


وقوع زلزله به دعای امام جواد 


قظب. راوندی: فقل .من ‌کنده مختضم. آمام جواد غلیمالساام را به شداه 
دعوت کرد و بهانه‌ای می‌خواست که آن حضرت را آزار و شکنجه دهد. 
روزی برخی از وزراء را خواست و گفت: استشهادی تهیه کنید که محمد 
تقی قصد خروج دارد؟ و اگر به دروغ باشد. جمعی شهادت دهند و امضا 
3 


در حقیقت یک پرونده‌سازی نمودند که از استشهاد و قطعنامه‌های روز 
درست و تشکیل شد. وقتی نوشتید که محمد تقی ابن الرضا علیه‌السلام 
قصد خروج دارد, قهر | او را احضار می کنم و او دفاع می کند و انکار 
می‌نماید, شما شهادت به صحت ان دهید و تأیید و تأکید نمائید. 

قطعنامه تشکیل و پرونده ساخته و پرداخته شد که جمعی از مدینه و حجاز 
نوشته‌اند که محمد تقی ابن الرضا قصد خروج دارد و برای اين کار سلاح و 
پولی فراوان تهیه کرده و چند نفر هم از درباریان آگاه هستند. 

معتصم آن حضرت را دعوت کرد و گفت: يابن الرضا! مگر تو اراده‌ی خروج 
داری؟ 

امام محمد تقی علیه السلام فرمود؛: به خدا| قسم! این فکر هرگز در خاطرم 
خطور نکرده, زیرا علم ما نشان می‌دهد که چنین زمانی نخواهد امد و من 
هم چنین فکر نکرده‌ام. 

معتصم گفت: نامه‌ها و استشهادهایی هست که فلان و فلان هم شهادت 
می د هند. 

فرمود: آنها را حاضر کنید! 

معتصم اصحاب پرونده‌ساز را حاضر کرد آنان با کمال گستاخی گفتند: آری 
نوشته‌ای که خروج می‌کنی و ما این نامه را از غلامان و بستگان تو 
راوی خبر گوید: حضرت جواد علیه‌السلام در ایوان قصر نشسته بود و یک 
طرف ان کسانی بودند که شهادت به دروغ داده و پرونده‌سازی کردند. در 
این حال که نسبت دروغ به امام دادند. حضرت جواد علیه‌السلام سر به 
آسمان بلند کرد, دعائی خواند. 

ناگهان زلزله‌ای در آن نقطه‌ی مسکونی پرونده‌سازان افتاد که مانند 
گهواره زمین تکان می‌خورد و معتصم و وزرای او بر خود لرزیدند و به 
التماس افتادنده هر یک از انها می‌خواستند فرار کتند: تا از جا بر می‌خاستند 
به رو می‌افتادند, دیگر قدرت بلند شدن نداشتند. همه حضار مضطرب و 
پریشان شدند. ۲ 
معتصم خود در حیرت و اضطرار گفت: یابن رسول‌الله! من توبه کردم آنها 


را هم ببخش, این واقعه یک صحنه‌سازی بیش نبود, دعا کن خداوند این 

جنبش و زلزله را ساکت و ساکن گرداند و اين مردم نابخرد را هم ببخشد و 

از تقصیر انها بگذرد. ۱ 

حضرت جواد علیه‌السلام سر به اسمان بلند کرد دعائی خواند. عرض کرد: 

پروردگار|! تو می‌دانی که این طبقه ضاله دشمن تو و دشمنان من هستند, 
من از سر تقصیر آنها گذشتم. 

0 , فوری زلزله آرام گرفت و عمارت به جای خود باقی ماند. همه 

از تشویش راحت شدند. [1] . 

و بدین وسیله, قدرت و نیروی امامت را شناختند ولی در ظاهر سر تسلیم 

فرود اوردند. اما در باطن به خبائت نفس و دشمنی خود, همچنان ادامه 

می‌دادند. 


پی نوشت : 

11 خرائج: : ج 2 ص 671. 

منبع: زندگانی حضرت امام محمد تقی جوادالائمه؛ حسین عماد زاده؛ 
حسینیه عمادزاده چاپ اول 1386. 


ولادت رگن 


«حکیمه خاتون» دختر امام کاظم علیه‌السلام می‌گوید: 

روزی برادرم حضرت رضا علیه‌السلام مرا خواست و فرمود: «ای حکیمه! 
امشب فرزند مبارک «خیزران» متولد خواهد شد, باید هنگام ولادتش حاضر 
باشی.» 

من در خدمت آن حضرت ماندم. شب مرا با خیزران و زنان قابله در 
اطاقی تنها گذاشت و چراغی برای ما روشن کرد و خود بیرون رفت. چون 
او را درد زائیدن گرفت چراغ خاموش گردید. ما از خاموشی جراغ 
اندوهگین شدیم. ناگاه اطاق به نور وجود او روشن گردید. در حالی که ان 
حضرت را پرده‌ی نازکی احاطه کرده بود و نوری از آن نوزاد ساطع شد که 
تمام حجره را منور و روشن نمود. 

در این وقت امام رضا علیه السلام وارد شد و نوزاد را بلند کرد و در 
گوش‌های او اذان و اقامه گفت و سپس در گهواره نهاد و به من فرمود: 
«ای حکیمه در کنار گهواره باش.» ۱ 

روز سوم دیدم حضرت جواد علیه‌السلام چشمانش را به سوی اسمان 
دوخت؛ آنگاه نظری به جانب راست و چپ خویش نمود و فر مود: 

«اشهد ان لا اله الا الله و اشهد آن محمدا رسول الله.» 

حکیمه گوید: 

من هراسان و وحشت زده شدم و دوان دوان به محضر امام رضا 
علیه السلام رسیدم و عرض کردم: 1۳ ز این نوزاد سخنانی بس شگفت 
شنیدم و چون حال طفل را برای امام ِ داشتم حضرت فرمود: : «آنچه 
بعد از اين, از عجایب احوال او مشاهده خواهی نمود. بیش از ان چیزی 
است که اکنون مشاهده کردی.» [1] . 


پی نوشت: 

[1] بحارالانوار. ج ۸0ظ, ص <1. 

منبع: کرامات و مقامات عرفانی امام محمد جواد؛ سید علی حسینی قمی ؛ 
نبوغ چاپ اول 1381. 


وداع جانسوز با پدر 


کر فان سالی که عضرت: رضا علیو‌الساام با اکرآم مه تور ما موف 
عازم خراسان بود همراه پسرش امام جواد علیه السلام برای انجام وه 
عمره به مکه رفتند. 

«موفق» خدمتکار امام رضا علیه‌السلام می‌گوید: 

خر تراد ساسا را ار خر اسماکن یوم که به رارو فاد 
مشغول است. امام رضا علیه‌السلام پس از طواف وداع, نزد فرزندش امد 
و فرمود: «ای محبوب دلم, برخیز!» 

حضرت جواد علیه‌السلام فرمود: «نمی‌خواهم از این مکان جدا شوم.» 
فرمود: «چرا ای حبیب من!» 

امام جواد علیه‌السلام پاسخ داد: «چگونه برخیزم با این که شما خانه‌ی کعبه 
را طوری وداع گفتی که گوبا دیگر بازنخواهی گشت ؟۱» 

امام رضا علیه‌السلام مجددا تقاضای خود را تکرار کرد. پس او همراه پدر 
ات رو انم نا ان کم ها کر ان سل اه 1 


پی نوشت: 

[1 کشف الغمه, ی بن عیسی اربلی؛ ۳ 3 ص‌ 215 

منیع: کرامات و مقامات عرفانی امام محمد جواد؛ سید علی حسینی قمی ؛ 
نبوغ چاپ اول 1381. 


وداع امام رضا با کعبه و اندوه امام جواد 


حضرت امام محمد تقی علیه‌السلام فرمود: بردباری جامه‌ای شایسته اندام 
دانشمندان است. هرگز از این جامه برهنه مباش. 

علی بن قشت: در کباب کفتت القمه از امین علی‌نفل می کنو که کفت: 
سالی که حضرت رضاأ علیه السلام پس از حح به خراسان رفت در مکه 
خدمت حضرت بودم. حضرت جواد علیه‌السلام هم همراه پدر بود. حضرت 
فضا علیه‌السلام با خاتههداع سی‌کرده امن که از طماف قارع فده بة 
مقام ابراهتم بر کفنت. و به: تماز ایسفاد.. حصوت جواد .علیه السلام بر کردن 
موفق (غلام خود) طواف می‌کرد. هنگامی که به حجر رسید, مدتی طولانی 
نشست. موفق گفت: قربانت شوم بلند شو. فرمود: خیال برخاستن 
ندارم. جز این که خدا بخواهد و آثار اندوه در چهره‌اش هویدا شد. موفق 
خدمت حضرت رضا علیه السلام رفت و گفت: قربانت! محمد جواد 
علیه‌السلام در حجر نشسته و بلند نمی‌شود. حضرت برخاست و به آنجا آمد 
و فرمود: بلند شو حبیب من! حضرت جواد علیه‌السلام گفت: اراده‌ی بلند 
شدن از اینجا را ندارم. فرمود: چرا حبیب من! بلند شو. عرض کرد: چگونه 
بلند شوم با اینکه شما طوری با خانه وداع کردید که دیگر بر نمی‌گردید؟ 
فرمود: بلند شو پسرم! بلند شو؛ آنگاه حضرت جواد علیه‌السلام برخاست. 


منبع: معجزات امام جواد؛ الله اکبرپور؛ نشر الف چاپ دوم 1384. 


ویژگی های امام مهدی 


شیخ صدوق گفته است: 

از عبدالعظیم بن عبدالله حسنی روایت شده که گفت: به امام جواد علیه 
السلام عرض کردم: هر آینه من؛ امیدوارم شما قائم آل محجمد باشید که 
زمین را 1 پر از عدل و داد می کند, پس از اينکه آکنده از ظلم و جور شده 
باشد. 

حضرت فرمود: ای ابوالقاسم! هیچک از ما نیست. مگر اینکه قیام کننده به 
فرمان خدای متعال و هدایتگر به دین خداست, اما آن قائمی که خدای 
متعال زمین را به دست او, از کافران و ملحدان, پاک می سازد و اکنده از 
عدل و دادش می سازد. همان کسی است که تولدش از مردم نهان و 
شخصش از آنان پنهان و بردن نامش برایشان, حرام است و او, هم نام و 
هم کنیه رسول خداست و زمین برایش در هم پیچیده و هموار می شود و 
هر مشکلی برایش اسان می گردد و از اصحاب وارانش؛: سیصد و سیزده 
نفر, به شمار شرکت کنندگان در جنگ بدر, از اطراف زمین بر گرد او می 
آیتت.و انفت کفته دای مغعال انشت: این ها مات یکم الله خممعا ان 
الله علی کل شی ء قدیر) [1] «هر کجا باشید. خدای متعال شما را گرد می 
آف 9 همان خداوند بر هر کاری قادر و تواناست. ی 

وقتی این تعداد از افراد مخلص گرد حضرت جمع شدند خدای متعال 
حکمش را آشکار می سازد. چون بیعت با وی به کمال رسیدعنی ده هزار 
مرد با او بیعت کردند, با اذن خدای متعال خروج می کند و مرتب دشمنان 
خدا را می کشد تا خدای متعال راضی و خشنود گردد. عبدالعظیم گفت: 
عرض کردم: چگونه متوجه می شود که خدای متعال. راضی شده است؟ 
فرمود: خدای متعال, رافت و رحمت در دلش می افکند و چون داخل 
مدینه شود, لات و عزی (اولی و دومی) را از گور بیرون می کشد و 
نعمانی اورده است: 

از داود بن قاسم جعفری روایت شده که گفت: خدمت امام جواد بودیم که 
حرف سفیانی به میان امد, از جمله مضمون روایتی که خروح او را قطعی 
شمرده است., به به امام جواد علیه السلام عرض کردم: اپا در کار حتمی, 
برای خداوند بدا حاصل می شود؟ 

فرمود: آری, هیر یک عرض کردیم: بیم آن داریم که در قیام قائم. برای 
خداوند بدا حاصل گردد. 

حضرت فرمود: همانا قیام قائم «میعاد» است و خداوند. وعده های خود را 


از علی بن مهزبار زوایت شنده که کفقت: آمام تجواه علیه. السلام: فرنوو؛ 
گویا قائم آل محمد را ۳ میان 
رکن و مقام ایستاده است و جبرئیل امین پیش روی حضرت ند| می دهد. 
برای خدا بیعت کنید. پس زمین را , نله داد هی کین انکت چز, 
از ظلم و جور شده باشد. [4] . 

شیح صدوق آورده است: 

عیدالعظيم.خبستی: در روانتی کفتذ آفا ق جولانم آمام خواه‌غلبه السلام, 
وارد شدم و می خواستم راجع به قائم از او سوال کنم که ایا قائم, همان 
مهدی علیه السلام استا نه؟ 

حضرت قبل از سوال من, شروع به جواب کرد و به من فرمود: ای 
ابوالقاسم! همانا قائم ما؛ همان مهدی مت که واجب است در زور کار 
غیبت, منتظرش بمانند و در ظهورش, فرمانبرداری اش کنند و او, سومین 
فرد از فرزندان من است, سوگند ور در 
تا را کت سس ات آ یات سس سم وتو اراد ۳۳ 
نماند, جزک روز, ۷ خداوند آن را طولانی خواهد کرد تا قائم ما ظهور 
کند و زمین را از عدل و داد آکنده سازد. چنانکه از ظلم و جورء پر شده 
باشد و خدای متعال البته درک شب, زاو ز سامان می دهد, چنانکه کار 
موسای کلیم را سامان. بخشید. هنگامی که رفت تا برای خانواده خود آتش 
بیاورد و رسول و نبی مراجعت نمود. سپس فرمود: برترین اعمال شیعیان 
ما انتظار فرج است.[5] . 


[1] بقره 2: 148. 

21 اکمال ات ور دعر 

[3] الغیبه: 302 ح 10. 

[4] الغیبه: 453 ح 459. 

اطا اکمال الفی 377 1 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
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وضو 


یک طونتی عفل کرده: اروت 
از محمد بن عیسی [1] روایت شده که گفت: مردی به امام علیه السلام 
نوشت : : آیا به واسطه آبی که بعد از استبراء از آلت تیر هن هی یذ وضو ۶ 


واجب می شود؟ حضرت در جوابش نوشت: : آری. [2] . 


[1] محمد بن عیسی, پسر عبید بنقطین بن موسی, از قبیله اسد بن 
خزیمه, ملقب , به ابوجعفر, در میان اصحاب ما جلیل القدر, مورد وتو ق, 
شخص برجسته و بزرگ و مورد نظر مردم, نقل کننده احادیث فراوان و 
دارای کتابهای زیبا و ارزشمند است و در گفتار و نوشتار خود, از امام جواد 
علیه السلام روایت کرده است., رجال نجاشی: 333, شماره: 896. 

[2] استبصار 1: 49 ح 138. شیخ کلام حضرت را بر استحبابا بر تقیه حمل 
کرده است. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
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از علی بن مهزیار اهوازی, روایت شده که گفت: ابوالحسن بن حصین ِ 
همراه من در نامه ای به امام جواد علیه السلام نوشت: : فدایت شوم ! 
پیروان شما در نماز صبح, دیدگاه واحدی ندارند, چنانکه بعضی از آنان, با 
طلوع سپیدی صبح که در آسمان بلند و کشیده می شود, نماز می گذارند و 
گروهی از ایشان بعد از گسترش سپیدی در فرودین افق که فجر دوم 
است, به نماز می ایستند و من نمی دانم کدام وقت برتر است تا نماز خود 
را بجای آورم. پس اگر صلاح می دانید, وقت فضیلت نماز صبح را برایم 
ی 
۰ و .ارم کار :در. اسفان ابری: هدر 
چیست؟ 
امام ِ علیه السلام با خط مبارک خود, در جوابش نوشت: - خدایت 
رحمت کند! - صبح صادق, آن نوار سپیدی است که به سمت پائین افق؛ 
گسترش میابد, نه له سا یی وت وی ی 
سفر و چه در حضر تا گسترده شدن آن سپیدی, نماز نخوان, چه اینکه 
خدای متعال, آفریدگان خود را در این خصوص با شک و تردید, رها نساخته 
و در کتاب اسمانی قران, چنین فرموده است: (کلوا و اشربوا حتیتبین لکم 
الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر) [1] «بخورید و بیاشامید تا در 
رشته سپیده صبح, 1 برای شما آشکار گردد.», مراد از 
رشته سپید همان است که به پائین افق, گسترش میابد و هنگام روزه» 
خوردن و آشامیدن را حرام می کند و همان سپیدی, نماز را واجب می 
گرداند. [2] .. 
شیخ طوسی اورده است: 
از علی بن مهزیار, روایت شده که گفت: در نامه مردی خواندم که به امام 
جواد علیه السلام نوشته بود: دو رکعتی که قبل از نماز صبح اقامه می 
شود, جزو نماز شب محسوب می شودا جزو نماز روز و در چه وقتی, آن 
را بجای اورم؟ حضرت با دستخط مبارک خود, در جوابش نوشته بود: ان دو 
رکعت را در نماز شب بگنجان [3] . 


[2] کافی 3: 282 ح 1. 


[3] استبصار 1: 283 ح 2. 
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 


(397 


وصیت کردن به حح 


کلینی آورده است: 
از علی بن مهزیار اهوازی روایت شده که گفت: به امام جواد علیه السلام 
نامه ای نوشتم, و به او اعلام کردم که اسحاق بن ابراهیم, ملکی را وقف 
کرده است تا از منافعش, و 
بود تأمین گردد و مازاد آن به فقیران و تهیدستان, انفاق شود و نیز محمد 
بن ابراهیم, مرا نسبت به اموالی گواه بر خود گرفته تا آن اموال میان 
1۳ قسمت گردد؛ این در حالی است که در میان بنی هاشم و 
سادات. شیعه دوازده امامی نیازمند وجود دارد؛ آیا اجازه می فرمائید از 
این اموال, هر چند صدقه باشد به ایشان پرداخت گردد؟ 
زیرا موقوفه اسحاق صدقه است. حضرت در جوابم نوشت: خدا تو را 
9 کند! آنچه از وصیت اسحاق بن ابراهیم نوشته بودی, همچلین گواه 
گرفتن محمد بن ابراهیم, تو را بر خود, دانستم و آگاه شدم و در جریان 
استدعای تو, برای پرداخت سهمی از آن اموال به سادات فقیر قرار 
گرفتم؛ پس آن را به ایشان برسان, خدایت رحجمت کند! چه اینکه سادات, 
وقتی به این ره از ناداری و از ِِ 0 و راز انرا 
هرت 
از محمد بن حسن روایت شده که گفت: به امام جواد علیه السلام عرض 
کردم: فدای شما گردم! بر سر ای را از شما بیرسم. حضرت 
فرمود: بپرس؛ عرض کردم: سعد بن سعد, به صورت مبهم وصیت کرده 
است که: «از طرف من حح بگزارید.» و مالی برای آن, تعیین نکرده است 
و ما نمی دانیم. تکلیف چیست؟ حضرت فرمود: اگر مالی دارد. برایش حج 
انجام می شود. [2] . 


پی نوشت ها: 

[1] کافی 7: 65 ح 30. 

[2] تهذیب الاحکام 5: 408 2 1419. 
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وداع کعبه 


شیخ طوسی روایت کرده است:  .‏ , 

از علی بن مهزیار اهوازی, نقل شده که گفته است: امام جواد را در سال 
دویست و بیست و پنج دیدم که با خانه خدا (کعبه) بعد از بالا آمدن 
خورشید وداع کرد و در حال طواف کعبه, در هر شوط رکنمانی را استلام 
فرمود و چون به شوط هفتم رسید و رکنمانی را استلام کرد (با کف دست 
مسح کردا بوسه زد بر آن سنگ) و سپس حجر الاسود را استلام نمود و 
دستهای خود را بر آن کشید؛ نتنیس به ضو رتش مالید؛ انگام نزد مقام آمده 
و دو رکعت نماز طواف کذ از سپس در پشت کعبه, به محل «ملتزم» 
رفت و به کعبه چسبید در حالی که پیراهن خود را از شکم بالا زده بود و 
مدتی طولانیر ماند و دعا کرد؛ آنگاه از در «حناطین» بیرون شد و زهسیار 
گردید. راوی گفت: همچنین حضرت را در سال دویست و هفده دیده بودم 
که شبانه, طواف وداع نمود و در هر شوط و رکنمانی و حجر الاسود را 
استلام کرد و چون به شوط هفتم رسید در پشت کعبه و نزدیک رکنمانی و 
بالاتر از سنگ مستطیلی و دراز در حالی که پیراهن خود را بالا زده بود به 
کعبه چسیبید؛ آنگاه نزد حجرالاسود رفته, آن را پوسید و بر آن دست کشید؛ 
سپس نزد مقام حضرت ابراهیم رفت و پشت آن, نماز طواف گزارد و بعد 
از آن رفت و به سمت کعبه باز نگشت و مدت ایستادن حضرت در ملتزم, 
به اندازه ای بود که بعضی از ما هفتا هشت دور طواف بچای می آوریم. 


. ]1[ 


تا 

[1] کافی 532-4 3 

منبع: : فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
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وقف و کسانی که ارث می برند 


کلیتی: آوزذه است: 

از علی بن مهزیار. روایت شده که گفت: به امام جواد علیه السلام عرض 
کردم بعضی دوستانتان. از پدران بزرگوارت نقل کرده اند که هر وقفی که 
مدت زمان معین و معلوم دارد, رعایتش بر کسانی که ارث می برند واجب 
است و هر وقفی که مدت زمانش, مبهم و مجهول است باطل بوده, به 
وارثان تعلق می گیرد؛ البته شما به فرمایش پدران بزرگوارتان, آگاه تر 
هستید. حضرت در جوابم نوشت: نظر من هم همین است. [1] . 


[1] کافی 7: 36 ح 31. 
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وقف کردن زمین 


کلیتی: اورذه است: 

از علی بن محمد بن سلیمان نوفلی, نقل شده که گفت: در نامه ای که 
خدمت امام جواد علیه السلام نوشتم, راجع به زمینی که جدم, بر نیازمندان 
از فرزندان فلان کس که تعدادشان زیاد و در اینجا و آنجا پراکنده اند, 
سوال کردم؟ 

حضرت چنین جواب دادند: به زمینی اشاره کرده ای که جدت, بر فرزندان 
فقیر و نیازمند فلان کس وقف کرده است., بدان که در امد ان, مال 
کسانی است که در شهر و محل وقف حضور دارند و وظیفه تو نیست که 
از غائبان انهاء جستجو نمایی. [1] . 

[1] کافی 7: 38 ح 37. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ترجمه مسلم صابی؛ شرکت جاب و نشر بين الملل جاب اول زمستان 


وصیت ثلث مال 


ای و ی ی ی 
کرده است از ثلث مالش به مردی مادامی که زنده است. انفاق شود ولی 
تلت زا بهظور کاغل به ان فرد وصبت کروه است به طورزی که استخفاق 
ر ام تسه ای ان سای ان سرا رامیت 
کند و از اجرای آن بر آن مرد صرف نظر کند. حضرت فرمود: : وصیت میت 
دور هورد تلف خون. به. آن. مرو ناقد اشت و نمی نواند لت را ان او مت کید 
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احتمال دیگر: [مرده ای وصیت کرده است از ثلث مالش به مردی مادامی 
کنو است: سا شود زیسش ار فبل ار آسام نل ممسه بافی لت ها 
ورثه موصی است) ولی ثلث را : به طور کامل به او وصیت نکرده (و قید به 
زنده بودنش کرده لذا اگر مرد, ورثه اش از آن بهره ای ندازتد) ایا وضتین 
مه تایه ترا وک فراسف ات حاصن ان به ار مه اسای کوت 
اينکه, آیا وصي می تواند ثلث را از ورثه میت بگیرد و بر آن مرد قرار دهد 
9 اک هرق به: آن-بز کرداند - حضرت فرمودند: وقف نمی شود -| اینکه: ورثه 
از ثلث منع نمی شوند - بلکه وصیت در مورد آن مرد نافذ است (و وصی 
باید هر روز نفقه آن مرد را از ورثه بگیرد و به او دهد)].[2] . 

احتمال سوم: میت وصیت به اجرا ء ثلث بر آن مرد کرده است نه به 
اعطاء ثلث و اجراء شامل جلوگیری و منع او از ثلث هم می شود و لذا 
راوی سوال کرده که اگر میت اینگونه وصیت کند آیا وصی می تواند ثلثت 
را منع کند حضرت فرمودند نمی تواند منع کند و باید به او اعطاء کند. [3] 


و نیز گفته است: 

از عمرو بن سعید نقل شده که گفت: برادر «رومی بن عمر» وصیت کرد 
که تمام دارایی اش. به امام جواد علیه السلام برسد؛ عمروین سعید گفت: 
رومی به من خبر داد که وصیت برادرش راء پیش امام جواد علیه السلام 
نهاده و عرض کرده است: این, وصیت برادرم به شماست و شروع به 
خواندن آن کرده که امام جواد علیه السلام به او فرمود: دست نکهدار 
سپس فرمود: این مقدار, را به من بیاور و فلان مقدار به تو بخشیدم. 
رومی گفت: وقتی به وصیت نامه مراجعه کردم دیدم حضرت ثلاث ما ترک 
را تصرف فرموده است؛ رومی گفت: به حضرت عرض کردم: دستور 
فرمودی که ثلث را, برایتان بیاورم و دو سوم را به من بخشیدی؟ 

فرمود: اری؛ عرض کردم: ثلث را می فروشم و بهایش را تقدیم می کنم؟ 


حضرت فرمود: نه,تا می توانی چیزی نفروش و هر اندازه می توانی, برایم 
و 
از عباس بن معروف روایت شده که گفت: محمد بن حسن بن ابی خالد, 
علامیت داشت که در سلامت و اهل معرفت بود و به اوء (میمون) می 
گفتند؛ پس مرگش فرا رسید و مرا (ابوالفضل عباس بن معروف), وصی 
خود قرار داد تا تمام دارایی و ما ترکش را, تبدیل به پول نقد کنم و خدمت 
امام جواد علیه السلام بفرستم؛ این در حالی بود که همسر حامله اش و 
برادرانش که همه مسلمان بودند و مادر مجوسی اش, زنده بودند. وصی 
میمون گفت: به وصیت او, عمل کردم و پولها را گردآوری نموده, به محمد 
بن حسن (صاحب غلام) پرداختم و تصمیم گرفتم. شرح وصیت میمون و نیز 
وارثانی که باقی گذاشته راء خدمت حضرت بنویسم. ؛ اما محمد بن بشیر و 
تنی چند از شیعیان. از من خواستند که شرح وصیت را برای حضرت 
ننگارم؛ چه اینکه حضرت نیازی به بدان ندارد و بدون نوشتن هم از آن 
مطلع است؛ ولی من مصمم بودم که ان را به راستی و درستی, برای 
حضرت بنویسم؛ لذا نوشتم و همراه پولها, خدمت حضرت فرستادم. 
سیس حضرت به حامل نامه و پولهاء دستور داد تاک سوم ان را جدا کرده, 
تحویل حضرت دهد و دو سوم باقی مانده راء به وصی برگرداند تا به ورثه 
میمون تسلیم نماید. [ 5] . 
و نیز گفته است : 
از عباس بن معروف روایت شده که گفت: غلام محمد بن حسن. از دنیا 
رفت و در حالی که خواهری از خود باقی گذاشت. تمام دارایی اش را 
برای امام جواد علیه السلام وصیت کرد. 
راوی گفت: اموال او را فروختم که بایغ بر هزار درهم شد و خدمت امام 
جواد علیه السلام گسیل گردید؛ راوی گفت: در نامه ای که خدمت حضرت 
نوشتم, اطلاع دادم که متوفی, تمام دارایی خود را برای حضرت وصیت 
نموده است. ۳ 
امام جواد علیه السلامک سوم انچه خدمتشان فرستاده بودم را, گرفتند و 
باقی آن را بر گردانیده. دستور دادند که به وارث متوفی تحویل دهم. [6] . 
و نیز آورده است: 
از عباس بن معروف با واسطه روایت شده که گفت: در نامه ای. خدمت 
امام جواد علیه السلام نوشتم: فدایت شوم! همانا زنی که همسر و فرزند 
دارد: زن دیگرق را وصی خود قرار داد و پانصد درهم, در اختیارش گذاشت 
ی قسمتی از آن را به بعض دخترانش بدهد و باقی آن 
راء تسلیم امام علیه السلام نماید. 
نوشت: ک سوم ان را, برای من بفرستد و باقی مانده را, 


همانگونه که خدای متعال سهم ورته را تعیین فرموده, میان آنها قسمت 
نماید. [ 17 . 

آزد علی همان افای توا شوه کب کف سار وله لاش 
«جعفر» و «موسی» نود ور آنحه به شما دستور دادم که به فلان 
امر ۳۹ و گواه بگیرید, موجبات تخات شما در آخرتان و اجرای وصیت 
پدرانتان و احسان و خیراتی از جانب شما برای آنان, وجود دارد و بیر هیزید 
از اینکه در وصیت انان, تبدیل و تغییری ایجاد کنید که دست ان دو نفره از 
دنا کونان است + دای هشال ار آن ده رای سوه با هد رن حالی 
که وصیت ان د وه بر گردن شما است. 

خدای متعال در کتاب خود قران, راجع به وصیت فرموده است: (فمن بدله 
بعد ما سمعه فانما ائمه علی الذینبدلونه ان الله سمیع علیم) [8] «پس 
کسانی که بعد از شنیدنش. آن زا تغییر دهیده گناه آن, تنها بر کسانی است 
که وصیت را تغییر می دهند؛ خداوند شنوا و دانا است.» [9] . 

طوسی اورده است : 

از ابراهیم بن محمد همدانی روایت شده که گفت: در نامه ای خدمت 
حضرت نولشتم : : کسی وصیتهای خود راء بر ورقی نکازشته است؛ ایا واجب 
است فارت اه آنحه با یه خط دنه ات انعام کفک قد عالی که 
دستوری هم ندادم افت؟ 

حضرت , در پاسخ نوشت: اگر فرزندانش تمام آنچه در نوشته پدرشان 
میات ابید متعیه و غفل کته ( وداک اشت ولف:ا دما انوا ابید ی 
تتفید و تم کید داتشه ان عمل. کنند): 


پی : نوشت ها: 

ار که الحدا تام 2 و 680 
[2] ر. ک: مراه العقول, و پاورقی کافی. 

[3] ر. ی من لاحضره الفقیه, ج 4, ص 39 2. 
[4] همان: 7 ح 4. 

[5] تهذیب الاحکام 9: 198 ح 790. 

[6] همان: 242 ح 937. 

[7] همان :2 938 

[8] بقره: 2 181. 

[9] کافی 7: 14 ح 3. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
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هنگام وداع پدر در مکه 


اه بن علی حکایت ی 

الرضا علیه‌السلام 1 از مدینه 9 #۹ ۳ حضرت جهت وداع 
با کعبه‌ی الهی به مکه‌ی معظمه امده بود و من نیز همراه حضرت بودم. 
وقتی حضرت طواف وداع را انجام داد. نماز طواف را کنار مقام حضرت 
ابراهیم علیه‌السلام به جای آورد. 

در این میان فرزند نوجوانش, حصضرات ابوجعفر, امام محمد جواد سلام الله 
علیه - که او نیز همراه پدر بزرگوارش بود - پس از آن که طواف خود را به 
پایان رسانید, وارد حجر اسماعیل شد؛ و در همان جا نشست. 

چون جلوس حضرت جواد علیه‌السلام به طول انجامید, موفق - خادم 
حضرت. که او نیز از همراهان بود - جلو آمد و گفت: فدایت گردم. برخیز تا 
حرکت کنیم و برویم. 

حضرت فرمود: مایل نیستم حرکت کنم؛ و تا زمانی که خدا بخواهد, 
می‌خواهم همین جا بنشینم, و تمام وجود حضرت راغم و اندوه فراگرفته 
بود. 

موفق نزد پدرش, امام رضا علیه‌السلام آمد و اظهار داشت: فدایت گردم, 
فرزندت. حضرت ابوجعفر. محمد جواد علیه‌السلام در حجر اسماعیل 
نشسته است و حرکت نمی‌کند تا برویم. 

امام رضا علیه‌السلام شخصا نزد فرزندش حضرت جواد آمد و فرمود: ای 
عزیزم! برخیز تا برویم. 

ان نور دیده اظهار داشت: من از جای خود بلند نمی‌ شوم. 

پدر فرمود: عزیزم! باید ِِ کنیم و از این جا برویم. 

حضرت جواد علیه السلام اظهار نمود: ای پدر! چگونه برخیزم؟!. 

2 حال آن که دیدم چگونه با خانه‌ی خدا وداع و خداحافظی می‌کردی, که 
گویا دیگر به آن بازنخواهی گشت. 

و در نهایت, امام رضا علیه‌السلام فرزند و نور دیده‌اش را بلند نمود؛ و 
حرکت کردند و رفتند. [11] . 


یی نوشت ها: 

[1] آعیان الشیعه: ج 2, ص 18, اثبات الهداح: ج 3 ص 341, ح 35. 

منبع : چهل داستان و چهل حدیبت از امام محمد جواد؛ مولف: عبدالله 
صالحی؛ نشر مهدی یار. 


هدایت افراد و توصیه‌ی خوردن غذا در صحرا يا منزل 


شخصی به نام محمد بن ولید گوید: ۲ 
من نسبت به امامت حضرت جواد علیه السلام در شک و شبهه بودم» تا ان 
داشتند. 

من در گوشه‌ای نشستم تا زوال ظهر شد؛ پس نماز ظهر و عصر و 
نافله‌های ان‌ها را خواندم, پس از سلام نماز متوجه شدم که شخصی پشت 
من حرکت می‌نماید. چون نگاه کردم, حضرت ابوجعفر - امام جواد 
علیه السلام - را دیدم. 

اه روا کت تسام وس کسم موصست سا که 
بر دای را بوسیدم و روی پاهایش افتادم. 

پس از آن, حضرت نشست و فر مود: برای چه این جا آمده‌ای؟ 

فک از ام اظ ان سای مرا ون با اسان وت 
عرض کردم: ای سرورم! من تسلیم شدم. ۱ 


شو. 

عرضه داشتم: يا ابن رسول الله! تسلیم شدم, و من شما را به عنوان امام 
و خلیفه‌ی رسول الله علیهم السلام پذیرفتم و به یقین کامل رسیدم: خداوند 
متعال انچه از شک و تردید در قلبم بود. همه را نابود ساخت و از جهت 
ایمان و عقیده تقویت شدم. 

چون فردای آن روز فرا رسید. صبح زود به سمت منزل حضرت حرکت 
کردم و تنها آرزویم اين بود که بتوانم دو مرتبه به حضور آن بزرگوار 
گرسنه شدم. 7 

ناگهان متوجه شدم که شخصی چند نوع غذا آورد و به همراه او شخصی 
دیگری با لگن و آفتابه آمد و آن‌ها را جلوی من نهادند و گفتند: مولایت 
دستور داده است که اول دست‌هایت را بشوی و سپس این غذا را تناول 
نما. 

راوی ود ای را شستم و مشفول خوردن غذا| لشندم؛ 
احتواه اعاه نحا سم و : بنشین؛ ۳۳ تناول نما؛ لذا نشستم 
و چون غذا را خوردم و سیر گشتم, حضرت به غلام خود دستور داد ۳ 
باقی‌مانده‌ی غذاها را بردارد. 


سپس آن امام همام. حضرت جواد الأئمه علیه السلام به صورت نصیحت و 
موعظه, مرا مخاطب قرار داد و فرمود: 
ای محمد! هرگاه در صحرا و بیابان هستی, غذا را فقط از داخل ظرف غذا 
و سفره بخور و آنچه که اطراف آن ريخته می‌شود رها کن؛ گرچه ران 
گوسفندی باشد. 
ولی چنانچه در منزل خواستی غذا میل کنی. سعی نما غذاهائتی که اطراف 
سفره و ظرف غذا| ریخته می‌شود. جمع کن و بخور, که همانا در آن رضایت 
و خوشنودی خداوند متعال می‌باشد؛ و نیز سبب توسعه‌ی روزی می‌گردد؛ 
با توجه بر این که در آن درمان و شفاء دردها خواهد بود. 
همچنین مجددا| بعد از آن به من خطاب مود و فرمود: اکنون آنچه 
می‌خواهی سوال کن؟ 
عرضه داشتم: ای مولای من! نظر شما در رابطه با مشک و عنبر چیست؟ 
حضرت در پاسخ فرمود: پدرم و سرورم. حضرت ابوالحسن, امام رضا 
علیه السلام از آن استفاده می‌نمود.؛ و چون فضل بن سهل , به این موضوع 
اعتراض کرد به وی فرمود: 
حضرت یوسف علیه‌السلام از تمام تجملات 9 رل دنیوی استفاده 
می‌نمود؛ و از مقام والای نبوت و معنویت آن بزرگوار چیزی کاسته نگردید. 
همچنین حضرت سلیمان بن داوود علیه السلام با آن تاج و تختی که داشت 
و نیز دارای ان همه امکانات و تجملات پادشاهی, پیامبر الهی بود و با این 
که تمام حیوانات و جن و انس و دیگر موجودات و امکانات در اختیارش بود 
و با این حال نقصی و ضربه‌ای بر نبوتش وارد نیامد. ‏ 
و در ادامه‌ی فرمایش خود افزود: خداوند متعال در ایات شریفه‌ی قران 
حکیم خطاب به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله سلم فرموده است: (قل 
من حرم زينة الله التی آخرج لعباده و الطیبات من الرزق قل هی للذین 
آمنوا فی الحياة الدنیا...). [1] . 

تس ای پامیر ‏ نه موحمارنج کی چه کسی زینت‌های الهی را حرام 
1 است, بگو ای محمد!: چیزهای خوب را برای بندگان موّمن و 
مخلص خود قرار داده است تا در زندگی دنیا از آن‌ها استفاده نمایند و 
بهره‌مند شوند. [2]. 
یی نوشت ها: 
[1 سوره‌ی اعراف: آیه‌ی ۳۳ 
[2] هداية الکبری حضینی. ص 308, س 2 مدينة المعاجز: ج 7. ص 112, 
ح 2419. ضمنا داستان بسیار طولانی و مفصل بود که به همین مقدار 
اکتفاء گردید. 


منبع: چهل داستان و چهل حدیت از امام محمد جواد؛ مولف: عبدالله 
صالحی؛ نشر مهدی بار. 


هوای نفس 


من آطاع هواه آعطی عدوه مناه, [1]. . _ ۱ 
کسی که فرمان هوای نفس خویش را برد ارزوی دشمنش را براورد. 


[1 ملسند الامام الجواد ص 243. 
یم سیر ۵ شنک پیش ونان" مجمه علن کمضا ام جات ال 130۸ 


کلینی روایت کرده است: 

از محمد بن فرج که گفت: امام جواد علیه السلام, در نامه ای به من 
نوشتند که هر گاه خدای متعال بر آفریدگان خود خشم گیرد, ما را از امان 
دادن به ایشان, باز می دارد. [1] . 

شیح صدوق اورده است: 

از مروان انباری روایت شده که گفت: از امام جواد علیه السلام چنین نقل 
شده است: که هر گاه خدای متعال تفا دنت ما را با گروهی از مردم 
نیسندد, ما را از میان انها خارج می سازد.|2] . 


[1] کافی 1: 343 ح 31. 

[2] علل الشرایع: 244 ح 2. 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ِِ مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 


هم طراز بودن در زناشوئی 


از علی بن مهزیار. روایت شده که گفت: علی بن اسباط در نامه ای 
خدمت امام جواد علیه السلام, راجع به دخترانش و این که کسی مانند خود 
را (در نسب و... نمیابد, نوشت. 

امام جواد علیه السلام در جواب او مرقوم فرمود: آنچه راجع به دخترانت و 
این که همانند خود را پیدا نمی کنی نوشته بودی, خواندم و متوجه شدم؛ 
خدا تو را رحمت کند! در اینگونه امور (نسب و..) نباید نگاه کنی چه اینکه 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: هرگاه کسی که اخلاق و 
رفتار و دیانت و ایمانش را می پسندید؟ به خواستگاری ذخترتان امد به 
دامادی قبولش کنید که: (الا تفعلوه تکن فتنه فی الأرض و فساد کبیر) [1] 
«اگر (اين دستور را) انجام ندهید, فتنه و فساد عظیمی در زمین روی می 
دهد.» [2] . 

و نیز آورده است: 

از حسین بن بشار واسطی روایت شده که گفت: در نامه ای از امام جواد 
علیه السلام. راجع, ازدواج پرسیدم؟ در جوابم نوشت: هر کس به 
خواستگاری آمد و از دیانت و امانت داری اش راضی بودید, به دامادی 
قبولش کنید که: «اگر این دستور را انجام ندهید, فتنه و فساد عظیمی در 
زمین روی می دهد.» [3] . 


یی نوشت ها: 

[1] انفال: 8 73. 

[2] کافی 5: 347 ح 2. 

[ 3 ] همان: ح 1 , 

منبع: فرهنگ جامع سخنان امام جواد؛ گروه حدیت پژوهشکده باقرالعلوم؛ 
ترجمه مسلم صاحبی؛ شرکت جاپ و نشر بین الملل چاپ اول زمستان 
37 1. 


یکی از علت های شهادت 


ابوداوود قاضی - یکی از قضات معروف خلفاء بنی‌العباس - حکایت کند: 
روزی مأمورین دزدی را دست‌گیر کرده بودند و معتصم عباسی دستور 
مجازات او را صادر کرد و عده‌ی بسیاری از فقهاء و علماء جهت اجراء 
حکم سارق در مجلس خلیفه حضور یافتند و هر یک وم 
دست دزد بیان کرد. 
معتصم به حضرت ابوجعفر. امام محمد جواد علیه‌السلام رو کرد و گفت: یا 
ابن رسول الله! نظر شما در این باره چیست؟ 
امام علیه السلام فرمود: افراد, نظرات خود را دادند. کافی است. 

معتصم گفت: من کاری به نظرات د آن‌ها ندارم, شما باید نظریه‌ی خود را 
مطرح نمائی؛ حضرت اظهار نمود: مرا از این کار معذور بدار 0 
معتصم حضرت را به خداوند سوگند داد و گفت: باید نظریه‌ی خود را برای 
ما بیان نمائی. 
حضرت فرمود: اکنون که چاره‌ای جز جواب ندارم, می‌گویم که تمامی 
افراد اشتباه کردند و برخلاف سنت اسلام سخن گفتند؛ چون که قطع دست 
دزد باید از چهار انگشت باشد و کف دست به حال خود باقی بماند؛ و 
معتصم در حضور تمامی افراد گفت: آیا دلیل و مدرکی بر آن داری؟ 
امام علیه‌السلام فرمود: فرمايیش خدا صلی الله علیه و آله و سلم است؛ 
که فرمود: سجده به وسیله‌ی هفت جای بدن - پیشانی, دو کف دست., دو 
سر زانو و دو انگشت پاها - انجام می‌گیرد. 
و چنانچه از مچ يا آرنج قطع شود, برای سجده جایگاهی باقی نمی‌ماند؛ و 
حال آن که خداوند متعال - در قرآن کریم - فرموده: سجده گاه‌ها حق 
خداوند است و کسی را نباید در آن‌ها مشارکت داد. پس برای محفوظ 
ماندن حق خداوند دو کف دست نباید قطع شود. 
معتصم با اين استدلال حیرت زده شد؛ و آن گاه دستور داد تا طبق نظریه‌ی 
حضرت ابوجعفر, امام محمد جواد علیه‌السلام دست دزد. قطع و مجازات 
دد. 
گر 
ابوداوود قاضی گوید: در یک چنان موقعیتی من برای خود آرزوی مرگ 
کردم و پس از گذشت دو سه روز, نزد معتصم رفتم و گفتم: یا 
امیرالمومنین! من بر خود لازم می‌دانم که مطالبی را به عنوان نصیحت به 
شما بگویم. هر چند که به وسیله‌ی این گفتار, خود را داخل اتش جهنم قرار 
می‌د هم . 
معتصم گفت: مطلب و پيشنهاد خود را مطرح کن. 


دانشمندان را در یک مجلس برای بیان حدود الهی جمع می‌کند و در نهایت 

در حضور تمامی وزراء و درباربان و بزرگان نظریه‌ی همه‌ی افراد را 

مطرود می‌سازد و به گفته‌ی کسی اهمیت می‌دهد و عمل می‌کند که 

طائفه‌ای بر امامت و خلافت او معتقد هلستند و طبق نظریه‌ی او حکم 

می‌دهد, ایا در اینده‌ای نزدیک چه خواهد شد؟! 

خداوند تو را جزای خیر دهد که مرا نصیحت و راهنمائی نمودی, و در روز 

چهارم به یکی از وزرایش دستور داد که حضرت جواد علیه‌السلام را به 

منزل خود دعوت کند تا کارش را بسازد. 

هنگامی که وزیر دربار, حضرت را دعوت کرد. حضرت نپذیرفت و فرمود: 

می‌دانید که من به مجالس شما شحف انم 

وزیر اظهار داشت: شما را به صرف طعام دعوت می‌کنیم و خلیفه و برخی 

از وزراء علاقه‌مند به حضور شما هستند؛ و در نهایت حضرت را مجبور کرد 

تا در مجلس و سفره‌ی شوم آن‌ها حاضر شود. 

همین که حضرت وارد مجلس گردید و چند لقمه از غذائی که جلویش نهاده 

بودند تناول نمود, اثرات زهر را در خود احساس نمود و خواست که از 

منزل خارج شود. میزبان گفت: همین جا بمانید؟ حضرت فرمود: در منزل 

ها ار 

و با گذشت یک شبانه‌روز, کاملا زهر در بدن نازنین امام جواد علیه‌السلام 

۱" دیگر اتمه علیهم السلام مسموم و به فیض شهادت نائثل 
1 


یی نوشت ها: 

[ 1 تفسیر عیاشی: ج 1, ص 319, ح 109, بحارالأنوار: ج ۸ظ, ص <, ح ۰7 
خلیله یوار ج 4ص 580 2 

منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام محمد جواد؛ مولف: عبدالله 
صالحی؛ نشر مهدی پار. 


داود بن قاسم جعفری گوید : به امام عرضه داشتم : «بگو خدا یکی 
است», معنای یگانگی خدا چه می‌باشد. 

امام فرمود : کسی که همه بر وحدانیت ۵ یکناتی او اشتراف: دارتد, با 
نشنیده‌ای که خداوند هی فرفاید. > نو احر از آنان سوال کنی چه کسی 
آمتهانها و زمین: ۱ آفرید و خورشید و ماه را و و خداوند 
چنین نموده است». آنگاه بعد از اين اعتراف برای خداوند شریک و یاور 
فا مشود 

گفتم > انز ایه قران : «دیدگان او را درک نکند». 

فرمود : ای اباهاشم توهمات ذهنی از دیدهای چشمها دقیقتر و باریکتر 
است, گاه با توهمات ذهنیت سند و هند و شهرهایی که داخل آنها نشده‌ای 
را درک می‌کنی اما با دیدگانت آنها را درک نمی‌نمایی. پس توهمات ذهنی 
را دیدگان نمی‌یابند. 

روی داود بن تام قال : قلت لابی‌جعفر الثانی علیه‌السلام : 
«قل هو الله احد». ما معنی الاحد؟ 

قال : المجمع علیه بالوحدانية اما سمعته یقول : «و لّن سالتهم من خلق 
بعد ذلک : له شریک و صاحبه. 

فقلت : قول : «لا تدر که الابصار» [2] . 

قال : يا اباهاشم. اوهام القلوب ادق من ابصار العیون, انت قد تدرک 
بوجهک السند و الهند و البلدان التی لم تدخلها, و لم تدرک ببصرک ذلک. 


11 و 61 
[2] انعام : 103. 
منبع: صحیفه امام جواد؛ جواد قیومی اصفهانی؛ دفتر انتشارات اسلامی 
چاپ اول 1381. 


یاد کردن امام جواد از مصیبت حضرت زهرا 


از زکریا بن آدم روایت شده که گفت: 

یک وقت من در حضور حضرت علی بن موسی الرضا علیه‌السلام بودم, در 
ان موقع حضرت امام محمدتقی علیه‌السلام را که چهار سال داشت نزد 
امام رضاأ علیه‌السلام او ون حضرت جواد علیه السلام نشست و سر خود 
را متوجه اسمان کرد در حالی که غرق تفکر بود. حضرت رضا علیه‌السلام 
به وی فرمود: فدایت شوم. برای چه از آن موقع که نشسته‌ای تاکنون در 
تفکر هستی؟ , ۱ 

اسام وان الا که نیا آن ام مصعفی کو ور خی مایم 
حضرت زهرا علیهاالسلام شده. به خدا قسم که من جسد آن دو نفر را 
خارج می‌کنم و می‌سوزانم و خاکسترشان را به دریا می‌ریزم. 

حضرت رضا علیه‌السلام ان برگزیده‌ی خدا را در بغل گرفت و بین دو چشم 
او را بوسید و فرمود: پدر و مادرم فدای تو, تو شایسته‌ی مقام امامت 
هستی. [ 1 


منیع: حدیث اهل‌بیت زندگینامه و مصائب چهارده معصوم؛ یدالله بهتاش؛ 
نشر سبحان چاپ چهارم 1384ش. 


یادی از مظلومیت مادر. 


«زکریا بن آدم» از اصحاب و پاران امام رضا علیه‌السلام گوید: 

روزی در خدمت حضرت علی بن موسی الرضا علیه‌السلام بودم که حضرت 
جواد علیه‌السلام را خدمت ان حضرت اوردند در حالی که سن مبارکش از 
چهار سال کمتر بود. پس ان جناب دست خود را بر زمین زد و سر مبارک 
را به جانب آسمان بلند کرد و مدت زیادی در فکر فرو رفت. 

حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: «جان من فدای تو باد, برای چه منظوری 
اين قدر فکر می‌کنی ؟» 

فرمود: «به یاد مظلومیت مادرم افتادم و فکرم دن مورد آن مصیبت‌هایی 
بود که بر سر مادرم زهرا علیهاالسلام آوردند.» آنگاه فرمود: 

«اما والله لاخرجنهما ثم لاذرینهما ثم لاسفنهما فی الیم نسفا.» 

«به خدا سوگند, آن دو نفر را از قبرهایشان خارج کرده و بدنهایشان را به 
اکن هی که آنگاه خاکسترشان را به دربا می‌ریزم. » 

پس حضرت رضا علیه‌السلام او را نزدیک خود طلبید و مابین دیدگان او را 
بوسید و فرمود: «پدر و مادرم فدای تو باد. تویی شایسته برای امامت.» 
[1] . 

یی نوشت: 

11 دار وان ِ 50 ص ك 

نبوغ چاپ اول 1381. 


درباره مرکز 


سم ناه آ مارح 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





